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مقدمه مولف 
حمد بی‌حد شار آستان مقدّس خداوند قادر و توانا که به بنده‌ی فقیر و ناتوان 
خويش توفيق عنایت فرمود تا آستین همّت را بالا زده و در راه خدمت به علم و 
فرهنگ اين آب و خاک. و دوستداران و شیفتگان زبان و ادبیات عربی گامی 
کوچک بردارم. و فرهنگ اصطلاحات معاصر فانوس را به پیشگاه آنان تقدیم 
نمایم. طرح اولیه‌ی اين فرهنگ در لبنان و همزمان با تحصيل در دانشگاه بیروت 
ایجاد شد. و با ورود به دانشگاه پیام نور و تدریس دروس فن ترجمه آزمایشگاه و 
مکالمه. نیاز به فرهنگی که بتواند تا حدودی نیاز اساتید» دانشحویان. مترحمان» 
اهل فن و علاقمندان به دو زبان عربی و فارسى را برطرف سازد. و در یافتن معادل 
اصطلاحات رایج قارسی در حوزه‌های مختلفب علمى؛ ادبی» سیاسیء اجتماعی» 
فرهنگی. اقتصادی. ورزشىء نظامی. مطبوعاتی و... به آنان کمک نماید. ضروری 
به نظر آمد.نکته‌ی قابل توجه دیگری كه در اين باب بايد به آن اشاره نمود اين است 
که در دهه‌های اخیر انبوهی از اصطلاحات و کلمات تازه در زبان عربی يديد آمده 
است. و دستیابی به معادل صحیح و مقبول برای اين اصطلاحات هر روز بیش از 
پیش ضروری‌تر می‌نماید. و همین امر مرا بر آن داشت تا در صدد جاب اين اثر 


برآيم. 


مقدمه مؤلف ٦‏ فرهنگ فانوس 


شیوەی نگارش فرهنگ 

١۔‏ واژه‌های اين فرهنگ از روزنامه‌های لبنان از قبیل النهارء الشرق؛ السفيرء 
اللواء. الأنوارء البيرق» الأمان» و مجله‌ی مفید و معنوی «منبر الداعیات»» نيز 
شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای و سایت‌های متنوع اینترنتی جمع‌آوری شده. و اين 
امر سبب شده است که دامنه‌ی اصطلاحات آن وسیع» متنوع و کاملاً جدید 
باشد. هم چنان که از روزنامه‌های الوفاق و الکیهان العربی نیز که در داخل کشور 
منتشر می‌شوند» بهره‌گیری شده است. 

؟. در گردآوری اصطلاحات موجود در اين فرهنگ فقط به انتخاب واژه‌مای 
سیاسی و ادبی اکتفا نشده است. بلکه هزاران واژه در زمینه‌های مختلف پزشکی: 
ورزشی, سياسىء اقتصادی» اجتماعی. فرهنگی, نظامی؛ و...جمع‌آوری شده 
است. تا علاقمندان بتوانند اصطلاحات تازه‌ای را که در دیگر فرهنگ‌ها يافت 
نمی‌شود. به راحتی بیابند. 

۳ در پاره‌ای از موارد. برخی از اصطلاحات در قالب ساختار مصدری بكار 
رفته‌اند. که با توجه به نیاز مترجم و نویسندہ آنان خود بايد نسبت به تغییر آن 
ساختار و تبدیل آن به ساختار مورد نظر, اقدام نمایند. مانند: اصطلاح: «صَبُ 
الزَّيْتِ علي اللَار» شعله‌ورتر ساختن آتش/ دمیدن در آتش, که مترجم و یا 
نویسنده خود بايد در صورت نيازء اين ساختار را به ماضى و يا مضارع تغيير 
دهد. مثلاً بكويد: «صَبٍّ الرَيْتٌ على النار» بنزين بر آتش ریخت, ويا «يَضْبٌ 
ریت عَلَى التار» آتش را شعلەورتر می‌سازد. 

4 در پاره‌ای از موارد. یک اصطلاح بیشتر به صورت «جمع" استعمال 
گردیده است. مانند استعمال اصطلاح: «المشاربغ الصّتَاعِة «المشاریغ 
الإنْمَايهُ, «المَشَارِيعٌ الاسینما رب و... در چنین حالتی. استعمال آن 


اصطلاح به صورت مفرد» به مخاطب محوّل كرديده است» و در صورت نياز 
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خود بايد آنها را به «مفژوغ صِنَاعِنٌ 21 ٭مَنْروعٌ إِنْمَائَنٌ». و «مشژوغ 
سْتَثْمَارِىٌّ» تبديل نمايد. 

۵ در پاره‌ای از موارد اصطلاح مورد نظر كه به صورت مفرد بكار رفته. به 
ساختار جمع آن نيز اشاره شده استء و در برخى موارد كه اصطلاحی به 
صورت جمع استعمال شده. به ساختار مفرد آن نيز اشاره شده است. مانند: 
29 التوش ج بوّر: کانون ناآرامی»» «الرابط ج: الروابط: پیوند/ لینک». 
«الشّطِيدُج: شظايا: ترکش»۰ «المَطَبّةج: المَطَبَاتٌ: دست‌انداز / ناهموارى / 
چاله‌چوله / سر عتكير ».و مانند: «اللافتات مف: اللاَهٌ: بلاكاردها», 
«المَصَارفٌ الحُكُومِيّة ت مف: الَصرف: بانک‌های دولتى»» «المَطابِعٌ مف: 
المَظَبَعَةُ: چاپخانه‌ها» 

٦۔‏ در این فرهنگ با اصطلاحاتى روبەرو مىشويم كه هم به صورت جمع 
مكسّر و هم به صورت جمع مؤنث می‌توان آنها را به كار برد. در صورتى كه 
اصطلاحى به صورت جمع مزنث بكار رفته باشد و یا برعكسء استعمالٍ 
صورتِ دیگر آن اصطلاح به خواننده‌ی گرامی موکول شده است.براى نمونه 
اصطلاح «المَشَاكِلٌ المَائليةُ» را می توان به صورت دالسُنْکِلاتُ العَائِليّةُ» نيز 
به كار برد. 

۷ ترتیب واژگان اين فرهنگ بر اساس ریشه‌ی كلمات نيست. چرا كه 
ریشه‌یابی واژگان برای خيل کثیری از مشتاقان زبان و ادبیات عربی» کاری دشوار 
است. حال آن که يافتن اصطلاحات عربی بر اساس همان شکل و قیافه‌ی ظاهری 
واژگان برای علاقمندان در سطوح مختلف امری سهل و آسان است. 

۸ اعراب و حرکت‌گذاری کلمات عربی و فارسی -هرجاکه نیاز تشخیص 
داده شده باشد- به دقت مورد توجه قرارگرفته است: تا در قرائت دقیق و تلفظ 


صحيح کلمات هیچ مشکلی برای خواننده به وجود نیاید. 
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۹. در مواردی که اصطلاحی به صورت جمع به کار رفته است. هر حا که 
احساس نیاز شده باشد. به مفرد أن نيز اشاره شده است» مانند: ریاف مف: 
ريف». «الأْسَابِيعُ القَادِيةٌ مف: الأسبوم لام ». 

۰ در موارد زیادی, یک اصطلاح. هم به صورت مفرد و هم به صورت 
جمع به کار رفته است. علت اين کار: استعمال رايج و فراوان آن اصطلاح به 
صورت جمع و مفرد می‌باشد. مانند: ٢‏ اِسْیْثمَارٌ مُزيح». «إسيثمارٌ صِاعیْ» ر 
«إِسْيَثْمَارَاتٌ طوبلة الأجل» و «إِسْيَثْمَارَاتٌ مُشْتَركة). 

۱ در بسيارى از مواردء اصطلاحاتی با ساختار مذكر به كار رفتەاند ماتند: 
«المخظوظ»: خوش شانسء (الڑئیش المَخْلُوعٌ»: رئيس جمهور بر كنار شده. 
ومين المَحْقُوطظَاتَ»: بایگان. مسؤول آرشیو. در جنين حالتى و با توجه به 
نياز مخاطب به ساختار مونث. بايد خود نسبت به ايجاد ساختار مزنث و مورد 
نیازه اقدام نماید. 

۳۲ میزان در استفاده از «ال تعریف» همان حالتی است که اصطلاح مدنظر 
با آن حالت در مطبوعات ورسانه‌ها اشتهار دارد و در ترجمه‌ی آن نیز معرفه و 
نکره بودن کلمه لحاظ نشده است. مثلاً در ترجمه‌ی اصطلاح «الابتسامة 
الصادقة» كه همراه با «ال تعريف» آمده است كفتهايم: لبخند صادقانه» و در 
ترجمه‌ی اصطلاح «اتحاة جَدِيده كه بدون «ال تعریف» آمده است نگفتەایم: 
رویکردی تازه- رویکردی نوينء بلکه گفته‌ایم: رؤيكرد تازه- رویکرد نوين» 
به‌گونه‌ای كة معرفه يا نکره بودن اصطلاح تأثیری در ترحمه‌ی آن نداشته است. 

۳ ساختار برخی از اصطلاحاتِ موحود در اين فرهنگ معمولاً ب‌صورت 
جمع استعمال می‌شود. اما گاهی اوقات در ترجمه‌ی آنهاء جمع بودن لحاظ 
نمی‌گردد. مثلاً در ترجمه‌ی اصطلاح دالأجواءۂ المتوترة» گفته شده است: 
«فضای متشنج»» نه «فضاهاى متشنج».و يا در ترجمه‌ی اصطلاح دأَخْدُ 
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العَيّنَاتِه گفته شده است: نموئه‌برداری» نه نمونه‌برداری‌ها.و يا در ترحمه‌ی 
اصطلاح «إنجراقاتٌ أَرضْيّة» گفته شده: رانش زمین, نه رانش‌های زمین. 

4. در اين فرهنگ به صورت وافر با اصطلاحاتى مواجه مىشويم که در 
زمينهاى خاص کاربُرد دارنده در این حالت: حوزدى مورد استعمال را در داخل 
پرانتز مشخص كردهايم؛ مانند: دا الرُتبَةِه: بايين آوردن درجه و رتبه(نظامی)» 
َالْبَحْثٌ المُمَقَدّم»: جستجوی بيشرفته (كامبيوتر): «رَجَلُ الضَظ»: خط 
نگهدار(فوتبال). «زئیش البساط»: رئيس تشك (کشتی)» «سر اللّبل»: رمز 
شب / اسم شب / نام عبور شبانهء(نظامی). 

٥۔‏ در اين فرهنگ با کلمات و اصطلاحاتی مواجه می‌شویم که می‌توان آنها 
را در مرقعیت‌های مختلفی به کار برد در اين حالت با قرار دادن 
علامت[... ]این امکان به مخاطب داده شده است تا به دلخواه خود. معانی مورد 
نظر را جایگزین سازد» مانند: «أجری مُقَابَلَة مَع[...]4: مصاحبه کرد با[...] 
٦‏ اِحْیِجَاجاً علی[...]»: در اعتراض به [...]ء ١‏ أدّت إلى [...]»: منجر شد به[...] 
/ به(...] انجامید. «إِزْبَقَى العَرش سَنَةَ [...]»: سال[...] به سلطنت رسید / 
سال[... آبر کرسی حکومت نشست.در مثال اول» خواننده مختار است برحسب 
نیاز خویش جای خالی را کامل نماید و بگوید: «أَجْرَى مُقَابلَةمََ اة الجزيرة 
القَضَّائيَةِه[با شبكدى ماهواره‌ای الجزيره مصاحبه کرد]ء يا بگوید: «أَجْرَى 
مُقَابَلَمَمْ صَحِيقَةٍ الوقَاق/[با روزنامەی الوفاق مصاحبه نمود]و...: و يا در مثال 
آخر باز خواننده می‌تواند سال مورد نظر را بر حسبر متن خويش جایگزین 
سازد. 

٦۔‏ کلیه‌ی اصطلاحات عربی به صورت درشت و بلد نوشته شده‌اند. 

همچنان كه قبلاً نيز گفته شد اين فرهنگ برای تمامی دوستداران زبان عربی» به 
ویژه دانشجویان گروه زبان و ادبيات عربیء الهیات و معارف اسلامی. طلاب 
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حوزه‌های علمیه» مترجمان حوزه‌های ادبیات عربی و فارسی. و کسانی که به عنوان 
بازرگان ويا توریست به کشورهای عربی سفر می‌کنند مفيد و قابل استفاده است. 

در خاتمه از مساعدت و همکاری دختر عزیزم فانزه قادری که در تصحیح 
اغلاط تايبى اين اثر به من کمک نمود. تشکر می‌نمایم.همچنین قدردان الطاف 
برادر عزيز و ارجمند جناب آقای عثمان ایزدپناه هستم که زحمت بازخوانی و 
تصحيح حروف«آا e»‏ «ب» و «ت» را بر عهده گرفتند. و از خدای متعال 
خواستارم كه به ایشان پاداش خیر دهد. 

و از آنجا كه كمال مطلق از آنِ خداست. و هیچ اثری به جز كلام او خالى از 
عيب و نقص نیست. پیشاپیش از راهنمايى و يادآررىهاى اساتید. اهل فن. و 
تمامى خوانندگان عزيز در راستاى بر طرف كردن اشكالات و کاستی‌های موجود 
در اين اثرہ كمال تقدير و امتنان را دارم.ما توفيقى ولا اعتصامى الا بالله. 

دكتر قادر قادرى 


15 7070-89 


اب بالشبتي: پدر خوانده. 

َب رژحی: پدر معنوی. 

با عَنْ خَد: نسل اندر نسل. 

أَباجُوژ: چراغ روی میزی / آباژور. 
إِنَاحَةُ الإجْهَاضٍ: مباح كردن سقط 
جنین / روا دانستن سقط جنين / جايز 
شمردن سقط حنين. 

ابا 4 ال ۹ رات ع ” 
الصْرُورَاتِ:مباح كردن امور محرّم و 
ناروا به هنكام ضرورت. 

إبِاجيّةٌ جنس اباحه‌گریی جنسى 
ابىتيسدوبنسدى جنسى | 
بی‌بندوباری اخلاقی. 

إباجي: بی‌بندوبار / افسار گسیخت | 
بی قيدويند. 

اد جماعيةٌ: نس لكشى / کشتار 
دسته‌حمعی / قتل عام / زنوسايد. 


— 


الابسادة: نابود کسردن/ از مان 


بردن. 

أبانَ: فاش کرد / اظهار نمود |علسی 
ساخت/ آشکار گردانید / برملا 
ساخت. 

إبْتَأْسَ: ناراحت شد / پکر گردید / 
كرفته شد/ بدش آمد. 


ایْتداء مِنْ[...]: از ابتدای[...] / از 
اول[...] / از آغازِ[...]. 

ِبْتَدَرَ: پیشی كرفت / سبقت حست 
/ جلو افتاد / مبادرت ورزيد / دست 
به[... ]زد / اقدام به[... ]كرد 
بْتَسدَرَني: مراغافلكير كرد | 
غافلكيرم نمودر 

بْتَدَعَ: نوآورى كرد / آيين تازه‌ای 
بايهكذارى نمود / تغییسرات و 
اصلاحاتى بەوجود آورد | جيزى تازه 


آورد / بدعت گذارد. 


بَا تهارک بالصّدَقَةٍ 
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دا تهارک بِالصَّدَقَةِ: روز خود را 
با صدقه آغاز کن. 

بر هیچ‌گاه | هیچ‌وقت./ به هیچ وجه 
ابه هیچ صورت / هرگز / اصلاً 

إبدَاۂ الاسْتِغراب: اظهار شگفتی | 
ابراز شگفتی / اظهار تعجب / ابراز 
بداء التَعَاظف: ابراز همدردی / 
اظهار همدری. 

إِبْدَاءُ التَعَجُبٍ: ابراز تعجب / اظهار 


تعجب. 
ِبْدَاءٌ التأي: اظهار نظر / ابراز نظر. 
ِبْدَاهُ الرَعْبَةِ: اظهار تمايل / ابراز 
تمايل. 

ياء رَد الفغل: نشان دادن واكنش / 
واكنش نشان دادن / عكس العمل 
شان دادن / نشان دادن عكس 
العمل. 

الإبْدَاعٌ: نوآزری. 

تال جوز السَقَر: تصویض نمودن 
گذرنامه. 

یی ازتیاحة: ابراز خرسندی کرد | 
اظهار رضایت نمود. 


أَبْدىَ ِسْتِعدَادهُ: اعلام آمادگی نمود 
/ ابراز آمادگی نمود. 

دی إسْتِغْرَآبهُ: اظهار شگفتی کرد | 
ابراز شگفتی کرد / اظهار تعجب 
نمود / ابراز تعجب نمود. 

ی تَوق: ابراز ترس کرد / اظهار 
ترس نمود. 

دی تَعَاظَقَهُ: ابراز همدردی كرد | 
اظهار همدرى نمود. 

نی تَعَجُبَهُ: ابراز تعجب نمود | 
اظهار شكفتى كرد. 

دی جَهْلاً تامّاً: اظهار بی اطلاغی 
کامل كرد / اظهار بى خبرى نمود. 
اتی حُبَاً مُفرطاً: اظهار محبت و 
علاقه‌ی شديد کرد / ابراز شیفتگی 
کرد / ابراز خرسندی وخشنودی 
کرد. 

بی رأیا: ابراز رأى کرد / اظهار نظر 
کرد / ابراز عقیده نمود. 

اتی ری نظر خود را ابراز داشت / 
رأى خود را آشکار ساختہ 

ای رَعْبَتهُ: اظهار تمایل کردا ابراز 
تمايل نمود. 


فرهنگ فانوس 


اس الج 


أبتى تلقا: ابراز نگرانی کرد / 
اظهارنگرانی کرد | مراتب نكرانى 
خود را اعلام نمود. 

تی مَخَاوِفَةُ: اظهار نگرانی کرد | 
ابراز نگرانی نمود. 

دی مُلاحَظَةٌ: اظهار نظر کرد / 
تذئر داد / نكته كفت / حاشيه 
زد. 


آپتی وَفَاءَة: اعلام وفاداری کرد ا 


اپراز وفاداری نمود. 
أَبْدَى: اظهار کرد / اعلام نمود/ ابراز 
داشت. 


راغ الکَهزب اء ات الفط 
العالي: دکل‌های برق فشار قوی. 
اج بَايقَة کاخ‌های بلند / دژهای 
بلند. 

أبْراجٌ قاعِیْةٌ: دژهای دفاعی. 

راز البطاقة: ارانه‌ی کارت/ نشان 
دادن کارت. 

راز المُښتتّدات: ارانه‌ی مدارک/ 
نشان دادنِ مدارک. 

رار المَوْهلاتٍ: ارائەی مدارک/ نشان 


دادن مدارک. 


راز الو نَائِقٍ: ارائه‌ی مدارک/ نشان 
دادن مدارك. 

ام تفای عقدِ قترارداد / بستن 
قرارداد | منعقد كردن قرار داد / 
انعقادِ قرارداد. 

یرام لیات المُسْبَقَةِ: قطعى 
كردن قرار دادهاى بيشين. 

رام الکُم: تأييد حکم(دادگاه). 
إِبْرَامُ الصّفْفَةِ: نهایی كردن قرارداد. 
ارام الصلح: انعقاد صلح ابستن 
قرارداد صلح. 

رام المُعَاقَدَاتِ الدُوَليَةِ: عملی 
كردن معاهدات بین‌المللی. 

رام المُعَاهَدَةَ السَياسِيّة: انعقاد 


معاهده‌ی سياسى. 
رام الهدْنَةِ: انعقاد آتش بس. 


امد الإجازة: بستن قرار داد 
اجاره. 

یرام عفد البیم: بستن قرارداد 
معامله. 

نوا او الصسأح: بستن 
معاهده‌ی صلح. 


ای البلج: آمپول ببهوشی. 


بر البُوصَلَةِ: عقربه‌ی قطب نما. 
بر الحِيّاكَة ميل بافتنى. 
ره الخیاطة: سوزن خياطى. 
بر الَفْرَبٍ: نیش عقرب. 
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بيهوشى. 

الإبْزهُ: سوزن خياطى / نيش زنبور | 
آمپول | آمپر. 

برد الإّسالَة: نامه را پُست كرد. 

1 دَتِ السَماء: آسمان تگرک بارید. 


یر الأتباء: برحسته‌ترین خبرها | 
اهم اخبار / مهمترین عناوین خبری. 
بر جوا السَ: گذرنامه ارانه داد 
وق وَجههة: صورتش [از فرط 
خوشحالی ]در خشيد. 

آبرق: پیام فرستاد / تلگراف ارسال 


نمود. 
أَبْرَقَّ: دچار برق گرفتگی شد / 
رعدوبرق به او-اصابت نمود. 

َبْرَقَتِ السَّمَاءُ: آسمان رعدوبرق زد. 
أَبْرمَ العزم: تصمیم كرفت / اراده کرد 
| مصتم شد /در صدد برآمد بر أن 
شد کە[...], 


فرهنگ فانوس 
ریق الشٌای: قوری چای. 
الوریق: آبریز / آفتابه / پارچ. 
أبريل: چهارمین ماه در سال 
ميلادى است. و معادل اردیبهشت 
در سال شمسی می‌باشد. 
أَبْسَط حُقُوقٍ المواطة: ساده‌ترین 
حقوق شهروندی. 
بْضَر القُور: چشم به جهان گشود. 
ال الاسیرقاي: لغو بردگی. 
ال الَفْشٗولِ: خشی سازی / از 
بين بردن اثر. 
ال مَفْعُولٍ الاغلام: خی كردن 
إِطالُ مَفْعُولٍ الالقام: خننى کردن ‏ 
مين. 
ال مَفعُولِ الطلشم: ختشی كردن 
جح 
ال مَفْعُولٍ القُبْلَِ:ِ خنٹی كردن 


1 
بمب 


بط الصَْة: معامله را فسخ كرد | 
معامله را به هم زد / قرار داد را به هم زد. 
أَبْعَادٌ سُلُوكِيّةٌ: وجوه رفتاری / ابعاد 


رفتارى / جوانب رفتارى. 


فرهنگ فانوس 


ابن مدلل 


اد مَعْرَفيةُ: وجوه شناختی / ابعاد 
شناختی / جوانب شناختی. 

ِا هار وحوه مهارتی / ابعاد 
مهارتی / جوانب مهارتى. 

اد وَاضِحَهُ:وجره روشسن / ابعاد 
روشن / حوانب روشن. 

اد وِجُدَانِيةٌ: وجوه باطنی / ايعاد 
باطنی / جوانپ باطنی. 

أَبْقَضٌ: مورد پغض و نفرت قرار داد/ 
خشم كرفت. : 

فة سلامي: سلام مبرا به او 
برسان. 

له احمق/ نادان. 

ابن الأخ: بسر برادر / برادر زاده. 

إبْنُ الأختِ: بسر خواهر / خواهر 
زادمى 1 

بن الأرة: آواره | خانه به دوش /در 
به در 

ین لبَظن: بنده‌ی شکم | شکمو | 
شکم پرستا بر خور. 

یی البَلَّدِ: شهروند. 

ین الخوام: حرام‌زاده اآدم پست. 
ین الحظ: خوش‌شانس. 


ین الخالّة: پسر خاله. 
إِبْنُ الدَهْلِيزِ: بچه‌ی سر راهی. 


بسن الزّوج: بسر شوهر | فرزند 


إبْنُ الخلال: حلال‌زاده. 


خوائده. 

اب الرّوجَةِ: ناپسری / پسر زن. 

ای السبیل: در راه مائدة / مسافر. 
ان الشارع: ولكرد | کوچه گرد. 
إيْنُ الطَْدِ: پژواک / انمکاس صدا۔ 
ین القلكي: شاهزاده. 

ام النّكْقَة: بذله كى :+ 

بن دم بشر / بنی‌آدم. 

ابی آتی: شغال ` 

بْنٌ بِالتبنّي: يسر خوانده. 

۷1 بالرضاع: پسر شیری. 

ان شمیر: شب تاريك وغیر 
مهتابی- 

ان شَرْعِيٌّ: حلال‌زاده. 

اب عزس العَشیَن: راسو موش 
خرما. 

ابن عع: پسر عمو. 

ان شتلل: بچه ننه / نشور اناز 


نازى انازك نارنجی/ بچه سوسول. 


اء الإشلام 

أبتاء الاشلام: فرزتدان اسلام | 
مسلمانان. 

آبتاء اد فرزندان اصت. 

ناء لور فرزندان انقلاب. 

ناء الجَلدَة: هم طايفه / هم عشیره | 
همشهری. 

اء الّیفی: روستانیان / دهاتىها / 
فرزندان روستا / اهالى روستاء 

ََتَاء الشّعْبٍ: آحاد ملت. 

بَا العَمُومَة: عموزاده‌ها. 

یام القَباءِ: اشخاص نفهم / نادانها. 
أبتاء القَرْيَة: روستانيان / فرزندان 
. روستا / اهالی روستا. 

لتَاءُ اللانون: فرزندان شایسته. 
ْنا المُجْتَمَع: فرزندان جامعه / 
آحاد جامعه اهمو طنان / شهروندان. 
َبْنَاءُ المُعاقِينَ: فرزندان جانبازان. 
اء المَلَذَاتَ: خوشسگذرانان | 
عتّاشان. 

ناء الملُوي: شاهزادكان. 

بَا النّتِه پسران اینٹرنتی۔ 


اقلیت عربي مقیم در ۱۳۹ 


فرهنگ فانوس 

بَا كركُوك: اهالى کرکوک | مردم 
کرکوک. 

اء هَذًَا الرّمان: فرزندان اين 
زمانه. 

له الأخ: دختر برادر. 

ند القع: دختر عمو. 
إبْنَهُ لقلي: شاهزاده خانم/ دختر شاه 


أَبَنُوا: مُرده را ستودند/ از خوبی‌های 


بيه أتَرِيّ: بناهاى باستانی. 


أبْنِيَةٌ مُقَاوِمَةٌ لِزَلَالِ: ساختمان‌های 


نيه تارِيخِيّة: بناهاى تاريخى. 


مقاوم در برابر زلزله. 

و الارد: پلنگ. 

یو الأخبار: شانه به سر / خبر 
چین(پرنده). 

ہُو الأشبال: شير. 

بو الإضبَع: كركس. 

و الأضْيافٍ: سخاوتمند. 

بو الأنبيَاءِ: حضرت ابراهيم ال 
بُو البَشَر: حضرت آدم ال 

و اشاریخ: هیرودوت يدر علم 
تاریخ. 


فرهنگ فانوس 


رظان 


و الحارث: شير. 

أَبُوالحْضَْنِ: روباء. 

و الجنّاءِ: سینه سرخ(پرنده). 

بو الژؤج: يدر زن / پدر خانم. 

بُو الب بقراط يدر علم طبابت. 
بو العِيِه كفش دوزک. 

بُو المقصٌ: كوش خیزک۔ 

و المفجَلٍ: لك لک. , 

أبُو المُنْذِرة خزوس. 

بو الُؤم: خشخاش. 

و الَول: مجسمدى ابوالهول/ آدم 
ترش رو ۱ 
و یوب شتر. 

و بُیص: قورباغه. 

بو نگ | کسی که یک بايش 
کوتاه‌تر است. 

آبوټگر: اولسين خلیفه‌ی اسلام و 
جانشين امبر 

بو ُراب: متواضع / مسکین / خاكى 
/ ساده زیست | كنيدى على بن ابي 
طالب. 

أو جابر: نان. 

بو جعالة: گرگ. 


نت كك 
نان سرگین گردان/سوسک. 
یو عفص: شیر. 

بو رِيَاح: مترسک | آدمک. 

بو زياد لا 

یو سزخان: گرگ. 

بو سَیّف: اه ماهى. 

بو شک: خار پشت. 

یر ضابر: نمک. 

ابو عُتَمانَ: مار. 

و عم الإجْتِماع:ابن خلدون پدر 
یو ؤي: ملخ. 

بو فرایس: شیر. 

و فِضَادَةِ: دُم جنبانک(پرنده). 

بُو کزش: شکم گنده. 

و َهب:عمومی بيامبر يو از سران 
گفر. 

أَبُو یلی: ضعيف / ناتوان. 

أَبُو مَالِك: گرسنه. 

بُو مُدلِج: خار پشت. 

و منشار: ازه ماهی. 


أَبُو يقظان: خروس. 


یقن 


فرهنگ فانوس 


آبوطیّی: پایتخت امارات متحده‌ی 
عربی. 

الابْهام: انگشت شست. ˆ 

أبَى: خوددارى كرد / احازه نداد / امتناع 


آتاح الَجَالَ لَهُ: زمينه را برای او 
فراهم كرد. 

تاح به: او را بركنار کرد/ او را كنار زد 
آتا لَه الفُرصة متسب فرصت 
مناسب به او داد. 

تاح لَهُ الفْرْصَة: به او فرصت داد. 
أتاح لعهُ[...]:اجازہ داد به او[...] / 
مهيا كرد براى او[...] / تسهيل كرد 
برای او[...] | ممكن ساخت برای 
او[...] / امكان داد به اوكه[...]. 
إتَاحَةُ الفُوْصَة: دادن فرصت / فراهم 
كردن فرصت / فرصت دادن. 

مت المرأُ: زن دو قلو زاييد. 
بام الأئیسانِ السَّماويّة: پسروان 


ادیان آسمانی 0 


باع المَّيْطَانِ: پیروان شیطان/ 
شیطان پرستان. 

آثباع الوّی: پیروان هوى وهوس / 
پولهوسان. 

آثباغ ما هر به الم العکیم: 
پیروان شریعت اسلام. 

الأتباعٌ: پیروان/ دنباله‌روان. 
الْإتباعِيَة: تقلید /دنبال‌روی | 
الاتجاز بالفتیسات الیرانیات: 
تجارت دختران ایرانی. 

الانّجَارٌ في الأَعْضَاءٍ البَصَرِية: 
تجارت اعضاى انسان. 

انا في المُخَدّْراتِ: تجارت 
مواد مخدر. 

ِنّجَاهُ الحَرَقَةِ: مسير حركت | 
رويكرد حركت. 

تسا السژآی القامُ: كرايش 
انکارعمومی / رويكرد افكار 
عمومى / جهت‌گیری افکار عمومى. 
ِتُجَاقَاتٌ الأخسزاب السَياسِيّة: 
رويكردهاى احبزاب سياسى/ 
جه تكيرىهاى احزاب سياسي. 


فرهنگ فانوس 


الإِنّحَادُ ادلی للَريَِة البدييّة 


اجاف ات الأخزاب السَياسِيّة 
رویکردهسای سیاسی احزاب/ 
جهت‌گیری‌های سياسى احزاب. 
جَاق ات رَئِيسريّةُ: گرایش‌های 
اصلى / جهت‌گیری‌های اصلى / 
رويكردهاى اصلى. 

ِنّجَةَ إلى 1...]: رو به سوی[... ]نهاد | 
آهنگ[...آکرد / به جانب[... ]رفت / 


به [...آرفت ابه 


حانب[... آعزيمت كرد / روانه شد به 
سوی[...] /عازم شد به سوي [...]. 
تاه إذاعاتٍ الدُوَلِ الغربيِة: 
اتحادیه‌ی راديوهاى كشورهاى عربى. 
اتخسا الالقسالات الذُوَلِئِهُ: 
اتحادیه‌ی ارتباطات بین‌المللی. 
الخاد الاسلامی لمايكي البواخر: 
اتحادیه‌ی اسللامی مالکان کشتی. 
الْإتّحَادُ الإفريقئٌ: اتحادیه‌ی آفریقا. 
اناد الأؤزوبىٌ: اتحادیه‌ی اروپا. 
انحا الاراء: وحسدت آرا !هم 
صدایی /دارای یک رأی بودن / 
متحد بودن. 

لاه الآسْسيَوىٌ کر القدم: 
فدراسیون فوتبال آسيا. 


ِلَْاۂ الْبرلماتات الاشلامیة: 
اتحادیه‌ی پارلمان‌های اسلامی. 
تاه البزلعاتسات لو سة: 
اتحادیه‌ی بين المجالس. 

الئاه البرلعانی الدُوَلِىُ: 
اتحادیه‌ی بین‌المللی پارلمانی. 
حا الب رید العالمیْ: اتحادیه‌ی 
جهانی پُست. 

انحا البَرِيِدٍ العَرَبئٌ؛ اتحادیه‌ی 
پُست کشورهای عربی. 

تاذ اْجَارة الشر الازژوسی: 
اتحادیه‌ی تجارت آزاد کشورهای 
اروپایی. 

الانْحاد التَجَارِىٌ: اتحادیه‌ی تجاری 
/ سندیکای بازرگانی. 

الْإتّحَادُ الجُمرِكِنٌ: اتحادیه‌ی گمرکی. 
اناد العشعیات الإسْسلاميّة: 
اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی. 
اناد الدُولِ الإفْرِيقِيَةُ: اتحادیه‌ی 
کشورهای آفريقا. 

الانعاه دول رة الستم: 
اتحادیه‌ی بین المللی فوتبال(فیفا). 
الإنْحَادُ الدُرلی لري البدَيَة: 


اتحادیه‌ی بي نالمللى تربیت بدنی. 


لخاد الدُرلی لْمْصَارعَة 
انح ال دولی للصازعد: 
فدراسیون جهانی کشتی(فیلا). 
تاد الدُوَلِى لِلتَّقَابَآتِ التة: 
اتحادیه‌ی بین المللی سندیکاهای آزاد. 
الانعاذ الدولی لشل الجَوَيٌ: 
اتحادیه‌ی بین‌المللبی حمل‌وتقل 
هوایی. 

اتاد الدوَليْ: فدراسیون حهانی. 
اتاد السْوفیییٌ: اتحاد جماهیر 
شوروی. 

ِنّحَادُ الشباب المُسَْلِمِينَ: انجمن 
حوانان مسلمان / اتحادیه‌ی حوانان 
مسلمان. 

إتَحَادُ الشَّرِكَاتِ والبسُوله الدُوَلِيَة: 
اتحادیه‌ی شرکت‌ها و بانک‌های 
بي نالمللى: _ 

اد الشسركات وال سوه 
الصَّناعِيّة: اتحادیه‌ی شرکت‌ها و 
بانکھای صنعتی/ مسندیکای 
شرکت‌ها و بانک‌های صنعتی. 
إتَحَادُ الشَّرِكَاتِ التَفْطِيَةِ: اتحادیه‌ی 
شسرکٹھای نفتى/ سنديكاى 


شركتهاى نفتى. 


۳۲ 


۱ فرهنگ فانوس 
الْإتَحَادٌ اللاب تشكّزهاى 
دانشحویی / اتحادیه‌های دانشجوبی 
اجناحهاى دانش‌_جویی | 
انحمن‌های دانشجويى. 

ایحا الظَلَبَةِ: انجمن دانشجويان. 
انح العریی لِلْألْعَابٍ الرَياضِيّة: 
اتحادیه‌ی ورزشی کشورهای عربى. 
إِنْحَادُ العُمَالِ: اتحاديدى کارگران / 
سندیکای کارگران. 

الاتساد العْمَالَىٌ: اتحادیه‌ی کارگری/ 
سندیکای کارگری. 

الْإنّحَادُ القَؤْمِيٌ:وحدت ملّی | 
اتحاد میهنی/همگرایی ملى. 

إِنّحَادُ الکتا: اتحادیه‌ی نویسندگان 
/ محمم نویسندگان / انجمن 
نویسندگان/ سندیکای نویسندگان. 
إنْحَادٌ المُنْتجین: اتحاديدى تولید 
کنندگان/ سندیکای تولیدکنندگان. 
تاد النَقَابَاتِ: اتحادیەی سندیکاها. 
انا السزطنی الکزذشتانی: 
اتحادیه‌ی میهنی کردستان. 

انحاه جن وب إِفْرِيْقيَا: اتحادیه‌ی 


جنوب آفریقا. 


فرهنگ فانوس 


تخد قَراراً 


اه جوب آشیا للع اون 
الاقليمي»(سارك): اتحادیهی 
همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا. 
انحا دول وب ا: اتحادی هی 
کشورهای اروپاء 

ناد کُر القَدَم: فدراسیون فوتبال. 
ِنَّحَادٌ مِهَنِيٌ: اتحادیه‌ی صنفی / 
اتحادیه‌ی شغلى / سنديكاى شغلی. 
تاد وهات النّظر: مماهنگی 
دیدگاه‌ها / یکسانی نقطه نظرات / 
اتفاق نظر. 

الْإتّحَادُ: فدراسيون / اتحادیه / بيمان | 
اتحاد / متحد شدن / هم پیمان شدن / 
یگانگی /وحدت /پیوستگی | پیوند | 
انجمن | مجمع اصنف /همبستگی | 
یک پارچگی / سندیکا: 

اد الإخجراءات الَارمَة: انجام دادن 
اقدامات لازم/ اتخاذ تدابیر لازم. 
اناد اش داپیر الملائْقسة:اتخاذ 
تدابير مناسب. 

تّحَادُ الطوات اللَازة: برداشتن 
گام‌های لازم / انجام دادن اقدامات 


لاز 7 


إخاد القرار: تصميم گیری. 

احا الوسَائْطِ: واسطه كرفتن. 
تاد تداپیز جَادَةِ: اتخاذ تدابير 
جذی. 

غاد مَوْقِفٍِ خاسم: گرفتن تصمیم 
قطعی | موضعگیری قاطعانه. 

ند إجْرَاۃَاتِ: تصمیماتی كرفت | 
تدابيرى انديشيد / اقداماتى انجام 
داد | دست به اقداماتى زد / تداییری 
اتخاذ نمود. 

تَّذّ المَُادرَة: ييشقدم شد / ابتكار 
عمل رادر دست كرفت / تصميم 
كرفت /پیشی كرفت اسبقت 
اد تدَابيرَ: تداییری را اتخاذ کردا 
اقداماتى را انجام داد. 

تخد لوا إلَى الأمَام: یک گام به 
جلو برداشت/ گامی به جلو برداشت. 
اتد خطوة: تدبیری اندیشید | 
فکری كرد / تصمیم كرفت / اقدام 
كرد / برنامه ريخت / گامی‌برداشت 
امد قراراً: تصمیمی را اتخاذ نمود | 


تدبیری انديشيد. 


إنَّحَذَمَجُرَاهُ الطبیعی 
إِتّحَذْ مَجْرَاهُ الطبیعی: به حال اول 
بازگشت/ به حالت عادی بخودش 


برگشت / در مسیر واقعي خود قرار 
ون ۳۰ 

به خود كرفت ا حالت سیاسی بيدا 
کرد جنبهى سیاسی بيدا کرد | 
شکل سیاسی بيدا کرد 

اد مَوقف آ: موضع گرفت / 
موضعگیری کرد. 

اتی به ياد مى آورم. 

الأشراخ: غہھا اناخوشیھا / 
اندوەھا۔ 

وكا بخالتا: ما را به حال خود رها 
كن / دست از سرم بردار. 

الاثرَانٌُ: سنگینی / وقار / احتشام. 
تاع شب الاوژون: گس ترش 
شكاف لايدى اوزون. 

إِنْسَاعٌ رُقْعَةٍ ال مُر: كسترش 
لابه‌ی ای 

اِئَْاغ اق الزپ: گسترش 
دامنەی جنگ. 30 

اتضَال جَمَاهِيرِئٌ: ارتباط مردمی. 


1 


فرهنگ فانوس 
إِنُصَالٌ جِنْسِئٌ: رابطەی جنسنی/ ارتباط 
اتضَال لاسلکیْ: ارتباط بیسیمی ! 
ارتباط با استفاده از دستگاه‌ها 
بی سیم۔ 
اِتصَال قَاتِفِقٌ: ارتباط تلفنی / تماس 
تلفنی. 
إنَضَالَاتٌ بتَاستِة: تماس‌های 
سیاسی/ ارتباطات سیاسی۔ 
اتفاق السّلام: قرارداد صلح/ 
معاهده‌ی صلح. 
اق تَائيٌ: قرارداد دو جانبه. 
اتا جَائرَ: پیسان ظالمانه/ توافق 
ستمكرانه. 
اتفاق غدم اغتداء: پیمان عدم 
تجاوز. 
تاق یں قرارداد کنسولی. 
تينّ: توافقنامه‌ی اولیه/ 
توافق 59 موافقت‌نامه‌ی اصولی. 
الالضاقی: عمد اپیسان اتفاهم/ 
معامله/ توافق/ همدلی / همسویی. 
اه ايراد المُجْرمِينَ: 


معاهده‌ی استرداد مجرمان. 


فرهنگ فانوس 


اثلاف موارد لت 


لته امه ني ت توافقٍنامدى امنیتی 1 


/ معاهده‌ی امنیتی/قرارداد امنيتى. 
الْإتّنَاقِيَة التّجَارِيِ يه قرارداد تجاوى/! 
معاهده‌ی بازركانى. 

[7 ۳ 1 قِيَذَالتّعَاوْنِ: مواففت‌نامه‌ی 
همكارى / توافقنامه همکاری. " 
الاقاقب اللَكْمِيبة: قرارداد 
الحاقى. 

الإِتَنَاقِِهٌ الَقَافِيّهُ: توافق نامه‌ی 
فرهنكى / قرارداد فرهنگی. 

تایه الا قرارداد سه جانبه 
/ توافق نامه‌ی سه جانبه. 

لاف الدوَليّةُ پیسان جهانی / 
قرارداد جهانی / پروتکل جهانی | 
معاهده‌ی جهانى. 

قیال المُْرِيَهُ: توافقنامدى 
ننگین صلح / معاهده‌ی ننگین صلح 
/ قرارداد ننگین صلح., 

الْإتقَاقِبَهُ العَامّةُلِتَعْريَاتِ الجُمزكية 
التّجَارَةِ: معامدۂٰی:عمومی تعرفه‌های 
كمركى و بازرگانی. , ١‏ 
ال ]ئ٤‏ العَسْكرِيّةُ: تسرارداد 


نظامی/ معاهده‌ی نظامی. 


اي لقع لك معامند‌ی 
بي نالمللى کار/ پروتکل جهانی کار 
ايه لو قرارداد تتكين/ 
توافق‌نامه‌ی ننگین/ معاهده‌ی ننگین. 
الْإتََاقَيَّهُ النَفْطِيهُ: قرارداد نفحی/ 
0 نفتى. 
َقَاقَيّةٌ الهُدْنَةِ: معاهدمى آتش بس/ 
قرارداد آتش بس. 
إِثَنَاقِيَةٌ كامب دیفید: معاهده‌ی 
کامپ ديويد/ قرارداد کامپ دیوید. 
اة عنم لبق ار الأ حة 
سب قرار داد منع گسترش 
سلاح‌های هسته‌ای/ معاهده‌ی منع 
گسترش سلاح‌های هسته‌ای. 
اقا توافق کردند / به توافق رسیدند. 
ناء بالدذات: اعتماد به نفس / 
خودباوری. 
(ثلات التفاياتِ النّوَويَة: نابود 
كردن زباله‌های اتمی/ از بين بردن 
زباله‌های اتمى. 
ثلاث موارد البِئِتَةِ: نابود كردن 
سرمايههاى زیت محیطی/ از بین 
بردن سرمایه‌های زیست محیطی. 


الَُمَتَنةُ: اتوماسیون / اتوماتیک 
کردن کارها / به‌صورت خودکار 
درآوردن / به‌طور خودکار عمل كردن 
/ خودکار بودن. 

أَتمَنّى لَك لفق برايت آرزوی 
موفقيت دارم. 

ی تک النّجَاءَ: برايت آرزوى 
توفيق دارم. 

تعطيلات خوبى را برايت آرزو 
می‌کنم. 

نی لک وَقتاً سعیدا: اوقات 
خوبی را برایت آرزو می کنم. 
اما القَارِعَهُ: اتهامات وامی 
/ تهمت‌های بی اساس. 
الْاتّهَامَاتٌ الوَاهِيَه: اتهامات 
بی‌اساس / اتهامات پوچ. 

اتی ب: آورد/ با خود آورد. 

آتی جُزماً: جرمی را مرتکب شد / 
مرتكب جر مى شد. 

أتى عَلَى الأَخْضَرٍ واليابس: ترو 
خشک را از بین برد اتر و خشک را 


فرهنگ فانوس 
با هم سوزاند / همه را با یک چوب 
راند. 
اتسار إشستغراتة: تعجسب اورا 
برانگیخت/ موجب شگفتی وی شد. 
از الشخط: نارضایتی به وحود 
آورد | موجب خشم گردید. 
از الَواطت: احساسات را بروز 
داد / اہسراز احساسات نمود/ 
احساسات را برانگیشت. 
نار الفْباز: گرد و خاک به پا 
کرد/آشفتگی به پا کرد 
تار القَضَب: خشم را برانگیشت! 
نقرت را ایجاد نمود. 
تار القوطی: آشوب به پا کرداغوغا 
به پا کرد. 
از القشاعز: احساسات[ش] را بروز 
داد / ابراز احساسات نمود / احساسات 
رابرانگیخت. 
تار إِنبَاَۂ: توجه او را برائكيخت. 
آتساز اتبساهي: توجه مسن را 
برانگیخت. 
آتاز ثارت خشم او را بر افروخت / 


او را خشمگین کرد. 


فرهنگ فانوس 

۳1 جَدلاً واسعا: جدل بزرگی را پپا 
کرد. 

أقار حفيظقة: خسم ابر 
انگیخت. 

۳ ڈُشرز الجُنُودٍ الأمريكان في 
العراق: زعب و وحشت سربازان 
آمريكسابي مستقر در عسراق را 
برانگیخت. 

ار بت في قلجان: جنجال 
آفرینی کرد/ طوفان به پا کرد. 

تار شخظ: خشم اورا برافروخت. 
ار شک وکا شک و شبهه‌هایی را 
برانگیخت. 

آتاز طبة اغلايیة: میساموی 


تبليغاتى به راہ انسداخت/ مسر و 


صدای تبلیغاتی به پاکرد. 

تا ص عا سروصداى جهانى 
به‌پا كرد. 

ازج کر سروصدای بزركى 
را به راہ انداخت/ هیاهوی فراوانی را 
یپا کرد. 

شار تست خخ اوراابسر 


افروعت. 


¥ 


ِثَارَةُ اي العَام 
از مَوْجَةً مِنَ الحُرْن: موجى از غم 
و اندوه برانگیخت. 
تار مَوْجَةً من الغصّب: موجى از 
خشم و نفرت برانگیخت. 
آناز: برانگیخت /برپا کردا به راه 
انداخت. 
ار امد بحران آفرینی/ ایجاد 
بحران. 
ار الاضطراب: ايجاد نا آرامى. 
رَد البَليلةِ: ایجاد جنجال/جنجال 
آفرینی. 
إِقَارَةُ اور ایجاد ناامنی. 
تاره الجَدَلِ: جنجال آفرینی | جر 
سازی. 
إِثَارَةُ الخرب النَّفْسِيَةِ: ابحاد جنگ 
روانی 
ار الحَوْفٍ: برانگیختن ترس و 
وحشت. 
ار الدَّهْشَة: ایحاد رعب ووحشت 
/ به وحشت انداختن / ارعاب. 
ار الڑأي العام: برانگیختن افکار 
عمومی / تهیج افكار عمومی / شعله ور 
ساختن افکار عمومی." 


ار البهة 


فرهنگ فانوس 


ار الشبْهة: شبهه افکنی/ ایجاد 
شبهه. 

ار الشّعَبٍ: ایجاد اغتشاش. 

ار الضَّجَة: بپا كردن سروصدا | 
جنجال آفرینی. 

تاره الصَّوْضَاءِ: ایجاد سروصدا / 


کی ۰ 


داد و فریاد راہ انداختن. 

ار الفشتّة: فنه‌انگیزی | فتن هكرى | 
ایحاد فتنه / آشوب به راه انداختن / فتنه 
به‌پا كردن 

رد المَوْضّى: هرج ومرج آفرینی/ 
ايجاد هرج و مرج. 

إِثَارَةُ القلَق: ایجاد ناآرامی / ايجاد 
آشوب | آشوب به راہ انداختن / 
ناآرام كردن / ايجاد اغتشاش / برهم 
زدن اوضاع. 

رَد المَحَاوفٍ: برانگیختن ترس / 
ایجاد ترس و وحشت. 

إتارةٌ التشاعر: بسرانگیختن 
احساسات. 

تاره الّقراتِ الطائفيّة: برانگیختن 
اختلافات فرقه‌ای / دامن زدن به 
اختلافات فرقه‌ای 


الإثَارَةٌ: برانگیختن / بەپا کردن/ به راہ 
انداختن/ تحريك كردن/ دامن زدن. 
إثبات الجَدَارَةٍ: اثبات شايستكى. 
إئبساث الشَّخْصِيّة: تشسخیص 
هویت. 

إبات الهُويّةِ: شناسایی وتا 
احراز هویّت. 

أنْبَتَ: اثبات نمود / ثابت کردا ثبت 
نمود/ نوشت. 

مت الم واحد آبارتمانى را مبله كرد. 
أنّتَ:ِ مُبله كرد / دارای اثاثیه کرد | 
مجهز نمود. 

الأتر الاجتماعِيٌ: تأثير اجتماعى. 
087 

الا البَالي: تأثير فراوان. 

از التَذْكَارِئٌ: تتديس يادبود. 
ال الخَالِدُ: اثر ماندگار /اثر 
جاودان. 

ار الحَفَيٌ: تأثیر پلهان. 

الا السَلْبئُ: تأثیر منفی. 

ال السَیّئٔ: تأثير بد. 

الگ اويل القدى: تأثیر باند 


مدت. 


فرهنگ فانوس 

الگ العمیسق: تأثير ژرف/ تسأثير 
تر القدم: جای پا رد پا 

الأتر الگہیڑ: تاثیر زياد. 

ال الماش تأثير مستقيم. 

ار المَخشو: تناثير خسوب و 
پسندیده. 

الاو المْضاعف: تأثير دو جندان. 
ربا علی(..]: تسایر منفى 
بر[... ]كذاشت. 

یر سلبا: تأثير منفى گذاشت. 

أ سلییا: تأثیر منفی گذاشت. 

إِْر:ْ بەدنبال | در پی. 

اه الأذب: غنى نمودن ادبیات. 
الإِزا: غنا بخشیدن / پارور ساختن. 
ری باستانی / قدیمی. 

ل ال بر دوشش سنگینی کرد | بسر 
او كران آمد / اورا آزرد / او را ناراحت کرد / 
اورا خسته کرد. 

لح النّفْسَ: دل را خنک نمود. 
نج صَدْرَةُ: خوش حالش كرد | 
دلخوشش كرد / خشنودش ساخت / 
خرسندش کرد. 


لإجَابَة لقع 
أنْمَرتِ الجهُودُ: تلاش‌ها نتيجه داد / 
تلاش‌ها به ثمر نشست | کوشش‌ها 
مثمر ثمر واقع شد. 
َثْمَرَتِ المُفآوَضَاتٌ: مذاکرات به 
نتيجه رسید/ گفتگوها نتيجه داد. 
أثناة القيام ب[...]: هنكام انجام 
دادن [...]. 
أن عَلَيْهِ: اورا ستود / او را ستایش 
کرد / او را تحسین نمسود از او 
تعریف کرد / از او تجلیل کرد. 
أثينا: آتن(پایتخت یونان). 
إثيوبيا: اتبوپی(کشوری در شرق آفريقا). 
جات إِيجَابِياً: پاسخ مثبت دادا 
حواب مثبت داد/ يذيرفت. 
جات لباً: پاسسخ منفى داد / 
حواب منفی داد / حواب رد داد | 
نپذیرفت / رد کرد. 
الإجَابَهُ القصیرة: جواب کوتاه / 
پاسخ کوتاه. 
الإِجَابَةٌ الكَامِلَةُ: جواب کامل / 
پاسخ کامل. 
الإِجَابَةُ الْْعَةٌ: جواب قانع کننده/ ٠‏ 


پاسخ قانع کننده. 


لحار الاضطرارية 


فرهنگ فانوس 


الإجَارهُ الاضطراریه: مرخصی 


استملاحی. 
الإِجَارَةٌ المَرَضِيّة: مرخصی پزشکی 
| گسواهی پزشکی امرخصسی 


إجازةٌ سَنَوَيّةٌ: مرخصی سالانه 


إجازةٌ مُوْقتَةٌ: پروان‌ی موقت / جواز 


الإجَارَةٌ: اذن / رخصت / تعطیلی ا 
مرخصی/ مجوزا پروانه/ كواهى. 
إِجَارَةُ الانستیراد: مجوز واردات / 
پروانەی واردات. 
إجَازۂ الأمُومَةِ: مرخصى زايمان. 
إِجَارَةُ البتای: مجوّز ساخت/ جواز 
ساخت/ پروانه‌ی ساخت. 
إجَارَهٌالتَصییر: جواز صادرات | 
ˆ مجوّز صادرات / پروانه‌ی صادرات. 
لحار الدَراسِيّةُ: مرخصی تحصیلی. 


إِجَارَةُ السوق: گواهی‌نامه‌ی 
رانندگی. 
إِجَارَة السیاقة: کواهی‌نامه‌ی 
رانندگی. 


: إِجَارَةٌ الصَیْف: مرخصی تابستان. 


إِجَارَةُ المُحَامَاةِ: پروانه‌ی وكالت / 
جواز وكاللت. ‏ 4 

إِجَارَةُ الولادة: مرخصی زايمان. 
اجار الحدُوة: از مرز عبور کرد | 
مرز را پشت سر گذاشت. 

اجار القوایق: موانع را يشت سر 
گذاشت / مشکلات را پشت سر 
نهساد / از موانسع گذشت / از 
مشکلات عبور کرد. 

امْتاز: عبور کرد / بشت سر نهاد | 
گذشت. 

الإجْتِقَاتُ: ريشهكن كردن /از بيخ 
در أوردن. 

ایا جُذُورٍ الإزقاب: ريشه کن 
كردن تروریسم. 

اجْتَِاتُ جُذُور الأُمَيَّةِ: ریشه‌کن 
كردن بيسوادى. 

اب الڑشامیل: جذب سرمايدها. 


فرهنگ فانوس 


اِجْمَاعٌ حَاشِدٌ 


اِجْقَذْبَ إهْتِمَامَهُ: توجه او را جلب 
كرد / نظر او را جلب كرد / اهتمام او 
را برانكيخت. 

اجْترح: مرتكب شد/ انجام داد. 


إِجْترًَ: تجزيه كرد ابخش بخش 


إِجْت قاع اشیثنانن: نشت 
استثنایی/ جلسدى استثنایی. 
إجتتاع انتش‌اری: نشت 
مشورتی/ جلسه‌ی مشورتی. 
إِجْتِمَاعٌ اقلیمیّ: اجلاس منطقه‌ای | 
نشست منطقه‌ای. 

اختقساغ الجَمْعِيَة العْمُومِيَة: 
نشست مجمع عمومى/ جلسه‌ی 
مجمع عمومی. 

تا الذَروة: نشست سران/ اجلاس 
سران/ جلسه‌ی سران/ همایش سران. 
الاجْتِمَاغٌ ابَاعِیٌ: اجلاس چهار 
جانبه/ نشست چهار جانبه. 

جْتِمَاءٌ السّلَطاتٍ: دیدار مقامات / 
نشست مقامات/ جلسه‌ی مسؤولان۔ 


الإجتماع العَاشِز: دهمين نشست/ 


نشست دهم. 


ماع العَائدة المُسْتدِيرة: ميز كرد 


/ مذاکره‌ی مستقيم. 

إِجْتِمَاعٌ المِثْلَيْن: جمم شدن دو 

حرف همانند در یک کلمه. 

الجاع المُغْلَقٌ: جلسهى 

محرمانه | جلسدى يشت درمای 

بسته | نشست محرمانه| جلسه‌ی 
ى/ جلسه‌ی غير علنی. 


اجام المُتَظْمَاتِ والمَوْمسات 


الإِسْلامِيّة: نشست سازمانهاو 
مؤسّسات اسلامی. 


اِجْتِمَاغ النقيضين: جمع دو شيئ 


متضاد. 
الإِجْتَمَاعٌ الوزارِیٌ: اجلاس وزيران/ 


نشست وزيران. 


مقدماتى | نشست مقدماتى. 


اِجْتمَاعٌ تَمْهِيدِىٌ: جلسهى مقدماتى 


/ نشست مقدماتی 


اجْتَاع خاشت: كردهمايى انبوه 


وفراوان. 


اجْيِمَاعٌ ختامین 

اجْتِمَاعٌ ختامیّ: نشست پایانی | 
حلسه‌ی پایانی انشست آخر/ اختتامیه. 
يماع دِبْلوْمَاسِيٌّ: نشست سیاسی 
| جلسه‌ی سیاسی | میتینگ سیاسی | 


اجْیماغ دَوْرِىٌ: نشست دوره‌ای/ 


جلسه‌ی دوره‌ای. 
تاغل الأُضاء: نشست 


کشورهای عضو/ جلسه‌ی کشورهای 


عضو 

إِجْتَمَاعٌ رَسمیٌْ: جلسه رسمی | 
گردهم‌ایی رسمى / اجلاسيهى 
رسمى / نشست رسمى. 

اِْتِمَاعٌ سڑی: نشست محرمانه/ 
جلسەی محرمانه. 

إِجْتِمَاعٌ سِلْوِيٌ: اجتماع آرام / اجتماع 
مسالمت آميز | كردهمابى بدون خشونت 
/ نشست مسالمت آميز / تحصن. 
اجْتِمَاءٌ سَنوىٌ: نشست سالانه | 
حلسه‌ی سالانه / كتفرانس سالانه / 
احلاسیه‌ی سالانه. 

اماع طارِىٌ: اجلاس اضطراری / 
اجلاس فوق‌العاده / نشست فوق‌العاده. 


۳۲ 


فرهنگ فانوس 
إِجْتِمَاعٌ عاجل: جلسه‌ی فوری | 
نشست فوری / جلسه‌ی ضروری / 
جلسه‌ی اضطراری / اجلاس فوری. 
اماع عَامٌ: جلسه‌ی عمومی 
انشست همگانی / گردهمایی عمومی 
/ همايش عمومی / اجلاس عمومی | 
نشست عمومی. ‏ 


اجْتِمَاعٌ غَيْرُْ رَسِْىَ: جلسه‌ی غير 


رسمى آنشست غير رسمى. 


ماع ی اوی نشست غير 


عادى/جلسهدى غير عادى. 

اماع غَیڑ مُتوقع: جلسهى غير 
منتظسره | جلسسەی اض‌طراری | 
کنفرانس غير منتظره. 

ماع مجلس الوْرَرَاء: نشست 
عینت دولت/ جلسه‌ی هینت دولت | 
احلاس وزیران. 
اجیماع مُشترکت: 
جلسه‌ی مشترک. 
تام مُقبلٌ: جلسەی آیندہ | نشت 


نشست مشترک/ 


بعدى. 
۳۳ 


اجْتماغ وزاریٌ: نشست کابینه/ 
جلسه‌ی کابینه. 


فرهنگ فانوس 


جار مَرَحلَة الخطر 


اللاجْتِمَاغَاث النُحْضِيرِيهُ: نشست‌های 
مقذماتی/ جلسات مقدّماتى. 
الإجْتِمَاعَاتٌ الشَّكُلِيَةٌ نست‌های 
شكلى | جلسات صورى. 
الإِجْتَمَاعِيٌ: کسی كه باديكران 
ارتباط برقرار مىكند / اجتماعى. 
اجْتَمَعَ ب أو إلى أو مّع[...]: دیدار 
نمود با[...] / گفتگو کرد با[...]. 
اجْيَنَابُ الآتام: پرهیز از كناهان/ 
دورى از معاصى. 

اتاب الظاقُوت: دورى از 
طاغوت. 

تشاب المَعْصِية: برهيز ازكناء/ 


دورى از كناه. 
الإِجْتِيَاحُ العشکری: اشغال نظامی. 
الإخيياح: درنورديدن/درهم 


کرییدن! ,أشغال: نمودن. 


آزسون ورودی ا پشت‌سر نهادن 
آزمون ورودی/ قبول شدن از کنکور. 
اِخْتتَاژ الأرمات: گذر از بحران‌ها / 
يشت سر نهادن بحرانها / عبور از 
بحرانها. 


جیار التتقاطع: عبور از جهارراه. 
اجْتِيَارٌ الحواجز: عبور از موانع / 
يشت سر نهادن موانع. 

اجْتِيَازُ الصّراط: گذر از پل صراط / 
يشت سر نهادن پل صراط /عبور از 
پل صراط. 

اِجْتِيَازُ الضّعابٍ: گذر از سختی‌ها / 
بشت سر گذاشتن سختی‌هاو 
مشکلات. 

إِجْتِيَارُ العام الدراسي بلجاح: بشت 
سر نهادن سال تحصیلی با موفقیت. 
اجْتِيَارُ العَقَبَةِ: گذر از گردنه / بشت 
سر نهادن كردنه. 

اجْمِيازْ العرحَلة الْإبتِدَائيَة بنجام: 
يشت سر نهادن مرحله‌ی ابتدایی با 
ییا المَغْبر الحُدُودِيَ: عبور از 
كذركاه مرزى. 

ديوار صوتى / عبور از ديوار صوتى. 
اجْتتَارُمَرحَلَة الخطر: كذراز 
مرحله‌ی خطر / بشت سر تهادن 
مرحله‌ی خطر /عبور از مرحله‌ی خطر. 


از مه الفثرة 

اِخْتَیَسازُ قزه القثرَةِ: گذر از این 
مرحله / يشت سر نهادن اين مرحله 
/عبور از این مرحله. , 

تیار قزد الرحلة الخطیرة: گذر 
از این مرحله‌ی خطرناک ا يشت 
سر گذاشتن این مرحله‌ی حساس. 
أَجْجَ أَحْقَادَهُم: كيندى آنان را شعله 
ور ساخت / خشم آننان را ملتهب 
کرد. 

مج مَشَاعِرَ المُسْلِمِينَ: احساسات 
مسلمانان را برانگیخت / احساسات 
مسلمانان را تحریک کرد. 
جنران الخزب: آتش جنگ را 
شعلهور ساخت /آتش جنگ را 
ملتهب کرد. 

برانگیخت / آتش فتنه را شعله‌ور 
ساخت. 

جنران الفرقة: آتش تفرقه را بر 
افروخت. 

یج نان الشّات: آتش چند 


دستگی را بر افروخت. 


فرهنگ فانوس 
أَجّجّ: شعلهور ساخت / برافروخت! 
ملتهب ساخت/ برانگیخت. 
الأَخِناتُ اميه قبرهابى با 
سنگ‌های مرمر. 


اجر بالتاعة: ساعت مُزد . 


اجر تفیی: پاداش نقدی. 

ِجْراءُ المَْاحَاتِ مَعَ[...]: مذاکره 
با [..] گفتگو با[...]. 

إِجْرَاءَاتٌ اخْتِرازِيَة: اقدامات 
پیشگیرانه/ تدابير پیشگیرانه. 
إجُسواء ات إِحْتِيَاطِيسة: اقدامات 
احتیاطی / تدابیر احتباطآمیز / اقدامات 
احتباط آمیز / اقدامات پیشگیرانه. 
إِجرَاءَاتٌ ادا ية تدابير اداری / 
اقدامات اداری / تصمیمات اداری | 
مقرّرات اداری / ضوابط اداری. 
إجُسراء ات اْسیمُرا زب اتدامات 
تشنجزا /اعمال تحریک‌آمیز | 
اقدامات تحریک‌کننده / اعمال 
تشنج‌آفرین / تدابیر تحریک‌کننده. 
إِجْرَاءَاتُ الامم المُتّحِدَةِ: اقدامات 
سازمان ملل متحد/ تدابیر سازمان 


فرهنگ فانوس 
الإِجْرَاءَاتٌ الأَمْنتِّهة: اقدامات 


امنیتی/ تداہیر امنیتی|/ مقرّرات 


امنيتى. 
إِجْرَاءَاثُ الّسْجِيلٍ: اقدامات ثبت نام/ 
تدابير ثبت نام. 


إِجْرَاءَاتُ التَقَشَّف: اقدامات 
ریاضتی/ تدابير ریاضی. 

الإِجْرَاءَاتٌ الژَبلُومَاسِیّةُ: اقدامات 
دیپلماتیک/ تدابیر دیپلماتیک. 
إجُسواءاث الطوارن: تسدابير 
اضطراری / اقدامات اضطراری | 
تدابير فوق‌العاده. 

الإِجْرَاءَاتٌ العُرْوَائِيِةٌ: اقدامات 
تجاوزکارانه 

إجُراءاث القَنِضَة الحَرِيدِية: 
اقدامات مشت آهنین/ تدابير مشت 
الإِجْرَاءَاتٌ القَمْعتِه: اقدامات 
سرکوبگرانه| تدابیر سرکو بگرانه. 
إِجْرَاءَاثُ المُژور: مقرّرات راهنمایی و 
رانندگی / قوانين راهنمایی و رانشدگی / 
ضسوابط راهنمایی و راتت دكى / 
آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی. 


إِجْرَاءَاتٌ جَدِيدَةٌ 
الإِجْرَاءَاتٌ المُتَاسِسبَةُ: اقدامات 
مناسب / تدابير مناسب. 
جرا إلْتِحَابيةٌ: آیین نامدى 
انتخاب‌اتی / اقدامات انتخاباتی | 
مقرّرات انتخاباتى / ضسوابط 
انتخاباتى/ تدابير انتخاباتى. 
إِجْرَاء ات اِنْتَقَامِيَةٌ: اقدامات تلافی 
جويانه/ تدابير انتقامى. 
إِجْرَاءَاثٌ وه اقدامات اليه / 
تصميمات اولیه / تدابير اولیه. 
إِجْرَاءَاتّ بَدِيلَةٌ: اقدامات جايكزين. 
تحفظيّةٌ: اقدامات محتاطانه 


إِجْرَاةَاتٌ 
/ اقدامات احتب‌اطآمیز / اقدامات 
محافظه کارانه/ تدابير احتياطى. 
إججرَاءَاتٌ تفي اقدامات 
ظالمانه/ مقرّرات ستمگرانه. 
إِجْرَاءَاتٌ تَمْهيدِيّة: اقدامات اليه / 
اقدامات مقسذماتی | تصمیمات 
اولیه/ تدابیر اوَلیّه. 

إِجْرَاءَاتٌ تَقَافِيَُ: اقدامات فرهنگی/ 
تدابير فرهنگی. 

إِجُرَاءَاتٌ جَدِيدَةٌ: اقدامات تازه / 


تدابیر تازه. 


r ¥ 0‏ 
إجرَاءات حذرية 


إِجْرَاءَاتٌ جَذْرِيّةٌ: اقدامات ریشه‌ای 
/ اقدامات اساسی/ تداہیر اساسی۔ 
إجُسراءۃات کته اتدامات 
حکومتی / اقدامات دولتی/ تداپیر 
دولتی. 

إِجْرَاءَاتٌ خاصّةٌ: تدابير ویۓ | 
اقدامات ويذه / تصميمات ويذه/ 
مقرّرات ويزه. 

إِجُرَاءَاتٌ دِبْلُومَاسِيّةُ: اقدامات 
دیپلماتیک/ تدابير دييلماتيك. 
إِجْرَاَاتٌ رَادِعَةٌ: اقدامات بازدارنده 
/ تدابير بازدارنده. 

إِجْرَاء ات رَمْزِيَةُ: اقدامات سمبلیک/ 
تدابير سمبليك. 

إِجْرَاءَاتٌ سَرِيَعةٌ: اقدامات سریع/ 
تداہیر سریع۔ 

إجْزَاء اٹ شَرْعِیِةٌ: اقدامات قانونی / 
مقررات قانونی/ تدابیر قانونی. 
إجَْاءاتٌ صَارِسَةٌ: اقدامات قاطعانه. 
إِجرَاءَاتٌ عَسْسكَرِيّةً: اقدامات 
نظامى/ تدابير نظامى. 

إِجْرَاءَ ات غير شَرْعِيَِةِ: اقدامات غير 


قانونى. 


/ تدابير قضايى. 

إججرَاةات نوات الإخستِلال ِد 
المَسَاجِدٍ و دور العبَادة في قطاع 
غَرَّة: اقدامات نیروهای اشغالگر عليه 
مساجد ومراکز عبادت در نوار غزه. 
اجواءا قهریّسمة: ادامات 
خشونت آمیز | تدابیر شدید | تدابیر 
قهرآمیز / تدابیر خشن / اقدامات 
شدید. 

إجُراءات لحد من الصسحُم: 
اقدامات برای جلوگیری از توزم. 
إجْرَاء ات لِمُحَارَبَةٍ القفر: اقدامات 
مبارزه با فقر/ تدابیر مبارزه با فقر. 
إِجْرَاءَاتٌ مُعادِيَةٌ لألاشلام: اقدامات 
ضد اسلامی. 

إِجْرَاء اث مُعَوّقَةء تدابیر بازدارنده / 
اقدامات بازدارنده / تدابیر پیشگیرانه 
/ اقدامات پیشگیرانه. 

إجْزاء ات مُلائِقَةٌ: اقدامات مناسب!/ 
تدابير مناسب. 

إِجْرَاءَاتٌ وقَائيِةٌ: اقدامات 


پیشگیرانه/ تدابير بيشكيرانه. 


فرهنگ فانوس 


ره لدم 


إِجرَاءَاتٌ مَمَجیّسة: اقدامات 
وحشيانه | اقدامات دد منشانه | 
اقدامات غير انسانی. 

الإجراءاث: تدابير | تصسمیمات | 
آبيننامه | اقدامات | مقرّرات اضرابط ! 
احكام / قوانين. 

إِجْرَاءَاتٌ سای اقدامات 
حمايتى/ تدابير يشتيبانى. 
الإِجْرَاءَاتُ التَنفْيذِيهُ: اقدامات 
اجرايى/ تدابير احرایی. 

الإِجرَاءَاتٌ الصَارِمَةُ: اقدامات 
قاطع/ تدابير قاطع. 

الإِجرَاءَات الم اه للانت انید: 
اقدامات ضد بشری/ تداییر ضد انسانی. 
اجر إضافيٌ: پاداش اضافی. 

اس رام الصَّسهَاينَة: جنايت 
صهیونیست‌ها. 

إجرام بشع في عق انس انیة: 
جتایت زشت عليه انسانیت. 
إجُسرَام جسرّب البَعْستُ تجساة 
المُسْلِمِينَ: جنايت حزب بعث عليه 
مسلمانان. 

إِجْرَامُ عَسْکرِیٔ: جنايت نظامى. 


ام عَظِيٌ: جنایت بزرک 
إِجُرَام في حق المَْأةِ: جنايت عليه 
زن. ۱ 

إِجَْامٌ مُنَظلمٌ: جنایت سازمان يافته. 
الإجرامٌ: جنايت ا جرم ابزھکاری | 
تبهكارى | جنایت كردن امرتکب 
جنايت شدن. 

الإِجْرامِئٌ: جنايتكار | مجرم. 

جر لثانيي: كرايه تاكسى. 

جر التّحْرِينِ: هزینه‌ی انبارداری. 
اجره الخبیسر: دستمزد کارشناس/ 
هزینه‌ی کارشناس. 

أَجْرۂُ السّعاةٍ: پای رنج | انصام و 
ياداشى که به قاصد يا ميهمان داده 
شود (مقابل دسترنج). 

جر المُّگن: كرايه خانه / اجارەی منزل. 
لت الاضافي: حق العمل 
اضافه کاری۔ ۱ ۱ 
َجْرَةُ القمل: خق الزحمه! دستمزد | 
کارمزد. 

جر الشتع: باى رنج / انصام و 
پاداشی که به قاصد يا میهمان داده 


شود. (مقابل دسترنج). 


خر لمحامي ۳۸ 
جره المُحَامِي: حق الوكاله/ 
هزيندى وكيل. 

ره الیتّاو: آب بها. 

2 التّقُلِ: کرایه‌ی حمل‌ونقل. 
ار تابتةٌ: کرایەی ثابت. 

جر صَافيةً: دستمزد خالص/ 
حقوق خالص. 

۳۹ ژهیذ: دستمزد اندک / مُزد ناجيز. 
جر غَيرُ مُباشر: پاداش غير مستفیم. 
اجر مباشت: پاداش مستقيم. 

جر يَوْصِيٌّ: روز مزد/ پاداش روزانه. 
ری إتُصَالاً هاتفیا ب-[...]: 
با[...]ارتباط تلفنی برقرار كرد. 
أَجْرَى تضَالا: تماس برقرار كرد | 
رابطه برقرار کرد / ارتباط برقرار نمود. 
أجْرَى اختبار: آزمایش کرد | تجربه 
کرد / امتحان کرد. 

أجُزی الإسْيِفْتَاء: نظر ستحی به 
عمل آورد. 

اجر الجواز: گفتگو کرد. 

أجرى القُژعَة: قرعەکشی نمود. 
أُجُری القِضَاصّ: قصاص را جاری 


ا 
أ 


نمود. 


فرهنگ فانوس 
أجری الكَلِمَة: صحبت نمود | 
سخنرانی کرد. 
أَجُری اللَقَاۃ: دیدار کرد / ملاقات نمود. 
أْجْرَى تخقیقً: تحقیق بهعمل آورد. 
أرى تشدیلاتِ على الڈُشٹُور: 
تغییراتی را در قانون اساسی به‌وجود 
آورد. 
َجْرَى جواراً َغ[...]: كفتكو کرد 
با[...] / مذاكره كرد با[...], 
ری عَمَلِيَةٌ حِرَاجِية: عمليات 
جراحى أنجام داد. 
أجْرَى لقاءاً: ديدارى را به‌عمل آورد. 
أَجْرَى 5 الفخصٌ: او را معاينه كرد. 
أَجْرَى مُحَادَنَاتِ مَعَ[...]: گفتگو 
كرد با[...] / مذاکره نمود با[...]. 
أَجُری مُحادتسات: گفتگوه ایی را 
انجام داد. 
خی مَعَهُ مُقَابَلَةٌ: با او مصاحبه 
کرد 
أجُری مُقَابَلَةَ مَعَ[...]: مصاحبه 
كرد بال...]. 
أجُرڑی: اجرا نمود اعملی کرد | 
انجام داد. 


فرهنگ فانوس 


حتّه 


جر الثّناة: خیلی تعریف كرد | 
بسی ستود. 

أجل إِصْدَارَ الحُکٔم: صدور حکم را 
به تأخیر انداخت. 

مل الاجتماع: جلسه را به تأخير 
انداخت / حلسه را به وقت دیگر 
موکول کرد. 

أجل الانِحَابَاتِ: انتخابات را به 
تأخیر انداخت. 

أجل التَسْلِيم: مهلت تحویل دادن. 
أجل التغوی ای جلت أخرى: 
شکایت را به جلسه‌ای دیگر موکول کرد. 
أجل الدَّفُع: مهلت پرداخت نمودن. 
أجل العقْدٍ: مهلت قرارداد. 

اَل القواز: تصميم رابه وقت دیگری 
موکول کرد. 

أَجَلَ تَنْفِيدٌ الحكم: اجراى حكم را 
به تأخير انداخت. 

جل یو مُسَتَى: مدت نامعلوم | 
َجَل قانونی: مهلت قانونى. 

أجل مُحَدَه: مهلت مشخص شده | 
موعد مقرّر. 


اجر مَمْنُوحٌ: مهلت داده شده. 
أَجَلْ: آری! ابله. 

أَجَل: زمان مرگ / مدت /تايان وقت 
انسیه, 

ٍجلاء الجَرْحَى: تخلیه‌ی مجروحان. 
الاجُلاء: دور كردن / منتقل ساختن 
/ تخلیه نمودن. 

أَجْلَسَهُ عَلَى مَکانه: او را بر جایش 
نشاند. 

إجقاعٌ في الرّأي: اتضاق آراء / 
همصدایی. 

اجمالا: روی هم رفته| ببه‌طضور 
خلاصه. 

الإجْمَالِيّةُ. تولید ناخالص / سود 
ناخالص ا کلّی اروی هم رفته | 
مجموعاً. 

اجتالي»اشانج المَحلي: تولید 
ناخالص ملی, - 

اللأجْمَةُ: بیشه‌ی شيّر. 

یل بهسا!: جه زیباست!/ چقدر 
زیباست! 

جتب: بیگانه | خارجی / غير بومى 
| غریب / تبعه‌ی بیگانه. 


أَجِنَةالزّمْرِ 

جنه الرفر: جواندهاى گل. 
الأَجنْتَۃ الإِصْلاجِيّةُ طرح‌های 
اصلاح گرایانه. 0 

الأجلدةُ او طرح‌های بینالمللی. 
الأجِندَةٌ السَّديَهُ: برنامه‌های سرّی| 
طرح‌های محر مانه. 

الاجندة السَياستة: طرح و برنامه 
سیاسی. 

اج دة: دستور کار برنامه/دفتر 
یادداشت/ دفتر كارهاى روزانه/ حدول 
اعمال/ طرح سیاسی. 

أجندة الاختماع: دستور کار جلسه. 
الأَجْوَاءُ الإيجابيُّ: نضاهای مثبت 
الأَجوَاء الحَانق: فضساهای 
خفه کننده. 

الأجواء السام فضاهای مسموم و 
آلودہ ۱ 

الجا السّياسِيّةٌ فضاهای سیاسی. 
الأجُو المنْقَتِحَةُ: فضاهاى باز. 
جوا وحن فضاى زوحانى اج 
روحانی. 

أَجوَاةٌ اج فضای مبحرانگیز اج 


سحردگیز: 


فرهنگ فانوس 
آجواء سَامَةٌ خَايقةٌ : فضای سمی و 
خفه کننده| جو سمّی و خفه کننده, 
أَجْوَاءْ عدم الرّضا: فضاى نارضايتى 
/ جو نارضايتى. 
آجواء مُتَشَنّجَة فضاى متشتج | 
جو متشلعٍ 


أجواء مُتَوَثَرةٌ: فضاى متشتج | ج 
أَجْوَاءٌ مَشْحُونَة: فضاى آکندہ | حو 
آکنده. 

الأَجوَاءُ البَديعَةٌ السلَه: نضاهای دل 
انگیز و آزاد. 

أَجْوَاء خيَالِيةٌ. جو خیالی / فضاى 
خيالى. 00020000 
الأَجْوبَةُ المسكتةُ: جرابهاى 
دندان‌شکن. ۱ 1 

جوز الخن: کرایه‌ی حمل بار. 
َجوف: توخالی | پوچ. 
إِجْهَاضُ الصّخوۃ الإبلاميّة: در 
نطفه خفه كردن بیداری اسلامی. 


2 


اجهاض قائونت: سقط جنين قانونی 
/ کورتاژ قانونی. 
الاجهّاض: سقط جنين | کورتاژ. 


فرهنگ فانوس 
لو خود را به زحمت انداخت. 

الأجهرةٌ ا الاداریة: دستگاه‌ها 
ادار ی اسیستم‌های اداری. 
الجر رة الاش باراد 
دستكاءهاى اطلاعاتی و جاسوسی 
چس اطلاعاتى. 

لأجهرةٌ جُھزهُ الاغلامة : دستگاه‌ها 
یت رسانه‌ای. 
الأَجهرْةُ لبون دستگاه‌سا 
دیجیتالی/ سیستم‌های الکترونیکی. 
اجه جهرَةٌ الأَمْنِيَةُ: دستگاه‌ها 
اتی اسیتم‌های امنیتی. 
الأُھڑ 3 الأُوتُومَاتئة: دستگاه‌های 
۱ اتومائیک اسيستمهاى اتوماتيك. 
الاح جْهِرَةُ الال : دستگاه‌های خودکار , 
/سیستم‌های خودکار. ۱ 
الأَجهرَةُ النَشْرِيعِيّةٌ د 
قانون‌گذار / سیستم‌های قانون‌گذار. 
الأجهرَةٌ التَناسْلِيهُ دستگاه تتاسلی 
/سیستم تناسلی. 
الأخهِرَةُ التَنْفِيزِيَةُ: دستكاءها 
ینمی اجرايى 

لام لأجهرَةٌ الحكومِقة: دستگاه‌ها 


اهر لوق بلصّواریخ 


حكومتى /دستكامهماى دولسى / 
دی حكومتى. 

الأَجهِرَةٌ الدّعائية: دسشتگاه‌های 
تبليغاتى / سیستم‌های تبليغاتى. 


5 جْهرَةٌ الدَيمُقَرَاطِيّهٌ: : سيستمهاى 
دمکراتیک. 
اجره که سیستم‌های 
هوشمند / دستگاه‌های هوشمند. 
الأجهرَةٌ السمِيّة دستگاه‌های 
رسمی / سیستم‌های رسمى. 

جهرَة رقاب دہ دستگاه‌ها 
۳ /سیستم‌های نظارتی 

هر السَیَاستَة: دستگاه‌های 

7 ۱ سیستم‌های سیاسی. 

جهرّةٌ الصَّرتَيِهُ: :سيستوساى 
صوتی! دستگاه‌های صوتی: _ 
الأجهرَةٌ العنكرية: سیستم‌های 
نظامی/ دستگاه‌های نظامى. 
الأجهزة العَصَبيّةٌ تستكامهاى عصبى/ 
هاگ می 
الاج رة انآ للصّسواريغ: 
دستگاه‌های پرتاب کنندەی موشک | 
سیستم‌های پرتاب کننده‌ی موشک. 


الأْھرَه القْنميُّ 

اجه رَد القَنِعِتِة: نظام‌های 

سیگ / ہت وی 
EES‏ جهرة الکهربَاته 

برقى / اسیستم‌های برقى. 

اجه المُتَطوّرَُ: دستگا 

پیشرفته / سیستم‌های پیشرفته. 

الأَجهرَةٌ المَحَلَيَّة: دستگاه‌ها 

محلو /سیستم‌های محلى. 

أَجهرَةُ المُخْتَبَراتِ: دستگاه‌های 

آزمایشگاهی/ سيستمهاى 

آزمایشگاهی. 

اجه ال موعة والمَيكِة: 

دستگاه‌های سمعی‌وبصری / 

سیستم‌های سمعی‌وبصری. 

اجه المَسرُولَة: دستگاه‌ها 

مسؤول / سیستم‌های مسؤول. 

الأجهزةُ المَصرفيّة ۵ نظام‌های بانکی 


نظام‌های پیچید پیچی 
الآجهرَةُ المَعْنِبِّهُ: دستگاه‌ها 


مربوطه / سیستم‌های مربوطه. 


فرهنگ فانوس 
أجَهرَةٌ جْهِرَةُ الميکَانكية: دستگاه‌های 
یی / سیستم‌های مكانيكى. 
رسمه دستكاه گوارش | 
سیستم گوارش. 
جر اجراییّسة: نظام‌ه ای 
جنایتکار / دستگاه‌های جناینکار. 
خش پالٹکاو: هق‌هق گریه کرد | 
زیر گریه زد. 
أَجْهَضّتِ المَرأةُ: سقط جنین کرد / 
زن سقط جنين نمود. 
یال قَادِمَة: : نسل هاى آينده. 
1۳۹ تاشته َه شته: نسل‌های حوان. 
الأَخَْالُ: نسل‌ها. 
الاأجیژ: مزدور. 
ای التَفْكير: يك جانبه نگری. 
أَحَادِيٌ اکافو: نایرایرانه. 
سای الجایسپ: یسک‌جانب | 
یک‌سویه | یک‌طرفه / یک‌بُعدی. 
اد الجسزب: تكحزبى/ 
یک حزبى. 
ای الخليّة: تک‌سلولی. 


أَحْبَطَ 


أَحَاوی المُحَرّک: يك موتوره اتک 


موتوره. 
أَحَاوِیٌ المخور: تک محور ایک 
محور۔ 


این لوا یک هسته‌ای. 
ای دي کسید د الگڑبُونِ: منوکسید 
کرین. 

الاحاطةٌ بسیاج: نرده کشیدن. 

حال إلى [... ]: ارجاع داد بە[..] | 
حواله کرد به[..:] /واگذار نمود 
يه[...] | محوّل کرد بە[...]. 

إحالة الخلافي: ارجناع دادن 
اختلاف. 

الإحَالَهُ على التّقَاعُدِ: بازنشست 
كردن. 

أَحَالَهُ عَلَى المَعاش 
كرد. 

إختاظ الالْضلاب: ناكام ساختن 
كودتا / خنثى كردن كودتا. 

إخباظ الرُوح الجِهَادِيّةِ: از بين يردن 
روحیه‌ی جهاد گرانه. 

خبط المُؤَامَرَةِ: خنثی سازی توطنه 


/ نقش بر آب كردن دسیسه / بی اثر 


او را بازنشست 


كردن توطنه | کشف توطنه اعقیم 
ساختن توه | خی كردن توطئه | 
ناكام كذاشتن تو 
الإخباظ سس شكست روحى / 
ناكامى روحى. 

إِحْبَاظ الهُجُوم: دفع كردن حمله 
خنثى كردن تهاجم / ناكام گذاشتن 
حمله. 

إِحْبَاظ تواب الظاعات: نابود كردن 
پاداش عبادتها / از بين بردن ثواب 
طاعات. 

إختاط مُعَاوَلَةٍ الاغتیال: خشی 
سازى طرح ترور / نا فرجام كذاشتن 
ترور / كشف سوءقصد به جان. 
الإختاظ: خنٹی‌سازی / ناکام گذاشتن | 
احساس سرشکستگی | بی‌اثر ساختن 
اشکست اناکامی / شكست دادن | 
نافرحام نمودن. 

الإخباطات: ناکامی‌ها / شكستها. 
خبط المُخَططات الهَدّامَة: خشی 
كردن توطئههاى ويرانكر. 

َخبط: خی کرد / ناكام كذاشت / 
نقش بر أب نمود / عقيم ساخت. 


أَحْبَط المُؤَامَرَة 

خبط المُؤَامَرَة: توطئه را خنثى كرد. 
خبط مُعاولاتِ القوب: تلاش‌مای 
غرب را ناكام گذاشت. 

اختباش الْأنّفٍ: گرفتگی بیلی . 
اختباس الْبَوْلٍ: بند آمدن ادرار | قهر 
مثانه. 

الاختباس الْحَرارئٌ: وارونگی هوا / 
وارونه شدن هوا | إلنینو / پدیده‌ی النینو. 
اتج ب[...]: استدلال کرد به [...] 
/ اذعا نمود که [...]. 

مج بتسأن]...: اعتراض کرد 
نسبت به [...] | معترض شد بە[...] 
/ مراتب اعتراض خود را نسبت 
به[... ]اعلام کرد / اعتراض كرد 
علیه|...]. 

اتج عَلی[...]: اعتراض نمود به [...]. 
احْتِجَاجٌ شمیْ: اعتراض رسمى. 
احْتِجَاجٌ دید اللهجَة: اعتراض 
شديد اللحن. 

إِحْتِجَاجاتٌ وَايِعَهٌ النطاق: 
اعتراضات پردامنه / اعتراضات 
گسترده / نارضایتی‌های فراگیر. 
الإِحْتِجَاجٌ: اعتراض / نارضایتی. 


فرهنگ فانوس 
اختجاجاً علسی[... ]: در اعتراض 
به[...] / به نشانه‌ی اعتراض به [...]. 
اخیجاج اث السود الوايسعَهة: 
اعتراضات گسترده‌ی سياه پوستان. 
الاختجاجاث لطاب ة: تظاهرات 
دانشجوبی/ نارضایتی‌های دانشجویی. 
اختجاجساث الطلبة العَاصنَة: 
اعتراضات شدید دانشجویی. 
احْتِجَاجاتٌ بعتم تزاقة 
الانْتغااتِ: اعتراضات عليه تقب 
در انتخابات. 
اختجاجات شغبيّة: اعتراضسات 
مردمی / نارضایتی‌های مردمی. 
احْتِجَاجَاتٌ صاخبة: اعتراضات پر 
سروصدا/ نارضایتی‌های پر سرو صداء 
اخیجاجس ات د الحكُوقة: 
اعتراضات عليه حکرمت/ 
ارضایتی هاى عليه حکومت. 
إِحْتِجَاجاتٌ عَارِمَة: اعتراضسات 
ویرانگر / نارضایتی‌های توفندہ۔ 
اختجاج ات عَرِيضَةٌ طالب 
بخُریّات و سّع: اعتراضات گسترده 


برای رسيدن به آزادی‌های بیشتر. 


فرهنگ فانوس 


الاحبذاۂ 


احْتِجَاجَاتٌ عَلَى الغلاء: تظاهرات 
عليه بالارفتن قيمت‌ها / نارضایتی‌ها 


لِلْحُْكُومَةِ: اعتراضات شدید برضد 
دولت. 

إِحْتِجَاجاتٌ مُنققَةُ: اعتراضات 
سازمان يافته. 

احْتِجَاجٌ جَماعِيٌ: اعتراض گروهی | 
اعتراض دسته جمعى. 

اخیجاز الرّقائن: گروگان گیری. 
اخیجاز المُعَارِضِينَ السْیّایسییّن: 
بازداشت مخالفان سیاسی. 

اختجاز لِعِدَّةٍ سَاعَاتِ: بازداشت 
چند ساعته. 

الإحْتِجَارٌ: توقيف كردن | دستگیر 
كردن / زندانى نمودن / بازداشت 
كردن / ضبط كردن / مصادره كردن / 
در بند كشيدن / بلوكه كردن. 
مْتجبت الجريدة(أو المَجِلَةٌ)عَن 
الصّدُورِ: روزنامه (يا مجله) صادر نشد. 
اختَضَر؟ زهینا: او را به كروكان 


گرفت. 


إِحْتِدَامُ الجَدَلٍ: بالا گرفتن جدل. 
اخْيِدَامُ الصراع: تشديد دركيرى | 
شدّت يافتن دركيرى. 

اخْيِنَامُ القتال: تشديد جنگ/شنّت 
یافتن جنگ. 

تام المخسن: شدت يافتن 
سختی‌ها وتنگناها. 

اختتَام المَعْرَكَةِ: شعله‌ور شدن 
درگیری / شدت يافتن درگیری. 
اختتَام المُنَافَسَة: شذت يافتن 
رقابت / داغ شدن رقابت. 

اختستام المُناقشة: بالا گرفتن 
بگومگوها / شذت یافتن اختلافات. 
اِخْيَدامُ الشراع: بالا گرفتن نزاع | 
شذّت یافٹن کشمکش. 

الاختنام: شعلمور شدن | تشديد يافتن / 
بالا گرفتن / شدّت بيدا كردن اداغ شدن. 
اخْيِدَامُ الارمة: شذت يافتن بحران / 
بالا كرفتن بحران. ٠‏ 

حدم القَِالُ: جنگ شعلهور شد | 
جنگ بالا كرفت . 

الاختسذاء: پیسروی كردن / تبعيت 


نمودن / دنباله‌روی كردن . 


إِحْتَذَّى الحذاء 


فرهنگ فانوس 


احْتَذَّى الجذاع: کفش پوشید. 
اختَذی متاله: به او اقتدا کرد / از وی 
تبعیت نمود. 

الاخْتِرَافِيّةٌ حرفه‌ای‌گری. 

ارام الّاتِ: عت نفس داشتن / 
خود رادست‌کم نگرفتن. 

اخْتِرَامُ الڑأي الآخَر: احترام به نظر 
دیگران. 

اخترام الرَاي المحالف: احترام قايل 
شدن برای نظر مخالف. 

ايرام الشّيُوخ: احترام به بزركترها. 
یسام المُتَقَدّمِينَ: احترام به 
كذشتكان. 

اخیرام مُتَبَادَلُ: احترام دو جانبه | 
احترام دو طرفه / احترام متقابل. 
[خترش: بپرهیز / مواظب باش. 
حرق عَضَبا از شدت خشم بر 
افروخته شد. 

إِْتَسَبَ: حساب کرد اشمرد | 
گمان برد. 

شیب رل الجراء إن عرقلة من 
المُدافِع: پنالتی به دنبال خطایی از جانب 
مدافع گرفته شد. 


اختَسّّت العاصِمَهُ مور الق ة 
لد الإسلامِيّة: پایتخت شاهد 
برگزاری کنفسرانس مسران کشورهای 
اسلامی بود / پایتخت میزبان کنفرانس 
سران کشورهای اسلامی بود. 
الاخیفاء بذکری مولي البوِیَ: 
بزرگداشت سالگرد تولد ييامبركة. 
الاختقاء: بزرگداشت / استقبال گرم 
/ ابراز احساسسات(بہ منگسام 
استقبال). 

اختقاءالاشلام اليم والقتسل: 
تکریم جایگاه علم و کار از سوی اسلام. 
اختقال اشفبال الطلاب الجُدُد: 
مراسم استقبال از دانشجویان جدید. 
الاختفال باْیزم العالمی لشرات: 
برگزاری مراسم روز جهانی میراث 
فرهنگی. 

اختقال بَهيجٌ: مراسم جشن وسرور | 
مراسم شاد. 

اتفال تأبینخ: مراسم بزرگداشت | 
مجلس بزرگداشت / مجلس یادبود / 
مراسم عزاداری / مراسم سوگواری | 
مراسم فانحه‌خوانی. 


فرهنگ فانوس 


اختفظ بح الجَوَّاب 


اختفال جماهیری: مراسم مردمی | 
جشن عمومی. 

احْتِفَالُ ختام ترتاِج تحفیظ الشرآن 
الگریم: مراسم پایان برنامه‌ی حفظ 
قرآن کریم. 

تال زشهیْ: مراسم رسمی. 
اختشال فَحمْ: مراسسم باشسکوه | 
مراسم بزرگ. 

اخفضال لانق: مراسم شايستهو 
سزاوار. 

اخیفال مَيْمُسُونٌ: مراسم مبارک و 
الاختفال: گرامیداشت / پاسداشت / 
مراسم / جشن. 

اختقالاث الّخُوج: جشن‌های فارخ 
التحصيلى. ` 

اختف‌الاث اللَوْرَةِ: جشن‌های 
انقلاب. 

اِخْتفَالّاث المئَویّة: جشن‌های صد 
ساله. 

اختفالات تصاحیها المُحَدَماتٌ: 
مراسماتی که کارهای حرام در آن 


انجام می‌شود. 


اِخْیفَالات دپئیڈ حشن‌های دینی / 
مراسمات دينى. 

اختقالاث راس السَّنَةِ: خشن‌های 
سر سال. 

اختفالاتٌ رسمه و وین 
مراسمات رسمی و دینی- 
اختفالاث عاشوزاء: مراسمات 
عاشورا۔ 

اختفالا عیدِ المیلاد: مراسمات 
جشن میلاد حضرت عيسى اق 
اختقالاث قوبة: جشن‌ھای ملى | 
مراسمات ملی. 

اخْتفالات وَطَبِيّهٌ: جشن‌های ملى | 
مراسمات ملّى. 

تايه المَجَلَة أربَعينَ اما من 
عم ها: جشن چھل ساله شدن 
مجله. 


سالگی. 1 

اختفظ باشمه ورقم قاتفه: نام و 
شماره‌ی تلفن وی را به‌خاطر سپرد. 
اختفظ بعق الجَوَاب: حق پاسخ 
راابرای خود) محفوظ دانست. 


أختفظ برآیی في هَذا المزضوع 
آختنظ برأيى في ھا المَؤضُوع: در 
اين موضوع همجنان بر نظر خودم 
: پافشاری می‌کنم. 

اختفظ شَخْصِيتكَ: شخصيت 
خودت را حفظ كن. 

اختفظ بعفعده في مجلس السوزی 
الإشسلامِي: کرسسی خود را در 
مجلس شورای اسلامی حفظ کرد 
(از دست نداد). 

اختفظ بوجوده في المنطقة: 
حضور خود را در منطقه حفظ کرد / 
در منطقه باقی ماند. 

اختفظ بوطیفیه: شغل خود را حفظ 
كرد شغلش را از دست نداد. 
اختفظ با لتفيك: آن را برای 
خودت تكله دا 


اختفط بِهُدُوتِكَ: آرامش خودت را حفظ ' 


كن / خون‌سردی خودت را حفظ كن. 
َختفظ به معني دائِمًا: آن را همیشه 
همراه خودم دارم. 

اخْتقارٌ الصغایر: اندک شمردن 
گناهان کوچک / کم اهمیت دانستن 
كناهان کوچک. 


فرهنگ فانوس 
اخْتِمَارٌ الَغژوفی: دست کم گرفتن 
کار نیک / اندک شمردن کار خوب. 
إِختقاژ التفیں: خودکم‌بینی | خود را 
دستکم گرفتن. 
اختقاز جُهُود الآخَرِينَ: كم ارزش 
شمردن تلاش هاى دیگران با 
دیده‌ی تحقیر نگاه كردن به تلاش 
دیگران. 
الإِخْيقَارٌ: امانت ورزیدن / خوار 
شمردن | حقیر شمردن | تحقیر 
كردن / نفرت داشتن/ بیزار بودن / بد 
دانستن | منزجر بودن | استهراء 
نمودن / نيشخند زدن / پوزخند زدن 
/ باتمسخر بیان كردن ادست کم 
گرفتن | اندک شمردن. 
اخْتَقرَه: او را تحقیر نمود /با دیده‌ی 
تحقیر به وی نگریست | تحقیرش 
كرد , 
احْمَقَنَ آلدَّمْ: خون لخته شد. 
اختقن المریش: مریض آمپول 
تزریق نمود. 
تفن العریض: مریض دچار گرفتگی 
ادرار شد. 


فرهنگ فائوس 

احْمَقَنَ الوَجهٌ: رخسار قرمز گردید / 
صورت قرمز شد. 
إختكار آباِ اه ال بش ظة: 
انحصار قدرت در دست فرزندان 
خانوادههای ثروتمند. 

اختکاز إسْتَغْلالٍ المقاین: انحصار 
بهره برداری از معادن. 

اخیگاز أَسَيِعة الدّمار الشایل: 
. انحصار مسلاح‌هسای کشستار 


جمعى(در دست كشورهاى ١‏ 


خاصى). 
اخیکٌ از الاستيراد: انحصار 
واردات. 

اشْتگاژ الانتاج: انحصار تولید. 
اختگاژ الشْجَارة: انحصار تجارت. 
!خیگاڑژ له انحص‌ار 
تکنولوژی. 

اختک ار الکو ات لوت‌ائل 
الاغلام: انحصار رسانه‌ها در دست 
حکومت‌ها. 

اختگاژ الدوَلٍ الصّنَاعِيّة المُتقَرْمَةٍ 
لَْكْتُولُوجِيَاه انحصار تكنولوذى 
توسط کشور های صنعتي بيشرفته. 


1۹ 


(خیکازآشوای لجَارة العَالَميّة 
الختا الساي: خودسری / 
انحص ارطلبی / خودک‌امگی | 
خودرآیی / استبداد در رأئ اعدم 
مشاوره در تصمیم‌گیری‌ها. 
گا السَّلْطَةِ: انحصار طلبي | 
انحصار قدرت / استبداد. ۱ 
اختگاز الع الصَّرُورِية: احتکار 
کالاهای اساسی. ۱ 
اختگاز اشلم: احتکار کال 
اختک ار الشرعيّة: انحصار 
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مشروعیت. 

اخْتَكَارٌ القرار: خودسری / انحصار 
طلبی / خودکامگی / خودرأى بودن / 
استبداد در رأى / عدم مشاوره در 
تصميمكيرىها. 

اختکَاز الال في أَيْدٍ مَحدُوةة: 
انحصار مال وثروت در دست 
عده‌ای. 

رگا سوق الب اتِ: انحصار 
بازار تکنولوژی. 

الاختگاژ: انحصار / انحصار طلبی. 


احْتِكاراًسواق النُججارة العَالَمِيَة: 


انحصار بازارهاى تجارت جهانی. 


الاحیِکَاک 

الاختکاک: درگیر شدن / برخورد 
كردن / اصطکاک بيدا كردن / ارتباط 
برقسرار كردن / تماس گرفتن | 
معاشرت كردن. 

إِحْتِكَاكَاتٌ طَائِفيةُ: برخوردهاى 
قبيلهاى. 

إختكاقاتٌ یسم مَمُصودَة: 
اصطكاكات ناخواسته / برخوردهاى 


ناخواسته / برخوردهاى غير عمدی. 
اخْتَكَاقَاتٌ مُباشِرَةٌ: برخوردهای 
حْتَكَامَاتٌ يَوْمِيِّة: برخوردهاى 
روزانه. 

اختکاک الحصازات: برخسورد 
تمدن‌ها. 


اخیگاک کزان اتصال برقى. 
اخیگػام الأزواج أَمَاءَ التخاکم: 
اقامه‌ی دعواي زوحین در دادگاه‌ها. 
اختکام الإسلامِييّن لیات 
بذيرش دموکراسی از سنوی 
اسلام‌گرایان. 

الاخیگام: پذیرش حكميّت و داوری/ 
دادخواهی كردن / اقامه‌ی دعوا كردن / 


فرهنگ فانوس 
اقامەی کیفر خواست نمودن / شكايت 
كردن / به ميل خود رفتار كردن ابه 
دلخواه عمل كردن / به داورى گذاشتن 
/ تصاحب كردن /سلطه‌گری. 
الاختکام ای الطَاغُوت: پذیرش 
حکم طاغوت. 
الإحْتِكَامُ إلى المَخْلُوق: دادخوامی 
كردن در نزد مخلوق. 
ِخْتَكَرَالسَّلْعَة: كالا رادر انحصار 
خود قرار داد. 
اختل الوا یرون السفارة 
الأمْرِيكية: انقلابيون ايرانى سفارت 
آمریکا را به اشغال خود درآوردند. 
احْتَلٌ الصّدارَة: مقام اول را به خود 
اختصاص داد | رتبهى اول را به 
دست آورد. 
اختسل المرکز القوْلَ: مقام اول را 
كسب كرد / به مقام نخست رسيد / 
حائز مقام اول شد / رتبدى اول را به 
دست آورد. 
إختل العرگر الابع: مقام جهارم را 
به دست آورد ارتبه‌ی چهارم را به 


دست آورد. 


فرهنگ فائوس 

اختلٌ اليَهُودُ فلیشطین: بھودیان: 
فلسطین را اشغال کردند. 

اختل درجة أو مَنْزِلَةٌ: رتبه با 
جایگاهی را كسب کرد. 

اختل صدارة الأخداث: در صدر 
رویدادها قرار كرفت / در رأس عناوین 
حوادث قرار گرفت. ۱ 
ِل صَداژئه: صدر نشینی خود را 
دوباره به دست آورد. 

اختل مکانة مرموقة: جايكاه با 
ارزشی به خود اختصاص داد. 

اِختلْ مناصب عدیدة:پست‌های 
زیادی را اشغال کردا مناصب زیادی را 
به دست آورد. 

اختل مَنْصِباً: منصبی را به‌دست 
آورد / يُستى را به‌دست آورد. 

إِخْتَلَّ: اشغال كرد / تصاحب کرد 
| غصب كرد / به خود اختصاص 
داد / تصرف کرد / به اشغال در 
آورد ابه دست آورد ا 
حانز[...]شد امنتولی شد | چیره 
گردید. 

الاختلال الأَجْتَبِيٌّ: اشغال بیگانه. 


۱ 


توا التَمَرْدٍ 
اخسیلال الأزاضِي: اشغال 
سرزمينها / تصرّف اراضى. 
الإختلال الجديدُ: اشغالگری نوين. 
الاختلال العشکری: اشغال نظامى. 
الاخیلال: تصرف اوضع اليد | 
تصاحب كردن اغصب نمودن | 
اشغال كردن / سيطره یافتن / تسلط 
يافتن / اشغالكرى. 
إِختلث قَضِيّهُ َيل الأموالٍ أَهََيَةٌ 
کبیة: موضوع پول شویی اهميت 
زيادى به خود كرفته است. 
اختلع: نب شد / خواب ديد. 
الاحتماء: يناهندكى / پناهنده شدن 
/ يناه بردن / يناه گرفتن. 
اختضصی خلفسه: در بشت او پنساہ 
كرفت بشت او قایم شد. 
اختواء الأَرْمَةِ: مهار كردن بحران / 
كنترل بحران | پیشگیری از گسترش 
بحران. 
اختَواء الأظفال الفشرّدین: جمع 
آورى كودكان آواره. 
توا التَّمَرُهِ: مهار شورش | 


سرکوب شورش. 


خیواءُ المُشکلاب الزّوْجِّة 

إختواء الفشکلات الزّوْجِيّةِ: کنترل 
کردن مشکلات زناشویی. 

اِْتَوَاء مُرْدَوَحٌ: مهار دو تجانبه/ مهار 
دوگانه. 

اختواء مُسْكِلَةِ البَطالة: مهار 
مشکل بیکاری / کنترل مشکل بیکاری. 
الاختواء: مهار كردن | سركوب 
كردن / به کنترل در آوردن | كنترل 
كردن / بيشكيرى از كسترش ادر 
بركرفتن / شامل شدن. 

اختوی عَلَى: در بركرفت اشامل 
گردید. 

اخْتِياطاتٌ المَضْرفٍ: ذخایر بانکی. 
الاختباطاث الَفطَّةٌ: ذخایر نفتی. 
إختياطئ الاشتهلاك: ذخیره‌ی 
کالاهای مصرفی. 

اختیاطی البترول: ذخیره‌ی نفت. 
اختی‌اطی الجیُش: نبروه‌ای 
ذخیره‌ی آرتش. 

اختیاطی الفاز الطبیعی: ذخیره‌ی 
گاز طبیعی. ۱ 
الاختیاطیْ التُقْدُِ: ذخیره‌ی نقدی. 


الإختياطىٌ: موحودی/ ذخیرہا زاپاس. 


o۲ 


فرهنگ فانوس 
اختتبال شَرْعٌِ: حبلەی شرعی. 
اختیال مَالِنٌّ: اختلاس مالی . 
الاختیال: تقلب / فريب دادن | گول 
زدن / كلاهبردارى | حيلهكرى | 
حقه‌بازی | توطئهجينى / اختلاس. 
أَحْجَاژ الزَّينَةِ: سنگ‌های زینتی. 
الأخجارٌ الگریتة: سنگ‌های 
گران‌بها / سنگ‌های تزئینی. 
الاخجام عن إليختام اشوه: 
خودداری از به کارگیری قدرت. 
آخجم عن الاشیرالٍ في 
الانتخَاتّات: از مشسارکت در 
انتخابات خودداری کرد. 
أَحْجَمَ عن النَصويت: ازرأی دادن 
خوددارى كرد. 
أَحْجَمَ عن التّعْلِيقٍ عَلَى النّٹرپر: از 
ابراز نظر در رابطه با كزارش امتضاع 
ورزيد. 
أَحْجمَ عن الجواپ: از دادن جواب 
خودداری کرد. 
الأحجيّةُ: لغز / معمّا / چیستان. 
أَحَدٌ السّگین: جاقورا تيز کرد | 


کارد را تيز نمود. 


فرهنگ فانوس 

أَعَدٌ النَظَر إِلَيْهِ: به او چشم دوخت 
ابه او خيره شد / به وى زُل زد. 

أَحَدُ بطائَهِ: یکی از نزدیکائش۔ 
الأَحَدُ: الله / خدای يكانه. 

د لباس سوكوارى به تن كبرد / 
لباس عزادارى يوشيد. 

الاح یکشنبه. 

الأَخدَاتٌ: رويدادها/وقايع/ 
حوادث / اتفاقات / قضایا۔ 

الأَحْدَاتُ الجتامٌ: رویدادهای مهم 
| حوادث بزرگ. 

الأخداتُ الجَؤْفَرِيةُ: حسوادث 
ريشهاى / حوادث اصلى / اتفاقات 
اساسى / قضاياى مهم. 

الأخناتٌ الشَاخِتَهُ: قضايى داغ/ 
حوادث مهم. 

الأَحْدَاتُ المُسْتَجِدٌَةُ: حوادث جدید 
/ رویدادهای تازه / اتفاقات حدید. 
الأَحْدَاتٌ المُؤْلِمَهُ: حوادث دردناک 
/ حوادث نساگوار / اتفاقات 
ناخوشایند . 

أَحْدَتَ أثراً بالغاً: تأثير فراوانی ایجاد 
کرد / تأثیر زیادی بر جای گذاشت. 


ويراست برنامے / جدياترين 
ویراسست برنامه / نجدیسدترین 
نسخەی برنامه /آخرین نسخەی 
برنامه / جديدترين ورژن برنامه / 
آخرین ورژن برنامه(كامبيوتر). 
أَحْدَتُ المَكنُولُوجيَا: پیشرفتەشرین 
تكنولوزى. 


دت التَطوّراتِ: تازه‌ترین تحولات/ 
جدیدترین تحسوّلات/ جديدترين 
بيشرفتهاء 

أَخستث الَقَِيساتِ: جديسدترين 
تكنولسوزىهسا | پیشرفتەترین 
تکنولوژی‌ها. 

أَحْدَتَ لول في الصَّلَاة: آن مرد 
در نماز» وضویش باطل شد. 
َختَث الظراز: جدیدترین مدل | 
تازه‌ترین مدل. 

أَحْدَتٌ تفر شکافی ایجاد کرد / 
نفوذ کرد / ایحاد شکاف کرد ارخنه 
نمود. 

آخدت تور مَعْلُومَاتيَة: انقلاب 
اطلاعاتی به وجود آورد. 


أَحْدَتٌ رَد فغل 


فرهنگ فانوس 


أَْدت رد فِعْلِ: واكنشى را به بار 
آورد. 

آختت شقاقا: چند دستگی به وحود 
آورد / اختلاف ایحاد کرد. 

أَحْدَتَ صَدْعاً شکاف ایجاد کرد | 
رخنه نمود / نفوذ کرد / تفرقه انداخت 
/ حدایی انداخت /شکافت. 

أَحْدَتَ صُدُوعاً عَميقَة: شکاف‌های 
عمیقی را ایحاد کرد. 

آختت ضَحَة عَنِيفَة: سروصدای 
شدیدی به وجود آورد | هیاهوی 


زیادی را به راه انداخت. 


جج 0 


جَهُ في خمیع ازجاء 
البلاد: در تمام تقاط کشور سروصدا 
به پا کرد / در سراسر کشور هیاهو 
درست کرد. 

0ت َج کسری: سروصدای 
بزرگی را درست كرد / جنجال بزرگی 


را به وجود آورد. . 


اخدذث د 


آخدت ضَجةَ فَائِلَةٌ: سروصدای 
بسیار زیادی ایجاد کرد / جنجال 


شدیدی را به وجود آورد. 


أَحْدَتٌ صَعَهٌ: سروصدا درست کرد 


/ هياهو راه انداخت / حنحال به پا 
کرد. 

أَختق ب[...]: چشم دوخضت 
بە[...]. 

أَحْدَق به الحَطَرُ: خطر او را محاصره 
كرد / به خطر افتاد / خطر او را 
احاطه نمود. 

أخذز من عُراب: محتاطتر از کلاغ/ 
بسیار بااحتیاط. 

ِحْذَّرْ: بپرهیز / دوری كن / خودداری 
كن ابر حذر باش. 

أَحَدُ من جَمْر: داغ‌تر از گدازه. 
الإِحْرَاجٌ: وادار ساختن /ناچار كردن | 
در تنگنا قرار دادن / مجبور ساختن. 
إِخْرَاج المَدِين: در تتگنا قرار دادن 
بدهكار/ به زحمت انداختن 
بدهكار / به سختى انداختن بدهكار 
/ در مخمصه قرار دادن بدهکار | به 
بن‌بست کشاندن بدهکار / آشفته 
كردن بدهکار. 

الأخرال: آزادگان. 

إِخْرَارٌ التَقاط الثَّلاثِ: به‌دست 


آوردن هر سه امتياز. 


فرهنگ فانوس 


أحزاب يمينيّة 


أَحْرَرَ الانیضاز: فائق آمد / پیروزی 
را به دست آورد | به پیروزی رسيد 
| غلبه بيدا کرد / موفقیت كسب 
كرد. 

أَخْرز تدم بَطينًا: پیشرفت كندى 


و 


داشت. 
خر دا پیشرفت کرد / بيشرفتى 
به دست آورد | موفق شد / به پیش 
رفت. 

َخرز: به دست آورد | كسب کرد 
انگهداری نمود | حفظ کرد. 

خر الشَّرَفَ: به جایگاه والا رسید / 
مکانت عالی یافت. 

أخررٌ الشّهْرَة: شهرت و آوازه به 
دست آورد / مشهور كشت . 

حور الميدالية الق ليباق 
الْجَرِي لِمَسَاقَةِ ۱۵۰۰ متر داخل 
القَاعَةِ: مدال طلاى هزار و پانصد 
متر داخل سالن را به دست آورد. 
رجا وپل: جایزمی نوبل رابه 
دست آورد. 

موز جربا اللي ة في 
لیات الق ريييّة 


حزب[... ]اغلبيت کرسی‌هارا در 
انتخابات پارلمسانی به خود 
سب داد. 

خرزعلی[..]: به دست آورد[...] | 
احراز نمود[. .. 
خر قَصَبَ ۳۳ گوی سبقت را 
ربود / به پیروزی نائل آمد | پیروز 
شد. 
خر مکایت جَدیدة: دستاوردهای 
جدیدی به دست آورد. 
أَخْررٌ ميداليتَين: دو مدال كسب 
كرد. 
أحزابٌ مُتَطرَفَة: احزاب تندرو | 
احزاب راديكال. 
اي احزاب راستكرا 
أَخْرَابُ الوسَط: احزاب ميانه رو | 
احزاب معتدل. 
أَخْرَابُ اليِمينِ المُتطرّفٌ: احزاب 
راست افراطى. ‏ 7 
الأَخَرَابُ والتَنْظِيمساتٌ: احزاب و 
تشگل‌ها. 
راب يَسَارِيِڈ: احزاب جبكرا. 
أحزاب يمينيّة: احزاب راستگرا 


2 َة لاه 

لأخرمة مه الکضراء: کمربندهای 
سبز. 
الاختتاس بالقشل: احساس 
شکست / ابحساس ناكامى. 
الائ تسا بالمشوولكِة: احساس 
مسؤوليت کردن. 
خسن وفادته: او را گرامی داشت / 
به نحو احسن از وی پذیرایی کرد. 
أَحْسَئْتَ: آفرین | خيلى خوب | 
بارک الله / زنده باد دمت گرم. 
اخصَاء شکانی: سرشمارى 
اخصاء ورِيَاضِيَاتٌ: آسارو 
ریاضیات. 
الاخصَاء: آمارگیری /سرشماری. 
اإاغضاءاث الإَسْمِيّهُ: آمارماى 
رسمی /سرشماری‌های رسمى. 
إخضَاءاتٌ صَِيّة آمارماى 
بهداشتى. 
اخضاء ات طِبِّيةٌ: آمارهاى پزشکی. 
الاخهّاءاتٌ: سرشماری‌ها / آمارها. 
ِحْضَاء ات الف رعين: 
شمارشی آراء رای دهندگان. 


ھ٦‎ 


فرهنگ فانوس 
اِخْضَاء الشُکان: سرشماری نفوس ` 
و مسکن / آمار گیری حمعیت. 


إخضائی: کار شناس آمار. 


1 با يد سرشماری / آمارگیری. 


حصن الجْل: مرد ازدواج نمود. 
حْضَیّ القکان: مكان را مستحکم 
نمود. 
آَغصتت القرأة: زن, عفیسف و 
پاکدامن شد / زن ازدواج نمود. 
أَخصّے الأخطاة: اشتباهات را 
یادآور شد / اشتباهات را برشمرد. 
أَحْضَّرَهُ إلى التخكمة: اورابه 
دادكاه احضار نمود. 
َحْقابٌ خاليةٌ: دوران بيش از تاريخ. 
أَحْقَدُ من الجمل: کینەتوزتر از شتر 
(ضرب‌المثل) . 
إخكام القَيِضَةِ: افزايش حاکمیت | 
افزایش سلطه / قبضه‌کردن سلطه 
الاحکام المُسبَقَةٌ: پیشداوری ها. 
أخكي مَعَهُ: با ار صحبت می‌کنم | 


با وی حرف می‌زنم. 


کم تب قبضْتَهُ على السّلطة: قدرت 


رادر قبضدى خود كرفت. 


5 ٭ 
فرهنگ فانوس + ` 


اِحُمراژ الوَجْهِ 


أَحَل علسی[...]: حلال گردانید 
بر [...] | حلال نمود بر[...]. 
َل نين لب الا حلالتر از شیر 


مادر. 
حل مِنْ...]: بهبود حاصل کرد 
ازژ...]. 


َلٌ: اجازه داد / روا كردانيد / حلال 
نمود /فرود آمد | گذاشت. 
آخلات عَسكرية: هم پیمانان 
نظامی. 

إخلال الاشتقرار: برقراری ثبات | 
ایجاد ثبات. 

ٍخلال الأمن: برقراری میت | 
ایحاد امنیّت / استقرار امنیّت. 
|ٍخلال الثبات: برقرارى بات | 
ایجاد امنيّت و آرامش. 

اٍخلال الدُولار الأمریکی مَحَلّ 
الجُنْيَةٍ المطريّة: جايكزين ساختن 
دلار آمريكا به جاى جُنیه‌ی مصر. 
|ٍخلال السّلام: برقرارى صلح | 
استقرار صلح برقراری آرامش. 


إخلال المُخرم: بیرؤن آمدن حاجی: . . 


از حالت احرام. 


|ٍخلال المُحَژم: حلال دانستن حرام. 
|ٍخلال المع املات الالكترونية 
حَلْ لنّظام اّتلیدی: جایگزین 


جای معاملات سنتی. 

ِخْلالُ النّظام: استقرار نظم / ایجاد 
نظم / برقراری نظم. 

الاخلال: برقرار كردن / ایجاد كردن / 
مستقر ساختن / حلال گرداندن / 
جایگزین ساختن / از حالت احرام 
بیرون آمدن. 

أَخُلامْ الأطفال: رؤياهاى کودکان. 
أَخلامٌالسفُولَ: رویاهای كودكانه. 
الأحلامُ: رؤياها / آرزوها. 

حل مَحَلَّهُ: اورا در جابگ اه 
مناسبش قرار داد / او را ببه جای 
دیگری نشاند / او را حایگزین فلانی 


نمود. 


أَختر الشَّفاه اللایع: ژژلب. 


حمر الشَّفاهُ: ماتیک / مداد لب. 
امه خَجَلاً: از خجالت قرمز شد. 
لاحْم: قرمز اسرخ.. 
اخیراژالجّه: قرمز شدن صورت. 


آخوال اسْتِقْتَائِيةُ: شراط استتنایی / 
وضعیت غير عادی. 

تا الحفْلة: مراسم را برگزار کرد احشن 
گرفت. 

أَخْیّا الزّكْرَى: ياد و خاطره را زنده 
گرداند / جشن یادبود گرفت. 

خی اللّلَّ: شب زندەداری کرد. 
آخیا:تازه گرداند / زنده نمود | برگزار 
كرد. 

ِحْيَاءُ الذّكْرى: يادبود / يادواره. 
الأَحْتَاهُ السََبِيَةُ محنههاى 
مسكونى / مناطق مسكونى. 

الأحْيَاء الب القَقیة: محلّه‌های 
مسکونی فقیرنشین. 

إِحْيَاءٌ اللیْل: شب زنده داری. 

إخیا المشّاعر الدَّينِيّة: زنده كردن 
احساسات دینی. 

آختاء منت آبزیان / موجودات 
آبزى. 

أَحْتِساء مِجْهَرِيَةٌ: موجودات 
میکروسکرپی. 

الأختَاء: محلات/مناطق/ 
محله‌ها. 


فرهنگ فانوس 
یل إلى الاشییتاع: عذر اور 
خواستند | جوابش کردند/ رقش نمود 
/ اورا نپذیرفند. 
أجيل إلى القاد: بازنشسته شد. 
أُِیل إلى المَحْكَمَة: به دادگاه برده شد. 
أحيل إلى المَعَاش: بازنشسته شد. 
اخ الؤج» ج: وان / إخْوةٌ: برادر 
شوهر. 
أ الرَوجَةٍ: برادر زن. 
2 بالشبنّي: برادر خوانده. 
أ پِالڑضَاعَةٍ: برادر شیری. 
3 ټکر: برادر بزرك. 
ع شقیق: برادر تنی. 
3 غَيْر تقیق: برادر ناتی۔ 
2 لأب: برادر يدرى. 
عم لاگر: برادر مادرى. 
3 م الأب: نابرادری / برادر ناتتی. 
أَخَادِيِدُ الوجه: چين و چروک 
صورت. 
َخْبَارُ لیا صة: خبرهای ورزشی. 
با الطفْس: اخبار مواشناسی. 
أَخْارٌ ساختهٌ: خبرهای داغ / اخبار 


مهم. 


فرهنگ فانوس 


الاختباراث ال 


مك الزوجة: خواهر زن. 

حت ِالقبَنٌی: خواهر خوانده. 

2 ِالرضَاعَةِ: خواهر شيرى. 
مت بَكْرٌ: خواهر بزرگ. 

أت شَِیقة: خواهر تی 

أَحْتٌ غَيْ تیه خواهر خوانده | 
خواهر ناتی. 

مت لاپ خواهر پدری. 

حت أ خواهر مادری. 

اختال: باد در غبغب انداخت / قيافه 
كرفت ا پُز داد | مغرور شد | تكبر 
كرد / خودخواهی نشان داد. 

ابا الاسْتِعْدَادِ: امتحان آمادكى | 
آزمون آمادكى. 

ابا التَحْصِيلٍ: امتحان درس. 
حبار الدّم: آزمایش خون. 

اِخْتبَاز الاب خود آزمایی. 
ابا الڈُگاو: تست هوش | 
آزمایش هوش. 

اختب از ال لشخصية: تست 
اِحْيبَارٌ الق ول: امتحان ورودی | 
امتحان قبولی | کتکور. 


اخْتِبَارُ الُدُرات العاشة: آزمایش 
توانمندی‌های عمومی. 

ابا القاجشییر: امتحان فوق 
لیسانس / آزمون کارشناسی ارشد. 
اِخْتَِاز ژ إمْلائىٌ: امتحان املاء. 
اختباز ترِیِی: امتحان کتبی. 
اختباژ کت الصّوْت: آزمایش 
کیفیت صدا. 

اخیباژ روزشاخ: آزمایش رورشاخ / 
تست رورشاخ (روانشناسی). 

تَا شفوی: امتحان شفاهی | آزمون 
شفاهی. 

اخْتِبَارٌ ارو خی: آزمایش موشکی. 
از ضَعْبٌ: امتحان سخت/ 
آزمايش دشوار / آزمون سحخت. 
اخْتِبَارٌ طبّىٌ: آزمايش پزشکی! تست 
پزشکی. 

اخیباز وأخذ عَيْنَدمِن عنتقي الڑے: 
آزمایش ونمونه برداری! از دهانه‌ی رحم. 
الإِحْتِبَارُ: آزمایش / امتحان ا تست / 
آزمون. 

الاخیبازا النْوَوِيَهُ: آزمایشات 


هسته‌ای. 


1۳۳1 


تارات اولي 


فرهنگ فانوس 


إِخْتِبَارَاتٌ أَوْليَة آزمایش‌های اؤليه. 
اعُسَااراتٌ تخضست الأو ض: 
آزمایش‌های هسته‌ای / آزمایش‌های 
زیر زمینی. 
بار الأشيعة شود آزمایش 
سلاجھای هسته‌ای. 

اِختَبَر: آزمایش کرد | تجربه كرد / 
امتحان نمود / تست کرد. 

إِخُتتامٌ النَضْوِيتِ: پایان رأى گیری. 
اختتم الاجيماغ: نشست را پایان 
داد / جلسه را خاتمه یافشه اعلام 
کرد 

أُخْتُيْمَث: پایان يافت / به اتمام 
رسيد | ختم گردید. 
اتر بالژڑ الأَيْمَنِ: كليك راست کن. 
إِخْتِرَاقُ الجدار الصّوتىَ: شکستن 
دیوار صوتى. 

ختراق الخدود: تفوذ به داخضل 
مرزها / ورود به داخل مرز | خروج 
از مرز. 

إِخْتِرَاقُ العضار: شکست محاصره 
| شکست حصر / شکستن حلقه‌ی 
محاصره. 1 


إِخْتَرَاقُ السّوق: نفوذ در بازار. 
إِخْتِرَاقُ الصّقُوفٍِ: عبرر از لابه‌لای 
صف‌ها / گذشتن از ميان صفوف. 
إِخْتِرَاقُ القواقع: نفوذ به سایت‌ها | 
ھک كردن سایت‌ها. 

إِخْتِرَاقُ تخصیناتِ العَدُوَ: نفوذ به 
داخل استحكامات دشمن. 

إِخِْرَاقُ خاجز الصّوْتِ: شكستن 
ديوار صوتى. 

الاختسواق: رسوخ نمودن ارخنه 
كردن اشکستن انقض كردن ا 
نادیده گرفتن / هك كردن / وارد 
شدن. 

احْتسرَق الحضساز: محاصے را 
شکست. 

اِحترق جذاز الصَّوْتِ: دیوار صوتی 
را شکست. 

الاتسزال: تتسد نویسسی | 
خلاصه‌نویسی / تلخیص نمودن. 
اخْتَسزّل: تتسد نويسى كرد | 
خلاصه‌نوپسی کرد. 

الإِخْتِصَارٌ: شورت کات نہ اط 


فرهنگ فانوس 

الاختصاض اج الامْتصاصضاث: 
تخصص اویژگی. 

اخْتِصَاصِيٌ التشْريح: متخصص 
علم تشريح | تشریح کشدہ | كالبد 
شناس. 

پوست. 

اختطاف الظائرة: هواپیما ربایی. 
الاختَطاف: ربودن | سرقت کردن. 
یلاخ الفگر: آشفتكى فکر. 
الاخیتلاش: دزدی | سرفت. 
لاف الأَسْعَارِ: تفاوت قيمت‌ها | 
اختلاف قيمتها. 

حلاف الآغراف: تفاوت آداب و 
سنن. 

اخجلاث التزاء لها پشري 
الففة: اخستلاف دیسدگاه‌هسای 
اجتهادی. فقه را غنى می‌سازد. 
اختلاث الوأي: تشنّت آرا / اختلاف 
نظر / تفاوت دیدگاه. 

اِخْتِلَافٰ التطالع: اختلاف مطلع/ 
اختلاف افق. 

حتاف المَنْظُور: اختلاف دیدگاه. 


إختلس التظرالی[...] 
إخيلاث متي رَحْمَةٌ: اختلاف امت 
من(در مسايل فقه و احکام)مایه‌ی 
رحمت اس ت(حديث نبوى). 
اختلا بسیط: اختلاف کم | 
تفاوت اندک. 
اختلاف جَوْهَرىٌ: اختلاف اساسی / 
اختلاف ريشه ای. 
اختلات طفیف: اختلاف کم | 
تفاوت اندک. 
اختلاف وُجَهات ال اختلاف 
دیدگاه‌ها / اختلاف عقايد / اختلاف 
آراء, 
اختلاف یسیژ: اختلاف کم | تفاوت 
اندک. 
اختلاقاتٌ طَبَقِيّهٌ: اختلاف طبقاتی. 
اختلاق الأزمَة: بحران آفرینی | 
ایحاد بحران. 
الا القِصّةِ: سرهم كردن داستان 
/دروغ بافی. ۱ 
خلس السَمع إلَى|...|: دزدکی 
به[... آكوش داد. 
اختلس التظرالی[...]: دزدکی به 
[...]نگاه کرد. 


إختلْط الحابل بالابلِ 


تلط الحابل باابل: شيرتوشير 
شد | در هم و برهم شد. 

إِخْتَلَط عَفُلهُ: قاطى كرده است. 
إِخْتَمَرَتِ الفكرة: انديشه ورأى 
إِخْتَمَرتِ لت زن» روسرى به‌سر 
كرد / حجاب يوشيد. 

إِخْتِيَارٌ الرّوْجَةِ: انتخاب همسر. 
أَخْتِيرَ: انتخاب شد / بركزيده شد. 
أَخْجَلَهُ او را شرمنده ساخت. 

َد أنِصَارَهُم: چشمانشان را كور کرد. 
أَحْدُ الحيظة: احتياط كردن / رعایت 
احتیاط / دست به عصا راہ رفتن. 
أَخََ الحيظة: محتاط شد / احتياط را 
رعايت كرد / محتاطانه عمل نمود. 
خد الدُكتُورَاه: دکترا گرفت / مدرک 
دکترا گرفت. 

أَخَذّ الؤشوَۃ: رشوه گرفت. 
أَحَدَالفَمَانَاتِ الکافّست: 
ضمانت‌های کافی گرفت. 

أَخَذَ العبرة: عبرت كرفت /عاقل شد. 
أَخَدَ العَدَّةِ: خود را آساده کرد | 
آمادگی كسب کرد. 


فرهنگ فانوس 
أَخَدَ العَهدَ علی تفسه: متعهد شد | 
قول داد. 
أَخْدُ العَیْنِ بالعین: قصاص كردن 
چشم در برابر چشم. 
أَخْذْ العَیّنّاتِ: نمونه برداری. 
أَحْذُ القََامَة: جريمه کردن. 
اعد المواقَقَةُ: موافقت را به دست 
آورد. 
خد التواقٍف الجريقة: 
موضعگیری‌های شجاعانه اتخاذ كرد. 
أَحد المِيثاق: عهد و بيمان گرفت. 
أعذً هت خود را آماده كرد. 
خد باساب گذا: اسباب فلان کار 
را فراهم نمود / مقدمات آن کار را 
فراهم کرد. 
لخد بال اتقام گرفتن / خون 
خواهی. 
خد الَأ خونخواهی کردا انتقام 
گرفت. ۱ 
خد بالخشبان: به حساب آوردا 
مراعات کرد / مدّ نظر قرار داد / رعايت 
نمود / منظور داشت ادر نظر كرفت / 


جذی كرفت. 


ع ارس 
أخذ وعطاءٌ 


دست گرفت. 

"1 پزمام المُبَادَرَةِ: ابتکار عمل را 
در دست گرفت. 

یر بش به شذّت برخورد کرد | 
با خشونت رفتار کرد / شديداً 
مواخذه نمود. 

اَعَد بعنان قَرَسِهِ: افسار اسبش را در 
دست گرفت. 

خَذَ ی الا غیجار: مورد وجه قرار 
داد / مذنظر قرا داد / در نظر كرفت 
/ منظور داشت. 

لد نر لاغیبار: در نظر گرفتن 
| به حساب آوردن. 

ده جوز القُقهاء: بیشٹر فقها بر 
اين(باور)هستند | اكثريت فقها 
اين (ديدكاه)را قبول دارند. 

أذ جذرة:احتباط کرد | هشبار 
شد/ دست به عصاراه رفت / 
محتاطانه حركت نمود / با احتیاط 
عمل كرد. 

أحَذُ حقَهُ ییه: انتقام كرفت | حقش 


را بادست خود گرفت. 


خَذَ عَلَى غانقه: به عهده كرفت / 
پذیرفت / بر دوش كرفت / به كردن 
نهاد. 

پارلمان را جلب کرد / موافقت مجلس 
را به دست آورد. 

أَخَدَعَلَىَ: بر من ایراد كرفت / از من 
انتقاد کرد اسرزنشم کرد | مرا 
سرزنش نمود | نکوهشم نمود. 

أخذّ عَلَيْهِ: او را سرزنش کرد / او را 
ملامت نمود | نکوهشش کرد. 
أحد عنم غلوما كثيرة: دانش 
زیادی را از او یاد گرفت. 

اك عيّداتٍ: نمونهبردارى کرد | 
نمونه‌گیری کرد. 

أذ عيْئةِمِئْ غشق المرّجم: نمرنه 
برداری از دهانه‌ی رحم. 

أحَدَ في الإعتبَار: به حساب آورد / 
درنظر كرفت. 

اڈ في الیگاء: شروع به كريه كرد. 
اَذ موقفا مُعادِيا: موضع مخالف 
كرفت / مخالفت كرد. 


20290 
8 وَعَطاء: داد و ستد. 


فرهنگ فائوس 


اغ پشتدرسني بِالحَدِيتُ: با حرف 
زدن سرم را گرم گرد | کم كم مرا 


وارد بحث نمود. 


َخَذْ يَضْرِبُ الْأَمثِلَة: شروع به مشال 


زدن كرد. 

۳ OT 
مع‎ 
رفت.‎ 


َع بط وافر: : بهره‌ی فراواثى برد. 


اك بتجایع الوپ: : دل‌ها را په خود. 


جذب نمود / قلبها را شیفته کرد. 

أعدّتِ لوف تتحشن: اوضاع رو 
به بهبودی می‌رود | کم‌کنم شرایط 
بهتر می‌شود. 

أَخَذْتُ من فیک كثيراً: وقت شما 
را زياد كرفتم. 

آجنث: : یگه خوردم / غافلگیز شدم. 
ال عَقَ: دش به‌رحم آسد / 
دلش سوخت ارحم كرد | ترحم نمود. 
أده العَجَيبُ: متعجب شد ا 
شگفت زده شد / تعجب نمود / یگ 
خورد. 

أَحَذَهُ پالخشتی: بدخوبى با او رفتار 


كرد / به نرمى با وی برخورد نمود. 


َخَذّهُ الشّدةِ: به شذّت با او برخورد 

كرد ابا خشونت باوى رفتار 

نمود. 

أَخَذه بِذَلبٍهِ: او را به سبب گناهی که 

انجام داده بود مزاخذه نمود. 

تهب مین بعین الاغیتار:آن را مورد 

توحه قرار داد / آن ا به چساب آورد. 

ده علی جهن عَهلة: غبافلكيرش 

کردا مچش را گرفت. 

ام صادر کرد بيسرون داد / 
منتشر ساخت | کارگردانی لمود. 

الأَخْرَسُ: گنگ / لال. 

أخزس: لال شو | خفه شو. 

إِخْسَاً: كم شو/ قباحت دارد | تف بر 

تو /بتمرگ / لال شو. 

الإِخْضَاءُ: اخته کردن. 

الإِخْصَابٌ: بارور ساختن. 

سای إجْتِقَاعٌِ: متخصص 


مسايل اجتماعى. 

آخضانی ان ال والحنجمة: 
متخصص گوش و حلق و بینی. 
أا ای الأمسراضٍ الباطنة: 
متخصص بیماری‌های داخلی. 


فرهنگ فانوس 

آیشانی الأفراض النَسَائية: 
متخصص بيماريهاى زنان | 
متخصص زنان و زايمان. 
أَخِضَائِئْ الأفراصٌ اة 
والعَصَبيِّةِ: متخصص بیماری‌های 
روان و اعصاب. 

أخصائن التخدير :متخصعر 
بيهوشى. 


۱ 
3 


آخسانن العْدَد: متخصص غدد. 
أَخِضَائَىٌ الولادة: ماما / متخصص 
زایمان / قابله. 

آخصانن في علم الْمُس: 
متخصص روانشناسی. 

الإِخْضَاع: زیر سلطه بردن ابه 
كنترل درآوردن / مهار كردن / به زانو 
درآوردن | تسليم كسردن / خاضىع 
كردن | تحت [... آدرآوردن | 
مورد[... ]قرار دادن. 

خصو شَارِيُةُ: سبيل درآورد. 


الأَفْضَی سبز. 


أخطاء غَيْدْ المَقْصُودَةٍ 
اصع الشُيُوعِيُوَ الصسی 
لخکیهسم في عام ٩۱۹4م:‏ 
کمونیست‌هاء جين را ار سال 
۹ء تحت حكم خويش 
درآوردند. 
آخشع المُسْلِمُونَ کل ٍشتانیا 
تفریبا للکم الإشلامي: مسلمانان 
تقریبا تمام اسپانیا را تحت حکومت 
اسلامی دراوردند. 
حع للامیتار: تحت آزمایش 
قرار داد / مورد آزمایش قرار داد. 
لمع للضٔسریتة: در برابسر 
(پرداخت) مالیات منقاد و تسلیم 
شد/ پرداخت مالیات را پذیرفت. 
آخضاً الهدت: به هدف نزد | تيرش 
به خطا رفت / به مرادش نرسید به 
مقصود نرسید. 
اء الويّانِ: خطاى کاپیتان / خطای 
خلبان. 1 
2 صَفِيرَة: اشتباهات کوچک . 
خطاء طَِيّة: اشتباهات پزشکی. 
أَخْطَاءٌ غَيْرْ المَقُصُودَةِ: اشتباهات 


فرهنگ فانوس 


أَعْطَاءٌ مَطْبَعيَة اشتباهات چاپی / 
اغلاط چاپی / غلطهاى جابى. 
أَخْطَاءٌ عَدِيَدة: اشتباهات متعدد. 
خبط الصَّهْيوْنِىٌ: اختاپوس 
الأخطبوظ: هشت پا / اختاپوس. 
اخفاق اسرَوجَیّن في تجاوز 
خلاقاتهما: شکست زن و شوهر در 
حل اختلافاتشان. 

اخقاق المَشژوع: شکست طرح | 
نیمه کاره ماندن پروژه | بی‌ثمر شدن 
طرح | به ثمر ننشستن پروژه / ناتمام 
ماندن طرح / عدم موفقیت طرح. 
الإِخْفَاقٌ ج: الاخفاقا: به بنيست 
رسیدن/ شكست خوردن/ نافرجامى/ 
ناکامی/ نیمه تمام ماندن/ عدم موفقيت/ 
توفیق نیافتن/ موفق نشدن/ ناتمام ماندن/ 
نیمه کاره ماندن/ بی نتيجه ماندن/ به مر 
تشستن) نقش برآب شدن. 

حْقَقَ الطائرٌ: پرندہ بالعايش را كشود | 
پرواز کرد. 

أَخْمَقَ النَجُمْ: ساره افول کرد و 


ناپدید شد. 


أحُفق برأیسه: سرش را به زیر 
انداخت / جرت زد. 

خفق جور بيو بُوسُ في الوز 
ِالژتَاسَة ثَانِيةُ: جورج دبلیو برش از 
رسیدن به يست ریاست جمهوری 
برای بار دوم ناكام ماند. 

سل بسالاشن القسا: در امنیست 
عمومی اخلال ایجاد کرد / امنييت 
عمسومی را مختل کردا امنیست 
عمومی را برهم زد. 

اَل بالاأشن: به امنیست خلل وارد 
كرد / امنیت را خدشه دار نمود. 
حل باٌواژن: معادله را به‌هم زد | 
توازن را به هم زد. 

إخلاء الژعَایا الأمريكيين من 
َیرْوتَ: انتقال شهروندان آمریکسایی 
از بیروت. 

إلا السسبیل الم وط: آزادی 
مشروط. 

اخلاء السَبِيلٍ بالكفالة: آزادی به 
قيد ضمانت / آزادی با كفالت. 
لاء السَبِيلٍ: رما كردن /آزاد 
كردن. ۱ 


فرهنگ فانوس 


رم 


ِخْلاءُ القؤقع: تخليدى موضع | ترک 
نمودن جایگاہ. 

إِخْلاء تفس مِنَ المَسُْؤُولِيّة: شانه 
خالی كردن از زیر ہار مسؤولیت / 
مسئولیت‌ناپذیری. 

خُلاقِيّاتُ العمل: اخلاق کار. 
خُلاقِيَاتُ المِهُنَةِ: اخلاق کار. 
الاخلال بالأَمْْ: برهم زدن امنيت / 


1 


ضربه زدن به امنیت / ایجاد ناامنی۔ 
الاخلال بالتظم: اخلال در نظم / 
اختلال در نظم / برهم زدن نظم / 
اغتشاش | برهم زدن اوضاع. 

خی الطریق: راہ را باز کرد /راه را 
هموار کرد. 

أَخْلَی ظَهر؛: پشتش را خالی کرد | 
به أو يشت نمود . 

آخلی السَبِيلٌ: راہ را خالی كرد | 
آزاد نمود. 

الإِخْمَادُ: سرکوب كردن / خاموش 
نمودن / سست كردن / فرو نشاندن / 
خفه کردن. 

إِجْمَادُ الخریق: خامرش كردن آتش 


سوزى. 


إِخْمَادُ الصَّوْتِ: خاموش نمودن 
صدا / خفهكردن صدا. 

إِخْمَادُ نار التّوْرَةِ: فرو نشاندن آتش 
انقلاپ. . ' 

أَخْمَدَ الشورة: انقلاب را خامرش 
کرد | شورش را خفه كرد | جنبش را 
خاموش کرد | جنبش را خفه کرد. 
أَخْمَدَ الیْثْنَة: فتنه را خاموش کرد / 
آشوب را خفه کرد. 

أَخْمَدَ: خاموش کرد / فرو نشاند / 
ساكث کرد اسست کرد | سرکوب 
کرد | خفه‌کرد. 

أَخْمَرَتِ الحُكُومَهُ عرکات ارد 
المَحَلَيِّهُ: حكرمت جنبش‌های 
ناراضى محلى را خاموش كرد. 
ادت الحُكُومَةٌ المُتاقراتِ 
ات حکومت تظاهرات 
دانشجویی را سرکوب کرد. 

أَخْمَصٌ البُنْدْقِيََ تنداق تفنگ. 
أَحْمَصٌ الجْلِ: پاشنەی پا 

ُخَصُنُ: تخمين می‌زنم / برآورد 
می‌کنم. 

أَخُو بْقَةِ: قابل اعتماد / مورد اعتماد. 


۶ 


الا خوان المُسْلِموْنَ 

الإِخُوانٌ المُسْلِمِوْنَ: برادران مسلمان 

(بزرگترین جنبش اسلامی جهان 

اسلام). 

الاو برادری. 

أغِيراً: در پایسان ادر نهايت / 

سانجا اسلا مات 
عاقبت /آخر كار. 
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الأَخْيلَهُ المُتَدَاوَلهٌ: افکار وایدەمای 
تكرارى. 

دا الجهَاتٍ الحُكُومِيَة: عملكرد 
دستگاه‌های حكومتى. 

الا الجَيِدُ على الشنستوی 
الذولي: عملكرد خوب در سطح 
بين الملل. 

اء الحَدَمَاتَ: ارائەی خدمات. 

٤ 3‏ الذّورِ: یفای تقش / بازى كردن 
نقش / نقش داشتن /نقش بازى كردن. 

آتاء الصّلوة: خواندن نماز/ اداي نماز 
اء الضَّرائِب: پرداخت ماليات: 

أََاهُ الؤاجب: انجام وظيفه/ اداي وظيفه. 
وا اليْمیٍن: اداى سوكند/ قسم ياد 
كردن. 

رایع : عملكرد جالب 


۸ 


فرهنگ فانوس 
الّاۂ: پرداختن / عملکرد / کارکرد | 
اجرا كردن / انجام دادن / وفا كردن / 
بسرآوردن / ایفای نقسش / انجام 


۳ العقّاب: پ: اہزار شکنجہہ 

ا0 التفٰي: ادات نفی | حرف نفى. 
30 في ييي الا خرین: ابزار دست 
دیگران/ آلت دست دیگران! دست 
نشانده‌ی دیگران. 

أا لكخْوِیف: ابزار تهدید. 

الأداةٌ: ابزار / آلت / وسیله. 

أدَاةُ الضَّغْطِ: ابزار فشار / اهرم فشار. 
ید بد الآخَرِينَ: ابزاردست دیگران/ اکت 
دست دیگران/ دست نشانده‌ی دیگران/ . 
روی برگرداند. 

داز ظَهْرَُ: پشت کرد / روى گرداند. 
داز عنْ[...): صرف نظر کرد 
از[...] | منصرف شد از[...]. 

أَدَارَ: اداره نمود / متولی[... ]شد / راه 
انداخت / جرخاند. 


أقارَرَأَحَة: 


إدَارَةُ الأزمَةِ: مديريت بحران . 


فرهنگ فانوس 


ان ار 


الإدَارَةُ الإسسيراتِيجيةٌ: مسدیریت 
استراتزیک. 

اه الأغمال: مدیریت بازرگانی. 
الإدارةٌ الأمِيْركِيّةُ دولت آمريكا. 
ار البسى ایب ة التّجَارِيَة: 
مدیریت زیر ساخت‌های تجاری. 
إدَارَهُ اللخری: تحريريه | هيت 
تحرير. 

إِذَارَةُ التَعْلِيم: مديريت آموزشى. 
دار القلِفُونِ: ادارەی مخابرات | 
تلفن خانه. 

إدَارَةُ الم البَضَرِيَةِ: مديريت 
توسعدى انسانى. 

دار الجَوَْة: سازمان كنترل 
الإدَارَةُ الذَاتِتِسسةُ: حكورسمت 
خودگردان. 

إدَارَةُ السَجلّ: ادارەی ثبت احوال. 
لا السرگة: دفتر شرکت. 

إدَارةٌ الشّوْوْنِ المَاليّة: ادارەی امور 
مالی. 

E‏ الصّراع: مدیریت بحران. 

إِذَارَةٌ الثعافظ: استانداری. 


الإدَارَةٌ المَدْرَسِيّة: مديريت مدرسه. 
رَد الوَقْتِ: مديريت وقت. 

إِدَارَةُ تشجیل الموالید: اداره‌ی ثبت 
احوال. 

إِدَارَةٌ خكومية: اداروى ذولتى. 
الإدَارَةُ: مديريت / اداره / سازمان. 


0 


إذارة البغتة: مديريت هينت/ 
سر برستى هیئت(سیأسی) / مديريت 


كروه. 
إِدَارَةُ الخنید: اداره‌ی نظام وظيفه. 
آدام الله 


سايهات مستدام / عرّت زياد. 
دا الإعْتسداة: تجاوز را محکسوم 


نمود. 
دان الدُوان: تجساوز را محكوم 
نمود. 


دان ِشدّةٍ: به شدت محکوم کرد. 
أدَانَ: محکوم کرد ا وام داد | قرض 
داد. 7 

تسه الإژقساب: محكوم كردن 
تروریسم. 

انه البريّ: متهم ساختن شخص 
پاک و بری. ۱ 1 


لإدَانَةٌ 


فرهنگ فانوس 


الإدَانَةُ: محكوم نمودن امتهم 
ساختن. 

أدب الأطفالي: ادبيات كودكان. 
الاب السَاخر: ادبيات طنز. 

أَدَبُ السلُوي: آداب معاشرت. 
الأَدَبُ السَّياسِئٌ: ادبیات سیاسی. 
أدب الشّباپ: ادبیات جوانان. 

أَدَبُ العشزة: آداب معاشرت. 
لت المُضِلٌ: ادبیات گمراه كننده. 
الا المقّارن: ادبیات تطبيقى. 
دنت المُقَاوَمَة: ادبیات پایداری. 
الب السرم ادبیات متعهّد. 
الأَدَبُ المُوَجّهُ: ادبیات هدفمند. 
أت الفظساقراث إلى الم سفی: 
تظاهرات به خشونت كراييد / 
تظاهرات منجر به خشونت شد / 
تظاهرات به زدوخورد ختم كرديد. 
ّث ای العُْفٍ: به خشونت كراييد 
| منجر به خشونت شد / به زدوخورد 
أت إِلَى[...]: منجر شد بە[...]/ 
انجاميد به[...]. 


إِأحَز: پس‌انداز نمود / ذخيره كرد. 


أَدْخَلَ تغريلا: تغييراتى را انجام داد 
َدْخَلَ تغييراً: تغييراتى را انجام داد. 
َدْخَلَّتِ الملطقة في تزامة من 
الأرَمَات: منطقه را در كرداب 
بحرانها فرو برد / منطقه را بحرانی 
نمود. 

لوا العریض إلى المشتشقی: 
بیمار را در بیمارستان بستری کردند. 
الادزاج: وارد كردن / داخل نمودن / 
1e‏ کامپیوتر). 

آذزج اسمه في قَائِمَة المرجین: 
نامش رادر ليست کاندینداها وارد 
کرد / اسمش را در ليست کاندیداها 
نوشت. 

أَدْرَجَهُ في جذول الاغقال: آن را در 
دستور كار قرار داد | در دستور 
كارش وارد کرد. 

الإدّعاءٌ العامٌ: دادسرا. 

الإزٌعاءاتٌ المُرَيَّقَهُ: ادعاماى 
دروغين. 

َْعِياءٌ الدَيمفْرَاطِيَةِ: مدعيان 
دمكراسى. 

الاذلاء بالصّوت: رأى دادن. 


فزهنگ فانوس 

:شب روی کرد ادر شب 
جرکت نمود / شبانه راه رفت . 

ی یه بعش وَة: با او مشورت 
کرد 

لی ب[...]: اقامه کرد[...] / ابراز 
کرد[...] / بیان کرد[...] / عنوان 
کرد[...] / ارانه داد[...] / اظهار 
نمود[. ..] / آشکار نمود[. ۳ 

نی با سخنانى را بر زبان 
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۳ بالثضریح : اظهار كرد / ابراز 
نمود / بيانيه داد / بیان کرد. 

أَذلَى بالْغلیق: گزارش داد | توضیح 
داد. 

آذلی بالُسهَادة: شسهادت داد / 
گواهی داد. 

أذلى بّیان: ابراز نظر نمود | سخنی 
را بر زبان جارى كرد. 

دی بحجة: دليل و حجتى را آورد. 
دی بححته: دليل خود راعرضه 
كرد / برهان خود را ارائه داد. 

ی بعییتِ: ابراز نظر نمود | 


سخنی را بر زبان جاری کرد. 


مان له للم 
ی بلوو: شانس خود را آزمايش 
کرد. 
آذلی بزآبه: اظهار نظر كرد / ابراز 
عقيده کرد / نظر خود را مطرح نمود 
ارأى خود را به[... ]انداخت. 
آذتی بشهادق: 8: شهادت داد / كواهى 
داد. 
اذى پضوتِ ته: رأى خود را به صندوق 
انداخت / رأى داد. 
آذلی یکلمة: سخترانى کرد. 
7 بعَغلومَاتِ: اطلاعاتی را ارائه 
کرد 
آذلی پوجُھَة نظرو: دیدگاہ خود را 
بیان کرد. 
مان اللیزنت: اعتیاد به انترنت. 
إِدْمَانُ اذجین: سیگار کشیدن. 
إِدْمَانُ الکُمُور: می خواركى / اعتياد 
به نوشيدن مواد الكلى. 
إِذمَان السَّجَائرِ: سیگار كشيدن. 
إِذْمَانُ الصَِّيرَة: اصرار بر انجام گناه 


صغيره. 
دما له الم اهل لهوولعب 
بودن. 


مان المُخَدّراتِ 

إِذْمَانُ المُخَدْراتِ: استعمال مواد 
مخدر / اعتیاد به مواد مخدر. 

إِدْمَانُ المشکراتِ: نوشیدن نوشابه‌های 
مست کننده | نوشيدن شراب. 
الاسان: اعتياد | خسوگرفتن / 
عادت‌نمودن / استعمال کردن. 
المع المُبْدِعَةُ مغزهاى متفکر / 
مغزهای نو آور. 

الامیزال: دریادار / دریاسالار. 
۳ ند کمترین ارزش. 

أَذْنَى: نزدیک‌تر | پست‌تر | کمتر. 
ات الَجمیل: وسایل آرایش/ لوازم 


آرایش. 
وا انم والَوفه: وسایل 
آسایش و رفاه. 

داب البَرَاعَةِ: وسایل کشاورزی. 
أَدَوَاتُ الزَّينَةِ: وسايل آرایش / لوازم 
آرايش. 

أَدَوَاتُ السَمَرٍ: وسايل سفر /لوازم 
سفر. 

تا انقتال: بزارسای جنگی / 
سازوکار نظامی. 

وا الكِتابَة: لوازم التُحرير. 


فرهنگ فاتوس 
أَمَوَاتُ المَدْرَسَةٍ: لوازم مدرسه / 
وسايل مدرسه. 
الما المنْزلية: لوازم خسانگی / 
وسایل خانگی۔ 
أَدَوَاتٌ حَرِييّة: تجهیزات جنگی | 
مهات حنكى /ادوات جنگی / 
جنگ افزارها / ابزارهاى جنگی / 
سازوكارهاى نظامى. 
أَدَوَاتٌ مَظبَخْيّة: وسايل آشپزخانه / 
لوازم آشپزخانه. 
وا إلكتونِةٌ: وسايل 
الكترونيكى / لوازم الكترونيكى. 
دا طَبَيّهٌ: ابزارهاى پزشکی / لوازم 
پزشکی. 
أدواڑ هامِشِیّڈ: نقش‌های حاشیه‌ای 
/ وظایف جانبی. 


اذش العالَم: جهانرا متحير | 


گرداند. 

أَذهشني: مرا شگفتزدہ کرد. 

دی التْحِيّة أو السّلام: سلام كرد | 
احترام به جای آورد. 

ادى الخِدْمَة العَسَكرِيّة: خدمت 
نظامی انجام داد/ سربازی رفت. 


فرهنگ فاتوس 


(1 


إِذَاعَاتٌ أَجْتَبيّة 


ی القرامة: جريمه را پرداخت كرد. 
ی ی العلف: به خشونت گرایید 
/ به درگیری انجامید / به زد و خورد 
ی إِلی[...1: بە[...] منجر شد ابه 
[...] انحامید. 


ی التمین ال ُورِیَ: نسوگند. 


قانونی ياد کرد. 

وی اليَمِينَ: سوگند ياد کرد اقسم 
خورد. 

أذ ِلَى القوت: به مرك انجاميد. 
ی !ی مَفْسَدَةِ: به تباهی انجاميد 
| فتجر به تباهى شد. 

۳ حَقّهُ: حق او را ادا كرد | حق 
وى را پرداخت نمود. 

دی َور:نقش ایفا کرد 

ھی دَيْناً: قرض را پرداخت کرد. 
۳ ركاةماله: رکات مالش را 
پرداخت نمود. 

ی شَهادة: شهادت داد / كواهى داد . 
دی مُهِمَقَهُ جَيدا: ساموریتش را 
بەخوبى انجام داد / وظيفهاش را 


بەنحو احسن انجام داد. 


آئی: انجام داد / عملی کرد / تمام 
کرد | منجر شد /پرداخت کردا 
انجاميد. 1 
۳ إلى نَمَيجَةٍ جَيْدَةِ: به تیجەی 
خوبی انجامید انتیجه‌ی خوبی 
درپی داشت. 

ی الأرض: پوسته‌ی زمین اسطح 
زمین. 

یی السَمَاء: پرسته‌ی آسمان. 
الأَدِيمٌ: پرست دباغی شده. 

إِذْ أَنَّ: چرا که زيراكه. 

إِذْ: زيرا / ناگهان / يكباره. 

إذا أَمْكنَ: اگر امكان داشته باشد. 
إذا عَيْم القُلام: آن‌گاه که تاريكى 
بر همه جا سايه افكند. 

إذا دَعَتِ الحَاجَهُ: در صورت نياز. 
إذا دَعَتٍِ الضّرُورَةُ: در صورت نياز. 
إذا ما تَكَرَرَتُ: در صورت تكرار. 
3 سرا سرّى را قاش نمودا رازى را 
برملا کرد. 

أذاغ: پخش کرد امنتشر نمود. 
إِذَاعَاتٌ أجتبیة راديوهاى بیگانه / 


راديوهاى خارجى. 


امن سم لیم 

موجود را پذیرنت ابه وضعیت 
موجود تن داد. 

َذعَنُوا: اعتراف کردند | پذیرفتند / تن 
دادند. 

اون الدَاخِليَةُ كوش داخلی. 

إِذْن العُبُورِ: اجازه‌ی عبور. 

إن الب وط: احازه‌ی فرود. 

ِن إلى [...]: كوش داد به [...]. 
ِنب [...]: بر قرب وقوع [...] 
دلالت كرد. 1 

دن صَاغِيَةٌ كوش شنوا. 

َون ل[...]: اجازه داد به[...] / اذن داد 
به[...]ء 

اَن مُضْفيَةٌ: كوش شنوا. 

داب الاستغمار: ایادی استعمار | 
نوکران استعمار / عوامل استعمار. 
ادناب النّاس: دنبالەروان مردم. 
الأدُواقُ السَحْصی سلایق شخصی. 
الادوانْ: سليقهها | كرايشها/ 
تمایلات . 

الأراجيف: دروغ و سخنان نادرست 


/ ياودكوبىها. 


فرهنگ فانوس 
آراح الله مئلت العالمین: خداوند 
همه‌ی دنیا را از دست تو راحت کند 
(دعای شر). 
را صمیزة: وجدانش را راحت کرد. 
راخ تَفْسَهُ: خود را راحت کرد. 
الإرَادَةٌ الفُولَاذِيةُ: اراده‌ی آهنین. 
آرايني لو سرزمین‌های دولت. 
الأراضِي ارات ة: زصین‌های 
کشاورزی. 
الأَرَاضِي لمحت سرزمین‌های اشغالی۔ 
الأَراضِي المَلفُومَسة: اراضى 
مي نكذارى شده | زمينهاى مین 
كذارى شده. 
راق ماء وَجُهمِ: آبرویش را بُرد. 
أَرَاقَ: خون ریخت/ خونريزى كردا 
ريخت. 
إرَاقَةٌ الدَمَاءِ: خون ريزى. 
اراک قريباً: به زودى تو را می بينم. 
راك فیا عد بعداً تو را مىبينم. 
الأَرَبُ: هدف | نیاز / حاجت . 
رباب العَمَلٍ: کارفرمایان. 
باك الاضاع: ناامن كردن 
اوضاع. 


فرهنگ فانوس 


دب الحِجَابَ 


مد 


الارتساک: مشش ساختن ابه 

زحمت انداختن / گرفتار کردن | 

مضطرب نمودن | سرآسیمه كردن | 

پریشان كردن /نگران ساختن / آشفته 

كردن / به دشواری انداختن /در 
مخمصه انداختن / در تنگنا قرار دادن 

/ برهم زدن / به هم ريختن / به دست و 

پاانداختن به تک اپو ان داختن | 

تشویش خاطر ایجاد کردن. 

اژبط الجرّاع: کمربند را ند. 

الأزيعاء: چهارشنبه. 

رَبك الحتابات الأمريكيّة: 

محاسبات آمریکا را به هم زد. 

زب اشرق والقزب: شرق و غرب 

را به‌هم ریخت! شرق وغرب را به 

نگرانی انداخت. 

رب خطط الأغداء: نقشه‌مای 

دشمنان را بر هم زد. 

الازتباك: دسستپاچه شدن | 

مضطرب شدن. 

إرْتجّ: تلو تلو خورد / لرزید. 

الارتجال: بدیهه گریی ا حاضر 


جوابی. 


ازتضل خطابا: فى المجلس 
سخنرانی کرد 

ازتحل حُظْبَةٌ: بدون آمادگی قبلی 
خطابه‌ای ايراد کرد. 

ِرْتَجَلَ قَصِيّدةٌ: فى البدامه قصيده ای 
ايراد نمود. 

إرْتَحْتُ: راحت شدم / خیالم راحت شد. 
از إلى وطعه السَابی: به حالت 
اولیه‌اش برگشت ابه وضعیت 
سابقش برگشت /به همان حالت 
اول پازگشت. 

زد على عقبه أو عقبیه: به عقب 
بازگشت. 

ازئز عَنْ دين الاشلام: از دين اسلام 
مرتد شد. 

ایا ء الججاب: پوشیدن حجاب. 
زتتاء لژ القشگري: بوش يدن 
لباس نظامی. 

ِرْتِدَادُ الصّاص: کمانه كردن گلوله. 
ِزْتِدَادُ النّسيي: برگشت چک | 
برگشت خوردن چک. 

إرْتَدَتِ الججاب: حجاب را رعایت 


کرد | خود را پوشاند. 


رتیت ملابسي 


ِرْتَدَيْتُ ملابسي: لباسم را پوشیدم. 


إزتشف: بنوش / مزه مزه کن. 
[زتشی: رشوه كرفت 


إزتطام الطوزييد بِالیَدَفی: برخورد 
اژدر با هدف. 

ازتطامٌ عنیسف: برخورد شديد | 
تصادف سنگین. 

ارتطع: برخورد کرد / تصادف کرد. 
ازتطعت الظائرةٌ بِمَرَكَز التُجَمارَةٍ 
لو هواييما با مركز تجارت 
جهانی برخورد کرد. 

رت المَاشِية: چهارپایان را چرانید. 
ازتعاث فَرائِصُهُ: لرزه بر اندامش 
افتاد / بسیار ترسید. 

ازتفاع سار القوادٌ الغذائة 
الصَّروٌُرِيّة: بالارفتن قیمت مراد 
غذایی اساسی / افزایش قیمت 
موادغذایی اساسی. 

رْتِفَاعٌ آشعار الوا الغْدَائیّة: بالا 
رفتن قيمت مواد غذايى / افزايش 
قيمت مواد غذايى. 

ازتقَاغٌ آشغار النَفْطٍ العَالَمِيّةِ: بالا 
رفتن قيمت جهانى نفت / افزايش قيمت 


جهانی نفت. 


فرهنگ فانوس 
ازتقاغ آشقار التّفْطِ: بالارفتن 
بهاى نفت / افزايش بهاى نفت. 
إِرْتقَاعٌ الأَدَانِ في المَسَاجِي: بلند 
شدن صدای اذان از مساحد. 
ازتفاغ الاشغار: رشد قيمت‌ها / بالا 
رفتن قيمت‌ها افزايش قيمت ها. 
زاغ النّمَنِ: افزایش قيمت / بالا 
ازتفاغ الصَّغْطِ: بالا رفتن نشار | 
افزايش فشار. 
إزْتِقَاعٌ المُهُورِ: بالارفتن مهریه‌ها | 
افزايش مهريدها. 
زاغ تكَاليفٍ الحَیّاۃ عُمُوماً: بالا 
رفتن هزينههاى عمومی‌زندگی | 
افزايش هزینه‌های عمومى زندگی. 
زاغ عَصِيلَةِ الضَّحَايَا: بالا رفتن 
آمار قربانیان / افسزایش آمار 
قربانیان. 
ازتفاع دَرَجة الخرازة: بالا رفتن 
درجه‌ی حرارت / افزايش دما. 
ازتقاغ طَغْط الدّم: بالا رفتن فشار 


' خون / افزایش فشار خون. 


اِزیقاغ قيمة الدُولار: بالارفتن 


قیمت دلار / افزایش قیمت دلار. 


ل 


فرهنگ فانوس , 

إزتقًاع ماء الأنهار: بالا آمدن آب 
رودخانه‌ها. 

ازتقاغ مُسْتوى المعيشة: بالا رفتن 
سطح زندگی. 

إزتفاع مُسْتوى البطالّة: بالا رفن 
سطح بيكارى | افزايش سطح 
بيكارى. 

ازتقاغ مُعَدّلٍ التَضَهُم: بالا رفتن 
میسانگین تورم / افزايش ميانكين 
تورم. 

ازتقاغ مُعَدَّلٍ العنُوسَةٍ في صُُوفِ 
النّسَاءٍ: بالا رفتن میسانگین سن 
ازدراج در صفوف زنان/ افسزایش 
میانگین سن ازدواج در ميان زنان. 
ارتفا مُنْحَفِضٌ: ارتفاع پایین. 
الإرتفَاعٌ: بلندی | فراز / منتها درجه 
امقام رفیع ا منزلت / جای بلند و 
برآمده ارفعست اجاى مرتقع | 
عظمت /بالا رفتن / اضافه حقوق | 
برخاستن ‏ ترقی کردن. 

تفع أَصُوَاثُهُم: صدای آنان بلند 
شد. | 


ازتقى اس از پلکان بالا رفت. 


ازتکب مالا مد الَدیین 
إزتقى الخَطِيبٌُ المِنْبَرَ: سخنران 
بالاى منبر رفت / يشت تريبون قرار 
گرفت. ۱ 
إزتقى القزش سَنَة[...]: سال[.. )به 
سلطنت رسيد / سال [... ]بر كرسى 
حكومت نشست. 
ازتقى بِهِمّته: اراده اش را بالا برد | 
هعتش را تقویت كرد /عزم را جزم 
نمود. 
الازتگاس: پاسخ / عکس العمل / 
واكنش /رفلکس ابازگشت | 
برگشت /رجعت | رو به وخامت 
گذاشتن / گرفتاری مجدد | فرو رفتن 
اغرق شدن. 
الازیک ان إلى1...]: دل بسستن 
به[...] / گرایش بيدا كردن به[...]. 
کت اختیال: کلاهبرداری کرد | 
فريب داد | گول زد | تقلّب کرد | 
ترفندى به كار گرفست / حقهاى 
زد. 
ازتگب آغتالا ضِدٌ الستنیتی: 
دست به اعمالی[غیر انسانی] عليه 


شهروندان زد. 


نکب جرفأ 


فرهنگ فانوس 


رْتَكَبَ جرفا: مرتکب جرم شد | 
جنایتی را انجام داد. 

تب جَرِيمَة: مرتکب جنایت شد 
/ جرمی را اتجام داد. 

ارت باً: مرتكب گناه شدا 
گناهی را انجام داد. 

رْتَكْت گپیڑڈ: مرتکب گناه كبيره 
شد / گناہ کبیره انجام داد. 

ارتگت مُحالّفة: تخلف کرد / 
مرتکب تخلف شد | سرپیچی کرد. 

إزْتَكَتٍ مَعْصِيَةٌ: مرتکب معصیت 
شد / نافرمانی کرد / سرپیچی نمود. 

ارت ت|...]: مرت کب [...] شد ا 
دست به ارتکاب|... ]زد | دست 
به[... آزد / اقدام به[... ]كرد. 

ارْتكرٌ اشوّاث الحَرْييَةُ: نيروهاى 
جكى متمركز شدند. 

ازتکش في الحَضَأَة: در كلولاى 
فرورفت ا دولجن غرق شد. 

ارتکد فِي الشهوات: در شهوات 
فرو رفت / در خوشكذرانى غرق شد. 

ازییاخ البال: آسودگی خاطر / 
آرامش خاطر. 


الاژییاخ: خرسندی / خوشحالی / 
راحتی / آسایش / آرامش 

ازتیاغ القلب: راحتی قلب / آسایش 
درون. 

الارتټ اځ النّفْسِسيء آرامش درونی / 


آسایش خاطر: 


رجا إشلاق ار الضتاعِي: 
پرتساب ماهواره را بسه تسأخير 
انداخت. 

رجا الإِجَابَة: جواب را به وقت 
دیگری موکول کرد | جواب را به 
تأخير انداخت. 

رجا الاجْتِمَاعَ: نشست را به تعويق 
انداخت / نشست را به زمان دیگری 
موکول كرد. 

رجا الجَلْسَةَ: جلسه را به زمان 
دیگری موكول کرد | جلسه را به 
تأخیر انداخت. 

رجا دوز الخکم: صدور حکم را به 
تأخير انداخت. 

ارجْا: به تأخیر انداخت | معوق: 
ساخت /به زمان دیگری موکود. 


نمود. 


فرهنگ فائوس 


إزساء الأمن 


[زجاء الإمتخاتات: به تأخير 
انداختن امتحانات. 

أَرْجَاءُ البِيْتِ: گوشه و کنار خانه. 
َزجاءُ القالم: اطراف جهان | گوشه 
و کنار جهان. 

أَرْجاءً المَعْمُورَة: گوشه و کنار دنيا. 
إِرْجَاعٌ عَجَلَة التَدَهْوْرِ إلى الوزاء: 
وضعيت را دوباره بحرانى كردن و به 
حالت اول برگرداندن. 

جع الصَّدَى: صداداد / صدارا 
منعكس نمود. 

َجفت: اخبار دروغين را منتشر ساخت. 
الأَوْجَنْتِيُن: آرؤانتين (كشورى است 
در آمریکای جنوبی) . 

زج و عَدَمَ المُؤَاحَذَة: بخشید | 
معذرت میخوام. 

الأَرَجُوحَةٌ: تاب / الاکلنگ. 

أَرْجُوكُمْ عم المُؤَاخَدَّةِ: خواهش 
می‌کنم | خجالت ندهید / ببخشید. 
ارْجُوكم: خواهش می کنم. 

ات 7ت خوش آمدید/ 
خوش آمد عرض می‌کنم. 


رت بعشدمکم: خوش آمديد/ 


خوش آمد عرض می‌کنم. 


آزغسص لَه فِسي الأشر: اجازه‌ی 
[فلان] كار را به او داد 

آزخص: قيمت را پایین آورد / ارزان 
کرد / تخفیف داد. 

خی لِحْيَتَهُ: ریشش را دراز کرد | 
اجازه داد ریشش دراز شود. 

أزداه قتِيلاً: اورا به هلاکت رساند اوی 
راکشت. 

دف قائلاً: افزود | اضافه کرد. 
آزدت: دنبال کرد / در پی آن رفت. 
زد العَمُ: پست‌ترین دوران عمر 
/ قسمت پایانی عمر که با مریضی 
و ناتوانی‌های مختلف همراه 
است. 

الأَررَاءُ: بلايا ! مصایب / گرفتاری‌ها: 
زساء ركان العقیة: استحکام 
بخشیدن به اصول و پایه‌های 
اعتقادی. 

ازساء الاسیفرار السّيايي: تحکیم 
استقرار سیاسی. 

زسَاء الاستفرار: ایجاد ثبات / برقراری 
ثبات. 

إِرْسَاءٌ الأمن: برقرارى امنیست / 


ایجاد امنيت. 


إِزسَاء ال 

إِرْسَاءُ الٍَْ: اعتماد سازی / جلب 
اعتماد / ايجاد اعتماد. 

إِرْسَاۂ الشَفِينَةِ في المیتاء: لنگر 
انداختن کشتی در بندر. 

إِرْسَاءُ العَدَالَةِ: نهادینه كردن عدالت 
/ استقرار عدالت. 

زتاء الققیدة في التُّويس: تيت 
عقیدہ در دل‌ها. 

إِرْسَاءٌ المُقوماتِ: تحكيم پایه‌ها. 
إِرْسَاءٌ جهاز الدُولَةِ: مستقر نمودن 
دستكاه حكومت. 

ِزْسَساءٌ قواید الان والشلام: 
استقرار پایه‌های امنيت و صلح. 
ازتال الایتیسل: ارسال ایمیسل/ 
فرستادن ایمیل. 

تال البرید الالِکژونسي» ارسال 
ایمیل / فرستادن ایمیل. 

َرْسَتِ السَّفِيَةٌ: کشتی لنگر انداخت. 
سل باّرید: با بست فرستاد. 

3 ل بَرقِيّة: تلگراف زد / پسام 
فرستاد. 

آزسل في طلبه: کسی را در طلب 


او روانه ساخت. 


فرهنگ فانوس 
آزتل: کسی را فرستاد / چیزی را 
فرستاد / پیامی را فرستاد. 
ی اسف الَوکَب: کشتی لنگر 
انداخت. 
رش النّاز: آتش برافروخت / آتش را 
شعله‌ور ساخت. 
الازشاداث الْقَيّمَهُ: راهنمایی‌های 
ارزشمند. 
الأَرَصَفَةُ آرشیو بندی. 
الأرْشِيفُ: آرشیو / بايكانى. 
الإرْصَادِي: هواشناس. 
الأرصدة المُجَمَدَه حابهانى 
مسدود شده | حساب‌های بلوکه 
شده. 
الأَرْصِدَهُ المَضرِفِيّه: اعتبارات 
بانکی / حسابهاى بانكى. 
الأَرْصِدةٌ البْعطلة: حساب‌های 
غیرفعال. 
َرصِفَةُ المُسَاة: بيادمروها. 
الأَرْصِفَةُ: پیاد‌روها. 
رض الأخلام: سرزمين آرزوها | 
سرزمين رؤياها. 
الأرض المُحْتَلّةٌ: سرزمين اشغالى. 


فرهنگ فائوس 
ض اَخوقة: سرزمین شونغته. 


أرش الأمجستاد: : مسرزمین آبنلاو 
ادلي | وطن | کشور | يهن. 3 


رض العَرَب: ديار عرب | مسرزنین 


رش اشرید سرزمين غربت ديار 

خرینته 

1 وش مرن خدا | مملکت 
رش التخقی: : سرزمين محشر, 
لاش المَوْعُودَهٌ: سرزمین موعرد | 
دياز موغود.” 1 

آزش اليا : مسرزمین موصود | 


خَطُرَاةُ: سرزمین مبز و خرم. 
رص مُسْتوِيةٌ بط سرزمین 
صاف و هموار. 
رب ت: زمینه‌ها / مجال‌ها. 
أرسیة التّفاهم: زمینه‌ی تفاهم | 
زفیه‌ی همفکری. 

”- الاي الشتایسست: زمینسه‌ی 


منأسسیء 


زفغ نوري 

ری الؤاسِعَة: زمینه‌ی فراوان. 
القس: پخمه | احسق | کودن | 
نادان: 

أرعسى القائسيةٌ: چهارپایسان را 
چرانید. 

الإژغام: اچارساختن / وادار كردن | 
مجبورنمودن. 

أرفم له آنقلق: خداوند بینیات 
را به خاک بمالد | خدا ذلیلت. 
کند. 

زلف العَدُؤ بینی دشمن راب 
خاک غالید / دشمن را خوار و ذلیل 


گردائد۔ 
أرغنتا: ناجسار شسدیم | مجبور 
شديم. 


أزْغْمَهُ قلى [...]: او را بر انجام آن 
[...] مجبور ساخت. 
أزغسى وأژټست: از كوره در رفست/ 
عصبانی شد ٠‏ 


ازفغ راک إِلَى السُماء: سرت رابالا 


۳ 
مسئوول. 


3 


زْقَعْ ید عَنْ[...] 

ازفغ يدك تمسئؿ[...]: دست 
از[...]بردار 

ِرْفَعْ يَدَيْكَ: دست‌ها بالا! 

ازفق به: به نرمی و ملاطفت با او 


برخورد نمود / با ملايمت باوی 


أَرْقَامُ الخِدْمَةِ: شماره‌های سرویس 
/ شماره‌های تماس. 
أَرْقَامٌ قِيَاسِيةُ: رکوردها. 


أَرُقْبُ: مواظب باش / مراقب باش. 


آزقی المطاعم: شيكترين 
رستوران‌ها 


إِرَكَاعٌ الشعوب المُسْتَضْعَفَة: به 
زانو در آوردن ملت‌های مستضعف. 


إِرَكَاغ الشغوب: به زانو در آوردن 


أرق 0 الدّين: اصول و پایه‌های دين. 


فرهنگ فانوس, 
آرکته: او را به زانو درآورد. 
!زم سلاخک: اسلحه‌ات را بیانداز | 
اسلحه‌ات را بر زمين بگذار. 
آزمد: سوزاند و به خاکستر تبدیل نمود. 
آزقش: دفن کرد. 
الأَرْمَلُ: مرد زن مُرده. 
لرْملة: بيوه زن / بیوه. 
أَزَبَةُ الأنّف: نوكبينى | پوزه. 
إزواء اليا القَصْعُوطة: آیساری 
تحت فشار. 
إِرْوَاءٌ رَدَاذِیٌ آلْسٌّ: آبیاری قطرہای 
اتوماتيك. 
أَرُوعُواى: اروكونه (كشورى است 
در جنوب شرقى آمريكاى جنوبى). 
أَرَومَة الشجَرة: ریشعەی درخت | 
کندەی درخت. 
أَرُومَةٌ اسيك أو الإیضالِ: اصل 
چک يا اصل رسید ات چک اته 
سوش چک. 
آوني: به من نشان دهيد. 
الإزْقَابُ الحُكُومِىٌ: تروریسم 
دولتی. 


فرهنگ فانوس 

و ہت 
الإإژقابٔ النوَلِیٌ: تروریسم بين الملل. 
الإزقابٌ الشتظم: تروریسم سازمان 
يافته . 
الازقاضاتٌ: ييامها/علايسم/ 
نشائهها. 
الازقاق الجَسَدِئٌ: خستكى جسمى. 
الإزقاق الشَّديدُ: خستگی شديد. 
الإزقائی الفِكْرِىٌ: خستگی فكرى. 
الإإژقائی اللَفْسِیٌ: خستگی روحى. 
أزقق تفسه: خود را به شدت به 
زحست انداخت / خود را بسیار 
زحمت داد. 
الا اف مف: ریف:دشت‌هاا 
روستاها | حومه‌ها . 
اریذ أن آخُذ لنفیسی خقامآ: 
می‌خواهم دوش بگیرم. 
الأِیگڈ تخت اکرسی | مسند | مُبل. 
إِزَاءَ: در قبال / در برابر. 
إِرَاحَهُ السشتار: پسرده‌بسرداری | 
رونمایی. 
ال الرائْحَةَ الريهة: بوى بد را 
برطرف کرد. 


رل العقیات المَوْجُودَةٍ 
رال الشُعْز: مورا برداشت/ مو را از 
بين برد. 
رال اللّونَ: رنگ را تغییر داد 
إِرَالَهُ الاشکال: بر طرف كردن 
اشكال / رفع اشكال. 
رال النسَعُم: سم‌زدایی. 
ِزَالَهُ لو تشنج‌زدایی. 
رال الجزمان: نحرومیت زدابى. 
إِزَالَهُ الحواجز الجُمرکیة: برداشتن 
موانع گمرکی / برطرف نمودن موانع 
گمرکی. 
إزَالَهُ الحواجز الجُمركِيّة تذریجیا: 
برداشتن موانع گمرکی به‌صورت 
تدریجی. 
رال الرَائحَةِ: گندزدایی / برزدایی. 
له الرطویسة: رطوبست‌زدایسی | 
نم‌زدایی. 
إِزَالَهُ الرٌوتپن: مقرراتزدايى | 
تسهيل امور آداری | برداشستن 
بروکراسی ادارى. 
إرَالَهُ العَّبَاتِ المَؤْجُودَةِ: برطرف 
كردن موانع موجود / برداشتن موانع 
موجود. 


رة اببس 


فرهنگ فائوس 


اه اللْبِين: رفع التباس / رفع 
رال الكلگر: از بين يردن منکر | 
برداشتن منکر / مبارزه با منگر؛ 

رل لحاس شستن نجاست / پناک 
كردن نجاست / از بین بردن نجاست. 
َال الجمُوم: برطترف کنردن فم و 


غصه‌ها. 
اه کل المُقؤقساتِ: برداشتن 


رال لشبار: غبار زدایی / غبارروبی. 

اِزْدِعَامُ الشوارع: ترافیک خیابان‌ها / 
شلوغى خيابانها . 

ِزْدِحَامٌ زَايِدٌ: ترافيك شديد. 

الإزوحَامٌ: ترافيك / شلوغى. 

الاژیراء: تحقیرکردن / كم شمردن | 

با دیده‌ی حقارت نگاه کردن. 

ِزْدَرَى بسه: بے او اهانست کسرد | 

تحقیرش نمود. 

اردا یه التقساییر: دوگ‌انگی در 

معیار / يك بام و دو هوا. 

یراج جِنْيِسَهِة دوگسانگی 


حنسیتی | دوحنسيتى. 


الازیواجی؛ في الشخْصِسية: 
دوگانگی در شخصيت. 

ازدف از العص ازة الانسلامید: 
شکوفایی تمدن اسلامي. 

الاژوهار العِلْمِيٌ: شکوفایی علمی | 
پیشرفت علمی. 

الاژوضاژ: پیشرفت كردن ارونق 
پافٹن / كامياب شدن / شکوفایی . 
الاژقاژ الا فتضادی: شکوفایی 
افتصادی / رونق افتصادی. 

ریا الالگاج: افزایش تولید. 
ازدیاد الشگان: ازدیاد حمعیست/ 
افزایش جمعیت. 

أَّرَ:ْ حمایت کرد / پشتیبانی نمود. 
ررق سَماوييٌ أو سمائيئٌ: آبی آسمانی. 
و ق غامق: آبى سير. 

رق فَاتحٌ: آبی روشن. 

لزق مُشبم: آی پررنگ / آیی نیلی. 
الارزق: آبی. 


ہے ۔ 82 ر و 


أَزْعْجَ نَفْسَهُ: خود را ناراحت کرد | 
خویشتن را به زحمت انداخت. 
ْعَشكُكُم: اذيتت کردم / ناراحیت 
كردم. 


ا سسس 


فرهنگ فانوس 


لایر 


ابارلام: دارودسته / جیره خواران / 
تیرهای بخت‌آزمایی. 
الارمة الاخلافیة: بحران اخلاقی. 


مد الأسواق المَالية: بحسران . 


بازارهای مالی. 
لئے الالْتِضَسادَيّة: بحسران 
اقتصادى. 


ره البطالة: بحران بيكارى. 
امه النّاخِلِيّةُ: بحران داخلی. 
رَد لاهن: بحران موجود. 
له الروجيةُ: بحران روحی. 
ره الوْهَايْن: بحران گروگان‌هاء 
امد السَاختة: بحران داغ / بحران 
شبديد. 

ارم السیولَّة: بحران نقدينكى. 
رم الطاقة: بحران انرژی. 

لأَرْمَُ لعَالمِية: بحران جهانی. 
ارم العَقَدِيهُ: بحران اعتقادی. 
ره العُنُوسَةِ: بحران بالا رفتن سن 
ازدواج. 
اة الغَذَاءِ: بحران غذاء 


الم اکر بحرن فكرى. 


لام اقب حمله‌ی قلبى / ناراحتی 
ی 

الأَرْمَهٌ المَالِيَةٌ العَالْمِيَنْه: بحران 
مالی جهانی. 

الْأَزْمَةٌ المَالِيهُ: بحران مالی. 

ره لیتاهوالوشوو: بحران آب و 
سوخت. 

رن النّفْسِيّهُ: بحران روانی. 
الأَوْمَةُ الللوِئْة: بحران نفطى. 
ابرم النّوَرِيّهُ: بحران هسته‌ای. 
الأَزمةُ الوزاریسة: بحسران عدم 
تشکیل کابینه. 

مه یل الحكومة: بخران 
أَزْمَةٌ عَامٌةٌ: بحران عمومی, : 
امه بحران. 

آزمن بالگ ان: در آن یکسان 
اقامت گزید / در آن‌جا ماندگار 
شد. 1 ' 
الأرياء الدَارجَهُ: لباس‌های مد 
روز ۱ 
الأَزِيرٌ: صدای مگس اصدای 
گلوله. 


أَسَاء اسْتِعْمَالَهُ 


فرهنگ فائوس 


أَسَاة اسَیَغعَالَه: آن را به نحو بد 
بكار برد. 

اسا الادَارَڈ: به نحو بد عدیریت نمود. 
أَسَاء التُصَدْفَ: به بدی برخورد کرد. 
سا الٹفسیر أو النَأوِيلَ: برداشت 
بد نمود / به بدى تعبير كرد. 

اء لسن ب[...]: سوءظن نمود 
نسبت به [...]. 

أَسَاءَ إِلَى سُمْعَيِهِ: آبرویش را بُردا 
بدنامش كرد. 

أَسَاءَالنُصوّفَ: به بدى رفتار کرد | 
درست رفتار ننمود / بی ادبی كرد. 
أَسَاءَ الَهُمَ: به غلط تفسير کرد / 
درست نفهميد / بد تعبير كرد. 
أَسَاءَالمُعَامَلَة: به بدى رفتار کرد ابد 
رفتارى نمود. 

إسَاءَةٌ الآدَب: بىادبى كردن | 
بدرفتارى نمودن. 

إِسَاءَة الإِنيَخْدَامٌ إلشلطة: 
سوءاستفاده از قدرت / استفادمى 
غير بهينه از قدرت. 

إِسَاءَةٌ الإشتخدام: سوءاستفاده | 


استفاده‌ی نادرسنت. 


ِسَاءۂُ الاستَعمال: استعمال بد / 
به‌کار بردن نامطلوب | استفاده‌ی 
نامطلوب. 

إِسَاءَةٌ الاشسیَغُلال: به رهب رداری 
نامطلوب / استفاده‌ی نادرمست. 


إِسَاءَةٌ التأويل: برداشت غلط / 


تفسير نادرست /سووء‌برداشت | 
تحلیل غلط. 

إِسَاءَةٌ التَهُدِير: تخمین غلط / برآورد 
غلط /برآورد اشستباه | حدس 


نادرست. 
إِسَاءَةُ الَنّ: سوہ ظن بردن نسبت 


إِسَاءَةٌ القهم: سوء تفاهم / برداشت 
غلط دس ء برداشت 
ةه القؤل: بددهنی ابر زبان 
آوردن کلمات زشت. 
إِسَاءَة المُعَامَلَة: بسدرفتاری | 
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سوءرفتار / برخورد بد داشتن / رفتار 
ناخوشایند داشتن. 
إِسَساءَةٌ ته تفسير القالون: : تفسير 


نادرست از قات ن٠‏ 


یاب الوَاحَةٍ 


سَاءَةٌ جنسية: تجاوز جنسى. 


8 َة للادب: بدرفتارى كردن / 


ساءة للاشلام: اهانت به اسلام / 
توهين به اسلام ابی‌حرمتی به 
اسللام. 

ِسَاءَةٌ مُعَاهََةِ إلزوْجَةِ: بدرفتارى با 
زن. 

إِسَاءَةُ مُعَامَلَةِ الاطضال: بدرفتاری 
با كودكان. 

إِنَاءَةٌ مُعَامَلَة العیواتسات: 
بدرفتارى با حيوانات. 

إِسَاءَةٌ مُعَامَلَةٍ المَزأةِ: بدرفتارى با 
زن» 

إِسَاءَةٌ مُعَامَلَةٍ کار السّنّ: بدرفتارى 
با بزركسالان. 

الاسَاءة: بد به‌کار بردن ابد 
استعمال كردن / سوء استفاده كردن / 
ضايع كردن / بد رفتاری كردن /تجاوز 
به جقوق كسى كردن / تجاوز كردن. 
الأسَابِيعٌ القَادِمَهٌ: هفته‌های آينده. 
الأسَابِيعٌ المَاصسيَةُ هفته‌هاى 
گذشته. 


الأسَابِيعٌ المُنْصَرِمَةُ هفته‌های گذشته. 
الأسَاتِدَةُ الکباژ: اساتيد بزرگ. 
آساریر الوجُه: چین‌وچروگ صورت 
/ خطوط چهره. 

الأَسَافِلُ: اراذل / اوبساش ابسی 
سروپاها . 

إِسَالةٌ الّم: خونریزی | ریختن خون 
| برزمین ريختن خون / قتل عام. 
الأسَالِيبُ الإِخضَائيةُ: روش‌های 
آمارى. 

آحالیت اشذریس: روشهاى 
تدریس. 

أسالیب التعلم: روش‌های بادگیری. 
الأتَالِيبُ التَفْلِيدِيَة روش‌های 
قديمى / روشهاى سنتى. 
الاتالیت الجَدِيدَةٌ: روش‌های 
جدید. 

لیب الهُجُومِيَة: روش‌هاى 
تهاجمی. 

ام الدُوابٌّ: چهارپایان را به چرا 
برد 

أسْبَابُ الراحَة: اسباب آمسایش / 
وسایل رفاه. 


سبل ال رن اشک ریختہ 
بل الژزغ: زراعت خوشه داد. 
سبل السّعَارَ: پرده انداخت /پرده 
الأشئوع الأجير: هفته‌ی اخیر. 
الیو 1 رع الخالي: هفتبه‌ی جارى / 


اين هفته. 
انوع الذناع المُقَدَّس: هفته‌ی 
دفا مقدس. 


الأشبوع القَادِمْ: هفته‌ی آینده. 
الأسْبُوعٌ القاضِي: مفته‌ی گذشته. 
نوع الوخة الإسلايية: هفتدى 

وحدت اسلامی. 

اسب شع الإِمْسَان: هفته‌ی نيكوكارى. 
الاسبُوعی: هفتكى. 
الأسْبُوعِيةٌ إِلشَاخِرَةٌ: هفته نامه‌ی 
طنز. 
استاء مِنْهُ: از او ناراحت شد. 
الاشستاذ: اسستادیوم ورزشسی | 
ورزشگاه. 


فرهنگ فانوس 


إشتاا الحُؤيبّة: اسستادیوم آزادی | 
وززشگاه آزادی. . 


لاد ادلی بلشرلج: استاد 
سا زاقو: استاد پروازی- 


اساد میس مقسوغ: استاد باره 


و فت. 
سا فخری: استاد افتخاری. 

تا تفرم استاد تمام وقت. 
امع مُحَاضِرٌ: استاد پاره وفت. 
انثا مُسَاعِدٌ: استاد يار. 

نع مُشَارِک: دانشیار. 

0 مُنْکْذَبّ: استاد مدعو. 

تاا جامِعِيٌ: استاد دانشگاه | 
استادتمام/ پروضور. 

ِسْتَأَنْسَ العیوَانٌ: حیوان اهلی شد. 
إشتأنس به أو الیه: به او انس و 
الفت كرفت / به او خو گرفت. 
استانش لَهُ: به او كوش داد. 
إسكأئت: از سر كرفت /دوباره 
شروع کرد. 

استباح دَمَهُ وَمالَهُ: خون و مال او را 
مباح دانست. 


فرهنگ فائوس 

اسستَباغ: مباح شسمود | قسانونی 
دالست./ روادانست / جایز شمرد . 
إسْتََاقَ: پیش دستی کرد. 

اسان الأضرٌ: مرضسوع روشسن 
گردید. 

یبد پرأیه: فقط رأى خود را قہول 
داشت / مستبد گردید. 

اسب پلا: به ما ستم کرد اب ما 
طلم روا داشت . 

الاشچپذاد: خودکامگی / دیکتاتوری 
| ستمگری. 

الاشسیمناب المطللسة: حکوست 
خودکامه مطلق. 

اسْسكبَرٌ بالشُلْظة: قدرت را در 
انحصار خود قرار داد. 

استبعد: بعید دانست. 

الانسټبټان: پرسشنامه ابرگ‌ی نظر 
سنجي. 

اتب الانسلامٌ في الجريسرة 
۳ اسبلام در جزييرة العرب 
استرار پافت. 

۱ اسشتتبٌ الأْٹ : وضعيت آرام شند / 
اوضاع استقرار یافت. 


اماز فزیخ 


شتت الامسن: آرافش» امبتقرار 
يافت. 

اتب السّلائغ: صلح برقرار شد. 
ساب الأن: امستقرار امنييت | 


ہرفسراری امنیست / ايصياد امنيت/ 
حكم فرما شلن املیټ. 


تباب الأَمُور: استقرار امور /سسامان 


يافتن آمور. 


اسیشباب الشلام: برقراري صلح | 


استقرار صلح و آرامش. 


اباب السلطة: یت قدرت. 


إسْينْبَاب النظام: برقرارى نظم / 
استقرار نظم / ایجاد نظم. 

تباب الهُدُوه: استقرار آرابش. 
الاسْیَشبَابٔ: برقراري / اہجاد / استفرار. 


لباب الأمسن والؤحماو: استقرار 


امنيت و آرامش. 

اسیلماژ أجتب: سرعايه گذاری 
خارجی. , 

مار فسوه‌ی: سرمای‌گذاری 
فردی. 

اشیلماز مزيع: سرمایه‌گذاری سود 


آور. 


السار 

الاشیفماژ: سرمایه‌گذاری. 
اشسسٹارات أَجْتَبيئةٌ: 
سرمایه‌گذاری‌های خارحی 

إن مارات ضٌےعمَة 
سرمایه‌گذاری‌های سنگین. 
إِسْيِئْماراتٌ ظویلۓ الأجل: 
سرمايهكذارىهاى بلند مدت. 
اشیثماراث في البْنيَة التّخْيِيِة: 
سرمایه‌گذاری در بخش زیربنایی. 
اس مارا مُ سترکة: 
سرمایه‌گذاری‌های مشترک. 
مارات ونو ة: 
سرمایه‌گذاری‌های ملی. 
اسسيفْتارات حُكُووةٌ: 
سرمایه‌گذاری‌های دولتی. 
اشتنماز تخضیّ: سرمایه‌گذاری 
زیربنایی. 

اما خاصٌ: سرمايهكذارى 
استفماژ صتاعیّْ: سرمایه‌گذاری 
إِسْیَثنَائیاً: بەصورت استثنایی. 


فرهنگ فانوس 
إِسْتَجَابَ ل[...]: پاسخ مثبت داد 
بە[...] | جواب مت داد به[...] / 
برآورده ساخت [...] را. 
ِسْتِجَابَةٌ إِمْرَاطِيّةٌ: پاسخ مشروط | 
جواب مشروط /برآورده كردن 
مشروط. 
الاب الطاقّة: حذب نیرو. 
الإِسْيِجْمَامُ گردش اتفریح | 


سرگرمی. 


إِسْيِجوَابُ الحُكُومَة: استیضاح 


دولت. 

إِسْتِجْوَابٌ الڑئپیں: استيضاح رئيس 
جمهور. 

إِسْبَجْوَابُ المشّهَم: بازجوبی از 
الإِسْتِجْوَابٌ: بازجوبی / استنطاق / 
جوابخواهى / استیضاح . 
اسْتَجْوَبَ بّ: استنطاق كرد / استیضاح 


سحت سْتخسَن الشسیق: آن جيزرا 


پسندید. 


اسْتَحَلّهُ: از وی حلالیت طلبید. 


فرهنگ فانوس 


1 و۶ 
ID‏ 


الإسْتراحةٌ الأسبُوعِية 


الإسْتِحْوَادُ سيطره يافتن / به دست 
كرفتن | كنترل نمودن. 

تخود عَلی[...]: سلطه يافت بر 
[...] / چیره شد بر [...]. 
الإسْتخْبَارات: ادار‌ی اطلاعات. 
ابدام العُنْفيِه به‌کارگیری زور | 
استفاده از خشونت. 

إِسْتِخْدَامُ الفیثو: به‌کار گرفتن حق 
وتو/ استفاده از حق وتو. 


ایام الفسؤات الفُسَلّْعَة: 


به‌کارگیری نيروهاى مسلّح / استفاده 
از نيروهماى مسلح /توضشل به 


. نیروای مسلح. 
إِسْتَخْدَام القوَِ: بەکارگیری قدرت / 
استفادہ از قدرت۔ ۱ 
یضام آلِيِّ فَورِيّةِ: بەکارگیری 
ساز و کار فوری. 
اسْتِخْراجٌ تَجْرِييسيٌ: بهسره‌بسرداری 
آزمایشی. 8 
یراج عضا الكُليَة: یسرون 
آوردن سنگ كليه. 
شيراج حَصَاة التاتسة: بيسرون 
آوردن سنگ مثانه. 


الإِسْتَحْفَافُ: بی احترامی كردن | 
توهين نمودن / خوار شمردن. 
اسْتَحَفْهُ الغِنَاهُ آوالطرب أو القرخ: 
آواز و ترانه» شادى و سرور او را به 
وجد آورد. 

إِسْتِخْلَاصٌ المَعْلومَاتٍ: كسب 
اطلاعات/ تخليدى اطلاعاتی / 
كسب اطلاعات / به دست أوردن 
اطلاعات / كسب اخبار. 
اسْتِخْلَاصٌ النْتائِج: خلاصه كردن 
نتایج / نتیجه‌گیری. 

اسْتدْعَاءٌ إلى المَحْكَمَةِ: فراخواندن 
به دادگاه / احصار به دادگاه. 
اِسَیَدُعَاء السفير: فراخواندن سفیر. 
انسیذعاء ؤات الاخیتِساط: 
فراخواندن نیروهای ذخیره. 
إِسْتَدْعَى إلى المَحْكّمَة: به محکمه 
فراخواند. 

إسيِراتِيجِيّهُ ا لقاع السزطنيه 
استراتژی دفاع ملى. 

الإسْتراتِيجِيهُ الوَطنيّه: ستراتوی ملی. 
الإستراحةٌ الأَسْبُوعِيّة: تعطیلی آخر 


هفته. 


سر مُجرماً 


فرهنگ فاتوس 


اسرد مُجرمساً: درخواسست 
بازگرداندن مجرم را نمود, 

إِسْترْدَادُ الأتّقاس: نفس تازه كردن / 
استراحت كوتاه. 

الإسْيَرْدَادُ: بازيسكيرى / بازكرداندن. 
استرسل فِي الگلام: مفصّل صحبت 
كرد | سخن را به درازا کشاند. 
اسْتِرعَاءُ الانیباو: جلب توجه كردن 
| توجه دیگران را جلب نمودن. 
إشتوعى اِنْتَبَاهَهُ: توجه او را جلسب 
کرد۔ 

اسْتِسْلامٌ غَيْرُ مشروط: تسلیم شدي 
بدون قید و شرط. 

استشام: تسلیم شد | فرمان برد ارام 
گردید. 

اِسْیسشَازات غَذَائِيّةٌ: مشاوره‌ماي 
تغذیه‌ای. 

اشتشاط عصبا: از کوره در رفت / 
کاسه‌ی صبرش لبریز شد. 
استشکل الامر: کار اپراد و اشبکال 
بيدا کرد. 

نهد به شهادت رسيد / شهید شد. 
الاسْتِضَافَةُ: میزبانی. 


الاشیَطازة: ميجان شديد | جنسون | 
شیفتگی زیاد. 

الاسطراة: خارج شدن از موضوع 
اصلی. 

انْستطلاع صسحفی: نظرسسنجی 
روزنامه‌اي | نظرسنجی از طریسق 
روزنامه. 

استطلاع للرأی: نظرسنجی. 
إِستِطلاعٌ الڑأي: نظرسنجی, 
اسیطلاغ الڑأي الغاغ: نظر سنجی 
عمرمی» 

سَْعة أیة: با او مشورت كرد / 
نظر او را خواست. 

استظهر القرآَن: قرآن را از بر کرد. 
استظهر په: از او کمک گرفت. 
استفلهر عَلَيْهِ: بر او چیره شد. 
إسْتَظهَر: حفظ کرد. 

استعَاة تَسبَابَةُ: جوانی خسود را 


مجدّداً به دست آورد. 
استقاة مَكَانكة: جايكاء خود را 
دوباره به دست آورد. 


اشقا وَعْيَهُ: هوش و آكاهى خود 


را باز یافت. 


فرمنگ فالوس 


اٍستفرق 


اة المٌسيَْرَةِ: بعدسست آوزدن 
كنترل مجدّد. 

إِسْبِيِعَادَة القلاقسات: از مسرگیری 
روابط. 

إِسْيَعَاقةٌ القرَاةة: بازخوانی. 

إِسْيَعَادَةُ قراءة اللُساريخ: بازخوانی 
۳ : 

إشيغاةة الأراضِي المُحْكلَة: بازپس 
كيرى سنرزمین‌های اشغالى. 

إِسْتَعَانَ به: از او يارى طلبيد. 
شیاه الشمُوب: به بردگی گرفتن 
ملّت‌ها | به بند كشيدن ملتهاء. 
اِسْتَخداة تامّ: آمادگی کامل. 
استَمُداد عسشگری: آمادگی نظامی. 
استضاد قِتَالٌِ: آمادگی رزمی. 
إسْتَغْدادٌ للحرب: آماده شدن برای 
الإسْتغدادٌ للطوارِي: آمادگی برای 
حالت‌های فوق العاده . 
الاسَستغداة: آمساده شدن | مهيا 
لسغ الخويسي» آرایسش نظامى | 
آمادگی جنگی. 


الإسْتَمِداةُ للشقر: باروبنه بستن / 
آماده شدن برای سفر. 
ِمْستِعْرَاضٌ القصلات: به نسایش 
گذاشستن قدرت | فدرت تممايى/ 
عرض اندام کردن. 
إِسْتِغْرَاضٌ عشگری: رژه‌ی نظامی. 
اشتفرض الجُنْدَ: سربازان را به رژه 
درآورد. 

استغرض الشلع للبَيع: کالاها را 
در معرض فروش قرار داد. 
اشتغصّسى: دشوار شبد | خت 
گردید / بيخ بيدا کرد . 
الاشتغلام: پرس و حو / تحقیق 
الإشتغلاقات: اطلاعات. 
الإسْتَْمَارٌ الحَدِيتُ: استعمار نو 
استغيل جام الأقان: کمررند 
ایمنی را ببند. 
استفرق في الضَّحْكِ: بيار خندید. 
اسْتَغْرَقَ في اللُؤم: بسیار خوابید. 
استفرق وقصاً ولا وقت و زمان 
زیلدی را بُرد. 
اسْتَخْرَقَ: به طول انجامید / به درازا 
كشيد | طولانى شد. 


زسیغلال الاخواء الم 
انسیفلال الآجراء الملْتهبَة: 
سوءاستفاده از فضاى ملتهب/ 
بهرهبرداری از جو آشفته. 

الإسْتِغْلَالُ الجِنْسِئٌ: سوءاستفادمى 
اسْتِغْلَالُ الشَمُوب: بهره‌کشی از 
ملت‌ها/ استثمار ملت‌ها. 
اشستغْلال الفُوْضَة: استفاده از 
فرصت / فرصت طلبى. 

استغلال العقادن: بهرهبردارى از 
معادن. 

انسیفلال الوط ع الأَمْيِيٌ: 
بهره‌برداری از وضعیت امنیتی, 
استفلال خُقُولِ الغاز: بهرهبردارى از 
ميادين گاز. 

الاشستغلال: بهسره‌برداری | 
سوه‌استفاده | بهره‌کشی. 

او پیچیده شد | معنی,سخن را 
الاشتفاد؛ الففلی من الظاقة 
النَّوَوِيّةِ: استفاده‌ی بهینه از انرژی 


هسته‌ای. 


فرهنگ فانوس 
الإِسْيَفَادَةُ من الظاقة او ة 
السْلمیِة: استفاده‌ی صلح آمیز از 
انرژی هسته‌ای ۰ 
إِسْتِفْتَاءُ الإأي القامٌ: همه پرسی 
عمومی | نظر سنجی عمومی. 
الاشْتَفتاء الشَكُلِية نظر سنج 
فرمالیته / همه‌پرسی شکلی. 


الاسْتفتاء بشأن تفریر ا ۹ لْمَصِير: همه ' 


پرسی در خصوص تعيبن سرنوشت _ 


/ نظرسسنجى در مورد تعيين| 
سرنوشت. 

الإسْيِفْتَاءُ: همه برسى / نظرسنجی. . 
الإشتفتاء الدسْمُورِيٌ: همه پرسی 
درباره‌ی قانون اساسی. 

اسْتِفْرَازِيٌ: تحریک آمیز. 

إِسْتَقَالَ من مَنْصِبه: از منصب خود 
استعفا داد / از منصب خود 
کناره‌گیری کرد. 

إِسْتَقَالَهُ الحكُومَة:.استعفاى دولت. 
أسقبل بِحَفَاوَةٍ باِفة: با استقبال 
گرم و برشورى روبهرو شد. 

أُثقیلتا بأذرع مُنْبَسِطَة: با آغوش 
باز از ما استقبال شد. 


سس تسس سس سس 


فرهنگ فانوس 


ڈی۔ ووو 
استمیحه عذرا 


دس 


استَفبَله یف اوة: به كرمى از او 
استقبال کرد 
تقر الَأ نظر بر اين شد. 
استقر یه عَلَى[...]: نظرش بر این 
شد که [...] 
اسیفراز آشقار اللَُط: بت ماندن 
بهای نفت. 
الاسْتفُزاژ السياسِيٌ: ثبات سياسى. 
اسْتِمُطابٌ شسخْص لِلقمل: جذب 
يك نفر برای كار. 
الإسْتِفْطابُ: جذب كردن | جلب 
نمودن. 
إسْتِقْطابٌ الجُهُودِ: متمرکز ساختن 
تلاش‌ها. 
اسْتِفْطارٌ الھِ: کلاب‌گیری. 
استقلٌ به ا سل آن را کم و 
ناچیز يافت. 
اسیفْلال الشرار: تصميم گیسری 
مستقل/ استقلال در تصمیم‌گیری. 
سل سار ماشینی را كرايه نمود. 
اشتقی: برگرفت / الهام گرفت. 

1 الاشتکشاف الجوّی: شناسایی 
هوایی / كشتزنى جوّى. 


إِسْتِلامُ الاتِب: دريافت حقوق. 
الإسْتِلامٌ: به دست كرفتن / دريافت 
نمودن. ۱ 
سْتَلَفْتُ الجر الاشوة: بر حجر 
الأسود دست كشيدم. 

اشتماح مرا مش از او 
عذرخواهی کرد. 

إِسْتَمَاحَهُ عُذْراً: از او عذرخواهی 
كرد / از وی طلب بخشش نمود. 
إِسْيَمَارَةُ الاشستبیان: فرم 
نظرسنجی. 

الاسیَمازهة: فرم. 

إسْيِمَالَةُ القلب: بعدست آوردن دل | 
دلجويى. 

اِسْتَعَدٌ قلاناً: از فلانی درخواست 
كمك كرد. 

اسْتَمْسَك به: به آن چنگ زد. 
اسْتَمَعَ إِلَى أو ل[...!: كوش سيرد 
به[...]/ كوش داد به [...]. 
آنتمیشخک غثرا: از شما معذرت 
أَسْتَميخه عُذراً: از او عذر خواهی 


می کنم. 


ِسْتَنٌ قاثوناً 


فرهنگ قانوس 


تن قائونا: قانونی را وضع کرد | 
راه و رسمی را دایر نمود. 

يتاب َضَائِيُة: نيابت قضابى. 
اشستتادً إلسی أو لس[...]؛ بسه 
استناد[...]. 

إِسْتنْيَط: ابداع نمود / استخراج كرد 
| استدلال نمود / برداشت کرد. 
تلع ببب]...]: كسك كرفت 
از !يناه برد بە[...]. 

اسْتَلْجَدَةُ: او رابه کمک طلیید. . 
شلات اختتاطي انزشود: کامش 
ذخایر سوخت. 


. ازاف الطاقات: تحليال رفتن : 


توانایی‌ها. 
هاه 7 
سراف القوى: فرسایش نيروها. 


الإسْتِئْرَافٌ؛ ‏ كاهش يافتن | تحلیل 7 


رفتن / خدونريزى كردن / فرسايش 
یافتن . : 


الاسْینسَام: کی برداري اكبمى 


كردن انسخه برداری . 
اشتششاق الوایکة: برنیدن | بوکردن. 
الاسْینْفاژ: بسیج كردن / آماده باش. 


الإسْعئفارٌ القام: آماده باش عسومی | 
بسیج عمومی. 

اشتلقد جمیع الوتانل: همه‌ی 
امکانات را به كاز گرفت. 
الاشیلگاؤ: خشم اقرت | محكدوم 
كردن / ابراز انزجار نمودن / اعتراض. 
اشتلگر: ابراز انزجار کرد / اظهار : 
تفر کرد | تقبيج نمود | محکوم کرد. 
اشسینهاض المقاوقة السغبهة | 
برانگیختن مقاوت مردمي .1 
الاْتنهاض: برانگیختن | تحویک ' 
نمودن. 7 
اشتلهج سَبِيلَهُ: راه خود را در پیش ! " 
گرفث. 

اشتلهضش: تخریک نسود | دار | 
ساخت / برانگیخت. 


۱ إِسْتَوْجَرَ الگلاع: سخن را کوناه کرد. 


آنستووم الله شمارا به خدا' 
می ‌سپارم. 

إسْتَوْقَفَهُ: او را رادار به توققف نمود | 
وی را متوقف کرد 

اسْتَؤْلَى عَلَيْهِ: بر آن چیره شد / آن را 
در اختبار گرفت. 


الإسْتِيطانٌُ 


فرهنگ فانوس 
اشتتولی عَلَى الحكي: قدرت رادر 


اشتولی عَلَى السَّلْطَةِ: به حکوست 
رسيد | بر قدرت جيره شد / قدرت را 
قبضنه كرد / بر قدرت سيطره يافت. 
اشتوی له : حقش را كاملا كرفت 
| همه‌ی حقوقش را گرفت. 

اسئَوی غلسی[... ]:استفرار يافت 
بر[...]۔ ۱ 

اِسْكَهَانَ به: آن را دسيق کم كرفت / 
آن را بی اهميت تلقی کرد. 
اشهداف المَدَئِین: دف قرار 
دادن غیرنظامیان. 

سس هدف قرار دادن. 
سَتَهْدَف لِهَجْمَةٍ إِعلامة: هدفٍ 
ا رسانهاى قرار كرفت. 
هل السَيف: شمشیر کشید | 
شمشیر را از غلاف بیرون آورد. 
إِسْتَهَلٌ الهلال: به هلال نگاه کرد / 
ماو یک شب را رزیت نمود. 

انهل الهلال: هلال هويدا كرديد | 
ماه یک‌شبه بديدار شد. 


إِسْتَهَلٌّ: صدايش را بلند کرد. 


اشیهلاک الدّيْنِ: باز پرداخت کامل 
وام / تسویه حساب با بانک. 
اشتهلاک الطاقة: مصرف انرژی. 
اشتهلاک سل مصرف محلی. 
الاْیهلاک: مصرف كردن / تسویه 
حساب / بازپرداخت | مصرف. 
الإسْتَهْلاكِيّةُ: مصرف گرایی. 


اسیَهلاکی: مصرفی. 
یهلا الشژوع: آغاز به‌کار 
3 2 


پروڑہ. 7 
هلت العَسَيِنُ: چشم. اشک 
رتيخت. ١‏ 


8 الاشتیاء: دلخوری / نازاحتی / عدم 
0 ۲ 000 
" رضايت / نارطایتی. 


اسْتِرَاتِيجيّهُ امه الوطيقة: 


استراتڑی توسعه‌ی ملى. 


اشتیراتیجِيّة الفؤضى: استراتوی 


بی نظمی, 

إِسْتِيرَادُ السّلّع المُعمَاةٍ مِنَ الژشوم 
مرك وارد كردن كالاهاى ماف 
از پرداخت تعرفههاى كمركى. 
الإِسْتِيرَادُ: وارد نمودن. 

الاستیطان: شهرک سازى. 


اسیتصال الخصی من ان 


فرهنگ فانوس 


|یلصا الحَصى من اعَثَانَة در 
آوردن سنگ مثانه / بيرون آوردن 
سنگ مثانه. 7 

ِسْتِئْصالُ الزَّائِدَةٍ الدُودِيّةِ: بسرون 
آوردن آبانديس / عمل كردن 


آپاندیس. 


صفرا. 

انیلهال شأقة الک من علی 
جه الأزض: ريشه كن كردن کفر از 
روى زمین . 

الإسْتِمْصالٌُ: ريشه كن نمودن / نابود 
كردن /از بيخ بركندن/ازريشه 
درآوردن / از ميان بردن / بيرون آوردن . 
نتاف الحزب: از سركيرى جنگ 
/ آغاز دوباره‌ی جنگ . 

اشیئتاف الحوار: از سر گیسری 
گفتگو | شروع مجدد گفتگو. 
یناف الظریق: از سرگیری راہ / 
ادامه دادن به راه. 

اسيناف العلاقات الدَبِلُومَاسِيَةٍ 
بَسيْنَ البَلَدَيْنِ: از سرگیری روابط 
دیپلماتیک ميان دو كشور. 


سیلتات القراة3: بازخوانى | خوانش 
دوباره. 

استلتاك المُحَادَنَاتِ: از سر گیری 
گفتگوها اشروع مجدد كفتكوها. 
اسجثتا المُفَاوَضَاتٍ: از سرگیری 
مذاکرات / شروع مجدد مذاکرات. 
اسیلتاف النْشَاطات: از سرگیری 
فعالیت‌ها / شروع مجدد فعالیت‌ها. 
اسیثتاف ضع الط فِي خطوط 
آتابیب خوزشتان: پمپاژ محدد نفت 
در خطوط لوله‌ی خوزستان. 
اسیلتات عَجَلَةٍ ار الافيَضايي: 
به حرکت درآمدن مجدّد چرخ رشد 
اتتصادی. 

اشسیلتا مُحَاتنَاتِ الهُدْنَة: از 
سرگیری گفتگوهای آتش بس 
أَسحطة: او را خشمگین نمود. 

أَسَدُ البَخر: شير دریایی. 

أسَدٌ جَبَليٌ: شير كوهى. 

الأَْڈ: شير نر. 

شتا الستّار: پایین آوردن پردہ | 
کشیدن پرده. 


فرهنک فانوس 

0 لَهُ خِدْمَةٌ: خدمتی به او ارانه 
داد / به وی سرويس داد. 

اتی له نَصِيحَة: او را نصیحت 
کرد. 

اس الشتتاه: خانواده‌صای 
زندانیان. 

الاسر القَبيَهُ خانواده‌های ثروتمند. 
ال الفختاجا: خانواده‌های 
نیازمند. 

امو یه سِرَاً: رازی را با او در ميان 
نهاد. 

سر یه پیژّ: رازی را با او در ميان 
نهاد. ۱ 

سر بازداشت کرد / دستگیر نمود. 
اس خوشحال ساخت | خشنود 
گرداند | مخفی داشت. 

الأ مف: او خانواده‌هاء 
الأسراتْ مف: سرّب: دستهها/ 
گرودھا۔ 

شراب الطیور: دسته‌های پرندگان / 
گروه‌های پرندگان. 

ااإشراغ: مسرعت به خرج دادن / 
عجله كردن / شتاب ورزیدن. 


سول 
اسر اوه حامعه‌ی بین‌الملل / 
جامعه‌ی جهانی. 
۵۳ھ السَسعیدة: خسانواده‌ی 
خوشبخت. 
الأ المُسْلِمَةُ: خسانواده‌ی 
مسلمان. 
ار خانواده / دودمان / خاندان. 
لس الحا کت خسانواد‌ی 
لطي 
السْرَةٌ القريقةٌ: خانوادەی اصيل. 
شرع جاة: خواهش مكنم عجله 
كن / عجله گن خواهش می‌کنم. 
أَسْرَعٌ ین الصّوْتِ: مافوق صوت. 
ری العزب: أسراى جنكى. 
ری به: او را در شب به حركت 
درآورد. 
َس جَدِيدَةٌ: مبانی تازه / اصول و 
پایه‌های حدید. 
َس مَة: بايههاى مستحکم / مبانى 
قوى. 
أُسّسش؛ پی‌ریزی كرد /بنيان نهاد / 
تأسيس نمود. 


ِسْظْئْبُولُ: استانبول. 


فرهنگ فانوس 


0 


أَسْطُوَاتَة القاز: کپسول كاز. 
الأُسْطوَاتة: سی دی / کپسول. 
الأسغلورة الخَالِدَةُ: اسطوره‌ی 
ماندگار. 

اور الم سوه: اس طوره‌ی 
جاودانگی. 

الأسْظورَةٌ: افسانه / اسطوره. 
الأسظولُ البَخریٔ: ناوگان دریایی. 
الأشظول التّجَارِىٌ: ناوكان تجارى / 
ناوكان بازركانى. 

الط الجَوَيُ: ناوگان موایی. 
الأشظول الحَربيٌ: ناوگان جنگی. 
طول لدي كاروان آزادی / قافلدى 
آزادی. 

۳۹ الکاپ: ناوگان مسافربری. 
الأُسَطظولُ: ناوگان / کاروان / قافله. 
نطو البلاعة التخرية: ناوکان 
دریانوردی. 

آشعا القَائِدَةِ: نرخ بهره / نرخ سود. 
الاسعاقاث الأْوَليّةُ کمک‌های 
اولیه. 


اَعَد الل صباعک: روزت 
خجسته / بامدادت خوش | صبح 
شمابه‌خیر. 

أَسْعَدَ اللّهُ سَاءکت: شب به خير. 
اسر عَنْ...]: منجر شد به [...]/ به 
[...]انحامید۔ 

آسقر: روشن ساخت / بیان نمود. 
أُسْفَرَتٍ الدَّرَاسَهٌ عَنْ[...1: این 
پژوهش نشان داد كه[...]. 

أشقرت المزأةٌ: زن رخسار خود را 
آشکار ساخت / ححاب را برداشت. 
اس ظ الحکم: براندازی رژیم. 
0 الدغوی: دعوی را پذیرفت. 
أسقط جَنِينَ العُبْلَى: جنين زن 
حامله را سقط نمود. ۱ 
سقط طائرةٌ: موپیمایی را سرنگون 
کرد. 

قط في تده: روی دستش ماند. 
أَسْقَطت الحْبْلَى جَنِيتها: زن حامله 
حنینش راسقط كرد. 

أَسْقَطهُ في الإمتحان: اورا در امتحان 
رفوزه گرداند. 


فرهنگ فانوس 


الأَسْلِحَةٌ ! و 38 


أَسْقَطهُ: آن را برانداخت / واژگونش 
نمود / آن را بايين انداخت / ساقطش 
كرد / رفوزه‌اش گرداند. 

الاشگاف: كفسش دوز | بينهدوز | 
كفاش. 

أُسْكُتُ: خفه شو /ساکت شو. 
آشکته فَسِيعَ جَنَاتهِ: خداوند او را 
در بهشت برین جای دهد. 
الاشگُواش: اسکواش (بازی). 
الاک الشائِكَةُ: سیم خاردار. 
الام یی الاأصیل: اسلام ناب 
محمدى. 

الإشلامُ المُْثَوِلُ اسلام ميانه رو/ 
اسلام معتدل. 

الأسيخة ای سف: الشلاغ: 
سلاج هساى نسادر و دارای ارزش 


تاریخی. چ 
الال له الآلِيِةٌ: اسلحه‌های 
خودکار/ سلاح‌های اتوماتیک. 


الأَسْلِحَةٌ البَارِدةٌ: سلاح‌های سرد ٠‏ 
الأنلِحَةٌ البايية: سلاحهاى 
معمولی و ابتدایی / جنگ افرازهاى 
ابتدايى. 


الأَسْلِحَةٌ البيُولُوجِيهُ: سلاح‌های 
بیولسوڑیکی | جنك افزارهماى 
بیولوژیکی. ۱ 

الأسْلِحَةٌ التَقْلِيدِيةُ: جنگ افزارهای 
معمولی / سلاح‌های کلاسیک. 
الأسْلِحَةٌ الْفیلَة سلاح‌های سنگین 
/ جنگ افزارهای سنگین ۔ 
۳۹ الجْوئومیة: سلاح‌های 
میکرویسی / جنسگ افزارهای 
میکروبی. 

الألِحه الحَدِيَشة: سلاح‌هاى 
پیشرفته / جنگ افزارهای پيشرفته. 
للع الحَيّةٌ: سلاح‌های واقعى. 
الأملِحةٌ الحفيقة: سلاح‌های 
سبک. 

۳۹ الدَّمَارٍ الشَّامِل: سلاح‌های 
کشتار جمعى / جنگ افزارهمای 
کشتار جمعی, 

الآنلحة اليه سلاح‌های 
هوشمند / جنگ افزارهاى هوشمند. 
الآنلحة العُنْقُودِسَةُ سلاح‌های 
خوشه‌ای. 


الأمْلِحَهٌ القَبيّهُ: سلاح‌های غير 


هوشمند | جنگ افزارهاى غير 
الأَسلِحَة الا َ؛ سلاح‌های كشنده 
/ جنگ افزارهای کشنده. 


الأَسْلِحَةٌ الكِيمْيَاوِيّة: سلاح‌های 
شیمیایی / جنگ افزارهاى شیمیایی. 
الأَسْلِعَةٌ ات ور: سلاح‌های 
پیشرفته / جنگ افزارهای بيشرفته. 
الأَسَلِحَةٌ موش طة: سلاح‌هاى 
نیمه پیشرفته / جنگ افزارهاى نیمه 
پیشرفته. 

الأَشْلِحَةٌ المُحَوِمَه: سلاح‌های 
ممنوعه / جنك افزارهای ممنوعه. 
الأَسَلِحَهُ المخظورَةُ: سلاح‌های 
ممنوعه / جنك افزارهاى ممنوعه. 
املع المُدَمرَهُ سلاحهاى 
ویرانگر / جنگ افزارهاى ويرانكر. 
را النْوَجَهَه: سلاح‌های 
هدايت شونده / جنگ افزارماى 
هدايت شونده. 

الأسْلِحَهٌ المُهَرَيَهُ: سلاحهاى قاچاق 


شده. 


فرهنگ فانوس 
الأنلحة ارب سلاح‌های گرم. 
الأسْلحة النّوَويّة: سلاح‌های اتمی / 
جنگ افزارهاى اتمى. 
الأ لخة الهَائدُرو جيك سة: 
سلاح‌های هیدرروژنی | جنگ 
افزارهاى میدروژنی. 
الأَسْلِحَدٌ ذاتيٌ الحَرَكَة: سلاح‌های 
خودكار / جنگ افزارهاى خودكار. 
َسْلَكَ الخیظ في سم الإبْزة: نخ را 
در سوزن فرو برد . 
نت ای في الشّئء: آن چیز 
را در آن جيز فرو برد. 
سم الژؤع: جان تسلیم كرد فوت 
نمود. 
أَسْلَمَ أمْرۂ ی الله خود را به خدا 
سيرد / کار خويش را به خدا واگنذار 
نمود. 
الم تشه إلى اللّه: خود را به خدا 
سيرد / کار خويش را به خدا واگذار 
نمود. 
آشآع: تسليم شد / اسلام آورد | 
سلمان شد / فرمان برد / اطاعت 


نمود /دين اسلام را يذيرفت | به دين 


فرهنگ فانوس 


الأَسْنَانُ الاصطتاععة 


اسلام درآمد / به اسلام گروید / 
غنقاد گردید / اذعان نمود / منقاد شد 
/ يذيرفت / كردن نهاد. 

أَسْلَمَةُ الجَامِعَاتِ: اسلامى كردن 
دانشكامهاء 

أسلمة آمیزکا: اسلام آمریکایی. 
الأَسْلَمَةُ: اسلامگرایی / اسلامی 
کردن. 

الوب روش | سبك | طريقه | 
شيوه | اصول مهارت اروش فنی | 
تكنيك | متد. 

الأشْلُوبُ الجاف:روش خشك و 
بی‌دوح: 

الأسْلوْبِيّة: سیک شناسی. 

الاسم الأَخِير: نام خانوادگی. 

اسم الأشرة: نام خانوادگی / شهرت 
افامیلی. 

الاشم الاْلُ: نام 

سم الجَلالَة: نام خدا. 

سم الحَفْلة: نام کاروان / اسم 
کاروان. 

شم الحَمْلدذار: نام مدير کاروان / 


اسم مدير کاروان. 


ام الشرگة: نام شرکت / اسم 
شرکت. 

اِسُمْ العَائِلَة: نام خانوادگی / شهرت 
/فامیلی. 

سم المُسْتَخُدِم: يوزر / نام کاربری 
الاسمْ المستعاژ اسم مستعار / نام 
مستمار. 

سم بَدَلّْ: نام جعلی / نام ساختگی, 
اسم تجاری: نام تجاری / مارک. 
الْشماژ, مف: سته: داستان‌های 
شبانه / حکایت‌های شبانه. 
الأَسْدَةٌالكيميَاويُكُ کودهای شیمیایی. 
أَسْمَعٌ جَعجَعَةٌ ولا آزی طخنا: طبل 
تو خالی. 

آستفکت الآنَ: اكنون صدایت را 
می‌شنوم. 

إِسْمَئْتٌ مُسَلحٌ: بتون آرمه. 
الإِسْمَنْتٌ: سيمان. 

تاد جوّی: يشتيبانى هسوایی / 
حمايت آسمانى. 

الأسنَان الاصْطِتَاعِيّة: دندان‌های 


الأَسْنَانُ الضَاععة 


فرهنگ فانوس 


الأسْستَانُ الإضَاعِيّةُ دندان‌های 
شیرق: ۱ 

الان الصْناعيّة: دندان‌های 
مصنوعی. 

الأمْنَانٌ الصنْعِيَةُ: داندان‌های 
مصنوعی: 

الستان اللَبَيتة دندان‌های شیری. 
اتان المْسَوَّسَةُ: دندان‌های 
پوسیده. ۱ 
أَسْنَانٌ لَبَنْيَاتيحٌ: دندان‌های شیری. 


الاأسواژ: مسف: شوژ: ديوارها/ 


أَسْوَاقٌ إِحْتكَارِيّةُ: بازارهای بسته / 


بازارهاى انحصارى. 
أَسْوَاقُ التَّجَارَةِ العَالَِيّهُ: بازارمای 
تجارت جهانى. 


الأَسْوَاقُ العَالميُّ بازارهاى جهانى. , 


الأسْوَاقٌ المَحَلّيَهُ بازارهاى داخلي. 
اق وله ماق بازارهاى 
بسته‌ی جهانی. 

الْأْسْوَةٌ: الكو / نمونه / مدل. 

أَسْوَدٌُ: سياه | مشکی. 


سود وَجْهُهُ: رويش سياه شد. 


الإسْهَال والقىء* اسٹھال و استفراغ۔ 
الإِسْهَامٌ الإيجَابِىٌ: مشاركت مثبت. 
الإِسْهَامُ المُوَثُ: مشاركت تأثيركذار. 
الإسْهَامَاتٌ الأُزلِيْةُ: همکاری‌های 
بین‌المللی/ مشارکت‌های بین‌المللی. 
الاسْهَامَاتُ الملمِیٔڈ: مشارکت‌های 
علمی. 

اسهم في [...]: مشارکت کرد در 
[...] | سهیم شد در [...]. 

أَسْهَم له في:سهمی برای او در [...] 
قرار داد. 

أَسْهَ: قرعه کشی نمود. 

یڑ العزب: اسير جنگ. 

یل لول سزال‌های دورن كودكى. 
الأَسبْلَهُ المُوْئْمَتِيّة: سزالات نستی. 
اشاح بوجهه: رويش را برگرداند. 
اد بذِكرو: از وی تعریف و تمجيد 
نمود. 

آقاد: ساخث / بنا نصودٍ استود | 
تأكيد كرد | تحسين نمود. 
الإشادة: اظهار شادی كردن/ 
ستايش نمودن | ساختن | تحسين 
كردن / تأکیدنمودن | ستودن. 


فرهنگ فانوس 


إِشْترَكيّة لو 


آشاز خُصُوصاً إلَى|...]: بهويزه 
اشاره نمود به[...]. ١‏ 
الإِشَارَاتُ: علايم / نشانه‌ها/ آثار. 
تساه السَيْرٍ: چراغ راهنمبایی و 
رانندگی. 

اتسار الشژور: چراغ راهنمایی و 
رانندگی. 

إشَارةٌ باْعین: چشمک / اشاره با 
جشم. و 

إشَارَة ضَؤِیّة: چراغ راهنمایی و 
رانندگی. 

إشباعٌ الحاجات النفْسِيّة: برآورده 
ساختن نیازهای روانی. 

الأسبال, صف: شبِلٌ: نوجوانان | 
بچه شیران. 

أشسجَع البخست أو التُسوع: 
موضوع را به حالت اشباع رسانید | 
بەخوبی دزباره‌ی آن صحبت کرد / 
به اندازه‌ی كافى درباره‌ی آن 


نوشت. 3 


أَشبَعَ: سير ساخت | سيراب تسود 


غنی ساخت. 


از 
۲ اشبیته العرّوس: ساقدوش عروس. 


الاشتباکاث الدّمَوِيّهُ درگیری‌های 
خونین. ٠‏ ۳ 

اشیباکات دَامِيَةڈ دن ی‌های . 
إِشْيبَاكَاتٌ عنیفة: درگیری‌های 
شدید. 

اشتباکاث قبَكة: درگیبری‌های 
قبیله‌ای. 

اشتبَاکاك متقطیة: درگیری‌های 
5 

الاشیبّاکاث. مف: الاشیباک: 
درگیری‌ها. 

اشد سَاعِدُهُ: قوی گردید. 

اشد عَلَى العَدُوٌ: به دشمن حمله 
کرد 

الاشیراک المْنَوی: حق عضويت 
سالانه. 

الاشتراک: آبونمان | حق عضویت. 
الاشتراك في الجَرِيمَةِ: مشارکت در 
جرم. 

الاشتراكِی: سوسیالیست. 
یراک الو 3 سریلیسے 
دولتی. 


الإشْيراكيّة 


فرهنگ فانوس 


الإشْتِراكِيّةٌ: سوسیالیسم. 

(شترک مع [...]: شسریک شدبا 
[..]. : 

استرك في [...]: مشارکت کرد 
در[...]. 

اشتعل زاشۂ قیبا: موی سرش 
سفید شد. 

اشستفی غَلِيلَهة: خش مش را 
فرونشاند. 

اشتکی: دادخواهی کرد / شکایت 
نمود. 

ِشتَمل عَلَى: در برگرفت. 

اشتهر خسن شفعیه في الاقاق: 
آوازەی نیک او در همه جا گسترش 


یافت. 


او عر مس a‏ 


أشخاص مخهولون: افراد ناشناس. 
امد عَلَى أبديك: دستان تور 
می‌فشارم. 

اشد علیسنک: تسورا در آفوش 
می‌گیرم. 

الاشسراف الصّخَيٌ: نظسارت 
بهداشتی. 

شرا حَُكُومِيٌ: نظارت دولتی. 


الاشراف: نظارت | مراقبت. 
ِشرَاقَةأَمل: نور اميد / بارقدى امید. 
شرت عَلَى[...]: اشراف داشت بر 
[...]/ نظارت نمود بر [...] انزدیک 
شد به [...]/در شرف [...] قسرار 
گرفت. 

شر بللّه:برای خدا شریک قائل 
شد | مشرک گردید / شرك برای خدا 
قرار داد . 

شرك قُلآناً في [...]: فلانی رادر 
[... آشریک گرداند. 

الأَقِمَاتٌ الكَوْنِيِة: پرتومای 
كيهانى. 

ِشْعَارٌ بالاشتلام: اعلام وصول. 
الإشعَاع الْحَرارِىٌ: پرتو افكني 
حرارتی. 

الاشغاغ الضّوْئىٌ: برتوافكني نوری. 
الاشتقاع النّوَوِىٌ: برتو افكني 
هسته‌ای. 

الإِنْعَاعَاتٌ اللّوَويّة: تشعشعات 
هسته‌ای / پرتوهای اتمى. 

ِتْعَالُ الشار في الجَسَد: خمود 


سوزی. 


۱ 


فرهنگ فانوس 


ِشْعَالُ النّار آتش افروزی / آنش زدن. 

ِشْعَالُ فقتل الحزب: برانروختن 

آتش جنگ / جنگ افروزى. 

إِشْعَالُ تار الحؤب: بر افروختن آتش 

جنگ | جنگ افروزی. 

ال نيران السوب: شعله‌ور 

ساختن آتش جنگ / جنگ افروزی. 

إشسعال الفشة: شعله ور ساختن 

فتنه/ فتنه انگیزی. 

أَشِعُةُ س: اشعه‌ی ايكس. 

HE‏ ألقا: اشعه‌ی آلفا. 

مد پیت اشعدى بيتا. 

سم تخت الخشراه: برتوهاى 

مادون قرمز / اشعه‌ی مادون قرمز . 

ید جاما: اشعه‌ی كاما. 

۳ دگا: اشعه‌ی دلتا, 

َشِعّةُ دُونَ الحفراء: اشعه‌ی سادون 

قرمز. 

أشِعّةُ غاما: اشعه‌ی گاما. 

یه فوق البتفسَجية: اشعه‌ی 
ماورای بنفش. 

أَعة َو برتوهاى موجود در 

جهان هستی/ پرتوهای کیهانی. 


خارض و سوزش می‌کنم. 

الأَشْعَرٌ: دارای موی زياد | کسی که 
موی فراوان دارد. 

آشقل الاز في تفیه: خود را آتش 
زد | خودسوزی کرد . 

آشعل الناز: آتش افروخت. 

0 

اشقل النوز: چراغ را روشن كرد. 
آشعل سیجارة: سیگاری راروشن كرد. 
آشقل ناز العزب: آتش جنگ را 
شعله ور ساخت. 4 

E‏ 2 ۸2 شاق 

الاشال الشَاقَة: اعمال شاقه/ کارهای 


سخت. 
آشفال الإبزڈ: سوزن دوزی. 
آشفال العدید الزخْرْفى: فرفروژ. 


0 
0 


أ 


0 


1 
> 
32 
A‏ 
ودب ۲ 
ع 
ہے 
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دی 

3 

۳۹ 

کے 

ہے 

E, E 


فق عَلَى1...]:ترسيد که [..] | 
حرص ورزيد بر [...]/ مهربانی کردا 
دل سوزی كرد. 

أَشفق مِنْ]...]: ترسيد از[...]/ حذر 
نمود از [...]. 


آشکرک عَلَى[...] 

أشكرت عَلی [...]: به خاطر [...] 
ممنون. 

الأشْكَمَاناتٌ: اگزوز سازی. 


آشکل الأمر: ملتبس شد / اشکال و 


ابهام بيدا کرد. 

أَشْكَلَ خوفاً أو کلمٌَ: حرف يا کلمه 
ای را حركت كذارى نمود / كلمه پا 
حرفی را اعراب‌گذاری کرد. 
الأشلاء: اعضای بدن مرده. 
الاشمثزاژ: انزجار | تنفر / کراهت / 
بیزاری: 

مهار الإفسلاس: اعلام 
ورشكستكى. 

اهر الُژغ: ماءهاى حرام (كه 
عبارتند از: ذو القعدة و ذو الحجة و 


هل العیین: دارای چشم‌های 
شهلا. 

أْصَاب بِالْعَيْنِ: چشم زد. 

أَصَاب من الظعام: از غذا خورد | 


از غذا چشید. 
چشی 


فرھنگ فانوس 
آضات هتفا: به هدف زد ازد به 
هدف. 
آصاب: به‌دست آورد ا محقق 
ساخت / زد / کار درست انجام داد / 
حرف و گفتار نیک گفت. 
ساب لقی: زخم چشم | چشم 


زدن. 

الإِصَابَةُ بِالْجَلْطَةٍ في الشمْ: دچار 
شدن به سکته‌ی مغزى. 

الإِصَابَةُ بالقتن: دجار شدن به 
ناتوائى جنسی | ناتوانی جنسی 
داشتن. 


الاصَابة بجرژح: زخمى شدن. 
الاصَابةٌ: سریض شدن / زخمی 
شدن / به هدف زدن / دچار گشتن. 
أَصَابنْهُ ال صَاصَه: گلوله خورد. 
سابع الانهام:انگشت اتهام. 
0 ہت اصالت رأی. 

صبخت الأنظار مُتوجّْهةٌ إلَيْنه: 
همه‌ی و ایا متوحه او شد | همه‌ی 
چشم‌ها به او دوخته شد. 
أْصْبَحَتٌُ کو مىترسد ادر 
هراس 


فرهنگ فانوس 

ساب الرض: تيم میزبسان | 
صاحبان زمین. 

َضْعَب الأَْسهُم: سسهامداران | 
صاحبان سهام: 

أْضحعَابٌ الاغضال الصّسغيرة: 
صاحبان مشاغل کوچک. 

7۳ الؤأي: صاحبنظران. 
اب التّسهاداتٍ الجَامِعيةِ: 
صساحبان مسدارک دانشگاهی | 
دارندگان مدارک دانشكاهى. 
أصْحَابُ القَرائْضٍ: صاحبان فرایض / 
وزاشی که سهم الارث آنان در فقه 
مشخص شده است. 

أَصْحَابُ الفكْرٍ: صاحبان اندیشه | 
متفکران / اندیشمندان. 

أصْحابٍ المَعَاشات: بازنشتگان | 
حقوق بگیران. 

أَصْحَابٌ الققایل: كارخانه داران / 
صاحبان كارخانه. 

َسَخَابُ القن الحُرَةٍ: صاحبان 
مشاغل آزاد. 

أَصَححَابٌ النّقُوؤ: متتقذان/ 
قدرتمندان | صاحبان نفوذ. 


۱۹ 


ادا سِمَة ال حول 
أَضحابٍ الوس التريضة: 
بیماردلان / صاحبان دل‌های بیمار. 
اطعا الهم العَالِيَةِ: صناحبان 
همت‌های والا / بلندهمتان. 
أَصْحََابُ رووس الأموال: صاحبان 
سرمايه | سرمایه‌داران. 
ای السُّكْرانٌ: مست به هوش 
آمد. 
آضعی النُايم: شخص خوایسدہ 
بیدار شد. 
أضحى: بیدار شد به هوش آمد / 
هوشیار كرديد. 
اء يجاب بازتابهاى عبت | 
انعکاس‌های مثبت. 
صناء وَاسِعَةٌ: بازتاب‌های گسترده 
/ انمکاس‌های وسیع. 
الاصتاء: بازتاب | پژواک / انعکاس. 
الإضتار الثاني للبرتایج: ورژن دوم 


برنامه. 
إِضْدَارٌ تأشيرة ال خول: صادر كردن 
ویرا. 


ادا ستة الأّخُولِ: صادر كردن 


ويزا. 


در أمراً 


فرهنگ فانوس 


أَصْدَرَ أمراً: دستور داد / امر صادر 
كرد / فرمان داد. 

أَضُدَرَبِياناً: بيانيه ای صادر نمود. 
أَصْدَرَ جوازت سَقْرِ: بليط سفر 
صادر كرد. 

آضتر حُكماً قضَائياً: حکم قضایی 
صادر كرد. 

أَصْدَر طوابع: تمبر جاب نمود. 
تر کتابا: كناب جاب کرد | 
کتاب منتشر ساخت. 

أضدر تقُوداً: اسکناس جاب کرد. 
أَضُدَرَ: ارسال كرد / رها ساخت / 
بيرون آورد | جاب كرد | منتشر 
ساشت. 

أَصَتَ عَلَى1[...]: الحاح كرد بر [...] / 
5 اصرار ورزید بر [...] اعزم را جزم كرد 
بر [...] / تصميم كرفت كه [...]. 
إصْطَبَعَ بطضبغةا..]: رنكو 
بوي[... ]را كرفت" 

اصْطَدَامٌ عنیف: برخورد شدید | 
تصادف شدید. 

اصطذامٌ غَيْرُ مَقُصُودٍ: برخورد غير 


عمك 


إصْطِدَامٌ مُسَلّح: برخورد مسلحانه. 
الإِصْطِدَامٌ: برخورد كردن / تصادف 
نمودن. " 

اصسطدع ب[...]: برخسورد کرد 
با[..]. 

اصطرخ: فرياد زد / بے فریساد 
الاصطتاث القذقبی: صف بندی 
مذهبی. 

الاصُطَافاث الجَدِيّدة في الملطقة: 
صف بندی‌های تازه در منطقه. 
|صْطناعِيّةٌ: مصنوعى / ساختكى. 
أَصْل: اساس | ريشه ابن اسبب ! 
علّت اسرچشمه | نسب | حسب. 
لا مرگز / قطعاً/ هيج وقت / 
ابدا / به هيج وجه. 

إضلاع الهَيْكَلِيَة الافتادية: 
اصلاح ساختار اقتصادى. 
الاصِلاحاثٌ الجَذْرِيَّةُ: اصلاحات 
اساسی و ریشه دار. 

الاصلاحیّو ن: اطلاح طلبان. 
الإِصْلَاحِيُ: اصلاح طلب 

الأصْلَعٌ: بی مو | تاس. 


فرهنگ فانوس 

ص أَذْنَهُ: كوش خود را کر کرده 
است. 

الأصَعٌ: سخت | خارا | كر | ناشنو: 
أُصُول الشّخخص: پیشینیان فرد/ نياكان 
أصول المُحَاكَمَاتِ: آبین دادرسی, 
اُسُول نت موجودى ثابت. 

اُسُول سَایِلَةٌ: موجودی شناور. 
الاصولت: اصولگرا / عالم به علم 
اصول فقه. 

لاس الإشْلامية اصولگرابی 
اسلامی / بنیادگرایی اسلامی. 
الأصُولِيُونَ الاِْلَایُون: بنيادكرايان 
اسلامی / اصولكرايان اسلامى. 

الأ وليو: بنيادكرايسان | 
اصولكرايان. 

یت پالوم: سرما ورد | دچار 
سرماخوردگی شد. 

میت بجر و بَالِعَةٍ: به شدت 
زخمی شد " 

ان پعرزض:به بيماري دچار شد 
| مريض گردید / مبتلا به بیماری 
گردید. 


إِضْرَابٌ التَامْنٍ 
صیت في رَأسه:سرش زخمى شد. 
أصیب: مجروح شد ازخمی 
گردید. 
الأصِيل: غروب. 
إِضَاءَاتٌ: روشنگری‌ها: 
آضَاع الوَقْتَ شدی: وقت را بیھودہ 
تلف کرد. 
أضَاف قائلاً: افزود / ادامه داد. 
الإِضَافَاتٌ البتروليّة: فرآورده‌های 
إِصَاقَهُ التَعلِيق: كامست كذاشتن / 
توضيح دادن (كامبيوتر). 
إِصَاقَةٌ إلى ذَلِكَ: افزون بر اين / 
علاوه بر اين. 
الأضْحوكةُ ک. 
أسنك 
ای ضرر رساند | خسارت وارد 
نمود | كور شد / نابينا گردید. 
إِضْرَابُ آزتاب العشل: اعتصاب 
کارفرمایان / تحصن کارفرمایان. 
إِضْرَابٌ التضَامُنِ: اعتصاب به 


جهت همدردى با دیگران. 


راب سای 

إِضْرَابٌ سِيَاسِيٌ: تحصّن سیاسی | 
اعتصاب سياسى. 

إِضّْرَابٌ عام: اعتصاب عمومى | 
تحصّن عمومى. 

الإِضْرَابُ عَنٍ الظقام: اعتصاب 
ص.90 

الاطْرَابٌ عَن القَعَلِ: دست از کار 
کشیدن | تحصن 5 

الاطراب: اعتصاب غذا / دست از 
کار کشیدن. 

إضرامٌ النّاي: آتش افروزی | آتش 
زدن. 

أرب صَسفْحاً عسنْ[...]: روی 
برگرداند از [...] ابی‌میل گردید 
نسبت به [...]. 

أَضْرَبَ عَنِ الظقام: از خوردن غذا 
خوددارى كرد | تحصّن نمسود | 
اعتصاب غذا كرد. 

أَضْرَبَ عَنِ العتل: اعتصاب كرد | 
دست از کار كشيد. 

أَضْرَبَ في [...]: اقامت كزيددر 
[...]/ شکنی گزید در [...]. 


أَضْرَمَ النَارَ: آتش افروخت. 


فرهنگ فانوس 


اصسطعع: لم زد | خوابید | دراز 
اضسطرابٍ الارادق: اخستلال در 
تصمیم كيرف 

إضْطِرَابُ التواطر: آشفتگی افكار | 
پریشانی حواس. 

إِصْطِرَابُ السّلُوكِ: ناهنجاری 
رفتارى. 

اضْطِرَابُ الظنث: بى نظمى عادت 
ماهيانه. 

اضْطِرَابٌ فکری: آئفنگی فکری | 
پریشانی فكرى. 

الاضطراب: اغتشاش / ناآرامى | 
پریشانی / ناهنجاری. 

الاصطراباث الأخِيرةٌ: ناآرامی‌های 
اخیر. 

الا طراباث الجَؤْئلُةة: 
ناپایداری‌های جوی / نوسانات 
هوا. 

الإصْطِرَابَاتٌ النفْسِيّهُ بحران‌های 
رؤائق: 

اصضطراباتك دامیة: نساآرامی‌سای 


تاد 


خونین / اغتشاشات خونین. 


فرهنگ فانوس 


ال الله اک 


اصطراباث تقزان الدُم: اختلالات 
گردش خون, 

إضطرابٌ الاشغار:نوسان قيمت‌ها 
إِضْطَرّتُ: ناچار شد | مجبور گردید. 
اصْعاف: تضعيف كردن | ضعيف 
نمودن. 


أْضعَت نو یایسه: روحیهاش را 


تضحيف نمود. 


أَسْفّاث الأخلام: خوابهاى 
پریشان/ کاپوس. 

إضْغَط: كليك کن(کامپیوتر). 

اضفَط عَلَى الو الأيْسَر: كليك 
جب کن(کامپیوتر). 

اضْغْط عَلَى الرْرَ الأيْمَنِ: كليك 
راست كن (كامبيوتر). 

إِضْفَاءُ اعد عَلبى[...]: 
مشروعيت بخشيدن به[...]. 
إِصْسقًاۂ النسرْعِيّة: مشروعيت 
بخشيدن. 

أَضْفى عَليهِ طابعة: ويزكى خود را 

بر آن كسترانيد | رنگ و بوى خود به 
أن بخشيد. 


آطاع به: بركنار كرد او را / وى را از 
کار برانداخت | سرنكونش کرد | 
نابود كرد آن را. 

الإطاحَةٌ بالنظاع: برانداختن رژیم / 
ساقط نمودن حکومت. 

الاطاخة: سرنگون كردن / ساقط 
نمودن / پرکنار ساختن. 

ار اختیاطی: جرخ زاباس/ 
لاستیک زاياس. 

إِطارٌ قوائى: تیوب لاستیک. 

الإظار: تاير / چارچوب. 

إطارٌ خدیدی: چارچوب فلزى. 
أظاتبه: احاطے كرد آن را | 
محاصره نمود آن را / اهتمام داد به آن / 


مورد توحه قرار داد آن را. 


زد. 
أطالَ البَقَاة: زياد ماند. 
أطال الکلام أو البَحُث: سخن را به 


درازا كشائد | بحث را طسولانی 


ساخت. 
أظال اللَّهُ بقانک: خداعمرت 
بدهد! 


أطال الله فک 

ال له عم رک: خداوند عمر تورا 
طولانی کند! 

آطال علیه: كار را بر او طولانی 
گرداند / لفتش داد. 

آطباق لاقِظةٌ: آنتنهاى بشقابی | 
ديش / آنتن‌های ماهواره. 

الط لیم الجديتة: 
چارچوب‌های جديد منطقه‌ای, 
الأظرات المْتَحَاوِرَةٌ: طرف‌های 
گفتگو کننده. 

الأظرافٌ المُتَخاصِمَةُ: طرف‌های 
درگیر. 

الأظرافٌ المُتصارَعَةٌ: طرف‌های 
دركير. 

الآطراف المتنازعة: طرفهاى 
درگیر. 

الأطراف المغنيّةُ: طرف‌های ذیربط. 
إظرّخ نفُسّکت: خودت را نشان بده. 
أظرق: سرش را پایین انداخت. 
الأطروحَةٌ: پروپزال / تز / بايان نامه / 
رساله | رساله‌ی دكترى. 

١‏ يَهُ: غذاهای محلی. 
: غذاهای خشک. 


فرهنگ فاتوس 
الأَطعِمَةٌ لمحت غذاهای منجمد. 
الأظعتةٌ المُسْتَحْضَرَةٌ:اغذيهى 
حاضر / غذاهاى آماده / غذاهايى 
كه از بيرون سفارش داده م ى شود / 
فست فودها. 
اتا خاموش نمود. 
إظفاء الأوار: خاموش كردن 
لامپ‌ها و چراغ‌ها. 
إِظْنَاءُ الخریق: خامرش كردن آتش. 
طقال الأنابيب: بچه‌های 
آزمایشگاهی. 
تال الحصازة: بجههاى 
سنگ(کودکان فلسطينى). 
آطفال الشُوارع: کودکان خیابانی. 
الأَظفَالُ المَھُوبُون: کودکان نابغه. 
ال دوخ الحَامِسَة: کودکان زير 
پنج سال. 
الأظفّال ضِعَافٌ اك کودکان 
دارای ضعف شنوایی. -- 
طفال مُتَخَلُّفَوْنَ: کردکان 
عقب‌مانده. 
آطفال مُستفلون: کودکان مورد 
بهره‌برداری قرار گرفته. 


فرهنگ فانوس 


لق سَرَاحَهُ 


أَظفَالٌ مُقَدَدُونَ: كودكان آواره. 
آطتال مُعَاقُو نَ: كودكان عقب‌مانده. 
الإظفَائتة: آتش نشانی. 

إطلاق الشراح المُوَقّتٌ: آزادی موقت. 
إلا اراح بالكقالة: آزادی به تب 
ضمانت. ٠‏ 

(طلاق الشراح: آزاد كردن ارما 
ساختن. 

اطلاق العَواریخ: شلیک كردن 
نوٹک 

اطلاق القمر السناعي: پرتاب 
ماهواره. 

اطلاق الار: آتش گشودن | 
تيراندازى كردن / شلیک نمودن. 
اطلاق اسر في الهواءِ: شلیک 
هوایی. 

إظلاقاً: مطلقاً/ بدون استثنا ابه 
طور مطلق. 

الاطلال: ويرانهها / آشار برجاى 
مانده از محل سكونت معشوقه. 
إظلالةٌ تسریقة: مرورى سريع | 
نگاهی گذرا / مرورى کوتاء / نگاهی 
سریع۔ 


طاق الضاض: شليك کردا تیراندازی 
نمود. 

أَظلّق الیتان ل[...]: افسار را رها 
کرد برای [...]/راه را باز کسرد 
برای[...] / محال داد به‌[...]. 

أظلق المدَافِع أو القتابل عَلَى[...]: 
توب يا بمب به‌سوی [...] شلیک 
كرد. 

أظلق النَارْ عَلَى[...]: تير اندازی 
شد به[...] /آتش گشودہ شد بر 
أظلق الا علی[...1: تیر اندازی 
کرد بە[...] | آتش كشود بر[...]. 
أَظلَق الا في الهواء: تير موابی 
شليك كرد. 

أظلق الثّار: آتش كشود / تیراندازی 
کرد . 

طلق رَوْجَتَهُ: زنش را طلاق داد. 
لق سَرَاحَهُبكَفَالَةِ: اورا با قيد 
ضمانت آزاد نمود. 

أظلق سرا ین السّحن: از زندان 
آزاد شد. 


پا ا و وی 
اطلق سَرَاحَهُ: آزادش نمود. 


أَظْلَقَ صاژوخاً 

اَل صاروخاً: موشک شليك كرد. 
أظلق صَيْحَةٌ: فرناد برآورد / نال 
أطلق صَحَْكَة: بلند خنديد. 

أظلق عَلَيْهِ اشع كَذَا: نام فلان را بر 
او گذاشت. 

اق عَلَيْهِ اسُم[...]: نامیده شده 
است / نام [...] بر آن گذاشته شده 
است. 

لق لِخیكِه: ریشش را کوتاه نکرد | 
اجازه داد ریشش بلند شود / ریشش 
را دراز کرد. 

الاطتاب: زياده گریی / طولانی 
لیب المُنى: بهترین آرزوها. 
َظْلَمَثٍ الُنیا أمَام عیتیه: ديا در 
مقابل چشمائش سياه شد. 

اهر عَلَيِه: جيره شد بر او / غلبه 
يافت بر او , 

أَظْهَر علّى|...]:اطلاع يافت بر 
[...] 

َظْهَرَ: بیان کرد / توضیح داد / آشکار 
ساخت / کمک نمود /یاری داد. 


فرهنگ فانوس 
أظقَرث نتائجٌ هذا الاسْیبتَانِ 
أَنَّ[...]: نتايج اين نظرسنجی نشان 
می‌دهد که[...]. 
آعاة اغیب از المُفلس: اعبار 
ورشکسته را بازگرداند. 
عا الأسير إلى وظنه: اسير را به 
كشورش بركرداند. 
عاد التَنْظِيمَ: بازسازی كرد. 
تما الذَکْریاتِ: خاطرات را مرور 
کرد. 
اد العلاقات: روابط را از سر 
كرفت / دوباره ارتباط برقرار کرد. 
أَعَادَ الاجن إِلَى وظنه: پناهنده را 
به کشورش برگرداند. 
أعَاة اليُحَاكَمَةٌ: دوباره محاكمه 


أ 
1 


نمود. 

اد التظر في [... ]:تجدید نظر 
كرد در [...]: 

أَعَادَ إلى الذَاكرة: به ياد آورد. 

ما إلى وطع سَابق: به حالت اول 
بازگرداند. ١‏ 

اد طبسع الكتاب: کاب را دوباره 
جاب کرد. 


فرهنگ فانوس ۷ 
آعاة: بازگرداند / تکرار کرد. 
إِعَادَةُ الاخیبار: آزمایش مجدد. 
ِعَادَةٌ الإسْتَِخُدَام: بکارگیری دوباره. 
عَادةٌالاغیبار: اعاده‌ی آبرو. 
۳ الاغمار: نوسازی. 
إغَادة 5 الإتساج: تولید محدد / باز 
توليد. 
إِعَادَةُ البناء: بازسازی | تجديد 
ساختار. 
3 اأییس: بازسازی. 

اة اأمیل: باز پسروری ا 
توانبخشى. 
ِعَادَةٌ الشخمیسل: بارگیری مجدد | 
باركذارى مجدد. 
إِعَادَةٌ التّسْمِيَة: نام كذارى مجدد. 
عَادَةٌ التُشْغِيلٍ: راہ اندازی مجدد | 
فعال نمودن دوباره. 
عَادَةٌ المُضنيع: بازسازى. 
ِعَادَةٌ این ارزيابى مجدد. 
إِعَادَةُ التُنْظِيم: تجديد سازمان. 
اب الحُمُوقي: اعاده‌ی حیثیت. 
اس الذكرى: تجدید خاطره. 


إِعَادَةٌ الژوح: دميدن روح دوباره. 


الإِعَاقَةٌ الذَهْيهُ 
عاد الطيْع: تجديد چاپ/ جاب 
محدد. 
إا عاد العَدّ: باز شمارى / شمازش محدد. 
إِعَادَةُ العلاقات الدَبْلُومَاسِيّة: از 
سرگیری روابط دیپلماتیک . 
إِعَادَةٌ العلاقات: تجدید روابط. 
غاد الفثح: بازگشایی. 
ِعَادَةُ الكرامَة: اعادمى حيثيت. 
إِعَادَةُ اسر تجديدنظر | بازیینی / 
بازنگری. 
ِعَادَةُ الهَيْكَلَةِ: بازسازی ساختار. 
الإقادة إلى e‏ الشابق: 
بازگشت به وضعيت كذشته 
غاد 5 فرزالاصُواتِ: باز شماری آرا. 
إِعَسادَةٌ قراءة اسراب الاشلاميد 
بازخوانی فرهنگ اسلامی 
الأعاصير الهَرَامَةٌ: طوفان‌های 
ویرانگر. 
عَاقَهُ الأَظفَال: معلوليت کودکان. 
الإعاقة الجِسْمِيُّ: عقب‌ماندگی 
جسمى. 
الإعَاقة الذَهْنِيّهُ عقسب‌ماندگى 
ذهنى. 


عَقَة ی 

ِعَاقَةٌ جِسَدِيُ: معلولیت جسمی. 
ِعَاقَةٌ علق معلولیت ذهنی. 
الإِعَاقَهُ: مانع تراشی / چوب لای 
چرخ گذاشتن / مانع ایجاد نمودن / 
مشكل درست كردن / عقبماندكى. 
إغَاتاتٌ اِجْتِمَاعِيّةٌ: کمک‌های 
احتماعی / مساعدات احتماعی . 
إِعَانَاتٌ حُكُومِيّة: کمک‌های دولتی 
/ مساعدات دولتی. 

إعاتات عَائلّة: کمسک‌های 
خانوادگی / مساعدات خانوادگی . 
إِعَانَاتٌ عَسْكريَّةٌ: کسک‌های 
نظامى / مساعدات نظامى . 

إِعَانَاتٌ مَالِيَةُ کمک‌های مالی / 
مساعدات مالی . 

أا اجْتماعية: مشسکلات 
احتماعی, 

أَعْبَاءٌ بيه مشکلات خانوادگی. 
أَعْبَاءٌ عَائِليَة مشکلات خانوادگی. 
اعتَبَر: به حساب آورد ابر شمرد. 
ِغْتَدَ بتلیه: به خودش اعتماد کرد. 
الاعتداء الجنْسیٌ: تجاوز جنسی. 
الاعغتداء السَافز: تجاوز آشکار. 


۸ 


فرهنگ فانوس 
الاغتداء علی أَمْن اوه تهديد 
امنیت نظام. 
الاغتداء على خُشوق المواطنة: 
تجاوز به حقوق شهروندی. 
الإغجداء: تجاوز / تهاجم / تهدید. 
الاغتتاء ات الحُدُودِيَةٌ المتكوّرة: 
تجاوزهای پیاپی مرزی. 
الاعتاءاث المُتَكْرْرَ: تجاوزهای مکرر. 
داد باْفْس: اعتماد به نفس / 
خود باوری / متکی بودن به خود. 
اغتدال اللْيلٍ والٹھار: تساوی روز و 
شب / برابر شدن روز وشب. 
اغتدی عَلسی[...]: تجاوز کرد 
به[...] | متعرض شد به [...]. 
غتزژ مِنْكُمْ: معذرت می‌خوام. 
الاغیزاف اليئ بالدُلة: به 
رسمیت شناختن دولت. 
اغیرات بالجمیل: قدردانی كردن | 
سپاسگزاری نمودن | تشکر /قدرشناسی. 
اغضوات دولسی ایس بالدّوْلَةٍ 
الفلسطينِيّة: به رسمیت شناخته 
شدن گسترده‌ی دولت فلسطین از 
سوی کشورهای جهان. 


فرهنگ فانوس 

الاتزاف: به رسمیت شناختن /قدردانی 
اتشکر. 

ِعْتَرَضٌ سَبِیلَه: سر راهش سبز شد 
| راهش راسد نمود . 

اعترض طریقها: بر سر راہ آن قمرار 


اغترف بذنبه: به گناه خود اعتراف 
نمود. 

اغترت بنتائج الانتخابات: نتایج 
انتخابات را پذیرفت. 

ِعَرت: اعتراف کرد / اقرار نصود | 
پذیرفت. 

اعْتَرَلَ الخذمة: از خدمت دست 
كشيد / از ارائە٭ی خدمت خودداری 
كرد. 

الاعتضام: تحصّن /اعتصاب | 
تجتع. 

اعْتَضب عن العَمَل: از کار دست 


أعْتَصَمَ بالصّبْر: صبر پیشے کرد / 


خویشتنداری نمود. 


اغتلی العَزش 
اغتضم پالصفت: سکوت کرد. 
اغتقال مُؤْقَتٌ: بازداشت موقت. 
الإعْتِقَالُ: بازداشت كردن" 
الا تق الات العشسوَایئية: 
بازداشت‌های کورکورانه. 
تالا بِالْجْمْلَة: بازداشت‌های 


بازداشت‌های غیرقانونی. 

اغتقل السبظی أو الأئقساۃ: دل و 
روده‌اش را زن‌دانی كرد | هیچسی 
نخورد. 

اغتقل لِسَائَة: زبانش را گره زد / هيجى 
اغتقل: بازداشت کرد / زندانی 
نمود. 

الا الذَاكِرَةِ: بیماری فراموشی / 
آلزایمر. 

اغتلال عضَبیْ: یّماری عصبی. 
اغتلال نَفْسِىٌ: بیماری روانی. 
إغتلى العزش: بر مسند قدرت 
نشمت / بر بالای کرسی قدرت قرار 


گرفت. 


الاعَيْمَاد المصرفی 

الاغتمادٌ العضرفی: پشتوانەی 
بانکی, 

اعتم اد على النْفس: اعتماد به 
اغتمادا عَلَى [...]: با تكيه بر[...]. 
اغتتاق الاشلام: كردن نهادن اسلام 
/ مسلمان شدن / اسلام آوردن. 
اعْسَنقَ: پذیرنت | كردن نهاد ابه 
كردن آويخت /معانقه کرد | 
روبوسى كرد. 

عر عَلَى[...]: اطلاع حاصل كرد 
از[...] / دست يافت به[...]. 
الإعجسابٌ: تعجب ا حيرت | 
شگفتی | پسندیدن | تحسين كردن. 
أَعْجَبَهُ الشیء أو الشَحص: آن چیز 
يا فلان شخص او را خوشحال نمود 
/ خوشحالش کرد / شگفت زده‌اش 


نمود. 


الأَعْجَمُ: غير عربی اغير فصيح | . 


لال. 

أَعَنَّ العدّة / أَعَنَّ عُدَتَهُ: آماده شد / 
خود را آماده كرد / امكانات آماده 
كرد | سازوبرگ تهيه نمود. 


فرهنگ فانوس 


أَعَذٌ المَاِدَة: سفره را جيد | سفره را 


انداخت. 

إِعْذَادُ اَفریر: آماده كردن گزارش / 
تهيدى كزارش. 

ِعْدَادُ الطب: سفره آرايى | سفره 
جيدن. 

الاغداد: آماده سازى / مهيا كردن | 
حاضر نمودن 


الإِعْدَامُ بالطَذمَة الكَهْرْبَائِيَةِ: اعدام 
به‌وسیله‌ی شوک الکتریکی. 

الام بالْكُرِسِيءالكَهرْبَائِيه اعدام 
به‌وسیله‌ی شوك الكتريكى. 

الإِعْدَامُ دون مُحَاكَمَة: اعدام بدون 
محاكمه / اعدام صحرایی. 

الإعْدَامُ میا بالرصّاصٍ: تيرباران 
كردن. 

الإِعْدَامُ شَنْقاً: اعدام با طناب/ حلق 


آويز كردن. 
دم بِالْكَهْرْباءِ: او را بموسیله‌ی برق 
اعدام نمود. 


أعْدَمَ بالْصَلَة: اورا باساطور سر بريد 
دم شَْقا: او را بر دار آويخت. 


أُعْيم شَْقاً: به دار آويخته شد. 


فرهنگ فانوس 


رب عَنْ سرّوره 


َعْدَمَ: اعدام نمود / تيرباران کرد. 
الإِعْرَابٌ: ابسراز نمودن / ظاهر 
ساختن / حرکت‌گذاری. 
أغُسراض التَسَسكُم: عوارض 
مسموميت / نشانه‌های مسموميت. 
اض الجَانِبِيةُ عوارض جانبى. 
الأغراف الدُوَيَةُ عرف بین‌الملل, 
أرب الجُفْلَة: جمله را اعراب 
كذارى نمود. 
نرب الكَلِقسة: كلمه را اعراب 
كذارى نمود. 
وب عن آخاسییسه: ابراز 
احساسات کرد. 
أعْربَ عن ازتباجه: اظهار رضایت 
نمود / ابراز رضایت کرد. 
عرب عَنْ إسْتِْداده: اعلام آمادگی 
كرد / ابراز آمادكى كرد. 
رب عَنْ اشتفریه:ابراز شگفتی 
كرد /ابراز تعجب نمود. 
رب عن اشیتلکاره:ابراز تفر و 
انزجار نمود. 

٠‏ مرب عَنْ اشتیایه:ابراز ناخرسندی 


کرد / ابراز نارضایتی کرد. 


آغرب عَنْ أَسَفِه: ابراز تأسف نمود. 
َعْرَبَ عَنْ اعْتبَاطِه: ابراز خرسندی 
كرد. ١‏ 

أعْرَبَ عَنْ افیتایه:ابراز تشكر کرد 
/ ابراز قدردانى نمود. 

آغزب عَنْ أَمَلِهِ: ابراز اميدوارى 
كرد. 1 

َعْرَبَ عَنْ تأَييِدِه: اعلام حمايت 
كرد. 

عرب عَنْ تشاویه: ابراز بدبينى 
كرد. 

عرب عَنْ تعاطند: ابراز همدردى 
كرد. 

عرب عَنْ تقاؤله: ابراز خوشبينى 
کرد. 

عرب عَنْ عَيَْةِ له راز نامیدی 
کرد. 

عرب عَنْ رَأيه: ابراز نظر کرد. 
َعْرَبَ عَنْ رَْبَتِ: أبراز تمايل كرد. 
عسوب عن رَفْضِه: ن ذيرفت | 
ردكرد. 

عرب عَنْ سُژورو: ابراز خوشحالى 
كرد / ابراز شادمانى كرد. 


آغرت عَنْ سَعَاذته 

آغرت عَنْ سَاقته: ابراز خرسندی 
کرد. 

آغرب عَنْ شگر: ابراز تشكر کرد. 
أَعْربَ عَنْ فرجه: ابراز خوشحالی 
کرد. 

أَعْرَبَ عَنْ قَلَقهِ: ابراز نگرانی کرد. 
آغرب عَنْ مَحََاوفه: ابراز ترس كرد. 
سرت تسن مَقَاعِره: ابراز 
احساسات کرد / احساساتش را بروز 
داد . 

أَعْربَ عَنْ مُواسَاتِهِ: ابراز همدردی 
كرد. 

عرب عَنْ وقادو: ابراز دوستی کرد. 
أغربَ عَنْ َفایه: ابراز و فاداری 
کرد. 

آغرب عَئ[...]: ابراز داشت [...] / 
اظهار نمود [...] / اعلام کرد [...]/ 
بیان داشت [...]ء 

أَعْرَبَ: تعريب نمود / به عربى 
برگرداند. 

آعزض عَنْهُ: روى برگرداند از او 
أَعَوّفُ بها: این خانم را معرفی می 


کم 


فرهنگ فانوس 
الاغزل: غير مسلح / بی‌دفاع. 
الاشتاژ: عاجز بودن از پرداخت 
بدهی / دست تنگی . 
آغشی: کسی که نمی‌تواند در شب 
ببیند | شب‌کور. 
الإِعْصَارٌ: گردباد / طوفان / سونامی. 
الأعْضَاء الصَّناعِيةُ اعضای 
أَعْضَاءٌ الورَارَةِ: اعضای كابينه. 
أَعْضَاء جزب الفشال: اعضای 
حزب کارگران. 
آغضاء تُتَطَاءٌ: اعضای فغال. 
أَعْضَاء تَقَابَةٍ العاملین: اعضای 
سندیکای کارگران. 
اغطاء الاساة: علامت دادن | 
چراغ سبز نشان دادن . 
اغطاء الأمان: امان دادن. 
إغظاء الو الأَخضّر: چراغ سبز 
نشان دادن. 
أعطث آم الضَُوءَ الأَخْضَرَ: چراغ 
سبز به آنان نشان داد. 
آغطی بالاً: دل داد / کاملاً توجه 
کرد. 


فرهنگ فانوس 

ی قواۃ: دارو تجویز کرد / دارو 
داد. 

اتی مَقلاً: مئال زد | نمونه آورد. 
آغطی مُوالَقَتةُ: موافقت کرد. 

إِعْفَاءٌ ضَریبیٌ: معافيت مالیاتی. 


إِعْفَاءٌ من الژسُوم: معاف از پرداخت 
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شهریه. 
اغفاء من الصّسرائب: مساف از 
مالیات. 


الاغقات: پسینیان / آیندگان. 

إِعْقَلُ: عاقل باش ابفهم. 

الاغلام الإلكْتُرونِئٌ: رسانه‌ی 
الکترونیک. 

الاغلام الحُژ: رسانه‌ی آزاد. 

الاغلام العمیل: رسانه‌ی مزدور. 
الإِعْلَامُ المَاجِيُ: رسانه‌ی جلف و 
بی‌اخلاق. 

الإعْلَامْ المُحاید: رسانه‌ی بى طرف. 
الاغلام المستقل: رسانه‌ی مستقل. 
الاغلامْ غ المُضَلَلٌ: رسانه‌ی گمراه 
کننده, 


الإغلام الفعسادِي لِلْمُسْلِمِينَ: 


رسانه‌ی صد مسلمانان. 


۱۳۳ 


ااغلان العَامُ لِحُقُوقِ اسان 
الاغسلام الفقسارض: رسانهى 
مخالف. 
الاغلام المُقَاومُ: رسانه‌ی مبارز. 
الاغلام الهایف: رسانه‌ی هدفمند. 
الأغلام: شخصیت‌های مهم و 
برچسته. 
اغلام سَوْداءُ: پرچم‌های سیاه. 
الاغلامیْ الُوقٌَ: خبرنگار اعزامی. 
|غلامی رِيَاضِىٌ: خبرنگار ورزشی. 
إِعْلَانٌ لد اعسیْ: اطلاعیه‌ی رادیسوبی | 
بیانیەی رادیویی, 
إِعْلَانُ الاسَْْلال: اعلام استقلال. 
إِم-سلان الإفسلاس: اعلام 
ورشکستگی. 
إِغْلَانُ اششاطر: ابراز همدردی. 
اغلانْ الجذادٍ العامٌ: اعلام عزاى 
عمومی. 
إِعْلَانُ الحرب: اعلام جنگ. 
الإعْلَانُ العالمی لوق الإنْسَان: 
اعلامیه‌ی جهانى حقوق بشر | 
منشور جهانی حقوق بشر. 
الإِعْلَانُ الام لوق الإئتان: 
اعلامیه‌ی عمومی حقوق بشر. 


اسان تلف ونیٌّ: اطلاعی هی 
تلویزیونی / بیانیه‌ی تلویزیونی. 
ِعْلَانُ حالة الطواری: اعلام حالت 


3 


1 


فوق العاده. 

اغلانْ ۳۹ قي الإِنْسَان: اعلامیه‌ی 
حقوق بشر. 

إِعْلَانٌ يُلْصَىْ عَلَى الجذُران ریق 
في مکان عَامٌ: اطلاعيه ای كه بر 
در و دیوار يا اماکن عمومی نصب 
می‌شود . 

الاغلانْ: اعلامیه / اطلاعیه / بیانیه / 
آگاهی . 

الاغلاتساث التّجَارِيّسةُ: بلیفات 
بازرگانی / آگهی‌ه ای بازرگانی | 
پیام‌های بازرگانی. 

الاغلاتاث الدّعَائِيَهُ: آكهىهاى 
تبليغاتى / پیام‌های تبليغاتى. 

أعَلَقُ آمَالاً كَبِيرَةٌ بهذِد التَفيِيِرَاتِ: 
به این تغييرات بسیار امیدوار هستم. 
آغلن رُجُوعَهٍ عن[...]: اعلام 
عقب نشينى كرد از [...]. 

َعْلَنَ عَنْ اشتغتایه: اعلام آمادكى 
كرد. 


۱۳ 


فرهنگ فانوس 
أَعْلَنَ عَنْ إنْدِهَاشِه: ابراز شگفتی 
كرد. 
ا عن ری ری کرد 
أَعْلَنَ عَنْ عَقیدټه: ابراز عقيده كرد . 
َعلَنَ عَنْ تفْسِه: ابراز وجود نمود . 
َعْلَنَ عَنْ أَمَلِِ: ابراز اميدوارى کرد 
الإِعْمَارٌ: آباد سازی /سازندگی /عمران. 
عمال امي اعمال جنایتکارانه 
/ اقدامات حنايتكارانه. 
َعْمَالٌ إسْيِفرَازِيةٌ اعمال تحريى 
آمیز / اقدامات تحريك آميز. 
أَعْمَالُ الشفّب: كارهاى اغتشاش 
گرایانه / اقدامات اغتشاش گرایانه. 
غمال العثْف: اعمال خشونت‌آمیز | 
اقدامات خشونت گرا / فعالیت‌های 
خشونت آمیز. 
آغمال بَشِعَةٌ: اعمال زشت | 


اقدامات زشت. 
عمال تنهِييَةٌ له 
مقدماتى کنفرانس / اقدامات اولیه‌ی 
كنفرانس. 

آقال رت كارهاى معمولى | 
کارهای تکراری. 


وْتَمر: كارهاى 


مت يي ب 


فرهنگ فانوس 


اغْتَصّبّ المَرأَةٌ 


تست سس زا سس بي ل سس سس 
2 0 


آغمال سَخيّفة: كارهاى بست | 
رفتارهای ناپسند . 

آغعال شب دَامِيَة: رفتارماى 
خشونت آمیز و خون بار. 

أَعْمَالٌ مجر كارهاى به اتمام 
رسیده / کارهای تمام شده / اعمال 
پایان يافته. 

أَعْمَالٌ دوي کارهای دستی / 
صنایع دستی. 

تال وم کارهای روزسره | 
اعمال روزانه. 

َعْمِدَةُ الَهاه: ستونهاى برق | 
تيرهاى برق. 

أعْمِدَة فقرِيّڈ: ستون فقرات. 

آغمل: به‌کار كرفت. 

آغمن القلْب: كور دل. 

ود باللّه: پناه به خدا. 

آغوزادیل: فقیر شد / تھی دست گردید. 
أَغياه: سختی ها | مشکلات . 
أغيان العبیتة: بزركان شےر / 
معتمدان شهر. 

إِغاتة العَلؤوفی: کمک رسانى به 


مصيبت دیده. 


أغَارَ على [...]: هجوم برد به[...]| 
حملے نمود به[...] / يورش برد 
برل ۱ 
الإِغَارَةُ: تازيدن | حمله كردن / 
هجوم بردن | يورش نمودن . 
الاتماریذ: آواز / جهجهه. 

إِغْتڑ بنفیه: به خود مغرور شد. 
غاب الذّاتِ: از خود بیگانگی | 
خودباختگی / بیگانگی از خویشتن. 
الإغِْرَابٌ عن السوظن: دوری از 
وطن. 

الاغیراژ بالدئیا: مضرور شدن به 
دنیا. 

الانمتتسال: دوش گرفتن اسل 
نمودن. 

اغْتَضَابُ المزض: تجاوز بسه 
ناموس. 

الإغْتِصَابُ: تجاوز به عنف / به زور 
کسی را مورد تعض جنسى قرار 
دادن / کسی را به زور مورد تجاوز 
قرار دادن. 

كصب المَرأة: با زور به زن تجاوز 


کرد 


فرهنگ فانوس 


ِغَْنَمَ القُرْضّة: فرصت را غنیمت 


0 


سمرد. 

انغتیال فَاشِلٌ: ترور نافرجام / 
سوءقصد نافرجام. 

الاتیال: ترور | سوءقصد . 
الإغُتيالاتٌ الجَمَاعِيّهُ: ترورهمای 
دسته حمعی. 

اتیالات فاشْلَهٌ: ترورهای نافرجام 
/ سوء قصدهاى نافرجام. 

الاغزاء: تشویق كردن / فریب دادن. 
الاغرای: غرق كردن / در آب فرو 
بردن / اغراق ورزیدن | مبالغه 
كردن. 

أَغْوْبْ عَنْ وَجْهِي: گم شو / نبینمت 
/ از جلو چشمم دور شوا 

رق في الضَّحِكِ: بسيار خنديد | 
خندهير شد . 

الاغریق: يونان. 

غریقیّ: يونانى. 

أَعُسْظسُ: آگوست /ماه‌هشتم سال 
میلادی (معادل تقریبی شهریور). 
أَغْضَبَهُ: او را خشمگین کرد / وی را 
به خشم آورد . 


عُْضَى عَلَى القَدَّى: دندان روی 
جگر گذاشت 
ورنج را تحمل كرد. 
إغلاق المسفٌ: بستن يرونده/ 
حل وفصل اختلافات. 
إِغْلاقٌ تغجِيزِيٌ لِمُوْسّسَةِ: بستن 
9ٰ0 
عة الأَضْوَات: اكثريت آراء. 
بارلمانى. 
الأعْلَبِيدُ السَاحِقَة: اكثريت قاطع | 
اغلبيت قاطع. 


ت / با صبر و متانت درد 


ان البَابَ بِهُدُوءِ: درب را آهسته 
ببند. 

ی السّعْر: قيمت را بالا برد 
َغْلَى: جوشيد / به درجه‌ی جوش 
رسيد / افزود / بالا برد. 

الإغماۂ: ببهوشی. 

أَغْعَتِ السَمَاء: آسمان ابرى شد. 
َغْمَدٌ: شمشیر را در غلاف فرو برد. 
مت عَن]...]: چشم پوشی کرد 
از [...]. ۱ 


فرهنگ فانوس 


إِفْحامٌ الخصم 


نمض عَبْئَيُه: چشمانش را بست. 
الإعْنَاهُ: پُر بار كردن / بارور ساختن 
/اغنی‌سازی. 

لام مف:غَنَمْ: گوسفندان. 
أغیتات نِضَاليَة: ترانه‌های انقلابی / 
سروده‌های انقلابی . 

أَْبيَةُ الأظفال: ترانەی كودكان. 
أَغْنَِهُ العَامٌ: ترانەی سال. 

الأَهْنَِةُ الَاجنڈ تراندى مبتذل. 
اه ترانه | سروده . 

أن مِنک: آه از دست توا 

أقاة: كزارش داد / بیان نمود/ 
ترضیح داد. 

إِفَادَة: توضیح | بیان / گزارش. 
الأقارقة: آفریقایی‌ها. 
َفَاعِيءجَرَسِيةٌ: مارهاى زنكى. 
الأَقَاغِنَةٌ: انغانی‌ها. 


آقاق من النُوم: از خواب برخاست. 
آقاق من شکره: از مستی به در آمد. 
قاق مِنْ غَفْليهِ: به هوش آمد / آگاه 
شد / بيدار شد. 


آفاقی مِنْ مَرَضْه: بيمارىاش بهبود يافت. 


َفَاق: به هوش آمد / بيدار شد / آگاہ 
كرديد. 

الإفْتِتَاجِيّةُ: سرمقاله. 

الإفْتَتَانٌ: عشوه كرى / طتازى | 
فسح البلاد: كشور كشايى كرد. 
افتح: باز کن. 

الإفْتَدَاءُ: بازخرید / فدیه دادن. 
الإفْتِراضِيُ: پیش فرض | فرضى. 
افْترضُ: فرض كن | تصوّر كن. 
ری عَلَيهِ الكَذْبٌَ: تهمت زد به او 
ادروغ بست بر او. 

إفْتَعَالُ الضَّجَةِ: جنجال آفرینی / 
غوغا سازى. 

افْتِعَالُ القؤقفٍ: صحنهسازى. 
افیا الأَجِوَاءِ: جوسازی / فضا 
سازى. 

افْتَعَلُوا جد إِعْلامِیّة: سرو صدای 
رسانهاى به راه انداځتند. 

افْتَكر في [... ]:انديشيد به [...]. 
إِفْحامٌ الكُضٔم: به سكوت واداشتن 
مخالف | ابطال دلايل و حخت 
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دسمن. 


أَقْويِكُم: جانم فدای شما باد. 
الفراخ الشَّرْطِىٌ: آزادي مشروط. 
الإفراج المُبَكّر: آزاد شدن زود 
منگام. 

الإفراج العشزوظ بِالْراَقة: آزادي 
مشروط /آزادي تحت نظر. 
الافسراج بَكَفَالَة: آزادی به قيد 
صَمَانت: 

الإفراح تخت الشسرط: آزادي 
مشروط. 

الافراج عَنْ جمیع المُعْتَقَلِينَ: آزاد 
كردن همدى بازداشت شدگان. 
الإفَْاجُ: آزاد نمودن / رها ساختن . 
راغ الغرییّین: جوجه غربی‌ها. 
الإفْرارَاتٌ: ترضجات / آثار / نتایج. 
الافسراط: زی‌اده‌روی / تسدروی | 
وت 

فر پالامی: تنھابی آن کار را انجام 
داد. ۲ 

فرص الفُرْصَة: فرصت را به دست 
آورد | فرصت را مفتتم شمرد. 
رض أَنٌ[...]: فرض کن که[...]. 
فرع الشّحْنَة: بار را خالى كرد. 


۱۳۸ 


فرهنگ فانوس 
افرع مُهتة: تمام سعی و تلاش خود 
را به‌کار گرفت. 
ال فرقَاء السَيَايسيُونَ: گروه‌های 
سان 
الاْرَنجی: فرنگی / اروپایی. 
قرع مِنَ الوم از خواب پرید. 
إِفْسَاحٌ المجال: مجسال دادن / 
فرصت دادن 
فح الطريق: راہ را باز کرد 
أَفْسَمَ القجَال: راه را باز کرد | 
فرصت داد. 
فشَال المُؤَامَرَة: خنثى كردن توطنه 
/ ناكام گذاشتن توطئه. 


أَفْصَعَ: روشن ساخت | بیان نمود | 


توضيح داد. ` 


8ب و 


أَفْضَتْ إلى 1...]: منجر شد به ...ا 
/ منتهی كرديد به [...]. 


وم را و 


أفضل الدفاع: بهسرین دفاع 


. (فوتبال». 


آفضل الدّفاع الهُجُوم: بهترين 
دفاع» حمله است(فوتبال). 

افصشل الْهُجُوم: بهتسرین حمله 
(فوتبال). 0 


فرهنگ فانوس 

فص ل الاف: بهسرين كلزن 
(فوتبال). 

آفضل حارس العزمقی: بهترین 
دروازه بان (فوتبال). 

أَنْصَلُ لاعب: بهترین بازیکن 
(فوتبال). 

فصل هَدّافٍ الدورة: بهترين گل‌زن 
این دوره [از بازی‌ها]. 

فصل ترجیح می‌دهم. 

شکست شد / به شکست انحاميد. 
قْضَى بِمَکٹونِ صَدْرِه: نهفته‌های دلش 
را فاش کرد /سفر‌ی دلش را باز کرد. 
أَقْضَّى: منجر شد / انجامید | منتهی 


َف سام مار سمی. 

ف جَدِيدٌ: افق تازه. 

الاسک: دروغ ش‌اخدار / دروغ 
بزرگ. 

الأَفْكَارٌ التَقدّمِيَةُ: افکار مترقيانه. 
الأَفْكَارٌ الوَجْعِيّة: افكار ارتجاعى / 


افكار وايسكرايائه. 


أقامَ الدَيلَ 
الاک از الكت تَوْرَةةٌ: تفگسرات 
واردائی۔ 
اوق حى. 
الافلاس: ورشکستگی. 
الام الدّعَارَة: فيل هاى مستهجن | 
فیلم‌های سكسى. 
الأفلامُ المْتَحَوْقَةُ: فيلم کارتون | 
اینمیشن / پویا نمابى. 
آفواجا: گروه گروه / دسته‌دسته. 
ول الشيُوعِية: انول کمونیسم | 
نابودی کمونیسم. 
َفيقُوا: بیدار شويد | به هوش آیبد | 
هوشیار گردید. 
َقَاصِي الثرض نقاط دور دست زمين. 
آقال الله عنرئة: خداوند اشتباهش 
را ببخشاید. 
ال مِنْ مَنْصِب: از منصب خود 
استعفا داد. 
الإقَالَهُ: برکنار نمودن. 
ام اختفالاً: مراسم برگزار کرد / 
آقام الذليلّ: دلیل اقامه کرد / ثابت 


نمود. 


مالسلا أو الوا 
7 اسلا أو الصَّلّواتِ: نماز به پا 


شت / نماز اقامه کرد. 
ام ع القذل: عدالت بر ياداشت/ 
دادگری تمود/ به عدالت رفتار کرد. 


اقام ب أو في(..]: سکونت كريد 
در [...] / ماندكار شد در [...]/ 
مستقر شد در [...]. 

ام له مراسم بركزار كرد | جشن 
گرفت. 

اقم موی عَلَى [...]: اقامه‌ی دعوا 
نمود عليه [ ی 

قا عُبَاراً: كرد و غبار به پا كرد. 
أقام وژناً 4 [... ]:شان و جایگاه 
قايل شد برای [...]. 

َو ام: بر پا داشت | بنا کرد | 
ساخت / تأسیس نمود | تعيين 
نمود | منصوب کرد | راست و 
مستقیم گرداند. 

الإقَامَةٌ الجَبْرِيِّةُ: حبس خانگی | 
بازداشت خانگی / اقامت اجبارى. 
إِقَامَهُ الخفل: بركزارى مراسم / 
جشن كرفتن | مراسم گرفتن. 

إِقامَةٌ الدَّْوَى: اقامه‌ی دعوی. 


فرهنگ فانوس 
إِقَامَهُ الدُولَة: بريايى دولست / 
تأسيس حکومت / تشكيل دادن 
دولت و حكومت. 
ام القأتم: بربايى سوكوارى | 
بركزارى مراسم فاتحه خوانى. 
إقاقة علاقات قُنَصَّلية: برقرار , 
ساختن روابط كنسولى. 
ِقَامَةٌالمَعْرَضٍ: برپایی نمایشگاه/ 
داير كردن نمایشگاه. 
الإقْبَالُ الگہیڑ: استقبال فراوان. 
الافبال الوَاسِمٌ: استقبال كسترده. 
لإفبَالُ على المُخاطرة: ريسك بذيرى. 
بل إلى1...]: آمد بەسوی[...] | 
رهسپار شد به طرف[...]. 
بل عَلی[...]: مبادرت ورزيد به 
[...]/ اهتمام داد به [...] اروی 
آورد به [...]. 
أفْبَل: نزديك شد | حاضر شد | 
روى آورد / آمد. 
35 عليه الا دنا به او روی آورد. 


ام الشقارۃ الأمريكية في طهران: 


تسخير سفارت آمریکا در تھسران / 
تسخير لانه‌ی جاسوسی در تهران. 


فرهنگ فانوس 
إقْتَدَحَ النا: آتش را روشن کرد. 
افتدّی به: از او تبعیت کرد / اقتدا 


۱ 

اِقتسراخ تبسادل الوق ود اللُوَوِىٌ: 
پیشنهاد مبادله‌ی سوخت هسته‌ای, 
افسراخ جيِّدٌ: بيشنهاد جالب/ 
پیشنهاد خوب. 

قراخ رَسِْئٌ: پیشنھاد رسمى. 
إقْتِراحَ مُضَادٌ أو مُعَاكِسٌ: بيشنهاد 
مخالف. 

الافتراخاث: پیشنهادات. 

الإمْتِراعٌ العا: انتخابات عمومی. 
الائیسراغ المُباشِسرٌ: رأى گینسری 
افراع شحُلیّ: رای گیری فرمایشی. 
افراع نمیسسابی: رأی دادن 
غیرحض وری(از قيل رأی دادن 
بیماران و فلج‌ها و ...). 

اقْترَبَمِنُهُ أو إلّيه): نزدیک شد به او 
ِفْترِعَ: رای داد | قرعه كشى كرد / با 
قيد قرعه انتخاب شد اقرعه 


انداخت. 


إِقْتَصَرٌ عَلَى [...] 
اِقْتَرتَ: مرتكب شد / انجام داد. 
اقْثَرَنَ بی[... ]: همراه شد با [...]. 
الافَتضَادُ الاشلامیْ: اقتصاذ اسلامى. 
الافتصاد ال: اقتصاد آزاد. 
الافتصاد ال#أسستالی: اتتصاد 
سرمایه‌داری. 
الإقْتِصادٌ المُتَدَاعَى: اقتصاد بحرانی 
| اقتصاد رو به سقوط. 
الافتصاذ المُمَاوِمٌ: اتتصاد مقاومتی. 
افتصادٌ حِرَفِئٌ: اقتصاد حرفه‌ای. 
اقْتِصادٌ سَِيَاسِیٌ: اقتصاد سیاسی. 
إقتِصادٌ قِيَاسٌِّ: اقتصاد اصولی و 
افتَصا مُوَجّهُ: اتتصاد هدايت 
شونده. 
اقتصادٌ وَطنِيٌ: اقتصاد ملّی. 
الإقتصاد القَوْمِىٌ: اقتصاد ملى. 
الإقْتِصَادِئٌ: اقتصاددان | کسی كه با 
دید اقتصادی زندگی می‌کند. 
الإقْتِصَارُ علی|... ]: بسنده کسردن 
به[...]. 
فْتصَر عَلّى!... ]: اکتفا کرد بە[...] 
/ بسنده کرد به [...]. 


نا الأسْلِحَةٍ لوب 


فرهنگ فانوس 


إِفيتاء الأشلخة النُوَوِيّة: دستیابی 
به سلاح‌های هسته‌ای. 

افیتاض العغلوقات: جم عآودى 
اطلاعات / گردآوری معلومات. 
إفْتَنَصٌ: شکار کردا جمع‌آوری نمود. 
أقَدّمُ السَيدَة: این خانم را معرفی 


سو 


تمه رالد أغرى: سر 
هستم / دودل می‌باشم / تردید دارم 
َقسو: اعسراف كرد | اقسرار كرد 
اتصویب کرد. 

راز لیات الإجْتِمَاعِيّةِ: تأمين 


۰ 


آزادی‌های اجتماعى. ` 

راز السّلام: برفراری صلح. 
إِفْرَارُ حر الحجاب: تصویب 
ممنوعيت حجاب. 

الأقْراصٌ القَوَارهُ: قرص‌های حوشان. 
الأفراض المُدْمَجَه: دی وی دی 
.dvd/‏ 

الأقَراصٔ المُهَدّئهُ: قرص‌هاى آرام 
آقراض منم الحشل: ترص‌های 
ضد بارداری. 


فاص مَعْلُومَاتِيةٌ: دیسکت‌های 
اطلاعاتی (کامپیوتر). 

الافْزاض: قرض دادن / وام دادن. 
َرأ السَّلآمَ: به او سلام رساند. 
فاط شَهْرِيةٌ: اقساط ماهيانه. 
اقَسَم ب[...]: سوگند خورد به[...]. 
نم تھیناً كَاذِبَةٌ: سوگند دروغ خورد. 
أَقْسَم تميناً: تسم خورد. 

آئینک باللّه: تو را به خدا/ شما را 
به خدا قسم. 

ان الزقيب: كنار زدن حریف | 
دورساختن رقیب. 

آفتا: او را تبعید نمود / وی را دور 
ساخت. 

سر مد مُنکة: كوتاءترين زسان 
ممکن. 


2 
ہے 


الأقصّوصاتٌ: داستان‌های کرتاه. 
الافطاغ: فنودالیسم. 

الا قطاعی: فنودال / فنودالیست. 
الإفطاعية: فنودالیسم | ارباب 
رعیتی / تیول‌داری. 

افقال الخلود: بستن مرزها | مسنود 
كردن مرزها. ٠‏ 


فرهنگ فانوس 


5 EK: 
أقل بکییر: بسیار پایین‌تر / بسيار‎ 


الافلاغ عَنِ القَبَائِم: دست کشیدن 
از كارهاى زشت / تري افعال بد. 
الأفلام الحُرَةُ: قلمهاى آزاد انديش. 
قلعت السَّمَاءُ: آسمان از باریدن 
بند آمد. 

قلعت الطایرة: هواپیما پرواز کرد. 
الأَقليات الذَينية: اقلیّت‌ھای دینی. 
لالب ات القومیة:اتلیت‌های 
قومی۔ 

سیم ذو کے ذايسيه منطقفدى 
خودگردان / منطقه‌ی دارای خود 
مختاری. 


0 


أَفماژ تَجَمّسِيُةٌ: ماهواروهاى 


فْتر اللَيْل: شب مهتابى شد. 
الاقبْعَ مف: قشاع ماسکھا | 
روبندها. 

دك فرهنگستان | دانشگاه | 
آموزشگاه / مكتسب / انجمن ادبا و 
علما / انجمن دانش / آ کادمی. 


کُر من ذي قبل 
32 على التّأَلِيفٍ: همه‌ی وقت 
خود را به تألیف اختصاص داد / به 
تأليف روى آورد. ١‏ 
اکن عَلَى الک در پی به تدریس 
روی آورد. 
اکب عَلَيْهِ بجشیه: خود را روی او 
انداخت. 
اکر مُنْتِج. لثفط: بزرگترین توليد 
کننده‌ی نفت. 
الا یاب القامٌ: پذیره نویسی. 
الا که لت : خودکفایی. 
أکئوبر: از ماههای میلادی (مقارن 
با آبان). 
یاب تفْسِئيٌ: افسردگی روحی. 
الإكْتِتَابٌ: افسردگی. 
کت تطوزا: بيشرفتهتر. 
کر ما بيشرفتهتر. 
کین الثل: بيش از پیش. 
آکتز من مَرَةَ: به کرات /بارها! 
چندین بار / بيش از چند بار. 


کر من ذي قَبْلٍ: بيش از پیش. 


اکٹ یت مطلق آراء. 

َك العَوْم: تصمیم كرفت / ارادہ کرد 
/مصمم شد /در صدد برآمد / بر آن 
شد که[...]. 

الأكراة: كردها. 

الإكْرَامِيَةُ: بخشسش ا پساداش | 
عیدی. 

کرام لعامل: انعام کارگر / پاداش 
کارگر. 

تاک اثلیشون: کیرسک‌های 
تلفن. 

کل الدَّهْرُ عَلَيْهَا وتسرب: فرسوده 
شد | کهنه گردید | مندرس كشت ا 
از رده خارج گردید. 

أكَلَ ملْء بَطنه: کاملاً سير شد. 
لیل من الرّهُورِ: دسته گل. 

الا کلیل: دسته گل. 

الأَكادِيمِيّةٌ: دانشگاهی. 

اکّبش: كليك کن(کامپیوتر). 

كنظ من الطعام: پر شد از غذا 
[شكم]. 


اِكَتِفاء ذاتيّ: خودكفايى. 


فرهنگ فانوس 
أكتَريّةٌ سَاحِقَة: اكثريت قاطع. 
همطل اكثريت مطلق. 
اقرا نا كريد تي 
أَكْدُويَةبيضَاءُ: دروغ مصلحتآميز. 
إكراماً لَك أو لِخَاطِرِكَ: به خاطر 
احترام شما. 
أكَلَ الجلْدٌ: پوست خارش بيدا کرد. 
كلا مَحَلَيَة غذاهای محلی. 
الیل الزهْرَة: تاج گل. 
لاد ..]: جز اين که(...]/ مكر 
اينكه[...]. 
اي به من کمک نمی‌کنی؟ 
ألا تدم صَدیقک إِلَىّ؟: آيا دوستت 
را به من معرفی نمی‌کنی؟ 
ألا تلوي؟: آیا قصد نداری؟ ا آیا 
نمى خواهى؟ 
ألا يَسْتَوْجِبٌ؟: آيا سزاوار نيست؟ 
لْإنّجَاهُ الإسْلَامِيٌ: رويكرد اسلامى 
/ اسلامگرایی / جهت‌گیری اسلامی 
| كرايش اسلامی. 
الاجا الاشسیراکی: رویکرد 
کمونیستی | گرایش کمونیستی | 
جهت گیری کمونیستی. 


فرهنگ فانوس 


لاتصال الهَاتِعَيُ 


تج الاُسُولِح: كرايش اصولی | 
اصول‌گرایسی | كرايش بنیسادی / 
رویکرد بنیسادی | جهت گیری 
بنیادی. 

اجه الجدیذُ: رویک رد تسازه | 
رویکرد نوين / كرايش جديد | 
جهت گیری تازه. 

انا الخاطی:: رویکرد اشتباه | 
گرایش نادرست | جهت‌گیری غلط. 
انح الدُولِيٌ: رویکرد جهانی | 
گرایش جهانی | جھستگیسری 
بین‌المللی. 

آلْإنْجَاهُ السّيَاسِىٌ: رویکرد سیاسی / 
كسرايش سياسسى | جهت كيسرى 
سیاسی. 

اجه الصٌجیخ: رویکرد صحیح/ 
رویکرد درست | مسير درست! 
جهت كيرى درست. 

انا القام: رويكرد عمومى | 
رویکرد کلی / كرايش عمومی / تمايل 
عمومى | جهت‌گیری عمومی. 
آلْإنّجَاهُ العذائی: رویکرد خصمانه / 
جهت‌گیری خصمانه. 


آلْإنّجَاهُ العفلانی: رویکرد عقلایی / 
جهت‌گیری عقلابی 

آلْإنّجَاهُ القزدی: كرايش فردی | 
جهت‌گیری فردی اسمت گیری 
فردی / رويكرد فردی. 

آلإِنّجَاهُ الفضَایِلیُ: گرایش گروهی / 
كرايش حزبی / موضع‌گیری جناحی 
و طیفی | جهت‌گیری گروهی. 
اجه المَذْهَبىٌ: رویکرد مذهبی / 
گرایش مذهبی اجهت گیسری 
مذهبی. 

لإنّجَاهُ المُضَادُ رویکرد مخالف / 
جهت گیری مخالف. 

آلإنْجَاهُ المعاکش: رویکرد مخالف 
/ حهت گیری مخالف. 

َانْجَا؛ التَقدِئٌ: رویکرد نادان | 
جه ت كيرى منتقدانه. 

تال البَصَرِيُ: ارتباط ديدارى. 
َلاتصَالُ الشَّفَهِيِة ارتباط كفتارى. 
آلإنْصَالُ الكتابية ارتباط نوشتاری. 
الاتصال المُبِاشِرُ: ارتباط مستقيم. 
آلإنّصَالُ الوئیق: ارتباط مستحکم. 
آلإنَصَالٌ الهاتفی: ارتباط تلفنی. 


آلانصال 


فرهنگ فانوس 


اَلْاتّصَالُ: تعامل / تماس / ارتباط. 
لإتّصَالَاتُ الدَُبلُومَاسِيةُ: تماس‌های 
ديبلماتيك. 1 

الاتضالا المبوهَة: تماسهاى 
مشکوک / ارتباطات مشکوک . 

َنْب عَلَيهِ النّاسَ: سردم راعلية او 
تحريك کرد. ۱ 

َلْبسَ: پوشاند / به تن گرد. ۲ 

ام الجوحُ: زخم بهبود بيدا كرد. 
بش عَلَئْهِ الأمژ: اشتباه كرفت / 
امر بر أو مشتبه كرديد. 

ِلْتَبّسَ: مشتبه شد / اشتباه شد. 
تج إلى 1... ]: يناه برد به[...]. 
إِلْتَجّتِ الأَصْوَاتُ: سروصداها بلند 
شد 

لیام العظام: بهم جسبيدن 
استخوان / جوش خوردن استخوان. 
لام عظمی: به‌هم چسبیدن 
استخوان / جوش خوردن استخوان. 
لحم ووی جنگ اتمی / اتحناد 
سه‌ای. 

عق ب[...]: ملحق گردید بە[...] 


التحق بالجیش: به ارتش بيوست. 
الق بالؤفيق الأغلى: به رفیی 
اعلی پیوست / دعوت حق را لبیک 
لحم الجرح: زجم بهبود يافت. ٠‏ 
الاأیسڑام بالْقَوانينٍ والمعاقتاتِ 
الدوَلِيْسة: بايبسدى به قسوانين و 
معاهدات بين الملل ” ' 

الْیزاع قاس: پایبندی شديد. 
الإلترَامُ: پاییندی | تقيّد | تعهّد. 
ارامات مَالِيَهٌ: تعهدات مالی . 
لت الأزض: زمین‌گیر شد. 

رم الصَّمْتٌ: سکوت کرد. 

ِلْترَمَ ب[...]: پایبند گردید به[...]. 
الصاف العظام: بيوند استخوان | 
جوش خوردن استخوان. 

اتف خول[... |:جمع شد دور[...]. 
یاف العُقُوبات: دور زدن 
تحريمها. 

الْتَقَتَ إليه: رو به سوى او برگرداند | 


۰ به او نگاه كرد. 


تفت خزلي: به اطرافم نگاه کردم. 
إلْتَقَت: متوجه شد / دریافت. 
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لوا حَوْلَهُ: پیرامونش جمع شدند / 
دور و برش را گرفتند. 
التقاظ الصّسورة جو يك 
0 

لتقط صورة: + عکس كُرفتٌ. 
۳ به مصادفة: تصهادفى با او 
برخورد کرد. 
لها البَليُورَاءِ: سینه پھلو'"_ 
لاب العقاصل: التهاب مفاصل. ' 
ِلْتَهَبتِ النّارٌ: آتش شعله ور شد / 
آتش زبانه كشيد. 
لجأ (لی[... ]: بناه برد به ...]۱ 
ناچار شد که [...] / ناگزیر گردید که 
[...]ء 
لا أئرۂ أو امور ی ال كارش 
را به خدا محول نمود / کار وی رابه 
خدا واگذار کرد. 
إلحاق الأَأّى: ضرر رساندن / اذیت 
نمودن | متضررساختن . 
إلحاق الاأضر: وارد كردن خسارت. 
إلحاقساً بالخظاب الشرقٌم[...] 
عطف به نامه‌ی شمارەی [...]. 


ألحانٌ عَذْبة نغمه‌های دل‌انگیز. 
ّح عَلَى[...]:اصرار کرد بر [...] 
پافشاری نمود بر [...]. 

لق صَرَراً ٻه: به اوضرر رساند | 
او را متضرّر ساخت . 

ق ضَرَراً: ضرر به بار آورد | ضرر 
زد / خسارت وارد نمود. 
لْحَقَتُ خَسَائر: خسارت هایی را به 
باز آززد: کہ 

الالسزام: مجبور ات اوادار 
کردن. 

َلْرَمَهُ: اورا ملزم ساخت| وى 7 
مجبور كرد. 

لسن الصَّاحِكَةُ: دندان‌های نيش. 
أَلْسِئَهُ الا زبانه‌های آنش. 

ِلْصَاقُ ام الْمُسْلِمِينَ: اتهام زدن 
به مسلمانان. 

الإلصَساقٌ: چسباندن / ایهم 


لمق إغلانساً: اطلاعیه‌ای را 
چسباند. 


صق به از تُهْمَةٌ: به اوتهمت زد / وى 


لْصَق به جَرِيمَةٌ 
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لصق به جَرِيمَةٌ: جنایتی را به او 
نسبت داد. 

َلَعَابُ الالیزنست: يازىهاى 
رابانه‌ای. 

الألَعَابُ نت4 الط يف 
بازی‌های المپیک تابستانی. 
الاب ای ة: بازی‌های 
الميى. 

الاب البهْلَوانِيةُ: بازىهاى 
آكروباتيك. 

الألْعَابُ الجَمَاعِيُّ بازىهاى كروهى. 
َلْعَابُ الحاشوب: بازىهاى 
كامبيوترى. 

الألَعَابُ الوِياضِيةُ: بازی‌هسای 
ورزشی (مانشد: فوتبال. تنسيس» 
بسكتبال و...). 

الاب ال وی بازىوهاى 
زمستانی. 

َلْعَابُ الققُلِ: بازی‌های فکری. 
َلْعَابُ القُوَى التِّيلَهُ: ورزش‌های 
قدرتى سدكين. 

اب اشُوی الحَفِيفَةٌ ورزش‌های 
رت تق 


الألْعَابُ القوی: بازی‌های استقامت 
/ورزش‌های قدرتى. 

الْأَلعَابُ الثَارِيّةُ آتش بازى. 
لقاب كُومْبِيُوتِريَة: بازی‌های 
رایانه اى. 

الأَلْعَابُ الإلِكتُرونِيةُ: بازی‌هاى 
کامپیوتری. 

الأَلعُوبَُ: آتش بازى / بازیچه. 

ِلّقَاء حَالَةٍ الظوارِي؛ لغو حالت 
فوق‌العاده . 

لا سياسة الٍق في أریکا: لغو 
سياست بردهدارى در آمريكا. 
ِلْقَاءالْتَاقی: لغر اتفاقیے الغو 
قرارداد. 

الألغامُ التَّطَوِيُّ: مينهاى ترکشی . 
الألغامُ العَائِمَهُ: مین‌های شناور. 
ألغى الرّيارة: ديدار را لغو نمود / 
سفر را کنسل كرد. 

لسن حالة الطواري: حالت 
فوق‌العاده را لغو كرد. 

آلت بَيِنَهُمْ: ميان آنان آشتی و الفت 
ایجاد نمود. 

لف لَيْلَةِ ولَيلَڈ هزار ویک شب. 
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أَلْفَ: تألیف کرد | ترکیب نمود | 
اهلی گرداند / به وجود آورد. 
فرهنگ / کلمات ادبی. 

اند الالَد هزاره‌ی سوم. 
اد الانسة لقبسل المیلاد: 
هزاره‌ی دوم قبل از میلاد . 

ِلْقَاهُ الشلاج: بر زمين گذاشتن 
اسلحه | تسليم شدن . 

إِلْقَاهُ الضّوْهِ: روشن ساختن | تببين 
نمودن. 

إِلَْاءُ الَادورَاتِ: ریختن آشغال. 
ِلْقَاهُ المَاءِ عَلَى النّارِ: آب بر آتش 
ريختن. 

إِلْمَاهُ الَئْضٍ عَلَى[...]: بازداشت 
نمودن[...]. 

ََقَاهُ عَلَى الأرضٍ: او را بر زمین 
انداخت. 

لی الب عَلَى عَاتِقه: گناه را بر 
كردن او انداخت. 

در دل او ترس و رعب ايجاد كرد. 
ّى السّلآحَ: سلاح بر زمین نهاد. 


۱۳۹ 


ّى تحيّة و سلاماعلی[...) 
آلشی الصّوة عَلَى[...]: روشن 
ساخت. 
انداخت بر[...]. 

ی ابص عَیه: او را بازداشت 
كرد | دستكيرش نمود. 

میالم عَليْ: ار را سرزنش كرد. 
نی المشؤوليُة عَلّی[... |: م زولیت 
رامتوجه [...] کرد امسئوليت رابه 
كردن او انداخت. 

یلسع : كوش فرا داد به او. 
ی بالا ِ[...]: با جان ودل 
كوش داد به[...]. 

ی باللّوم عَلیه: اورا مقصر 
دانست / وى را سرزنش کرد. 

آلئی بظلام» عَلَى [...]: سایه‌ی 
خود را بر[...]اندا خت. 

هی بتفیسه فِي[...]: خود را در 
[..] انداعت۔ ` 

لی بان سخنرانی کرد | صحبت 
نمود. 

ی تجيِّدٌ أوسَلاماً علی[...: 
سلام کرد به [...]. 


قى عَلَيْه سا ۱8۰ 
لی عَلَيْهِ سُوَالاً: از او سؤال كرد | 
يرسيد ازاو. 

ی عَلَى عَانقه کنا: آن جيز را بر 
كردن او انداخت. 

لی یمه سخنرانى كرد. 

لی لَه ال به آن توجه کرد به او 
اهتمام ورزيد. 

لْقَى: انداخت / افكند | رها کرد | 
پرتاب كرد / يهن كرد / دور انداخت 


/درآورد / كوش داد. 


له ۳3 خدا پشت و پناهت. 
الله يَرَعَاكُم: خدا طون كن 

له يكت العَافِيَة: خدا سلامتى 
به تو بدهد. 

آللّهُ بو یکت: خدا قۆت. 

آللّهم إِلّال...]: مگر اين کە[...]. 
أله الشتان: دندان درد / درد دندان. 
َنم الڑایں: سر درد. 

َل الظَفْرِ: كمر درد | درد كمر . 
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الم العضبيه درد عصبى. 
لالم العَضِيه درد عضله / گرفتگی 
عضله. 
ألم یط ز لک؟: آیاب نکر تو 
نرسیده است؟ 
الإِلْمَامُ: پرداختن / اهتمام دادن / 
توجه کردن. 
الاألْمَان: آلمانی‌ها. 
َلْمَانِيَا: آلمان / کشور آلمان. 
لقث به 3 ۲ : مشکای به او 
روی آورد. 
ألم عَصَبئٌ عَصَبىٌّ: درد اعصاب. 
الوا 7 زَاهِيَهُ: رنگ‌های شاداب و 
درخشان. 
الْأَلوَانٌ المَائِڈ: آبرنگ. 
إلهة الجمال: الهدى زب‌ایی / 
خوشکل ا قشنگ / دلربا. 
لْهَى به: مشغول شد به آن جيز. 
هی عسیْ[...): غافل گردید از 
ا 
إلى الأبَد: برای هميشه / تا ابد. 
إلى الآن: تا كنون / تا این لحظه | 
تا این زمان / هنوز, 


فرهنگ فانوس 


م الطرق 


ِلَى الججیم: به جهنم | به درک . 
ای الفؤق: به سمت بالا. 

إلى اللّقاءِ: تا دیدار دوباره به اميد 
ديدار / خداحافظ. 

إلى المُلتَقَى: خدا نگهدار. 

ی اليَسَارِ: به سمت جب ابه 
طرف جب. 

ای اليَمِينِ: به سمت راست ابه 
طرف راست, 

ای أَن... ]: تا این كه[...]. 

ی أَىّ قدى؟: تا کجا؟ / تاكى؟/ 
تا جه حدٌ؟ 

ای أَيْنَ؟: به كجا؟ کجا؟/ تا کجا؟ 
إِلَى خد الآنِ: تا كنون / هنوز. 

ی حَدّ قبير: تا حدود زيادى. 

إلى خد مّا: 5 حدودى / تا اندازه‌ای 
| تقريبا | كم و بيش. 

إلى مَمّی؟: تا كى ؟/ تا جه زمانى؟ 
ی د بَعِيدِ: تا حدود زيادى. 
الإلِيزِيّةٌ: کاخ اليزه / مقامات اليزه. 
الأَٔیٹ: اهلى | خانگی / رام . 
یکت عَنّي: از من دور شو | كمشو 


| دورشو 


لیمٌ: دردناک / جانگداز. 

إلى أجل غَيْرِ مُسَمَىَ: تا مدتی نا 
معلوم. 

ی الأيَدِ: تا ابد / برای هميشه . 

ی الأمَام: به بيش | بيش به‌سوي 
1.]. 

إِلَى الانّ: تا کنون / تا حالا / تا این 
لحظه. 

إلى 0 تا دیدار بعد / خدا حافظ 
| بدرود. 

ِلَى خد بَعِيدِ: تا اندازەی زيادى | تا 
حدود زيادى. 

إلى مَنْ يَهُمّهُ الأمُژ: گراهی می‌شود 
كه [...]. 

2 أَدْرَاصٍ: موش كور. 

م ازع وأزبَعِينَ: چهل پا. 

1 الحبَابٍ: دنيا. 

1 الخژب: پرچم. ٠‏ 

الام الحَنُونٌ: مادر مهربان. 
الأس:بینی ادماغ, 

أمّ السّمْع: بینی | دماغ. 

م الطريق: شاهراه. 


ما 
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ام القوم: رئيس قوم | سرکرده 


/ 


الکتاب: سوره‌ی فاتحه. 
النّْجُوم: کهکشان. 
الوَافِرَة: دنيا. 


ا الك ہکا مجه 


1 
5 
UL‏ 
8 
ع 
000 
4 
“CC‏ 
کا پس ا وہ يبو وس یچ سو وے جاوے ووو او و ا 


سض 


۱ 


1 
3 
3 


و ا کا ا چان ماش 


لما 


3 
۳ 

th‏ وم سیا 
نش 


شَمْلَةِ: خورشيد | دنیا | شراب. 


۳ 3 5 
آم عامر: قبرستان / گورستان /کفتار. 
أَْ عبَیٍْ: صحرا / بیابان / دشت. 


أ عَطیّة: آسیاب. 

قشقم: مصیبت | جنگ | کفتار | 
شیر. 

مِقَالِيّةٌ: مادر نمونه. 


أمَاط اللَّقَامَ عَنْ [...]: انشا کرد / 
برده برداشت از[...] / نقاب از 
روی[... آبرداشت /یپسسردہ از 
روی[...آکنار زد. 

ماه اللّقام عس[...|: پسرده 
برداشتن از روی[...]. 

الأَمَاكِن العَامَةُ: اماکن عمومی. 
آماع البَیْتِ: جلوی خانه. 

ماه السّرٌ: دبیرخانه. 

ماه العَاصِمَة: شهرداری پایتخت. 
الأَمَاتَةُ العَامّةٌ: دبيرخانه. 

مْتِحَانٌ الثَّقَةِ: سننجش اعتماد. 
إمْتحَانُ الدّخُولٍ: امتحان ورودى / 


٠‏ كنكور / آزمون ورودی. 


إمْتِحَانٌُ الكفاء3: امتحان صلاحيت 
/ آزمايش لياقت. 
[مْتِحَانٌ مَرْخَلِيٌّ: امتحان مرحلهاى. 


تجربدى ناكوار. 

امْتحان نهائیْ: امتحان پایانی | 
امتحان نهایی. 

اللامْتحَان: امتحان / آزمون / آزمودن 


5 


فرهنگ فانوس 


الأمراض الجِلْدِية 


الإمْتحَاتاتٌ الصَفیّة: امتحانات 
ميان ترم. 

امتَخن: امتحان کرد / آزمايش نمود 
/ آزمود. 

إمتصّاص: مکیدن. 

امتعاض: خشم/ نارض‌ایتی | 
ناخرسندی / عصبانیت / برآشفتن. 
أَمْتِعَدُ الژگاب: بار مسافران. 

نیع السَفْر: وسايل سفر. 

ُمْتِعَةُ المُسَافِرِ: بار مسافر. 
الأَمْتِعَُ: وسایل / کالاها. 

لماع عن امضویت: خودداری از 
رای دادن. 

الامتشاع عَسیْ[...]: خودداری 
از[...]. 

امتح عسن القَضويتِ: از رأی دادن 
خودداری کرد. 

میا تفطی: امتياز نفتی. 
الاميتيازات نی كابيتولاسيون. 
افتیسازاث وِبِلُومَاسِِيّةٌ: امتیسازات 
دیپلماتیک. 

الأمْجَاد: مجدها بزركىها/ 
افتخارات. 


الإِمْحَاءُ: نابود كردن / از بين بردن / 
محونمودن. 

أمّحَتٌ: از بين رفت / نايديد شد . 
مد اللّهُعُمْرَهُ أو في عُمِو: خداوند 
به او طول عمر بدهد | خداوند 
عمرش را طولانی گرداند 

آَلأَمَدُ البعید: درازمدت . 

لد القَرِيبُ: كوتاهمدت . 

الأَمَدُ المُتَوسّط: ميان مدت. 

ام حمايت كرد / کمک رساند /یاری 
نمود. 

الامستاقاث الطَبَّيهُ: کمک‌های 
پزشکی | مساعدات پزشکی. 

مد بالسلاح: مسلّح گرداند | كمي 
تسلیحاتی كرد. 

الأمر لله: دست خداست. 

ار مُدِيرَةٌ البَيْتٍ: زن خانه دار. 
مر مُمْمَصبَة زنی كه مورد تجاوز 
قرار گرفته است. 7 
الأَمُراضٌ التَناسَلِيّةُ: یماری‌های 
تناسلی. 

الشراض الجلييَّةُ: بیساری‌های 


بوستی. 


فراص الدّم 

آشراض ام: بیماری‌های خونی. 
الأمراض القصَبِيّةُ: بیماری‌های 
اعصاب. 0 

شا الهظام: بیماری‌های استخوان. 
الأمراضٌ الفتَاكَةٌ: بیماری‌های 
كُشنده. 

أَمْراضُ القَلْب: بیماری‌های قلبى. 
آفراض الكُلَى: بیماری‌های كليوى. 
آضراض القتالِي البتَؤلِة: 
بيماريهاى مجارى ادرار. 

الأَمْراضٌ المُعْدِيَةُ بیساری‌های 
واكيردار / بیماری‌های مُسرى. 
مراص الثباتِ: آفتهاى نباتى. 
أفراضٌ النّسَاء وا ولانة: 
بیماری‌های زنان و زايمان. 
أمراضٌ بَاطِنِيةٌ: بیساری‌های 
داخلى. 

فراص تَاخلكِ: ببماری‌هسای 
داخلی. | 

ارا سَارية: بیماری‌های 
واكيردار. 

آضراض ان ببمارىهاى 


سرطانی. 


فرهنگ فانوس 
فراص یروس بیماری‌های 
ویروسی. 
مراص يِسَاییِة: بیماریھای زنانه. 
أَمْزکَ: ای بە:چشم / اطاعت / روى 
چشم | هرچه شما پفرمایی اهر جه 
شما دستور بدهی. 
الأئرپکان: آمریکایی‌ها. 
الأمریکی: آمریکایی. 
میں القول: پریروز. 
آئیں: دیروز. 
الإِمْسَاك: خودداری کردن. 
اشک ہوأیں الط سرنخ 


به‌دست اورد. 


الأمْسِيَّاتٌ: شبنشينىها | شب 


طولانى را با او سپری کرد / زمان 
زيادى را با وی صرف كرد . 

أَمْضَى آغواماً كثِيرةٌ في الأشر: 
سال‌های زيادى را در اسارت به‌سر 


برد. 


فرهنگ فانوس 


الاموال الطَائَِةُ 


الأَمْظار الحَامِضَةٌ بارانهاى اسیدی. 
ظا غَزِيرَة بارانهاى شدید و 
فراوان. 

مره ال ِسن[...]: بسارانى 
از[...]بر سرش باراند. 

الأَمْقَاۂ الدَّقِيقَة رود‌ی کوچک. 
الأَمْعَامٌ القليكلة روده‌ی بزرگ. 
الأَمْعَاه: روده. 

ٍمقان النْظر: دقت كردن. 


0 


إمّعَةُ: هر روز با یکی بودن / نداشتن 
سمت و سوى واضح و مشخص. 
معن ار فِي[...]: دقت کرد 
در[...]. 

إِمْكانِيهُ تدَخُلٍ الجیش: امكان 
مداخله‌ی ارتش. 

لام الكَاؤِبُ: آرزوی پوچ / خيال 
باطل. 

َمل گپیڑ: اميد زياد / اميد فراوان / 
آرزوی بزرگ. 

إملاء الاسْيِمَارَة: پر كردن فرم. 
إملاءٌ الفرَاغ: پر كردن جای خالی. 
أملاك عَاشْة: املاک عسومی / 
اموال عمومی/ دارایی‌های عمومی . 


می عَلَيهِ إِمْلّاءاتٍ: چیزهایی را 
به او دیکته کرد. 

مل عَلَيْهِ شُرُوطَهُ: شروط خود را 
به او دیکته کرد | شروط خود را به 
ری تحمیل نمود. 

َمْلَى؛ دیکته کرد / تحمیل نمود. 
الامَمِی: جهانی. 

الا العامٌ: شهربانی. 


لام الفكْرئٌ: امنيت فکری. 


امن المَوْمِئٌ: امنيت ملی. 
ان اشستَتام: صلح پایدار | 
آرامش پایدار. 

الأسن الُرييء نيروهاى امنيتى 


الأمُوَاجُ القَصِيَرةٌ: امراج كوتاه. 
الموج المتمرّدةٌ: امواج سركش. 
الامواخ وق الصُوْتَيّةِ: امواج سا 
فوق صوت. . " 

الأَموَالُ الرّكَوِيةُ: اموالى که در آن 
زکات واحب است. 

الأَمْوَالٌ الظَائِلة: اموال بسیار زياد / 


دارايىهاى فراوان. 


الأمْوَالُ العَامَةُ 


فرهنگ فائوس 


الأَمْوَالُ العامة امسوال عمومى/ 
دارابىهاى عمومى. 

أموالُ عَيْرْمُتْورْوعَة:اموال 
نامشروع /دارایی‌های حرام. 

أَمُوالٌ مُجَمَّدَةُ اموال بلوكه شده / 
دارایی‌های بلوكه شده . 

الأمُورُ خواتیمها: جوجه را آخر 
پاییز می‌شمارند. 

أمُورٌ مج امور برنامەریزی شده. 
اساسی. 

الامهّال القَضَائِیٌ: مهلت قضابى. 
الامَیَة: بی‌سوادی. 

می البَخر: دریا سالار. 

آمیژ الخزب: فرمانده‌ی حنگ. 
پر النّحْلِ: ملکه‌ی زنبور عسل. 
أميركا المُجْرِمَة: آمريكاى 
جنايتكار. 

أميركًا الؤشظی: آمريكاى مركزى | 
آمريكاى ميانه. 

مین الأزشسيفٍ: مدير بایگانی/ 


مسؤول آرشیو. 


أَمییْ السّرّ: راز دار | منشى | دیسر / 
دبير اول | سردبیر. 

أمین ال ندُوقِ: صندوقدار/ 
مسژول صندوق. 

یی العَاصِمَةِ: شهردار پایتخت. 
ین الم الج وہ دير 
کل سازمان ملل متحد. 

الأمِين الق ام مجلس الأغفلّى 
لا القَؤمِيٌ: دبير شورای عالى 
امین العَامٌ: ديير کل. 

ی المَخفوظات: بايكان | مسزول 
آرشیر. 

مین المَخزن: انباردار | مسزول 
انبار. 

مین المَكْتَبَة: رنیس کتابخانه | 
مسزول کتابخانه. 

مین عَاصِمَةٍ طهْرّان: رنيس شورای 
شهر تهران. 

الأمِین: سرپرست اناظر | مدیر | منشى. 
امي بی‌سواد / درس ناخوانده. 

إِنٌ الكَافِرَيَظنٌ الكل عَلَى دِينه: 
كافر همه را به كيش خود پندارد. 


فرهنگ فانوس 
و اللَبِيتٍ مین الإقازة یفهسم: 
عاقلان را اشاره‌ای بس" است. 
إن اللَّه هل ولا يَهْصِلُ: خدارند 
مهلت می‌دهد اما فراموش نمی‌کند. 
إن الفط مَصنَرز سَيَنضصُبُ: شت 
منبعی تمام شدنی است. 
إِنْ أَمْكَنَ: اگر امکان داشته 
إِنَّ یزان مَاضِيَةٌ في طریقها: ایران 
به راه خود ادامه می‌دهد. 

ِنْ تَلطفْتُم: اگر لطف كنيد | اگر 
محبت نماييد. 
آنا أشككٌ: من شک دارم / من متردّد 
انا آيف: من متأسفم | معذرت 
أنا بير / الحمدلله / حسنٌ: من 
خویم. 
آنا بصفتي مُعَلّماً: من به عنوان یک 
کر لے 
آنا بصفی مُعَلَما: من به عنوان یک 
آنا سَهِيدٌ بقغرفتسکت: از آشنایی‌ات 


خوش وقتم. 


أَامَ الطفل 
أنا عَلَى تفة: مطمتتم / اطمینان دارم. 


آنافي خذمیک: در خدمتم | 


نوکرتم. 
انا تک عَجَلَة: 2: عجله دارم. 

مَبْسؤظ: خوشحالم. 
آنا 9 به حرف خودم 
پاییندم. 
نا مَدِينٌ لکت: مديون شما هستم | 
وامدار شما هستم . 
آنا مُرتاځ لرُؤْتتٍسك: ازديسدنت 
ا 
أنا مُسْتَعْجِلٌ: عجله دارم. 
آنا مَسْروُرٌ من رُؤْتتِكتَ: از ديدنت 
خوشحالم. 
الإنَابهُ المَضَائِيّهُ: نيابت قضابى. 
نابيب ید كانالهاى كولر. 
آناز: روشن کرد | منور ساخت. 
لاصو لُ: آناتولی (نام تاريخي 
0 باختری ترکیه است). 

تاقد كته زاين شبكي رو به افزایش 
۷ قرط شيكي بيش از اندازه. 
آتام الطفل: بچه را خواباند | کودک 
را خواباند . 


أنامُ ملة ماني 

نام ملء َجْقَانِي: با خيالى رات 
می خواہم. 

بای خود خواوا خود بین | 
نکی 

الأنايُّ: خود بینی | خود خواهی / 
کر 

الأاء الإقْليمِية: خبرهاى 
منطقه‌ای. 

الأَنْبَاُ العَالمِيّةٌ: خبرهای جهانی. 
الكکبا المع خبرهای محلی. 
نْبَرؾ الحْظَبَاءُ: سخنرانان با شور و 
هیجان سخن گفتند. 

ائبتساط القلبب: كشاد شدن 
دریچه‌ی قلب. 

ِنْبِسَاطَةُ القلب: انبساط خاطر / دل 
خوشى. 

انْبَسَط: اخمش باز شد / خوشحال 
شد. 

ارت الإخْتَبَارِ:ِ لولەی آزمایشگاه. 
بوب العادم: دودکش. 

أَنْبُوبُ المَاءِ: لوله‌ی آب. 

انوت المُحُشبر: لولدى آزمايشكاه. 
الیو لوله. 


فرهنگ فانوس 
ِنبِهَارٌ تَقَافَىٌّ: خودباختگی فرهنكى. 
الإنبهَارٌ: شگفت زدكى / بهت, 
انت بخیر وَسَعَادَةِ؟: شما خوب و 


. خوش هستی؟! 


نت تمژخ: مزاح می‌کنی | شوخى 
می‌کنی | جدّی نمی گی. 

آنت غیڑ جا بي کلامک: مزاح 
می‌کنی | شوخى می‌کنی | ج دی 
نمی گی. 

نت مُخْطِيٌ: اشتباه می‌کنید. 

دارید. 

نت وَشَأَنَكَ: به كار خودت برس! 
سرت به کار خودت باشه! 

ناج البَنْجَرِ: تولید چفندر قند. 
الانتاج الصناعِیٌ: تولید صنعتی. 
الاشاج الفكريٌ: تولید فکری | 
محصول فکری. 

الانتاجُ المَحَلٌّ: تولید داخل. 
الاْتاجاث الزّْرَاعِيَهُ: تولیدات 
كشاورزى. 1 

اَاجیة زاس القال: سود آوری 


سرمایه. 


فرهنگ فانوس 


ِنتَبهُ: مواظب باش / دقّت كن . 
انار جماعئ: خردکشی دسته 
جمعى. 

لحار سیاسیْ: خودكشى سياسى. 
الإنْتحَارٌ: خودکشی. 

الإنْتِحَابُ للولاية الثَائيَة: تخاب 
مجدّد. 

اباب بَلمَائِئِسةٌ: انتخايسات 
پارلمانی/ انتخابات مجلس شورای 
اسلامی. 

ِنْتِحَابَاتٌ تَكْمِيلِيّةٌ: انتخابات ميان 
دوره‌ای. 

لْتَحَابَاتٌ تمْهِيدِيّة انتخابات مقدمانی. 
الإنْتِخَاتَاتُ جَرَثْ في جو خر 
وآمن: انتخابات در فضابى آزاد و 
آرام برگزار شد. 

ابا حْرَةٌ: انتخابات آزاد. 
ابا حَمَاسِيّه: انتخابات پر شور. 
یبا دَوْرِيةٌ: انتخابات دوره‌ای. 
بسا دِيمُفْرَاطِيسةٌ: انتخابات 
دمکراتیک. 

الیغابسات رِتَاسِسِيِهُ: انتخابات 


ریاست جمهزری. 


بسا سور انتخابسات 
فرمایشی. 

تخاب ات طار تسه اتتخابسات 
فوق‌العاده. 

ِنْتَحَابَاتٌ عَامهٌ: اتتخابات عمومی. 
ابا غَيْرُ دورِيّةِ: انتخابات غير 
دوره‌ای. 

اتخات ات مُجَالِس البَلَرِية: 
انتخابات شوراهای شهرداری. 
ابا مَحَلَيةٌ: انتخابات محلى. 
بسا مُرَيْقَسةٌ: اتتخابسات 
فرمايشى / انتخابات تقلبى. 
بات تریة: اتتخابات سالم و 
إلْتِحَابَاتٌ نيَابيةٌ: انتخابات پارلمانی 
/ انتخابات مجلس شوراى اسلامى. 
الإنِتِدَابُ: تحت الحمايكى. 
الانترنت 

انشار تفافیْ: توسعدى فرهنگی. 
تال مت القثتی من سط 
الق ض: بیسرون کشیدن اجساد 
کشتگان از ميان آوار. 


تشر الجُنْدُ: سربازان منتشر شدند. 


صاز ال الاسْلَاميَّة 

ِنْتِصَارٌ النّوْرَةِ الإسْلَامِيّة: پیروزی 

انقلاب اسلامى. 

الإنْتِضصَارٌ: پیروزی | موفقيت. 

انْتَصَرَ عَلَى [...): پیروز شد بر[...]. 

اضق مِسن[...]: اتقام كرفت 

از[...]. 

الإنْتِعَاشُ الِاقْتِصَادِىٌ: جان گرفتن 

دوباره‌ی اقتصاد / رونق اقتصادی. 

الائعاش: جان گرفتن دوباره / رونق 
یافتن مجدد. ١‏ 

ِا البَطن: باد كردن شکم. 

لاخ الرنَةِ: باد كردن ريه. 

الاقاغ: باد كردن | تورم / ورم كردن. 

الإنْتفاضَةٌ الا لَامِيّهُ: خبسزش 

اسلامی / قيام اسلامى. 

لاه الشَّعْبيّهُ: قيام مردمى | 

خیزش مردمی. 

الإنْتفاضة الفِلسطِيتِيُّ: خيزش 

مردم فلسطين / قيام مردم فلسطين. 

الإنْتَفاضَّةُ: خيزش / قیام | شورش | 

جوشش / خروش / به پا خاستن. 

ِنتَقَتِ الْحَاجَهُ: نیاز بر طرف شد | 


حاجت پرآورده شد . 


فرهنگ فانوس 
انتفغ بے[...]: سود برد از[...] | 
منتفع شد از[...]. 
الإنْتِقَاءُ: كزينش / انتخاب. 
یا جَارِحٌ: انتقاد گزنده. 
یماد لاذِعٌ: انتقاد تند و گزنده. 
ِنْتَقَادّحَادٌ: انتقاد شدید. 
اعقال السلظة: انتقال قدرت. 
تقال سَلِسٌ للشلطة: انتقال آرام 
قدرت. 
اد بشدا: به شدّت مورد انتقاد 
قرار داد. 
نل المَرَض: بیماری سرایت کرد. 
کل إلى رَحْمَةٍ الله: به رحمت 
خدا پیوست. 
الق من يَدِ إلى يَدِ: دست به دست 
شد. 
إِنْتَقَلَتِ الأ باڑ أو الإِشَاعَاتٌ: خبرها 
بر زبان‌ها گشت. 
ِنْتَقَلتٍ الا ضاعَاتْ: شایعات بر 
زبان‌ها انتاد. 
ِنْتَقَلْتِ العذی: بیماری سرایت 
کرد. 
تم مله: از او انتقام گرفت. 


فرهنگ فانوس 


هی الوَنْتُ 


انْتِكاسةٌ قیيرة السّلام: شکست 


روند صلح. 
الإنْيِكاسَةٌ: شکست / ناکامی اعدم 


موفقیت. 
الإنْتمَاءُ: وابستگی /پیوستگی | 
دلبستگی / نسبت داشتن / كرايش. 
ِنْتِمَاءَاتٌ دیول وجیّة: گرایشات 
اعتقادی / وابستگی‌های ایدئولوژیکی. 
انیا ء ات عِرْقِيّةٌ: وابستگی‌های 
نوادی / گرایشات نژادی. 

إتت عَنْ قَدّا: از این دست بردار. 
الائیهّاج: دربيش گسرفتن / دنبسال 
نمودن. 

إنتهاز الفُوْصَة: فرصت طلبی. 
الإنْتهازِىٌ: فرصت‌طلب. 
الإنْتهازِيّهُ: فرصت طلبى. 

الاک الحُرْمَة: حرمت شکنی | 
بی حرمتی کردن. 

انْتهاك الدشئور: تقض قانون / 
قانونشكنى / زیر پا گذاشتن قانون. 
یاک الشَّرعِيّةِ الدوليَة: زیر 
پاگذاشتن قوانين بین‌المللی / نقعض 
قوانین بین‌المللی, 


لاک المَجَالٍ الجَوَّىٌ: قض 
حریم هوایی. 

لباک حُرمة الأجواي: نقض حریم 
هوایی. 

یاک خفوق الانسان: شض 
حقوق بشر. 

اتهاک وق ابشی: نقض حقوق 
بشر / زیر پا گذاشتن حقوق بشر. 
یاک صارِخْ: نقض آشکار / زیر 
پا نهادن واضح. 

اک وق اطلاق الشار: نقض 
آتش بس. ١‏ 
ِنْتَهَجَ سَبِيلَهُ: راہ خود را در پیش 
كرفت / به راه خود ادامه داد. 

إنتهز الفرصة: فرصت راغنيمت 
شمار. 

لته الفرصة: فرصت را مفتنم 
شمرد. 

ائتهی المُبَاراةٌ بهذف واجدٍ لِصَالِح 
الاشتفلال مُقابل لا شَيَِْ: مسابقه 
يك هیچ به نفع استقلال تمام شد. 
ِنْتَهَى الوّفث: وقت تمام شد / زمان 


به پایان رسید. 


لته ای ابر 

انتهی إِلَيْهِ الحَبَرٌ: خبر به او رسید. 
إِنْتَهَى إلى 1...]:رسيد به[...]. 
نْتهى به الأمْر إلى أنْ[...]: كارش 
به جايى رسيد كه[...]. 

هی عَسنْ[...]: دست برداشت 
از[...] 

یقاب الاطار: سوراخ شدن چرخ / 
پنچر شدن لاستیک. 

لب السّيارَةٌ: ماشین پنچر شد. 


الانجاژٌ الیایین: موفقیت سیاسی 
/ دستاورد سیاسی. 
الانجاژ | هت لقشکری: دستاورد نظامی 


الإنجَارّاتُ العِلِْبّةُ: مونفیت‌های 
علمى /دستاوردهاى علمى. 
إِنجارَاتُ الفقاقین الْإبِرَانِئيُنَ بي 
وله مَاليزيسا: مونقیت‌هسای 
معلولان ایرانی در قهرمانی مالزی. 
الإنِجَازَاتُ: موفقیت‌ها / دستاوردها. 
ِنجرافاٹ أَرْضيّة: رائش زمين . 
انکر 3ت مُهمّتي: وظیفەام را انجام دادم. 


فرهنگ فانوس 
إنجلترا: انگلستان / بريتانيا. 
انجراف الڑأي العَامٌ::انحراف افکار 
عمومی. ۱ 
إِنْحَرَفَ إلى [...]:رهسپار گردید به 
سمت[...] | متمایل شد بسه 
سوى[...]. 
ِنْحَرَفَ مرَاجه: مزاج و طبیعتش 
دكركون كرديد / حالش به هم خورد. 
ِنْحَرَنَتْ صِحْتُهُ: سسلامتی اش 
دستخوش تغییر شد. 
ِنْحَرَفْهُ عَنْ[... ]:منصرف نمود او را 
از[...]/بازداشت او را از [...].ء 
نحث أخلاقة: خلق و خويش بد 
شد / اخلاقش تغيير کرد. 
اجلال الظهر: ناتوانی جنسی. 
الحلّت الأحجية أو اللْشُو لغزو 
معمًا حل شد. 
ِنْحَلّتِ المَسْأَلةُ: مساله حل شد. 
ِنْحَلْتِ المُفْكِلَهُ: مشكل بر طرف 
كرديد. 
خی العریضٌ: مريض ريم 
كرفت / مريض رزيم غذايى را 
رعايت كرد. 


فرهنگ فانوس 


آنڈونیسیا 


ِنْحَنَى اِختزاماً: به قصد احترام خم 
شلد 

انختی أَمَامَهُ: در برابرش خم شد. 
الانجیا ی جانبداری / طرفداری / 
هواداری. 

ِنْخَرَطَ: پیوست | درآمد / ملحق شد 
| گروید. 

ِنُخْقَاضُ القوائی: پایین آمدن سطح 
درآمد‌ها. 

خفاض دَرجّةِ الخرارة: پایین آمدن 
درجه‌ی حرارت / کاهش دما. 
ِنْخِفَاضُ ضَعْطٍ الدّم: پایین آمدن 
فشار خون. 

اخفاض قدرة الانتاج: پایین آمدن 
قدرت تولید اکاعش قدرت 
تولید۔ 

اتجقاض مُسْتوى الدّخْل: پایین 
آمدن سطح درآمد. 

الخقاض مُستوى دُخُولٍ طَبَقَةٍ 
مخذودي الَحْل: پایین آمدن سطح 
درآمد طبقه‌ی کم درآمد. 

الْخلع من مَنصبه: از منصبش عزل 
گردید. 


الانیفاغ السّیایسی: ماجراجویی 
سیاسی. 

انذفع قراة [...]نراه اناد ہے 
نَا الحزب: روشن شدن جنگ | 
شعله ور شدن آتش جنگ | 
برافروخته شدن جنگ ., ˆ 
ايلاع العريسي: نش سوزى | 
شعلهور شدن آتش. 

اد لاع الفِثْنَةِ: شعله‌ور شدن فتنه. 
إلا الثیرانِ: آتش سوزی. 
إِنْدَلَعتِ الحَرْبُ: جنگ برافروخته 
شد. 

ِنْدَلَعَتِ الثّارٌ: آتش شعله‌ور شد. 
دلقت ألیستة الار: آتش زبانه 
ِنْرَلَعَتُ ناژ الحزب: آتش جنگ بر 
افروخته شد. ۱ 

انیماج الشرقاگ: ادغام شدن 
شرکت‌ها. 

الائیماج: ادغام شدن. 

آندونیسیا: اندونزی (کشوری در 
جنوب شرق آسیا). 


الائذاژ الأخیز 


فرهنگ فانوس 


الانذاژ الأَخیژ: آخرین هشدار / 
اولتیماتوم. 

الاندار القَضَائِىٌ: احظاريه. 

الا از امب مشدارسبریع / 
اخطاریه‌ی زودرس. 

الاندّاز النْهَائٌَ: آخرين هشدار | 
آخرین اخطار. 

الائْدًاژ: اخطار / هشدار / اولتیماتوم. 
رال الجْنود: هلى بُرد كردن نیروها 
/ پیادہ كردن نیروها (نظامی). 
وال بَخسری: ملسی سرد 
دریایی(نظامی). 

إِنْرَالُ جَویّ: هلى برد هوايى 
(نظامى). 

ال أَرْضِيٌ: هلى بُسرد زمينى 
(نظامى). 

رال الرُنْبَةِ: پایین آوردن درجه و 
رتبه (نظامی). 

الانْرِعَاحٌ: آزردگی / ناراحت شدن . 
نْرَعَج: ناراحت شد / آزرده خاطر شد . 
رل اجنود بالمظلات: سریازان را 
با چتر بياده کرد / سربازان را هلی 
برد كرد. 


زل المُعَداتِ بالمظلات: سازوبرگ 
نظامی رابا چتر پساده کرد | 
سازوبرگ نظامی را هلی برد نمود. 
رل المَلِكَ عَن العزش: پادشاه را از 
تخت بايين كشيد/ شاه را ساقط کرد. 
أَنْرَلَ ترجه آوژئبتا: درجه‌ یا 
رتبەاش را پایین آورد. 

الانزلاق بِالرّحَافاتِ: اسکیت 
سواری. 

الاْزلاق: اسکیت بازی / رانش. 
إِْكَاقات أَْضِية: رانش زمین. 
اثرلاقاث القربَةِ: رانش زمين. 
الاثرلاقاث الظَيبْيهُ: رانش زمين. 
اسان الأَلُ: انسان نخستين / آدم 
الإِنْسَانُ الآلية روبات / آدم آهنی. 
الإِنْسَانُ العليدي: آدم برفى. 
الإِنْسَانٌِ: نيكوكار / مهربان. 
الإِنْسَانِيّةُ: انان دوستانه / مهربانانه 
/ نيكوكارانه. 

الأَنَسِجَةٌ الحَيّةُ: بافتهاى زنده. 
لاه السَّلِيمَةُ: بافتهاى سالم. 
اجه ره بافت‌های نرم. 


فرهنگ فانوس 


۳ لصَّفْحَاتَ 


اج تخت الجِلديّةِ: بافت‌هاى 
زیر پوست. 

الائسخة: بانت‌ها. 

ِنْسِحَابٌ القُوّاتِ: عقب‌نشینی 
نيروها. 

ِنْسَحَبَ من الالجتشاع اختجاجا: 
به قصد اعتراض از جلسه خارج 
شد. 

ِنْسَحَب من الاجتقاع اشیلکار 
به قصد محکوم كردن از جلسه 
تلمح ات در ۴ ما 2 
الْسَلخت الحيّة مس جلیقا: مااز 
بوستهاش بيرون آمد / مار پوسته‌اش 
را انداخت. 

الإنيسيَابٌ: جاری شدن / جریان 
يافتن / روان‌شدن | خزیدن. 

إِنشَاءٌ الأنقَاقِ: تونل سازی / كُندن 
تونل. 

انشَاء الرَسَالّةٍ: ایجاد پيامك. 

2 7 0 

انشدکم بالله: شما را به خدا قسم 
می دهم. 

الأنشِطَةٌ السَیايِيّةُ: نعالیت‌های 


سیاسی. 


الأَنْشِْطَة: فعاليتها / تلاش‌ها. 
الأَنْشِطَهٌ الإِياضِيةٌ: فعاليتهاى 
ورزشى. 

له القضاع الخساص: 
فعالیت‌های بخش خصوصی. 
الأَنْشِطَةٌ المَدْرَسِيةُ: فعاليتهاى 
مدرسةاى. 

الأنْشِطة لیذ لإيسران: 
فعالیت‌های هسته‌ای ايران. 
الأنشِطَهٌ اليو ميه فعالیت‌های 
روزانه / تلاش‌های روزانه .: 

لاو القاقة ار ة: طرفداران 
فرهنگ غربی. 

َنَصَار الجُنَهُورِيَة: جمهسوری 
خواهان. 

أنضسار المُعَارَضَة: طرفداران 
اپوزسیون. 

الأنصَائ: پیسروان / طرف‌دارن | 
هواداران. 1 

اِنْضَاغ: كردن نهاد / يذيرفت / قبول 
كرد. 

9۳ الصَّفَحَاتِ: درخشانترين 
صفحات. 


الانصهَاژ 

الاْصهَاژ: ذوب شدن. 

الانصیاًع: بارگشت سریع. 
الائضستام للاتخاد الاؤروبسئ: 
پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا 
الالام لِمُتظْمَة النجَارَةٍ 
العَالمِيّة: پیوستن به سازمان تجارت 
جهانی. 

الالْضْسمَامغ: پیرستن | گرویسدن / 
ملحق شدن. 

الائطباخ السَيَاسِيٌ: بشین پاشوی 
سیاسی / به دستور دیگران نشست و 
پرخاستن. 

انْطْبَاعٌ ایجابی: برداشت مثبت. 
ِنْطبَاغٌ سَلبِىٌّ: برداشت منفی, 
الانطباقاث الذْيَةُ: دیدگاه‌های 
دوستانه/ برداشت‌های دوستانه. 
انطلاق التزیسم الجدیی: شروع 
فصل تازه. 

إِنطِلاقٌ مُبَارَيَاتِ الذَّوْرِيٌ لِكْرَةٍ 
القدع: شروع مسابقات لیگ فوتبال. 
الإتنطلاق: جهش | خيزش اشروع / 
رهاشدن / بازشدن. 

ِنُطلق لِسأنهُ: زبانش باز شد. 


فرهنك فانوس 
إِنْطْلَق وَجْهُهُ: رويش باز شد. 
ِنْطْمَاسٌ البصِيرَة: كور شدن چشم 
بصيرت. 
الإئطواء على النٰیں: درونگرایی. 
نز إِلَىَ: به من نگاه کن. 
أَنْظِمةٌ إِدَارِيَةٌ: تشكيلات اداری / 
سيستمهاى ادارى. 
[ ۳ الالضالاتِ: سیستم‌های 
مخابراتی. 
انم الحکسم: سيستمهاى 
الم الرْجْعِيةُ: رژسم‌ه ای 
ارتجاعی / حکومت‌های مرتجم. 
الأنْظِمَةُ المَالِيّهُ: نظامهاى مالی / 
سیستم‌های مالى. 
الأنظمة المُسْستَبِدُة: نظامهاى 
ديكتاتور / حکومت‌های ديكتاتور. 
دام الأمن: ناامنى / فقدان امنيت 
/ نبودن امنیت. 
متام التَقّة: از بين رفتن اعتماد | 
بى اعتمادی / عدم اعتماد. 
تام الجازيية الأرية: از بين رفتن 


جاذبدى زمین. 


1 
1 


فرهنگ فانوس 

متام الحْمَة: بی‌رحمی | قسوت 
قلب اسنگدلی. 

ائمتام الشّعُورٍ بالمشؤوليّة: عدم 
احساس مسئولیت . 

الإنْعِدَامٌ: از ميان رفتن / نابود شدن, 
آنعش: سر حال آورد. 

الائیظاقاث الشَّدِيدةُ: پیچ‌های تند | 
پیچ‌های خطرناک. 

نقد لِسَائَةُ: زبانش بند آمد. 
الإنْعِكَاسٌ: بازتاب / پژواک . 

نعم اله صَبَاعك: صبح بدخير. 
قرش في الذَّهْن: در ذهسن رسوخ 
بيدأ کرد / در ذهن تثبیت شد. 
الائغلای السياسي؛ انسداد سیاسی 
/ فضای بسته‌ی سیاسی. 

انس في العلَذٌاتٍ: در لذایذ فرو 
رفت ادر خوشگذرانی غرق شد. 
آنئول: آنگولا (کشوری در جنوب 
غرب آفريقا). 

نف الجبّل: دماغه‌ی کوه. 

اث العَنْرّة: سسرماخوردگی | 
آنفلوانزا۔ 


۱5۷ 


الاثفلات الاغلامن 
آنفاشک مُبارک: دمت گرم. 
الأتقة: تكبّر | غرور | خودخواهی / 
خود بزرگ بينى / عت نفس / كبريا. 
نجار ذَرَىٌّ: انفجار اتمى. 
الائفجساراث الدَامِيَهُ: انفجارات 
خونين. 
الْفجر بالیگاء: زار زار كريست / زد 
زیر گریه | هق‌هق گریه کرد. 
قح بالعَسّب: به شذت خشمگین 
شد / از شذّت خشم منفجر گردید. 
فجرت الرَّائدَهُ الدُودِيُّ: آپاندیس 
ترکید. 
ِنفَجَرَتِ القُنْبلَُ: بمب منفجر شد. 
انفراجٌ فسي القلاقات الدَّلِيّة: 
كشايش در روابط بين الملل / بهبود 
روابط بین‌الملل. 
إتفراداً: تک به تک / به تنهایی, 
اثقرج الم الم غم وغصه 
برطرف شد / ناراحتی‌ها از ہین رفت. 
الإنْفضَالِيُون: جسدایی طلبان / 
تجزیه طلبان. 
الاتف لا الاغلامسی: انار 


گسیختگی رسانه‌ای. 


آُلوانزاالخنازیر 

اش وانزا الختازير: آنفولانزای 
خوکی. 

ِنْقَاصٌ الوژن: کم كردن وزن. 
الااض: آوار. 

ره آنکارا (پایتخت ترکیه) . 
انقشع الجمغ: جمع پراکنده شد. 
انُقطاعٌ الكَهْرْبَاءِ: قطع شدن برق / 
رفتن برق. 

الإنقطاعٌ عَنِ الذَّاتِ: از خود 
بیگانگی. 

انتطع بل أفكاره: رشته‌ی 
افکارش قطع شد. 

لاب أَبيضٌ: انقلاب سفید (عنوان 
يك سلسله اصلاحات اقتصادی و 
اجتماعی در دورەی س‌لطنت شاو 
مخلوع بود که همزمان با نخست 
وزيرى على امینی: اسدالله علم. 
حستعلی منصور و اميرعباس هويدا به 
اجرا درآمد).: 

الاْقلابٌ الجذريٌ: اتقلاب ریش 
اى. 

اقلا السَيارَةِ: وازگون شدن 


ماشين. 


فرهنگ فانوس 
الإلقلابٌ الصّناعيٌ: اتقلاب 
إتْقلابٌ عَسْكَرِىٌ: كودتاى نظامى. 
الإنقلابُ: دگرگون شدن / واكون 
گشتن / کودتا / انقلاب . 
الإنقلابىٌ: کودتاچی اشورشی /انقلابى. 
باركشت / يشيمان شد / عقب نشينى 
كرد. 
أنقليس: مار ماهى. 
نک تَمرّحٌ: شوخى می‌کنی. 
نکب غلى قَدَمَيْهِ: بر روی پاهایش 
افتاد / به او التماس نمود / التماسش 
كرد. 
الانکساژ الرُوحِئٌ: شکست روحى. 
إنكلترا: انگلستان / بريتانيا. 
الانکماش الِاقْتِصَادِىٌ: از رونق 
افتادن اقتصاد / عقب گرد اقتصادی / 
کسادشدن اقتصاد. 
نک از الجمیسل: قدرنشناسى /. 
نمک‌نشناسی. 
نکر جَمِيلَهُ: کار زیبای او را ناديده 
كرفت / خوبی او را انکار كرد. 


فرهنگ فانوس 


الانهیازات الجَبَلِية 


کر ذاگة: خود را انکار کرد | 
خویشتن را قبول نداشت. 
انکر عَلَئِهِ کا: فلان كار او را تقبیح 
كرد. 
گر حَقّهُ: حق او را منكر شد. 
لد سر انكشت. 
أنواء: ستارگان. 
رت زنانگی. 
ناء الاختلال: پایان دادن به اشغال. 
ِنْهَاءُ الأَرْمَةٍ: پایان دادن به بحران, 
هماء العَمَلِيَةٍ الع گرِيّة: پایان 
دادن به عمليات نظامى. 
ناء المُنَاقَشَاتِ: پایان دادن به بكو 
مگوها / پایان دادن به اختلافات . 
إنّهَا ال الطواري: بايان دادن به 
حالت فوق‌العاده. 
ِنْهَجَمَ البَيْتُ: خانه ویران شد/ خانه 
فرو ريخت. 
ِنْهَجَمَ الدَّمْعٌ: اشک جاری گردید / 
اشک مرازیر شد. 

ِنْهَرْمَ فسي الخرب: در جنگ 
شکست خورد. 
انهیاژ أرضيٌ: رانش زمین. 


انهیاژ الاغتقاد اللَببرالِيہ فروياشى 
آیدنولوژی لیبرالیسم. 

لپت از الافتضا العالمي: فروپاشی 
اقتصاد حهانی. 

انهیاژ الأَنْظمَة: فروپاشی نظامها. 
الاٹھیاڑ القلجئٌّ: سقوط بهمن | 
ریزش برف. 

الائهیساز السیایسین: فروپاشی 
سیاسی. 

الائهی از العصبی: خرد شدن 
اعصاب / به هم ریختن اعصاب / 
تشنج اعصاب. 

هیا المُحَادَنَاتِ: به نتيجه نرسیدن 
گفتگوها | شكست گفتگوها. 
الإنْهِيَارُ المَغتوی: فروپاشی روحی 
ا شكست معنوی . 

الائهیاژ النَفْسئٌ: فروپاشی روانی. 
ناژ الق : ريزش تونل. 

انهیاژ مُعسكر الشزق: فروپاشی 
بلوک شرق. 

الإنْهِيَارٌ: فروپاشی | فروریختن | 
سقوط / ريزش / انحطاط / رانش. 
الانهیاژاث الجََليّه: ريزش کوه. 


اهيار أخلاتيٌ 


اهار آخلاقخ: انحطاط اخلاقی | 


فروپاشی اخلاقی. 

أنيظت بنا فلا و وليّةٌ عَظِيمَة: 
مسؤوليت بزركى به ما سپردہ شدہ 
است. 


أنّى: هرجا / هر کجا/ از کجا؟ | 
کی؟ | چگونه؟ | چطور؟ 

اي آست: متأسفم. 

اي فَاهِمٌ: می‌فهمم | متوجه هستم | 
می‌دانم. 3 
َاصر الصَّدَاقَةِ: پیوندمای دوستی / 
روابط دوستى 

َواصر الوَخدة: پیوندهای اتحاد / 


پایه‌مای وحدت. 
آوایۓ اش فیل: دسستورات راہ 
اندازی. 


اور َو خدمات صوتی. 


وان حَجَرِيّةً: ظروف سنگی . 

وان صِينيّفٌ ظروف جينى. 

وان فخار ی ظروف سفالى . 
الأؤيك: اوپک / سازمان کشورهای 
توليدكنندمى نشت. 

اکتا الصَّوْييّهُ: تارمای صوتى. 


فرهنگ فانوس 
وتو سْكَراٌ: اتوبان / بزرگراه. 
وجب عَلَيْنَاِ بر ما واجب گردانده 
است. 
اور الگلام: سخن را کوتاه کرد | 
خلاصه گویی کرد. 


وو 
آود: دوست دارم. 


دت به: آن را نابود کرد. 

ا ودَعَهُ السّجُنَ: او را زندانی کرد. 
أَوْدَعَهُ المٌژ: رازى را با وی در ميان 
گذاشت. 

آزتی بعياته: زندگی او را بر باد 
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داد. 
آؤرائی الاغتماد: اعتبار نامه / استوار 
نامه. 


الأؤراقٌ الشخْصِيةُ مسدارک 


أؤراقٌ الضَّغْط: اهرمهاى نشار/ 
برگه‌های فشار. 


الأؤرائی المَالِيّهُ: اوراق بهادار. 
راق مَطرِفيڈ: اوراق بانکی۔ 
اق يَاتَصِيبُ: بركههاى 
بخت‌آزمایی 


أؤرامٌ خمیده: تومورهای خوش خيم. 


فرهنگ فانوس 


َوقّت ات 


زرا خبیقه: تومورهای بدخیم. 
الَضساظ الدَوَلكِهةُ: مجامع 
بین‌المللی / محافل بین‌المللی۔ 
الأؤسَاط الدّينِيّةُ: محانل دینی / 
مجالس دينى / مجامع دينى 
الأؤسَاظ الرِياضِيّةُ: محافل ورزشى 
/ مجامع ورزشى. 

الأوسَاظ الظبْيّةُ: محافل پزشکی | 
مجامع پزشکی. 

الأوتاط الطلایّسة: مجامع 
دانشجويى / محافل دانشجويى. 
الأَؤْسَاظ العامة محافل عمومى | 
مجامع عخومي: 

الأوساط المُمَالِيّةُ: محافل كاركرى | 
ماع كاركرى. 

الأؤسَاط المُخْتَلِفَةُ: اقشار گوناگون / 
محافل گوناگون . " 

الأرسَاظ المُظلِمَةُ: محافل آگاه | 
مجامع آكاه. 

الأؤسَاك: محافل امجامع | 
مجالس. 

أَمَعَةُقَشما: زیاد به اوفحش داد ابسیار 
به اوفحش داد/ فحش بارانش کرد. 


وْسَعَهُ ضَرْباً: بسیار اور زد | مفصّل 
او را کتک زد . 

وشک: نزديك بود / چیزی ثفانده بود. 
0 عَدَ: و عده داد ا تهديد نمود. 
وة وی فرب مریرگھا. 

أو غَنْدَا: اوگاندا(کشوری اسبت 
درشرق آفریقا). 

اوقت اعزام کرد | فرستاد /روانه 
ساخت . 

آوقر عثا: شانس بیشتری دارد. 
وقد فيه النّارَ: آن را آتش زد. 

أوقع أضْرَاراً / ختایر: ضرر زد / 
خسارت‌هایی را به بار آورد. 


أؤقسعَ يي شرك أوفَسعٌ: بے دام 
انداخت /در تله انداخت. 

قت السُيَارَة في المؤقف: ماشين 
را در پارکینگ پارک كرد. 

أوقت السَبَّارَة: ترمز زد | ماشین را 
پارک نمود / ماشين را نگه داشت. 


اوقت الذوان: تجاوز را متوفف 


کرد. 


و : 
اؤقف النزف: جلوی خون‌ریزی را 


گرفت. 


آرقت تنفیذ الحم 

آَوقت تثفید الْحكْم: اجرای حکم را 
متوقف کرد. 

أوقت 

ا 
آوقت فُلانا على [...]: اورا از 
[...] مطلع ساخت / آگاه نمود او را 
۳9 

قف مَالَهُ أو مِلْكَهُ: مال يا ملکش 


قف عَنْ[...]:دست برداشت از 


کل 
أؤقَفَ: بازداشت کرد / زندانی نمود 
/ ملغى سذاخت /متوقف ساخت / 


وق َلْمؤْدَ 
أوكازيون صَيْفٌِ: : حراج تابستانی. 
رل یاون دى اكسيد كربن. 
ول الأمر: آغازِ کار / ابتدا اشروع 
کار. 
َو " البارحَة: پر 

اول آئیں: : پریروز. 

أو ۳1۳ آئیں: : پس پریروز. 

ال مَرّةِ: اولين بار. 

أو لاه اهْتِمَاماً: به او اهتمام داد /به 
وى توجه نمود / اهتمام ورزيد به او۔ 
أولا؛ َتٌَ: اعتماد كرد به او. 
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اهاز کهرباین 


فرهنگ فانوس 
ولا مَعْرُوفاً: نیکی کرد با او 
ولَّعَ: تمايل بسيار داشت /رغبت 
شديد بيدا كرد. 
الأَوْنبيِةُ الشّكَوية: اليك 
زمستانى. 
وى امْتقاماً: اهتمام داد/ توجّه 
نمود. 
اف العَزِيمة: عزم را ضعيف کرد | 
اراده را سُست نمود. 
اوی إلى فرائه أو تسریره: به 
تختخوابش رفت / خوابید. 
الاهائة: آبروریزی | توهین| تحقیر. 
: شوک برقی. 
الإِهْدَارٌ: هدر دادن / از دست دادن / 
ضايع نمودن. 
الأغداف الإللامِيّة السَامِيَة 
آرمانهاى والاى اسلامى. 
الآففداف النُوَسّعِيِةُ امداف 
توسعه طلبانه / مقاصد توسعه طلبانه. 
الأفدافٌ السُلْطَوِيةُ امسداف 
سلطه جويانه / مقاصد سلطهكرايانه. 
الا داف السَيْطَاتِيَةٌ مقاصد 
شیطانی / اهداف آهریمنی 


O I CDE CERES a TT TAF A TT SN وو‎ 


فرهنگ فانوس ۱۳ 
داف عَالِيَة امداف والا / مقاصد 
عالى / آرمان‌های متعالى. 

أفداتٌ مَسُْومَة مقاصد شوم / 
اهداف شوم. 

اُفییگہ: بهشماهديهموكنم/ 
تقديم م ىكنم به شما 

هل الذَّمّةِ:ِ اهل ذمه. 

اٹل السَّنّة: اهل سنت. 

آفل الصَّسمْعَةِ: سردم روسستا/ 
روستاییان. 

أل الکتاب: اهل کتاب. 

ألا بک: خوش آمديد. 

فلا وسَهلا: خوش آمديد. 

أفلاً: خوش آمديد. 

هی الانْتحَاب: صلاحيت حضور 
در انتخابات / صلاحيت رأی دادن. 
هليه لتریسیم: صلاحیت 
کاندیداتوری. 

هه التَصَوُفٍ: صلاحیت انجام 
دادن کاری. 

أهْلّين: خوش آمدید / بسیار خوش 
آمدید. 


الْأَهْيْفُ: باريك اندام / لاغر / بلند بالا۔ 


إى وَاللَّه: آره به خدا. 

أيار: از ماه‌های عربى است (معادل 
يازدهم ارديبهشت تنا يازدهم 
خرداد). 

إِيّاكُم: بر حذر باشيد | بيرهيزيد. 
ام الأشبوع: روزهاى هفته. 

نا العزب: دوران جنگ / روزگار 
جنگ / زمان جنگ, 

یم الشّباب: روزگار جوانی / دوران 
جوانی. 

یم الصّبا: دوران کودکی / روزگار 
کودکی. ۱ 

یام العسّب: جنكهاى دوران 
جاهلیت. | و 

ام العُطلةِ: روزهای تعطیلی / ایام 
لام المصِيرِيةُ: روزهای سرنوشت 
ساز. 
اام زَمَانِ: رورگازان گذشته. 
الایجابیٌ: مثبت / مثبت نكر. 

بِيّاتُ: نقاط قوّت / جنبه‌های 


و 
ِيجَاييّة اللقاء: مثبت بودن دیدار. 


الإيجابيّة 


الإيجَابِية: مبت‌نگری /مثبت 
اندیشی / مثبتكرا بودن. 

إِيجَادُ الخوافز: ایجاد انگیزه / انكيزه 
ایجاد کردن. ۱ 

إِيجَادُ فرص العَعَلِ: ایجاد اشتغال / 
اشنغال‌زایی. 

إيحاء ذَاتَىٌ: تلقين به نفس. 
إِيدَاعَاتٌ مَصْرِفِيّةٌ: سبردههاى 
بالكى. 

أتدك اللَّهُ: خدا يارت. 

پیسرائ رجي اسلا الققر 
الصّنَاعِي: ايران پرتاب ماهواره را به 
تأخير می‌اندازد. 

أيس كريم: بستنى. 

ایضال القاز: كاز رسانى. 

إِيصَالُ الْكَهْرْبَاءِ: برق رسانی. 
إيصَالٌ المَاء: اب رسانى. 

الإيصَالُ التضرفي» رسید بانکی | 
یش‌بالکی .| 

إِیضَال المَعْلومَاتِ: اطلاع رصانی. 
الإِيصَالٌ: رسيد / رساندن. 
الإيضَاحَاتٌ: توضيحات. 


فرهنگ فانوس 
ایطالیا: ايتاليا (کشوری است در 
جنوب اروپا). 
اد نار الزب: روشن كردن آتش 
جنگ / جنگ افروزی. 
اد تار الخلاقی: روشن كردن آتش 
اختلاف / اختلاف انگیزی. 


اد تار الفشتة: روشن كردن آتش 
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الإیقاغ: ریتم | آهنگ. 

إيقاف العمل: متوقف ساختن کار | 
تعطيل كردن کار. 

إيقافٌ التّزِيف: متوقف ساختن 
خونريزى. 

الایقاف: متوقف كردن / اقاست 
گزیدن ا منع كردن / تعطیل نمودن / 
زندانی كردن / بازداشت نمودن. 
أَيْقُونَة: آيكون اشورت کات 
ایلاء الاهْتَمَام: اهميت دادن / توجه 
نمودن. 

یم ال به خدا قسم / قسم به خدا. 
أَيمَنُ: سمت راست / آسان / دارای 
برکت. ۱ 


١ 
1 
1 
1 
1 


فرهنگ فانوس 

آین ری من اراد کجا بر کجا / 
اين کجا و آن کجا. 

آین خن من گذا: ما کجا و این 
کجا؟ 

الایواء: يناه دادن / اسکان دادن, 

یه فسي: ای جان من 

یم الكَفْر: رهبران کفر / سران كفر. 
آب: ماه هشستم سال مسیلادی 
(معادل تقریبی شهریور). 

آباژ الْفْطّ:چاه‌های نفت. 

بُولُون: خدای نور و هنر و زیبایی 
در يوئان. 

آٹاژ الحؤب: تأثيرات جنگ / آثار ناشی 
از حنگ. 

آثاژ الدّمارٍ: آثار ویرانی. 

آثاژ ای وحُة: آثار پیری. 

آثازٌ القَدّم: آثار پا ارد پا۔ 


آثارٌ إِيجَابيّةٌ: آدار مسبت / تأثيرات 


آناز سَلیيِة: آثار منفی / تأثیرات 
آنار صِحَيْدٌ ضَارَة: آثار منضی 


بهداشتى. 


۱1۵ 


خر المَغلومات المُتورة 
آشاژ طوِیلَة الأََی: تأثيرات بلند 
مدت. 
آثاز قبتار يخِيُّ: آثار ما قبل تاريخ. 
آثارٌ مدَمَرة: تأثيرات مرب | 
اثرات ویرانگر. 
آثاز مَرَضٍ الجدري: آثار بیماری 
آبله. 
آثاژ ناجمةٌ عَنِ العزب: آثار برجاى 
مانده از جنگ / تأثيرات ناشى از 
آقر: ترجیح داد | برگزید. 
آجلاً أو عَاجلاً: دیر پا زود. 
آخِسدٌ بالشار: خسون خسواه | 
انتقام گیرنده. 
مد دُوشاً: دوش می‌گیرم. 
آخز انتطلاع للازاء: آخرین نظر 
سنجی‌ها, 
ر الأَمْرِ: سرانجام کار عاقیت امر. 


آخرین تحولاتِ منطقه. 
خر المَعْلُومَاتٍ المُتَوَفْرَة: آخرین 
اطلاعات موحود. 


آدابٔ ال 


فرهنگ فانوس 


آدابُ السّلوي: آداب معاشرت. 
داب العِشْرَة: آداب معاشرت. 
آدابٌ المُعَاشَرَةِ: آداب معاشرت. 
آذار: از ماه‌های عربى است» پس از 
شباط قرار دارد و به دنبال آن ماه 
نیسان می‌آید. نقطه مقابل آن در 
سال میلادی» ماه مارس است و 
معادل آن دهم اسفند تا دوازدهم 
فروردین است. 

آذانٌ صَاغِيَةٌ: گوش‌های شنوا. 
آیست لاژغاجسک: از ایسن که 
تاراحتت کردم متأسفم. 

آسِفٌ!: متأسفم | ببخشيد / معذرت 
می‌خواهم. 

آسیا الصّفْرى: آسیای صفیر. 

آسیا الوْشطی: آسیای ميانه. 
آَسْیَوٍیٌ: آسیایی / اهل آسیا. 

آفاق الأفن: دورنمای امنيت/ 
چشم‌انداز امنيت. 

آفاق الحَضَارَةِ: دورنمای تمدن/ 
چشم‌انداز تمدن. 

آف ای السّسلام:دورنماى صلح) 
چشم‌انداز صلح. 


آقاق السّداقة: دورنمای دوستی/ 


چشم‌انداز دوستی. 
آفاق المستفبل: دورنمای آینده / 
چشم‌انداز ۳ 

آقسائی المَصْرَفِيةِ الإسشلاميّة: 
دورنمساى بانکداری اسسلامی/ 
چشم‌انداز بانكدارى اسلامی. 


آفاق سیا یه دورنمای 
سیاسی /چشم انداز سیاسی. 

آفاق واسعة: دورنم‌ای كسترده/ 
چشم‌انداز باز 

آفةٌ زِرَاعِيّة: آفت نباتی | آنت 
کشاوزی / آفت گیاهی. 

آَكِلْ الحُوب: دانه خوار. 

آ کیل الخرام: حرام خوار. 

آکِل الخسَاء: آش‌خور | سرباز 
آش‌خور. 

آکل الخشرات: حشره خوار. 

کل الڑبا: ربا خوار. 

کل السّمَكِ: ماهی خوار(پرنده). 
اکل العتل: عسل خوار(حیوان). 
كل اللخم: گوشتخوار / حیسوان 


گوشتخوار. 


فرهنگ فانوس 


لیات 


آ کل البا: كياه خوار. 

کل الّمْلِ: مورچه خوار. 

آكِلُ لوم البَشَر: آدم خوار. 

آکیل الأغشاب: كياه خوار. 

الآ کل خوره / بيمارى پوستی. 

آل السی[...]: بە[...]بازگشست | 
منتهی شد به[...] / انجامید به [...]/ 
رسيديه[...]. 

آلاث الجلاقة: وسايل آرایشگاه. 

لد التَسْجِيلٍ: ضبط صوت. 

آلَهُ الُصُوِيرِ: دوربین عکاسی. 

آلَهُ التَقْبِ: دريل اسوراخ کن. 

آلَهُ الحَاسِبَةِ: ماشين حساب. 

له الحزب: ماشين جنكى. 

لاله الحَرْبِيّة: ماشين جنگی. 
آلهٌالجلاقة الكَهرْباتِة: ماشين 
ريش تراش برقی. 

آلَهُ الجلاقة: ماشين ريش تراش | 
صورت تراش / ريش تراش. 
الآلهٌالكَاِة: دستگاه تايب | 
ماشين تايب. 

آلَهُ اللْعاج: دستگاه لحيم كارى | 
هويدى برقى. 


آله النّسخ: دستكاه كبى. 

آله صَّمَاءُ بِيَدِ الآخَرِينَ؛ آلت دست 
ديكران / بازیچه‌ی دیگران. 

آلَمْتٌ: ناراحت کردم / اذيت نمودم. 
آلی علی نَفْسِه: متعهد شد اقول 
داد | سوكند خورد / قسم ياد كرد. 
اليا خود به خود / به طور خودکار | 
به صورت غير ارادى. 

آلیاث الشعاطي: مکانیزم‌هسای 
برخورد / سازوکارهای تعامل. 
بيات تبسادل العغلومسات: 
مکسانیزم‌های تبادل اطلاعسات / 
سازوکارهای تبادل اطلاعات. 
آليَاتُ تنفيذٍ العشروع: رامکارهای 
احرای پروڑہ 

یات قَانُونيةٌ: ابزارهاى قانونی. 
آليَاتٌ لاز مه سازوكارهاى لازم. 
لیات مُجَئْرَرَةٌ: ماشسین آلات 
زرهى. 1 

آليَاتٌ مخاديقة: ساز و کارهای 


فريب كارانه. 
آلِيّاتٌ مُعَقّدةٌ: سازوكارهاى بيجيده. 


ہت 


اد 


فرهنگ فانوس 


الآلِيّةُ: ابزار | سازوكار / راهكار / 
مكانيزم / طرزكار / دستگاه. 

آلسي؟ دستكاه خودكار / خودكار | 
غير ارادی/ خودروا اتوماتیک. 

آماد: مدت‌ها. 

آمال مَبْدُودَةٌ: آرزوهسای دور و دراز | 
رژیاهای طولانی. 

آم لور فرمانده‌ی گشتی. ۱ 
آمڑ الفؤج: فرمانده‌ی گردان 

آیز الا سرلشکر / فرمانده‌ی تیپ | 
سرتیپ. 

مر المَوقع: فرمانددى پایگاه. 

آمل بالَوة يَؤْماًمَا: امیدوارم یک روز 
بر گردی / امیدوارم يك روز برگردم. 
آمین: جنين باد / خداکند / إن شاه 
الله 

آنَ الأوانُ لأن[...]؛ زمسان آن فسرا 
رسيده است که[...]. 

آن الأوانُ لگٌئٔ[...]: زمانٍ آن فرا 
رسیده است کە[...]. 

الآنَ دَوژك: اکنون نوبت تو می‌باشد 


/ حالا نوبت تو است. 


آن دَؤركَ: نوبت تو می‌باشد | نوبت 
تو رسیدہ است. 

الآَنِسَهُ: دوشیزہ / دختر خانم. 

آنِيةٌ المظبخ: ظرف آشپزخانه. 

آنِيةٌ خَرَفِيّهٌ: ظرف سفالى. 

آنيةٌ رُجَاجِيّة: ظرف شيشهاى. 

آنيةٌ فخارِيّةٌ: ظرف گلی اظرف 
سفالی. 

آنيةٌ E)‏ ظرف نقره‌ای. 

آنية میس بالذَّقب: شرف 
طلاكارى شده. 

آني: فورى | سريع| زود. 

الآونَهُ الأخِيرَةٌ: برهدى اخیر ابه 
تازكى / اخيراً. 

آيةٌ الإؤْعَة: شاهكار. 

ية الفنّ: شاهكار. 

الآية: عبرت /علامت | معجزه / نشانه. 
آیش كريم: بستتى. 

آَيسِيسْكُو: سازمان تربيت و 
فرهنگ وعلوم سازمان ملل. 

آَيقُونَُ: آیکن(کامپیوتر). 


باء بِالْخَيْبَةِ: نا امید شد /نومید 
باة بالقَشّل: به شکست انجامید | 
شکست خورد / با شکست مواحه شد. 
البَابُ الالي» درب اتوماتیک / درب 
برقی . 

بابا بش الثاني: پاپ زان پل دوم | 
رهبر کاتولیک‌های جهان. 

بابا لویل: بابا نوئل. 

بات الأَمْنُ مَلشودا: امنيت از بين 
رفته است. 

ات من المؤکد: قطعی شده است / 
حتمی شده است. 

بات اضحا: پر واضح است / 
روشن است / مشخص است. 
بائُجاه [...]: به طرف[...] ابه 


پائحادِ الازاء: به اجماع آرا ابه 
اتفاق آراء .. . , ۱ 

بائفاي الآراء: به اتفاق آرا / به اجماع آرا۔ 
بات يَهُذي: هذيان می‌گزید | جرت ` 
وبرت مىكويد. 

باخ پشریرة تفسه: راز دل خود را 
فاش نمود / حرف دل خود را برملا 
ساخت | سفره‌ی دلٍ خود را باز کرد. 
باه التال: ميدان نبرد / صحندى جنگ 
ارزمگاه. 

باحة جایقة طهُسران: محوطه‌ی 
دانشگاه تهران. 

باحِتٌ في شؤون الفَنّ: هنرپووه | 
پژوهشگر در حوزدى هنر. 

الباحِتُ: پژوهشگر / محقق. 
باختضار: به صورت خلاصه / کوتاه 


به صورت مختصر. 


باخِرَة إسْنَادٍ 


باخِرَةٌ إِسْنَاِ: كشتي كمكى | كشتي 
یدکی. 

باخِرةُ زکاب: کشتی مسافربری. 

باو لِلْعَيَانِ: بدیهی است /روشن 


است / آشكار است اواضح 


پسأب: مزتباف» / بسا احتسرام | 
محترمانه. 

باق الفُرْصَة: فرصت را مختدم شمرد 
/ از فرصت استفاده کرد. 

بَادرتُ: اقدام نمودم / ابتکار عمل به 
خرج دادم. 

بَادَرَئي: بيش دستی کرد | از من 
جلو زد / از من بيش افتاد. 
الْبَاؤْمِئْتُونُ: بدمینتون (ورزش). 
بای الأمر: در آغاز كار | ابتدا/ 
ابتداي کار. 

بَارَاغُواى: پاراگونه (کشوری است 
در آمریکای جنوی) . 

البارِجَةٌ الحَْبيّة: ناو جنگی | کشتی 
البارِحَةٌ: شب گذشته / ديشب. 


بار الاُم: خون سرد / بی تفاوت. 


فرهنگ فائوس 
بارِدٌ جنْسِيّا: سرد مزاجی / بی میلی 
باردةٌ القشاعر: سرد مزاج. 
باه أُملٍ: بارقه‌ی اميد /روزنه‌ی 
امید. 1 
بارك الله فيك: آفرین ادرود بر 
شما: 
اروگ ج بَارُوكَاتٌ: كلاه گیس | 
موی مصنوعی. 
بازلا: نخود فرنگی. 
کە[..[. 
برع مَا يُمْكِنُ: به سرعت هرجه 
ی 
بأسره: كاملاً | كلا | همه. 
باشرهن همه‌ی آنان. 
بایسل: شجاع اقھرسان ادلير | 
پهلوان. 
باسِمٌ: خنده رو | خوشرو. 
ہاشسؤرڈ: پسسورد اکلمهی 
عبور(کامپیوتر). 
الباصّ: اتوبوس. 


باطل عَن الققل: بی‌کار افاقد شغل. 


فرهنگ فانوس 
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اسب 


باطِنُ القدم: کف پا. 

باطِنُ اليّدِ: کف دست. 

باظونٌ مُسَلّحٌ: بتون آرمه. 

باع پالقزاد: حراج كرد / به صورت 
مزايده فروخت. 

باقة الضَمَائْر: خود فروشان/ 
بی‌وحدانان. 

الباعَةُ المُتَجَوٌلُونَ: دستفروشان | 
فروشندگان دوره‌گرد . 

الباعث مف: البائِعُ: فروشندگان. 
باعسث رطا خود فروشى 
كرد. 

بِاعْتِبَارِهِ [...]: به عنوان [...]. 

با غلبية الأصوات: با اغلبیت آرا. 
باعل ساجقة: با اكثريت قاطع. 
باقةٌ الژهُور: دسته كل. 

باقَهُ الوزد: دسته كل. 

باکیاً: كريان / كريه کنان با حالست 
كريه. 

بأکْتله: همدى آن / كلا 

بالإإجمال: به اختصار / به صورت 
كوتاه /به طور خلاصه. 

بالأخزى: به طريق اولى. 


بالاشيراك قسع[...]: بسا 
مشارکت[...] | مشترکاً با[...] ابه 
طور اشتراکی با[...]. 

الأَصَالَةٍ عن تفیسه: از طرف 
خودش / اصالتاً از سوی خودش . 
پاش کید: الا حتماً| قطعاً/ مطمشاً! 
بالثالي: در نتیحه. 

بالتزخاب: با آغوش باز/ با روی 
خوش. 

بالتوكيب الأبْجدِي: به ترتیسب 
حروف الفبا. 

بالشتاوي: به صورت مساوی ابه 
طور براي" _ 

بالعزف الأَوّل: عیناً | دقیقاً | یک 
كلام . 

بالرَعُم مِنْهُ: على رغم ميل باطنى او. 
پالژظم: با وجود این‌که | عل ىرغم 
این‌که. 

بالسشرعة: عجله کن / زود باش / 
بجنب / بدو/ با سرعت. 

بِالسّوِيّة: بەطور مساوی | به‌صورت 
یکسان. 


فرهنگ فانوس 


بالصَّدْفَة: به‌طور تصادفی| بەصورت 
تصادفی. 

بالصّبْط: دقيقاً / عينار 

بالظع: البته | طبعاً / طبیعتاه 
بالق بای به روش‌های 
دیپلماتیک. 

بالطریقة تفْسِهَا: به همان شیوه. 
بالعَيْنٍ المُجَرّدَةِ: با چشم مجرد. 
بالِعُ الأهمية: بسيار بااهمیت. 

با الجدّية: بسيار جذی. 

بان الحُظورة: بسيار مهم / بسیار 
جذی. 

بِالِعُ السُرؤر: كمال خرسندی | 
بسيار خوشحال / خیلی شادمان. 
بالِعُ الكُلقَة: بسیار پرهزینه | خیلی 
كران / بسیار گران. 

بل عَیک: تو را به خدا سوگند | 
شمارا به دا قسم می دهم. 

باللّه: تو را خدا, 

ِالنْتِيجَة: در تيجه | سرانجام | 
بلاخره / نهايتاً / در نهايت. 

بالِيَهٌ: مندرس | فرسوده | كهنه. 


پاشگایسک آن[...]: می‌توانیسد 
کە[...] / برای شما ممکن است 
که[...] / برای شما اين امکان وجود 
دارد که[...]. 

بَاثُورَامِيةٌ: سینمایی | پسرده‌ی 
سینمایی. 

باني النَفْضَة: بنیانگذار نهضت | 
مؤسّس نهضت. 

ټاة: انتخار کرد / مباهات نمود. 
بَاهِتٌ: مات / بی‌رنگ. 

اه الثّمَنِ: كران قیمت. 

البَائدَهٌ: کهنه | قدیمی | گوربه‌گور. 
ببْع ار خرده فروش. 

بیع الجُملة: جملسه فروش | 
عمده‌فروش . 

بیع الخریر: حریرچی. 

بائِعُ الخلوی: شيرينى فروش / قنّاد. 
بایغ الخْشب: جوب فروش. 

بائِعُ الحْضَرٍِ: سبزی فروش. 

بایغ الحْمْورٍ: باده فروش امی 
فروش / شراب فروش. 

بیع الزهُور: گل فروش. 

بایغ السَجٌاد: قالی فروش. 


فرهنگ فانوس 


بثهمة یت الأكاذيب 


بائِغ الصّحُفٍ: روزنامه نروش. 
بیع الظور: عطار / عطر فروش. 
بیع العَلكَةِ: آدامس فروش. 
بایغ الغلال: علاف. 
بای القطاعي: خرده فروش. 
بایغ الكبّد والقلپ: جگرکی | جگر 
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فروس. 
بیع المْجَوْهَراتِ: جواهر فروش / طلا 
فروش. 


بائغ المُكَسراتٍ: آجیل فروش. 

بیع المَلوْجِيّاتِ: آجيل فروش. 

بای الؤرؤد: كل فروش. 

بیع جَوَالٌ: نروشندہی دوره كرد | 
دستفروش. 

بسائِعٌ دَوَارٌ: فروشنده‌ی دوره گرد | 
دستفروش . 

بائِعٌ لوازم الخیَاطة: خزازی فروش. 
بائِعٌ مُتَجَوّل: دستفروش | فروشنده‌ی 
دوره گرد. 

بیع الثقرق: خرده فروش. 

بط : يواش / به آرامی | آهسته / به 


کت 


کندی. 
البَبّعاغۂ: طوطی. 


ات قطعاً | به‌طور قطع و یقین | 
حتساً|هركز | هيجوقت قتاابداً/ 
هیچگاه. 
تفظ: دست به عصا راہ رفتن / با 
ملاحظه کاری انجام دادن يا سخن 
گفتن / رعايت حال دیگران كردن | 
محافظككارانه / محتاطانه / با 
احتیاط. 

البْژودولازاتِ: دلارهای نفتی. 
بتُرُوكِيمْيَاوِيّاتِ: مواد پتروشیمی. 
بتَعْبِيرٍ أَخَرَ: به تعییری دیگر ابه 
عبارتى ديكر. 

كرينويج. 

كرينويج. 

بتوقیت مَکّة الفُكدمة: به وقت مکه‌ی 
مکرمه. 
يَكُونُسوجى: پساتوگوژی | آسیب 
انی 

بثھمة بت بت الا کاذیب: به اتهام نشر 

اكلذيب. 


بت إذاعئ مُبَاشِرَ 


فرهنگ فانوس 


بت إذاعئ ماش پخش مستقیم 
رادیویی. 

بت الأكاؤيب: پخش دروغ / 
نشراکاذیب 

بث الألغام: مین‌گذاری کرد. 

بَتّ لفق بی[...]:تفرقه‌اندازی 
نمود در میان[...]. 

الث الحييٌ: پخش زنده | پخش 
تم 

بت الدَّعَاتَاتِ: شایعه پراکنی. 

تست القُرقَة: ايجاداختلاف | 
تفرقهافكنى. 

لب المبائسز: بخش مستقيم | 
پخش زنده. 

بت دور الفرقة: ایجاد تفرقه | 
تفرقه افكنى. 

ت تَجرِيبِيٌ: بخش آزمایشی. 

بت تلفزيونى مُبِاشِرٌ: بخش مستقيم 
تلویزیونی. ., 

ب پخش کرد | منتشر نمود | 
پراکنده ساخت . 

ور الأنف: جوش بينى. 

مور الشَّفَةُ: جوش لب. 


بور القُم: جوش دهان. 

بجانِب القَیٔن: چپ جب نكاه كردن 
/ با گوشەی چشم نگاه كردن . 

جد وإخلاص: با دل و جان. 

بُح الضّوتِ: صدا گرفتگی | كرفتكى 
صدا. 

بخار: دریانورد / ملوان. 

بخ الیلیسی: تحقیق علمى | 
پژوهش علمی. 

التَختٌ الَْقدم: حستجوی بيشرفته 
(کامپیوتر). 

التَحثُ عَن العَعَلِ: دنبال کار بودن / 
گشتن به دنبال کار. 

البَحُثُٔ: پزوهش / تحقيق | کاوش | 
البَختٌ: جستجو / سرج (کامپیوتر). 
بِحجَة أَنَّ [...1: به دلیل اينكه [...] 
/ به بهانه‌ی اينكه [...]. 
بَحْرٌالْأَبِسِيَضٍ المْتوشط: درياى 
مديترانه. 

بخ الأخقر: درياى سرخ. 

بخ البَلطيق: درياى بالتیک. 

خر الكَارَائِيب: درياى كارايب. 


فرهنگ فانوس 


البدایل 


خر بلا نَهَاية: درياى بی پایان / 
دریای بیکران. 

بَخْرٌ غروضیّ: بحر عروضی. 

بَحْرُ عّمّانَ: دریای عمان. 

ټخڑ مَفْتُوحٌ: دریای آزاد. 

بَحْرٌ هَائْجٌ: دریای متلاطم. 

ِحَوَارَةِ: به گرمی 

البَخرِيَةٌ الإيَراييَة: نیروی دریایی 
ايران. 

البَخرِيه: نيروى دريايى. 

بحَفاوةٍ: به گرمی. 

بُِکم الصَّروْرَة: به ناجار / از سر 
ناعلاجى. 

بخماس: با حرارت / با حماسه / با 
شور و شوق. 
بُحَيْرةٌاصْطِناعِيّةُ: درياجهى 
مصنوعى. 

بُخَيْرَةٌ البلح: درياجدى نمك. 
خر تربیهة الأسماي: استخر 
پرورش ماهی. 

البْحَيْرةٌ: برکه / آبگیر / دریاچه | استخر. 
بخجل: شرمسارانه / آرام و بی‌صدا | 
با خجالت. 


بعر القم: بوى بد دهان. 

ده العَدٌ الشارْبِيٌ: آغاز شمارش 
معکوس. 

البَدْهُ من الصَفر: شروع كردن از 
صف را از صفر شروع کردن. 

بدا عليه الازتباك: پریشان شد | 


دستپاچه شد. 

5 ۳ 
يدافع کشپ التايبدٍ السْيَاسِيٌ: با 
انگیزه‌ی كسب يشتيبانى سياسى. 


َدَالُ الوا جَة: پدال دوچرخه. 

ال اللُودٍ: صراف. 

البَدَانَهُ: چاتی. 

باه الحزب: آغاز جنگ / ابتدای 
دَايَهُ الحَيَّاةٍ: آغاز زندگی / ابتدای 
زندگی. 

بِدَايَه 2 الستَة الدَّرَاسِيّةِ: آغاز سال 
تحصیلی / ابتداى سال تحصيلى. 
يداي هٌ اباب آغاز حوانی / ابتدای 
جوانى. 

باه القام الدّرَاسِية آغاز سال 
تحصیلی / ابتدای سال تحصیلی. 
التدائلُ: جایگزین‌ها. 


بت شُوارع المدينة سْبة خاليَة من المَارّة۹ ۱۷ 


بث شٌوارغ القريتةٍ شبة خالية 
من الماژة: معان 2ھ" 
خالی از مردم به نظر می‌رسد. 
داشرا قسط اشترا اک / آبونمان. 
۲ الإيجار: قسط: اجاره | کرایه‌ی 
منزل. 
دل الَاتِب: اضافه کاری. 
دل الضَّائِع: المثنى / اضانه اوقت 
اضافه(فوتبال). 
بدَلَ أن[...]: به جای اين که[...]. 
دا مِن[...]: به جاى آنكه [...] / 
به عوض آنکه [...]. 
َدْلَهُ السَّهرَةِ: لباس خواب. 
لعل لباس کار. 

له الفظيى: لباس غواصی. 
: کت و شلوار مردانه . 


: لباس رسمی. 


يّه: لباس رزمی. 
78090 

بدُونِ اسيشناء: بدون استثنا | همه | 
بون اققطاع: پشت سرهم | بدون 


انقطاع / پیوسته. 


فرهنگ فائوس 
ِدُونِ تَعْطِيَة: آنتن نداشتن / بدون 
پوشش. 
بدُونِ توقب: فوراً / بدون توقف. 
ون ساق نار بدون هشدار قبلی۔ 
دون عمَل: بی کار /عاطل و باطل. 
بدُون مُقَابِلٍ: مجانى ارایگاں | 
بلاعوض . 
البدُونٌُ: كسانى كه مقيم کشوری 
هستند ولى هنوز داراى كارت 
شناسایی وساير مداركى كه اثبات 
کننده‌ی شهروند بودن آنان باشدء 
بَدَوِي: باديه نشین / صحرانشین . 
بَدِيعٌ: بی نظیر | زيبا / شگفت‌انگیز, 
البَدِيلُ الصَّالِحٌ: جايكزين خوب. 
البییل: جايكزين. 


بَذْرَةُ الوقای: تخم آشتى. 
بذَرِيعَةٍ أن [...]: به بهاندى اینکه 
[...] / به دليل اينكه [...]. 


فرهنگ فانوس 


مت مر مگ 
بردت همته 


بذّرِيعَة: به‌یهانه‌ی. 

ذل المَسَاعِى أو الجُهُود: تلاش 
فراوان نمود | كوشش بسیار كرد. 
ذل جُهدَه: تلاش خود را کرد. 

َل کل ما فِي وُسْعِهِ: تمام سعى 
خود را به خرج داد/ همه‌ی کوشش 
خود را بەکار گرفت. 

ټل وْسْعَهُ: تلاش خود را کرد | 
سعی خود را نمود. 

البَزُورُ لد بذرهای اصلاح 
شده. 

یی اللْسَانٍ: بدزبان / بددهن, 
البَرَاءَةٌ: بی‌گناهی / پاکی. 

رین الاستغمار: چنگال استعمار. 
البراجتاتيسة: پراگماتیسسم | 
عمل‌گرایی. 

البَژادُ: آب سرد كن / بخچال. 
الترازيل: برزیل (کشوری است در 
آمریکای جنوبى كه پرجمعیت‌ترین 
كشور آن منطقه به حساب می‌آید). 
البَراعَهٌ فِي العَمَلِ: نوآورى در كار. 
البراعِ.ج: بَرْعَةَ: شكوفهها/ 


غنچه‌ها. 


تام التمْهِيدِيّةٌ برنامدهاى مقدماتی, 
البرا مج امس جعة: برنامه‌های 
الرامج اوه الإيرائتة: برنامه‌ی 
هسته‌ای ایران. 

البَدَايَهُ: مدادتراش. 

برأيكت: به نظر شما / به اعتقاد شما. 
البَزبرِيبْهُ: وحشيكرى | بربریّست | 
توخش. 

البرتَقَالُ: پرتغال(کشوری است در 


غرب اروپا). 
برج الحِرَاسَة: برج نگهبانی | برج 
دیده بانی. 


ري الشيظرة: برج ديده بائی۔ 
البرجّاسش: شمشير بازى سواره. 
البُرجْوَازِيّةُ: بورژوازی / رفاەگرابی | 
شهرنشينى / سرمايهدارى. 

برحابَةٍِ الصَّدْرِ: با سعه‌ی صدر /با 
سيندى فراخ / با آغوش باز. 

هد الام: درد را كاهش داد. 

البرذ: تگرک. 

بردت همشه: هقفت و اراده‌اش 


ضعيف شد | عزمش مُست گردید. 


فرهنگ فانوس 


برسم الأمَالَةِ: امانت داده می‌شود. 
زسم الایخار: اجاره داده می‌شود. 
برسم الْبِيْع: به فروش می‌رسد. 
بَرَمَلُونَه: بارس لون (پایتخست و 
پرجمعیست‌تسرین شهر بخش 
خودمختار كاتالونيا در اسيانيا) . 
بَرْطِيلٌ: رشوه. 

بِرعَاتَةِ أمريكة: با مديريت آمريكا 


کی 


البْرِعُوتُ: کک. 


بَرْقِيّهُ التَعْزيَةِ: بيام تسليت. 

رقي التَهِْتَةِ: بيام تبريك. 

بَرقِيّةٌ المواسَاة: پیام همدردى. 
البَرقِيّهُ: تلكراف / پیام. 

بان الخامد: آتشفشان خاموش. 
ركان الفضّب: آتشفشان خشم. 
البركانُ التَاشِط: آتشفشان فعّال. 
البْركانُ الهایج: آتشفشان فعال. 
البركانٌ: آتشفشان. 


البَرْمَائِياتٌ. مف البَرْمَسائِىٌ: 
دوزيستان. 

ا[ برنامهريزى. 

البَرمَجياتٌ العَبِينَة: ایی ل‌مای 
ویروسی (کامپیوتر). 

الپزمیل: بشكه. 

بَرنامَجٌ الاطفال: برنامەی کودکان. 
بر نامع الأقم الشجدةالإنقاِي: 
برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل. 
یرام القَذَاءِالعالمئ: برنامه‌ی 
حهانی غذا. 

ترنامجٌ الفط مَُابِل العذاء: 
برنامه‌ی نقت در برابر غذا. 

بَرِنامَجٌ مُتلفْرٌ مُبَاشِسرٌ: برنا‌ی 
زنده‌ی تلويزيونى. 

ُرنامَج وَبائقَىٌ: برنامەی مستند. 
الترنسامَج: برنامے / نسرم افزار 
(کامپیوتر). 

بُنِيظَةُ القّش: كلاه حصیری. 
ُروثوكُل إِصَافِیٌ: پروتکل الحاقی. 
بژولیتازیا: بروليتاريا | حکومت کارگری. 
رید الإلِكْتُرُونِىٌ: ایمیل | بست 
الكترونيك. ` 


فرهنگ فانوس 

رید الجَوْیٌ: يست هوایی. 

رید الحیْولِ السّرِيع: اسب چاپار / 
چاپار. ۱ 

۳ سطجة: يست عادی, 

یڈ عاډی: يست عادى. 

یڈ مُسْتَعْجلٌ: پست اكسبرس. 
بَرِيدٌ مَضْمُونٌ: ُست سفارشی. 
البرید: پست. 

بريطانيا: انگلستان. 

بَرَِ مِنْ[... ]:تبرنه شد از[...]/ مبرًا 
شد از[...]. 

بر عَسْكَرِية: یونیفورم نظامی / لبساس 
نظامی. 

ِرَعَامَة [...]: به رهبری [...]. 
وع الإمتراظورِياتٍ وَغُرُوبُها: 
ظهور و افول امبراطورىها. 

باط المُصَارَعَةِ: تشك كشتى. 
بِسَاظ جُودُو: تشك جودو. 

بُسْسَانُ الگژم: تاكستان / باغ انگور. 
البُسَْانَيُ: باغبان. 

بشرعَة السزقي: باسرعت برق | 


برق‌آسا. 
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ابر 
بشرعة1...]: به سرعت [...]| به 
شط النقُوِ: گسترش نفوذ. 
بَسَط نف ود؛ غلی[...): نفوذو 
سیطره‌اش را بر[... آگسترش داد. 
بَسَط يَدَ المُسَاعَدَة إلى1...]: دست 
کمک را به سوی[...]دراز كرد. 
بَسَط ید المْسَاعَدَة ل[...]: دست 
کمک را برای[... آدراز كرد. 
بشکوټ: آهسته | بی صدا / آرام | 
واش : 
بَسْمَلَ: بسم الله الرحمن الرحيم 
بِسَهُولَة: به آسانی / به‌راحتی. 
یط ساده اعادی اکم امتواضع | 
آسان / اندک. 
شاش ة الوجه: خوش‌رویسی | 
گشاده‌رویی. 
بشَأنٍ [...]: دز خصسوص [...]/ 
درباره‌ی [...]. 
بایالط نشانه‌های پیروزی 7 
علایم پیروزی. 
الْبَشَرَة: پوست. 


البَشعة 


فرهنگ فانوس 


البَشِْعَهُ: وحشيانه | زشت. 

بسک ترس ب‌صورت 
آزمایشی. 

بشکل تلانی: بەصورت اتوماتیک. 
بشکل فاعل: به‌صورت مزثر. 
بشکل کبیر: به شکل زیادی. 
بشکل لايُصَدَقٌ: به شکل باور 
بشکل ماش ب‌صورت مستقيم | 
به شكل مستقيم. 

پشکل مُلفِتٍ لِلنّظر: به شكل توجّه 
برانگیز / به صورت قابل توحه. 
البُصَاقٌ: آب دمان. 

بِصَذْر زجیب: با آغوش باز. 

بِصَرْفٍ الّظر: صرف نظر از. 
بِصعْوبَة: به سبختی / به زحمت. 
بصقة رَسْمِيِّةِ: به شكل رسمى | به 
صورت رسمى | به‌طور رسمى. 
بصع الدّمَ: خون بالا آورد. 

بصق في وجهه: به رویش تف 
انداخت/ تف انداخت به رویش. 
البَضَق: ف انداختن. 

بَصَلَةٌ الشّغْرِ: پیاز مو 


تَصْمَة الاصٰتع: اثر انگشت. 
البَصْمَة: اثر انگشت. 

بضورة إسْسّثتائِية: به صورت 
استتنایی. 

بصُورَة قَاطِعَةِ: قاطعانه | به صورت 
قاطعانه / به طور قطعى. 

بشورز مُشرفة: آبرومندانے | به 
صورت آبرومندانه. 

ہضور مُطْرِدةٍ: ب‌صورت مستمر و 
پیوسته. 

بِصُورَةٍ مُفَاجلّة: بەصورت ناگهانی | 
ناگهان. 

بصُورَة مُوجَرْةِ: بەطور خلاصه | 
كوتاه . 

بِصُورو نِهَائِيّةِ: به صورت نهایی. 
بَصِيصٌ من الأقل: ذزه‌ای از اميد / 
اميد اندک. 1 

البَضَاعَاث الب كالاهاى قاجاق. 
بضَاعَةٌ بِالأمَانَةِ: كالاى امانتى. 
بِضَاعَةٌ عَالِيَةُ الجَؤْدَةِ: کالای داراى 
كيفيت بالا/ کالای باکیفیت. 

بَضَائْعٌ الوق المُشْكَرَكَةِ: كالاهاى 
بازار مشترك. 


فرهنگ فانوس 


باه لیف الجَوَالِ 


بَضَائِمُ رَییِڈ اشیاء زینتی / کالاهای 
لوکس/ کالاهای تجقلاتی. 

بَضَانِعٌ مَخجُورة: کالاهای توقيف 
شده. 

بَضَائِعٌ مخظورة: کالاهای ممنوعه. 
بَضَائْعُ مَرْجُوعَةٌ: كالاهاى برگشتی. 
البَضَائْعٌ والسْلٌَ: كالاها . 

البطء: كُندى / آرامى / آهستكى. 
ار یه الجَوَالٍ: باطرى موبایل. 
بَطارِيّةٌ السَيَّارَة: باطری ماشین. 
البظاطا: سيب زمينى. 

بِطَاقَهُ الاتصَالِ: كارت تلفن. 

اق الخال الشُخْصِيةِ: کارت 
شناسایی. 

بطاقَةٌ الاشتراي: کارت اشتراک. 
بطافء الاغتعاد الَكيّة: کارت 
اعتباری هوشمند. 

بظاقة الاقافة الدَائِمة: كارت 
اقامت دایمی / گرین کارت. 

بِطَاقَةُ الإقامَةِ: کارت اقامت. 
بطاقةٌ الایمان: کارت اعتباری. 
بطق البَرِيدٍ المُْصَوّْرَةُ کارت 
يستال. 


بطاقَةٌ التخْفِيض: كارت تخفيف. 
باق اشنسریج لكر نسي 
الجَلْسَةِ: کارت ورود به تعلسه . 
بطاقسة اشنسریح من الخذتة 
العَسْكَرِيّةِ: کارت بايان خدمت. 
بطاقةٌ التَعْرِيفِ: کارت شناسایی. 
بطاقةٌ التّمْوِين: كالا برك | کوپن. 
بطاقةٌ التّهْنِتَةِ: كارت تبريك. 
البطاقسة الخضراء: کارت قرمز 
(فوتبال). 

بطاقه الُخُولِ: کارت ورود. 
بظاقۂ الدُغُوة: دعوتناسه / کارت 
دعوت. 

باه الذاكِرة: کارت حافظه. 
بطاقةٌ الڑواج: کارت عروسی. 
ِطَاقَةٌ الؤْيَارَةِ: كارت دعوت. 
بطاقَةٌ السّحُب: کارت عابر بانک. 


البطاقةٌ الصَّفْرَاءُ: كارت زرد 
(فوتبال). ˆ 

بطاقة | عُضُوِيّة: کارت عضویت. 
بطَاقَهُ اللُجُوءِ: كارت بناهنذكى. 
بِطاقَهٌ المُعَايَدَة: کارت تبریک. 
بطاقَهُ اتف الجَوالِ: سيم كارت. 


بطاقَة الهُويّة 


بِطَاقَةٌ الهُويّة: كارت شناسایی. 


و 


با قد قالْتین: کارت والنتاین. 
بطَاقَةُ فتزا: ویزا۔ 
البَطالةُ اللَطْلِيّهُ: بیکاری فصلی. 
التتطالةٌ لقن بیکاری پنهان. 
البَظالةٌ المَؤسِيِيّةُ: بیکاری فصلی. 
تطالهُ فصان الظلّب: بیکاری به 
علت کاهش تقاضا. 
بطانهٌالوب: آستر لباس. 
البَطَانِيّةٌ: پتو / ملحفه / روانداز, 
التَظبَطةٌ: صدای اردک. 
بطریق البَريدٍ : از طريق يست / از 
راہ پست. 
بطریق الصّدْقَة: به‌طور تصادفی! 
ناگهانی. 

قَه: پنگونن. 
۳ يقة سِلْميّةِ: به روش مسالمت‌آمیز. 


فرھنگ فانوس 
بل الأُطال: جهان بهلوان / قهرسان 
قهرمانان. 
بطل الحزب: قهرمان جنك. 
بطل الدَّوْرِىٌ: قهرمان ليك. 
َل الا قهر مان داستان۔ 
بل العَالم لِلْوَرْنِ التُقييل: قهرمان 
سنگین وزن جهان. 
بل العام لوژنِ الؤيشة: قهرمان 
سک وزن جهان. 
ل الفلم: قهرمان فيلم. 
التتطل الوَطيِيٌ: قهرمان ملى. 
بطل غالیی: قهرمان جهانی. 
الَطل, ج: آبطال: قهرمان /دلیر | 
شجاع / پهلوان. 
بل القالم في الوشب: قهرسان 
جهان در ماده‌ی پرش. 
بنا لِظهْر: يشت و رو 
بُظولاتٌ کین الكؤوس: قهرماني 
جام در جام. 
ولَة ال الآَسَيَوِيّة: قهرماني 
باشگاه‌های آسیا. 
طول ماش الاشلامیة: جام 


قهرمانی فی اسلامی. 


فرهنگ فانوس 


فص الاخیان 


ٹکو الجَامِعَات العاة 
للشایگواندو: مسابقات قهرمانى 
تکواندو دانشگاه‌های جهان. 

وله الجَائِرةٍ الكبرئى: قهرمانى 
جایزەی بزرگ. 

وه العام للشباب: تهرساني 
جوانان جهان. 

بُولَةٌ العام لِلنَاشِیِین: قهرماني 
نوجوانان جهان. 

بول العالم: قهرمانی جهان. 

لبط العَالمِيةُ: قهرماني جهانی. 
بُطولَةٌ الجر هللا کتة: 
مسابقات قهرماني بین‌المللی بوكس 
فجر. 

بُطولَةٌ ال وژن التِّيلٍ: قهرساني 
سنگین وزن. 

قهرماني شطرنج آزاد دبی. 

طول کاس الگڑویں لِگُرۃ القَدم: 
فهرمانی جام در جام فوتبال. 
ره قهرمانى / يهلوانى . 
البطيخ الاخمرّ: هندوانه. 

البیخ الأصفَرُ: خربزەی زرد. 


البَطِین: شكمو. 

عبار أخرى: به عبارت ديكر. 
بعت وخ الخیساة فسي[...]: روح 
زندگی را در[...]دمید / زنده گرداند 
[...] 

البَعَثاث الذّينِيُةُ: هینت‌های دینی. 
البِعنَهٌ النّجَارِيُةٌ: هيئت بازرگانی. 
البعتَةٌ الدبلوماسسية: ینت 
دببلماتيك. 

البعنَةٌ السّيَاسِيُّ: هينت سياسى. 


Adz 


البعتّة القُنْضّلِيّهُ: هينت كنسولى. 
بَعْدَ الفُگ تلا دور. 

بَعْدٌ: هنوز / تاكنون. 

مد الظسر: دور انديشى/ 
عاقبت‌اندیشی / عاقبت‌نگری . 

۳۳ الهمّة: بلند همت بودن. 
بَعْدَجْهْدٍ جَهِيدِ: بعد از تلاش فراوان 
/ پس از کوشش زياد. 

بَعْدَسُكُونٌ الفتن؛ بعد از آرام شدن 
فتنه‌ها. 

بَعْدَ نٍُ: پس فردا۔ 

بَعْصُ الْأَحْيَان: بعضی وقتها | كاه 
كاهى / گاهی اوقات. 


بَمْصُ الات 
بَعْصٌ الأَوْقَاتِ: بعضی وقت‌ها / كاه 
گامی / گامی اوقات . 
بَعْضٌ الشَّسئْءِ: كمي | مقداری | 
تاحدودی . 
التغوض: پشه. 
بَعُوضَةٌ الملآريا: پشه‌ی مالاريا. 
بَعِيدُ الأثر َو النطاق: داراى اثر 
عميق و فراوان / داراى تأثير گسترده. 
بَعِيدُ الاحیمال: داراى احتمال كم و 
اندک. 
هی الأقی دراز مدت. .+ ر 
ید الشأو: بزرگ منش /بلند هقت. 
بَعِيدُ الصّیت: بلند آوازه | مشهور | 
معروف / شناخته شده. 
بَعِيدُ الغَوْرٍ: عمیق | ژرف. 
بَعِيدُ المَدّى: دور برد. 
. بَعيدُ المََال؛ دور از دسترس. 
بَعِيدُ النظ: دور اندیش / آینده نگر. 
یذ مَناط الِهَمٌ: بلند پرواز / دارای 
همت عالی. 
بعيداً عَنْ ضَجةٍ الأولاد: دور از 
سروصدای فرزندان. 


بِعَيِنِهِ: خودش است | خود خودش. 


1484 


فرهنگ فانوس 
البَعَاءُ: فاحشهكرى/زناكارى/ 
روسبيكرى. 
بط النّظر: بدون در نظر گرفتن | 
صرف نظر از[...]. 
بُْيَةٌ: به‌خاطر / به منظور / به جهت. 
بقارغ الصّبْرِ: بی‌صبرانه. 
تقبا أثَرِية: آثار باستانی / آنار 
تاریخی. ۱ 
بايا الثظام الشابی: بازماندگان 
رژیم سابق. 
بَقُبُوقَهُ: تاول. 
البَقْدُونِسُ: جعفرى. 
بَقَرةُ الوخش: گاو وحشى. 
هر حَلُوبٌ: گاو شيرده. 


بفزه و حسیه: كاو وحشى. 


بقشیش: بخشش | پاداش / انعام. 
البق التُفْطِيّهٌ: لکه‌های نفتی. 

بقح من اللَفُط: لکه‌های نفتی. 

بُقعَةُ غار: لکه‌ی ننگ. 

بقلب مُفعمَةٍ بالحبٌ: بادلی آکندہ 
از عشق. 

قَلم[..[: به خامه‌ی[...] | به قلم [...]. 


وة زائدؤ: با سرعت زیاد. 


فرهنگ فانوس 
بقی عیا: زنده می‌باشد. 
بی عَلَى قد الَیاۃ: در قید حیات 


انت 
بقيمة1[...]: ہے ارزش[...] ا به 
نرخ[...]. 

بگرۂ وأصسيلاً: صبحگاهان و 
شامگاهان. 

ایرد فردا / بامداد. 

بگل أتفي: با كمال تأسف/با 
تأسف فراوان. 

بل رَغْبَةِ:ِ باكمال ميل. 

کل سْرُور: با كمال مسرّت. 

کل صَراحَة: با صراحت تمام / با 
كمال صراحت. 

بَكَى لِبكَاتِهِمْ: با آنان ابراز همدردی 
كرد. 

َكَین: يكن (پایتخت جين). 
بُکر وعشیتا: صبح و شب | 
صبحگاهان و شامگاهان. 

کل تَحفظ: دست به عصا راه رفتن 
/ کاری را با ملاحظه انجام دادن / 
محتاطانه سخن گفتن / رعایت حال 
دیگران كردن / با احتیاط کامل. 


۱۸۵ 


بلا ی اتلافی: بدون کمترین 
اختلاف / بدون هیچ اختلافى. 

بلا إزتياب: بدون هیچ شک و 
شبهه‌ای. 

بلا اسْتَمنَاءِ: بدون استنا. 

بلا القطاع: بشت سرهم | بدون 
انقطاع. 

پلاتأجیل: بدون تأخیر. 

بلاً تَعَفّظ: بدون ملاحظه / بدون 
احتياط. 
بلا تشويفی: بدون تأخير. 

بلاً تكخْلِيفٍ: بدون رو دربایستی. 

پلا جَذْوَى: بدون فايده / بی‌فایده . 
بلا خطر: بدون خطر. 

بلا داع: بی‌دلیل / ہی جھت . 

بلا شک: بدون شك / قطعاً. 

بلاً علاح: بی‌درمان/ علاج نايذير. 
پل مت بدون دلیل / بدون توجیه. 
بلآمَئِيلٍ: بی‌نظیر / بی‌مانند . 

يلآ مُقَابلٍ: مجانى / بلاعوض. 

بلا نتقاش: بی چون و چرا. 

بلاً وففشة: فوراً/بدون توقف | 
بی‌درنگ. 


پل وادة 

بلا هَوَادَة:ٍ بدون درنگ /بدون 
تأخير. 

البلا الأَجتَبيّهُ. كشورهاى خارجی 
/ کشورهای بیگانہ . 

بل ال کُراد: سرزمین کردها. 

بلا القْکَلْب: کشورهای عقب مانده 
/ ممالک عقب افتاده. 
بلآدُالقرب: کشورهای غسرب | 


مغرب زمین. 
بلاک مُنْتِجَةٌ فط: کشورهای تولید 
کننده‌ی نفت. 


البلاد: کودنی / حماقت / حل و چلی. 
بلاط مَلکیت: دربار پادشاهی. 
البلاط: دربار. 

بلآطةٌ ال ريح: سنگ قبر. 

ابلاغ النّهائِئٌ 
اولتیماتوم. 
الَلاعً: بيانيه / ابلاغيه / اطلاعیه. 
التلآغاتٌ: اخبار / اطلاعات رسيده. 
بَلْبَلْةٌ إِجْتِمَاعِيّةٌ: آشفتگی اجتماعى 
/ ناآرامی اجتماعی۔ 

له الأفكار: تشتت افكار/ 


يُ: آخرين هشدار | 


تشويش افكار / بريشانى افكار. 


فرهنگ فانوس 
ہلجیگا: بلژیک (کشوری است در 
اروپای شمالی که از بنیانگذاران 
اتحادیه‌ی ارو پا به شمار می‌رود). 
بلجيكيٌ: بلژیکی / اهل بلژیک. 
البلَُ الحَرَامُ: مكه | سرزمين حرام. 
بل الفْلْشَا: کشور محل تولد / زادكاه. 
بل باكستان الشَّقِيقَهُ: کشورِ برادر 
پاکستان. 
البُلدانُ المُتَنَامِيَةُ: كشورهاى در 
حال رشد. 
البُلدانٌ النَامِيَةُ: كشورهاى رشد 
يافته | کشورهای بيشرفته. 
البَلَدِيّهُ: شهردارى. 
البِلسَمٌ: مرهم. 
بَلْسَمَةُ الجُرح: ملحم كذاشتن بر 
روى زخم. 
البلطَة: تبر / تيشه. 
بلج مف: بَلطچیٌ: چماق به دستان 
| لشو بكران / اغتشاشگران / كسانى که در 
قالب لباس شخصى وبه حمايت از 
حکومت‌ها با تظاهرات كنشدكان دركير 
شده و آنان را مورد ضرب و جرح قرار 
می‌دهند / لباس شخصی‌هاء 


فرهنگ فانوس 

بلُظفٍ: به نرمى / به آرامی. 

بل الأمز (مِنْ قُلانِ)كُلٌ مَبلغ: به 

نهايت سختى و فلا کت رسيد. 

بَلَعَ مر مَبْلَغ الجذ: موضوع جدی 

شد /قضيه بيخ بيدا کرد . 

لغ الأؤْجَ: به اوج رسيد. 

لع الم ميوه رسيد . 

َع الحْ: بالغ شد / به حد بلوغ 

رسيد. 

بل الذّروة: به اوج رسید ابه 

بالاترين حذ ممكن رسيد . 

لسع الیل البَى: کار از کار 
ذشت / کار بيخ بيدا کرد / کار 

مشکل شد / آب از سر گذشت. 

بل القمة: به اوج رسید. 

تَلَغ به إلى [...]: او را به[... ]رساند. 

بل رُشْدَه: بالغ شد / به سن رشد رسید. 

بل ین الخلم: به سن بلوغ رسید. 

بَلَعْ سِنّ الرّْدِ: بالغ شد ابه سن 

رشد رسيد. 

بَلَعَ من العلم (أو فى العلم) مَبِلَغاً: 

از نظر علم و دانش به جايكاه والابى 


رسيد. 


۷ 


ما أَنّ]...] 
بل مُنْتَهَاةُ: به اوج خود رسيد | به 
بالاترين حد رسيد / به آخرین حد 
خود رسید. ۱ 
بلغاريا: بلغارستان (کشوری است 
در جنوب شرقی اروپا). 
لٹ من الوٰةِ َأوأً[...]: از حیث 
قدرت به جایی رسيده الست 
کھ[...]. 
پلفراد: بلگراد(پایتخت یوگسلاوی). 
ل سَلامِي إِلَی[...]: سلام سن را 
به[...] برسان . ۱ 
بلعُالحْبر: خبر به او رسید. 
بلقانْ: بالکان (شبه جزيرهاى در 
جنوب شرقی اروپا که از شرق به 
دریای سياه و درياى اژ» از غرب 
به دریای یونان و دریای آدریاتیک. 
از جنوب به درياى مدیترانه و از 
شمال به کوه‌های آلب منتھی 
می‌شود) . 
بَلکُونْ: تراس / بالکون. 
ټلی: چرا! | آری! 
ما أَنّ1..]: بدان جهت که[...] / از 


آن‌جا که [...]. 


فرهنگ قائوس 


کە[...]/ به صرف ايركه [...]. 
ِمَعْرَلٍ عن الأخلاق: دور از اخلاق 
/ بی‌اخلاق. 

بمُفسردي: به تنهسايى | خودم به 
تنهايى. 

بملء اختیاره: با اختسار کاسل 
خودش. 

البتساء الاجْتِمساعِئٌ: سساختار 
اجتماعى. 

بنَاه ال اعتماد سازى. 

بتاك الذَاتِ: خودسازی ا خود 


بنا عَلَى هذا: بنا بر اين. 

بناء عَلَى: بر اساس / برطبق. 
البَنَّاهُ: سازنده. 

بات الگا اڕ سخنان | گفنه‌ها | 
رشته‌های سخن. 

بات الشَمْس: دختران آفتاب. 
اث الفگر: آرا | نظريات. 


بَنَات النّتِ: دختران اينترنتى. 


بنأيةٌ فَحْمَةٌ: ساختمان باشكوه. 
بلت ث الألحسان: شراب اضی ا 
مشروب. 

بِنْتُ العلال: حلال زاده(مؤنث). 
بلست الدهر : مصيبت /پیشامد 
ناگوار. 

بل الشفَة: گفتار | کلمه اسخن | 
حرف. 

نٹ العنّب: شراب | می | مشروب. 
بل العنشسود: شراب اى | 
مشروب. 

بل العین: اشک. 

بت الگژم: شراب | می | مشروب. 
بل الوقاخة: دختركستاخ | دختر پر 


بشث الهسوی: روسبى / فاحشه | 
زناکار. 
بل وَرْدَانَ: سوسک. 
البنت‌اشُون: بتشاكون / وزارت دفاع 
آمريكا. 
البَنْجَرُ السّكْرِيٌ: جغندر قند. 
7 تربچه‌ی سرخ. 

لبَنَدُورَة: ُ: كوجه فرنگی. 


هر رس 


فرهنگ فانوس 

بر دوقي الاش: نّ: تفنگ شکاری / ته‌پر 
ا 

بنْدُوقِيّةٌ الهواء الَضُغُوط: تفنگ 
بادی. 

ُنْدُوقِيّةُ زشاش: تفنگ شش لول / 
۳ /رشاش. 

البُندُوقِبِة: تفنگ /ونیز(یکی از 
شهرهای ایتالیا كه به ساخت تفنگ 
مشهور است). 

ِنْزِينٌ مُمْتازٌ: بنزین سوبر. 

ِنَضّهِ وفْصّه: عیناً / همان / دقيقاً. 
بنغلادش: بنگلادش (کشوری است 
در جنوب قاره‌ی آسیا). 

ټک الادّخَارِ: بانک ذخیره. 

الک الإشلامِيٌ لِلدّنْمِيَة: بانک 
توسعه‌ی اسلامی, 

بلک الإضدار: بانک صادرات. 
الک الأفريقيٌ لِلتّنْميَة: بانک 
توسعه‌ی آفريقا. 

الک الْأَهْلِيُ: بانک ملی. 

ټک البنُوي: بانک مرکزی. 
البلک التجَارِئٌ: بانک تجارت. 


بلک التُسْلِيفِ: بانک اعتباری. 
نک التمُويل: بانیک 
سرمایه‌گذاری. 

تنک اللْثمیٔة الآسْسيَويّةِ: بانک 
توسعەی آسبيا. 

نک الدّم: بانک خون. 

الک الدُوَلِىُ: بانک جهانی. 
بک الشوّال: بانک سؤال. 

الک العَالَمِيٌ: بانک جهانى. 
الک المَرْكَرِئُ: بانک مركزى. 
شک المَعْلُومَاتِ: بانک اطلاعات. 
الک الو یی بانک ملی. 
تنك تلمية الصَّادرَاتِ: بانک 
توسعه‌ی ا 

لک لا ربوی: بانک بدون ربا. 
بنمسا: باناما (کشسوری است در 
آمریکای مرکزی) . 

بو الغْبِرَاءِ: فقرا | بینوایسان | 
تهیدستان / خاکیان / خاک نشینان. 
البو الإلِكتُرِونَيَةٌ: باننكهاى 
الكترونيك. 

البُتَى النّحْمِيُّ: زیر ساخت‌ها. 


ی غَامِقٌ: قهوه‌ای تند. 


بیان الشامخ 

البْنیسانْ الشامخْ: بنای استوار / 
ساختمان مستحكم : 

البَنَيَهُ الاجْتِمَاعِتبهُ: ساختار 
اجتماعى. 

له الأسَاِية: زیر بنابى. 
البْليَهٌ الا فص دب ساختار 
اقتصادی / زیر ساخت اقتصادی. 
له لمحت زیر ساخت ازير بنا 
اليه السّيَاسِيُ: ساختار سیاسی / 
زير ساخت سياسى. 

الثنَةُ العَسْكَرِيّهٌ: ساختار نظامى / 
زير ساخت نظامى. 

لب الفِكْرِيّ: ساختار قکری زیر 
ساخت فكرى. 

البْنْيَهُ: ساختار ازیربضا ازسر 
ساخت. 


البْنِيَوِيّة: زیر بنایی / زیر ساختی. 


بَوَاَهُ السشوق: دروازه‌ی بازار | 
ورودی بازار. 
بَوَابَسةُ القديتة: دروازەی شسهر | 


ورودی شهر. 


1۹۰ 


فرهنگ فانوس 
لوب دروازه / ورودی. 
التسواخر الإِسْنَادِيَةُ كشتىهاى 
كمكى. 
البواوژ: نشانه‌ها / علايم / آثار. 
تواوژاڈغپیر: نشانههاى تغيير/ 
علايم تغییر / آثار تغيير. 
بَواعِتُ القلّق: دلايل و انگیزه‌ها 
نگرانی. 
2 بوق الامتحان: : بوته‌ی آزمایش. 
الوق الصّغِيرَةُ: دايردى کوچک. 
البوتقةٌ FA]‏ دایره‌ی تنگ. 
یوق العَالَمِيّةُ: دايردى جهانى | 
حوزه‌ی جهانی. 
بوه الإجْمَال: مختصراً | به طور 
اجمال / به صورت کوتاه. 
وجه الصُوص: به ويه ابه 
خصوص. 
بوجو طلق: باروی خوش /با روی باز. 
بِوَجْهِ عام: عموماابه‌طورعام | 
بعصورت كلى. 
پوچیر العثّارة: به عبارت كوتاه. 
بودي 1 آراک: دوست دارم تورا 


ببيكم. 


فرهنگ فانوس ۱۹۱ 
البُوذْيةُ: بوداییسم. 

البُوذِيٌ: بودایی / پیرو آیین بودا . 

بُورْصَةٌ الأوراقي المَالِيةِ: بورص 


اوراق بهادار. 
بُوم ا: برمه(كشورى است در 
جنوب شرق آسیا). 


البُوسْسئَةٌ والهزتسک: بوسنی و 
هرزگویین. 

البَوصَّلَةٌُ: قطب نما / جهت‌نما. 
بوضُوح: بەطور واضح | به‌صورت 
آشکار. 

بو بِالشُوكُولَاتة: بستني شكلاتى. 
وق مَغْرُوجَةٌ: بستني میوه‌ای. 
البُوفِيّةٌ: آبدارخانه. 

بُو السَّيارَة: بوق ماشين. 

بول الدّم: ادرار خونى. 

َو في الفَرَاسش: ادرار در خواب / 
شب‌ادراری. 

البُولُو: چوگان با اسب. 

بُولؤنیا: لهستان (کشوری است در 
مرکز ارويا). 

ُولیش الاتاب أو الألحلاق: پلیس ارشاد. 


پهَذَا اسان 


ولیش الچِضائیخ: پلیس جنابی | 
بليس قضابى. 

ولیش الدوَلِىٌ: بليس بن نالملل/ 
اينتريل. 

ابُولِیش السّرَئٌ: پلیس مخفى. 
بُولیش السَیر: بليس راه. 

بُولیش الشژور: بليس راهنمایی 
ورانندگی. 

بُولِيصَةٌ التأمین: بیمه نامه. 
بُولِيصَةٌ الشّحْنِ: بارنامه. 

بُولِيصَةٌ الشخن الجَوي: بارنامه‌ی 
محموله‌ی هوایی. 

بُولیفیا: بولیوی (کشوری است در 
مرکز آمریکای جنوبی). 

البُولِيئجٌ: بولینگ (ورزش). 
بُوسْبَاى: بمبنی (از شهرهای بزرگ و 
اقتصادی هند). 

ون شایغ: تفاوت زياد / اختلاف 
فاحش. 

البوَیضَهٌ: تخمک(پزشکی). 
بَهَارات: ادویه. 

بهذا الشّأن: در اين باره / در اين 
رابطه/ در این خصوص . 


بهي الطَلْعَةٍ 


فرهنگ فانوس 


َھىٔ الظلْعَةِ: زیباروی/ خوش سیما. 
بَهِيمِيّسة: حیسوانی | همجون 
حيوانات. 

بل کانون بحران. 

بُؤْرَةُ الاهْتِمَام: كانون توجه. 

بُؤْرَةٌ وت كانون ناآرامی. 

بر الحَيَاة: كانون زندگی. 

113 الخطر: كانون خطر. 

بُوْرَُ الزّلالِ: کانون زلزله. 

ره الّ: كانون شر | کانون فتنه. 
بُؤْرَةُ العَدَسَة: كانرن عدسى. 

بُؤْرَةٌ القَسَاد: كانون فساد. 

ُورَهُ القلّق: كانون نگرانی. 

لبر ج: ابو کانون . 

البُوسَاء: بيئوايان / فقرا / تهيدستان . 
ټیا البیض: سفيدمى تخم مغ 
بیاض الشعْر: سفیدی مو. 

بَیاضش الٹھار: روز روشن. 

ياص الوجه: رو سفيدى | خوش 
خلقی / خوش رفتاری. 


ټياض اليؤم وسَوَاد الیل : شبانه‌روز 


/روز و شب. 


البّیاض: سفیدی. 

بَيَانّ اختضاجیّْ: بیانیه‌ی اعتراض 
آمیز, 

لبان اَل بيانيدى شماره‌ی یک. 
بیان الحَمُولَةِ: بارنامه. 

بیان سِيَاسِيٌ: بیانیه‌ی سیاسی. 
بَيَانُ تسه السَفِينَةِ: بارناهه‌ی 
بیان صَارِمٌ: سخن قاطع / بیانیه‌ی 
تنك. 

البَيَانُ: اطلاعیه / بيانيه. 

البَيَانَاتُ الايَجابيّةُ: سخنان مبت. 
يانات الذّاكرة: جزنبات حافظه 
(کامپیوتر) . 

البَيَانَاتٌ الإَسْمِيّهُ: تصریحات 
رسمى. 

التياتاتٌ المْرِسَلَة: داده‌ه‌ای 
ارسالی. 

التَيَاتَاتٌ المُسْسَلَمَهُ: داده‌همای 
دريافتى. 

البَيَانَاتُ الَارِیَةُ: سخنان آتشین 
البَيَانَاتُ: داده‌ها / سخنان / جزئیات 


 .تاحیرصت‎ | 


فرهنگ فانوس 

اليك الأبْيَضٌُ: کاخ سفید. 

نٹ الأخرّان: کلبسه‌ی احزان / 
غمکدہ. 

بل بی الأذب: ب: دستشويى / مستراح | 
ال اسرویس بھداشتی 

بت البَرَاعِم: خانه‌ی شکرفه‌ها. 
بت الیقاء: كاباره / فاحشه خانه. 
تی الخزّام: خانه‌ی کعبه. 

بت الھُلاو: توالت اسرویس 
بهداشتی دستشویی / مستراح | 
مبال . 

بَيْتُ الڈام: معده. 

نا بی الأَعَارق' 3: خانه‌ی فساد. خانه‌ی 
فحشا / کاباره | فاحشه خانه. 
ال السعیذ: خضانواده‌ی 
البَیْتْ العَتِيقٌ: خانه‌ی کعبه. 

بَیِتْ العَنْكَبُوتِ: خانه‌ی عنکبوت. 
البَيِتٌُ القَصِيدٌ: شاه بیت. 

بت القيَادَةِ: بيت رهبرى. 

نت اللّه: خاندى خدا. 

یت المَالٍ: بیت‌المال. 


الٹیشٹول 
یٹ المَجَانِينَ: تیمارستان/ ديوانه خانه. 
بيت المَدّرِ: جادر | خيمه. 
یٹ المُقدّس: بي تالمقدس. 
بت الثّمْلٍ: خانه‌ی مورچه. 
بْب الوتر: چادر | خیمه. 
بْب الهَدَايا: سرای کادو. 
بت الیّتامی: یتیم خانه / پرورشگاه 
ایتام. 
بَيِتّ جاهِرٌ: خانه‌ی پیش ساخته | 
منزل میله. 
بت ٍیف: خاندى یلاقی, 


5 بيت زجاجی: خانه‌ی شیشه‌ای. 


ید ...]: اما / ليكن. 

پیر 5 آب جو۔ 

البق المُرَفْرَفُ: يرجم بر افراشته 
بیرمنغهام: بیرمنگام(شسهری در 
وسط انگلستان). 

بیسژو: برو(كشصورى اسست در 
آمریکای جنوبی). 

البیژوفراطیة: كافذ بسازی | 
بروکراسی 

البیشیول: بیسبال (ورزش). 


فرهنگ فانوس 


ی الآنِيةَ النّحَاسِيَة ظروف مسی را 
جلا داد. 

بَيَضْ الجداز بمَادة مُبَیّضَةَ: دیوار را 
با ماده‌ی سفيدكتندة سفید کرد 
بِيْضَ الكتابَة أو المَمَالَ: نوشتهيا 
مقاله را پاک نويس كرد. 

یَضض الله وَجْهَهُ: خداوند رويش را 
سفيد گرداند. 

بیش مَسْلُوقٌ: تخم مرغ آب پز. 
تخم مرغ عسلى. 
لبَیْصْ: تخم مرغ. 

لبئْضٌ: زنان زيبا | شمشیرها 

یه بِصَفَارَيْن: تخم مرغ بادو 


ره ببیاضه: 


زرده. 

بيصت وجْهسي: رویسم را سفید 
گرداندی. 

البَيِطارٌ: دامپزشک. 

البيْعُ الاجل: فروش با تأخير. 
البَئِمعٌ الجَبِرِىٌ: فروش اجباری / 
فروش از طريق مراجع قضابی. 
البِيِعُ القاچل: فروش فررى. 


بيع العسزض: خود فروشی | 
روسپیگری. 

البَيْعُ القطاعِی: خرده فروشی. 

ْم النَّسِينَةِ: فروش نسیه. 

البَيِعٌ النقدِىُ: فروش نقدی. 

البَيِْعٌ بالایجار: اجاره به شرط 
البَئِعُ بالَجزَة: خرده فروشی. 

بیع بالتفیسیط: فروش قسطی. 
البِيِعٌ بِالجُمْلَةِ: جمله فروشی | 
عمده فروشی. 

بيع پالڈین: فروش نسیه. 

الَبِيِعٌ بسالقزاد: فروش از طریسق 
مرایده. 

بیع مُفْرّق: خرده‌فروشی. 

بِيعةٌ رابخة: فروش سودآور. 

پیل چیشش: بیسل كبتس (طراح 
مايكروسافت). 

البيلْيَازُ: بیلیارد (ورزش). 

ین الأم: جهانی بي نالمللى. 
سین الاوتة والأخرى: هر از 
جندكاهى / كاه كاه / بعضى اوقات. 


فرهنگ فانوس 

یق الآوَةٍ والآنّة: هر از چندگاهی 
/ هر چند مدت يك بار / گاه كاه / 
بعضى اوقات. 

بَيْنَ الجين والحین: كاه گاء | هر از 
جندكاهى / بعضى اوقات. 

بَيْنَ النينة والاخزی: هراز 
جندكاهى / كاه كاه / بعضى اوقات. 
ین القَوْسَيْنَ: در ميان پرانتز. 

ین جين وآخَر: هر از جندكاهى / 
۳ | بعضى اوقات | گاهی 
اوقات. 

ین لوغ وأَخْرَى: هر از چندگامی / 
كاه كاه / بعضی اوقات. 

بَيْنَ فَيْئَةِ وأخری: كاءكاه | هر از 
چندگاهی / هر چند وقت یک بار. 
بَيْنَ وفت وآخر: هر از چند گاهی / 
گاهی اوقات / هر چند مدت یک بار. 


البینج بُونج: تنیس روی ميز / پینگ 
پنگ. 

بَيْئما: در حالی که. 

البيوتِكُوأ جِيّهُ: بیوتکنولوژی. 
البِيُولُوجِيهُ: : پیولوژیک 

بیوئغ يَانغ: پیونگ قمت 
کره‌ی شمالی). 

احتماعی. 

ابي الک محیط هوشمند. 
البِیتڈ لب محیط طبيعى. 
ابیت المنَاسِبَةُ: فضاى مناسب. 
البیکڈ: 8 انت 

بو القاء: چاه آب. 

بلك الط: چاه نفت. 

بر تفطی: چاه نفطی 


2 ادامه داد / افزود / اضافه کرد. 
بَعَهُ َه في دلک: در آن سورد از او 
پیروی كرد. 

تأبی: سر باز می‌زند / ابا می‌کند | 
نمی پذیرد / امتناع می‌ورزد. 

تأَعْجِتِ تِ الحوب: جنگ شعله‌ور شد. 
تأَعْجَتْ ناژ العزب: آنش جنك بر 
افروخته شد. 

تاج الَجزئة: خرده فروش | تک 
فروش. 

تاجر الژقیتی: برده فروش. 

تاج القواكه المُجَفْفةٍ: خشکبار 


فروش / آجیل فروش. 

تاجیج العَصَبيَّاتِ: شعلهور ساختن 
آتش فرقه گرایی. 

تأجيم تار الَطب: بر افروختن 
آتش خشم. 


تأجیژ السیارة: کرایه كردن ماشین/ 
احاره كردن ماشین. 

تأجیل الدفْع: تقسیط كردن | 
به‌عصورت اقساط پرداخت نمودن / 
قسطی پرداخت کردن. 

تأجیل تلفیذ الحکم: به تأخير 
انداختن احرای حکم. 

التاجیل: به تأخیر انداختن. 

الَاخْم: هم مرز بودن / همجواری | 
محاورت داشتن. 


ار الأشوة د تاريخ سياه. 
تریغ الإصْدَار: تاريخ صدور. 
تریغ الاتتاج: : تاريخ تولید. 
تأرِيحُ الانتهاءِ: تاريخ انقضاء. 


1 
1 
۱ 
۱ 
: 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 


فرهنگ فانوس 

أَرِيحُ الحَزب: تاريخ جنگ. 

۶ و ۳ 

تاريخ الخضارة: تاريخ تمدن. 

۳ و‎ f 

تاریخ الصْع: تاريخ ساخت. 
ریخ التجهول: تاريخ فراموش شده. 
تأرِبعٌ المیلاد: تاريخ تولد. 

ریم الولادة: تاريخ تولد. 

تاربع ائیاء السلاجیة: تاریخ 
انقضای مصرف. 

اشآژژ: هميارى | همكارى | 
پشتیبانی / حمايت. 

ارم الافٛتضادیٔ: بحران اقتصادى. 
ارم السَيَاسِیٌ: بحران سياسى. 
ارم الفِكْرئٌُ: بحران فكرى. 
تأَشِيرةُ الاجتیاز: ویزای عبرر [از 
کشوری]. 

اشير الدّخُولِ: ویزای ورود. 
تأشيرة السَفر: ویزای مسافرتى. 
اشير الضژور: ويزاى عبور [از 
كشورى]. 

رة ترانزييت: ويزاى عبور [از 
كشورى]. 

الشَاأشِيرَةٌ لِمَرَةِ وَاحِدَةٍ: ويزاى يك بار 


وارد شدن [به كشورى]. 


میم لول والشرگات 
شیر ويزاء 
تأصیل سِیَادةِ الشّعْب: تحکیم مردم 
سالاری. 
اأصیلٌ: اصالت بعشیدن. 
الَأقلم: خو گرفتن /عادت نمودن / 
منطقه‌ای فکر کردن / در چارچوب 
منطقه عمل نمودن / هماهنگ شدن 
/ سازگار شدن. 
ال کُلْ: زنك زدگی / خود خوری. 
اق درخشش / جلوه‌گری. 
تشک كثِيراً: بسیار ناراحت شدم. 
الالي: بعدی | صفحه‌ی بعدی. 
تأليبُ الرّأي العام: تهییج افكار 
عمرمى / تحريك افكار عمومى. 
تأليف الحُكُومَة: تشكيل حکومت. 
تام اللْمُو یض: تام الاختيار / داراى 
اختیارات کامل. 
ام علی الا توطه عليه كشور. 
لا توطنه چینی ا دسيسه چینی. 
ميم الأَراضِي: ملی سازی اراضی. 
تَأمِيمُ الاقتصاد: ملى كردن اقتصاد. 
تاییم ابش ول وَالشَرِكَاتِ: ملى 
كردن بانک‌ها و شرکت‌ها. 


تیم السار 

تیم التّجَارَةِ: ملی كردن تجارت. 
تأمِيمْ الصّنائع: ملی كردن صنعت. 
تأییم المُؤَسَّسَاتِ:ٍ ملی كردن 
مزشات وسا 

تیم صَلْعةٌ البشژول: ملی كردن 
صنعت نفت. 

الَأمِيمُ: دولتى سازی / ملى كردن. 
امین الإجتقاعی: بیمەی تامین 
اجتماعى. 

مین الاشخاص: بیمه‌ی شخص 
ثالث. 

مین الأسَيّاء: بیمه‌ی حوادت. 
امین الإضَافِيٌ: بیمەی تکمیلی, 
تَأمِينُ ااغتار: بیمه برای زمانی که 
بدهکار نتواند بدهی خود را بپردازد. 
۳ الالزامی: بیمەی اجباری. 
این التَخْصِيِلِيٌ: ییسه‌ی 
امین الويٌ: یمه‌ی موایی 
مین السَيّاَة: بیمەی ماشین. 
امین الصّحنٌ: بیمەی سلامت. 
لین الَالِی: بیمەی مالی. 
تأمین المسافر: بیمه‌ی مسافر. 


فرهنگ فائوس 
این الوطَنِيٌ: بیمەی ملی. 
امین ضِدٌ البَطالسة: بیمه‌ی 
بیکاری. 
امین ضد العريق: بیمه‌ی آتث 
سوزی. 
امین ضِدٌ الواد: ييمدى 
حوادت. 
الین عَلَى الحیَاة: بیمه‌ی عمر | 
بیمه‌ی زندكى. 

1 
اشأمین علی العصل: بیمه‌ی 
پیکاری. 
الام مین یر العخدود: بیمه‌ی 
نامحدود/ بیمه‌ی طلایی. 
لثانی: سرزنش / ملامت الومه 
کردن. 
ام القضوی: آماده باش کامل. 
التَأَهُلُ: شایستگی /راهیابی. 
E‏ 

تاهیل السجین: باز پروري زندانى. 
التأهيلٌ: صلاحیت دار نمودن / 
بازپر وری. 
ھ2 : تکواندو (ورزش). 
تتألى: : دستت ت بشكند /لعنت بر تموا / 


فرهنگ فانوس 

تال الآراء: مبادلەی آرا / تبادل آرا۔ 
تال اللشزی: مبادلدى اسرا / تبادل اسرا. 
اقب النّجَارِىٌ: مبادله‌ی تجارى /روابط 
تجاری. 

بل لقا: مبادلدى فرهنگی | 
روابط فرهنگی. 

بال السّم: مبادلەی کالا / تبادل کالا۔ 
تاذل التغأوقات: مبادلسه‌ی 
اطلاعات / تبادل اطلاعات. 

َال الوشود الوَوِيٌ: بادل‌ی 
سوخت هسته‌ای / تبادل سوخت 
هسته‌ای. 

| تاذل وجات ار تبادل 
دیدگاه‌ها / مبادله‌ی دیدگاه‌ها. 

بان ين کہیڑ: اختلاف بزرگ. 

تَبَجَعَ: افاده کرد / لاف زد/ يز زد. 
الب جو وت 
التبجیل: گرامیداشت / بزرگداشت 
تبییل السْماٍ: عوض كردن باند 
زخم /عوض كردن پانسمان. 
النَبَوّجُ: بهنمايش گذاشتن 
زيبابىهاى جسم از سوى زن / 
بدحجابی / بی‌حجابی. 


المُبرّعٌ بالڈُم: اهدای خون. 

التبَدِعَاتٌ الَایة کمک‌های مالی. 

التّبَرّعات, مف: الشَبَرْعٌ: کمک‌های 

داوطلبانه | صدقه | نیکی. 

تبرتة الم ذیب: مبرا ساختن 

گاهکار 

بريد الوضع: آرام كردن وضعیت / 

ايجاد آرا امش. 

المبْرِيرٌ: توجیه کردن. 

الَبْريرَات الوَاهِيَهٌ: توجیهات واهی 
دبج 

تَبِعَثٌ تَبِعَتُ عَلَى الضَّحي: : موجب خنده 

تھا شر است | مضحک 


است. 

بیگانگان / وابستگی به بیگانگان | 
دنباله‌روي بیگانگان . 

القْيَمِيْهُ للخارج: وابستگی به خارج 
/ تبعیت از خارج. 

التتَعِيّةُ: دنباله روى اوابستگی | 
اطاعت کورکورانه. 

خنجری در پهلوی[... ]خواهد ماند. 


کی الصمیر: ساکت كردن 
وجدان / خاموش كردن وجدان. 
اَبلیغ: خبر دادن / مطلع نمودن / 
اطلاع دادن / باخبرساختن. 

تَبَنَى الشَكْوَى: شکایت کرد. 

تَبَنّى قَراراً: تصمیم گرفت. 

تی اليُورُو: يورو را پایه و اساس 
[معاملات اقتصادی] قرار داد. 


ابو الَاإرَادِيٌ: شب ادراری. 
تبییش الأَرر شالیکوبی, 

تبپیش النشتان: سفید كردن دندان 
/ جرم گیری دندان. 

تَنِييصٌ الاموا پول شوبی. 
تبییضش البَشَرَة: سفیدکردن پوست / 
مالیدن مواد سفیدکننده به پوست . 
تَبِيِيصٌ البَيْتٍ: سفید کاری خانه. 
تبییض الخَصُّرَاوَاتِ: آب يز کردن 
سبزیجات. ., 

تَبِييصُ القذر: جلا دادن به ديف 
مسی. 

تبییض المُسْوَدَِ: پاک نویس كردن 
پیش نویس. 


فرهنگ فائوس 
الِيسِيصٌ: جرمگیری /سفیدکاری | 
جلا دادن / آب بز كردن / پاک‌نویس 
كردن . 
الفتاژ: تاتار | مغول. 
تت تتبرقغ: نقاب به جهره مىزند/ 
روبند می‌بندد. 
تُتَجَاوَبٌ: هماهنگ می‌شود | همسو 
می‌گردد. 
تتراوخ: در نوسان است . 
رن من وطأبه: از دست آن ناله 
می کند / از شدت آن می‌نالد. 
تَتَضْوَرُ جُوعاً: از شدت گرسنگی 
به خود می‌پیچد. 
تتطلّب: ایجاب می‌کند | می‌طلبد. 
تَتَعَرَض: دچار می شود | در معرض 
[...] قرار می كيرد. 
تتقلْصُ: کاهش می‌یابد. 
تتقض هَذَا الکیان: اين رژیم را از 
درون متلاشی خواهد کرد. 
امه في صَفْحَة]... |: باقیمانده‌ی 
مطلب در صفحه‌ی[...] / ادامه در 


الثنويج: تاج كذارى. 


فرهنگ فانوس 

سیخ للإنان: برای انسان این 
فرصت را فراهم می‌آورد كه[...]. 
تلاغب: خمیازه کشید. 

ابستٌ: تحقیسق كردن امطسئن 
شا از راست و درسست بودن 
چیزی. 

تفیث: ثابت می کند / نشان می‌دهد. 
تلبیث الأنمَانِ: بيت قيمت‌ها | 
ثابت نگه داشتن قيمت‌ها. 

تفبیث الأسعار: تثبيت قيمتها/ 
ثابت نگه داشتن قيمت‌ها. 

بيست البَنسامج: نمب برنامه 
(کامپیوتر). 1 

اْْمینْ: ارزشیابی / قیمت‌گذاری | 
نرخگذار که 

تاذب عَنْ أظراف الحَییثِ: از این 
در و آن در حرف زد. 
الْعافتسساث الإفليمشة: 
کشمکش‌های منطقه‌ای. 

التَجَادْبَاتُ الدُوَليّهُ کلمکش‌های 
جهانى. 

التَجَارِبُ اوه تخت الارض: 


آزمایش‌های اتمى زیر زمينى. 


تجاهل الرّأي العَامٌ 
النُجارِبٌ او آزمایشات هسته‌ای. 
اجره الإلِكُْرونِية: تجارت 
الکترونیک. 
تار اللُجْزلَةِ: نک فروشی. 
التّجَارَةٌ الخدةٌ: تحارت آزاد. 
لحار العَارِجِيَةُ: تجسارت 
خا 
اجره الدوَلِيهُ تجارت جهانى. 
تجار الژقیق: برده فروشى. 
التّجَارَةُ العَابرةٌ: تجارت ترانزیت. 
النّجَارَةٌ العَالَمیّة:تجارت جهانى. 
یار المُحَدَمَهُ:قاجاق / معاملات 
غیرقانونی. 
النُجَارَةُ المَحَظُورَةُ: تجسارت 
غیرقانونی. 
الجاعِيدٌُ: جين و چروک. 
تجَاة: برابر اروبەرو | جلو ادر برابر | 
در قبال. ۱ 
تجامسل الحَقَائِقٍ: نادیده گرفتن 
حقایق / انکار حقایق. 
تجاهل الڑأي القام: ناديده گرفتن 
افکار عمومی / بی اعتنایی به افکار 
عمومی. 


تَجَامُلُ الفُوط الدَولية 

تَجَامُلُ الضصّعُوطٍ الدَولِيّةِ: ناديده 
كرفتن فشارهاى بسي نالمللى / 
بی‌اعتنایی به فشارهاى ہین المللی. 
تجاشل الفغتشداتِ الاشلامیّة: 
نادیده گرفتن باورهای اسلامی / 
بی مبالاتی نسبت به اعتقادات 
دیی. 

التّجَاوْبُ: همسوشدن | جواب 
مثبت دادن / استقبال کردن. 
تجاوزالحد: از حد گذشت | 
تخطی کرد. 

جاور العَقَبَاتِ: بشت سر نهادن 
مشکلات /عبور از سختی‌ها/ 
گذشتن از موانع. 

تَجيّنَ الَبِنْ: شیر تبدیل به پنیر شد . 
تخپ الیقسام: شکسے بدي 
استخوان. 

تُجْتَازٌ: عبور م ىكند | در می‌نوردد. 
ده العزب الأهْليّةِ: از سرگیری 
جنگ داخلی | شروع دوباره‌ی جنگ 
داخلی. 

َجَدّدُ القتالٍ: از سر گیری جنگ / 
شروع دوباره‌ی جنگ. 


فرهنگ فانوس 
تَجَدُدُ المُطَافَرَاتِ: از سر گیسری 
تظساهرات اشسروع دوب اره‌ی 
تظاهرات. 
التُجَسدَهُ: نسوگرایی / از سسرگیری | 
شروع مجدد. 
تجیید العلاقات: از سر گیری روابط. 
تَجدیذ تسبکات كَهْرْتائيةِ: نوسازى 
شبکه‌های برق: 
الْجْدیسد: نسوآوری ا نسوگرایی | 
ازسرگیری. 
اييف في قسوارب مم 
المَجَادِیفِ: قایقرانی باقایق‌های يارو 
آزاد. 
اجيف في قوارت مُزگرۃ 
مَجَادِيفُها عَلَى الجَایّین: قایقرانی 
با قايقهاى دو پارویی. 
تجرضي تلکیسره: در نکر و 


اندیشه‌ی او ریشه دوانید. 
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تَجْرِبَةٌ شُعُورِيةٌ : احساس درونى. 
النّجْرَِةُ: تجربه كردن / آزمایش 
نمودن / امتحان كردن / آزمودن . 
تجرد للأمْر: تمام وقت خود را برای 
انجام آن امر اختصاص داد. 


فرهنگ فانوس 

تَجْرِيحٌ العَواطف: جريحه دار نمودن 

احساسات. 

تَجْرِيدٌ السلاح: خلع سلاح. 

التَجْرِيدُ من الثبَةِ العَسْكَرِيّة: تبيه 
٠‏ نظامى كه به موجب آن درجههاى 

شخص از أو گرفته می شود | خلع 

درحه. 

الْنَجْرِيدُ ین السلاح: خلع سلاح. 

التجْريدُ مسن اليلكية: سلب 

مالكيت. 

جر السّيّارَةِ: اوراق كردن ماشين. 

تج راة الشّعُوب: تبلور ارادمى 

ملت‌ها. 

اتسس الصَّسناعِيٌ: جاسوسی 

الَحَسُس المُضَّادٌ: ضد جاسوسی. 

خی الأمُور: برجسته ساختن امور. 

النّجْسِيدٌُ: عینیت بخشیدن | متبلور 


تخفیفڈ الث 3 ان: له کاندن 
پاتلاق‌ها. 


تَجْفِيفُ مَتابع الإزقاب: خشکاندن 
منابع تروریسم /ريشه كن كردن 
تروریسم. o‏ 
تلط الدّم: لخته شدن خون. 

تَجلِيدُ الكُتّبٍ: صحافی كردن کتاب. 
شنت الاشوال: اموال بلوكه 
كرديد. 

التَجَمّعٌ الدّمَوِىُ في الدَّمَاع: 
لختكى خون در مغز | لخته شدن 
خون در مغز. 

تجيية الأرة الإيرَائئسة: 
مصادره‌ی حساب‌های ايران / بلوكه 
كردن حساب‌های ایران | بستن 
حساب‌های ايران / مسدود ساختن 
حساب‌های ايران. 

تَجْمِيدُ الاشتیطان: به تعليق 
د رآوردن شهرك سازى / متوقفف 
ساختن شهرک سازى. 

تَجْمِيدٌ الاطعضة: منجمد كردن 
غذاها / فریز كردن غذاها. 


. تَجْمِيدُ العُضُوِيّةِ: به حالت تعلیو 


درآوردن عضويت / تعليق ساختن 


تَجْمِيدُ وال لك 


فرهنگ فائوس 


تجمیٌ وال البَنْكِ: مصادره‌ی 
دارایی‌های بانک / بلوکه‌کردن اصوال 
بانک / مسدودکردن حساب‌های 
بانک . 

تَجْمِيسدُ جمیسع اللّتَساطاتٍ 
الاشییَطاِة: به حالت تعليق 
درآوردن تمام فعالیت‌های شهرک 
سازی. 

التّجِْيدُ: بستن | بلوکه كردن | فریز 
نمودن | مسدود ساختن / تعلیسق 
نمودن / منجمد ساختن | مصادره 
كردن . 

التَجْمِيمٌ: مونتاژ. 

تجبيل الشُغر: آرایش مو 

تجمیل المَدِينةِ: زیبا سازی شهر. 
جنس اة الإيرائكة 
تابعيت اسران درآسدن | گرفتن 
تابعيت ایران . 

النَجْنِيبُ: دور نگه داشتن. 

یی الاجباری: سربازگیری. 
تید کال الظاقات: بسیج همه‌ی 
نیروها | به خدمت گرفتن همه‌ی 
نيروها. 


الشجھیزاث العَسکرِِڈ: تجهيزات 
نظامی / سازوبرگ نظامی . 

التَجَوُلُ في المَدِيئَة: گردش در شهر 
ارفت‌وآمد در شهر. 

التّجَوُلُ: رفت و آمد | گشتن. 
الُجْويغ: گرسنه نگهداشتن. 


التحاشى: پرهیزنمودن / خسوددارى 


- کردن / دوری جستن. 


التَحَالْفُ: انتلاف / هم پیمانی. 
تحاليل طِبَيْڈ آزمایشات پزشکی. 
تخت إشراف الم المحدة: تحت 
نظارت سازمان ملل / زیر نظسر 
سازمان ملل. 

تخت تخت الانیداب: تحت الحمايه. 
تخت الإنْشَاءِ: در دست تاسیس | 
در دست ساخت. 

تخت الأَّقَاضِ: زیر آوار. 
تخت البتاء: در دست تأسيس ادر 
دست ساخت / در دست احدات. 
تخت الجلد: زیر بوستی. 

تخت السِّدَةِ: زیر ناف. 

تخت الصفر: زیر صفر. 


تخت الطبْع: زیر چاپ. 


فرهنگ فانوس 


تَحَدِيدُ الأَولويّاتِ 


تحت العشرین: زیر بيست ساله. 
تخت المجهر: زیر ذزه ہین۔ 

تخت الثار: زیر آتش (نظامی). 
تخت آفرک: به چشم / اطاعت. 
تخت جمَاية [...]: تست 
لیسانس[...] ازیر نظر [...] ابا 
حمایت [...], 

تخت رِعَايَةِ الّه: در پناه خدا باشى. 
تخت ستار ۳3 الانسان: تحت 
پوشش حقوق بشر / به بهانه‌ی 
حقوق بشر زير پوشش دفاع از 
حقوق بشر. 

تخت سار ذا: با اين توجيه | زیر 
اين عنوان. 

تحت سَمْعِهِ قبَضَرو: مقابل دیدگان او. 
تخت طائلة المَسْئُولِية: ييكرد 
قانونى دارد. 

تخت طایلة کذّا: با اين توجيه ابا 
اين بهانه. 

تخت عَتبة الفْقر: زیر خط فقر. 
تخت وطأة العّب: زیر فشار غرب. 


تَخْتَضْنُ: میزبانی سی کند /در 


تحث: تشویق می‌کند | برمى انگیزد | 
تجریک م ىكند. 

تخد گہیڑ: چالش بزرك. ۰ 
خی الكَارِتسة: فاجع هيديار 
می ارت 

تُخِدِتُ ضجیجا: سروصدا بے پا 
می‌کند. 

تخي لوف ایض ای 
رویارویی با شرایط اقتصادی/ به 
چالش کشیدن شرایط اقتصادی. 
تَحَدّي العَلْمائْيَةِ: مبارزه با لائیسم. 
التَّحَدّي: مواجهه | رویارویی / مبارزه 
طلبی / تهدید / به چالش كشيدن. 
التَحَدَياتٌ الوَافِدَةُ: چالش‌های 
پیش‌رو. 

التَحَدَّياتُ: تهدیدات / چالش‌ها. 
تَحْدِيتٌ القدارس: نوسازی مدارس. 
الّحْدِيتٌ: به روز كردن / تازه نمودن 
/ نوسازى. 7# 

تَحْدِيدُ الأشعار: مشخص كردن 
قیمت کالاها ا نرخ‌گذاری کالاها. 
تخیید الأوْلَويّات: مشخص كردن 
اولویت‌ها. 


تخدید السکیر 


فرهنگ فانوس 


تَحْدِيدُ السَّنّينِ: تيز كردن چاقو. 
تَحْدِيدُ المؤقسع: مشخص كردن 
موقعيت | تعيين موقعيت. 

تخیید المِيرَانيَة: مشخص كردن 


بودجه | تعيين بودجه و هزينه. 


صلاحيت نامزدها. 

التَحْوِيدٌ: مشخص كردن اکنترل 
نمودن / تيز كردن. 

تَخدِيداً: بەطور مشخص ادقیقاً 
اخدیق: چشم دوختن /ژل زدن . 
الَّحُذِیژ التَّدِيدُ: هشدار شدید. 
تخذیز خَطيرٌ: هشدار مهم / هشدار 
جدی. 

الّحُذٰیڑ: برحذر داشتن / هشدار 
دادن. 

تخرج الحُكُومة: حکومت رابا 
مشکل مواجه می سازد / دولت را 
به زحمت می‌آندازد . 

التَحَدُرَيّةُ: آزادیخواهانه /رهایی‌بخش. 


التَّحَرّشُ الجِنْسِىئٌ: آزار جنسی. 


الک الدُبْلُومَاسِيٌ: تحسرک 
دیپلماتیک/ تلاش دیپلماتیک. 
لح الشَّعْبيٌ: حرکت مردمی | 
جنبش مردمی. 

التََحَدكُ العاجل: تلاش فوری. 
التَحَدْكُ القاصف: حرکت توفنده | 
جنبش توفنده. 

تحرکس ات إسْيِفْرَازِيّة: اقدامات 
تحریک آمیز. 

عي ال وإضْلاحة: عيب یابی 
| برطرف كردن عيب. 

تحویاث أَوليّة: تحقيقات اولیه/ 
بررسی‌های اوليه. 

التََحَدياتُ: تحقيقات / كاووشها/ 
بررسىها. 

تخریسز الأَرَاضِي المُحْتَلة: آزاد 
سازى سرزمينهاى اشغالى. 

تخریز النّجَارَةِ: آزاد سازی تجارت. 
تخریژ الفگر: آزاد سازی انديشه. 
التَخْرِيضٌ عَلَى العِضْيَانِ: تحریک 
كردن [ديكران] بر آشوب. 

تَخْرِيكُ العَواطف: تحرييك نمودن 
عواطف. ` 


فرهنگ فانوس 

تخريك الشاعر: تحریک نمودن 
احساسات. 

تخسن وال الاس المَعِيشيَة: 
بهبود يافتن وضع معيشت مردم. 
تسشن الازضاع: بهبود یسافتن 
اوضاع / سامان يافتن شرایط. 
تَحَسّنُ السُوق المَالِيّة: بهبود بازار 
مالى. 

تسین الأوضّاع: سامان دادن به 
اوضاع. ۱ 

تخسی الجَوْدَةِ: بالا بردن کیفیت. 
تخیسینْ القلاقات: بهبود سازی 
روابط. 

تخیبین النّسْلٍ: اصلاح نؤاد. 
تخیین روف الا اليَؤمِيَة: 
بهبود شرایط زندگی روزانه / سامان 
دادن به شرایط زندگی روزانه. 
التُحْيِينٌ: بهسود بخشيدن | 
تصحیح کردن. 

التُحَشْدَاتُ: تجمعات / گردهمایی‌ها. 
النَحْشِيدٌ: بسيج كردن | جمع كردن. 
تحص ضِدٌ القرّض: در برابسر 
بیماری مصونیت پیدا كرد. 


۳۷ 


تحسّی الكُكبَة: كليه سنك بيدا 
كرد. 

تَحخَصَّى المَعَانة: مثانه ضنگ بيدا 
كرد. 

تخصیص الأراضي الرَرَاعِيّة: ة 
قطعه كردن زمينهاى كشاورزى/ 
تقسیم اراضى زراعى. 

تخصیص الوا الإْستِهْلَاكِيَة: 
سهم بندی كردن مواد مصرفی. 
تخصیل الحاصل: كار بيهوده 
کردن. 

التَحْصِيَنَاتُ: استحکامات. 
تخضیز الاز زاج: احضار ارواح. 
التُخضيرُ: آمادہ سازى | مقدمه‌چینی. 
التُخضِيصٌ: ترغیسب و تشويق 
نمودن / تحريك كردن. 

تخطم السَّفِينَةِ: غرق شدن كشتى. 
تحطم الاير العَسَكُريَةِ: سقوط 
هواپیمای نظامی: 

تخطيم أسطورة الكيان اي لا 
يُقْهَِرُ: باطل ساختن فرضیه‌ی 
شکسست ناي ذيرى رزيم 


تخویم الم اي 

تخطیغ الژقم القيّاسِيٌ: شکستن 
رکورد. 

التَحَقْط: محافظه کاری / محتاطانه 
عمل كردن. 1 


التَخفيرٌ: ترغيب و تشويق نمودن / 


| محقق كشتن آرزوها. 

تحقّق عَلَى أَرْضٍ الواقع: به واقعيت 
ےم ٠‏ 

تَحَقّقَ: عملی شد / به اجرا درآمد | 
ب رآورده شد | محقّق گشت. 

آرزوها / عملی ساختن رؤياها. 
الشحقیق الاداریٌ: بازرسی اداری. 
تخقی الأَمْديَّةِ: برآورده ساختن 
آرزو | محقق سساختن آرزو و 
امید. 

تخقیق الذَاتِ: خودب‌اوری | 
خودشناسی. 

تخفیق الشسَخَ: نسخه شناسی. 
التّحْقِيقَاتُ الابتدائية: تحقيقات 


اوليه / بررسىهاى اوليه. 


فرهنگ فانوس 
الشحقيقاث النْهَائِِة: تحقيقات 
پایانی / بررسىهاى نهایی. 
الک الاگی: كنترل اتوماتيك/ كنترل از 
راه دور 0 
لحم الذرَاعیٔ: كنترل دستى. 
الک بالتقاعر: تسلط بر 
احساسات اكشرل كردن 
احساسات. 
لحم عن بُعی: كنترل از راه دور. 
التّحَكُمْ في اللَسْسغار: کتسرل 
کم في الوژن: كنترل وزن. 
لحم من بُْدِ: کنترل از راہ دور. 
تخكيم حَكُومِيٌ: دادگاه حکومتی. 
تخكيم دُوَلِىّ: دادكاه بين المللى. 
التحْكيمُ الدُوَلِيٌ: داورى جهانى / 
حل و فصل نمودن اختلاضات از 
طريق يك مرجع جهانى. 
التخكيمُ المُسْبَقُ: پیش داوری. 
الثحكيم في الخُْصُومَاتِ: داورى 
در مرافعات. 
تُحَلَقٌ: اوج میگیرد / بال م ىكشايد / 
پرواز می‌کند. 


فرهنگ فانوس 


اعلْل: از هم پاشیدن / تحلیل 
رفتن | متلاشی شدن. 

التُحَلي بالهُدُوء: برخورداری از 
آرامش/ حفظ آرامش. 

الٹحلّي: آراسته شدن / خودآرایی. 
خی خود را آراستن / خودآرابی. 
تخلیق الظایرة: به پرواز در آوردن 
هواييما. 

تخلیل الاذزار: آزمايش ادرار. 
تخلیل البَْلٍ: آزمايش ادرار. 
تخلیل البَيانَاتِ: تحلیل سخنان | 
تحلیل داده‌ها. 

تخلی ل کلف ب رآورد كردن هزینه/ 
تخلیل الجَرِيمَةِ: واكاوى جنایت. 
تَْلِيلُ الخبر: تفسير خبر / تحلیل خبر. 
تخلیل الدّم: آزمایش خون. 

تخلیل الژبٔح: برآورد كردن سود. 
تخلیل الفانط: آزمايش مدفوع. 
تخلیل المُدَّخَلاتِ وَالمُخْرَجَاتِ: 
بررسى كردن دخل و خرچھا. 
تخليل المَعْلومَاتِ: تحلیل داده ها / 
تفسير اطلاعات و معلومات. 


روانشناسانه / روانكاوى. 


اشخلیل: بررسى كردن / آزمایش 
نمودن / واکاوی | تفسیر / تحلیل / 
برآورده ساختن / تخمین زدن. 
تحمل المَسْؤلِيّةِ: به عهده گرفتن 
تخمیل الإنّنَاقِيَةِ الجائرة: تحمیل 
معاهده‌ی ظالمانه. 

تخمیل الق بجودة عَالِيَة: دانلود 
كردن فایل با کیفیت بالا(کامپیوتر). 
التُخميلٌ: دانلوود / بارگ‌ذاری 
(کامپیوتر). 

تخنيط الجَُةِ: مومیابی كردن جه 
تخنسيظ القؤتى: موميابى كردن 
مردكان. 

التّخْنِيط: مومیایی كردن . 

التَحَولُ الجَذْرِىٌ: تغيير ريشه ای | ` 
تحوّل بنیادین. ˆ ۱ 
حول دوْنَ: مانع می‌شود. 
التْحَوُلاتٌ الب تحولات 
بين المللى. 


تخويلةٌ مَصرِفِیّة: حوالەی بانکی. 


۳۳ 


النّحِيّهٌ القسكريّةُ: سان نظامی / 
ادای احترام نظامی. 

احبر طرفداری ناعادلانه از کسی 
/ جانبدارى. ا 

تَحَيِّنُ الفُرصة: لحظه شمارى كردن 
/ به انتظار فرارسيدن لحظه‌ی 
مناسب نشسكن / فرصت طلبى. 
الخال ما العَدُوٌ: شكست در 
برابر دشمن /ذلّت دربرابر دشمن. 
التَمَبط: سردرگمی اسرگردانی | 
بی‌هدف گام برداشتن / كوركورانه راه 
رفتن . 

تَخٹرالام: خون لخته شد. 

التّخْدِيرُ الجْرْئیْ: بی حسی موضمی. 
تخییژ الدّم: آلودگی خون. 
تخیر الْمَؤوْضهِئيٌ: بسی‌حسی 
موضمی. 

التّخْدِيرُ: بی‌هوش كردن | هوشبری. 


التَخوّصَاتٌ: ياوه كويىها. 
التَخْرِينُ: انبار كردن / ذخيره نمودن 
/ ذخیره سازى / نگهداری نمودن / 
نگه داشتن / ۸۷۲ ( کامپیوتر). 


فرهنگ فانوس 
تَخْصِيبٌ البْوَيْضَةِ: بارور كردن 
تیب الثُربَةٍ بالأسيذة: نيرو 
بخشيدن به زمين به واسطه‌ی كود. 
تَخْصِيبٌ اليُورَائيُوم: غنی سازى 
اورانیوم. 
تَخَصَّبَ بالام: غرق در خون شد / 
تمام بدنش در خون غلطيد. 
تَحْضِيبُ الأثايل: حنا بستن سر 
انگشتان. ۱ 
تخضِیب الشَّعْرِ: رنگ كردن مو. 
تخطی: عسور کرد | بشت سر 
گذاشت / رد شد. 
الشتخضيط الإِسْيْرَاتِيجيٌ: 
برنامه‌ریزی استراتژیک. 
التَحْطِيط الإقْتِصَادِىٌ: برنامەریزی 
اقتصادى. 
اشخطیط الشرتویٌ: برنامهريزى 
تربیتی. 
التَخْطِيظ السیاجی:برنامه‌ریزی 
گردشگری. 
التَخْطِيط السَیاسیٌ: برنامه‌ریزی 


ان 


فرهنگ فائوس 

اخطیط العَالِی: برنامەریزی مالی. 
3 المُتَبَصّرُ: برنامه‌ریزی 
آگاهانه. 

التَحْطِيط طول الأَجَلٍ: برناممريزى 
املظ قصيز لام برنامتريزى 
كوتاه مدت. 

التُخْطسيط: برنامه‌ریسزی انقشے 
يد 

تَخْفِسيصٌ العْقُوبَةِ: كاهش دادن 
عقوبت ۰ 

تخنیش الوژن: پایین آوردن وزن / 
کم كردن وزن / کاهش دادن وزن. 
تخفیش صفط الذّم: کامش فشار 


زا الصَّرَائْبٍ عَلَى السَّيَّارَاتِ: 
کاهش دادن ماليات ماشينها اکم 
كردن مالیات ماشین‌ها. 


تخفیف إِلعُقُوبَةِ: تخفیف مجازات. 


7 فی المْعَانَاۃ: کاهش دادن درد و 


رنجها. 


تَحْفِيفٌ الوژن: پایین آوردن وزن / 
كم كردن وزن / کاهش دادن وزن. 
تَخَفِيفُ جدة التوَثٍۃ كاستن از 
شدت ناراحتى / كم كردن از شدت 
بحران. 

تَخَلْصٌَ: رهایی يافت / نجات يافت | 
خلاص شد. 

تَخَلّف عَن القَافِلَةِ: از قافله عقب ٠‏ 
ماند. 

تخلّت عَنْ مُواكَبَةٍ قذه القَافِكَة: از 
همراهی با اين قافله عقب ماند. 
الثغلف: وايسسس كرايى/ 
عقب‌ماندگی / عقب ماندن. 

تخلی غن الدولا: دلار را كنار 
گذاشت. 

تَخَلى عَنْ عَقُه: از حق خود دست 
برداشت. 

تَخَلّى: دست برداشت / شانه خالی 
کردا كنار رفت> 

تید ال فری: بزركذاشت. 


۱ تخل و البضّاعة: ترخیص کالا. 


تخلسسیص ا لتضائع(جنركياً): 
ترخيص كالا از كمرك. 


لیم 


فرهنگ فانوس 


التخْلِيصٌ: خلاصه نویسی. 

اسْحْمَد پرخوری. 

التْحمِين: برآورد كردن / تخمین زدن . 

تخییت آقال الأغتاء: نايد 

ساختن دشمنان. 

اداہیژ التُحَفِيرِيّةٌ. تدابیر تشویقی | 

اقدامات تحریک کننده / اقدامات 
. تشويقى. 

الشسدابير الَْقَاتيِة: اقدامات 

اعيات لاد الإقْتِضَابية: 

پیامدهای بحران اقتصادى / بازتاب 

بحران اقتصادی / آثار مخرّب بحران 

افتصادی. 

تَدَاعِيَاتٌ الَمَة الَالكِة العالیة: 

يامدهاى بحران مالی جهانی | 

بازتاب بحران مالى جهانى. 

التَّداعِيَاتُ: يامدهاى ناگوار / آثار 

مخرب / بازتاب. 

تدال الشکُم: دست به دست شدن 

قدرت/ چرخش قدرت. 

تداولتة اِّي: دست به دست 


گت 


0 


تخل أَجْتَبِسنٌ: مداخله‌ی بيكانه/ 
دخالت بیگانه. 

تذل اقتصاديٌ: مداخلےی 
اقتصادى / دخالت اقتصادی. 
التدَخُلُ السافژ: مداخله‌ی آشکار | 
دخالت آشکار. 

ادحل السیایسی: مداخله‌ی 
سیاسی / دخالت سیاسی. 
ال القشگری: مداخله‌ی 
نظامی / دخالت نظامی. 

التدَخُلُ العَشکریٌ: دخالت نظامی 
/ مداخله‌ی نظامی. 

تدخْل دبلوماسیْ: مداخله‌ی 
دیپلماتیک / دخالت دیپلماتیک. 
تخل سَرِيعٌ: مداخله‌ی سریع | 
دخالت فوری. 

التَدَخُلُ ِي الشوٌون التَاخِلِئِة: 
دخالت در مسایل داخلی / مداخله 
در امور داخلی. 

الَدَخُلُ سي الشُؤون القائليّة: 
مداخله در امور خانوادگی / دخالت 


در امور خانوادگی. 


TE 


2271100111 


فرهنگ فانوس 


ات في تُسؤون الآخسرين: 
مداخله در امور دیگران / دخالت در 
کارهای دیگران. 

دحل مُبَاشِو: مداخله‌ی مستقيم | 
دخالت مستفیم. 

تَدَخُلٌ مُسَلَع: مداخله‌ی مسلحانه | 
دخالت مسلحانه. 

ال خینْ: سیگار کشیدن. 

التَدَرْبُ عَلسی[...]: ورزیده شدن 
در[...] | تم‌سرین کسسردن در 
زمینه‌ی[...] / آموزش دیدن. 

تذرج: قرقاول (پرنده). 

التّدْرِيبٌ الابْتدائىٌ: آموزش اوليه. 
ریب الإِْياضِئٌ: آموزش ورزشى 
اتمرین ورزشى. 

التّدْرِيبُ العَسْكَرِىٌ: آموزش نظامی 
/ تمرين نظامى. 

الشَدْرِيبٌ: تعلسيم دادن / أموزش 
دادن. 

النَدْرِيبِاتُ المُكَثّفَهُ: آموزش‌هسای 
سنگین / تمرينهاى سخت. 

تدْشِينٌ السّدٌ: راەاندازی شد / افتتاح 


سد 


اتتاح وراه اندازى کارخانه‌ی 
پتروشیمی. 1 

التَّدْشِينٌ: راه اندازی / افتتاح. 
تدع ایجاد دغدغه می کند / 
نگرانی ايجاد می‌کند / دغدغه 
برمى انكيزد. 

تَذْفْع: سوق می‌دهد | تحريك 
می کند / برمی‌انگیزاند . 

تَدَقُقُ البركان: فوران آتشفشان. 
دق وس الأموال: سرازير شان 
سر مایه‌ها. 

تدلي الجلدٍ: افتادگی پوست. 
التَدْلِيسُ: خدعه | نیرنگ | حمّه. 
تذلیکک القدم: ماساژ پا. 

التّدْلِيكُ: ماساژ دادن. 

تَدمُم: اشک می ریزد. 

الُّ.میژ السذَاتِنٌ: خسودزنی | 
نابودساختن خویشتن. ۱ 

تذمیز الصتاعة المَحَلَيِّة: نابود 
کردن صنایم محلی. 

لدم نابود كردن / ويران نمسودن / از 


بين بردن. 


2 


التَّدْنِيسُ 


فرهنگ فانوس 


الثذنیش: آلوده كردن / آلوده‌سازی . 
التّدَهْورٌ الأَميسئ: بحرانی شدن 
وضعیت امنیتی اوخیم شدن 
وضعیت امنیتی. 

تَدَهْوْرٌ الأوضّاع: بحرانی شسدن 
اوضاع. ۱ 


دور العلاقات: تيره شدن روابط / 


شذویل الأَزْمَةِ: جهانی ساختن 
بحران / جهانی كردن بحران. 

تذويل المَضِيِّة: بین‌المللی كردن 
قضيه. 

دب الأشعار: نوسان قيمتها/ 
بالا و يايين رفتن قیمت‌ها / بىثباتى 
قيمتهاء 

دیدب السّوق: نوسان بازار / 
بی ثباتى بازار / نوسان بازار. 
الدب بىثباتى / نوسان / بالا و بايين 
آمدن. 


تد 


تذكرة المُرُورِ: پروانەی عبور / 
اجازه‌ی عبور. 


کر ذقساب وَإيَاب: بليط 
رفت‌وبرگشت. 

تَذْكِرَةٌ السَّفَر: بلیط مسافرت. 

تذكرةٌ مَجَانِيّةُ: بليط رایگان. 

یل الققَباتِ: برداشتن موانع / 
برطرف كردن مشكلات ارفع 
موانع. 

تلیل عَوَائِقٍ تشکیل الحگومة: از 
ميان برداشستن موانسع تشسکیل 
حکومت. 

ارات الإِنْسَانَىٌ: ميراث بشری. 
ارات التَّافِيٌ: میراث فرهنگی. 
ارات القَوْمِئٌ: میراث ملی. 

تَرَاجُعٌ الطلب: کاهش تقاضا. 

تَراجُعٌ انناج السْفْط: کاهش تولید 
نفت. 1 

تراجسع عَسنْ وَعْده: از وعده‌اش 
پشیمان شد / زیر وعده‌اش زد. 
الَراجُح: أفت / برگشتن / پشیمان 
شدن / کاهش يافتن / يايين آمدن | 
عقب نشينى كردن. 

تراجیدیا: تراژدی / حادثه‌ی اسق‌بار 


/ داستان غم‌انگیز. 


فرهنگ فانوس 


OTE: 
تردد حدید‎ 


2 شق بالبتادق: تیراندازی با 
رشق ف بِالْحِجَارَةِ: : سنگ پرانی 
الثراشقاث الإعلامِيّة: درگیری‌های 
رسانه‌ای. 

تراكمٌ َأ التال:تراکم سرمايه | 
انباشتەشدن سرمايه. 

ترائزیث التضائع: ترانزیت كالا. 
ٹزائیغ السّلام: نغمههاى صلح و 
آشتی | ترانه‌های آشتی. 

الثّرَانِيمُ: سرودها | نغمهها / آواها / 
ترانه‌ها . 

تربضوا به: در كمين او نشستند. 
اريه الأَحلَاقِيّهُ: تربيت اخلاقى. 
ره الإسْلَامِيّة: تربيت اسلامى. 
زیڈ الاشما اک: پرورش ماهی. 
الب الإِعْلَامِيّهُ: تربیت رسانه‌ای. 
ری البَِيْتِيّة تربيت خانوادكى. 
اريه الجنْيميّة: تربیت جنسى. 
ره الدَّواجِن: مرغدارى. 

اريه الرِياضِيهُ: تربیت بدنی. 

یه المواشي: دامداری. 

الترْبيَهُ والتعلِيمُ: آموزش و پرورش. 


تیب تیب الأَوْلوِيّاتِ: اولویت بندی. 
وتان ليدر | راهنمای توریستی / 


مترجم. 
الَرَجْمَهُ: نوشتن تاريخ زندگی | 
سيره نویسی. 

ترجی4: به تأخير می‌اندازد اعقب 
می‌اندازد. 

تَرْجِيعٌ الصَدّی: پژواک | انعکاس 
صداء 

ُرَحُْبُ: استقبال می‌کند / خوش آمد 
می‌گوید. 

الكُز جیب الواسغ: استقبال فراوان. 
الريب بالات اذات: استقبال از 
انتقادات / پذیرش انتفادات. 
الترْحِيِبُ: استقبال | خوش آمد 
گویی | موافقت / ابراز رضايت. 
الرجیسل: فرسستادن اجباری | 
کوچاندن / بیرون راندن. 

ترخیص البَضَائْع: ترخیص كالا. 
ترخیص مُرَاوَلَةٍ المِهُنَةِ: پروانه‌ی 
کسب. 

التُرْخِيصٌ: پروان‌ی صدور. 

رد جَدِيدٌ: فرکانس تازه. 


كرد 


فرهنگ فانوس 


ار فرکانس /رفت‌وآمد اشک و 
دودلی. 

تردي الازضاع: وخیم شدن اوضاع 
/روبه وخامت نهادن اوضاع. 


تردید الشعار: شعار دادن / سردادن 


شعار . 
ترس انة سس له كِينيَاويئة 


ززادخانه‌ی سلاح‌های شیمیایی. 
لاه لو یّسة: ززادخانسه‌ی 
هسته‌ای. 

التّرْسِيحٌ: استوار ساختن / تعميق 
بخشیدن. 

التُرطِيبُ: مرطوب کردن. 

ارَة: کانال آب / جویبار / حوی آب. 
ترفش: رد م ىكند / نمی‌پذیرد. 
التَرفِيعٌ بالافدمبَة: ترفیم گروه و 
پایه بر اساس سابقه‌ی خدمت. 
که 

ترقق العظم: نرمی استخوان. 


تَرقِيمٌ التّؤپ: پینه كردن لباس. 
تسرقیم السسیّازة: شماره گذاری 


0 


ماشین. 
تَرْقِيمُ صَفحاتِ الکتاب: شماره 
گذاری صفحات کتاب. 


اشزفیم: ب‌کار بردن علايم 
نوشتاری از قبیل نقطه. کاماو 
غیره. 

تَرَكَهُ وَشَأَنَهُ: او را به حال خود رها 
كرد. 

ترک أسواً الگ في النّفس: بدترين 
تأثير را بر دل برجای گذاشت. 
تُركيا: تركيه. 

التّومِيِرُ: اختصار سازی / كوتساه 
سازى / كُدكذارى / رمزگذاری. 
تزميم المقالم الأثْرِيّة: مرقت آثار 
باستانى. 

تنم زیر لب تکرار کرد | زمزمه 
کرد. 

تزیاق: پادزهر, 

الریتْ: عجله نکردن در انجام 
کاری ابا احتیاط رفشار كردن | 
محتاطانه عمل نمودن . 

رام الأَخْدَاث: همزمانی رویدادها 
/ تقارن حوادت. 

التَرَامُنُ: همزمانی / همگام سازی. 
تراهنا مع [...]: همزمان با[...]/ همگام 
با[...] ١‏ 


فرهنگ فانوس 

ری اواج المشتسلح: اف زایش 
حضور نظامی, ۱ 
وی نت 
رفتن قيمت. 

راید الوا الأَمْرِيكبَةٍ في 
المِنْطَة: افزايش تعداد نیروهای 
آمریکایی در منطقه. 

تَرْحِيجٌ العاجب: ابرورا باریک 
كردن / باریک نمودن ابرو. 


المرغلق عَلَى الجليدِ: اسکی روی 


بج 

التُوِخْنُقُ على الماء: اسكى روی 
آب. 

التُرَخْلُق: اسکی / اسکیت. 

ثژخُز: سرشار است /مالامال 
است. 

فی الشوارع: آسفالت نمودن 
خیابان‌ها. 

ارم عَلَى الاء: اسکی روی آب. 
ازع المَائِيٌ: اسکی روی آب. 
الع المنَعرغ: اسکی مارپیچ. 
ارم عَلَى الجَلِيِدِ: اسکی روی 
ىع 


¥ 


التسَابُئی المَحْمُومٌ 
رل عَلَى الغشب: اسکی روی 
رل اسکیت / اسکی: 
الّرَمّتُ: غير قابل انعطاف بودن / 
متشلجبودن امتعصب بودن لذكم بودن. 
لمیر مَمْنُوِعٌ: بوق زدن ممنوع. 
الَروید: محهز ساختن. 
ٹڑویڑ اشوقيع: جعل امضاء. 
توي الشسهادة: جعل گواهی | 
درست كردن مدرک تقلبی. 
الٹزویز: تغيير دادن حقيقت از 
طريق جعل اسناد | جعل / تقلب | 
كلى. ١‏ 70 
الْرَینْ: خودآرايى / آرايش كردن. 
تزيسف العُمْلَة: جعل اسكناس | 
جعل يول. 
تزییف الواقع: تحریف واقعيت. 
التّْييكُ: جعل نمودن / تقلب کردن. 
تَرِيبنُ الشَّعْرِ: آرایش مو۔ 
تین القرؤیں: آرایش عروس. 
لْیِنْ: پیراستن / آرايش نمودن. 
اق التخشوغ: رقابت داخ / 
مسابقەی تنگاتنگ. 


لابق 


فرهنگ فانوس 


الشسابی: پیشی جستن از هم | 
رقابت كردن با هم/ مسابقه. 
التَسَارْعٌ في انمو سرعت رشد / 
شتاب در رشد. 

تسَافط الشَّعْرِ: ريزش مو, 

اس اقط: سقوط كردن اريزش 
نمودن / افتادن. 

التَسَامُْحُ الدَّينَىٌ: تسامح دينى. 
التّسَامُحٌ: چشم بوشى | بخشش | 
بزرگواری. 

تَستَطْرِحٌ: کمک می خواهد / فريادٍ 
کمک خواهی سر می‌زند. 


تَسْتَعِدٌ: خود را آماده می‌کند / مهيا 
می‌شود / آماده می‌گردد. 

تستغرق تلاقة أيَام: سه روز طول 
می‌کشد. 

تَسْتَهْوِي القُلُوبَ: دل‌ها را می‌رباید 
/ قلب‌ها را جذب می‌کند. 

تدجیل آنماء اللتطوّعین: بت 
نام داوطلبان. 

تشجیل الاسم: ثبت نام نمودن. 


تشجیل الخُولِ: وارد شدن / داخل 
شدن / لوگ این كردن [۱۳ ]1٥8‏ 
(کامپیوتر). 

عضویت(کامپیوتر). 

التَسْجِيلُ في المُنْتَدَى: ثبت‌نام در 
فروم (کامپیوتر). 

الیل لِلْقام الدّرَاسِىٌ: بت‌نام 
سال تحصیلی. 

التسْجِيلٌُ: ثبت‌نام / نوار ضبط شدہ 
اضبط صوت. 

الششخینٌ: گرم كردن قبل از مسابقه 
(ورزش). 

تُسَدَّدُ تظزتها لِلمَعَالِ: به ناممکن 
چشم می‌دوزد. 

تَسَْدِيدُ الدَّيُونِ: پرداخت ديون | 
تسویه‌ی بدهىها. 

تَسْدِيدُ الغَرَامَةِ: پرداخت جريمه. 
تَسَدِيدُ الكرة: شوت زدن به 
توپ(فوتبال). 

تَسْدِيدٌ إلهيّ: تأييد الهی / حمایت 
اله . 

تسیید مُقَسَّط: پرداخت قسطى. 


تسمی الابقار 


اللَْحَوبٔ النّفْطئىٌ: نشت نفت. 
سرع في الاشيئْتاج: زود 
نتیجه گیری کرد / زود قضاوت نمود 
/ عحولانه قضاوت كرد . 

ریب المَعْلُومَات: افشاى اطلاعات. 
تشریب وناق الْحَوب: افشاى اسناد 
جنگی, 

تشهیژ السَّلَع: قیمت‌گذاری کالاها. 
تشویز الفلتجسات: نسرخبندى 
فرآورده‌ها. 

تنییز ات الم شعلءؤر 
ساختن خواسته‌های ملی گرایانه | 
تهییج احساسات ملی گرایانه. 
اششهیژ: یمت‌گذاری انرخگذاری | 
التَسْعِينِيَاتُ: دهه‌ی نود. 


للع بالغي السَّيَايِئٌ: مسلح 


شدن به فهم و آگاهی سیاسی. 


تلق الجبَال: کوهنوردی. 

تسلق الصحُورٍ: مسنگ نوردى/ 
صخره نوردی. ۱ 

اسل نقوذ كردن | رخنه نسودن | 
آفسايد (فوتبال). 

تلم يَدَيْكَ: دستت درد نکند. 
تَسْلَمْ: سالم باشی / سلامت باشی. 
التَسْلِيعٌ: سلح كردن | مجهز 
ساختن. 

تشلیش الحبٌ: تخمه شکستن/ 
تَسْلِيظ الضّؤْءِ: روشن ساختن ازوم 
كردن بر [...]. 

تشلیک العَمارَاتِ: سیم کشی 
ساختمان. 

تنبیم المُجرِمِين أو الفاژین إلى 
خکُوماتهم: تحویل دادن محرمان و 
فراریان به حکومت‌هایشان. 

تَسَهُمْ الذّم: مسموميت خونی. 
النَّسَهُمْ العَسذائِيٌ: مسموميت 
غذایی. 

التَسْمِيرٌ: برنزه کردن. 


تَسْمِينُ الابقار: پرواربندی گاوی. 


ی لَه الائز 


فرهنگ فانوس 


تَسَئّى لَه الاشژ: انجام این کار 
برايش میسور شد / امکان انجام آن 
كار را بيدا كرد. 

سوم س الاشتان: پوسیدگی دندان. 
وش القظع: بوكى استخوان. 
النّسَوّقُ عبر الإينترنت: خريد از 
طريق اينترنت. 

التّسَوّقٌ: خريد كردن / بازار رفتن. 
التّسَوٌلُ: گدایی | تكدى كرى. 
ويه الخلافاتٍ: حلوفصل 
اختلافات / برطرف كردن منازعات. 
الدّوَليَة: حل و فصل مسالمت‌آمیز 
منازعات بین‌المللی. 

سوي الفُرُوضٍ: تسویه‌ی حساب | 
پرداخت کامل دیون. 

نویه التشاکل: حل وفصل 
مسانل. 

نویه حل‌وفصل كردن / فبصله 
دادن / سازش نمودن 

نویه القواقع لته دیسوار 
کشیدن به دور آثار باستانی. 

لتَسْوِيرٌ: نرده کشیدن / حصار كشى. 


الشویق: بازاریابی. 

التسييج: نرده کشیدن. 

الٹشپیش: سیاسی كارى. : 
التْشَابُکُ: درگیر شدن. 

تشاد: چاد(کشوری است در جنوب 
لیبی؛ شرق نیجریه. غرب سودان و 
شمال کامرون). 

العْشَاوُمُ: بدبینی / به فال بدگرفتن . 


پریشانی فكرى. 

تَشَّعُوا: دلگرم شدند اتشویق 
شدند. 

الششجیز: درخت کاری. 

تشسجیغ الاشیفمار: تشویق به 
سرمایه‌گذاری, 

الثْشجیغ: تشویق کردن. 

التشْحِيمُ: : روغن‌زنی / كريس کاری. 
تشجیژ البَطَارِيِة: شارژ كسردن 
باطری. 

التشحين: بارگیری / شارژ کردن. 
التشْخِيصٌ المُبَكر: تشخیص زود 
مكام 000 


فرهنگ فانوس 


التشسخيص: حاندارین_داری / 
تشخیص دادن. 

تشْسیید لوب ات علسی [...]: 
تشدید تحریم‌ها برضد [...]. 
ټشرتشل: چرچیل (نخست‌وزیر 
وقت انگلستان). 

اد آوارگی / دربه‌دری. 

تَشَردُمُ المُسْلِمِينَ: تفرقه و جدایی 
مسلمانان. 

تشمرّفث بتغرفیسک: از آشناییت 
خوش وفتم. 

تَتَوِفم: خوش آمدید | مشرّف 
فرموديد. 

تشريج البَطارِيّة: شارژ كردن باطری. 
تشمریخ الأختساء: کالبد شکافی 
زنده‌ها. 

تَشْرِيحٌ الجشْمان: کالبد شکافی. 
اريم العَيِانِىٌ: کالبد شناسی 
تطبيقى / کالبد شناسی مقايسهاى. 
التَشْرِيحٌ المخهری: کالبد شناسی 
پی. 

الضسرِیعٌ: کالبد شسکافی | 
کالبدشناسی. 


4 
۹ 


التَنْسرِيدُ: آواره نمسودن / دربه در 
ساختن . 

تشفیل التَرتَامج: اجرای برنامه 
(کامپیوتر). ۱ 

التشْغِيلُ: روشن کسبردن | راه 
انداختن. 

اي تسلي خاطر / خنک شدن 
سينه / انتقام گرفتن. 

التشفير: رمركذارى اكد دادن به 
برخى از فایل‌ها. 

تشكيل مَجْموعات الصداقة: 
تشکیل گروهای دوستی. 

تَشْكِيلَةٌ اجْتِمَاعِيْةٌ: بافت اجتماعی 
/ ساختار اجتماعی. 

التَشْكِيلَهُ اهب آرایش نهایی | 
ترکیب نهایی. 

النَشْكِيلَهُ الوزَارِيهُ: كابيندى دولت 
اساختار دولت. 

التشْكِيلَهُ:ساختارٌ / بافت / آرايش 
سازمانی / ترکیب(فوتبال). 
ټشلسي: چلسی (شسهری در 
انگلستان و نام یکی از تیم‌های 
فوتبال آن کشور) . 


شم مِنْه رَائْحَةٌ المَوت: بوی مرگ از 
آن به مشام می‌رسد /بوی مرگ می‌دهد. 


التُشَمّسُ: آفتاب گرفتن / حمام 
آفتاب گرفتن. ۱ 

اشنم چربی کبد. 

التَشمی: آستين را بالا زدن / عزم را 
جزم کردن. 

تشعَیژ مله السنّفْسُ: تهوع‌آور | 
چند شآور. 

شوش إِذَاعِىٌ: شانتاژ خبری. 
تشۇمشكى: چاسکی (فیلسوف و 
نظریهپرداز معاصر آمریکایی). 
تُشَوّهُ: خدشه دار م ىكند | سیب 
می‌رساند. 

تشویش الأوصّاع: آشفته كردن 
اوضاع. 

تشويش الفضْائیّاتِ: پارازیست 
انداختن روی ماهواره‌ها. 
الششویش: پارازیت / شانتاژ. 
تَشُويهُ العقیمَة أوالقغتى: تحریف 
واقعیت. 20 
تشُوِيمٌ السُنْمْعَةٍ أوالصّيتِ: بدنام 
كردن / آبرو بزدن / لکەدار نمودن 


شهرت و آوازه.' 


فرهنگ فانوس , 
تشیز: نشان می‌دهد / اشاره . ۱ 
می‌کند. 
تشیلی: شیلی (کشوری است در 
آمریک‌ای جنوبی که پایتخت آن 
سانتیاگر است) . 
ین القتاني: احداث عمارت‌ها | 
ساختمان‌سازی. 
تييع الجُنْمَان: تشییم جنازه | 
تک 
التَشْيِيعٌ: شيعه كردن | مشایعت 
نمودن / تشییع جنازه. 
القَصَارْمٌ: کشتی گرفتن با یکدیگر | 
مبارزه نمودن. 
تاذ آغمال العنف: بالا گرفتن 
اعمال خشونت آمیز / شدت یافتن 


خشونت‌ها. 


ضا تَصَاعْدُ الفضب الم ہے 


خشم مردمی. ۳ 
التُصَافُحُ: : باهم دست دادن. 
00 ثضیغ على الْعَیر: دی 


شب بخير. 


فرهنگ فانوس 


تَصفية المُناونينَ 


تَصْجِيعٌ القسار: ت تصحیح روند / 
تصحیح رويكرد. 


تُصَدَّرٌ: صادر م ىكند. 

التنَصَدّي لي[...]: برخورد بال...] | 
مقابله با[...] / رويارويى با[...]/ 
مواجهه با[...]. 

ادي للإزقاب: مراحهه با 
تروريسم / رویارویی با تروریسم / 
برخورد با تروریسم, 

النُصَّدَّي لِلْمُؤَامَراتِ الأمريكية: 
مقابله با توطئههاى آمريكا. 
النُصَدّي: جلوگیری كردن | مانع 
شدن | مبارزه | مقابله. 

تضييرٌ التَضَائِع: صدرر كالا/ 
صادراتِ کالا. ۱ 

القٌضْدِيرٌ: صادر کردن. 

تُصدِیر 2 صادراتی. 

تَضْدِيقٌ اللائحة: تصویب لایحه. 
تصَوّفاتٌ صبیَاييْڈ رفتارهای 
بچه‌گانه | اعمال کودکانه. 


النَصرِيحٌ: اعلامیه / پروانه‌ی صدور 
اگفتگو | مصاحبه. 

تضرِیف البِضَّاعَةِ: معاوضه‌ی کالا | 
رد وبدل نمودن كالا. 

تضريف المیساه: آب‌رسانی | 
زهكشى آب | تخلیه كردن آب. 
تضهِيدُ رد بالاگرفتن بحران | 
گسترش بحوان. 

القَصعید: رو به وخامت نهادن / 
شدّت يافتن / تشدید تنش و بحران / 
بالا گرفتن. 

تفع نات الأكرُويَاتِعمم: 
قرانت فايلهاى )ذم | گشسودن 
فایل‌های ,3م (کامپیوتر). 

تضفر زوزه سی‌کشد اسوت 
می‌کشد. 

افیا التّنْهِيدِيةُ: بازی‌های 
مقدماتی / بازی‌های تدارکاتی. 
تسویه‌ی حساب‌های شخصی. 
تطفیهٌ المناوئین: حذف فیزیکی 
مخالفان | کشتن مخالفان / ترور 
مخالفان. 
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فرهنگ فانوس 


التَصْفيَهُ: كشتن / از بين بردن | 
حذف فیزیکی / ترور. 

التصفيق: دست زدن / کف زدن. 
تَصَلْبٌ عَصلِنٌ: كرفتكى عضله | 


تَصَلْبٌ وَرِيدِىٌ: گرنتگی وريدى. 
تصلیخ إطازاتِ السیارة: پنچرگیری. 
تَضلِيحٌ الدَوَالِيب: پنچرگیری. 
تطلیخ المُعَداتِ الكَهْرْبَائِيُة: تعمير 
وسایل برقی. 

التَصلِيحٌ: تعمير كردن / اصلاح 
نمودن ورقه. 

تیم الا اء أوالقلآبس 
النَّسَائِيّةِ: طراحی لباس زنانه. 
تَطْمِيمٌ عصری: طراحی روز. 
تَضنِيعٌ البلای: صنعتى كردن كشور. 
تَضويبٌ ب البُنْدُوقبَّة: نشانه كرفتن 
ضويب الحَطأ: تصحيح اشتباه/ 
حبران اشتباہ. 


تضویت بالّسة: دادن رأى ٠‏ 


اعتماد. 


تضویت بعضب الئَقَةِ: دادن رأى 
عدم اعتماد / دادن رأى سلب اعتماد 
/رأی عدم اعتماد. 

تَضويتٌ بزفع الأَيدِي: رأى گیری با 
بلند کردن 7 

تضويتٌ بِعَدَم الثّنَة: دادن رأى عدم 
اعتماد /دادن رأى سلب اعتماد / 
رأى سلب اعتماد / رأى عدم اعتماد. 
تَضويتٌ بمسئح النُقَةِ: دادن رای 
اعتماد / رأى اعتماد. 

تَضْوِيتٌ سِری: رأی‌گیری محرمانه. 
تَضوِيتٌ عَامٌ: رای كيرى عمومى. 
تَضْوِيتٌ عَلَنِىٌ: رای كيرى علنی. 
التَصْوِيتٌ عَلَى النَّقَةِ: دادن رای 
اعتماد / رأى اعتماد . 

التصويتٌ: رأى دادن. 
الضسويز الإشسستطلاعِيٌ: 
عکسبرداری شناسایی. ۱ 
اشض ویر بالئِقة عّةِ: عکسبرداری | 
رادیوگرافی. 

القوي بالژنین المغناطیییٌ: ام آر 
آى ١ XM.R)‏ 
التَصْوِيرٌ: فیلمبرداری / عكسبردارى. 


سے ین 


ره 


التطاؤل 


كرفتن. 

ملت وارتش. ۱ 
التَضْامُنُ: همبستكى / همسويى. 
نَضِحٌ: سروصدا مىكند / داد و هوار 
راہ می‌اندازد / ناله سر می‌دهد. 
مضه بسالتفیں: از خود. 
گذشتگی / جانبازی / فداکاری. 
التَضْحِيَةُ از خود گذشتگی | 
فداکاری / ایثار. 

النُضَهُمْ الإقْتِصَادِئٌ: توزم اقتصادى | 
گرانی. 

تم الجهاز الإقاِی: بزرك شدن 
سيستم ادارى / كستردكى نظام ادارى. 
الَْضْكُم المالیٌ: توزم مالى. 
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سکم في منظقة الْيُورُو: توزم 
در حوزه‌ی یوزو. 

ضحم کاین: توم پنهان. 

تَضْحمٌ یِسْبیٌ: توزم نسبى. 


الئْضَخُم: تو زم | گرانی . 

تَضْخِيمُ الأمُور: بزرگ نشان دادن 
كارها / بزرگ‌نمایی. 

تَضْلِيلُ الڑأي القام: گمراه كردن افکار 
عمومی. 

تَصلِيلُ الشغوب: گمراه كردن 
ملت‌ها / منجرف ساختن ملت‌ها . 
تما در بر می كيرد. 

تَضْمِيدُ الجُزح: پانسمان كردن زخم. 
التَضْمِيدُ: پانسمان / بانداژ. 

صر من الألم: از شذّت درد به خود 
تَضَوٌعَتٍ الرَائِحَهُ: رايحه منتشر شد | 
بو پخش كرديد. 

تَضِيعٌ قترا: به هدر می‌رود / ضايع 
می‌شود. 

تَضْيِيعٌ الحَقّ: پایمال نمودن حق / 
ضايع كردن حق. 

نيق الختای: تدك كردن حلقه‌ی 
محاصره. 

تَضییق الورید: تدك شدن رگ / 
رگ‌گرفتگی | گرفتگی رگ. 


التَطاولُ: دست درازی / تحاوز / تعذی, 


ابيب بِالْمَاءِ: آب درمانی. 
تطبیغ العلاقات: عادی سازی 
روابط. ۰ 

تظبیق الشَّرِيعَةِ: اجرای شریعت | 
عمل به قوانين شرع. 

تطبيقٌ العَدَالَةِ: اجرای عدالت / 
پیاده كردن عدالت. 

تطبيقٌ القَوَانِينٍ: اجرای قوانين | 
بياده كردن قوائین. 

تظبيقٌ العشژوع: اجراى پروژه. 
التَطبِيقٌ: اجرا نمودن ا عملى 
ساختن / پیادہ كردن. 

التَظبِيلُ صِدّ الحُكُومَة: كربيدن بر 
القطبیل عَلَى [...]: كوبيدن بر 
طبلِ[...]. 

الّطرّف: تندروی / خشونت گرایی/ 
افراط گرایی. 

َطرّق: پرداخت / مطرح کرد. 
اتطریژ: گلدوزی /نقش ونگار 
ایجاد كردن / ملیله دوزی. 

التَطرِيقٌ: چکش کاری. 

تَطعِيمٌ السّحَاب: بارور كردن ابرها. 


۳۳۹ 


فرهنگ فانوس 
تطهیم النّبَاتِ: بارور كردن كياهان. 
لتْظعِيمٌُ: واكسيناسيون(از ظريق قطره 
ودهان). 
التُطَفّلُ: زندگی انگلی. 
التطفيش: قهر كردن ارنجیسدہ 
شدن. 
التَطنُّعٌ ج: ال اثْ: چشم 
داشتن / منتظر بودن / امیدواری. 
اطهیز الإدَارِىٌ: پاکسازی اداری | 
اخراج برخی از کارمندان از اداره. 
التََظْهِيرُ الجزقی: پاکسازی نژادی. 
تور الأخداث: گسترش رویدادها | 
تحوّل حوادث. 
اشْط ور الشکنول وج المتتارع: 
پیشرفت سريع تکنولوژی. 
انور السياسیْ والافتصضادی: 
پیشرفت سیاسی و اقتصادی | تحوّل 
سیاسی و اقتصادی. 
لو رات الأَخِيرَةٌ: تحولات اخیر. 


الٹاؤراث الإقلِيمِيّهٌ تحرلات منطقهلى. 
الثطؤراث الإيجَابيّهُ: تحزلات مثبت. 
الثْطوٌرات الجَارَِهُ: تحسوّلات 


کنونی. 


فرهنگ فانوس 

التُطوٌراتٌ السَلْبيّة: تحولات منفی. 
التَطَوّراتٌ العَالَميّةُ تحولات جهانی. 
التّطؤٌّراتٌ: تحولات / پیشرفت‌ها. 
التَطوٌّعٌ في الجیش: خدمت داوطلبانه 
در ارزش. 

تويز القلاف ات البزلمانگة: 
توسعه‌ی روابط پارلمانی. 

تطویژ العَلاقاتِ: توسعه‌ی روابط. 
التَطويُ الكَمَئٌ وَالنّوْعٌِ: كسترش کمی 
وکیفی۔ 

تطویغ التَقَِيّاتِ: به خدمت گرفتن 
تکنولوژی. 

تطویق الأرمَةِ: مهار بحران اکنشرل 
بحران. 

لوق التایق: محاصردى شدید. 
تطویق المِنْطقَة: محاصره كردن 
منطقه. 

التَطوِيقٌ: محاصره نمودن. 

تَظَاهَرَ بالنّوْم: به خواب تظاهر نمود 
/ خود را به خواب زد. 

تظاهُرَةٌ سِلْمِيّةٌ: تظاهرات مسالمت 
ار مليُونيةٌ: تظاهرات ملیونی۔ 


يفف 


تَعَافَ تماما 
تظهیز الأفلام: ظاهر كردن فيلم. 
الثظهیر عَلَى بیاض: امضا كردن 
۳9 5 
الٌظهیژ: ظهر نویسی اپشت 
نویسی. 
تغادل الاضوات: براپر شدن آرا | 
تعادل آرا . 
التَعَادُلُ السَلبِيٌ: تساوی بدون گل 
(فوتبال). 
اد في المُبَارَاةِ:ٍ مساوی شدن 
در مسابقه | برابری در مسابقه. 
التَعَادُلُ: تساوی / مساوی / برابری. 
تُعَارِضٌ الشَّرِعَ: خلاف شرع است. 
التَعاظفٌ: ممسدردی كردن | 
دلجویی نمودن. 
تَعاطِي المُخَدّرَاتِ: استعمال مواد 
مخذر / مصرف مواد مخدّر. 
التَّعَاطِي المُرْدَوَج: برخورد دوگانه | 
تعامل دوكانه. 
التَعَاطِي: مصرف كردن | برخورد 
كردن / انجام دادن. 
تعافی تمآماً: كاملاً بهبود یافتے 


است. 


الثعافي: بهبود یافتن اشفا بيدا 
كردن. 

التَعاملُ الأبُوئٌ: برخورد پدرانه / رفتار 
پدرانه. 

الشعامل المُشِِنٌ: رفتار توهين آمیز 
| برخورد توهين آمیز. 

تعامُل عدائیْ: رفشار خصمانه | 
برخورد عدوانی. 

الْعاونْ الاستختَاراتیُ 
اطلاعاتی. 

اون الاشیراتیچیْ: همكارى 
استراتز یک. 

الّعاق نُ الأَهْنِيٌ: همکاری امنیتی. 
الاو لاء لوغ السسلام 
العَادِلٍ وَالنَهَائِیٌ: همکاری سازنده 
برای رسیدن به صلح عادلانه و 
نهایی. 

الْعاونْ البَنّاهُ: همکاری سازنده. 
تساو التَجَارِىٌ: همكارى 


خ: همکاری 


اقتصادی / همک اری‌بازرگ‌انی | 
ہک تا 

اتَمازن ائیْ: همكارى دو 
جانبه. 


فرهنگ فانوس 
التَعاونُ العشسگری: ممکاری 


نظامی. 
مان القَاعِل: همکاری مؤثر. 
التّعاؤنُ ن المُٹمڑ: همکاری سازنده | 
همکاری مفید. 

تَعَاونِيةٌ إسْتَهْلاكِيةٌ: شرکت تعاونی 
مصرف کنندگان. 

تَعَاوْنِيهُ الاشکان: تعاونی مسکن. 
الیش السلمنْ: همزیستی 
مسالمت آمیز. 

التَّعبٌ المْژین: خستگی مزمن. 
التّعباع: خسته. 

التَعْبَوِىٌ ج: التعْبَويُونَ: بسیجی. 
تعبله فا زین : پمپ بنزين. 

الجیش: سربازگیری ابه 
خدمت فراخواندن / آماده باش 
ارتش . 

التَعْبتَةُ الشَّعْبِيَةُ بسیج مردمی. 
التَعْبِبَةٌ العَامَّةُ: بسيج عمومی.  ٠‏ < 
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النعْدِیلاتٰ 


القُغٍْیسش: جين به ابرو آوردن / اخم 
و تخم کردن. 

تَغْتَزُم: قصد دارد / در نظر دارد | 
می‌خواهد. 

النّعْتِيمُ الاغلامی: سانسور خبری | 
سانسور رساله‌ای. 

التْعَجْبُ: انگشت در دهن نهادن / 
تعجب كردن / شگفتی ورزيدن. 
التْعْجِيلٌ: جلو انداختن/ عجله كردن. 
التّعْجِيمُ: نقطهكذارى / رفع ابهام از 
جيزى. 

تفداد اللفُوس والس گان: 
سرشماری نفوس و مسکن. 

ده الأبْعَادِ: چند بُعدى. 

ده الآزاہ وَالأفكار: تعدّد آراو 
انديشدها. 

له الأضلاع: جند ضلعى. 

تَعَدّدُ الأفظاب: چند قطبی. 

دد الألوان: رنگارنگ. 

تَعَدَّدُ الخَلَايَا: چند سلولى. 


تعد الزّوْجَاتِ: چند همسری. 


ہیں 
تعدد اللغات: چند زبانه. 


قد القعاني: چند معنایی. 

نع النُواحي: كوناكون / مختلف. 
اللَعَدڈیة التَقَافِيّةِ: تعدّد فرهنگی ا 
تنوّع فرهنگی. 

التٌعَدُديُُ: كثرت گرایی / بلوراليزم. 
تَعدِيلُ الدُسْقُورِ: تغيير دادن قانون 
اساسى / اصلاح قانون اساسى. 
تغییل القَايقَة: تنظیم ینوا تفییر 
لیست. 


تغییل القواِین: اصلاح قوانین _ 
تغدیل الورارة: ترمیم كابينه. 

تفیل وزاری: تغيير در کابینه. ' 
التَغْدِيلٌ: ويرايش | تغيير / اصلاح | 
ترميم / بازبينى / تنظیم. 
ايلات سور سازبينى 
قانون اساسی. 

ايلات الوِرَارِيُّ: اصلاح كابينه. 
التُعريلاتُ عَلَى الأسمُورِ: بازبينى 
قانون اساسى. 

التَعْدِيلاتُ: اصلاحات / تغييرات | 


بازبينىها. 


زیت یی 


فرهنگ فانوس 


للع زین الجَسَدِيٌ: شکنحه‌ی 
تَعْذِيبٌ الزّات: خود آزاری. 
لیب الاوجسی: شكنجدى 


فيلتر شد. 

النَعَوْضُ لِلْأَذى: آسیب دیدن / در 
معرض آسيب قرار كرفتن. 

تعض لِلَْضْرَارِ: دجار خسارت شد 
ازیان دید/ متضرز شد. 

تعوّض لِلإِعْتِدَاءِ: مورد تجاوز قرار 
كرفت. 

تعرض لِلْجَفَاءِ: مورد بی‌مهری قرار 
كرفت. 

تَعَرَّض لِلْخَسَارَةِ: دجار شكست شد 
/ شكست خورد/ زيان ديد. 

تعَژض لِلْعْْلَةِ: دچار انزوا شد. 
منطقه با تهديد جدّى مواجه شده 
است. 

تَعَرّفْتُ إِلَيْهِ: با او آشنا شدم. 

تَعَرَفْتٌ عَلَيْهِ: با او آشنا شدم. 


تُعَرقِل حَركَة السُیْر: عبور و مرور را 
مختل می‌سازد. 
التّعْرِيبُ: برگرداندن به زبان عربی / 
به عربى بركرداندن. 
التغریش ِلْخَظر: در معرض خطر 
قرار دادن/ به‌ورطه‌ی خطر انداختن. 
ریت بالعزقز: معرفى مركز. 
التَعْرِيفاتٌ الجُمرِكِيّهُ: تعرفدهاى 
كمركى. 

04 0 0 
تعر الظئُونَ: شک و كمانهارا 
تقویت می‌کند. 
تَعْزِيزٌ الأواصر: تقویست روابط | 
تحكيم روابط. 
تغزيرٌ الص که العَامُة: تقريت 
بهداشت عمومى. 
تغزِيرٌ القلاقات: تقویست كردن 
روابط / تحكيم روابط . 
تغزیس أواصر خسن الجوار: 
مستحکم ساختن پایه‌های خسن 
همحواری. 
اسف ظلم و استبداد. 
تَعَشّشَ: لانه کرد / آشیانه ساخت. 


فرهنگ فانوس 

شی حارج التلزل: خارج از منزل 
شام خورد / بیرون شام خورد . 
التعَشّي: شام خوردن. 

التصّبُ الأغتى: تعصب كوركورانه. 
تعش إلسی[...]: شسيفته و 
شيداى[... ]شد | تشنه‌ی[... ]شد. 
َعطل عَنٍ العَمَلٍ: از کار باز ایستاد / 
پیکار شد. 

التَُطُم: استخوان سازي. 

الُعظیم: بزرگداشت. 

تُعقَدُ: برگزار می‌شود | منعقد 
مى كردد. 

التعقّلَ: عقل گرایی | خرد ورزى. 
تغقيباً للوسَالَةٍ المُرَقُمَةٍ [...]: پیرو 
نامه‌ی شماره‌ی[...]. 

َعْقِيمُ الجرْح: ضد عفونی كردن 
زخم / استرليزه كردن زخم. 

تغقیم الخلیب: پاستوریزه كردن 
شیر. 

اللقسیغ: ضد عفونى كردن | 
پاستوریزہ نمودن. 

اع بثياب الشّخصٍ: كلاويز شدنبا 


۲۱ 


ليم الثاتوئ 
تفت يهَا: عاشق او شدم | شیفته و 
شیدای او گشتم. 
اش عَنْ بُعْدِ: یادگیری از راہ دور / 
آموزش از راه دور. 
غيب الأظعقسة: کنسرو كردن 
غذاهاء 
التُعْلِيقُ السَیاسییٌ: گزارش سیاسی 
| تفسیر سیاسی. 
اشغییق عَلَى الا تحلیل اخبار 
/ تفسیر اخبار. 
الغلیق: شرح دادن / توضیح دادن / 
کامنت گذاشتن | گزارش نمودن | 
نظر دادن. 
التَعْلِيمُ الابتدَائَيٌ: آموزش ابتدایی. 
التعلسیم الاغدادیْ: آموزش 
راهنمایی. 
سیم الإفْترَاضِسيٌ: آموزش 
مجازی. 
سيم الالکترونسی: آمسوزش 
الکترونیک . ۱ 
التَعلِيمُ الثاتوی: آموزش دبیرستانی 


عام 
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التَعلِيمُ الجامعی 

الیم الجامعِىٌ: آم‌وزش 
دانشكاهى. 

التُعِْيمْ الخ اضْ: آمسوزش 
خصوصى. 

التَعْلِيمٌ العالي: آموزش عالى. 
لیم العَامُ: آموزش عمومى. 
الیم لهي الَبيقِيٌ: آسوزش 
علمى كاربردى. 

ليم المبكر: آموزش زود هنكام. 
التعْلِيم المُحْتَلَظ: آموزش مختلط | 


. آموزشی كه در آن بسر و دختر با هم 


سر كلاس حصور داشته باشند. 
التُعْلِيمٌ المَشوخ:آموزش باز. 
اف یم بالْزاتسآة: آموزش 
مکانبه‌ای. 

لغ سیم بالماتبست: آمسوزش 
مکانبه‌ای. 

لیم عَنْ بُعٍ: آموزش از راہ دور. 
تغلیت ات التمْغِيلٍ: دفترچه‌ی 
راهنما / دفترچه‌ی راہ اندازی. 
تمه العَيُون: چشسم بسستن | 
چشم‌بندی . 

تمیق القُواصُلِ: تعمیق روابط. 


فرهنگ فانوس 
التّعَنْتُ في الشوال: سؤال بيج 
كردن. 
التعَنّتَ: عناد | سرسختی / لجاجت 
اسختگیری۔ 1 
َد علی[...]: دلبستگی بيدا 
کردبه[...]/ عادت کرد به [...] / خو 
كرفت به [..]. 
التْعَددٌ باللهِ: يناه بردن به خداء 
التّعْوِيدُ: عادت دادن. 
تَعْوِيصُ العظلٍ: غرامت بيكارى. 
تغسویش عن الآضرار: جبران 
خسارت. 
الَعوِیضٰ عَن الأَْمَالٍ الإضَافيّة: 
اضافه کار. 
اشصویض عن الهَزِيمسة: جبران 
التَعُويصٌ: جبران خسارت اغرامت. 
تغویم السّفيئَة: به آب انداختن 
تهیش: بخت برگشته | بدبخت | 
فلکزدہ . 


عنوان پس زمینه. 


فرهنگ فانوس 


تفاصیل الرْسَالَةِ 


الشغاضي عن الفشکلات: نادیده 
گرفتن مشکلات | جشم بستن به 
روی مشکلات. 

تفَاقلَ عَنْ إِحْسَاسِه: از خود بی 
خود شد. 

فرب الجستاب: شارژ كردن 
چناپ 

تفْرَغَرتِ العَيْنُ بالدفع: اشک در 
جشم حلقه زد. ١‏ 
التُغرِيبُ التّقسافِىٌ: غربزدكى 
5 

التَکریڈ: آواز خوانى بلبل / صداى 
ليم جريمه كردن. 

َعْظْرَسَ في مِشْيتِه: متکبرانه راہ 
رفت. 

اَعَد ش: شناور بودن. 

التُغْطِيَةَ الإحْبَارِيُّ: پوشش خبرى. 
رسانهاى. 

التغطي ۀ الیو بوشش 
تلؤيزيونى. 

التَعْطِتَةُ الخَبَرِيّة پوشش خبری. 


التَعْطِيةٌ الشَاملَةٌ: بوشش كامل. 
لفط پوشش / خط دادن / آنتن 
(موبایل). 

الب علی الصَّعُوبَاتِ: غلبه بر 
سختی‌ها | چیره شدن بر مشکلات 
به زانو درآوردن مشکلات. 

تقَمَدَُ الله برختته: خداوند او را 
قرين رحمت خود گرداند / خداوند 
رحمت خود را شامل حسال او 
گرداند. 1 
التَفْيِيرٌ الإيجَابىٌ: تغییر مثیت. 
۳ الجِنْسِيّة: تغيير دادن مليت. 
تغینسر تعط الحَيَاةٍ: تغيير دادن 
شیوه‌ی زندگی. 

التَغْيِئِراتٌ الجَذْرِيَةُ: تغييرات 
ريشهاى | تغييرات اساسی. 
التَغِيْراتُ المُنَاخِيّهُ: تغييرات آب و 
هوایی. 

لیر الجَوْهَرئٌ: تغییر اساسی. 
التَغْيِئِر العلخوظ: تغيير قابل 
ملاحظه. 

ما لت: تف به تو 

تفاصیل الؤسَالة: جزئیات پیام. 


التمَاعْلُ 


فرهنگ فانوس 


التَفاعُلُ: تأثیرپذیری / همکاری 
كردن / واكنش نشان دادن . 
تال الأَرْمَةِ: یچیده‌تر شدن بحران 


بے 


اوخیم شدن بحران. 
َقَاقُمْ الأوضّاع: نابسامان شدن 
اوضاع / بيجي ده شدن اوضاع | 


تست العلَكَاتِ: شكوفاشدن 
استعدادها. 
تَْمّحَ: شكفت / بازشد / دهان باز كرد. 


سنگ مثانه. 
التَفْتِيتُ: تکه تکه كردن ا متلاشى 


نمودن | منهدم ساختن | رد کردن. 


تفتیگر البَيْتِ: بازرسی خانه. 


التفیسیش: بازرسى | گشستن | 
جستجو کردن. 

۱ 
شگفتی را م یآفریند۔ 

تفجیز الألغام: منفجر كردن مين. 
57 ۳ راث التُجْرِيبِيِة: انفجارات 


التَفْجِيْير نو انفجار هستهاى. 
الیو عن بُعْدِ: انفجار از راه 
دور 

التُفْخُْصٌ: تفتيش كردن/ جستجو 
کردن. 

تفضیغ السَّيَارَةِ: بمب گذاری 
ماشین. 

ثفرج: آزاد مى سازد / رها می‌کند. 
تفوۃ پالأئر: به تتهابى آن کار را 
انجام داد. 

تفرض: تحميل می‌کند. 


فرهنگ فانوس 


التَْرِعُنْ: فرعون زدگی | همچون 
فرعون بودن | متکبر بودن. 

الفرقَة انرب تبعيض نژادی. 
التّْنُحٌ: غربگرایی | غربزدگی. 
الفیش: مسواک زدن. 

التّْرِيط: کوتاهی کردن. 

تفريم السَفِيئَةِ أو الحمُولة: 
تخلیه‌ی كشتى / تخلیه‌ی بار. 

تفریق المُتَظاهِرِينَ: پراکنده ساختن 
تظاهرات‌کنندگان / متفرق ساختن 
تظاهرات کنندگان . 

تسیز الأخلام: تعبیر خواب. 
تفصیل الأتَاكِ: مشروح خبرها: 
التفْصِيلٌ: برش دادن (خیاطی). 
تَفَضّلْ: بفرما. 

تقضْلئُم: لطف فرموديد / زحمت 
كشيديد. 


فصو ول الاختزام:باتقدیم 
احترام. 

افضیل: ترجیح دادن / برتری دادن. 
یل لیات الوب 
جریان انداختن قراردادهای به 


تعویق افتاده / اجسرا نمسودن 
قراردادهاى به تعويق افتاده. 
تفعیل القطاع الخاص: فعال كردن 
بخش خصوصی. 

تفهیسل تزرا...]: فعال نمودن 
نقش[...]. 

اشلیی: فعال نمودن / به اجرا 
درآوردن / اجرایی کردن. 

ات سد: بازدی دا سرکشی! 
احوال‌پرسی/ جویای حال شدن, 
کل الروابط الزوجِيّة: از همم 
پاشیدن روابط زناشویی / متلاشی 
شدن روابط زناشویی. 

التفكيّر القام: افکار عمومی. 
تفکک الاشوة: از هم گسیختگی 
خانواده. 

اشُنکیر الإبْدَاعَِىٌ: تفكر خلاق. 
التفكيز الإيجَابيٌ: تفکر مثبت. 
التّفْكيرُ السَلْبيٌ: تفكر منفى. 
تفكيك التبَگة الإرْقابيَة: از بين 
سردن شبكدى تروریستی | متلاشی 
كردن شبکه‌ی تروریستی. 

تفل عَلَى تیو: بر دستش تف انداخت. 


تفنید الادعَاءات 


فرهنگ فانوس 


تفنیذ الادٌقاء‌ات: تکذیب نمودن 
ادعاها. 

تفوخ مله رَائْحَُ الوزد: بوى كل 
مىدهد / بوى گل از آن به مشام 
می‌رسد. 

تفوخ مِنْهُ: به مشام می رسد از آن. 
الوق النگری: برترى نظامى. 
الفوَقْ: برتری. 

تفویث افرص عَلَى العَدُوٌ: گرفتن 
فرصت از دشمن. 

تَفْوِيصُ السّلْطَة: واكذارى قدرت. 
تقاریژ رسمه گزارش‌های رسمى. 
تَقَارِيرُ مُرْعِجَةٌ: كزارشهاى ناراحت 
کننده. 

التّقارِيرٌ: گزارشات . 

التَمَاطعٌ: چهار راه. 

التَقَاعُدُ: بازنشستگی. 

التقاعُس: كوتاهى كردن. 

تفاسم الدّينِيةُ: آداب و رسسوم 
مذهبى. 

التَقاليِدُ المُتَوارِقَةٌ: ستتهاى 
موروثی / عادات برجاى مانده از 
گذشتگان. 


1۳ له دُعَاتَكُمْ: خداوند دعای 
شما را اجابت کند. 

تفبیل اليَدِ: دست بوسی / بوسیدن 
دست. 

التُقْبيلٌ: بوسیدن. 

تَقْتَضِي: يجاب می‌کند | مقتضی 
آن است. 

تُقَدّرٌ: برآورد می‌گردد / تخمین زده 
می‌شود. 

تقد الّقیْسیُ: پیشرفت از نظر 
تکنولوژی. 

تدم الصّلْح: پیشرفت صلح. 

اث نم الق گرئ: پیشروی نظامی/ 
بيشرفت نظامى. 

لدم العلمی: پیشرفت علمى. 
ام الگپیڑ: پیشرفت بزرگ. 
فد العلوظ: پیشرفت قابل 
ملاحظه / پیشروی چشمگیر. 

تقد العَلمُوسش: پیشرفت ملموس 
/پیشروی عینی. 

دم بالشگر:تشکر کرد / قدردانی 


نمود. 


فرهنگ فانوس 


تقریز غُولْدِسْئُون 


تدم پشسکوی: شکایت کرد | 
دادخواست ارائه نمود. 

تَقَدَمَ بطلّب: در خواست نمود. 
لدم في العزب: پیشروی در 
التََدُمُ في السّن: پا در سن گذاشتن 
/ میانسال شدن. 

لْفدم: پیشرفت | پیشروی. 

تلییز الأعار: تخمین قيمت‌ها | 
برآورد نمودن سا 

دی الذَّاتِ: خود ارزیابی | سنجش 
خویشتن. 

تفدیز العواقب: پیش‌بینی بيامدها | 
برآورد كردن پیامدھا۔ 

تفُدیژ القِيَمةِ: برآورد نمودن قیمت. 
التفدیز: ارزیابی / ارزشیابی / برآورد 
كردن | پیش‌بینی نمودن. 

تیم الاقادة: توضیح دادن | تشریح 
نمودن. 

مور في الإجتتماع: مقزر شد در این 
جلسه. 

تفر بل العزب: بر طبل جنگ 
می‌کوبد. 


تفریبً: کم و بيش | تا حدودی. 
التفریژز الاذاجی: گزارش رادیویی. 
لیر الأسْبُوعِىٌ: گزارش هفتگی. 
لس الاشسیخبازاتی: گزارش 
اطلاعاتی. 

الْفرِیژ الختامی: گزارش پایانی. 
لیر الرِياضِىٌ: گزارش ورزشی. 
لیر الایف: گزارش دروغین | 
گزارش غیرواقعی. 

لیر السرّی: گزارش محرمان» | 
گزارش سرّی, 

لیر السّنَوىٌ: گزارش سالانه. 
التفْرِيرُ السّياسيٌ: گزارش سیاسی. 
تیه الشرطة: گزارش پلیس. 
ای القشکری: گزارش نظامى. 
تقِیژ القصیر: تعیین سرنوشت. 
اف النّهائىٌ: آخرین گزارش / 
گزارش نهایی. 

ری غولدشئون: گسزارش 
گلدستون (گزارشی است که آقاي 
كلدستون رئيس کمیتسه‌ی 
حقيقت ياب سازمان ملل كه خود 
يك يهودى از اهالى آفريقاى 


تیم العمل 

جنوبى است در مورد جنایات 
حك سرا یراد سا گنه ۲۳ 
روزه‌ی غرّه در سال ۲۰۰۸ آن را 
تهیه و به شورای حقوق بشر 
سازمان ملل ارائه نمود). 

تیم الققل: تقسيم کار. 

تَفْشَعِرٌ لَه الأبْدانٌ: لرزه بر اندام مى 
اندازد. 

فش بوست گرفتن | بوست 
كندن / لايه بردارى. 

فضي عَلَى: از ہین می‌برد / نابود 
مي‌کند. 

َيب الَّسجَر: مرس كردن 
درخت. 

تقطعث بے الأَشبابٔ: دستش از 
زمین و آسمان كوتاه شد / هيج راه 
چاره‌ای برايش باقى نمائد / درمانده 
و وامانده شد. 

تفطیر البول: تکژر ادرار . 

تق خيز برمی‌دارد ابالا می‌جهد | 
رش می‌کند. 

لب الأسْعَارِ: نوسان قيمت‌ها بالا 


وپایین آمدن قيمت‌ها. 


فرهنگ فانوس 
تب البیقة: دكركونىهاى 


طبیعت | چرخش روزگار. 
لب الظفُس: دگرگرنی‌های آب و 
هوا / تغییرات آب و هوا. 


تقلت في مناصت أووظائت 
عَدِيدَةِ: پست‌های مختلفی را تجربه 
كرد / مناصب زيادى را عوض كرد. 
بات الأَيّام: چرخش روزگار | 
دگرگونی‌های ايام / گردش زمانه. 
قلباتِ ال پستی و بلندی‌های 
روزگار / دگرگونی‌های زمانه. 

تقلط القصَّلَة: گرننگی عضله / 
اسياسم عضلهاى. 

التَقْلِيدُ الأَعُمَى: تقليد كوركورانه | 
تبعيت كوركورانه. 

التفْلِيدِيّة: سنتى / كلاسيك. 

تفلیص الحتمات: محدود كردن 
خدمات. 

تفيل القواصل: كاهش فاصله‌ها / 
كم كردن فاصله‌ها. 

یات جَدِيدَةٌ: تكنولوزىهاى 
جديد / فتاورىهاى نو. 


فرهنگ فانوس 


لاف 


التقِنْقّاتُ: فناوری‌ها / تکنولوژی‌ها. 
قبي ة الاضسالات: نکنون_وژی 
ارتباطات / فتاوری ارتباطات. 
یه المتطوَرة: نکنون وژی 
پیشرفته | فناوری پیشرفته. 

َقَنِيَةُ المَعْلُومَاتِ: انفورماتیک. 


قي مُعَقَّدَة: نکنولوژی بيجيده | 
فتاورى بيجيده. 


تین الأوضّاع: قانون‌مند كردن 
اوضاع. ١‏ 

الق بازگشت به عقب اعقب 
ماندكى. 

تقول عَلَيِه: بر زبان او دروغ كفت. 
َقُوِيصٌ الثََّةِ: از بين بردن اعتماد. 
توم الأَسْنَان: ارتودنسی دندان. 
التَقْوِيمٌ الإيْجَابِيٌ: ارزیابی مثبت. 
تفویم الحایط: تقويم ديوارى. 
اويم السّتَوىٌ: تقويم سالانه. 
التقُويمْ النُجُومِيُ: تقويم فلكى. 
التْقوِیم: آماده سازى / ترہیست | 
راست گرداندن / تصحیح اشتباه | 
سررشید | تقویم. 

ائْفويم البجرئ: تقویم هجرى. 


ی الدّمُ: عفونت خون. 

قي اللَنّةه عفونت لثه. 

التْقَيّؤٌ: استفراغ كردن / بالاآوردن. 
تَفيئِدُ السْلاجیّاتِ: محدود نمودن 
اختيارات. 

تیم آذاء الجهات الکو ة: 
ارزیابی عملکرد دستگاه‌های حکومتی. 
تیم الخزب: ارزیابی جنگ. 
تیم الظلَباتٍ: بررسی کردن 
درخواست‌ها. 

تفْيسِيْمُ المُژوض: بررسی كردن 
پیشنهادات . 

تفييم المَقسف:برآورد كردن 
موض ع كيرى. 

تفیسیم الوضع الأمْيْسيّ: ارزيابى 
وضعيت امنیتی. 

لیم ارزيابى نمودن/ برآورد 
كردن | سنجيدن | بررسی كردن | 
تخمیین زدن. ۱ 

تَكَافُوٌ الصَّدَّيْنِ: برابری دو ضد | 
مساوى بودن دو مخالف. 

التّكَافُؤٌ: همانندی / تطابق | تجانس / 


پرابری. 


السَکالیف الْمَعِيشْيَةٌ 


فرهنگ فانوس 


التَكَالِيكُ المَعِيشِيّهُ: مزینه‌های 
زندكى. 

تَكبدتِ الهراق اير كبيرة خلال 
الْحرب: عراق در اشای جنگ 
متحمل خسارت‌های بزرگی شد. 
التَكْبِيرٌ: الله اکبر گفتن اہزرگ 
نمایی / خدا را بزرگ دانستن. 
تکتگّت السَاعَةٌ: ساعت تیک تاک 
کرد. 

اکل السَيَاسی: فراكسيون سیاسی. 
النَكْتِيكٌ: تاکتیک. 

تکَلّت عناء كثيراً: رنج و زحمت 
فراوانی را متحمّل شد. 

اكلم البَطی: سروصدا کردن 
التَّكَلْمُ في النَوْم: صحبت كردن در 
خواب. 

تَكَلَمَ من بَظنه: از خودش جيزى 
تون الحضی: تشکیل شدن 
سنگ[کلیه و مثانه]. 

تكن الخلایا: تشکیل شدن سلول. 
RES‏ الم تشکیل شدن خون. 


تکوینْ البَيْتِ: تشکیل خانواده, 
تکوین زأس القال: شکل گیری 
سرمایه. 

تكنييك الهواء: تهریه‌ی هرا. 
اليف والذفتة: سر مايش و 
گرمایش. 

تائف الزات السَياسِسيَة: 
همكرايى نيروهاى سیاسسی | 
همدوشى نيروهاى سياسى. 
التَكائئفٌ: دوش به دوش هم بودن | 
همكرانى. 

تخالبث عليه الخُْصُومٌ: دشمنان ہر 
او هجوم آوردند. 

التَكَالِيت التاهضة: هزینه‌های زياد 
التّكَالِيكُ الجُتُونيَهُ: هزيدههاى 
سرسام‌آور. 

َد العَسَائر: متحمل شدن 
خسارات. 

تكد خسائر: خسارت‌هایی را 
تکبیڈ الخسایر المَاليّة: وارد کردن 


خسارت‌های مالی. 


فرهنگ فانوس 

الُكَثُلُ: دسته‌بندی | جبهه گیری. 
اكيم الاغلامسیْ: سانسسور 
رسانه‌ای. 

اَکٌییش: انباشتن | جمع كردن بر 
روی هم 

الدُكرّمٌ: آروغ زدن. 

تَكْرِيسُ البتّاء: پی‌ریزی ساختمان | 
فنداسیون‌سازی ساختمان. 
الشکریش: بر کرسی نشاندن. 
التّكْرِيمٌ: بزرگداشت / ارج نهادن. 
تَکُسسساس: تگزاس(یکسی از 
ایالت‌های جنوبی آمرب يكا). 
کش رن الأنياب: چنگ و 
دندان نشان دادن. 

التكلفاث الهَائِلِّهُ: هزینه‌های 
مرسام‌آور. 

َكْلِفَهُ الُصُوع والاستشلام: بهای 
ذلت و تسلیم شدن. 

تک الصّمُودٍ د وَالْمُقَاوَمَةَ: بای 
استقامت و پایداری. 

تفه الثلشَاتِ: هزینه‌ی تأسیسات. 
کف رأس التال: هزينههاى 
سرمایه / هزینه‌هایی که برای ایجاد 


سود در آینده صرف می‌شوند» از 
قبیسل خريد زمین؛ ساختمان» 
ماشین‌آلات و تجهیزات, و عیره. 
کلف خرج | هزینه | بودجه. 
تک بالجام: : موفقیت آمیز بودا 


با موفقیت همراه بود. 


تكلم على قهلک. ا 
کن. 

الشکليف بالخضُور: وادار ساختن 
FES‏ سای 
تکهیم ان 0ص0201 
بستن. 

تَكْمِيمُ الْقَم: بستن دهان /دهمان 


الَْکُْولُو جا العدیشة: 


تکنولوژی 
جدید . 

التُكْنُولُوجِيَا المتطور: 
پیشرفته . 

تَكَهْسرَبَ: دجار برق گرفتگی 


شد. 


تکنولوژی 


تَكَهّنَ: احتمال داد | پیش‌بینی کرد | 
پیشگویی کرد. 
التَكْهنُ: پیشگوپی | بيش بينى/ 


كمانهزئىها. 

النَّكَيْفُ: سازكارى با محيط. 

تل أبيب: تل آریو (دومین شهر 
يرجمعيت اسرائيل كه در ساحل 
درياى مديترانه واقع شده است و 
پایتخت تجارى اين كشور محسوب 


0 


می‌شود. 
كل الجَليدِىٌ: كوه یخی 

تلاځم آفراد النََعْبٍ: همبستگ 
آحاد ملت / همگرایی ملت 
الثّلاحُمُ: همبستكى / همگرایی 
تلاش لَفْظِيٌّ: درگیری لفظى / 
مشاجردى لفظى. 
لتلاسُی: دركيرى لفظی / مشاحره‌ی 
التَلاعْبُ بِالْألفَاظِ:ِ بازی با کلمات. 
الاب بالگیمسات: بازى با 


واژگان. 


فرهنگ فانوس 
التّلاغبِ بالثّار: بازی با آتش 
ی حَاجَاتهِمْ: جوابكوى 
نيازهايشان شد /نيازهايشان را 
برآورده كرد. 
تلیسی مَطلبَهُم: جرابگوی 
درخواست‌هایشسان شد | 
درخواست‌هایشان را پاسخ داد. 
تلبِيَهٌ بياج ات الشواطنین: 
برآورده ساختن نيازهاى شهروندان | 
تأمین ما یحتاج شهروندان. 
تلبيةٌ لي[...]: درپاسخ به[...]. 
التَلبِيهُ: جواب مثبت دادن / ابراز 
آمادگی كردن / لبيك اللهم گفتن 
(توسط حاجيان). 
تلعب دؤراً بَارِزً: نقش برجسته‌ای را 
ايفام ىكند /ژل بارزى را بسازى 
می‌کند. 
الَلغیم: بمب‌گذاری / کاشتن مين 
در زمین. 
التلفانٌ تلویزیون. 
تَلَقْتَ: به این سو وآن سو نگاه كرد. 
الیو ال ےط الود 


تلویزیون سياه و سفید. 


فرهنگ فانوس 

زیون المُلوْنُ: تلویزیون رنگی. 
تلفیق الحَمَائِقٍ: تحریف حقایق. 
تی إقبالاً قبيراً: مورد توجه فراوان 
قرار گرفت. 

ی العلم: علم و دانش راياد 
گرفت. 

تلقی افتماما: مورد توجه قرار 
گرفت / مورد اهتمام قرار گرفت. 
تلقی بظاقة حضراء: کارت فرمز 
دريافت نمود. 9 

ی بظاقۂ صَفْراة: كارت زرد 
كرفت. 

لی تغلیعات: آموزش هاب را 
دید. 

لی رِتَسالَة نامهاى را دریافت 
نمود. 

تلشی رَواجاً ني الأسْوَاق: رواج 
يافت در بازار. 

لی طَرْبَة: ضربه خورد | ضربهاى 
دريافت كرد. 

فی قبولا: مورد قبول واقع شد. 
ی کل الابيد كاملا مورد تأييد 


واقع شد. 


تلو الهوَاءِ 
لقي الیَرِیة الإلِكتُرُونِئٌ: ايميل 
دريافت كرد. 
ال يح الإصطِتَاعِىٌ: تلقيح 
مصنوعی. 
تلقيم السلاح: پر كردن سلاح | 
خرج‌گذاری اسلحه. 
تَلَئذ عِنْد: بيشي او درس خواند. 
تلد له: نزد از تلمّذ نمود. 
تلفشث سبْلاً كثِيرَة: راهای زیادی 
را امتحان کردم. 
الَلمِيدٌ: دانش آموز. 
التَلَقُْفُ: اشتیاق شدید/ شور فراوان. 
لت الأنهار: آلودگی رودخائهها. 
التَلَوّتُ الیشی: الودكى محیط 
زيست. ١‏ 
او الجَوّيٌ: آلردگی هوا. 
الوت الصناعِيُ: آلودگی صنعتئ. 
الوب الصّجِبحِئ: آلودگی صوتى. 
التَلَوّتٌ الطُوسابِیٰ: آلودگی 
صوتى. 
التَلَوتُ العَائیٰ: آلردگی آب. 
اث الط الودكى نفتى. 
توت الهَوَاء: آلودگی هوا. 


تون الأقوَالٍ ٤‏ 
تلو الافوال: سخنان متناقض / 
تناقض در سخن. 

تن المواقت الأَحْلَاقِيِّة: اخلاق 
عوض کرد. 

تَلؤنَ في الأخلای: مرضعگیری‌های 
متفاوت اتخاذ نمود. 

تلویث البيْتَةِ:آلوده كردن محیط 
زیست. 

تلویث الْهَوَاءِ: آلوده كردن هوا. 
اللوي بالذّقب: طلاکاری / تذهيب. 
التَلْوِينُ: رنگ آمیزی / رنگ كردن. 
تِن مرک السّيارَة: آب بندى 
كردن ماشین. ۱ 

تم ٍخباطها: خبى گردید. 

تو إِخْتْتَارُةُ: انتخاب شد. 

تم اطلاق سَراجه: آزاد شد. 

م فْضَا؛ عَنْ قلضیه: منصبش از 
او گرفضے شد / پُسستش را از وی 
كرفتلد. ‏ , 

كم لاله إلى الْمستشقی: به 


تم إِْقَاذُهُمْ: نجات داده شدند. 


تطییزها: صادر گردید. 


فرهنگ فانوس 


در کک ید 


تزقیشة: به امضا رسید / امضا 
شد. 

تم هَذِِ الزَّارةُ: این دیدار صورت 
پذیرفت. 

تمٌ: صورت كرفت / انجام یافت | 
عملی گردید. 

تايل تذکار بَا مجتّمههاى 
يادبود. 

تَمَائِيلُ میڈ مجسمههاى شنى. 
تشار: فروشندەی خرسا / خرما 
فروش. 

تمالك نَنْسَهُ أو أَعْصَابَهُ: پر اعصاب 
وروان خود مسلط شد. 

تمالک الْفْس: خویشتنداری. 
تماماً: به طور دقيق / به طور کامل . 
متم لِنَفْسِهِ: با خود حرف زد / با 
خود من من كرد. 

التَمتَمَهُ: زمزمه. 

تین النراصر الأُسَرية: تقويت روابط 
خانوادگی. 

تفت الووابط: مستحکم نمودن 
روابط / تقویت روابط. 


فرهنگ فانوس 

استحکام بخشیدن به روابط ميان دو 
کشور انقریت روابط ميان دو 
کشور. 

تَمْتِينُ الهُذْنَة: استحکام بخشیدن به 
آتش بس / تقویت آتش بس. 

24 تفتین الَوَحدَة: : تقویت وحدت و 
يكبرجكى. 

مين جور السروابط مقع 
المُجتمع: تقويت پل ارتباط با 
جامعه. 

تِمقَالُ الحُوَية: مجسمەی آزادی. 
تقال تلجئٌ: آدم برفى . 

تمثال رَجْل من الجَلِيدِ: آدم برفى. 
التَمثَالُ: محسمه. 

اتنییل الحَیٌ: نمونەی زنده. 
التَمقِيسلُ السَّيَاسِي: نمايندگي 
سياسى. 

التنثيل الصَّامِتٌ: پانتومیم. 
بانتوميم. 

تَمثِيلٌ تِجَارِیٌ: نمایندگی بازرگانی. 
تَمثِيلٌ صَامِتٌ مُطجک: بانتوميم. 


ا 


لیر ای اجنین 
التَمْثِيلٌ: بازيكرى (تثاتر و سینما). 
امییل: نمایش, 
تمْئِيليةٌ إيمائية 


a 


لیڈ بانترميم: 

تَمْئِيئِةٌ غنائية: آپرا (آمیزه‌ای از 
موسيقى و نمايش است نا حقيقت 
به تصوير كشيده شود). 

التَمثِيليهٌ: نمایشنامہ/ نمايندكى. 
التْمْحِيصٌ: مرشکافی / دقت. 
تحص الجبلُ فَوَلدَ قَأراً: ره [بستن 
شد و موش به دنيا آورد (ضرب 
المثل). 

تَمحط: بينى خود را پاک كرد. 

تَمْرِيدٌ الایخار: تمدید اجاره نامه. 
تئییڈ د اْحَالَةٍ الطَارِنَة: تمدید حالت 
فوق‌العاده. 

عرد مُسَلّحٌ: شورش مسلحانه. 
التْمَرْكرٌ ول الذَّاتِ: خود محوری. 
غریژ الكْرةِ: باس دادن(فوتبال). 

تفر المَصالح: پیش برد مصالح | 
پیشبرد اهداف. 

ریم إلى الْجَاِبَينِ: پاس به 
جناحين / پاس به کناره‌ها (فوتبال). 


لمیر ی الب 


لمیر إلى الْخَلفٍ: پاس به عقب ۱ 


(فوتبال). 

الٹٹریز إلى الأقام: باس بة جلو 
(فوتبال) . 

تمريتاتُ الاخماء: تمرینات گرم 
کننده / حركات كششى. 

الّبْرِينَاتُ الہُر لِحُدَهُ عَلَى الْأزضِ: 

٠‏ حركات آزاد زمینی / تمرينات آزاد 
زمينى (ژیمناستیک). 

اشْمرْق: از هم جدا شدن / براكنده گشتن 
/دسته دسته كشتن / تكهتكه شدن | 


پارپاره شدن . 
امس بالْجُذُور: پاییندی به اصول 
و مبادی. 


التُنشِسيط: شانه زدن | گشستن | 


جستجو كردن | حستجوی خانه به 
خانه / پاکسازی خانه به خانه. 


تَمْضِيَةُ الوقتٍ: گذراندن وقت | 
وقت گذرانی 

لک نفسکت::آرام باش / خود را 
كنترل کن. ۱ 
التَنْهِيدُ لأجْلِ مُحَادَنَاتِ السّلام: 
مقدمه جينى براى كفتكوهاى صلح. 


00 ١ے‏ فرهنگ فانوس 
اشنهید: زمینه سازی | مقدمه چینی. 
تَمَوّجَاتِ الشّعْر: جين و شکن موا 
پیچش مو 
تمُوز: یولیو | ماه ژولای. 
تعزطم: تمركز | موضع گرفتن | 
موضع‌گیری. 
تفیل الْمَشْرُوع: تأمين اعتبار پروژه 
| سرمايهكذارى در پروژه. 
تفریل هید الأمَد: سرمايه گذاری 


دراز مدت. 

تفریل قمیز الأمي: سرمایه‌گذاری 
کوتاه مدت. 

اشنریل: سرمايهكذارى/ تأمين 
بودجه / هزینه کردن. 


الموینْ: كالا برك | کوپن. 

تفویه الْحَقَائْقِ: پنهان كردن حقایق 
/ وارونه جلره دادن حقایق | سرپوش 
گذاشتن بر حقایق. 

تغری نلآ الْجََائِع: سرپوش 
گذاشتن بر بزهکاری‌ها و جنایات. 
التَئْوِيهُ: طاهر سازی / استتار | 
سرپوش گذاشتن / وارونه جلوه دادن 


/ پنهان نمودن. 


فرهنگ فانوس 


o 


ریا 


یر فیظاً آو غضبا: از شدّت.خشم 
و غضب به جوش و خروش افتاد. 
المع آبکی. 

الفپیژ الڈِیٌ: نژاد پرستی دینی | 
تبعیض دینی. 

یر العُنْصرِيٌ: نواد پرستی. 
الثَّمْييرٌ: تبمیض قايل شدن / نواد 
پرستی | تبعیض نژادی. 
التَّتَاحْرُ:برادر کشی | نابود كردن 
یکدیگر |درگیری انزاع. 

تسازع طبَقسی: نزاع طبقاتى/ 
منازعه‌ی طبقاتی. 

تال عن [..]: صرف نظر کرد 
از[...] / کوتاه آمد. 

الُناژل: عقب نشينى. 

تاش الْتَارِیٔ: رقابت خبرى. 
افش التَسْسلِيحِيٌ: رقابست 
تسليحاتي. 

افش الذزایسی: رقابت 
اناف غَيِرْ البشاء: رقابت غير 
سازنده / رقابت ناسالم /رقابت 


تتاقلكة الأَبَدى: دست به دست 
كشت. 

تنامِي الْمّدْرَةِ الع کرية؛ افزايش 
قدرت نظامى. 

التناؤل: پرداختن | خوردن/ ميل 
كردن. 

تَنَاوَمَ: خود را به خواب زد. 
تَنَاوَمتٌ: خود را به خواب زدم. 
تنبش: به زبان می‌آورد. 

نیو الجَوّي: پیش بینی وضع هوا. 
ابو بالطفس: پیش‌بینی وضع 
هوا. 

التَنَبُوَاتٌ: پیش بینی‌ها. 


تنخنح: صدايش را صاف كرد. 
اي عَنِ المَنصب: کناره‌گیری از 


کنارەگیری كرد / از منصب خود 
کناره‌گیری کرد. 

التَنَجِي: کناره‌گیری / دورشدن. 
التنديدٌ: محكوم كردن. 

تَنْرَنيَا: تانزانیا (کشوری است در شرق 
آفریقا) 


التُنْزِيكٌُ: باركذارى / دانلود 
(کامپیوتر). 

تیش الطَاولَة: تنيس روی میز. 
النّسٌُ: تتیس | پینگ پنگ. 
ایق الْمُسْمَيرٌ: هماهنگی 
مستمر. 

اسيق بين الْمُوَسَاتِ 
سازمان‌های اجرایی. 

تسق الْهَواة: هوا را استنشاق نمود. 
شيط الْجَارة: فعال نمودن 
تجارت. 

تنش يط القظساع لْساض: 
فعال‌سازی بخش خصوصی. 
التلشیط: فقال نمودن. 

التنَصّتُ الْهَايَفِيُ: شنود تلفنی. 
تست على روط ال ایف: 
شنود خطوط تلفن. 

تَنْصَحٌ زعایافا: شهروندانش را 
توصیه می‌کند. 


كته به آيين یحیت درآمد ! 


بح كرديد. 


فرهنگ فانوس 
صل عَنِ الْمَسْؤْولِيّة: از پذیرش 
مسؤوليت شانه خالی کرد. 
التّنْصِيدْ: مسیحی سازی | مسیحی 
نمسودن دیگسران با امستفاده از 
ترفندهای زر و تزویر. 
التَنْضِيدٌُ: تايب كردن | حروف‌چینی. 
التنْظِيرُ: نظريهبردازى. 
تنظيف الْبَئِت: خانه تكانى | 
تمييزكردن خانه. 
تلیث الشاطِئ: لابروبى ساحل. 
تَنْظيم الأشرة: تنظیم خانواده. 
التَنظيم الجزبىٌ: تشكيلات حزبى. 
تَنْظِيمُ السّيْر: كنترل ترافيك. 
تلظیۂ الْقَاعِدَةِ: تشكيلات القاعده / 
سازمان القاعله. 
َنْظِيمُ الُْژورِ: کنترل عبور و مرور. 
تلظِیغ النّسْلٍ: تنظيم خانواده. 
التَنْظيمٌ: سازمان / سازمان دهى / 
تشکیلات. 
تلظیقاث ارب تشکیلات اداری. 
التتْظيماتٌ EEA)‏ تشگل‌های 


زیرزمینی / سازمانهاى زیرزمینی . 


فرهنگ فانوس 


یی الم 


التَنظيماتٌ السَياسِيّةُ تشكّلهاى 
سیاسی / سازمان‌های سياسى. 
اتنظیماث الا تشكّلهاى 
دانشجویی / تشکیلات دانشجویی. 
نعم بِالْهُوہ: ازآرامش بر خوردار است. 
اش الاصْطِتاعيُ: تفس مصنوعی. 
تَنَفْسَ سَعيداً: نفس راحتی کشید. 
فيد لفات المُوَقّعَةِ: اجراى 
قراردادهاى امضا شده. 

تَنْفِيدُ الْمَشْرُوع: اجرای پروژه. 
فيد كم الاغذام: اجرای حکم 
اعدام. 

افيش عَنِ الْمَشَاعِر: خالی كردن 
احساسات, 

یش ال نل: خانسه تکسانی | 
گردگیری منزل. 

اي برهيز كردن / خود را 
نیالودن ادوری جستن. 

التنْقَيتُ العشوایی: خاکبرداری 
كوركورانه | جستجوی بی‌برنامه. 
اقب عَن الآثَارٍ: کاوش نمودن 
آثار قدیمی و باستانی | کاوش 
باستان شناسی. 


التّنقِيبُ عَنِ المَعَادِنِ: حفاری به 
منظور كشف معادن. 

التَنقيبُ: كودبردارى / خاک‌برداری 
/ كاوش / اكتشاف. 

تیه الَا تصفيدى آب. 

َنْقِيةٌ مَاءِ الْبَحْرِ: تصفیەی آب دريا. 
قلقي میاه الشرْبٍ: بالايش و 
پاکسازی آب آشامیدنی | تصفیه‌ی 
آب آشامیدنی. 

اشْنقیح: ویرایش. 

تَنْكِيسسش الأغلام: به حالت نیمه 
افراشته درآودن يرجمها. 

تلکیش القلم: نیمه افراشتن پرچم. 

التُنْكيلٌ: تحقیرنمودن | ضربه زدن. 
ٹلمیڈ شزوةالضا3 توسعدى 
منابع انسانی. 

َنْمِيَهُ العلاقات: توسعه‌ی روابط | 
كسترش روابط. 

نميه َلي فرص القصل: افزايش 
کار آفرینی. 

التنْمِيَهُ: رشد | شکوفایی | توسعه | 
گسترش. 

تمیق الفِلْم: روتوش كردن فیلم. 


اَی اللْفْظِئُ 


فرهنگ فانوس 


نمی اللّفْظِىٌ: آرایش واژگانی. 
نمر بِغَزَارَة: به شدت مى بارد. 
تُنهي: به پایان می رساند/ بايان می‌دهد. 
القَتُورَةُ: دامن / دامن زنانه. 

لوغ المُناخي: تنوع آب و هوایی. 
انوع البانيٌ: تنوع گیامی. 

تنوي: در نظر دارد / قصد دارد . 
التّنوير: روشنگری. 

الثنويم الْمُغتاطيسئ: هيبنوتيزم | 
تله پاتی / خواباندن مغناطيسى. 
تهانیتا: تبريك عرض می‌کنم. 
الٹھاؤنُ: شستی ورزيدن / تنبلى 
نمودن. 

التَهْدِتَهُ: آرامش / آنش بس. 
الْنَهْدِيدُ: تهدید كردن اب خطر 
انداختن. 

النَهْدِيدَاتُ الْبيِِيَّة: تهديدات 
زيست محيطى. 

تَهْدِيتَاتٌ جَوْقَاءُ: تهديدات توخالى. 
التّهْدِيكٌ: كل زدن. 

هرب من الْمَسْكُولِيّة: از پذیرش 
مسئولیت فرار کرد / از پذیرش 
مسئولیت شانه خالی کرد. 


هسوب مسن نع الصريبة: از 
يرداخت ماليات فرار كرد. 

يَة: قاچاق دارو. 
ریب الْبَضَائِع: قاچاق كالا. 
هريب الذّقب: قاچاق طلا. 
ریب المُحَدِّرَاتِ: قاچاق مواد 


تهریب ال 


مخدر. 
تهریب الْمَعَالِم ای قاچاق آثار 
باستانی. 

التَهْرِيبُ: قاچاق كردن کالا و... . 
تُهَشِّم به شذّت درهم مىكوبد | 
خُرد و ريز می‌کند. 

التُهْليلُ: هلهله كردن /شادى نمودن. 
ثُهْعَةً باطِلَهٌ: اتهام ناروا | تهمت 
ناروا. 

اَهُمیشٌ: كنار گذاشتن / در حاشیه 
قرار دادن / به حاشیه راندن. 
التّهْنِيجٌ: هدك كردن (کامپیوتر). 
التَهْنِيقٌ: هنگ كردن (كامبيوتر). 
هويد الْقْرْس: جهردى يهودى دادن 
به قدس / يهودى كردن قدس. _ 
التَهُوِيدٌُ: يهودى سازى ایهودی 
كردن. 0 


فرهنگ فانوس 

تیه الأَجواي: فراهم نمودن زمينه / 
زمينهسازى . 

تیه فرص الْقََلِ: فراهم كردن 
فرصت‌های شغلی: ر ^ 
النّهِيِيجٌ: بسرانگیختن | تحریسک 
نمودن / هیحان ایجاد کردن. 

َو فوراً / بدون درنگ / با عجله. 
التوَابلُ: ادویه جات . 

التَّواجُدُ الدّايِمُ: حضور دايم. 
التَوَاجُدُ الطؤعِئٌ: حضور داوطلبانه. 
امد في الشاحة ال ة: 
حضور در سطح جهانی. 

التُواجُدُ: حضور داشتن / يافت شدن. 
وازن الامجته اعسی: تعادل 
اجتماعی بالانس اجتماعی . 
اواز البينيئٌُ: تعادل زیست محیطی, 
الوا لح تعادل ذهنی. 
وان النَفْسِئُ: تعادل روحی. 
توا الاخیجاجات: ادامه يافتن 
نارضایتی‌ها/ تداوم نارضایتی‌ها. 
وال مغ الاخمرین: ارتساط با 
دیگران. 


التوَاظؤٌ: هم دستی | دسیسه چینی. 


۲۰۱ 


توا الْمْتَطلباتِ: درخواست‌های 
پوچ و بی‌ارزش / پوچی درخواست‌هاء 
تاق: بسیار مشتاق. 
الوأم /التُوأمَانُ: دوقلو | همزاد. 
وان الْحَمْسَةُ: پنج‌قلو کی 

تَصِقَهُ: دو قلوی‌های به هم 


حسیدہ. 


التَوَائِمُ: چند قلو / دو قلو. 

يُوْبٌ أَبْيَضٌ: توت سفید. 

ثُوت تو شاه توت. 

وت اسو دا توت سیاه. 

و :وت فرنكى. 

ثُوث الارض: توت فرنگی. 

توت الِلّيقٍ: تمشك. 

ویر الأغضاب: ناراحتی اعصاب. 
اور السّيّايهفي لُبْتَانَ: تنش 
سياسى در لبنان. 

ٹوٹ اْقلاقات: تیرگی روابط/ تنش 
در روابط. 

لور الا تشنج موجودا تنش 
موجود. 

توٹز عَصَبِىٌ: ناراحتی عصبی. 


التوگر: تنش | تشتج ادرگیری | 
تیرگی / ناراحتی. 
توتیژالعلاقات: متشئج كردن 
روابط | بحرانى نمودن روابط. 
و يا تأثیر منفی می‌گذارد. 
توئیسق الصلّة: تحكيم ارتساط / 
ہہ نمودن روابط. 

نوع: بسر سر او تاج نهاده شد | 
مفتخر گردید / تارج بر سرش نهاده 
شد. 

وجح شعلهور مسی‌سازد | 
برمی‌افروزد . 

تَوَجُهُ السَیاسَة الْحَارِجِيّة: رویکرد 
سياست خارجی. 

تو إلى|. 
سوی[...]. 
التَوَجّقَاتٌ الْمَدْمَبِيَةٌ الصْيْقَه 
رويكردهاى تنگ نظرانه‌ی مذهبى. 
التّوَجّهاتِ: رويكردها/ جه تكيرها. 
التُوجو: توكو (كشورى است در 
غرب آفریقا). 

توجية آضابع الائْهام: نشانه كرفتن 
انگشت اتهام. 


۰ رهسپار شد به 


فرهنگ فانوس 
تزجية الائهامات إِلَى[...]: متهم 


ساختن[...]. 
تؤجية الب وارد کردن ضربه, 
توجية النّدَاءِ: فراخواندن / فرستادن 
9 

التَوْحِيهُ: هدایت / راهبری / نشانه 
گرفتن / هدف قرار دادن . 

3 توح بالائر: كار را به تنهايى انجام 
داد / به تنهایی كار را انجام داد . 
التَوَحُشُ: بربریت | وحشیگری. 
ٹؤجیڈ الصّفُوفٌ: یکپارچه كردن 
صف‌ها | وحدت صفوف. 

تَوؤْجِيدُ الْعَواقف: یکپارچه كردن 
مواضع. 

تح الحَذَّرَ: بر حذر باش / احتياط 
كن / مواظب باش . 

نودي بو [...] أشسخاص: 
حان[...] تن را گرفت. 

تَؤْدّي: منجر می شود / می انجامد. 
الودیغ: بدرقه کردن. 

تورذ 5 الحَدٌ: گونه قرمز شد. 

وود جلا: از فرط خجالت قرمز 


شد 


فرهنگ فانوس 

تَوَرّةَ وَجُْھُھا: صورتش گل انداخت 
اسرخ شد. 

التَوْرِيدٌُ: وارد نمودن. 

ززیغ العَمَلٍ: تقسیم کار. 
التُوَسّهِيّهُ: توسعه‌طلبان» / زیاده 
خواهانه / زیاده‌طلبی. 

توسیغ الْعَلَاقّاتِ: توسعه‌ی روابط / 
گسترش روابط. 

تَؤسِيعٌ التّفُوذِ: گسترش نفوذ. 
توص وا إلى الا اق: به توافق 
رسیدند. 

تؤطید السّلاع: تحکیم صلح. 
َؤْطِيدٌ الوشَائِج: تحكيم روابط. 
تزطین التَقَنِيَةٍ النُوَريةِ: بومی 
سازی تکنولوژی هسته‌ای. 

توطین التَقبِيَّة: بومى سازی 
تکنولوژی. 

تسوطین اللاجنسین: اسکان 
پناهندگان. 

تزطی الْمَعْرِفَةِ والشُخصّص: بومی 
مازى دانش و تخصص. 

الشوطینْ: بومی سازی / اسکان 


دادن. 


Yor 


توفیز الوَقودٍ 
التُوْظِيفٌ:به خدمت گرفتن / به‌کار 
گیری. 
لْعُ بالَْوت: تهدید به مرگ. 
توعِي ۀ الْجتاهیر: آگا» سازی 
عم ومی | بیدارنمودن توده‌های 
مردم. 
النُوعِيَهُ: آگاہ ساختن / بیسدار 
نمودن. 
توفي أَرْضِيّة لوخد فراهم کردن 
زميندى وحدت. 
تزفیز الْأَمْنِ: فراهم كردن امنيت و 
آسایش. 
توفیژ الدّعْم: سرویس دهی. 
تزفیر الْرَصٍ الْوَظِيفِيَة: فراهم 
كردن فرصت هاى شغلى. 
فيز مناج نیپ فراهم كردن 
فضای مناسب. 
توفي الم اه الصالخة للششسرزب: 
تأمين آب آشاميدنى 3 
توفيرٌ الوود لِمَقَاعِسلٍ طهسران 
الْبَحْيِئٌ: تأمين سوخت نير وكاه 
تحقيقاتى تهران. 
ٹؤفیز الَقُوِ: تأمين سوخت. 


تزفیز فرص الْعَمَلِ 

تؤفِيرٌ فرص الْعَمَلٍ: فراهم كردن 
فرصتهاى كار / فراهم نمودن 
فرصت‌های شغلي. 

تُوقِدُ: شعلهور می سازد ارویشن 
می کند . 

تَوَقّدَتٍ النَاز: آتش شعله‌ور شد. 
:پیش بینی کرد / احتمال داد. 
از[...]/ دست برداشت [...]. 

توقَقتِ الآلهُ دستگاه خراب شد. 
التَوقي: خویشتنداری / خودداری / 
پرهیز . ۱ 
التَوْقِيتٌ الصَّيْفُِ: ساعت تابستانی 
/ وقت تابستانى. ١‏ 

توقیث غرینشش: وقت كرينويج. 
التُؤقيتاتُ: زمان بندی‌ها. 

تزقیع عفر الاشیثمار: امضای 
قرارداد سرمایه‌گذاری. 

اوقم عَلَى بَيَاضٍ: يشت نویسی 
كردن جك سفيد. 

النوْقيعٌ: امضاء نمودن. 

تؤقِيف إعْتِباطِيٌ: بازداشت 
ان فان را 


فرهنگ فانوس 
افیف الاختتاطی: بازداشت 
موقت. 
وی عَن الْعَمَلِ: دست کشیدن 
از کار. ۱ 
التَؤْقِيفٌ: بازداشت نمودن انگه 
داشتن | متوقف کردن. 


الشؤكيل في الْخُصُومَة: وكيل 


تؤلیدُ الطاقة: توليد انرژی. 

تؤليدُ الْكَهْرْبَاءِ: توليد برق. 

تؤليدُ الْمِثْلٍ: توليد مثل. 

الكّوهُجْ: درخشندگی | برافروختكى. 


تَوَهَّجَتٍ النارٌ: آتش شعله ور 
سك 

لیا الأصولينٌ: جريان اصولگرا 
تیا الافضاء: جريان تمامیّت خواه. 
لیا السّياسِيٌ: جریان سیاسی. 
تیار العلْمَانيَة: جریان لائیسم. 

تیار الفْشْنَة: جریان فتنه. 

ایا الفِكْرِىٌ: جریان فکری. 

تیا الكَهْرْيَاءِ: جريان برق. 

لیا الْمَبْدبِىٌ: جریان اصولگرا۔ 


فرهنگ فانوس ۱ ۲٣‏ تیش حل 
لیا المْحافظ: جریان اصولكرا | تیا قاء البَخر: جریان آب دریا. 
جريان محافظه كار. التَيَارَاتٌ الإِسْلَامِية حریانات 
التیاژ المُضَادُ: جریان مخالف. اسلامی. 

لیا المُغْلَقُ: جریان بسته. یازا التُغْرِيب التّقَافٌِ: جریانات 
لتیار الهَوانني: جریان هوا. غرب زدگی فرهنگی. 

تیار الوسَطِيّةٍ الاسلاميّة: جريان تیاژالفاء: جریان آب. 

اسلام میانهرو. تیش جَبَلِىٌ: بز کومی. 

تیار ساجلی أو تساطیی: جریان 

ساحلی. ۱ 


متا 


تابث الجأش: ثابت قدم / استوار | 
پابرجاء 
ناتر: ادامه داد / با پشستکار 
به[...]پرداخت. 
تار به الْقَضَبُ: خشم بر او مستولی 
كشت /برافروخته شد / از کوره در 
رفت . 
ار ِیقاء السَّهَدَاءِ: اتقام خون 
شهیدان. 

اقب الفگر: تيز هوش / تيز فکر. 
اک لت مسومین كل (فوتبال). 
تام الم ف امام هشتم شيعيان / امام 
رضاقفظز 
امن الُٰجُج: حجت هشتم / امام 
هشتم / امام رضااطفة. 
تَانويّةُ الَبَنَاتِ: دبیرستان دخترانه. 


ای دبيرستان. 


قانی این : ابربکر صديق.ه / يار 
غار. 

تيأ کسید الكَويُون: دو اکسید کربن. 
تاني مَرَّةِ: دومين بار. 

الب انقلابی / خونخواه . 

تا الْأَْصَاب: از کوره در رفته | 
بسیار عصبانی و خشمگین. 

گت الأَّشغَاز: قيمت‌ها را ابت نگ 


اڈ 


داشت. 

بت في الْمَحْكَمَةِ براتتي: بیگناهی 
من در 9 ثابت شد. 
0 دی الک پستان مادر. 
ییات يستانداران. 
القُرَاۂ: ثروت / دارایی/ مال. 
الثُرناز: پُرحرف / پُرچانه | حرّاف. 
التّرْمَرَهُ: پرگویی / حرف زدن زياد | 
حزافی/ پر حرفی. 


فرهنگ فانوس 


الوا الزَرَاعِيةُ: ثرو تهساى 
كشاورزى / سرمايههاى كشاورزى. 
الوا الْوَطَبِيّةُ: سرمایه‌های ملى 
/ ثروتهاى ملى. 

رَد قَوْمِيّةُ: ثروت ملى / سرمايهى 
ملى. 

ال لوستر / جراغ سقفى. 

بان السَامٌ: مار سمی. 

فان الْمَاءِ: مار آبی 5 
ال فریبکاری | حُفَه بلزی | 
روباه صفتی | مگاری. 

التَّاه: صدای بز أ بع بع بز. 

غر خی بندر | شهر ساحلى. 
الثُمُو: دندانهاى حلو. 

التعَْة شکاف /رخنه | سنگر. 
التُغُورٌُ: مرزها. 

قاب الأمان: جان پناہ, 

FEF‏ اجتماعية رہ ریگ اجتماعی. 
تَقَافَهُ إشيخدام نیرز يت: فرهنگ 
استفاده از اينترنت. 


َقَاقَةٌ الِسْيَهْلَاكِ: فرهنگ مصرف. 
اغربزدكى. 
تقاف الجهاد زالائیشهای: فرهنگ 
جهاد و شهادت طلبى. 

تفه الخداقد: فرهنگ نوگرایی 

َمَاقَهُ الخزب: فرهنگ جنگ. 

َقاقَه | الْجوار: فرهنگ گفتگو. 

اه سیر فرهنگ سلطه كرى. 
تقافه الب الأؤشعلی: فرهنگ 
طبقه‌ی متوسط. 


: فرهنگ غسرب‌زده 


تاه اْمُجْتَمَع: فرهنگ جامعه. 
َه الْمُمَاوَمَةِ: فرهنگ مقاومت. 
التَقَافَهُ الْمُنْهَزِمَةِ: فرهنگ شکست 
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خورده. 
التَقَافَةٌ الَافتة: فرهنگ مهاجم. 


ق لْهَيْمَنَةِ: فرهنگ سلطه‌گری. 
قَهُتقْليدِية: فرهنگ سنتی, 
شعبیّه: فرهنگ مردمی. 
عَالمِيّة: فرهنگ جهانی. 


م: فرهنگ عمومى. 


مُغْلَنَهٌ: فرهنگ بسته. 
لاه والازتس اه الاشسلامی: 
فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

التَقَاقَةٌ وَالْحَضَارَةُ: فرهنگ و تمدن. 
التَقَافَه الق فرهنگ و هنر. 

شب الإظار: سوراخ شدن تایر | 
پنچر شدن چرخ. 

الم الْمَبَادَلَُ اعتماد متقابل. 
التق المُتلَازِمَةُ: اعتماد دوجانبه. 
الق بالئئٰیں: اتکابه خویشتن / 
اعتماد به نفس / خودباوری. 

۳ بتضر ال اعتماد به پاری خدا. 
الثم اعتماد / اتکا. 

وب الْقَضَاءِ السّوْدَاءُ: چاله‌های 
شام تابن 

تفیل الذم: آدم نچسب | خونسرد | 
سرد مزاج. 


تفیل الل أو الژوح: سایه سنگین. 


فرهنگ فانوس 
الك لسري نع رسای 
پادگان نظامی. ۱ 
الْکٌَ: سربازخانه / پادگان. 


لاه اخماس: سه پنجم 
انز 1" باع سه چهارم. 
لاله آشتاس: سه ششم 
لاه أَصْعَافِ: سه برابر 
لاه 


لائيياتٌ: دهدى سی میلادی. 
َلاججة يدوي فلاسك دسستی 
(فلاسک کلمه‌ای انگلیسی است 
۸۱ء و نوشتن آن به صورت 
«فلاكس» غلط است) . 

تلع صَذري: دلم خنک شد. 

تلجت تفسي: دلم خنک شد. 
الما الحَافةٌ: خشکبار. 

یی أغوام من الاّقاع الْفقدّي: 


هشت سال دفاع مقدس. 


فرهنگ فانوس 


الْمَانیتَات: دهه‌ی هشتاد میلادی. 
ثَمَة: آن‌جا در آن‌جا. 

تما الجْهْدِ: تمره‌ی تلاش و 
کوشش. 

ثَمَنُ الاشکاتِ: حق السکوت. 
النمَنُ البَامِصٔ: بهای سنگین. 
التَّمَنُ الَبَحْسش: بهای ناچیز. 

امن الحَقِيقَىٌ: قيمت واقعى. 

تمن السّكُوتِ: حق السكوت. 
التّمَنُ الصُورئ: قيمت صورى. 
تم الكَلِمَةِ: بهاى سخن. 

تشن جهُوده: تلاشهايش را ارج 
نهاد. 

تَمْنَ: ارزشمند تلقى كرد. 

النَّمَنُ: بها / قيمت | ارزش. 

الثّمْنٌ: يك هشتم. 

الشَّمِينُ: ارزشمند / جاق. 

ثَنَايَا: دندان‌های جلوا لابلا. 

ناه لین وَالدَّوْلَةِ: دوگانگی دين 
و دولت / حدایی دين و دولت. 
اائُسواژ انس لهون: اتقلايون 
مسلمان/ مبارزان مسلمان. 

الوا انقلابیون / مبارزان. 


ره الکو وجيهة 
التُوانِي الأخِيرةٌ: ثانيههاى پایانی, 
تَوْبٌ الجتاو: لباس عزا. 
توب الزّفاف: لباس دامادی. 
توب تختانی: لباس زير. 
توب اخلن: لباس خانگی. 
وب فَضْقَاضٌ: لباس گشاد. 
القُوْرٌ: كاو نر. 
تَوَرانُ البُركَانِ: فوران آتشفشان. 
اور الانّصالاتَيةُ: اتقلاب 
ارتباطات, 
الئُّسوڑ الإجتماعِيّة: انقلاب 
احتماعی. 
الثُورَةُ الإِدَارِيّة: انقلاب اداری. 
الثُورَةُ الاسْلاميِة: انقلاب اسلامی. 
التُورَةُ الإيرائيّةٌ: انقلاب ایران. 
النَّورَةُ البْرتُقَالِية انقلاب زرد | 
انقلاب نارنجی . 
السوز؛ تفت یا: اه لاب 
مخملی. 
اور البَيْضَاءُ: انقلاب سفيد. 
َو الْکولُوجیسة: انقلاب 
تکنولوژی . 


لور الما 


فرهنگ فانوس 


لور التَقَافِيّةُ: انقلاب فرهنگی. 
القّورَةٌ الَضُّرَاءٌ: انقلاب سبز. 
الثُورَةٌ الدَامِيَةُ: اتقلاب خونین. 
الَُسور سورب نقسلاب 
مشروطه. 

القُورَُ ارراعیْ: انقلاب کشاورزی. 
ور الْبُوج: انقلاب سياه پوستان. 
لور السَلْمِيهُ نقلاب مسالمت 
آمیز, ۰ 

الُورَهُ الصناعِيُّ: انقلاب صنعتی.. 
لور لقارهة: انقسلاب توفنده/ 


انقلاب سهمگین. 


لور الفَرنْيسيَةُ المعظتی: انقلاب 
کبیر فرانسه. 

قورَةٌ اللاجین: انقلاب کشاورزان. 
اور المُسَلْحَةٌ: انقلاب مستحانه. 
القُورَةُ المَعْرفِيّه: انقلاب معرفتی. 
اور المَعلُومَاتِة انلاب 
اطلاعاتى. 

القُورَةُ الوَطبِيُّ: انقلاب ملى. 
النُورئٌ: انقلابی/ مبارز. 

ُلُولَ: زگیل / جوش بزرك. 


َيْبٌّ: بيوه زن | زن بيوه. 


جاة دَوْرُكَ: نوبت تو می باشد. 

جاء في المَزکر الثّالثْ: سوم شد | 
در رتبه‌ی سوم قرار كرفت (ورزشى- 
مسابقاتى). 

جمعى آمدند | همه با هم آمدند. 
جابژ العظم: شکسته بند. 

جابي / جاب: مميّز مالیانی. 

جاتو: کیک. 

جاج العَيْنَيْنٍ: دارای چشم‌های 
برآمده. 

خا جذّی امصم | راسخ | استوار. 
جاده الصّوَاب: راه راست و درست. 
خاد ریس شاهراه. 

جازشون: گارسون | پیشخدمت | 
مستخلم رستوران. 

جاژور: كشو میز | كشو درایور. 


جاژوش / جاژوشة: آسیاب دستی. 
جَارِيَةٌ: دختر جوان | دختر همسایه | 
کشتی شناور. 

جَاري جَلْتُ الْبَيَانَاتِ: اطلاعات در 
حال دریافت است(کامپیوتر). 
الجَالية الإِسْلَامِيَةُ الْمُهَساجِرَة: 
اقليت اسسلامی مهاجر / اقليت 
مسلمان . 0 

الجالية الاش لام في شوید: 
مسلمانان مقیم سوند. 

الجَالِيهُ الإيََانيةُ بالْکارج: ايرانييان 
مقيم خارج از كشور. ١‏ 

الْجَامِحٌ: متسرد |افسار كسيخته | 
عصانگر | سركش ایساغی | 
شورشی. 

جاع القمَامَةِ: آشغال جمع كُن | 
جمع کننده‌ی آشفال. 


جَامَعَ المَرْأة 

جاع القزأة: بازن همبستر شد. 
الْجَامِعٌ: مسجد جامع | جمع كننده 

/ گردآورنده. 

الجَامِعَةٌ الإسْلَامِيَةٌ الحو دانشگاه 

آزاد اسلامى. 

جَامِعَةٌ الدّوَلٍ الْعَرَببّة: اتحادیه‌ی 

كشورهاى عرب. 

جَامِعَةٌ الدوَلِ العَرَبِيّة: اتحادیه‌ی 

كشورهاى عربى. 

الجَامِعَةٌ الصَسنَاعِيّةُ دانشگاه 

جَامِعَهُ العُلُوم له وَالْحَدَمَاتِ 
الصّحيّة وَالْعِلَاجِيَة: دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات درمانی. 
الجَامِعَةٌ لح دانشگاه آزاد. 
جَامِعَةٌ طهران: دانشگاه تهران. 
الحامعة: دانشكاه. 

0 جساممی: دانشگاهی 1 فارغ 
التحصيل از دانشگاه. 


الجَايْبٌ الایْسَر: سمت چپ. 


الجَانْبٌ الایْمَنْ: سمت راست. 


جَاوِبْني: به من جواب بده. 


فرهنگ فانوس 
جاور الْحَدٌ: افراط کرد از حد 
گذشت. 
جاور عَنْ [...]: ترک نمود ابه 
فراموشی سپرد | چشم پوشی کرد از 
[...]/ گذشت نمود از [...]. 
جر وبيل: جایز‌ی نویل. 
الجبال الَشّاهِقَهُ: کوه‌های سر به 
فلک کشیده / کوه‌های بلند. 
جَبَانْ؛ بز دل | ترسو. 
جَبَانُ: بنير فروش. 
الجَمَانَة: قبرستان. 
جر الْعَظْسم: استخوان راجسا * 
انداخت. 
الجَبَلُ اشلجی: کوه یخی. 
الجَبَلُ الشَّاهِقٌ: كوه بلند. 
جل جَلیی: كوه بخ. 
جُبْنَةٌ بالقشظة: بنير خامه‌ای. 
ات پنیر۔ 
جات الْقَتَالِ: جبهه‌های جنگ | 
ميادين نبرد. 
جْبِهَهُ الإْقَاذٍ الرشلایی: جبهه‌ی 
نجات اسلامی(یکی از احزاب 
اسلامی در کشور الجزایر). 


فرهنگ فانوس 


جَذولة اون 


جَبِهَهُ اشخرئر الفلشطيبيّة: جبهه‌ی 
آزادی بخش فلسطین. 
جَبِهَةُ الحَؤب: جبهه‌ی جنگ. 


مک و وگ 


جَبِهَةٌ شَعْبِيّة: جبهه‌ی مردمی. 
جَبِهَةٌ هَوائيّةٌ بَارِدة توده‌ی هواى 
سرد. 

جَبْهَةٌ قَوائيةٌ اف تودمى هوای كرم. 
جُثْمانُ الشّهِيدِ: پیکر شهيد | جسد 
شهيد | جنازه‌ی شهيد. 

الجّثْمانٌ الطاهژ: پیکر پاک. 
الجشمان: جسد / بيكر / جنازه . 
الجتل: لشکر بزرگ. 

خود الخمیل: قسدر نشناسی/ 
نمك نشناسى. 

جَدٌ: بابا بزرك / پدر بزرگ. 

الجِدَارٌ الْحَجَرِىٌ: ديوار سنگی. 
جداژ الصَّوْتِ: ديوار صوت. 

الجتاژ العُنْصرِئٌُ:ديوار نؤاد يرستانه 
(ديوارى كه رژیم صهیونیستی برای 
جداساختن مناطق اشغالی از مناطق 
فلسطینی ایجاد کرده است». 

الجذاژ الْنَاصلٌ: دیوار جدا كننده | 
دیوار عازل / دیواری که ميان دو 


قسمت فاصله ایجاد می‌کند | 
دیوار حايل (اين دیوار امروزه 
بخش‌هایی از فلسطين اشغالى را 
از يكديكر جدا كرده است). 
الجَدّافٌ: پارو زن. 

جُذْرَانُ الصَّمْتِ: دیوار سکوت. 
الجُذْرَانُ لها آذَانْ: دیوار كوش دارد 
(ضرب‌المثل). 

خُدَرِیُ الْمَاءِ: آبله مرغان. 

الجذری: بیماری آبله. 

الجَْفُ في الْقَوَاربٍ: قایقرانی. 
الجَذْفٌ: پارو زدن | پاروزنی. 

جَدْوَلُ الاشعار: جدول قيمت‌ها. 
جدول الأغمال: دستور کار | 
برنامه‌ی کاری. 

جَدْوَلُ الإْسُوم ایح جدول 
اعداد / حدول ضرب/ نمودار. 
جدول الْمُحْتَوياتِ: فهرسست 
مطالب. 

جَدْوَلُ مَواعِيِدٍ الطَيرانٍ: برنامه‌ی 
حركت هوابيما. 

جَدْوِلَهُ الدْيُونِ: قسط بندى كردن 


بدهی‌ها. 


جَدِيدٌ الاخداث 


۳۹4 


جییذ الاخستا: تازه تأسيس/ , 


نوساز. 

جَدیژ بالذّكر: شايان ذكر است / قابل 
فکرشت 200 

۰ جَيیز بالملحفلةٍ أ الائجباو: قابل 
توجه / قابل ملاحظه. 

جَذْبٌ السّيّام: جذب كردشكران. 
جواة[...]: به دبال [...]/در 
بى[...]/در اثر [...] / ببدخساطر 
[...]. 

جاح الم قالأنغضاب: جزاح مغز 
واعصاب. 

الجراخة التّجْمِياِيِسةُ: جزاصی 
الجراخة التْفُوِيِيسهُ: جزاحی 
بلاستيك. 


0 


جراحه تَرْقِيعِيِةٌ: بخيه زدن جاى 
عمل جرّاحى. 

الخراد: ملخ. 

الجَرَارٌ: تراکتور / دراور. 

الجَرَارَهُ: بارکش / تریلی. 

العتاف: بولدوزر. 

جَسرَائِمٌ إت اة الجسنس: جنايت 
نس لگشی. 


فرهنگ فانوس 
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الجَرَائِمٌ الإقْتِصَابيّةُ مت ة: 


جرایم اقتصادی سازمان یافته. 

جَرَائِمُ الرئیزنت: جرایم اینترنتی. 
جرا النّجَارَةٍ الإلِكْتُرُونيّة: جرایم 
تجارت الکترونیک. 

جرا الْحَزبٍ: جناي تهاى جنگی. 
الجَرَائِمُ التاصّةُ: جرايم ویژه. 
الجسرَائمٌ الطبْيّسة: جناي تهاى 
پزشکی. 

ارام المزیِبَ٤:‏ جنایت‌های 
وحشتناک. 

الجَرَائِمُ الْمُغْتَادَة: جرايم عادی. 
الجَرَائمُ المُتَظْمَهُ: جرايم سازمان 
يافته / جنایت‌های سازمان يافته. 
الجَرَائِمُ بح الْمَدَئيِينَ: جنايت عليه 
شهروندان/ جنايت عليه غير 
نظامیان. 

الجَرائِم ضِدِّ الإنْسَانِيّة: جنایت عليه 
بشريت. 

الجَزائم ضِدٌ الْبََرِيةِ: جنايات بر 
ضد بشريت/ جنایست عليه 
بشريت. 

جرب خطلك: شانس خودرا 
امتحان کن. 


فر هنك فانوس 

جَدبَ عَقةُ: شانسش را تجربه کرد. 
جرب ب تفسکت: خودت را امتحان کن. 
جَوَبْتٌ عاقیر كَثِيِرَةٌ: داروسای 
زیادی را امتحان نمودم. 

جَرتِ العَادَةُ: عرف و عادت این 
گونه است. 

الجُرْثُومُ: میکروب / باکتری . 

جرخ تازت: زخمی که از آن خون 
می‌چکد. 

جَرَحْتَ شُمُوري: احساسات من را 
جریحه‌دار ساختی. 

جَرَحَنِي بکلامه: به من زخم زبان 
زد. 

جُوْرٌ: موش صحرایی 

خرس الباپ: زنك در . 

خرس الحريّة: زنگ تفريح 

الجَرَسٌ الْكَهرْبَائَىٌ: زنك برقی 
الحْر القاري: فلات قاره. 
چِرمَاییّڈ: ژرمنی / آلمانی 

جَروٌ: توله سگ. 

جُرُوحٌ بالغة: زخم‌های عمیق | 
زخم‌های كارى. 

جرح طفيقة طفيقة فَه: زخم‌های سطحی. 


جَرَى عَلَى الألْسن 
جّڑیْ الحواجز: دو با مانع. 
الجڑیٔ يدون الككرة: فرارِ بدون توب 
/ حرکت بدون توب (فوتبال). 
جَریان عَجَلَةِ الإنتاج: به چرخش 
درآمدن چرخه‌ی توليد | جرخش 
چرخەی توليد | حركتٍ چرخه‌ی 
توليد. 
جرّیث: مار ماهى. 
جَرِیتةً ابو عِيّه هفته نامه. 
جَرِيدَةٌ الشسواطن: روزنامهى 
همشهرى. 
جَرِيدَةٌ زشهیة: روزنامەی رسمى. 
جَرِيدَةٌ یی روزنامه. 
الجر ی یڈ روزنامه. 
الجَرِيمهُ بیع جنایت زشت 
الجَرِيمَةُ البَیضّاء: بول شوبی. 
الجریمة ی لاف جنایت آشکار. 
الجَرِيقَه المُرَوْقَهة: جنایست 
وحشتناك / جنايت هولناك. 
الجَرِيمَةٌ النّكْرَاهُ: جنایت زشت. 
جَرِيمَةٌ خزب: جنايت جنكى. 
جَرَى عَلَى الالشن: بر سر زبان‌ها 
افتاد/ شايع كرديد. 


الجَرَاءُ 

الحَرَاءٌ: حریمه / پنالتی(ورزشی). 
الجَزَّار يشم جين / قصاب . 
جَزَارَةُ العُشُبٍ: ماشين جمنزنى. 
جِزدانُ: كيف يول. 

جر القَمّر: جزایر کومور. 

جُْرْ الکتاري: حزایر قناری. 


ینم خَيراً: خداوند به شما پاداش 
خير بدهد / مأجور باشید. 

جس الَبْضٍ: گرفتن نبض | نبض 
گرفتن . 


جشر التُواصلٍ: بل ارتباطى. 
الجشو اليَوَار: پل كردان. 

الجر القائع: بل شناور ابل 
نز ۱ ۱ 
الجسر المْتَحَرّلهُ: پل متحرک. 
الجسز الْمُرْدوَجُ: پل دو طرفه. 


فرهنگ فانوس 
الجر الْعلّن: پل معلق. 
جشر جَوَىٌ: پل موایی. 
جر لِلمشاؤ: بل عابر پیاده. 


الجسر: بل. 


الجص: گچ. 

جَعَلَ من الحبْة فة از كاه كوه 
ساخت (ضرب‌المثل). 

حقلت أَدْوْسُ: شسروع بسه درس 
خواندن کردم. 

جلت فداک( جعفدة): فدایت شوم 
/قربانت گردم. 

الجُغْرَافْيَا الإتِمَاعِيّةٌ: جغرافیای 
اجتماعى. 

الجُغْرَافُيَا الإقْتِصَادِيّةٌ: جغرافياى 
اقتصادى. 

الجْغْرَافَيا البَشَرِيّةُ جغرافياى 
انسانی. 

الجُغْرَافيا ااریخية: جغرافياى 
تاریخی. 

رای اف 4: جنرفی ای 


فرهنگی. 


فرهنگ فانوس 

الجُغْرَافُيَا السّيَايِيّةُ: جغرافياى 

سياسى ا ژنوپولتیک. 

جُفْرَافْيَا المُدْنِ: جغرافیای شهرى. 

الحقاف: خشکی / خشکسالی۔ 

جل ضاتفرشة: تمام آنچه که ما 
" می دائیم۔ 

جَلَاوِرَةُ: جیرہ خواران / دار و دسته. 

الجَلْبُ: احضار / احضار كردن. 

الجِلْبَابُ: مانتو. 

الجَلّبة: درهم پیچیدن صداها | 

غوغا داد وفرياد / هياهو/ جارو 

جنجال. 

جر ماع يوست درخشان. 

جلد مَدْبُوغٌ: پوست دباغی شده. 

جَلْسَ عَلَى العزش: بر مسند قدرت 
جَلْسَه اسیئتایة: جلسه‌ی استتنایی. 
جَلْسَةٌ افِْتَاحِيةُ: جلسه‌ی افتتاحیه. 
جَلِسَةٌ خِتَامِيّة جلسه‌ی اختتامیه | 
جلسه‌ی پایانی. 
جْلِسَةٌ یه جلسه‌ی محرمانه. 


جَلْسَةٌ طارتة: حلسه‌ی فوق‌العاده. 


جَماعَاتِ جَماعَاتٍ 
خلس عَامّةُ: جلسه‌ی عمومى. 
جَلْسَةٌ مُغْلَقَة جلسه‌ی محرمانه | 
جلسه‌ی پشت درهاى بسته." 
جَلسَهُ متاقشة الاطوخة: جلسه‌ی 
دفاع از پرو پزال. 
چلشرین: كليسرين. 
الجَلْطَهٌ لدَّمَاغِيَهُ: سکته‌ی مغزى. 
الجَلَطَةٌ الدّمَوِيّةُ: لختكى خون | 
لخته شدن خون. 
الجَلطَةٌ الق سكتدى قلبى. 
جَلطَهٌ المُخْ: سکتەی مغزى. 


جَلِيَاً: به طور آشکار / آشكارا. 


الخليدٌ: يخ ابرف. 

الجَلِيلٌُ: بزرگ / بزرگوار ‏ بلند مرتبه 
/والا مقام / عاليقدر. 

جم غَفِيرٌ:ا جمعيت زياد | جمعيت 
أنبوه . 

جَمَادُ الكفٌ: بخيل. 

الجماع: جفتكيرى أ مقاربت ميان 
زن و مرد. 

جَمَاعَاتُ الضّغط: گروه‌های فشار. 
جماعاتِ جماعات: دسته دسته | 
گروه گروه . 


جَمَاعَات مُتَطرِقَةٌ 


حَمَاعَات مد 


رف كروههاى تندروا 
ون افراطی۔ 

جَمَاعَةٌ له گروه اقليت. 

جَمَاعَةٌ ضاعْطة: گروه فشار. 

جقال: شتربان / شتر چران. 

الجماهی الشّعْبيهُ توده‌های مردمی. 
الخماهی الوَاعِيَةٌ: توده‌های آگاه. 
الجَمَساهير الوَفية: ملت وفادارا 
توده‌های وفادار. 

الجَمَاهِيرِيُّ: مردمی / توده‌ای. 
الجْفب از الایقساعی: ژیمناستیک 
ریتمیک, 

الممتَاژ: ژیمناست. 

لحم كلاه كيس | موی مصنوعی. 
جَمَدُ الأصُول: پلوکه كردن حساب‌ھا. 
الجُمُڑک: گمرک. 

جنغ الأَمُوَالٍ لدعم الْمَمْسروع: 
جمم‌آوری اسوال برای حمايت از 
پروژه. 


مم جَمَعَ الحژوف: حروف جیلی کرد | 


قانونى را به دست آورد. 


فرهنگ فانوس 
جَمْمٌ غَفيرٌ: جمعيت بسيار زياد. 
الجْمُعَةٌ السَّؤْدَاءُ: جمعدى سياه. 
الجَمْعِيةُ الأدَبيهُ: انجمن ادبى. 
جَمْعِيّةُ الإمْدَاد:ِ کمیتەی امداد. 
یه العامة للام الشجتة: 
مجمع عمومی سازمان ملل. 
الجَنْعِيّة العَامّةٌ: مجمع عمومی. 
EE‏ جنوي التایی کانون وکلا. 
جَمْعِيّةُ الهلالٍ الأحمَر: جمعیت هلال 
8 
الجَنْعِيّةُ: انجمن | كانون | كميته | 
مجمع | مؤسسه | جمعيت . 
الْجَمْعِيّهُ الخَيرِيّةُ: مؤسسهى خيريه 
/ أنجمن خيريه . 
الجفناشتیک: ژیمناستیک. 
الْحُمُوخ: سرکش / افسار گسیخته. 
جُھُوز الشُغب: تودەی مردم / آحاد 
ملت. 
جْمُھُوژ البًایں: توده‌ی مردم. 
جُمْهُورٌ مِنَ النّاس: توده‌ای از مردم. 
الحُمْھُوژ: تودەی مردم / آحاد ملت . 
جَمِيسعٌ الشرانم: همه‌ی سطوح/ 
تمامى اقشار / تمام آحاد. 


سا ی و 


فرهنگ فانوس 

ججمیل المُحَیّا: خوبرو | نیک رخ. 
جن جُنونُها: از کورہ در رفت / از 
فرط عصبانیت همچون دیوانه‌ها شد 
۱ به شدت به خشم آمد | خشمش 
به جوش آمد. 

جنا الأطفسال: بخش کردکان 
(بيمارستان). 

ناخ الأَمْرَاضٍ النّسائيّة: بخش 
بيمارىهاى زنان (بيمارستان). 
الجَنَاحٌ السياسئ: جناح سياسى | 


شاخدى سياسى. 

جاح الظائرة: بال هوابيما. 

الختا ا الْعَسْکریٔ ی: شاخدى نظامی 
/ جناح نظامی. 

الجَنَاحُ المُحَافِظ: جناح محافظه 
كار. 


جَنَاحُ الْيِسَارٍِ جناح چپ ا دست 
چپ | چپ گرا 

جْنَاحُ الْيَمِينِ: جناح راست / دست 
راست /راستگرا. 

جنباً إلى جلْب: در كنار یکدیگر | 
با همديكر. 1 

جما ِجَنْبٍ: در كنار هم با هم. 


۲۹ 


جُنْدٍیٌ المظلة 
الجْئْبازٌُ ژیمناست. 
الجُنْبِازِىٌ: ژیمناستیک کار. 


جَنَةُ العُلي: : بهشت جاویدان. 

جَنَهٌ القأقى: بهشت برین. 

جنع القُلام: تاریکی شب /دل 
تاريكى. 

جُنخ اللَیلِ: تس کا 
جَنَحَ [...]: تمایل بيدا کرد بە[...] 
امایسل بسه [... ]شد ا متمايسل 
به[...]شد. 

جخ مُغظم الدُوَلٍ الب ة 
الإ لابئة إنى الگا 
الوَطْمِيّة: بيشتر كشورهاى عربی و 
اسلامى به احكام غير اسلامى روى 
آورده‌اند. 

جَنْدَ َفْسَهُ لعْدْمَة الساس: خود را 
وقف خدمت به مردم نمود. 

جُنْدِىٌ اختیاطی: سرباز ذخیرہ. 
الجُنْدِىٌ ال سرباز یکم: 
الجُنْدِئٌ المَجْهُولُ: سرباز گمنام. 
جُنْدِىُ المدقَهِيّة: سرباز توبجى. 
اجنین المْسَرٌخ: سرباز ترخيصى. 
جُنْدِئُ المِظَلَةِ: سرباز جترباز. 


TENT IT 


خندیی مک 


فرهنگ فانوسن 


جُندی مُكلّفٌ: سرباز وظیفه. 
الجُندیٔ: سرباز صفر. 

الجترال الْمُتقَاعِدُ: ژنرال باز نشسته. 
الجنوال: ژنرال. 

الجنْسِيّهُ الإيرانيةٌ: شناسنامه‌ی 
ایرانی. 

الجِنسِيَةٌ المُرْدَوَجَهُ: دو جنسی / 
قات دوگانه. 

الجْنُوحٌ: تمايل بيدا كردن / گرایش 
بيدا نمودن / روى آوردن. 

الشُنُسود الأمَرِيكيِّسونَ: سسربازانِ 
آمریکایی. 

الوذ الامریکسان: سسربازان 
آمریکایی. 

لجُنُودُ المُجَنَّدَه سربازان تابن دندان 


مسلح. 

الجُُودُ المَجهُولُونَ: سربازان كمنام. 
لجْنُودُ المْشَاةُ: سربازان بياده نظام. 
جُمُودُ المِطلآتِ: سربازان جترباز. 
جُنُونُ البَقّر: جنون كاوى. 

جُنُونُ الُراققشة: جنون جوانى / 
جنون بلوغ / غرور جوانی. 

جُنُونٌ دائرى: حنون ادوارى. 


الجَنُْ: ميوه جيدن | جيدن ميوه. 
الجُليَهٌُ الإِسْيَِرْلِيِيّةُ لیسرەی 
استرلینگ. 

الجُنْيَهُ: پوند / بول انگلستان. 
الجْنیة: واحد پول مصر. 

جیف: ژنف | ژنو (دومین شهر 
پرجمعیت کشور سونیس پس از 
زوریخ). 

جو ری أو عائلن: جو خانوادگی 
/ فضای خانوادگی. 

جو اْاولٍ: نضای خوش‌بینی | جو 
خوض‌بینی. 

الجوٌ السَیاسیُْ: فضاى سیاسی | 
جو سیاسی / حال و هواى سياسى. 
َو تَلْجيٌ: هرای برفي / فضاى 
برفى. 

جو رَائِِعٌ: هرای دلپذیر / فضاى 
دليذير. 
جو ضَحْوٌ: مواى صاف / فضاى 
صاف. 

ج غانم: هواى ابرى / فضای ابرى. 
جو ماطر: هواى بارانی / فضاى 


بارانی. 


س _سٹ سح ارت سس 


فرهنگ فانوس 

جو مُشْمِسٌ: هوای آفتابی | فضای 
آفتابی. 

جو مُمْضِرٌ: هموای بارانی / فضای 
بارانی. 

الجَوابْ الَْصیرٌ: جواب کوتاه | 
پاسخ کوتاه. 

الجوابُ الكَامِلُ: جواب كامل / 
باسخ كامل. 

جوا البتاء: پروانه‌ی ساخت | 
مجوّز ساخت. 

جوا الحُوُوج: ويزاى خروج. 

جواژ السَّفرِ: ياسبورت / گذرنامه. 
جوا العبُورِ: برواندى عبور | مجوز 
عبور. 

جَوَازُ المُرُور: گواهینامه. 

الجوَالُ: موبايل | تلفن همراه. 
ونب إيجَابيّة: جوانب مثبت. 
جَوانِبٌ قستّی: جوانب مختلف | 
ابعاد مختلف. 

جودَةٌ العَعَلِ: كيفيت کار. 

الجَودَةٌ: كيفيت | مرغوبيت. 
الجُودُو: جودو (ورزش). 

وراب رِجَالِىٌ: جوراب مردانه. 


۲۷۱ 


لول لیم المْبَاحَقَاتِ 
جَورابّ طویل: جوراب ساق بلند. 
جَورَابٌ قَصِيرٌ: جوراب ساق کوناه. 
جورَابٌ نِسَائِىٌ: جوراب زنانه. 
جُورج بوش الاب: جورج بوش پدر. 
جُورج بُوش الإبن: جورج بوش 
پسر. 
جُورجیا: گرجستان (کشوری است 
در قفقاز که بين دریای خزر و دریای 


سياه قرار دارد). 

جوز الهئر: نارگیل. 
جوعانْ: گرسنه. 

جَوْقَةٌ مَسْرَجِيّةٌ: گروه تناتر. 


الجَؤْقَه: اركستر | كروه موسيقى | 
دسته | كروه کر | گروه همنوا. 
لح الأخِيرة: بازديد اخير | سفر 
اخير/ دور اخير. 

الجَولَهُ الأؤلى من المباحقات: دور 
اول كفتكوها. 

الجَؤلهُ الأولى: دور اول. 

الجَولَهُ اليه من المُبَاحَنَاتِ: دور 


دوم كفتكوها. 


الجَؤْلةٌ اه 

الجَوْلة الا دور دوم / مرحله‌ی 
دوم. 

الجَوْلَهُ الجَدِيدَةٌ لِلمُمَارَضَاتِ: دور 
جدید مذاکرات. ۱ 

الجَوْلَةُ الجَدِيدَة: دور جدید. 

جَولَهُ المعادتات: دور كفتكوها. 
جَوْلةٌ في الصّحُف: نگاهی به 
مطبوعات. 
جَوْلَةٌ مكؤْكِيةٌ: ديدار دوره‌ای. ‏ ` 
الجُولفُ: كلف. 

جُوقائْمبُورِْغٌ: زوهانس بورك 
(بزركترين شهر آفريقاى جنوبى). 
الجَويّهُ: هوایی / نیروی هوایی. 
الجّاث الأصلية: مقامات اصلی. 
الجهّاث المُخْتَصّهُ: مراجع ذیر بط. 
الج ات المَشئُولهة: مقامات 
مسوول. 

الجهّاتٌ المَعنِيّة: طرف‌های مسئول 
/ مقامات دست‌اندرکار. 

جھساڈ الاکتفاء الذَّاتَىَ: جهاد 
خودکفایی. 

جِهَادُ البناء: جهاد سازندگی. 


فرهنگ فانوس 
جِهَارٌ إِظلساءِ الخریسق: دستكاه 
آتش‌نشانی / سیستم آتش‌نشانی . 
جهاژ الاژسال: دستگاه فرستنده | 
سیستم فرستنده . 
جِهَارُ الاستفبال: دستگاه گیرنده | 
سیستم گيرنده. 
جهَاژ الالْیقط: دوربین عکاسی / 
دستگاه كيرنده | سیستم گيرنده. 
جف الاشذار سالخريق: سیستم 
هوشمند اطفاء حریق. 
جهاز الانذار بالش‌طو: میستم 
هوشمند سرقت. 
چھَارُ الاْدًار: سیستم هشدار. 
چھاژ الشُشْوِيشٍ: سیستم پارازیت. 
جها التفریع: دستگاه حوحه كشى. 
جهارٌ اَکییف: دستگاه تهويه. 


۳ 


جهاز التصت: دستگاه شود | 
سیستم شنود. 

جهاز اش تَفس: دستگاه تنفس ا 
الج از الخکسومی: دسستگاه 
حکومتی | بیستم حکومتی. 


فرهنگ فانوس 


جه لا 


جِهَارٌ الحکُومة: سیستم حکومت. 

جهاژ العای( جمناستیک): دار حلقه 

جِقَارٌ ال لا َة الملاجیة: سیستم 

هدایت ناوبری. 

جهاژ الدَّوَرَانِ: دستگاه گردش 

خون | سیستم گردش خون. 

جِهَارالدّؤلة: دستگاه دولت | 
سيستمدولت. رو 

جژاو که رادار/ سیستم رادار. 

جهاژ الوّضْد: ل 

جار ارد الرکزی: سانتریفیوژ. 

جار الطزد في التراجیضِ: سیفون. 

چھَاژ العزض السّینمایئی: پروژکتور 

/ آپارات. 

جَهَارُ العژوس: جهیزی‌ی عروس. 

جهاز العَلَقة (فسي الجمب از): 

بارفیکس. 

جِهَارُ القَضَاءِ: دستگاه قضا | سیستم 

قصاء 

الجهاز الفَضَائِیٌ: دستگاه قضایی / 

سیستم قضایی. 

جهَاژ الکمبیوتر: دستگاه کامپیوتر | 

سیستم کامپیو: ثر. 


الجهاژ اللایلکیه: دستگاه بی سیم 
الجهَاژ المَرْكَزِئٌ: سیستم مرکزی. 
الجهَاژ المُقَرْرٌ: نهاد تصمیم گيرنده. 
جهاز المنَاتَاق پی جوا پبحر. 
لجار این للجشي: سيستم 
دفاعی بدن. 

جهاز الهَاتِفب: دستگاه تلفن. 

الجهاز الهَطْمی: دستگاه گوارش/ 
سیستم گوارش, 

جِهَارٌ بَوْلىٌ: دستكاه دياليز. 

جهاز تَجْدِيدٍ الهَوَاءِ: دستگاه تهويه/ 
سیستم تهويه. 

جهاژ تیف الهواءِ: كولر. 

جهاژ کاشفب الألغام: دستگاه مين 
یاب. 

چهساژ قشف الكذب: دستگاه 
تشخیص دروغ. 

الجهَارٌ الأمنئٌ: دستگاه امیتی | 
الجهازٌ التَّنَاسُلِيٌ: دستگاه تناسلی/ 
سیستم تناسلی. 

الجهار الفَنَنٌ: کادر فنی. 

هة السار طرف چپ ادست چپ. 


جهة الیْسٰرّی 


فرهنگ فانوس 


جه البُسْرَى: سمت چپ | طرف 
چپ | دست چپ/ جهت چپ. 
جِهَهُ اليُمْنَى: سمت راست / جهت 
راست / طرف راست / دست راست. 
َة اليَمِين: جهت راست / طرف 
راست / سمت راست / دست راست. 
الجْهْدُ المُسْتميتٌ: تلاش جانکاه. 
جْهْدٌ جَهِيدٌ: تلاش فراوان. 

جُهْدٌ کہیڑ: تلاش بزرك. 

جْهْدٌ مُصْنٍ: تلاش طاقتفرسا. 
جهَرَ الضّوْتَ: صدا را بالا برد. 

جَهْراً: زک و بوست كنده / آشکارا. 
جَهّرَ العژوش: كابين عروس را تهيه 
كرد. 

جَهّرَالمَيِّتَ: مرده را کفن و دفن 
نمود. 

الجْھُوهُ الجَيّارَةُ: تلاش‌های بسیار 
بزرگ. 

الجْهُودُ الحَقِيتَهُ: تلاش‌های فراوان. 
الجِهُودُ المَبُِولَةُ: تلاش‌های به‌عمل 
آمده / کوشش‌های انجام شده. 
الجْهُودُ المَحْمُومَة: تلاش‌همای 
فراوان. 


الجُهُوة المُضْيْيَة تلاشهاى 
حانکاه. 

الجُهُودُ: تلاش‌ها / کوشش‌ها. 
الجَهْوَزِيَةٌ العَسْكَرِيّة: آمادكى 


الجَهْوَزِيّةُ: آمادكى / استعداد. 
الجیاع: گرسنگان. 


جيدٌ للقَايَةِ: بسیار خوب و مفید. 
یش الاختلال: ارتش اشغالگر. 
الجیش الاحْمَژ: ارتش سرخ. 
الجَیش البوایسل: ارشش دلاور و 
تهرمان. 

الیش الجراژ: ارش بزرگ و 
قدرتمند. 

اليش الجُمْهُورِىُ اارآنیی: 
ارتش جمهوری‌خواه ایرلند. 
الْجَيْش الحُژ: ارتش آزاد / ارتش 


آزادىخواه . 


فرهنگ فانوس 

الغیشْ الشّعْبِىٌُ: نیروهای داوطلب 
مردمى. 

جَیش عَرَهْرَمٌ: ارتش عظيم. 
الجیش: ارتش. 

الجیِفْة: مرده / لاشه | مُردار. 

الجیْل الآتتي: نسل آینده. 

الجیسل اثالث من الطایرات 
المقَالةٍ: نسل سوم هواپیماهای 
الیل الجَدِيدٌ: نسل جديد. 

الجيْل الصَّاعِدُ: نسل جوان انسل 
در حال رشد. ۱ 
الجيل الظالِعٌ: نسل کنونی. 

الجیل القَاوغ: نسل آينده. 

الجِثِلُ المْتلم: نسل تحصیل کرده. 


۳۷۵ 


ولج 
الجیل المُتَقَّفُ: نسل بافرهنگ | 
نسل فرهنگی. 
الجيل المَنصّورة: نسل پیروزمند. 
الجیل المَهْرُومَهُ نسل شکست 
خورده. 
اليل الواعي:نسل آگاه انسل 
هوشیارا نسل فهیم. 
الجیْت اث الثوازثة: زن‌مای 
موروئی. 
الجِيُوفِيرْيَائِيُهُ: ژنوفیزیک. 
الجيۇلۇجێ: زمين شناس. 
الجیُولوجیّ: زمين شناسی. 


حاجبٌ کیّیف: ابروی پُر پشت. 
حَاجِبٌ هلالیْ: ابروی کمانی. 
حَاجَةٌ اجْتمَاعِيّة: نياز اجتماعی. 
حَاجةٌ اقتِصَادِيّة: نياز اقتصادى. 
حَاجَةٌ مَاسَه: نياز شديد. 

حَاجةٌ ملِحَة: نياز شديد. 

حَاجِرٌ الحَؤْفٍ: ديوار ترس. 

حَاجِرُ الصّوْتِ: ديوار صوتى. 
الحَاجِيّاتٌ: نیازه‌ای ضرورى 
زندكى. 

حَادٌ التَصّر: تيز بين. 

خاد الذَّكَاءِ: تيز هوش. 

خاد الأَهْن: تيز هوش. 

حَادٌ الطبع: تند خو ا تند مزاج / 
آتشين مزاج. 

حَادٌ اللْسَانِ: بد دهن. 

۳ المرّاج : تند مزاج. 


خاد شدید | تند / تيز. 

حَادِثٌ العطب: حادثه‌ی آدم ربایی. 
۳ الشیر: حادثه‌ی رانندگی / 
تصادف ماشین. 

حَادِتٌ ألیم: حادثه‌ی دردناک. 
حَايِتٌ عَلَى الْحُسدُودِ: حادشه‌ی 
مرزى. 

حَادِتَةُ الشژورِ: تصادف رانندگی | 
حادثه‌ی رانندگی. 

الحايي عَشَّرَ مِنْ سبتامبر: یازد‌ی 
سبتامبر. 

الحَادُوقَةٌ: سکسکه. 

خَارٌ الدّم: خون گرم. 

العاژ: تند | گرم. 

العَارۂً: محله | کوی. 

حارس القَابَةِ: جنگلبان. 

خارش الفیل: فیلبان. 


فرهنگ فانوس 


حافظ علی مَاہ الْوَجْهِ 


حارش :بان 
خارش المَخْرَنِ: انباردار. 

حارس المَرْمَی: دروازه بان. 

خارس الهذفی: دروازه بان. 

حارس لَيْلِىٌّ: نگهبان شبانه. 
الحَارِش: پاسدار / نگهبان / دربان. 
خاژ: به دست آورد | كسب کرد. 
العَازقَڈ: سکسکه. 

الْحَاسِبَةُ: ماشین حساب. 

الحَاسّةٌ السَادِسَة: حس ششم. 
الحَاسوْبٌ الذّقِيقٌ: ریز رايانه. 
الحَاسُوبٌ الشّخْضِئٌ: كامبيوتر 
جي و 

الحَاسُوبُ المَحْمُولٌ: لپ تاب. 
الحَاشوبٌُ المُضَفْرُ: کامپیوتر 
کوچک | تبلت. 

سوب ال سین: كسامبيوتر 
خانگی. 

حَاسُوبٌ عملاق: ابر رايانه. 
الحاسُوب: کامپیوتر. 

خاشا لک: دور از تو. 

حَاشَا لِلّه: خدا نکند / مبادا. 
حَاشَاكُمُ اللّهُ: بلا بت شماء 


حَاشِيَةُ العلي: اطرافیان يادشاه. 
الحَاشِيَهُ: جانب | طرف / گوشه‌ی 
لباس. ۱ 

حخاصل الْجَمْع: حاصل جمع. 
حَاصِلُ الضَّرب: حاصل ضرب. 
خاصل الكَلَام: لب کلام | مخلص 
کلام. 

حَاضِرٌ البَدِيهَةِ: حاضر جواب. 
اضر الذَهْن: حاضر جواب. 

خاضر الذّكْتَة: حاضر حواب. 
الحَاصْنَڈُ: پرستار / دایه. 

اف البَخر: لب دريا / كنار دریا۔ 
حَافةٌ الهاوية: لبدى پرتگاه. 

اف الیبوع: لب چشمه | كار 
حَافِرٌ اجتِمَاعِىٌ: مشق اجتماعی. 
اف عَلَى آمضایک: بر اعصاب 
خودت مسلط باش / اعصاب خود 
راکنترل کن " 

اق علیالتوعی: پایند شد به 
موعد. 

خافظ عَلَى ماء الْوَجْهِ: آبرودارى 
کرد. 


الحَافِلٌ 


فرهنگ فانوس 


الحَافْلُ: سرشار | مملو | آكنده. 
حآفِلَةٌ كهرْبَائية: اتوبوس برقی. 
حَافِلَهُ تَقلٍ التكّاب: اتوبوس. 
لاف اتربوس. 7 

خافی: يا برهنه. 

خافیا: با پای برهنه. 

۱ خافي القَدَمَيْنِ: پا برهنه. 

الحَاكِمٌ العَسْكَرِىٌُ: فرماندار نظامی. 
حَاك المُؤَامَرَة: توطنه‌چینی کرد. 
خالا همین حالا/ هم‌اینک. 

حَالَُ التأقّبٍ القُصْوَى: حالت آماده 
باش كامل. 

حَالةُ التَأّبٍ: حالت آماده باش. 
حَالهُ الَوَجُس: حالت وحشت و 
ترس. 

حَالهُ الخرب: حالت جنگ. 

حَالةٌ الطفس: وضعیت آب و هوا. 
خَالةٌ الطواري القضوی: حالت 
آماده باش كامل. 

حَالةُ الطوار: 7 حالت فوق‌العاده. 
حَالة القْلَيِ: حالت اضطراب و 
نگرانی. 


خالاً ماو حالت بحرانی, 


حال یری لَھَا: حالت رقت بار. 


خالت المَنِيِةٌ دُونَهُ: مرگ اورا 
متوقف نمود / مرگ به او اجازه نداد. 
حالقک الحظ: شانس با تويار بود/ 
خوش‌شانس بودى. 

حالف الحَظ: شانس همراه او بود/ 
خوش شانس بود. 

حَالٌِ: خيالباف / خيال پرست. 
َال أَْضَل ین ي قبل: وض عاو 
از قبل بهتر است. 

حَامِضٔ الكبْرِيتِ: اسید سولفوریک. 
حَامِصٌ الگریُونیک: اسیدکربنیک. 
خایض الكُلُورِيدِ: اسیدکلرنید. 
حَامِصٌ التّثْريي: اسیدنیتریک. 
خایض: اسيد / ترش. 

حَامِل الَايَة: پرچمدار/ علمدار. 
حَامِلُ الوْسَالَةِ: نامه رسان / بيامآور | 
حامل پیام. 

حال الژژوس النُوَويّة: حمل 
کننده‌ی کلاهک‌های هسته‌ای. 
حَامِلُ اللّقَبِ: قهرمان دوره‌ی قبل. 
خامل اللّوَاءِ: علمدار. 

خامل التشعل: مشعل دار. 


فرهنگ فانوس 

حامل بُوليسَة تأمین: دارنده‌ی بیمه 
نامه ١‏ 

حامل رَاَة الکْوَیْة: حاسل يرجم 
آزادی / پرچمدار آزادی. 

حال تسهادة البک‌الزر یوس 
دارنده‌ی مدرک کارشناسی. 

خامل مب البطولّة: دارنده‌ی مقام 
قهرمانی. 

حَامِلَةُ الظائْراتِ: ناو هوابيمابر. 
خاملؤا زایاتِ الحُوْيّة: برجمداران 


آزادی / طلایه داران آزادى. 
خامي الوطیس: خشمگین / آتشین 
| خطرناک | بىرحم. 


حَامِي الهَدَفٍ: دروازه بان / گر. 
حَانَ: فرا رسید. 
خاو تي: مغازہ دار / دکان‌دار. 
1 الحَيّاتِ: مار گیر. 

لحائرٌ على الحَابِزة: برنده‌ی جايزه. 
حب + الاسيتظلاع: حس کنحکاوی. 
حب اللَسلط: : حس سلطه‌جویی. 
حب ار پر چانگی ار حرفى / 
حرانی. 
24 الذات: خودخزاهی / خودبينی. 


حب الرقاتسة: عشق به ریاست | 
شیفتگی قدرت / رياست طلبى. 

حب الرهُوٌ: خوديسندى اغرور. 
حب الشستّاپ: جوش جوانی | 
جوش غرور. 

حب الفمام: تگرک. 

حُبٌ الغَبْر: دیگر خواهی اعشق به 
ديكرا أن | نوع دوستى. 

حب القفح: دانه‌ی كندم. . 

الخث النتکشف: عشق پیداو 
آشکار. 

الحبٌ المتهشک: عشق رسوا کننده. 
حب المُژن: تگرک. 

حب او حس سلطه‌گری. 

حُبٌ الوطن: عشق به وطن. 

حب بلا خذوو: عشق بدون مرز. 
حب شُذری: عشق پاک اعشق 
راستین. 

حُْبَابُ ی : پرفک. ٠‏ 

جبال صَوْيٍ يِعّهّ: تارهاى صوتى. 
الحَبَائِلُ: دامها / تلهها. 

حَبّة عَبّدُ المُبْحَة: : دانه‌ی تسبيح. 

حب حَبَةٌ الجتب: : دانه‌ی انگور. 


حَبهُ لين 


فرهنگ فانوس 


حَبّةُ العَيْنِ: مردمک چشم. 
حَبّةٌ سَوْدَاءُ: سياه دانه. 


۳1 ۳1 


ہے کا ہی سا 


حَبَهُ مُنَوَمَةُ: قرص خواب‌آور. 
الحید: حاخام / روحانی بهودی. 
الحَبْسٌ الوقَائِیُ: بازداشت موقت. 
حبش إِنفرادِىٌ: زندان انفرادی | 
زندان تک‌سلول. 

حبس تأدیس: زندان باز پروری. 
الحَبِسٌ في البِيْتِ: حبس خانگی. 
عبل الأفكار: رشته‌ی افكار. 

حَبْلُ الحَيِمَةِ: طناب خیمه. 

بل الشخب: بوکسر. 

عبل السّدَةِ: بند ناف. 

عَبل المشتَقة: طناب دار. 

حل الورید: رگ كردن ارگ حيات. 
بل صَوتی: تار صوتى. 

حَبَلَثُ: باردار شد/ آبستن گردید. 
خبلی: آبستن / حامله. 

حُبُوبٌ نع الحَمْلٍ: قرص ضد 
بارداری. 

حْبَيْبَابُ العَرَقي: دانه‌های عرق. 
حُبيِبَاتٌ بَيْضَاءٌ: جوش‌های سفید. 


عنم عَلَيْنَا: بر ماواجب گردانده 
است. 

حثی |شفار آخَرَ: تا اطلاع ثانوی. 
خی الآنَ: تا کنون / تا حالا. 

حتّی مَتَى؟: تا کی؟ 

حَتّى هذا الجين: تاکنون | تا این ` 
لحظه / تا اين زمان. 

حُقَالَةُ القَمْح: سبوس كندم. 

حَجبُ الث سلب رأى اعتماد. 
حَجبٌ المؤقع: فيلتر كردن سايت. 
حُجةٌ باردة: حجت وبرهان نه 
چندان قوی. 

حجر الاشاس: سنگ بنا اسنگ 
زیرین: 

حجر الأسود: سنگ سياه اسنكى 
کے در دیوار كعبه قرار داده شده 


است. 

جر الجَلخ: تیغ تيز گن اسنگ 
فسان (سنگی كه با آن شمشیر و 
کارد تيز کنند). 

حجر الحَمَّام: سنگ حمام اسنگ 
با 


0 


حجر الڑخی: سنك آسياب. 


فرهنگ فانوس 
حَجََرُ الزاوِيَةِ: سنگ زیرین. 
جر الؤنی: سنك چخماق. 
الجر الصَحیْ: قرنطینه. 
الجر الصّلْبُ: سَنگ خارا. 
حجر القَدّاحَةِ: سنگ چخماق. 
حجر زملی: 35 أشنى. 
خَجَرٌ كَرِيمٌ: سنك قیمتی | سنگ 
كرانبها. 
الحِجْرٌ: ممنوعيتٍ تصرّف در اموال و 
دارایی. 
حُجْرَةُ التلیفون: باجه‌ی تلفن. 
حب خو ار کابین خلبان. 
خر العَمَلٍ: اتاق عمل. 
حجر الغُرفَةِ ِالْهَاتِفٍ: رزرو اتاق به 
وسیله‌ی تلفن. 
حول ڪر الفكان: رزرز مکان. 
جر تذْكِرَةِ السَفرِ: گرفتن بلیط سفر 
بلط 
العدٌ الأذنى لاجر حداقل دستمزد 
/ پایین‌ترین حد دستمزد. 
العندُ الأثتى: پایین‌ترین سطم / 
حداقل . 


جذۂ المزاج 
لد الاْلَی: بالاترين سطح. 
الحَدُ الأوسَط: حد وسط. 
عَدٌ السّكُينَ: چاقو را تيز نمود. 
خد المُذْنِبَ: حد شرعی را بر 
گناهکار اجرا نمود. 
لح ین انار الأَسْلِحَةِ لو 
جلوگیری از انتشار سلاحهاى 
هسته‌ای. 
الحَدَاتَةُ: بەروز رسانی | نواندیشی | 
نوگرایی 
الحِدَادُ العامُ: عزای عمومى. 
الحدَادُ الوَطنِىٌ: عزاى ملى. 
الحَدّاهُ: آهنگر 
الحتاذ: عزادارى. 
لحتَادة: آهنگری. 
العتایق العَامُه: پارک‌های عمومى. 
جدّة التَلوّثْ: شذت آلردگی. 
جد النَيّج: تند مزاجی. 
جده الذَّكَاء: بصيرت | تيز هوشی. 
ده الطبع: تند خویی 
ده المزاج: تند مزاجی 


حَدَّتٌ بالمَة 


فرهنگ فانوس 


حَدّتَ بِالنَعْمَة: تعد به نعمت 
كرد. 

حَدَتٌ ثَقَافٌِ: رويداد فرهنگی. 
حَدَّتَ نَفْسَهُ: با خود گفت. 

خد و حَرَج: هرجه دل تنگت 
می‌خواهد بگو۔ 

الحَدَتُ: مصیبت / جنایت / جوانی / 


بدعت. 
حدْته قلبه: دلش به او خبر داد. 
حَدَّدَ السَّكّينَ: چاقو را تيز کرد. 
دد مود لاحاب ات: تاريخ 
انتخابات را مشخص كرد. 

خد مشخص کرد | تعيين نمود. 
حدق في وجْهه: به او خيره شد / به 
او رل زد/ به او چشم دوخت. 

خُدُودُ النْشَاطٍ السْياسَة التَارجيّة: 
عرصدى فعاليت سياست خارجی. 
حُدُودٌ بَحْرِيّةُ: مرزهای دریایی. 
خُدُود بريه مرزهاى زمينى. 

خُدُودٌ حَصِيئَةُ: مرزهای محکم. 
الحْدُودُ: مرزها. 

حَدِيثٌُ الانبوع: گفتار هفته. . 
حَدِيثٌ الثَراء: 8 كيسه. 


حَدِيتُ السّن: كم سن و سال. 
الحَدِيتُ السَيَاسِی: كفتار سياسى. 
حَدِيثٌ الولآدَةِ: نوزاد / تازه به دنيا 
آمده. 

حَدِيتٌ وُدْىٌّ: سخن دوستانه. 
الحَدِيثٌ: جدید / مدرن | پیشرفته | 
الحَدِيدُ: آهن| تيز. 

عَدِيقَهُ الحَيْوَانَاتِ: باغ وحش. 
حَدِيقَةٌ الَطْرَاوَاتِ: جاليز. 

حَدِيقَةُ الزينَةِ: باغجدى زينتى. 
عَدِيقَةٌ ما البَیْتِ: باغجه. 

حَرِيقةٌ خی حياط خلوت. 
حَدِيقَةٌ عَامّة: پارک عمومی. 

عذا حَذْوَهُ: راہ او را دنبال نمود / جا 
پای او گذاشت. 

جداءٌ رِياضِىٌ: کفش ورزشی. 
جداء مَسؤكِيٌ: کفش مسیخ‌دار 
ورزشی. 

الحَذَاُ: كفاش /پینه‌چی . 

خذار: برحذر باش ادوری كن / 
بترس. 

زر بالغ: احتیاط فراوان. 


فرهنگ فانوس 


خر الفکر: آزاد اندیش. 

خل: آزاده / آزاد. 

العَرَاتَةٌ: شخم زدن. 

الحَرَارَةُ: تب / دما. 

عَرَاسَةٌ القَابَة: جنگلبانی. 
حَرَاسَةٌ القزمّى: حفاظت از دروازه / 

دروازه بانى. 
. الخژاف: زيادهكو اوژاج/ برحرف. 
الحرافة: تندی | تيزى (مزه). 
الجراک السْیَّایسیْ: دعواهای 
سیاسسی | مش اجرات سیاسی | 
تحرکات سیاسی, 
حَرَامٌ عَلَيْکَ: از شما بعید است. 
الحَرَامِىٌ: دزد. 
الخرایت مف: العُدَةٌ: زنان آزاده. 
خرانسق الأَدمَال: آتشسوزى 
جنگل‌ها. 


حَرْبٌ ده جنگ ادبی. 


حَرْبُ الأذقال: جنك در ميان 
جنگل‌ها. 

وب الاسیرافی: جنگ فرسايشى. 
زب الأصّاب: جنگ اعصاب. 
خزرب الأفكار: جنگ اندیشه‌ها. 
خرب الأفقاء: جنگ شکم | 
اعتصاب غذا. 

عرب الام الس جنگ شش 
روزه. 

رب التلقان: جنگ بالکان. 

خرب اخریر: جنگ آزاد سازی | 
جنگ رهایی بخش. 

حرَبٌ النطهیسر العزقسی: جنگ 
پاکسازی نزادی. ۱ 

حَرْبٌ الحَضَّارَاتِ: جنگ تمدن‌ها. 
خرب اليج الَنية: جنگ دوم 
خلیج فارس. " 


خرب الخَنَاوِق: جنگ خاکریزها. 


ب اللَبابَات 
0 ا جنگ تانک‌ها. 
حَزبٔ الشُوَارع: جنك خیابانی. 
خرب الصَّخْرَاءِ: جنگ صحرا. 
العرب لاله اأزنی: جنگ 
حهانی اول. 
الحَرِبٌ العَالمِيَةٌ الثَالِقَةُ: جنگ 
جهانى سوم. 
الحَرْبُ لالم الثَّانِيّةُ: جنگ 
جهانى دوم. 
حَرْبٌ الِصَابّاتِ: جنگ پارتیزانی 
خرب العُمَلاتِ: جنگ ارزها. 
رب الفَوَاصَاتٍ: جنگ زیسر 
دریایی‌ها. 
خرب القَضَاءِ: جنگ فضایی. 
حَوِبٌ الفَضَائبَاتِ: جنگ ماهواره‌ها. 
خرب ب کون یِةٌ: جنگ الکترونیک. 
حَرْبٌ الكواكب: جنگ ستارگان. 
حَرْبٌ المْحْیّمات: جنگ اردوگاه‌ها. 
حَرْبٌ الِمْدُنِ: جنگ شهرها. 
الحَربٌ المَفْرُوضّةٌ: جنگ تحمیلی. 
الحَرْبُ النَاعِمَةُ: جنگ نرم. 
خرب اسجو م: جنگ ستاركان. 
حَرْبٌ ب مه نيم جنگ امنیتی. 


فرهنگ فانوس 


حَوبٌ :جنگ داخلی. 


حَرْبٌ بَارِدَةٌ: جنگ سرد. 

حَْبٌ بَرمَائيُةٌ: جنگ آبی خاکی. 
خرب بُيُولُوجِيّةٌ: جنگ بیولوژیک 
خر تِجَارِیٔڈ جنگ تجاری. 
حَرْبٌ تَقُلِيدِيةٌ: جنگ کلاسیک. 
حَربٌ تَكْتيكيّة: جنگ تاکتیکی. 
حَرْبٌ جُرلومِیْة: جنگ میکروبی. 
خرب خَاطِفَةٌ: جنگ برق آسا/ 
جنگ سریع. 

خرب دَاخْلِيةٌ: جنگ داخلی. 
حَربٌ ذَامِيَةٌ: جنگ خونین . 


خرب دِرْعِيّة: جنگ بازدارنده. 
خرب دِعَائيةُ: جنگ تبلیغاتی. 
حَْبٌ بفاعیّةٌ جنگ تدافعى. 
حَرْبٌ سِرَيّهٌ: جنگ مخفیانه. 
حَوِبٌ سِيَاسِيّةٌ: جنگ سیاسی. 
حَوْبٌ شاملَة: جنگ فراگیر. 
خرب د شرِسَة: جنگ شدید. 
خرب شَفَهِيّةٌ: جنگ لفظى. 
حَْبٌ ضَلِيبِيّةٌ: جنگ صلیبی. 
حَسرْبٌ ضَارِيَةٌ: جنگ سبوعانه | 
جنگ وحشیانه ۰ 


فرهنگ فانوس 


خر ابول 


حَرْبٌ طاجنهٌ: جنگ ویرانگر. 
خَربٌ طائفیهةٌ: جنگ طایفه‌ای | 
جنگ قبیله‌ای. 

حر لو له جنگ بلند مدت. 
حَوبٌ ظَالِمَةٌ: جنگ ظالمانه. 

حَبٌ عُدْوَائيةٌ. جنگ تجاوزکارانه. 
حَربٌ عَقَائِييِة: جنگ اعتقادى. 
الحَرْبٌ عَلَى الإزقاب: جنگ عليه 
تروريسم. 

حَوْبٌ عَوَانٌ: جنگ آشکار. 

خرب غَيْرُ مُتَكَافِئَةِ: جنگ نابرابر. 
خرب کر 20 جنگ فكرى. 

خرب في جَبْهَتَيْنٍ: : جنگ در دو 


حَرْبٌ مُقَرّسَةٌ: جنگ مقدس. 

حَرْبٌ مُنقعَةٍ جنگ منظم | جنگ 
ھا 

رب تاقلاتِ الْفْط: جنگ نفت 
کٹرھا۔ 


خر نفْسِيّة: جنگ روانی. 


حَزبٌ نویه جنگ اتمى. 

حَرْبٌ واجد پواجی: جنگ تن به تن. 
حَربٌ وِقابیْة 4: جنگ پیشگیرانه. 
الحَزبَا٤:‏ آفتاب پرست. 

حَرِجَةُ: حساس / خطرناک. 

خر الشرطی المتالقَة: پلیس 
جریمه نوشت / پلیس جریمه کرد. 
العزس الأَخمرُ: ارتش سرخ. 
الحَرَسٌ القُوْرِی: سپاه پاسداران. 
الحسزس ال دودی: مرزبانان | 
پاسداران مرزی/ نگهبانان مرز. 
خرس الشَّرَفِ: گارد تشریفات 
الحَرَسٌ الملكيٌ: كارد ریاست 
جمهوری. 

الحَرَسٌ الَطنیْ: گارد ملی 

حرف اي القامٌ: منحرف ساختن افکار 
عمومی. 

حرف السکُین: چاقو را تيز كرد. 
الحرَفٌ اليَدَوِيةُ: صنايّع دستى. 
الحَرفتة: حرفهاى كرى. 

الحرق المْتعَتَدٌ: آتمش‌مسوزی 
ون 


ق قه البَولِ: سوزش ادرار . 


حرف في المَعدَّةٍ 


حُرْقَةٌ في المَعذ: سوزش معده. 
الخرقة: سوزش. 
یک القواطت: احساسات را 


دانشجویی . 
حَرَكَاتٌ مَعَلَيْةٌ جنب شهاى محلی 
و منطقه‌ای. 

خرکات إِسَْلَامِية جسبش‌هسای 
اسلامی. 

خرکات 2-22 حركات 
آکروباتیک. 

خركاتٌ تَحَورِيّ: جنبش‌های آزادی 
خواه / جنبش‌های آزادیبخش / 
جنیش‌های رهایی بخش . 

حَركاتٌ تَقَدمِيّة: جبش‌های ترقی 
خواه.., 

خرک ات عَفویّة: حرکت‌های 
خودجوش . 

خركاتٌ قَوْمِيّةُ: جنبش‌های ملی 


كرايائه. 


حَرْكَةٌ التُمَدّو: جنبش ناراضيان . 
حَرَكَةٌ | 3 لخْْر: حنبش سبز. 

حَرَكَةٌ الحَطْرَاء: جنبش سبز. 

حَرَكَةٌ اراح المْعْتَرقِ حركت بادهاى 
غبار برانگیز. 

حَرَكَهٌ السّحُب: حركت أبرها. 

حَرَكَهٌ اللمُمالِ: جنبش كاركران. 
رکه العٌمَاليةُ: جنبش كاركرى. 
رة المُعَوَمَةٍ الاسلاميّة: جنب 
مقاومت اسلامى / حماس. 

حَرَكَهٌ المُقَاوَمَةِ: جنبش مقاومت. 


: حرکت غير ارادى. 
خرقةٌ تخرير القر,أة: جنسبئر 
رهایی‌بخش زن / جنبش حمايت از 
حقوق زن. 


کے سس سس سس سس سس سس 
فرهنگ فانوس خْريَُ تفر 


خرکسة تخرير فلشسطین: جنبش 
رهایی‌بخش فلسطین. 

حَرَكَةٌ تَورِيّةُ جنبش انقلابى. 

حَرَكَةُ جریان الهَوَاءِ: كردش هوا. 
حَرَكَةٌ دُوَلٍ عَم الإنْحِيَازِ: جنبش 
كشورهاى غير متعهد. 

حَرقَةٌ عسیم الإنْجِياز: جسبش 
غير متعهد. 

خرک: مختلیی وول اشسيريت: 
جنبش تسخیر وول استریت. 

ركه مُعَارِضِي الخژب: جنبش ضد 
جنگ. 

رک من أجل الاشیقلا: جنبش 
استقلال طلبى. 

رکه سن أجل الشلام: جنبش 
طرفدار صلح. 

حَرَكَةٌ يِسْوِيّة: جنبش فمنیسم. 

حَرَكَةٌ و تشاظ: جنب و جوش. 
حَرَكٌَ ری جنبش ملی. 

حرَم الجَامِعَة: حريم دانشگاه | 
محوطه‌ی دانشگاه. 

الجزصان مسن الخشوق العَدَیْئة 
محروم شدن از حقوق شهروندی. 


حرمه الاجُواء: حریم هوایی. 
خووقة: سوزش. 

خی بالذكر: شایان ذکر است. 
الحُرْيَاتٌ السّيَايِيَّة: آزادی‌مای 


الحْرْياتٌ الا ة: آزادی‌های 
عمومی. 


عُريَهُ الحُِتَار: آزادی انتخاب. 


وید | الاغلام: آزادی مطبرعات. 
وی اشْجَمْم: آزادی تجمع. 
حُرَيَةٌ ان والاغتقاد: آزادی باور 


خْرَيدُ التَصَدِفٍِ: آزادی عمل. 
پسے آزادی بيان. 

حَرَيَة ہیں آزادی دادخواھی۔ 
الحُرَيَهُ الدينِيهُ آزادی دينى. 
الحرية د السَیاستة : آزادی سیاسی. 
حُرَيَهُ الصّحَافَة: آزادی مطبوعات. 
ُرِيهُ القل: : آزادی عمل. 

حْريَة حُرْيَهُ الفكر: آزادی انديشه. 
الخُرِيَةٌ الفِكْرِيّةُ: آزادی انديشه. 
الخُرَيَُ المَؤْهُومَة: آزادى وهمى. 
ريه ال آزادی رفت و آمد. 


8 0 
م با 


حریه ویییه 


فرهنگ فانوس 


خُرَيَهٌ دِينيّة: آزادی دینی. 

خريري: ابریشمی. 

خریسق القَابات: آتسش‌سوزی 
جنگل‌ها. 200 

حَرِيقٌ مْتَقَلٌ: آتش‌سوزی عمدی. 
الحَرِيقٌ: آتش‌سوزی. 

الحَرَّاءُ: کفاش. 

الجسسڑام الأحمز: كمربند 
قرمز(ورزشی). 

الجزام الأَخْضصَسرٌ: كمربسد 
سبز(ورزشی). 
الجرام الاشقاعیٌ: کمربند نوری | 
کمربند اشعه‌ای. 

جڃڙام الأَمَان: کمربند ایمنی. 

حِرَامُ الأَمْن: کمربند ایمنی, 

حرام الإنْقَاذِ: کمربند نجات. 

حِرَامُ الثَنْبِيتِ: کمربند ایمنی. 

حرام التَنْحِيفٍ: کمربند لاغری. 
الجژام الیَاضِیُ: كمربند ورزشى. 
الجرَامُ النَاقِِلُ المُتَحَسوٌكُ: باند 
متحرک. 

چام النّجَاةِ: کمربند نجات. 


حِرَامٌ َمنْ: کمربند ایمنی. 


حِرَامٌ جلی: کمربند چرمی. 
حِرَامٌ نَاسِفٌ: کمربند انفجاری. 
الجؤبُ الأَخْضَرُ: حزب سبز. 
الجسرب الإشسيراكئ: حسزب 
ا 
جرب البَعْثِ: حزب بعث. 

جرب الط : حزب سبز. 

الحزبُ الديمُوفْراِىُ: حزب دمكرات. 
جرب الشّعْبٍ: حزب توده| حزب 
مردم. ۱ ۱ 

اجب القُسیُوعِیغ: حسزب 
حِرْبٌ العْمَالِ: حزب كاركران. 
جرب الگواور الینساو: حسزب 
كاركزاران سازندگی. 

الحزْبُ اللّيْتَرالِیٌ: حزب ليبرال. 
جرب المخافظین: حزب محافظه 
کاران. 

خزث الإأثبَة الأولّى: رتبدى اول را 
به دست آور دم 

الحرُمْ: قاطعیت. 

خزمة اصلاخاتٍ مَالِيَة: بسته‌ی 
اصلاحات اقتصادی. 


فرهنگ فانوس 


خسن النيّة 


حُرْمَةُ الإضْلَاحَاتِ: بسته‌ی اصلاحات. 
خْزمَةۂ الَبَيَانَاتِ: بسته‌ی دادمها. 
الحُمَئ التّخْفِيرَِةُ: بستهى 
تشويقى. 

حُوْمَةُ العُقُوبَاتِ: بستەی تحريمها. 
الحُْرِمَة المُقُتَرَحَهة: بسته‌ی 
پیشنهادی. 

الحَرْمَهُ: بسته. 

الحَرّوْرَةُ: مَل / جيستان | معماء 
خریسرانْ: ماه نهم از ماه‌های 
رومی[یونیو]. 

الخزینْ: دلتنگ | غمگین/ ملول. 
الحَسَاءٌ: شوربا / آبگوشت. 

حِسَابٌ التوفیر: حساب پس‌انداز. 
لجتسات المشترک: حساب 
مشترک. 

الحِسَابٌ المَصرِفِىٌ: حساب بانکی. 
حِسَابٌ الودائع: حساب پس‌انداز / 


حِسَابٌ ڑأیں القسال: حساب 


سرمایه. 


الحشاسية المُتزايدة: حساسیت 
فوق‌العاده. 

الحِسَان: زیبارویان. 

خستانة: بالشتک. 

عنبي أَنْ 0ف مین ین 
خشکی: خاردار. 

الحَسْمٌ: فيصله دادن / حل کردن. 
حَسَئ الاطلاع عَلَى1...]: بدخوبى 
از[...] اطلاع دارد. 

خسن التْعَاصُل: خوش معامله | 
خوش رفتار. 

خسن الچوار: حسن همجواری. 
حَسَنُ الخظ: خوش شانس. 

خسن الط خوشبختانه. 

حُسْنُ الخَاتِمَة: عاقبت به خيرى. 
حش السّلُوي: حسن رفتار | 
نیک‌رفتاری. 

خسن الصَّياقَة: پذیرایی خوب. 
حَسَن العَاقِبَةِ: عاقبت به خیر. 

حش العَاقِبَةِ: عاقبت به خيرى. 


خسن الهَنْدَام 


فرهنگ فانوس 


حَسَنُ الهَنْدَام: خوش اندام / شیک 
پوش. 

حسنا: بسیارخوب, 

حَشْدٌ غَفِیژ: حمعیت زیاد. 

حشو الْشتان: پُر كردن دندان. 
حَشْوَةُالمَفُجِي: چاشنی/خرجی انفجار. 
ضا الْكُلْيَةِ: سنگ كليه. 

حصا بوْلِيةٌ: سنگ مثانه. 

حَضَاةٌ المتَائة: سنگ مثانه . 

حَضَاةٌ القرارة: سنك صفرا. 
الحصاذ: برداشست نمودن / درو 
كردن / دستاورد / ره‌آورد. 

الحضَار الإقْتِضَادِىٌ: محاصره‌ی 
اقتصادى / تحريم بازركانى. 

الحَصَارٌ الق : محاصردى فرهنگی. 
الصا الخَانِقٌ: محاصره‌ی شديد/ 
تحریم شدید. 

حَضَارٌ بَحْرىٌ: محاصره‌ی دریایی/ 
تحریم دریایی. 

حَضَارٌ بلومایسی: محاصره‌ی 
دیپلماتیک. 

حصا ع گری: محاصره‌ی 
نظامى/ تحريم نظامى. 


الخصافة: خردمندی / فرزانگی. 
حِضَانٌ البَخرِ: اسب آبى / اسب 
دریایی. 

جضان الخلق: خرك حلقه 
(ژیمناستیک). 

الحصَانْ العشَبیٌْ: اسب چوبی. 
حِضَانُ الذّيْلِ: پاک دامن. 

جهَانْ السْبَاقٍ: اسب سابقه . 
جضان الزاسپ: خرك پسزش 
(ژيمناستيك). 

جصانٌ سَبُوحٌ: اسب تيز رو. 

حِصَانُ طَرَوَادَةِ: اسب تراوادا. 
حِضَانٌ قفیزئ: خر يرش 
(ژیمناستیک). 

الحضکان: اسب ا خرك 
(ژیمناستیك). 

العضَساتَة البرلمانیة: مصوزیت 
پارلمانی. 
الحَصَانة الدَبْلُومَاسِيَةٌ 
دیپلماتیک. 
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اسي مصونیت 


الحَصَاتةٌ النَانُوتة: مصسویّت 
قانونی. ۱ 
الَضَانَهُ القَضَائيّةُ: مصونیت قضایی. 


فرهنگ فانوس 


حَطَمُوا اب المَحَلّاتِ 


الحَضَانةٌ: مصونیت. 

الحصّةٌ التّمْوِيئيةٌ: سهميدى جيره 
بندى مواد غذایی. 

الحِصّةٌ النّسْبيّه: سهم نسبی 
الحضّةٌ: سهم | بهره | نصيب. 
الحَضرِيٌ: منحصر بهفرد 
رد 

جصص الشّرِكَةِ: سهام شرکت. 
خضل عَلَى الجِنْسِيّة: ملیست را به 
دست آورد/ شناسنامه‌ی کشوری را 
به دست آورد. 

حَصَل عَلَى المُوَاقَقَةِ: موانفت 
به دست آورد. 

خضل على مُوَاقَقَة الْبَرلَمانٍ: 
موافقست پارلم ان را به دست 
آورد. 

حصن الک ان: آن مكان را 
مستحکم ساخت. 

حط عَتِيْدٌ: دز مستحکم | قلعه‌ی 
نفوذ ناپذیر. 

العصی: شن 

حَصِيلَهُ القزب: محصول غرب | 
دستاورد غرب. 


الحصینْ: مستحکم / نفوذ ناپذیر. 
الحَضَّارَةٌ الإسْلَامِيّة: تمدن اسلامی. 
مر العَرِيقَةٌ: تمدن اصيل. 
حَضَارَةٌ مَابَيْنَ اللْھر: ن: تمدن 
: رن 
العضًارا: تمدن. 
حَضَاتَهُ الظَفْلٍ: حضانت کودک ا 
سرپرستی کودک. 
حَصر آمام المَحْكَمَة: در دادگاه 
حاضر شد. 
حَضْرَةُ الفَاضِلٌَ المحترمة): سرکار 
خانم. 
حَضَّرَهُ المَوث: فوت کرد. 
حَضّن: در آغوش كرفت . 
الحُصُورٌ الوَاسِعٌ: حضور گسترده. 
الحَضِيصٌ: دامندى کوه. 
حب الوقوو: هيزم. 
حطع الرفم الق 
تکیت 
عم رَفماً قیاییاً: رکورد جدیدی را 
ثبت كرد. 
حَظَمُوا اب المَحَلَاتِ: در مغازه‌ها 
را شکستند. 


يت يّ: رکورد را 


الخظ لت 

الط السَيّيْ: شانس بد/ اقبال بد. 
العظ الگپیڑ: شانس بزرگ / اقبال 
زياد. 

الحَط: شانس / بخت / اقبال. 

حَظر الإِقَامَةِ: اقامت تحت نظر. 
الحَظْرٌ التُجَارِىٌ: محاصره‌ی تجارى 
/ تحريم بازركانى. 

عفر اجوّل: حکوست نظامی / 
منع رفت و آمد. 

عَظژ الججاب: ممنوعیت حجاب. 


عظی بافتمام بالیغ: مورد توجه. 


فراوان قرار گرفت. 

خظطی بِصِيتٍ وایسع: شهرت و 
آوازەی فراوانی يافت. - 

خظی به: از آن بهره‌مند شد. 

خظی: بهره برد سود جست. 
حَظيرَةٌ البق ٍ: پرچین گاوها. 
حَظِيسرَةٌ العیوانسات: پسرچین 
حیوانات. 

عظیر؛ الطَائرَة: آشیانەی هواپیما 
الحظيرَةٌ: طویله / اسطبل / پرچین. 
حَفٌ اللْحْیَة: ریش را قلمی کرد. 
حَفّارُ الحَسّب: دار کوب. 


فرهنگ فانوس 
خفاژ القُبُورِ: كور کن. 
الحفاظ عَلَى القابات: محانظت از 
جنگل‌ها. 
الْحَفَاوَةٌ: توجه / احترام | گرمی. 
عفر الااق: تونل زدن. 
احفر عَلَى الغشب: کنده‌کاری 
روی چوب / منبّت‌کاری. 
خر تشویق کرد | تحریک نمود. 
حفظ عَنْ ظهرالقلب: از بر کرد / 
حفظ نمود. 
عنل اشابین: مراسم عسزاداری | 
مراسم فاتحه‌خوانی. 
عل اڑج براسم دا 
التحصيلى / جشن فارغ التحصيلى. 
حفل التعَارْفٍِ: مراسم معارفه. 
الحَفُلُ الختامیْ: مراسم بايانى | 
اختتاميه. 
حَفْلُ الزقَافٍ: شب ازدواج / مراسم 
ازدواج | جشن عروسى. 
حَفْلُ الأواج: مراسم عروسى/ جشن 


عروسی. 
re‏ 


حل الاشیفبال: مراسم پذیرایی | 
مراسم استقبال. 


فرهنگ فانوس 

حَفْلَهُ الافتتاح: مراسم انتصاح | 

مراسم بازگشایی / افتتاحيه. 

خَِنْلَهُ الثویج: مراسم تاجكذارى/ 

حشن تاج‌گذاری. 

لد الشخرج: مراسم فسارغ 

التحصیلی / جشن فارغ التحصیلی. 

حَفْلَُ الطوبَة:ِ مراسم خواستگاری. 

خَفْلَهُ الرَقص: مراسم رقص و 

يايكوبى. 

َفْلَهُ الواج: مراسم ازدواج | جشن 

عروسى. 

َفْلةُ الُزیں: مراسم عروسی| جشن 

عروسی. 

حَفْلَهُ الوداع: مراسم توديع | مراسم 

خدا حافظی. 

حَفْلَةُ تَأبِينيةُ: مراسم فاتحه خوانی | 

مجلس ترحیم. 

الحَفِيظةٌ: خشم / نارضایتی. 

عفیف الازاق: خش خش بركها. 

الخفيف: صداى شاخ و بسرگ 
درختان. 

۱ حَفيفاً حَفِيفاً: باورجين پاورچین | 


آهسته آهسته . 


حَقٌ اللْجُوءِ 
حَقٌّ إسْتَعْلَالٍ القادن: حق بهره 
بردارى از معادن. 
خی الإْضّاع: حق شير دادن. 
حَق الاشيملاك العام حق مالكيت 
عمومى. 
عَق الاشیراي: آبونمان. 
حَقٌ الاغتراض: حق اعتراض. 
حَقٌ الافتزاع: حق رأى دادن. 
خی الاتخاب: حق انتخاب. 
حَقٌ الَضْوِيتِ: حق رأی دادن / حق 
حضور در انتخابات. 
حَقٌ الام السلمی: حق تظاهرات 
مسالم تآميز. 
حَقٌ السّاعَةِ: نوشابه. 
حَقٌ السّكُوتِ: رشوه. 
حَقٌ السََّادة: حق حاكميت. 
حَق الع وَالنّشْرِ: حق تأليف. 
لو حق عضويت. 
حَقٌّ العَؤدة: حق بازگشت(مربوط به 
آواركان فلسطين). 
ق الفیشو: حق وتو. 
حَقٌ اللّجُوي: حق يناهندكى. 


حَق المُزور 
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خق المُژور: حق عبور. 

حَق المِلْكِيّة الفِكْرِيّة: حق مالكيت 
فكرى. 

خقا + لملكيّة: حق مالکیت. 

عق املف حق تألیف. 

حَقَ ال لنقض: حق وتو. 

حَقٌ الوكَالَة: حق‌العمل. 

حق تفریر المص لمصسیر: حق تعي تعیین 
عق حُرْيّةِ اشخبیر: حق آزادی بیان. 
حَدٌّ خويّهة العصل: حسق آزادی 
انتخاب كار. 

الحَقائِسبٌ الجِلْدِيَة: کیف‌های 
چرمی, 

الخقائبٌ السَّيادِيّةُ: پست‌های 
كليدى. 

الحقايبٌُ الوزّاریُة: پست‌های 
وزارتی. 

الحَقائبٌ: پست‌ها / مناصب/ جمدانها. 
اجب الرَاهِنَهُ: دوردى کنونی. 
الحثَيَدُ الصَیَْةٌ: دوردى درخشان. 
الحِقْبَهُ المُتََرْصَهُ: دورەی بحرانى / 


مقطع زمانی بحران زده, 


فرهنگ فانوس 
الحقّبَةٌ المْضِيتَةٌ: دوره‌ی درخشان. 
الحقدٌ الذّفِينُ: کینه‌ی ديرينه. 
عَتُق تور صَعْبا: پیروزی سختی را 
به دست اورد. 
حَقُق نَجاحاً کبیرًد موفقيت بزرگی را 
به دست أورد. 
حفل الأغام: ميدان مين. 
حفل البتژوا لٍ: میدان نفت. 
ٹل الدّوَاحِنِ: مرغداری. 
عَثل اليه شالیزار | مزرعه‌ی برنج. 
الحَفلُ الرَراعِسئ: مزرعه ازمین 
کشاورزی. 
حثل القَازِ: ميدان گاز. 
الحفل التَفطئٌ: میدان نفتی. 
الحَقُلُ: زمینه / میدان | مزرعه. 
الخشن تخت الجلد: تزریسق زیر 
پوستی. 
الحُفْنُ في الوَرِيدِ: تزریق وریدی. 
حفن ماة وَجْهِهِ: آبرویش را حفظ 
کرد. 
جا لِلدَمَاءٍ: برای جلوكيرى از 
خون‌ریزی. 


وی 


و ۴ 
خفنة الورید: تزریق وریدی. 


فرهنگ فانوس 


کم اداد 


ُفتة الهُواء: آمپول هوا. 

حُقتةٌ عَطیِيّة آمپول عضلانی | 
تزريق عضلانى. 

قنور آمپول وريدى / تزريق 
وريدى. 

العفتَة: آمبول. 

الخوق التي أَقَرَها لو 
حقوقی كه قانون اساسی آن را به 
رسمیت شناخته است. 

اوق الشّرْعِيّهُ: حقوق قانونی. 
حُقُوقٌ اللاجنین: حقوق پناهندگان. 
الحفوق المَدَنيهٌ. حقوق شهروندی. 
وق المَأة: حقوق زن. 

لوق المَشْرُوعَه: حقوق قانونی. 
حُقُوقُ المُواطِن: حقوق شهروند. 
حُقُوقٌ المواطنة: حقوق شهروندی. 
حُقُوقٌ مِلْكِيّهُ: حقوق معنوى | 
كبى رايت . 

حقوقدانان شوراى نگهبان. 

حُقوْلُ ال مزارع ذرّت. 

حول القفح: مزارع كندم. 


خُفُول النّفط: مناطق نفت خيز | 
ميادين نشت. 

الحْفُول النفطيّه مسدان‌هنای نفت / 
چاههای فت. 

حَقِيبَهُ الجَيِب: كيف پول. 

حَقِيبَةٌ الشُقَر: چمدان مسافرتى. 
حَقِيبَهُ الظهر: كوله پشتی. 

حَقِيبَةٌ الگٹب: كيف كتاب. 

حَقِيبَهُ الود كيف يول. 

حَقِيبَةٌ اليَدِ: كيف دستى. 

حَقِيبَةٌ هَدْرَسِيّةٌ: كيف مدرسه. 


الْحَقِيبَهٌ: کیف/ چمدان/ يست . 
الحَقِيقَةُ مره حقيقت تلخ است. 
حَکٌ الجلذٌ: بوست خارش بيدا 
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گت خارش. 

حُْکُمْ الإاخُلاو: حکم تخلیه. 
کم الإاشتبتاؿ: حكومت 
دیکتاتوری. 


لحم الدُسْبُورِىُ 

الحکُسم الد ُُوری: حکومست 
قانونی. 

الُكُغ الدُيمُوفْرَاطِيُ: حكومت 
دمكراتيك. 1 

الحم السَذَاتُِ: خودمختارى | 
خودكردانى. 

الحَكُمُ الرَابِعٌ: داور چهارم (فوتبال). 
الم اللا مَركَرِىٌ: حكومت 
فدرالی. 

حَكَمُ المب ازاة: داور مسابقه 
(ورزش). 

الحَكَمٌ المُحَايدٌُ: داور بی طرف. 
الحَكَسمُ المُسَاعِدٌُ: کمک داور 
(فوتبال). 

الحَكَمْ المُنْحَارُ: داور طرفدار 
(ورزش). 

الحَكّمٌ المیقاتغ: وفت نگهدار | 
داور وقت نگهدار(فوتبال). 

کم عَلَيِهِ بالاغذام: محکوم به 
اعدام شد. 

کم عَلَيِهِ بالشخن: محکوم به 
زندان شد. 


فرهنگ فانوس ` 
العَكُم: داور. 
حُكُومَةٌ وتو وطيْية: حکوست 
وحدت ملی. 
کم اِحْتِيَاطِیٌ: داور ذخيره. 
الُكُسم الاسَیبداویٔ: حکوست 
استبدادی. 
الم الاشستلتاری: حکومست 
خودکامگی. 
پادشاهی خودکامه. 
حُكَمَا الصُّهْيُونِ: سردمداران 
صهیونیزم | رهبران صهیونیزم . 
حَُكُومَةٌ ِتّحَادِيةٌ: حکومت فدرالی. 
و إفليم کردشتاق: حكومت _ 
کردستان/ حكومت خود گردان 
كردستان. 
حُكُومَةٌ القَرِدِ: حكومت مطلقه ! 
حكومت ديكتاتورى | حكومت 
خودکامه. 
حُكُومة إلكنُرونة: دولست 
الكترونيك. 
حُكُومَةٌ المُحَافِظينَ: حكومت 


محافظهكاران. 


فرهنگ فانوس 
حكوقة الا والعیید: حکومت 


سرنیزہ۔ 


حكُومة الوخد اطع حکوست 


تسیر الأغمالٍ: کابینه‌ی 


ناتضيب الأغمال: کابینەی 
٦‏ 

00-7 
2 جبفهورى. 

وه سخورِیِة: حکو مت 
ا مشروط 

جُكُومَةٌ دِینیِڈ: حكومت دينى. 
َكُومَةٌ شَرِعِيّة: حكومت قانونى. 
ور و # 

ِ حُكومَة ظِل: حکومت در سایه. 

:.. حُكُومَةٌ عَالَميه: حکومت جهانی. 
1 حُكُومَةٌ عشكرِية: حکومت نظامی. 
. خُگومَۂ فیدرالة: حکومست 
١‏ قدرالی۔ 

24 عَةٌ مَحَلَية: حکومت محلی. 


ری حكرمت 


۹۷ 


الل الَّائْنُ 

وت قوش حكومت تام 
الا ختیار. 

كُومَةٌ ملکیَةٌ: حکومت پادشاهی 
احکومت سلطنتی. 
00 مُؤْقََة حکومت موقت. 

كُومَةٌ ابه حكومت پارلمانی. 

العل الأمكل: بهتسرین راہ حل / 
مناسبترين كزينه. 
۲ الترلمان: پارلمان را منحل كرد. 
تا البرآقان: منحسل ساختن 
پارلمان. 
الل الجدَرِيٌ: راه حل ريشهاى. 
الحَلُ السَلَيِيٌ لِلصَّرَاعَات: راء حل 
مسالمتآمیز كشمكشها. 
الل السیاسی: راہ حل سیاسی / 
گزینه‌ی سياسى. 
العلْ العشگری: راه حل نظامی / 
گزینه‌ی نظامی. 
الل المتالیت: راہ حل ایده‌آل | 
گزینه‌ی ايدهآل. 
العل النّقسانئُ: آخرين راہ حل | 
گزینه‌ی نهابى. 


فرهنگ فانوس 


حل َانِياً: دوم شد/ در مرتبه‌ی دوم 
قرار گرفت. 

حل مَخلَۂ: جایگزین او شد ادر 
جای وی قرار گرفت. 

الل التّرحَالُ: اقاست گزیدن و 
كوج كردن. 

عسل: حل کرد اقرار كرفت | 
جایگزین شد / محقّق ساخت/ فرود 
آمد/ اقامت كزيد. 

الحلا: آرایشگر. 

الحلاقة: سلمانی / آرایش‌گری. 
خلال العاکل: گره‌گشا / حلال 
مشکلات. 

الخلاوة: شيرينى. 

حلبة جُودُو: رینگ جودو. 

حَلَبَةٌ لوب الخَيْلِ: بيست اسب 
سوارى. 

عَلَبَةٌ سباق السَّيَارَاتِ: ببست 
ماشين سوارى. 

الحِلْبَةٌ: شنبليله (كياهى است از 
تيره باقلائیان). 

الب ج: حَلَبَاتُ: زمين مسابقه /رینگ. 


عَلَبَةُ الفلا کمة: رینگ بوكس. 

حَْتِ البرک برکت آوردید(هنگام 
بدرقه‌ی میهمان). 

له الأأئور: حل وفصل امور | 
رتق و فتق أمور. 

الحلث الأَظلَسِيٌ: پیمان ناتو 
الحِلفٌ الدّفَاعِىٌ: پیمان دفاعى. 
جلف شتال الاطلّیسی: پیمان ناتو | 
سازمان ناتو 

الحفاء: هم پیمانان. 

حَلَقَهُ الانصَال: حلقه‌ی ارتباط. 
حَلَقَهُ التُوَاصّلٍ: حلقه‌ی ارتباط. 
حَلنَهُ المُفاتيع: جاسويجى. 

له العلاکتة: رینگ بوکس. 
خَلَقَة مَفت ود حلقەی كم 
شدة. 

الحُلْمُ الگپیڑ: آرزوی بزرك. 

خُلْمَةٌ الئُذي: نوك يستان. 

الَلَوانِیٌ: قّاد | شيرينى فروش. 
الخلسول التربَويَةُ: راہ حلهاى 
تربیتی / راهکارهای تربيتى. 
الول الجَذَرِيَة: اه حل‌های 
ریشه‌ای / رافكارهاى ريشهاى. 


مس سس 


فرهنگ فانوس 

الحُلُولُ العمَلِيّهُ راه حل‌های عملی 
/ راهکارهای عملی. 

الخلول الفَاشِلَة: راه حلهاى 
بی نتیجے | راهکاره ای شکست 
خورده. 

الحُلُولُ الفؤرِيّة: راه حلهاى فوری 
/راهکارهای فورى. 

الخلول المُسْمَوْرَدَةُ: ره حل‌های 
خارجى / راهكارهايى كه از بیسرون 
بيشنهاد می‌شود. 

اللول المُنَاسِبَة: راه حل‌های 
عناسب / راهکارهای مناسپ. 
الخلْول. مف: الحلْ: راه حلها/ 
راهکارها: 

الحَلَوِيّاتُ: شیرینی. 

الخلی النّسَائِيَةُ 
الخلی: جواهر آلات / زيور آلات. 
لیب کال الدّسْم: شير پر چرب. 


0 


حَلِيبٌ هُبَسْتَرٌ: شير پاستوریزہ. 


: زيورآلات زنانه. 


۲۹ 


الْحَمَامٌ المُهَاجِرٌ 
حَلِيبٌ مَدْعُومٌ: شير يارانهاى | شیر 
حَلِيبٌ مَنْرُوعٌ القشطة: شیر بدون 
سر شیر. 
الخليبٌ: شیر. 
الخلیف: هم پیمان | متحد. 
الحَم: پدر زن / يدر شوهر. 
الحَمَاۃً: مادر شوهر. 
جمَاژ الزْرَدِ: گورخر. 
جماژ الوخش: گورخر. 
الجماژ الوَحشِئٌ: گورخر. 
جال السووال: شلواربند |بند 
شلوار/ کمربند. 
حَمَامُ البْخارٍ: سونا. 
حَمَام الدّم: حمام خون. 
الحَمَامٌالزّاجِلٌ: كبوتر نامعرسان. 
ما السَبَاحة: استخر. 
حَمَامُ السْلام: کبوٹر صلح. 
حَمّامُ الشط: پلاز / آلاچیی‌های 
ساحل. 
حَمَامُ الشَمْس: حمام آفتاب. 
الحَمَامٌ المْهَاجِرٌ: كبوتر مهاجر. 


الحَمَامُ الهاي 
الحَمَامٌ الهادي: كبوتر راهنما. 
الحقسام: حمام /دستشویی | 
سرویس بھداشتی, 

حِمَايةٌ الطفُلٍ: حمایت از کودک. 
حِمَايَهُ المُسْتَوْرِوِينَ: حمايت از 
واردکنندگان. 

حِمَاتَةُ الشُشتهلکین: حمایت از 
مصرف ‌کنندگان. 

جمَایسه الم دُّرین: حمایست از 
صادرکنندگان. 

جَایسه المُنْتِجِسينَ: حمایست از 
تولیدکنندگان. 

حِمَایةُ موارد الطبیقة: حمایت از 
منابع طبيعى. 

الحِمَايٌَُ. اسکورت / نگهبان شخصی/ 
نگهداری/ مواظبت/حمایت. 

حَمْدَلَ: «الحمد لله» گفت. 

حُمْژ النّعَم: شتران سرخ / نوعی شتر 
گرانبها. . 

مره الشَّقَةِ: ژژ لب. 

حَمْرَةٌ الفُجر: پگاه. 

الْحَمْسُ: سرخ کردن. 

الحُمّصٌ: نخود. 


۳۰۰ 


فرهنگ فانوس 
الحشش الشوَویٌ: دی‌ان‌ای ل۱ 
دنوکسی ريبونوكائيك اسید. (نوعی 
اسید نوکلئیک می‌باشد که دارای 
دستورالعمل‌های ژنتیکی است که 
برای کارکرد و توسعه‌ی بیولوژیکی 
موجودات زنده و ویروسی مورد 
استفاده قرار می‌گیرد). 
الحِمضِيّاتُ: ثرشیجات / مرگبات. 
خمل: باردار شد/ آبستن گردیدا 
حمل کرد. 
حَمّلَ: بارگیری کرد / متحمّل ساخت 
/ خطا را متوجه او نمود | مسزولیت 
را برعهده‌ی او انداخت. 
الحَمَلات المع ص تهاجم مغرضانه. 
حمله‌ی مطبوعاتی. 
حَمَلَهُ البَنایقِ: تفنگداران. 
الحَمْلَةُ العَالِميّةُ: كمبين جھانی۔ 
حَمْلَة اِِکابَاتِ الرَْاسَةِ: مبارزه‌ی 
انتخابات رياست جمهورى. 
حَمْلَةٌ انتخابية: مبارزدى انتخاباتى. 
حَمْلَةٌ انْتقَامِيَة حملدى تلانی 
جويانه / حملدى انتقامی. 


فرهنگ فانوس 


الجزاژ الوَطیِی 


حَمَلَة ريات الحُرَيَّةِ: پرچمداران 
آزادى / طلايه داران آزادى. 

حَمْلَةٌ مُبَرمَجَهٌ: حملهى برنامەریزی 
شن 

حَمْلَةٌ مُضَادَةٌ: ضد حمله. 

العملَة: حمله كردن | هجوم بردن / 
کمپین/ مبارزه (انتخاپات). 
الحُمُوَضّهُ: ترشى. 

حُمّى الغِبٌ: تب نوبه. 

خُمّی الملازيَا: تب مالاريا. 

حُمّى عَفِينَة: تب عفونى. 

خُئی فُلَّاعِيّة: تب برفكى. 

خی مُتَقَطعَةٌ: تب نوبه. 

الحُمّى: تب. 

الحَمِيم: دوست صميمى / خودمانی 
| نزدیک/ كرم اداغ. 

حَنانٌ الامٌ: مهر مادر. 

الحَنَانُ: مهربانی / عطوفت. 

خَّط الجَسَة: جسد را مومیایی کرد. 
الجنظهة: کندم. 

جنطی اللّْنِ: گندمگون / سبزه. 

ا العَثظْل: خربزەی ابوجهل. 


سابع 


حَتَفِيّة الخریق: شير آتش نشانی. 


الحَیِفیِة: شیر آب. 

الحنكة: تجربه/ مهارت. 

الحَنِينُ: اشتياق / دلتنگی صداى 
شتر ماده. 

اواج الجُمركِيُّ: موانع گمرکی. 
الحَوَادِتٌ المْرُورِيَةُ: تصادفات 
رانندگی. 

الحَوَادِتٌ المُرَوعَة: اتفاقات 
وحشتناك / تصادفات وحشتناك. 
جواژ الأيَانِ: كفتكوى اديان. 
الجواژ البَنّاهُ: كفتكوى سازنده. 
جواژ التّقَافَاتِ: كفتكوى فرهنگ‌ها. 
الجواژ اللْقَافِیٌ: گفتگوی فرهدكى. 
جوا العضازاتِ: كفتكرى 
تمدنھا. 

الجواژ الخَاصٌ: گفتگوی ویژه. 
الجواژ الژسٰمِیٔ: گفتگوی رسمی. 
الجواژ الشَائِقٌ: كفتكوى زیبا و 
شیرین. ۱ 

الجسواژ المَبِيِيٌ عَلَى التَقَاهُم: 
كفتكوى مبتنى بر تفاهم. 

الجواژ المُتلفرٌ: كفتكوى تلویزیونی. 
الجواژ الوَطنِئٌ: كفتكوى ملى. 


الجواژ الهَادِىُ 


فرهنگ فانوس 


الحواژ الهسادئ: گفنگ وی آرام | 
دیالوگ بدون پرخاشگری. 
الجواژ: گفتگو | دیالوگ. 
الخوارِیٔ: يارى دهنده | ناصر. 
حَوَالَةٌ بَرِيدِيّةُ: حوالەی پستی. 
حَوَالَةٌ مَصرِفِيّهُ: حوالدى بانكى. 
الحَوَامَةٌ: هواناو / هاوركرافت (نوعى 
شناور دریایی است که بر روى 
بالشتكى از هوا تكيه دارد). 

الحُوت: بال / نهنگ /وال. 
٠‏ الخُووِیُ: رائندەی قطار / ارابعران. 
حوره البَخْر: پری دریایی. 
الحَوْسَبَهُ: رايانهاى کردن. 
الحؤصّل: يليكان | مرغ سقاء 
حَوْضٌ السّبَاحَةِ: استخر شناء 
حَوْض السّمَي: آكواريرم. 
خوقل: «لا حول و لا قرّة الا بالله» 
العول: چپ چشمی. 
حول عيني: چشمم را چرخاندم. 
حَوْمَهُ الَغی: میدان جنگ. 
حى الا گراد: محله‌ی کردها. 
حى الصمِير: دارای وجدان زنده. 


حَيّ جَامِعِیٌ: کوی دانشكاه. 

حي سَکَیٌِ: محله‌ی مسكونى. 

حَیْ صَِاعِیٌ: شهرک صنعتی. 
الحیم: شهرک | محله | کوی| زنده | 
وسر 0 

الحَيَاةٌ البَاقِيَةُ: زندگی جاویدان | 
قیامت. 

حَبَاةُ التَرَفِ: زندگی مرفه. 

الحَيَاةٌ الزَوْجِيّهُ: زندگی زناشویی. 
العا الكَريقة: زندگی شرافتمندانه 
الحَبَاةٌ المُتواصِْعَةُ: زندگی ساده. 
حَياةٌ ضصَلكِ: زندكى پر از سختی و 
الجِيَادِيُّ: بی‌طرفی. 

حَيِارَةُ السلاح: در اختیار داشتن 
اسلحه. 

عیّاک اللَّهُ: خدا تو را زنده بدارد | 
زنده باشی. 

حِيَاكَةٌ الجَزاپ: جوراب بافى. 
حِیاکَهُ الکَرَة: ژاکت بافی. 
الحيّاكة: بافندگی. 

حِيَالَ: در قبالِ / در برابر. 

ی الټحر: مار آبى. 


فرهنگ فانوس 
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حي 


الحَيّةُ الجُلَجْلِيهُ: مار زنگی۔ 
الحَيّةُ السَّامَّةُ: مار سمى. 
الحَيِةُ القَوْنَاءُ: مار شاخدار. 
حَيَةٌ الماء: مار أبى. 

حَيّة و 
جِيلَةٌ سِيئَمَائيةُ: حفه‌ی سینمایی/ 
ترفند سینمایی. 

الحَيْلُولَهُ: جلوگیری / مانع شدن. 
جیتا: كاهى اوقات/ بعضی اوقات. 


: مار بوآ. 


حَتَانُ الم البارد: حيوان خون سرد. 
حَيَوان الم الاؤ: حيوان خون گرم. 
حَيسوَانٌ آل اللْحُسوم: حيسوان 
كوشتخوار. 

حَيَوَانُ نَدِيىّ: حيوان پستاندار, 
خَیَوان شُوْكٌِ: حيوان خارپوست / 
خارپوست. 


حَيَوَاناتٌ حیوانات اهلی. 


حَيَوَاناتٌ أَنِيسَهُ: حيوانات خانگی. 
حَیَوانَاتٌ بَحْرِيّة: حيوانات دريابى. 
خَيَوانسات بَرَمَائِيةٌ: حيوانات 


دوزيست / دوزیستان. 


حَيوَاناتٌ بَئِتِيّةٌ: حیوانات خانكى. 
حَيوَاناتٌ جَارِحَةٌ: حيوانات دزنده. 
حَتَواناتٌ دَاجِنَةٌُ: حيوانات اهلى / 
ماكيان. 

حَيَوَانَاتٌ شَرِسَةُ: حيوانات درّنده. 
حَيوَاناتٌ ظُفَيْليّة: حيوانات انكلى. 
خَيَوَانساتٌ عَاقِبَةٌ: حيوانات 


نشخوارکننده, 


حَيَوَاناتٌ مُفْتَرِسَةٌ: حیوانات دزنده. 
حَيَوَاناتٌ وَلُودَةٌ: حیوانات بچه‌ز: 
الحَيَوِيُ: سر زندگی / دارای نشاط 
بودن/ بانشاط بودن/ فعال بودن. 


حَپٍیٔ: شرمگین | جالتی | باحیا 


حاتم التريد: مهر پست. 

حاتم التأبيد: مُھر تایید. 

حاتم الڑراج: حلقه‌ی ازدواج. 
حاتم النّبيِّسينَ: خاتم پیسامبران! 
حاتم ذَهَبِيٌ: انگشتر طلا. 

سلیمان ا مُھر حضرت سلیمان. 
حَادِمُ الْبِيْتِ: خادم خانه / خدمتکار 
خانه | نوکر خانه. 

خَادِمَةُ البَيْتِ: کلفت خانه. 

خارجٌ إظار التَّغْطِيَةِ: در دسترس 
نمی باشد (موبایل). 

خَارِجٌ البَلذ: خارج از کشور. 

خَارِجُ الکُڈوو: خارج از مرز. 

خَارِجٌ الخِدْمَةُ: در دسترس نمی‌باشد. 
خارخ القِسْمَةِ: خارج قسمت. 


حَ 


الخارجون عن القَلَم: ازقلم 
افتادكان. 

خَارِطَةٌ الطریق: نقشه‌ی راه. 
خَارِظَةٌ طوبُوغرافية: نقتشدى 
توپوگرافی (نقشه‌ای است که برای 
نمایاندن ویژگی‌های فیزیکی سطح 
زمین به کار می‌رود). 

خَارِطةٌ سياسيةٌ: نقشه‌ی سیاسی. 
خارق الطبيقة: معجزه‌آسا. 

خارق العَادَةِ: خارق العاده. 

الحَازِنُ: بايكان / انباردار | خزانهدار 
/ تحويلدار. 

الحَاسِبٌ: بازندہ/ متضرّر. 

خاص بِالرّجَالِ: مخصوص آقايان | 
مردانه. 

حاص بِالنَّسَاءِ: مخصوص خانم‌ها 


/ زنائه. 


فرهنگ فانوس 


راز 


خَاضِعٌ لأغرافي النّاين: تابع آداب و 
سنت‌های مردم است. 

خْاضِعٌ لِلتَجْرِبَة:ِ تجربه پذیر/ داشتن 
قابلیت امتحان, ۱ 
خدمت سربازی. 

خاضع لي اة أو التّقْصٍ: قابسل 
ازدياد و کم شدن. 

َالْمَكَائيِّ: تسليم شرايط زمانی و 
مكانى. 

خْاضِعٌ ِلْقَانُون: مطيع قانون. 

خَاضِعٌ للم نقديذير. 

خاطرک: به اميد ديدار. خدا نگهدار 
| به سلامت. ۱ 

خَاطِفٌ الطايرة: هواپیما رباء 
الخَاطِفٌ: رباينده. 

الخافڑ: کشیک. 

َال الوَجْنَة: خال رخسار. 

خَالٍ من الرضصّاص: بدون سرب. 
حال من السّكّانِ: خالى از سکنه. 
خالٍ من المَوَادٌ المُحَافِظَةِ: بدون 
مواد نگهدارنده. 


خَالِي البَالِ: آسوده خاطر / بی خيال. 
خَالِى الوفاضٍ: تهيدست ادست 
خالى. 

خالي اليَدِ: دست خالى / تهيدست. 
الةم السّكْر: بدون قند/ 
رزيمى. 

الكَامُ میک الخَفِيفُ: نفت 
خام سبك آمریکا . 

التَامُ الأمريكيٌ: نفست خام 
آمريكا. 

خامل الذكْر: كمنام | فراموش شدہ! 
ناشئاس. 


. التَامِلٌ؛ خاموش | بی حركت. 


خَانُ القَوافِل: كاروانسرا. 

الخَائِْقٌ: خفه كننده. 7 
خاوي الوفاض: تهیدست ادست 
خالی. 

اب الأَمَلِ: نا اميد / مأيوس. 
الحْایْف: بیمناک / هراسان. 

خانفا: ترسان. 

الخَبَّارٌُ: نانواء 

الْبَارَة: نانوایی. 

خر سار خبر خوشحال کننده. 


تد سر 


فرھنگ فانوس 


خَبَرٌ سَعِيدٌ: خبر خوش /بشارت. 

خَبَژعاچل: خبر فوری. 

خُبَراهُ ازصّاد الجوّ: کارشنامسان 
' ھواشناسى. ۲ 

خُبسراء الآقار: کارشناسان آثسار 

باستانی / باستان شناسان. 

حُبَراء التَغْذِيَة: کارشناسان تغذيه. 

خُبَراء التَقَيِيةِ: كارشناسان فناوری. 

خُتراء الطیران: کارشناسان پرواز. 

خُتسراء صّدُوق الأمشد الدَُوَلئٌ: 

کارشناسان صندوق جھانی پول. 

حُبَراۂ طِبّيُونَ: کارشناسان مسايل 

پزشکی. 

الكُبََاث المُكشتَسبةً: تجارب به 

دست آمده. 

خُبْرٌ َايْتٌ: نان بیات. 

بر سَاخِن: نان داغ. 

خر مُحَمّصٌ: نان تست / نان برشته. 

خَبِط عَشْوَاء: کورکورانه گام برداشن 

| حركت کورکورانه | حرکت 

بی‌هدف. 

الحَبِيتُ: كثيف / بد طينت. 

خَبِيرُ التَعْذِيَة: كارشناس تغذيه. 


پیز الشُؤْونٍ اي کارشناس 
مسايل زناشويى. 

الخَبيرٌ: کارشناس/ آكاه. 

الخبیژا لغش کر: یٌ: كارشناس 
نظامی. 

الخبیص: کاستر. 

ختاما: در پایان. 

الترَشَة: صدای ملخ. 

ثم البرید: مُهر پست. 

لم عجر: هر سنگی, 

سم رَسْمِىّ: مُهر رسمی امُھر 
قانونی. 

نم عَلَى بیاض: امضا كردن كاغذ 
الحثم: مُهر. 

خر المْ: خون لخته شد. 

التحجول: با حیاء اشرمگین. 

خداعٌ ابص خطای ديد / اشتباه 
دید. 

خِدَاغ الخواسً: اشتباه حواس. 
الخداخ: فریب / خطا / اشتباه. 

خُدَز البَدِ أو الژجُل: خواب رفن 


دست يايا. " 


فرهنگ فانوس 

الخدغ السَينَمائيُةُ: حقه‌هندای 
سینمایی / ترفندهای سینمایی | 
تکنیک‌های سینمایی. 

العَدَمَاتٌ الإِجْتِمَاعِئِةُ: خدمات 
اجتماعى. 


الخَدَمَاتٌ الإلِكْتُرُونئِةُ: خدمات 


الکترونیکی. 


الععتماث الظَبَئِة: خدمات 
پزشکی. 

الخَدَمَاتٌ العَامَّهُ: خدمات عمومی. 
العَدَمَاتُ العِلَاجِيِّهُ: خدمات 
درمانى. 

الحَدَمَابٌ المَجاتَةُ: خسدمات 
رایگان / سرويس رایگان. 

الکْدمَاث المَصَرفِيّةُ خدمات بانكى. 
الحَدَمَاتٌ النّوْعِبِّهُ: خدمات با 
خَدَمَاتُ ما بَعْدِ البَيْع: خدمات يس 
از فروش. 

الخِدْمَةٌ الإجْبَارِيّة: خدمت دوردى 


ضرورت | خدمت وظيفه. 


الحَرْسَانةٌ المُسَلّحَةٌ 
الخِدْمَةٌ الْمَسْكريةُ: خدمت نظامى 


| خدمت وظيفه | خدمت سربازی» 


الغدمة القسكرِيَّة الإلزامیّة: , 


؟ حدمت احباری نظامی. 
خدمَهالعلم: خدمت سربازی. 
الخِدْمَةٌ المَجَانِيّه: سرویس رایگان. 


وہ 5 
الخِدْمَة المَْئيّة: سرويس تصویری. 


1 


1 فا سك 
5 


خِدْمَهُ ترجْتة فُوقل (جوجل): 
سرویس ترجمه‌ی گوگل. 
الخِدْمَةٌ من دون مِنّة: خدمت ہبی 


منت۔ 

الحَدُومُ: خدمتگزار. 

خر تخت قدمیه: به بايش افتاد. 
العْواظ: تراشكار. 

خَرَاطِيمٌ المیاه: شیلنگ‌های آب. 
الخَرَامَهُ: سوراخ کن | منكنه | 
بانج. 

خَرَجَ غن القَلَم: از قلم افتاد. 

خَرَجَ بسن الصَّمْتِ: سسکوت را 
الخَرَسُ: گنگی/ لال بودن. 
الْخَوْسَاءُ: ساکت / خاموش. 
الحَوْسَانةٌ المُسَلّحَدُ: بترن آرمه. 


خملل ا ااي ح_ ر ہے 


خُرْطُومٌ الحَشَرة 
حرطوم الحَشَرَةِ: نيش حشره . 
حُوظومٌ القييل: خرطوم فيل . 
خروم المیاو: شلنگ آب. 
خُرْظومُ ری الحَدِيقة: شلنگ آبيارى 
باغجه . 
حرق إِثََاِيةِ تلع انسار الا لحة 
لو نقض قرارداد مدع انتشار 
سلاح‌های هسته‌ای. 
خر الحُدُود: تجاوز از مرز. 
| حزق الجیاد:نقض بی طرفی. 

خر الدسْتُورٍ: قنون‌شکنی | نقض 
قانون. 
خَرْقُ القَانُونِ: قانون‌شکنی | نقض 
قانون. 
حرق المُعَاقَدَةٍ: تقض معاهده/ 
شكستن معاهده. 
وق ال شکستن شش بس | 
خر عاچزاطوت: شکستن دیا 
صونی. ‏ ,, 
حرق حرمة الأجواء: قض حریم 
هوایی. 
خزق وق ظلاق النَّار: نقض آتش 


بس | شکستن آتش بس. 


فرهنگ فانوس 
الُسڑوغ ابو من الا ة 
العَالْمِيَة: خسروج زود هنگ‌ام از 
بحران جهانى. 
الخُرُوِجُ عَلَى الشّرعِيّة الدُوَِيةِ: قيام 
عليه مشروعيت جهانى. 
الخروخ المُتَرّف: خارج شدن 
آبرومندانه. 
خَرِيِرُ القاء: صدای جریان آب | 
شرشر آب. 
الخریطسه السَيَابِيُةُ نقشی 
سياسى. 
خَريظة الطرق: نقشه‌ی راه. 
خَرِيظة العالم: نقشه‌ی جهان. 
خريظة بُفْرَافِيِةٌ: قضدى 
جغرافيابى. 
الحريظة: نقشه. 
الخریف: پاییز. 
الخَزّافٌ: کوزه گر / سفالگر. 
خزامُ الاتّف: حلقه‌ی بینی. 
خَزّْانُ المَاءِ: انبار آب | مخزن آب | 
تانکر آب / آپ انبار. 
ان الوَفوو: مخزن سوخت / باک 
سوخت / باک بنزین. 
خرن تبرید السّيّارَة: رادیاتور. 


فرهنگ فانوس 

خِرَاتَةُ الگوانی: کابینت آشپزخانه. 
خِرَانَةُ الدّؤلّه: دارایی دولت. 

خِرَانَةُ الکشب: كمد کتاب | جا 
کتابی. 

خرن الّباس: كمد لباس / جا لباسى. 


خر المظبّخ: كابينت آشپزخانه. 
خر القلابي: كمد لباس. 

خِرَانَةُ القُود: كاو صندوق. 

خِرانَةٌ حَدِيدِيةُ: گاو صندوق. 
الضرَغبلا: فكاهيات / چرند و 
پرند . 

خرف ما قبل الشاریخ: سفال‌مای 
پیش از تاریخ. ۱ 

التش: کاهو. 

خَسَارَةٌ الوژن: کاهش وزن. 


خسارت سنگین! 


3 


سار جْسِيمَة: 
ضررٍ بزرگ. 
خَسَارَةٌ صَافِيَهُ: زیان خالص / ضرر 
خالص. 

خَسَارَةٌ فَادِحَة: ضرر سنگین | 


خسارت سنگین. 


عَنْكَتَة الام 
الكَسَارةٌ: ضرر / باختن /ازدسكت 
دادن/ خسارت. 
الكَسَاسَة: فرومایگی/ پَسٹٰی۔ 
الحَسَائڑ الحسیمَة: خسارتهاى 
کی 
سار العرب: تلفات جنگ | 
ضررهای ناشی از جنگ | 
خسارت‌های جنگ. 
السا القَادِحَهُ: خسارات سنگین. 
العَسَاترٌ في اواج والشنتلگات: 
خسارت‌های جانى و مالى. 
خُسِرَالحَرْبَ: در جنگ شكست 
خورد/ جنگ را باخت. 
خْسِرَ الژهَانَ: شرط راياخت. 
خَسِرَ: باخست | متضرر شد /از 
دست داد | شكست خورد . 
الخَشَّابُ: چوب فروش. 
خَسَبُ القشرح: صحنه‌ی تشاتر ار 
بن(تاتر) ˆ 
شب الوفوو: هيزم آنش. 
خَشَبٌ مَضْغُوط: نتوپان. 
تة السّلاح: پر كردن سلاح / 
خرج‌گذاری اسلحه. 


فرهنگ فانوس 


خَشِنُ التخلای: تند خو | خشن. 
الخَصَاصَة: نیازمندی / احتياج. 
خصال ِب خصلتهاى باك | 
ویژگی‌های نیکو. 

الخَصَائْصٌ القِيَاويّةُ: ویزگی‌های 
رهبری. ۲ 
خصوصی‌سازی بخش برق. 
الحَصْحَصَة: خصوصی‌سازی. 
خصّصٌ مَبلغاً: مبلغى را اختصاص 
داد. ۱ 

خَضلة الَبْذِیرٍ: خوی تبذیر. 
الخطم: دشمن | تخفیف. 

خْصُوبةٌ اشراب: حاصلخيزى خاك. 
خُصُوصِيّاتٌ تَقَافِيَةُ: خصرصيات 
فرهنگی | ويزكى هاى فرهنگی. 
خِضَابٌ الُم: هموكلوبين خون. 
الحُضّوٌ: سبزیجات. 

الخَضْراوَاتُ: سبزيجات. 

الْحُضَرِىٌ: سبزى فروش. 
المُوَاطِنِيِينَ: مجلس به خواسته‌های 


شهروندان تن داد. 


ضع الالتانلرغْبة انیهما: در و 
مادر تسلیم خواسته‌ی پسرشان 
شدندك. 

جراحى قرار كرفت. 

خضّع للْإِختِبَارِ تحت آزمایش قرار 
كرفت / مورد آزمايش قرار گرفت. 
سلطه‌ی انگلستان در آمد. 

حصْعَ لِلهٍ در برابر خداوند فروتنی 
کرد 

خَضع لَهُنٌ بالقزل: با ناز و ادا با 
زنان صحبت کرد. 

خضّع: تسلیم شد تن داد / پذیرفت 
| فروتنی کرد. 

خِصَم الأَحَدَاث: گیرودار حوادث | 
بحبوحه‌ی حوادث. 

الحُضُوعٌ لِرأي الأعْلَبيَةِ: تسليم 
شدن در برابر رأى اكثريت. 

الط الأخمد: خط قرمز. 

خط الاسیواء: خط استوا. 

الخط الاتامی: خط مقستم, 


(ور زشى- نظامی). 


فرهنگ فانوس 

خط التابیب: خط لوله. 

خد البَذْه: خط شروع. 

خط التّمَاسٌ: خط اوت / خط طولى 
زمين / خط تماس. 

خط الكَنَصّفي: خط نيمساز. 

خط الجَريمَة: محوطه‌ی جريمه 
(فوتبال). 

خط الجزّاه: محوطه‌ی جريمه 
(فوتبال). 

الط الجَوَئُ: خط هوایی. 

خط العْدُود: : خط مرزی. 

خط الدقاع: خط دفاع(فوتبال). 
خط الإنية الجرائة: خط 
بنالتى(ورزشي). 

خط الإِمْيَة الحَرَةِ: خط 
آزاد(ورزشی). 

1ڈ شا خط البق 


پرتساب 


خط الوا 5 خط خيلة: 

خط الَهر: خط دفاعى(فوتبال). 
خَطٌُ اقفر خط فقر. 

خط القزقى: خط دروازه. 

خط المُواجَهَةِ: خط رويارويي. 


۳۱ 


الخْطا العَمْدُ 
غَطٌُ الثار: خط آتش. 
الخ النَّاقِل لِلْكَهرْيَاءِ: خط انتقال 


برق. 
خط النّشَاطٍ اللرال: خط فعاليت 
زلزله / نوار زلزله خيز. 


خط النّهَاتةِ: خط پایان (ورزشی). 
خط الوتط: خط ميانى / هافبك 
(فوتبال). 

الط الهَاتِِیُ السَاخِنٌ: خط تلفن 
خط الهُجُوم: خط حمله / فوروارد 
(فوتبال). 

9 یر اضح: خط ناخوان 

: خط مسقيم اخط 


جس ور 


خط مُستَقِيمٌ: 


بت 
00 خط خوانا. 
خط قايف: سای 
الحَطاً العَمْدً: خطاى عمد / اشتباه 


عمدی. 


طابر 


فرهنگ فانوس 


خَطَأ بََرٌِ: اشتباه انسانی / خطای 
انسانی. 

خطاً تافة: اشتباه کوچک / خطای 
وو 

عط تَامْ: اشتباه تمام / خطای کامل. 
طا تحكيية: خطاى داوری | 
اشتباه داوری. 

عَطاً تقتر: اشتباه ماشينى / خطاى 
ماشینی. 

خطا جَسِيمٌ: خطای بزرگ / اشتباه 
بزرگ. 

عط جسابی: اشتباه در محاسبه. 
خَطا شَنِيمٌ: خطاى زشت / اشتباه 
زشت: 

الحَظأ عَيْر القفی: خطاى غير عمد / 
اشتباه غیزعمد. و 
طا اجف: خطای آشکار / خطای 
فاحش / اشتباه فاحش۔ 

عَظانَاِخ: خطاى واضح / اشتباه 
و اضح. 

خطا فاضح: اشتباه رسوا کنندہ | 
خطای رسواگر. 


ظا في الثقیبِ: اشتباه در محاسبه, 


حا کبیژ: اشتبه بزرگ/ خطلى بزرگ. 


خط مطتیع: اشتباه چاپی. 
خطا يَسِيرٌ: اشتباه كوجك | خطای 
کوچک. 


خِطَابٌ مَفتُوح: نامەی سر گشاده. 
الحَظبٌ: مصيبت ابلای بزرگ | 
مسئولیت خطیر. 

خُظبَةُ افتيتاح: افتتاحيه | سرمقاله . 
حُطْبَة تارِيجِيّةٌ سخنرانی تازیخی. 
حُطبَةٌ خَالِدَةُ: سخنرانی ماندگار. 
الخطبة: خواستگاری. 

الط الاستزاتِیجیّڈ: برنامه‌ی 
استراتژیک. 

َه القَشفبالافْصَادی: برنامه‌ی 
ریاضت اقتصادی. 

الله موی پرنامه‌ی توسعه. 
خُطَهُ التنْمِيَةٍ العبسیِة: برنامه‌ی 
الحْطةٌ الحَمْسِيَةٌ: برنامه‌ی ينج ساله 
1 برنامه‌ی ينج مرحله. 

12 الدّوْلَةِ: نقشه‌ی دولت. 

۰ القرب لابلاع القالم: نقشه‌ی 
غرب برای بلعیدن جھان۔ 


فرهنگ فانوس 


خطوة سَدِيدَةٌ 


مُت مج الوزازات: طرح ادغام 
وزارتخانه‌ها. 


کا ی سک 
خطه مُبَرْمَجَه: طرح برنامەریزی شده. 
عُْظَةٌ مُجَدُوَلَة طرح زمانبندی شده. 


ار 


الحْظهُ: خط مشى انقشه اطرح | 
برنامه / پروپزال. 

الطر الدَّاهِمٌ: خطر ناگهانی. 

خُطژ الْكَهْرْيَاءِ: خطر برق گرفتگی. 
خُطژ المَؤْتِ: خطر مرگ. 

خطر باه أو في باله أو علی بَالِهِ: 
به دلش خطور کرد. 

خط دژی: خطر هسته‌ای. 

حُطط قاملةً ومَُاستَة: طرح‌های 
فراكير و متناسب. 

حُطط طويلَة الأجل: برنامه‌های 
بلند مدت / طرح‌های بلندمدت. 
حُطط قَصِيرَةٌ الأَمَد: برنامه‌های 
كوتاه مدت / طرح‌های كوتاه مدت 
خطط هاش برنامه‌های مهم | 
طرح‌های مهم. 

خَطفٌ الرهَاین: گروگان گیری. 
حُظواتٌ أَحَادِيّةٌ الجَانْبٍ: تصميمات 
يك طرفه / اقدامات يك جانبه. 


خطواث الُحفي ر الإفتضادئ: 
كام هاى تشويقى برای اقتصاد. 
خُطواتٌ بَطينَةٌ: كامهاى سُست, 
خُطواتٌ تفيلة: گام‌های سنگین ا 
كامهاى استوار. 

حُظواتٌ جَرِيتَةٌ: گام‌های شجاعانہ / 
اقدامات دليرانه. 

حُظواتٌ صَعْبَة: كامهاى سخت / 
اقدامات دشوار. 

خطواث عَعَلِیِةً ومُوترة: گام‌های 
عملی و مؤثر. 

حُظواتٌ گہیرڈ: گام‌های بزرگ. 
حُطواتٌ مدب كامهاى متزلزل / 
گام‌های سیت 

الطوّبة: خواستگاری. 

حُطوَةٌ باه اقدام پیشگیرانه. 
الط الأولى: كام اول اقدم 
حُطْوةٌ إِيجَابي: گام مثبت! قدم مثیت. 
حُظَوَةٌ بِحُطَوَةٍ: كام به كام ا قدم به 
قدم. 

حُظوَةٌ صینة: كام استوارا قدم محکم. 
خُطَوَةٌ سید گام محكم| قدم محکم. 


خطوة سَاسِعَةٌ 

خُطوَةٌ عملي كام عملی / اقدام عملی. 
خُطوَة غیز مذژوسة: گام نسنحیده. 
خُطَوَةٌ مُبارکة: كام مبارک / اقدام 


: 


وه متقدمة: گامی روبه جلو 
خُطْوَةٌ مُثْمِرَةُ: گام ثمربخش / اقدام 
مفید. 

حُطوَة مُهِمَه: گام مهم/ قدم مهم. 
خطوط الالضالات: راه‌مای 
مواصلاتی / خطوط ارتباطی. 
الحُطوط الجَوٌيّهُ: خطرط هوایی. 
الحُطوط الحفراء: خطوط قرمز. 
الخطوظط العلفة: يشت جبهه. 
الُخطوظط العَرِيضَّة: برنامه‌های کلی 
/ کلیات. 

حُطوظ ال لِلْكَهْرْبَاءِ: خطوط 
انتقال نیرو. 

خطوط ماه للجَبْهَةِ: حطوط 
مقڈم جبهه. 

خطوظ جَویَة: خطوط هوایی. 
الخطيب المستَحَیّش: سخنران 
آتشین. 


فرهنگ فانوس 
الْخَطِيبُ المُفَؤٌهُ: خطیب سخنور. 
خَطِيبُ جُمْعَة طهران المُوَقْتُ: امام 
جمعەی موقّت تهران. 
الخُطیژ: خطرناک/ مهم. 
الخِلَارَۂُ: نگهبانی دادن اکشیک 
دادن / پاسبانی / حراست. 
خفانیش الظلام: خفاشان تاریکی. 
حفر الخدود: گارد مرزی. 
خَفْرُ السَواجل: گارد ساحلی. 
الخش: روز کوری / ضعف بینایی 
در روز. 
حَفْصُ الاغتماد: کاهش وابستگی. 
توليد. 
خفض الک‌الیف: يايين آوردن 
هزينهها. 
خفشض الژراتب: كاهش دادن 
دستمزدها. 
فش الْرایب: كاهش مالیات. 
لخَفْصُ الطريبئٌ: کاهش مالیاتی. 
خَفْضُ الوَرْنٍ: كم كردن وزن. 
فش ضَغْط الدّم: بايين آمدن نشار 


فرهنگ فانوس 


لا ماب 


خَفْصٌ عَجْز المُوارَنَةِ: کاهش دادن 
کسری بودجه. 

نت سسیرکَ: از سرعت خود 
بکاهید. 

خَلق الَلَم: يرجم به اهتزاز درآمد. 
فان القلب: ضربان قلب | تبش 
قلب. 

افير النُظامِىٌ: پاسبان / دژبان. 
خفیف الحَرَكَةِ: چابک فرز. 

خفیف الدّم: آدم تو دل برو/سايه 
سبک | خونگرم. 

خفیف الؤُوح: سایه سبک/ با نشاط | 
سرزنده. ١‏ 

خفیف العقل: سبك عقل | کم عقل 
اسبک‌سر. 

خفیف الوژن: سبك وزن. 

خفیف اليدِاتر دست / شعبده باز. 
085 وَفیْ: دوست صميمى | دوست 
باوفا. 

خَلَابٌ: ديدنى / جشمنواز | جذّاب. 
لاه الجشاپ: صورتحساب. 
خُلاصَةٌ الژمَانِ: عصاره‌ی انار رت 
انار, 


حلاص ة القسول: لب مطلسب | 
مخلص کلام. 

الْلاصَة: اسانس | چکیده. 
الَلاطة: مخلوط كن / همزن. 
لاه كَهْرْبَائية همزن برقی | 
مخلوط گن برقی. 

خِلاقَاتٌ دينيّة: اختلافات دینی. 
خِلاقاتٌ عَقَدِيّةٌ: اختلافات اعتقادى 
/ اختلافات ايدئولوذيكى." . 
خِلاقَاتٌ فِنَوِيّةٌ: اختلافات جناحى. 


خلافاتٌ قَامِشِيةٌ: اختلانات 
حاشیه‌ای. 

خلال الأشجار: در ميان درختان / 
در بين درختان/ لابلای درختان. 
خلال ال الأخِيرَة: در اين اواخر | 
در این مدت اخیںَ 

خلال: در طول / در لابلای. 

خلالةً الاشتان: خلال دندان. 
خلایا |زقابگ: شیبکه‌های 


تروریستی. 


فرهنگ فانوس 


خَلايَا َاشِظَةٌ: شبکه‌های فعال. 
خلاياتائتة 
هستههاى غيرفعال وابسته به القاعله/ 
شبکه‌های غيرفعال وابسته به القاعله. 
خَلايَا نَائِمَة شبکه‌های غيرفعال. 
التَلَجَساتٌ: دغدغفهها/دل 


دُتابعةٌ للقاعدة: 


مشغولىها. 

خَلِحَلَهُ الامُور: برهم زدن امور | 
ایجاد اغتشاش در كارها / برهم زدن 
استقرار, 

لد ِكْرَهُ: ياد و نامش را جاودان 
ساخت. 

حلع السّنّ: کشیدن دندان. 

لت الأہُواب المُفْلقَةِ: پشت 
درهای بسته. 

خلت القُضْبَان: بيشت ميلههاى 


زندان. 
3 خلت الكواليس: رڈ يشت درهاى 


خَلْفَ: برجاى گذاشت | ترك کردا 


يشت سر نهاد. 


لف الطورة: بس زمينهى عكس. 
یه ارِيخيةٌ: پشتوانه‌ی تاريخى. 
حلفي تمَافِيّةٌ: پشتوانه‌ی فرهنگی. 
خَلیْيْة يد پشتوانەی علمى. 
الخَلفيّة: یامد بس زمین شتا 
لى الأَخِوَاءِ المُتَاسِبَةَ: ايحاد 
نضاى مناسب. 

حل الارْمَة: بحران آفرينى. 

خَلْقُ الطراعات: ایجاد درگیری‌ها. 
خَلقُ القَؤْضّى: ايجاد هرج و مرج. 
خَلَق جوا من المُشَاحَنَةِ: نضایی از 
كينه ایحاد كرد. 

حل فرص القعسل: أيحاد 
فرصت‌های شغلی. 

خر الرَجْلٍ: سر قفلى. 

خَلَى سَبِيلَهُ: او را آزاد گذاشت/ از 
سر راهش كنار رفت. 

خَلِيَةٌ اجْتَمَاعِيّةً: شبكدى اجتماعى. 
الخَلِيّهُ الصُوْبيّهُ شبكدى نورى. 
یه الخل: كندوى عسل اهسته‌ی 
زنبور عسل. 

خَلِيةٌ عَصَبيةٌ: سلول عصبی. 

3 مقع سلول بارور شده. 


فرهنگ فانوس 


لیا لیس 


یه هدّاقَةٌ: شبکه‌ی ویرانگر | 
شبکه‌ی خرابکار. 

ايد سلول | شبکه| هسته. 

ليع العذّار: هرزه | بی‌بندوبار | 
عياش / شهوت‌ران. 

خَلِيفَةٌ مَحْمُودَةٌ: اخلاق خوب. 
الخِليِويهُ: موبايل / تلفن همراه. 
الخماژ: روسرى. 

الكَمْرِيّةُ شعر خمرى اخمربه | 
بادگانی. 

خَمِسِينيّاتٌ: دهدى پنجاه میلادی. 
خَمِّنَ: تخمین زد / احتمال داد. 
خَمِيرٌ الحُمر: خمرهای سرخ. 

خَمِيرَةُ القچین: خمير ترش / مایه‌ی 


خناجر مَسْمُومَةٌ في خاصرز القالم 
الاشلامی: خنجرهای مسموم در 
پهلوی جهان اسلام. 

خناوق سَانده: سنگرهای پشتیبانی. 


الختاق: خنگی . 


الحنفساء: سوسک. 

نق الحُوياتِ: خفه كردن آزادی‌ها. 
الخُواژ: صدای گاو / صدای گوساله. 
الْحَؤَافٌ: ترسو / بزدل. 

وان الزينَةِ: ميز آرایشی | ميز 
توالت. 

الخُوح: هلو 

ود الخریی: كلاه آتشنشانی. 
خُودةٌ الذَرَاجَةِ الارِيّة: كلاه ایمنی 
موتور سیکلت. 

خُودَةٌ الدّرَاجَةِ الهَوَائيّةِ: كلاه ایمنی 
دوچرخه. 

حُودَةُ الا : كلاه خلبان. 

الكُودَةُ: كلاه خود | كلاه آهنی. 
الخَوَرٌ: سُستی / ضعف |ناتوانی, " 
الحَوْفٌ ين الفشل: ترس از 
الخِيَارٌ البلومایسسی: راه حل 
دیپلماتیک / گزین‌ی دیپلماتیک, 
الخیّساز الدَُيمْفْرَاطِيٌ: راه حل 
دمکراتیک | گزینه‌ی دمکراتیک. 
الخِيَارٌ السّبَاسِيٌ: راه حل سیاسی | 


گزینه‌ی سياسى. 


الخيارٌ نکر 

الخِيَارٌ العشکرِیٌ: راه حل نظامی | 
گزینه‌ی نظلامی. 

الخیار الوجیذ: تتهاراه حل تھا 
گزینه. 

خیاژ قُنَّة: خیار ترشی. 

خیا مُخَلَلٌ: خیار شور. 

الغتاژء ج: الخِيَارَاتُ: راہ حل / 
گزینه. 

خِيَاظةٌ القُمْضَان: پیراهن دوزی. 
ان العُظمى: خيانت بزرگ. 
خیانة زوجي خیانت زناشويى. 
الخِيّاتةٌ فى الأمَانَةِ: خیانت در 
امانت. ١‏ 

حَیبةُ الأَلِ: نا امیدیٰ / يأس. 

یر الب عَاجِلُهُ: در انجام كار خير 
حاجت استخاره نیست (ضرب المثل). 


فرهنگ فانوس 


تدر مقن و کے 
خَيْرُ مَقدع: خوش آمدگویی. 


' اخيرات الطبِيعِيّة نمست‌های» : 


خدادادى. 
ال لعیْشوم: ج الخَيَاشِمٌ:مسوراخ 


خبط أَبيِضُ: نخ سفيد 
یط أْسْودٌ: نخ سياه 

وه الإبْرة: نخ سوزن. 
یط الاشتان: نخ دندان. 


خیظ الاقل: رشتەی امید. 

خَيْطَ الجَرَاحَةِ: بخيه زدن به زخم. 
خَيْط العَلْكَبُوتِ: تار عنكبوت. 
خَيْط تخليل الاشتان: نخ دندان. 


ہی 


خُيّلَ الیه: پنداشت / گمان كرد | 


تصور نمود. 


قاء الأَسَدِ: جزام / بيمارى جذامی. 
َاء الیروسیلات: تب مالت. 

ام التعْلَبٍ: ريزش مو / تاسى. 

دَاهُ الجنْب: سينه پهلو. 

قاۂ الربو: آسم | تدكى نفس. 

دَاءُ الصَّنَادِيدِ: سينه يهلو, 

H5‏ الكلب: هارى / بيمارى هارى. 
تام الاصل: درد مفاصل/ روماتیسم. 
دَاءُ المُلُوكِ: نقرس. 

اء عُضَسالٌ: درد کشسدہ /درد 
بی درمان / بیماری علاج ناپذیر. 

دام ودواءٌ: درد و درمان. 

تا إِصلَاحِيْة الأختاث: پرورشگاه 
نوجوانان. 

وا الاسلام: سرزمین مسلمانان. 

دا الایتام: یتیم‌خانه. 

قاژ الَبَقَاِ: سرای ماندگاری / قيامت. 


داز التْربیّة: پرورشگاه. 

ذا الخرب: جایی که در آن جنگ 
باشد/ کشور کفار که مطيع اسلام 
نباشد (از آنجا که اين جنين ملک لابق 
غزا كردن است. دارالحرب گفتند). 

دار الحَضّانَة: مهد كودك. 

دار الحلَاجَة: کارگاه حلاحی. 

دار التلا: دست شویی/ توالت | 
سرویس بهداشتی. 

دا الضّيَافَةِ: مهمانسرا / مهمانخانه. 
دا العَجَرَةِ: سرای سالمندان. 

قاژ العجانین: تیمارستان. 

دار المُسِنينَ: آسایشگاه سالمندان. 
داز المُعَلّمِينَ: دانشسرای معلمان. 
دا النّشْرِ: انتشارات. 

دار الما قة لِلْمُعاقِينَ: آسایشگاه 
جانبازان. 


دار رِعَایَة المُسِئّينَ 

دا رعَایسة المیسسئین: سراى 
سالمندان / خانه‌ی سالمندان. 

داز عَلَى الألَّسن: بر سر زبان‌ها 
افتاد/ رایج شد/ شیوع بيدا کرد. 

دار تماق المُقساقین: آسابشگاه 
جانبازان. 

اث خی الخزب: آتش جنگ 
شعله‌ور شد. 

الدارَيْنِ: دنيا و آخرت. 

دار السَیَارة: استارت ماشین. 

قاع لمخؤب: جنگ طلب. 

قاع لِلْعَسَكرية: جنگ طلب. 
داعي (داع): خواهان | دعوتگر | 
درخواست كننده | سبب | موجب. 
الذَاعِيَة المدوَةُ: دعوتكر الگو | 
دعوتكر نمونه. 

داعي الافضال: تجزيه طلب / جدا 
طلب. 

دایم السُمٌ: پاد زهر. 

دایم عَنْ رواٌ: از دیدگاه خود دفاع 
تمود. 

اف عَنْةُ: دفاع کرد از او 

دَافِمٌ كَهُرْيَائَىٌ: استارت ماشین. 


۳۳۰ 


فرهنگ فانوس 
الدایع: انگیزه. 
الذَّاكِنُ: تيره / مات / تار . 
الدَّاهِيَةٌ: مصيبت بزرك. 
َائِرَةُ الإإخضاء: ادارەی آمار. 
دَائِرَةٌ الازصّاد الجَوّية: اداروى 
هواشناسى. 


الدَائِرَةُ الإنْتِحَابيُهٌ: حوز‌ی انتخابيه. 
ار الأوقَافٍ: ادارمی اوقاف. 

ار البَرِيدِ: ادارەی يُست. 

ره التَجْنِيدِ: اداره‌ی نظام وظيفه. 
دَاژر النّوْجِيهِ العَقَائْدِىٌ وَالسّيايِئٌ: 
دایره‌ی عقیدتی سیاسی. : 
ار التُؤْظِيفف: اداره‌ی کارگزینی. 
دَائِرَةُ الشرظة: اداره‌ی پلیس. 

دار الصَحة: بهداری. 

دانرةً الگوادرِ البَسَرِيّةِ ریس 
الجُمْهُورِيّة: اداره‌ی سرمایه انسانی 
رئيس جمهور. 

ار اج الجِتَائّة: دایسره‌ی 
تحقیقات جنایی. 

دَائِره القباجست: اداره‌ی آگاهی / 


فرهنگ فانوس 
تاب التقاييس التُؤلئِة: اداروی 
استاندارد جهانی. 
ابره التقُوؤِ: حوزەی نفوذ. 
َافِرَةٌ تخدیسد الهَوِيَة: ادارەی 
تشخیص هویت. |0 
یر تضجیل وا الأقْرادِ: ادارەی 
ثبت احوال. 
تار تشجیل العقازات: اداره‌ی 
ثبت املاک, 
اڈ تنجیل المُفُودِ: اداروى ثبت. 
ار تسجیل الوثاتي والششتتتات: 
اداره‌ی ثبت اسناد. 
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ایرد شُنُونِ الظَلاب: اداره‌ی امور 
دانشجویی. 

دَائِرَةٌ عَامَه لشخنید: ادار‌ی کل 
نظام وظیفه. 

دَاِم الحُضْرَة: هميشه سبز. 

انم ال#ئیش: طلبکار اصلی. 
الدَّائِنُ: بستانکار / طلبکار. 
بلطم خرس کوچک. 

ُب ال کی خرس بزرگ. 

3 قطبی: خرس قطبی. 


دَجَاجٌ عَلَى ار 
دَبٌّ: سرايت کرد | نفوذ نمود | رخنه 
كرد . 
"مت" تانك مین روب. 

بَابِةِ مُتَطُوٌرَةٌ: تانک پیشرفته. 

تانک. 
در مَكيدَةٌ: توطنه‌چینی کرد | 
دسیسه کرد. 
الدّبْكَهُ: نوعی رقص است. 
له زواج: حلقه‌ی ازدواج. 
الدبلوَاسِيْةُ العَلثُوعَڈ: دیپلماسی 


. باز+ 


الدْبلُومَاسِيةٌ الا طة: دپلوماسی 
دِبِلُومَاسِيةٌ کرو الطاولَة: دييلماسى 
پینگ‌پنگ / دیپلماسی یکی بزن 
یکی می‌زنم. 

بو الشغر: سنجاق موى سر / 
کلیپس. 0 

دوس الفسِيل: گیره‌ی لباس. 
یوس تفْعِن: پونز, 

الدَبُوسُ: سنجاق. 

دَجَاجٌ عَلَى الژزٌ: جلومرغ. 


الدَّجَاجُ 

الدَّجَاجٌ: ماكيان. 

الدَّجَاجَه: مرغ. 

الدَّجَاجِىُ: مرغ فروش. 

الدَّجَالُ: افسونكر / جادوكر . 
الدَّجَلُ: نيرنك احُقے | فریب/ 
افسون/ جادو. 

الدَّخْرُوجَةٌ: بام غلتان / غلتک. 
ذخض کل المَراعم: همدى شک و 
گمان‌ها را باطل کرد. 

ةَحَصّ: ابطال نمود / رد کرد / باطل 


نمود . 
دخان الانفجسار: دود ناشسی از 
انان 


دُخَانٌ سام: دود سمّی۔ 

5 الفرد: درآمد سرانه. 

الل القؤمی: سراندى ملى | 
درآمد ملی. 

الدَّخْلُ الِمَحْدُوڈُ: درآمد محدود. 
ةل القيينة وط تَهْلِيلٍ 
الجماهیر: در ميان هلهلدى مردم 
وارد شهر شد. 

دل خکُومی: درآمد حکومتی. 


دَخْل سَنَويٌ: درآمد سالانه. 


فرهنگ فانوس 
دَخَلَ في الغَیْبُوبَة: ببهوش شد. 
دحل قوم |صالی: درآمد 
ناخالص ملى. 
دَخْل تقیی: درآمد نقدی. 

ا ره و سی ہہ 

الدخول مَسْمُوخٌ للجميع: ورود 
برای همه آزاد است. 
الدّخُولُ يُمْنَعُ معا بات ورود اكيداً 
دز عَلَى أليَمِينِ: بپیچ دست راست. 
الدَّرَاجُ: موتور سوار | دوچرخه 
سوار. 
الدَّرَاجَهُ الثّارِيّهُ: موتور سیکلت. 
الدُرَاجَهُ الهَوَائيّةٌ: دوچرخه. 
دراج تائيه سه جرخه. 
الدراتَات الإِسيِراتِيجِيّة 
پژوهش‌های استراتزیک. 
الدّرَاسَاتٌ الحَامعیِْة: تحصیلات 
دانشگاهی. 
الدَّراسَاتٌ العُلَيَا: تحصيلات 
الدَّراسَاتُ النَّنْسِيّهُ: تحقيقات 
روانشناسسی | يؤوهشهماى 
روانشناسی. 


فرهنگ فانوس 


الدِّعٌ لبق 


پراتات جََاعته: تحقيقات 
گروهی / پژوهش‌های حمعی. 
دِراسَاتٌ شَامِلَةُ: تحقیقات فراگیر / 
پژوهش‌های گسترده. 

دِراسَاتٌ مُسْهِبَةٌ: تحقيقات طولانی 
/ پژومش‌های طولانی. 

ِراسمَاتٌ مُقَارَِةٌ پژوهش‌های 
الدّرَاسَة المُتأنَيَةُ: پووهش بسا 
حوصله | تحقیق و بررسی تدریجی. 
وراسة مناخ الاشیشفار: بررسی 
وضعیت سرمایه‌گذاری. 

الذْرَاسَةُ: تحقیق / پژوهش. 

الدرژاق: شلیل. 

الدَّرْبَكَةُ: تبک. 


1 
رة أسُْوَالِيهُ: مرغ عشق. 


۳ 5 
1 


ڈرة تتیمة: گوهر یکتا و نایاب. 
الدّرْجُ: فایل | كشو. 

دَرَجَهُ الاْصهّار: نقطه‌ی ذوب. 
َرَجَةُ البکٌالوزُوس: مدرک نوق 
دیلم. 

دَرَجَة التّجَمّدِ: درجه‌ی انجماد | 
نقطه‌ی انحماد. 


الدَّرَجَهُ الثَانِيَهُ: دسته‌ی دوم/ رتبه‌ی 
دوم/ مرتبه‌ی دوم| پله‌ی دوم | 
الدّرَجَهُ الجَامِعِيّةُ مدرک دانشگاهی. 
دَرَجَدُ الجَمْدِ: نقطه‌ی انجماد. 

َرَجَةُ الحَرَارَِ: درجه‌ی حرارت. ٠‏ 
َرَج القَلَيَانِ: درجه‌ی جوش. 
َرَجََةٌ القَرَابِسةِ: درجه‌ی نزديكى | 
ميزان خويشاوندى. 

دَرَجَهٌ اللّونٍ: درجه‌ی رنگ. 

دَرَجَسَةٌ العاجشتیر: مدرک فوق 
ليسانس / مدرک کارشناسی ارشد. 
دَرَجَةٌ الھَوَاو: درحه‌ی هرا. 

رجه أُوَى: درجه‌ی یک۔ 

رجه حَرَارَة الجشم: دماى حرارت 
بدن. 

رم و سا گرد 

الدَّرَجَهُ: پلّه | نمره | دسته. 

الدَّرْدَشَهٌ الصَّوْييّهُ: چٹ صوتی. 
ره الكتابيّة: چت نوشتاری. 
رده المُصَوّرَةُ: چت تصویری. 
الدَّرْدَقَهُ: چت 


لزع البَشَرِىٌ: سپر انسانی. 


وزع الجَرِيرةٍ 


فرهنگ فانوس 


وزع الجزیسوة: سبر جزیرہ(نسام 
سپاهی که کشورهای حوزه‌ی خلیج 
فارس برای حمایت از بحرین به اين 
کشور فرستادند). 

الدِّعٌ الصَّارُوخِيٌ: سپر موشکی. 
2 الوطن: سپر وطن | سپر کشور. 
دزم تذکاری: لوح ياد بود . 

دز تكْرِيمِىٌ: لوح تقدیر. 

2 شُکر: لوح تقدیر. 

دِزع لامِعٌ: جلد براق(مانند جلد 
موبایل و غیره). 

زع واق للرْصّاصٍ: جلیقه‌ی ضد 
كلوله. 

21 قاقيی: سپر محافظ. 

الدّرَكُ: نیروی انتظامی/ ژاندارمری. 
درس المِنْطقَة: زاندارم منطقے | 
داروغه‌ی محل. 

الذَرَكِی: ژاندارم. 

الدَرَفیسش: بيج گوشتی. 

دهم وِقَايَةِ خیز من قلطار علاج: 
پیشگیری بهتر از درمان است. 1 
دس لاف فى شون الامرین: 
دخالت در امور دیگران | سرک 
کشیدن به امور دیگرن. 


تور الصَّلْبُ: قانونی که غير 
قابل تجدید نظر باشد / قانون غير 
تابل انمطاف. 

الدُسْتُورُ الِمْدونُ: قانون نانوشته. 
السْمُوژ القَرِن: قانون قابل تعدیل / 
قانون قابل انمطاف. 

الدُسُْورِيّةُ: مشروطیت. 

الدّسْمَهُ: چرب. 

دعا إِلَيهِ: به‌سوی آن فرا خواند. 

دَعَا علیه: عليه او دعای شر نمود. 
دعا الحسزب: جنگ طلبسان/ 
طرفداران جنگ. 

دُعَاۃُ الحُرَيّة: آزادیخواهان. 

ذاه الشتاراة الا خْتمَاعئة: 
طرفداران برابری اجتماعی. 

دَعَارَةُ لأطفال: بزهکاری کردکان. 
الدَّعَارَةُ: فاحشه گری. 

الدَعَامَةٌ الأَسَابِية: ستون و پابه‌ی 
اصلى. 

لام الَئِيسِيّةُ: کمک‌های اساسى. 
الدَّعَامَةُ: پشتیبانی | حمايت/ پایه/ 
ستون. 

عاي الْتِخَابيةٌ: تبليغات انتخاباتی. 
دِعَايَةٌ تَجَارِيةُ: تبليغات بازرگانی. 


دِعَايَةٌ جَوْفَاءُ: تبلیغات توخالی. 
ِعَايَةٌ حِزْبيةٌ: تبلیغات حزبی. 
ِعَايَةرَاِقَةُ: تبليغات دروغين. 
ِعَايَةٌ سِيَاسِيّة: تبليغات سياسى. 


دِعَايَةٌ مَرْعُومَةٌ: تبليغات واهى. 


ِعَايٌَ مُعَادِيَة: تبليغات مغرضانه. 
الدّعَايَةُ: تبليغات. 

ِعَايَةٌسَلْبِيةٌ: تبليغات منفى. 

ِعَايَةٌ مُْتعَلَه: تبليغات دروغين و 
ساختكى. 

الذعَة: رفاه / آسايش. 

دم الا لققیسوة: حمایت از 
خانواده‌های فقیر. 

الَّحْمْ الإِعْلَامِيٌ: حمایت رسانه‌ای 
/ يشتيبانى رسانه‌ای. 

الدَّعْمُ الشلیجی: پشستیبانی 
تسليحاتى / حمايت تسليحاتى. 
الدّعْمٌ الجَوْىٌ: پشتیبانی هوابى | 
حمایت هوابى. 


لدع المَمْرُوعٌ 
لدعم الحُكُومِيٌ المْبَائِڑ: حمايت 
مستقيم دولت | پشتیبانی مستقيم 
دولت. 1 
الاُعُمُ السَّيَاسِيُ: حمايت سياسى ا 
پشتیبانی سياسى. 
الدَعْمُ اللوچشستی: پشستیبانی 
لوجستيكى / حمايت لوجستیکی. 
الدَّعْمُ المَادَىٌ: کمک مالی | 
حمایت مادى. 
الدَّعْمُ القسالیْ: حمايت مالی / 
بشتيبانى مالی. 
العم التغتوئ: يشتيبانى معنوى | 
حمایت معنوی. 
الذِّعُمُ: حمایت / پشتیبانی. 
دغتا ده اجازه بده برویم. 
دَعْنِي أَقْتُلَهُ: بكذار او را بکشم. 
دَعْني لِوَحْدِي: مرا به حال خود رها 
كن. 
الدَّعْوَةُ لصو احضار كردن. 


چ 
دغه وشانه: او را به حال خود رها 
و و را ب سو 


0 


الدّفَاءٌ العشووغ: دفاع مشروع. 


لدم لمْضادٌ لِلطَائِرَاتِ 

الدَّفَاءٌ المُضَادٌ للظسائرَاتِ: ضد 
هوایی. 

الدَقَاعٌ عَنِ الفس: دفاع از خود. 
لقاع عَنْ خُفُوقِ الانتان: دفاع از 
حقوق بشر. 

لقاع عَنْ مایب الشغْب: دفاع 
از دستاوردهای ملت. 

فد السْفیتة: سکان کشتی. 

دقّهُ الظائرة: سان هواپیما. 

دَقّةُ الکتاپ: جلد کتاب. 
َفالزکب: افسار مرکب. 

دفر الایصالات: دفتر رسید. 

فت انس ویدة: دفر روزانه | 
سررسید, 

دفو القُوُفیر: دفتر پس‌اندازء 

دفر الحسّاب المضرفِئٌ: دفشر 
حساب بانکی . 

دسر الجتاب الجاري: دنسر 
حساب جارى. 

دز الحْصُور: دفتر حضور. 

فر الشیگات: دسته چک. 

دفر الطلبات: دنسر ثبت 
درخواست‌ها. 


۳۳۹ 


فرهنگ فانوس 
کف اد کُرات: دفتر خاطرات. 
َفْشَرٌ المُوَدَة: سررسید /دفضر 
یادداشت. 
فر الهَايِب: دفترچه‌ی تلفن. 
دفر اليتَؤمِية: دفتسر روزانه | 
سررسید. 


فع التبرامج إلى الأمام: پیشبرد 


برنامه‌ها. 1 

دَفْعٌ التُُويض: پرداخت غرامت. 
دف الوم الجُمْدِكِيّة: پرداخت 
عوارض گمرکی. 

ذَفْع الضرَايْبٍ: پرداخت مالیات. 
دقع الضَّرائِتَ: مالیات را پرداخت 
كرد. 

دَفْعٌ العَرَامَةِ: پرداخت جريمه. 
دَفَعَ الغَرَامَة: جريمه را پرداخت 
كرد. 

السدّفْعٌ بالنُّسيكي: پرداخست به 
وسیله‌ی چک. 

دفغ به: او را کشاند / او را سوق داد. 
َفْع من مُغَامَرَاتِهِ السياسِيّة: بهای 
ماجراجویی‌ه ای سیاسی خود را 


پرداخت نمود. 


فرهنگ فانوس 

الأقام: شتاب بخشیدن به روند 
پیشرفت و توسعه. 

نع عَجَلَة اة الافصَاییّه: به 
جلو راندن چرخ توسعه‌ی اقتصادی. 
دَفْعٌ مُقدُم النمَن: پیش كرايه. 
الدَّفْعَهٌ المُسْبَقَُ: پیش پرداخت. 


دَفْعَةٌ وَاحِدَةٌ: / يكباره ایک بار. 


0 


35 


0 


دَق البَات: در را زد. 

دق الجَرَسُ: زنك به صدا در آمد. 
دَق الجرسّ: زنك را زد. 

دُقّْ القَأْبُ: قلب به تبش در آمد. 

دَق المِسْمَارَ: ميخ را كوبيد. 

َقْ جرس الحْطر: زنگ خطر را به 
صدا در آورد. 

دَق طبول الاثفضال: كوبيدن بسر 
طبل جدایی طلبى. 

دَق عَلَى البل: بر طبل كوبيد. 

دق تافوش التطر: زنك خطر را به 
صدادرآورد. 

دَقّ: كوبيدا زد. 

دَق السَّاعَةِ: تیک تاک ساعت. 

دَقَةٌ القَلب: تيش قلب. 


ِقهٌ فَائقة: دقت زياد / دقّت فراوان. 
دَقْتِ السَاعَةٌ: ساعت تیک تاک 
کرد. 

دَقْثْ صّدُڑھا: سينهاش را كوبيد | بر 
سینەاش زد. 

دقیق آنیش: آرد سفید. 

دَقِيقُ الخواجب: باریک ابرو. 

دقیق الخَصْر: کمر باریک /باربی. 
دقیق اش آرد ذرّت. 

دیق الرٌ: آرد برنج, 

دَقِيقُ الشغر: آرد جو. 

دَقِيقُ النّظرِ: باریک بين. 

دقیق عَادْىٌ: آرد معمولى. 

تک مَعَاقِلَ العَدُ: بناهكاه دشمن را 
کوبید / پایگاه دشمن را زد. 

دکا: داكا (پایتخت بنگلادش). 
ای دیکتاتوری. 
الدکٹُوڑا؛ الإفْتَخَارِيَةُ: دکسرای 
افتخارى. 

ڈگٹُوراۂ الشّرَفٍ: دکترای افتخارى. 


5 ۲ 0 


الدكتُورَاُ الفخرية 
الْدَكتُورَاهٌ الفَخْرِيسِهُ: دكتراى 


افتخارى. 
دک راه في الدب الغربی: دكتراى 
ادییات عربی 1 


الال المُغْرظ: توجه بيش از اندازه / 
ناز نازى بار آوردن. 

الال عشوه‌گری / طتازی / نازوادا. 
دس التَحَوَيَاتٌ علسی[..]: 
تحقیقات نشان می‌دهد که [...]. 
ُلّنِي: مرا راهنمایی كن. 

الدلهي: دهلى (پایتخت هند). 
دلیل الازضصاد الجَوّيّةِ: رامنمای 
هواشناسی. 

دلیل الأسْعَارٍ لِلْمُسْتَهْيِكِ: راهنمای 


نرخ برای مصرف كننده. 


۳۳۸ 


ليل اللیشون: راهنمای ای ١‏ 


دفترچه‌ی تلفن. 

لیل السّيّاح: راهنماى 0 
/ ليدر توریست‌ها. 

دلیل المحطة: راهنمای ايستكاه. 
دلیل مُتْقَقٌ: دلیل قاطع. 

قلیل مُقنِعٌ: دلیل قانع کننده. 

دم الخیّض: خون حیض. 


فرهنگ فانوس 
الم المراق: خون ريخته شده. 
دم بَارِدٌ: خون به ناحق ريخته شده. 
مه الأحلاق: خوش اخلاتی | 
خوش برخوردی | نرمخویی | 
نيك خلقى / اخلاق زیبا. 
ماه الخُلْقِ: خوش اخلاقی | 
خوش برخسوردی | نرمخویی | 
نیک خلقی / اخلاق زیبا. 
دَمَارٌ شایل: ویرانی فراگیر / تخریب 
گسترده. 
الدَّمَالٌ آوار / خرابی / ویرانی. 
الما الإِلِكْمُرونسيٌ: مفز 
الکترونیک. 
لداع الذَّكِيٌّ: مغز هوشمند. 
دَث الأَخْلَاقِ: خوش اخلاق: 
دلج البطولَةِ: بازوبند قهرمانی, 
الدّمَن: آثار بر جای مانده از خانه و 
سز 
دُمُوغ التّمْسَاح: اشک تمساح اغم 
و غصەی دروغین. 
الدّمُومٌ: اشک‌ها. 
دَمَوِيُ: خون آشام | خونین | خونی | 
خون آلود.. 


مکی 


دودة الفراشة 


لاه هْيَهُ: أدمك | عروسك. 
دَمِيتثٌ ك الأخلاق: خوش اخلاق | 
خوش رفتار. 
میم الوَجْه: بد تركيب / بد ريخت | 


بد قيافه. 
الثم المتحوكة عروسک‌های متحرک. 
الدندُورْمَةُ: بستنی. 


الدّنیمازک: دانمارک (کشوری است 
در شمال ارويا). 

دواء التخدیر: داروى بيهوشى. 

ڈُواژ البَخر: سرگیجه‌ی دریایی. 

دُواژ الجَوّ: سرگیجه‌ی هوایی. 

داز الڑاٰیں: سرگیجه. 

ؤار الشُٹیں: آفتابگردان. 

ذَوَارَةُ الژیح: بادنما. 

الذَوَارَةٌ: پرگار. 

31 اس البلزین: پدال گاز, 

واه الَاجَةِ: پدال دوجرخه. 
َواسَة الفرامل: بدال ترمز. 

َوَس القَدَم: پدال پایی / زیر پایی | 
ركاب (در زین اسب و دوچرخه و 
غيره). 

دَوّاسَهٌ المُحَوَي: پدال كاز. 


دَوَاسَة د اوه قود: پدال گاز. 

الَوَاسَةُ: پدال / رکاب. 

دوافعٌ ارهابیسة: انگینزه‌ه | 
تروریستی. 

وافسغ اشوک الإنْسَانِيٌ: 
انگیزه‌های رفتار انسانی, 

31 سِيَاسِية: انگیزه‌های سیاسی. 
دوافِع عنلصرٌ علص ی انگیزه‌ه | 
نژادپرستانه. 

الدّوَافِعٌ: انگیزه‌ها. 

واه البَخر: گرداب | فرفره. 

ام العُنْفٍ: گرداب خشونت. 
اوائ الحَكُومِيّه: ادارات دولتی. 
الو بلاج: دوبلاژ. 

الڈُو بلاجیْ: دوبلور. 

الدَوْحَهُ: درخت بزرگ و کھنسال / 
درخت تنومند / درخت پر برك وبار. 
الدّوْخَهُ: سركيجه ادریا گرفتگی. 
دود الأَرضِ: کرم خاکی. 

و الحرير: کم ابريشم. 

و الط کرم کدی 

دُودَة القلق: زالو 

ود الفراشة: کرم بروانه. 


وده ال 


فرهنگ فانوس 


دود القرّ: کرم ابریشم. 

دود اليَقْطِينٍ: کرم کدو. 

دود یراج الیل کرم شب تاب. 
دود قَرمز یه قرمزدانه. 

َر آزضی: طبقه‌ی همکف. 

َو أتاسْ: نقش اساسی. 

دوز إشرائیل في تفتیست الوطن 
العَرَبىٌّ: نقش اسرائیل در تجزیه‌ی 
کشورهای عربی. 

لور الأَرَْضِئٌ: طبقه‌ی همکف. 
دوز الاغلام الَافی: نقش رسانه‌ی 
ور البطولّة: نقش قهرمانی. 

دور الجیش: نقش ارتش. ‏ 

الدّوْرُ السَّمْلىٌ أو التَّحْتَانِيٌ: طبقه‌ی 
زيرزمين. 

دور المَزأة: نقش زن. 

لور العَسوول: نقش مسؤول. 
دور إِيجَابِيٌ: قش منبت. 

دور بَارِژا نقش برجسته. 

دوز جیؤأ سوج ول دوره‌ی اول 
زمین شناسی. 

دور حَضَارِىٌ: نقش متمدنانه. 


و رت 


دَوْرٌ خیَوِیٌ: نقش حياتى. 

تور خَطِيرٌ: اقش حساس/ نقش مهم 
دور رِيَادِىٌ: نقش پیشتاز انقش 
پیشرو | نقش پیشگامی. 


م مه 8 


دوز زئییی: نقش اصلى. 


دَوْرٌ فَرِيدٌ: نقش منحصر به فرد. 

دَوْرٌ قِيَادِىٌ: نقش رهبرى. 

َو کبیژ: نقش بزرگ. 

لور ل: نوبت تو می‌باشد. 

دور مخوری: نقش اساسی انقش 
کلیدی | نقش محوری. 

دَوْرٌ تشیط: نقش فعال. 

دز نهانی: مرحله‌ی پایانی. 

دور هامٌ: نقش مهم. 

دور هامشیْ: نقش حاشیه‌ای. 
الدَوْرٌ: نقش اژل. 

الو مف: دارّ: خانه‌ها. 

ذَوْرَةٌ ساب ان دوره‌ی 
بازىهاى المبيك. 

دؤرة الألعاب امه اتوي 
جام بازی‌های زمستانی. 


فرهنگ فانوس 


دَورِيةٌ السَرَطة 


و اون السیفية: جام 
المپيك تابستانی. 

لور التّدْرِيبِيّة: دوره‌ی آموزشی. 
الدُورَةُ التّْبَوِيَه: دوره‌ی تربیتی 
الدَورَة القّانِية: مرحله‌ی دوم. 

الدَورَةُ الجَوْيّه: گردش جوی. 

دور الحَمْلٍ: دوره‌ی بارداری. 

دَوْرَةُ الكَيَساق: دوره‌ی زنسدگی | 


چرخەی زندگی. 
دژزة أ الخَلية: چرخەی سلول. 
ذَوْرَةُ الأم: گردش خون. 
اور الدَّمَوِيةُ: گردش خون | 
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اگ یھو دوره‌ی ماهانه/ 
عادت ماهانه | دوره‌ی بريود. 


دَوْرَةٌ القاء: چرخش آب | گردش 
الدُوْرَه المَتَخَصّصَة: دوره‌ی 
را الِيَاِ: دستشوبى | سرويس 
بهداشتى / توالت. 


دور اتود دوره‌ی حفت گیری. 


الدَوْرَةُ ال عند العیوان: 
مرحله‌ی جفت‌گیری حیوان. 
رى أَبْطالِ أفريقيَا: لیگ قهرمانان 


السدؤرئ الأئریکئ إكُسرةٍ 
السا 84: ليك بسکتبال 


آمریکا۸ 8 
الدّوْرِىٌ ای کرو القدم: لیگ 
برتر فوتبال. ۱ 
الدّوْرِىُ الإيظالٌِ لكر القَدَم: لیگ 
: تبال ايتاليا. 

ری افص لِکرۃ القدم: ليك 
برتر فوتبال. 
الدّوْرىٌ المُمْتَارُ رة القَدع: لیگ 
برتر فوتبال. 


الدَوْرِىٌ ِلتّصْفِيَةٍ: جام حذفى. 
الدُوْرِیُ: لیگ, 

الدُورِيّاتٌ الراجلة: گشت‌های پیادہ۔ 
الدُورِياتُ اللَْليْق گشت‌های شبانه. 


سس د س 


7 2 
لد 


فرهنگ فانوس 


الدَوْرِيّةٌ: مجله | بشقاب | گشت. 
ور مَوْعلَةٍ الأُولَى: ليك دسته‌ی 
اول. 7 

الدُوغْمَاتَيّهُ: دگماتیسم | جزم‌گرایی 
/ مکتب جزمانديشى. 

ول اناد لورت : كشورهاى 


اتحادیه‌ی اروپا. 
1 1 ور 
الدُوَلُ الق تُمُواً: کشورهای کمتر 


دُوَلُ البلطی: کشورهای حسوزەی 
بالتیک (استونی؛ لیتوانی و...). 

ڈول البق ان: کشورهای حسوزه‌ی 
بالكان» از قبیل: آلبانی.بلغارستان 
پونان و.... 

الدُول الحُدُودِتَة: دولت‌های 


همحوار. 
دُوَلُ الخَلِيجٍ المحَافظلة: کشورهای 
محافظه کار خلیج. 


دول الق الاوتط: کشورهای 
خاورميانه. 
لول الصَِیقَه: کشورهای دوست. 


السدُول الصَتاعِيةُ الكببرى: 
كشورهاى بزرك صنعتى. 

السدُولْ الط سای كشورهاى 
الدُوَلُ الایقة: کشورهایی که 
چشم طمع بے دیگر کشورها 
دوخته‌اند. 

ڈول العَربيّهٌ: کشورهای عربی. 
لول العُظيِىَ: کشورهای بزرگ. 
الدوَلُ القَبِيهُ: کشورهای ثروتمند. 
الدُوَلْ الكبرى الاشيغمارية: 
دولت‌های بزرگ استعماری. 

الول المُتَأَخْرَُ کشورهای عقب 
مانده. 

الدُوَلُ المُتَحَارِبَةُ: كشورهاى در 
حال جنگ, 

الدّوَلُ المُتَحَالِفَةُ: كشورهاى هم 
پیمان. 

۳ المُتَّحِدَهُ: کشورهای متحد. 
لول المْتحضرة: کشورهای متمدن. 
لول المتَخلْفهُ: کشورهای عقب 


مانده. 


فرهنگ فانوس 


دولاب الملابس 


الدُوَلُ الم اطتَة لبخر التسزر: 
کشورهای ساحلی دریای خزر. 
الدُوَلُ انور كشورهاى 
ييشرفته. 

الدول المُتَقَرَّفَهُ: كشورهاى 


پیشرفته. 
الدول المُتَتَامَِةُ: کشورهای در 
حال توسعه. 


التُوَلُ المح لس لام: کشورهای 
دوستدار صلح. 
الول المُسْتَعمرَةٌ: دولت‌های 
استعماركر | کشورهای استعمارگر. 
لول المُسْتَقَلهُ: کشورهای مستقل, 
الدُوَلُ المُطِلَّهُ عَلَى تخر فزوین: 
كشورهاى حاشيدى درياى خزر. 
لول المَعيْیّة: كشورهاى ذى ربط 
/ كشورهاى ذى نفع. 
لول المُعورْهُ: كشورهاى فقير. 
ال ڈول المُنْهَرِمَةُ: كشورهاى 
شکست خورده. 

٠‏ دول المُوَاجَهَةِ: کشورهای خط 
مقدم. 


الدُوَلُ النّامِيَهُ: کشورهای در حال 
رشد. 

لول التَفْطِيَهُ کشورهای نفت‌خیز 
/ کشورهای دارای نفت. 

الول ذَاتُ العصالح المشترکة: 
كشورهاى مشترک المنافع. 
لاخ مرتفع: کشورهای 
دارای درآمد بالا. 

الدُوَلْ دات تخل مُنْخَفِضٍ: 
کشورهای دارای درآمد پایین. 

دول دم الانْحِيَازِ: کشورهای عدم 
تعهد. 

۳ مجلس التُعساؤن للخلسيج 
القاییسسیَ: كشورهاى شوراى 
همکاری خلیج فارس. 

ول مَجُمُوعَةٍ ای کشورهای 
گروه هشت. 

دولاب اختیساطی:,چرخ يدكى | 
لاستیک زاپاس. 

وا إضَافِيٌ: لاستیک زاباس. 
دولاب الغَزّْلِ: جرخ ريسندكى. 
دُولابُ القلاہیں: كمد لباس. 


الملل ل سس سس سس تست 


دولاب الْهَوَاءِ 


فرهنگ فانوسن 


سس _ سس ص و 


دولاب الهَوَاءِ: چرخ فلک. 
دُولابٌ شِستائيٌ: تسایر زمستانی | 
لاستيك زمستانى. - 
الدُولابُ: تایر | چرخ جاه | چرخ 
اتومبيل از كُمُد لباس. ˆ 
دولاراث الط دلارهاى نفتى. 
الدَوْلهٌالإلِكُرُوتِهةُ: دنت 
الکترونیک. 
َو الاْْدَا: کشور استعمارگر. 
الدُولهُ البُولِيسِيّةُ حکومت پلیسی 
/ دولت نظامیان. 
الدّوْلَهُ الحَادِمَةُ: دولت خدمتگزار. 
دَوْلَةُ الجال: دولتمردان. 
دول النَاشَُِ: دولت نويا. 
وله جِيَاوِيّةٌ: دولت بی طرف / 
كشور بى طرف. 
وله دَاتُ سِيَادَةٍ:ِ دولت مستقل / 
كشور مستقل. 

لَه صَديفَةٌ: دولت دوست. 

مَائیّة: دولت لائیک. 

ورڈ دولت همسایه. 
ول مُحَایدَةٌ: دولت بی طرف. 
دَوْلَةٌ مَدِينَة دولتشهر. 


۳ ہد دولت مستقل. 

دَولة مُضيفَةٌ 7 مُضِيفَةٌ: دولت میزبان. 
دَوْلَهٌ ۳ كشور در حال توسعه. 
لول : جهانى / بي نالمللى. 
دَؤْماً: همواره | هميشه. 
دُونَ انصَال: آفلاين. 
دُونَ اثقطاع: بی‌وقفه / بدون انقطاع/ 
پیوسته. ۱ 
دون ية قُيسود: بدون هیچ قید و 
شر طى. 
دُونَ تاخیر: بدون معطلى /بدون 
تاخين 
دون تردو: بدون شك | بی‌تردید | 
بدون تردید. 
دون جَذُوىَ: بی‌فایده / بدون فایده | 
بی‌نتیجه. 
دون َیّب: بدون تردید. 
دُونَ ساب إِنْذَاٍ: بدون مشدار قبلی, 
دُونَ ک: بی‌شک / بدون شک. 
دون عوارض جَانِبِيّة: بدون عوارض 
جانبی. 


ب وة 


دون مقدصفة: بى مقدمےء ابدون 


معد مه. 


فرهنگ فانوس 


دینامیگا مان 


دون نَّتِيِجَةٍ: بدون نتيجه | بی نتيجه. 
دون هَوادة: بی‌درنگ /بدون درنگ | 
فوراً |درجا. 


الَدُویٔ: طنین / بؤواك اصدای 
زنبور عسل/ انعکاس/ بازتاب. 
دۆیلات: درلتهاى کوچک. 

وِهان: رنگ روغنی | نقاشی ارنگ 
آمیزی. 

الدَّهْرٌ خبلی بِالْحَوادث: روزگار 
آبستن حوادث است. 

له يّ: منکر خداء 

الدَّهْقَهُ انگشت در دهن نهادن/ 
تعجب شدید. 

ُهْنُ الَأس: چربی سر / چربی مو. 
0 القشرة: چربی پوست. 

دض حَيُوايَىٌ: روغن حيوانى. 

دُهُنٌ نَباتِی: روغن نباتی. 

یاقا تَؤجِيدِيّةٌ: آیین‌های توحيدى 
/ اديان توحیدی. 


الذّيانَةٌ: دين | آیین | کیش. 

ای خون بها. 

ديدانٌ ری کرمسانان. 

دیتسمبر: دسامبر(یکی از ماه‌های 
ميلادى کے آغازآن دهم آذر 
می‌باشد). 

ديك الحَبَّش: بوقلمون. 

ديك ژومیْ: بوقلمون. 


دِيكْتاتُورِيَةٌ سِيَاسِيّةٌ ديكتاتورى 


آمریکایی. 

طیّسة: دمكراسى |مسردم 
سالارى. 

السیمُوغرافی: دم وكرافى/ 


جمعیت‌شناسی/ علم تحقسق در 
حمعیت‌های انسانی. 


الدینْ ون الشکوب: دين افيون 
ملت‌ها است. 

الدُيْنَاصُورٌ: دایناسور. 

دیتامیگا خزاربه: ترمو دینامیک. 
دیتامیگا مَائِيّةٌ: هیدرودینامیک. 


ES‏ ۳۳۹ فرهنگ فانوس 


دیوان الاوزای: بایگانی / آرشیو. دُيُونٌ خَاصّةٌ: بدهی‌های خصوصی. 
دِيوَانٌ الفییش: ديوان بازرسى. دُيُونٌ عَامَة: : بدهی‌های عمومی. 


دُيُونٌ تَقِيلَةٌ: بدهی‌های سنگین. دیون هَائِلة: بدهی‌های سرسام‌آور. 
دیون خَارِجِيّة: بدهی‌های خارجی. 


الذًابل: افشردہ / پژمرده. 
ات أَجَل طویل: مدت‌دار /دراز 
مدت | داراى مدت طولانی . 
دات الاعتبار: داراى اعتبار. 
ات الأَقْرَاءِ: زنی که اوقات حیض 
او منظم باشد. 
دا الأوتار: آلت موسیقی که دارای 
سیم باشد. 
دا الأوْلَوِية: دارای اولويت/ 
اولویت دار. 
اث الیُژوج: دارنده‌ی برجها/ 
صاحب برج‌ها (در نجوم قدیم فلک 
هشتم محسوب می‌شد). 

ذَات البعْل: زن شوهردار. 
اث البَهْجَسة: خوش حل اسرور | 
شلدمان. 
2 البسیّن: میانه‌ی دو گس يا 
جماعت / رابطه‌ی ميان دو شخص. 


سا 


ذات التّلَافِيفي: روده‌های باريي 
شكم | هزاره. 

دا القّذٰی: يستاندار. 

ذاث الجَتَادِع: بلا | سختی. 

ذاث الجَنْبٍ: سينه پهلو. 

ذَاتٌ الجَؤدَة العَالِيَةِ: دارای كيفيت 
بالا. 

ذَّاتُ الخبي: آسمان. 

ات الحَنْظلٍ: عقبه ايست ميان مكه 


و جده. 
دا الدّفْع البَاعِیٔ: دو دیفرانسیل 
(ماشين). 


ذَاتُ الودَاءِ الاَّحْمَرِ: شنل قرمزی. 
ذَاتُ الرَّة: سينه پهلو. 

ات الشعَالِ: طرف جب / جهت 
چپ أدست چپ اسمت چپ. 


ذَاتٌ الْكَمَاءَةٍ وَالخْيْرَةِ 


فرهنگ فانوس 


دا الكقاءة وَالخُبْرَة: داراى 
شايستكى و تجربه. 

ذاتٌ المَشؤوليّة المضئودة: با 
مسؤوليت محدود أ داراى مسؤوليت 
محدود (شركت). 

7 المِصْرَاعَيْنٍ: داراى دو مصراع. 
دات اطاقین: دارای دو کمربند | 
لقب أسماء دختر حضرت أہو بكر 
صديق عليه السلام. 

ذَاتُ التّقَاب: نقابدار. 

دا الوَجْهَيْنِ: دووجھسی ادو 
بُعدى / دو رو. 

 "‏ ذاث الیسَارٍ: دست چپ / طرف 
چپ | سمت چپ. 

دات الیّمین: دست راست / طرف 
راست / سمت راست. 

ذاتٌ تاريخ طویلِ وغریض: دارای 
تاريخ دور و درازا سابقه‌ی طولائى 
دارد / تاريخ دور ودرازى دارد. 

ذات مَرَةِ: یک بار / بارى. 

ذَاتَ يَوْم: يك روز / روزى. 

اتی الحرَكَة: اتوماتیک. 

ذَاتَنٌّ الفعل: اتوماتيك. 


ذَادَ غَنْ [...]: طرد کرد از[...] / دور 
نمود از [...]دفاع کرد از[...]. 

ذَاعَ صِيْكُهُ: بلند آوازه شد | شهرتش 
در ميان مردم پیچید. 

اق مسرارة الجزه ان: تلخسى 
محرومیت را چشید. 

اک الّام: حافظه‌ی روزگار. 

داکرة التَارِيعْ: حافظه‌ی تاریخ. 
الذَاكرَةٌ ال فیی: حافظےےی 
دیجیتالی. 

ذَاكرَةُ الکوبیوتر: هارد کامپیوتر | 
حافظه‌ی کامپیوتر. 

ذَاكِرَةٌ خارجیّة: هارد جانبی | 
حافظه‌ی جانبی (کامپیوتر). 

ذَاكِرَةٌ الخاشوب: حافظه‌ی کامپیوتر 
/ هارد کامپیوتر. 

الذَّائِرَةٌ القِعة: حانظه‌ی خالی. 
الاک القَويّةٌ حافظه‌ی قوی. 
ذَاكِرَةُ الهَاتِفٍ: حافظه‌ی تلفن. 
الذًاکِر طویلة المَدی: حافظه‌ی 
بلند مدت. 

الذَّاكِرَةُ قصیر؛ المَدی: حافظه‌ی 
کوتاه مدت. ‏ 


فرهنگ فانوس 


ِهب 
الذريعَة 


الذَّاكِرَةٌُ: خاطره / ياد / حافظه. 

ای الصّيتِ: بلند آوازه | مشهور | 
نامدار | نامور / نامى | معروف ! 
شناخته شده / سرشناس / بلند آوازه | 
با اسم و رسم. 

ذب عَنْ خیاضهم: از حریم آنان 
دفاع کرد. 

باب الخَيْلٍ: خرمگس. 

باب القَاكِهَة: مکس ميوه. 

باب العتازل: مكس خانگی. 

ُبابَةُ التواشي: خرمگس. 

ُبابَةُ النّحْلٍ: زنبور عسل. 

باب لازعة: پشه. 

ذُبابَڈ مَنْرِلِيّة: مگس خانگی. 
لب الصّوْتَيُةُ فرکانس‌های 
صوتی | طول موج صدا. 

يبه الأسْعَارِ: نوسان قيمت‌ها. 
یه الجوّای: امواج موبایل. 
لدب المْتَضَائلَةُ كانس 
الدَّبُولُ: بزمردكى. 

لب قربانی شده | سر بريده. 
الّحَاؤر التقلِيرِيَةٌ مهمات سنتی. 


لحار الحؤييّة: مهمات جنگی. 
الذَّخَايٌ الحَيَِهُ میمات جنگی | 
الَّخَايَ الزَّكِيّهُ: مهمات هوشمند. 
الذّخَايَ المنْقُودِيةُ مهمات خوشه‌ای. 
لاخ مهمات. 

دَژالڑتسادِ في العسیین: پاشسیدن 
خاكستر در چشم ارد گم کردن. 
الذّراعٌ الدَافِعَةُ: شاتون(ماشین). 
الداع السّيَایٌ: بازوى سياسى /اجناح 
سياسى. 

الدَرَاعٌ العشکری: بازوى نظامى / 
جناح نظامی. 

لداع بازو / جناح . 

ذَرَفَ الدّمْعَ: اشک ریخت. 

تق الطایز: پرنده فضله انداخت. 
دوه الوَجُولِيّة: اوج مردانگی. 

دوه القضصب: اوج خشصمو 
او ج الدُری: اوج اقله/ 
فراز. 

الذَرِيعَسة: بهانه ادلیل اسب | 
وسیله. 


سس سس 


الغ 


فرهنگ فانوس 


ےہ تا .عم( 


الذَعْرُ: ترس / وحشت. 

ذُعرث: ترسيدم. 

ذَعَرَهٌ: او را به وحشت انداخت. 
ذفن النّيس: ريش بزی. 

الرَّنْ: چانه. 

الذَّكَاءُ الأَسْوَدٌ: هوش سياه / ذکاوت 
و استعدادی كه در راه منفى به کار 
رود. 1 

ذَكَرْ وأنتى: نر و ماده. 

الذّكْرى: يادبود. 

ال ذکَاء الإضطتاعِىٌ: هوش 
مصنوعی. 

ال کات الحُلَوَةٌ: خاطرات خوش / 
خاطرات شیرین. 

الذَّكْرَيَاتُ السَنَويةُ سالگردها | 
ساليادها. 

الےکریّاث المُؤْلِقَهُ: خاطرات 
دردناک. 

الذْكْرِيَاتُ: خاطرات/ یادبودها. 
ذِكْرى اِخْتقَاء [...]: سالگرد ناپدید 
شدن [...]. 

ذِكْرَى الانضار: سالگرد پیروزی. 
الذَّكْرَى التّاسِعَة: نهمين سالگرد. 


الذُكْرى السَنوِيةُ الأولى: اولين 
سالكرد. 

السذکُری التَنَريهٌ الخنشون: 
پنجاهمین سالگرد. 

ذِكْرَى اسهداء: یادبرد شهدا. 

ذِكْرَى أن ألْفٍ: حشن هزاره. 
ذِكْرَى أَلْفيّةِ: جشن هزار ساله. 
ذِكْرَى القطف الكيميَاوىّ لعدينة 
سَردشت: سالكرد بمباران شیمیایی 
شهرستان سردشت. 

ذِكْرَى سَنَوِيّة: سالياد. 

ِکڑی مِنَويّة: جشن صدساله. 

ذِمّةٌ مالي تعهد مالى. 

لد عهد / پیمان. 

دنب لا یْفتفز: كناهغيرقابل 
شش 

دُو الأجنخة: باندار. 

دُو الجَلال: بسا شسکوہ /داری 
ذو الجتاح: اسب حضرت 
ذو الجِجة: نام یکی از ماه‌های 
قمرى. 


فرهنگ فانوس 

در الحقّ: دارای حق/ صاحب حق / 
حق دار. 

ذو الژتيَة: درجه دار (نظامی). 
دُوالژوح: زنده / ذى روح / جاندار. 
ذو الشُقَادتین: لقب خزیمه پسر 
ثابت انصارى. 

دو الفقَارِ: شمشير حضرت علىبن 
ابی طالب ان 

دو القزن: شاخدار. 

دُو القَنيْن: یکی از شخصیت‌های 
قرآن. 

ذو القَهِدَةِ: ذى القعده(ماه يازدهم 
قمرى). 

ذو الکفل: صاحب حصار / يكى از 
مرسلین است. 

دُو اللّتٌ: مغز دار. 

ذو النُوَرِيْن: لقب حضرت عثمان 
بن عفان عليه السلام. 

دُو الٹھیَ: خردمند / عاقل. 

ذو اْتَقَام: منتقم / انتقام گیرندہ۔ 

ذو بَّس: خطرناک / سخ تكير. 

دو این نيرومند / قوی | مقتدر | 


توانمند. 


را الا خام 
در ع: سعادتمند / خوش‌شانس. 
ذو خِبرَة: ماهر /داراى مهارت | 
دارای تخصص. ۱ 
ذو شَؤي: خاردار | تیسغ دار | 
صاحب منزلت | شریف . 
ذُو عم لَذِيذِ: خوشمزه / با مزه. 
دو عُسْرَةٍ: دست تنگ / دست خالی 
افقیر. 
دُوقِيَمة: قیمسی / با ارزش | 
ارزشمند| نفیس. 
دُو لِسَانِ تَارِیٔ: آتشین زبان / دارای 
زبان آتشین. 
و مُرُوةِ: دارای مروت / با مرژت. 
اورت سر اتسيف 
انعطاف بذير / قابل انعطاف. 
ذو ملل: دلتدك | ناراحت /غمگین | 
ملول. 
دُو نُفْوذِ: داراى نفوذ ابا نفوذ/ 
وات الأَدْنَابٍ: ستارگان دنبالهدار. 
ذَوَاتُ الأزتع: چهارپایان. 
ذَوَاتُ ال عام: اقربا / خويشاوندان/ 
فامیل. 


ذَوَاثٌ الاوتار 


فرهنگ فانوس 


ات الأوتار: سازهاى زمی, آلات 
موسیقی که دارای زه يا سیم هستند» 
مانند تاره سەتاں عوكء و کمانچه. 
ذَوَاتُ التَّدْي: پستانداران. 

ذَوَاتُ الفرو: خزداران. 

دا التّفْخ: سازهاى بادى / آلات 
موسیقی کسه با دمیسدن نواخته 
می‌شوند» مانند نای» شييورء و قره 
ني. 

َاقْ: با سلیقه | خسوش سلیقه/ 
دارای ذوق. 

ذُوبَانُ الجَلید: ذوب شدن يخ. 

درو الأرخسام: خویشسساوندان / 
فامیل‌ها. 

ورا الدَّْلٍ التخدُود: افراد کم 
درآمد اکم درآمدان. 

دوا الفرائيض: صاحبان فرایض / 
وزائی که سهم الارث آنان در فقه 
مشخص شده است. 

دروا النّھیٔ: عاقلان / خردمندان. 
ذوي: خانواده / خویشاوندان. 

دوي الدَّخُولٍ العَالسة: صاحبان 
درآمدهای بالا. 


ذّوِي الصَّحَايَا: بازماندگان قربانیان, 
الذّهابٌُ والأيّابُ: رفت و برگشت. 
دابا ویب رفت و بركشت. 

هَت أَدْرَاجٌ الژتاح: بر باد رفنت / از 
دست رفت | هدررفت. 

الذَّهَبُ الأبيَصُ: بلاتينيوم | طلای 
سپید. 

الذَّهبُ الأَحَْڑ: طلاى سسرخ | 
زعفران. 

الذَّهَبُ الأرْرَقُ: طلاى آبى | آب. 
الذَّهَبُ الأَسْوَدُ: طلاى سياه | نفت. 
دب الآنَئَة: ضرف را آب طلا 
داد. 

دق الحَالِصٌ: طلای خالص ! 
طلای تاب. 

الب التََامُ: طلای خام / طلای 
ناخالص. 

ذهب شدّی: به هدر رفنت / ضايع 
كرديد . 

ذهب قدراً: به هدر رضت / ضايع 
شد. 

لد طلابى. 

اهي مدال طلا . 


فرهنگ فانوس 


نب في توب حمل 


الوا گیسو / طته. 

یل التُعْلَب: دم روباه. 

یل الحضان: دُم اسب. 

یل الکتاب: پاورقی كتاب. 

یل الگلب: دم سگ. 

یل ال دامن لباس زن. 

یل الورقَةِ: پابین ورقه/ باورقى. 
یله الغزب: دنبالهروى ضرب | 


تبعيت از غرب | پیروی از غرب. 


اه دنباله روی ابرده صفت 
بودن. 

20 البّراريي: کایوت. 

ِنْب الصَّحْرَاءِ: گرگ بيابان. 

نب زماویٔ: گرگ خاكسترى. 

ذب في توب خمَل: گرگ است در 
لباس كوسفند (ضرب‌المثل). 


رأبُ اصع في القلاقات: ٹریم 
شکاف در روابط. 

27 المِفْصَلٍ: ترمیم مفصل. 

الَابحٌ: پیروز | برنده. 

رابط التَحْمِيلٍ: لینک دانلرد | پیوند 
دانلرد. 

زابظ الجاش: آرام | متين | ساکت | 
بی صدا. 

الؤابطء ج: الروابظ: پیوند / لینک۔ 
رابط أَسَاتدَةٍ الحورة العِليّةٍ في 
قم جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی 
علميدى قم. 

رابشۓ التّقافَة والقلاقاتٍ 
الإِسْلَامِيّةِ: سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسلامى. 

زابطة السدّم: رابطه‌ی خونى و 
خویشاوندی. 
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الرابطة القَلّمِيّهُ: انجمن قلم. 
رَابظه ول سسیا والمُحِسيطٍ 
الهاي أسسيان): اتحاديهى 
كشورهاى آسسیا و اقيانوس آرام 
(س.آن). 

الاب التقَاعْيِيٌ: حقسوق 
بازنشستگی. 

الراب الثابتٌ: حقوق ثابت. 

الراب الشّهْرِئُ: حقوق ماهانه. 
اتب المُقوْرٌ: حقوق مقرر | 
مستمری ابت. 

الوَايِبُ: حقوق. 

تاج العَمَلُ: کار رواج بيدا کرد. 
راجت البضاعة: كالا رواج بيدا 
کرد 

راجت السّوقٌ: بازار رونق پیدا کرد. 


الڑاچِلٰ: پیاده. 


ساخته می‌شود). 

راح العَیّساۃ: آسایش زندگی | 
راحتی زندگی/ رفاه زندگی. 

رَاحَةٌ المُمَسقْلٍ: راحتسی كاربر 
(كامبيوتر). 

رَاحَةٌ اليَوِ: کف دست. 

الرَاحِلُ: فقيد | مرحوم | از دست 
رفته. 

رَادِيَاتِيرٌ: رادیاتور. 

رَادِكَالِيّة: رادیکالیسم. 

راس الجَبَلِ: نوک كوه /قلّەی كوه . 
رس الخَيْطِ: سر نخ. 

رس التي ة: نام یکسی از 
امارت‌های امارات متحده‌ی عربی. 
رَأْسٌ الاَولَةِ: رئيس دولت / نخست 
وزیر ارئیس جمهور. 

رأ الژجَاہ الصَّالِحُ دماغەی اميد 


رأش الوْسَالَةِ: عنوان پیام / تيتر نامه. 


رس مَالٍ مُجَمدٍ 
رَأَسُ السَّنَةِ: سر سال / سال نو. 
رس | لصّفْحَة: سر صفحه. 
راس العْرَقاءِ: سز كروهبان. 
راس القال الأجتبئ: سرمایه‌ی 


بیگانه. 
رَأْسُ القال البَشَرِئُ: مسرمایه‌ی 
انسانی. 


رش الال الفکسریْ:سرمایه‌ی 
فکری. 
أش القال: سرمایه. 
1 مز مغز متفکر. 
ش اشنج: : سرچشمه. 
1 دَبُوس الإبْرةِ: ته سنجاق. 

س مال إِبْتِدَائَيٌ: سرمایه‌ی اوليه. 
2 مال اجْتِمَاعِىٌ: سرمایه‌ی 
اجتماعی۔ 
زأش مال الشسرکة: سرمايدى 
شرکت. 
رأ قال المُسَمَهْلِكِ:سرمايدى 
به‌کار گرفته شده. 
رش مَالٍ ثابتِ: سرمایه‌ی ثابت. 
راس مَالٍ مُجَمَّدِ: سرمایه‌ی بلوکه 


0 


سله. 
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زاس مال مُزیج 


فرهنگ فانوس 


كت ا م وس 


راس مال مُریح: سرمایه‌ی سودآور. 
َس اي مُشْمرَكِ: سرمایەی مشترک. 
ع سر قطع شده اسر 


زاس مه 
بريده شده. 
الرَاسِحٌ: ثابت قدم / استوار / پابرجا | 
الرَأسْمَالِيٌ: سرمایه‌دار. 
الَأَسْمَالِيَهُ الحکومیة: سرمایه 
داری دولتی. 

1 
الرَاسْمَالیّة: سرمايه دارى. 
لاد کی ال کی: ردیاب 
هوشمند الکترونیکی. 
التَاصِدُ الذکت: ردیاب هوشمند. 
الاصدٌ: دیده‌بان. 
زاض عَنْ تَفْسِهِ: از خود راضى. 
رَاضِياً أو كَارِهاً: خواهى نخواهى. 
رَاعِي الابل: شتر جران. 
اعي البَقَر: كاو جران. 
رَاعِي العباد: نكهبان بندگان | 
پادشاه ۰ 
راف الأتقال: وزنه بردار. 
الرافقة: بالابر / ليفتراك | جك | 
دیلم / أهرم. 


رافقَشْکُم السلامة: به سلامت | 
صفر به‌خیر. 

الرَاكِبٌ. ج: الدَكْبَانُ: سوار. 

زاکبا: سواره. 

راکب الْأمواج: موج سوار. 

راكب الدّرّاجَةِ: دوچرخه سوار. 
زاکضاً زاکضا: دوان دوان. 

الال الالیمی: رالی منطقه‌ای. 
لی اللي رالى بين المللى. 
ای الوَطنِئٌ: رالى ملى. 

الژالی: مسابقه اتومبيلرانى. 

زامي الججَارة: سنگ انداز / پرتاب 
کننده‌ی سنگ. 

زامي الفح: پرتاب کنندەی نيزه. 
زامي السّهام: تيرائداز. 

الڑاِي: تیرانداز / شليك کننده. 
رَاوَع: دريب زد (فوتبال). 

الأ السیید: نظر محکم | ديدكاه 
مین 

ال العام العَالَمَنُ: افکار عمرمی 
جهان. 

ال القا: افکار عمومی. 

ال الشحالف: نظر مخالف. 


فرهنگ فانوس 


رباع الأقُدَام 


ای الماکش: ديدكاه مخالف. 
لو النَافدُ نظر محکم و متین. 
7 خکیم: فکر عاقلانه, 

الاي دٌالبَيِضَاءُ: پسرچم سسفید 
(علامت آتش بس یا تسلیم شدن). 
رَايَهُ التُوْحِيكِ: يرجم توحيد. 

اه الحقٌ: برجم حق. 

الژايَة التاق برجم برافراشته . 
رَايَةُ العَدَالَة: برجم عدالت. 

راي النّضَالِ: برجم مبارزه. 

زأی رأْیَ القین: به چشم سر ديد. 
رَائْحَةُ التُدْخِينِ: بوى سيكار. 
رَائْحَةُ الم الكَرِيهَهُ: بوى بد دهان. 
الرَائِحَةٌ الكريهة: بوى بد. 

رَائْحَةٌ القؤتِ: بوى مرگ. 

ائِحةٌ ری بوى خوش. 

رَائْحَةٌ ظَيبَةٌ: بوى خوش. 

رَائْحٌَ یرد بوی تحريك کننده. 
الَائِدُ البَحْرِئٌ: ناخدا سوم. 

رَائِذُ القَضَاءِ: نضانورد. 

الژائڈ: جلودار | پیشاهنگ | سرگرد / 
پیشگام! پیشرو. 

الژاِغ: زيبا / دلپذیر. 


رآ 0 عمینه: با چشم سر او را دید. 
نب الأشرة: سرپرست خانواده. 

رب البَتَدُورَةِ: رب گوجه فزنگی. 
رب البست: آقاى خانه/ 
صاحب خانه, 

نب الڈار: آقای خانه / صاحب خانه. 
رب السریر: کودک. 

َب العَاثِلة: سرپرست خانواده. 

رب العمَلِ: کارفرما / رئيس اداره. 
راط البَنَظلون: بند شلوار | 
کمربند. 

رِبَاظ الجّاء: بند کفش. 

باط الژقَيَةِ: دستمال گردن. 

راط السَّاعَة: بند ساعت. 

راط السَرْوَالٍ: بند شلوار. 

ال#یاط: کراوات. 

رباظة الجاش: خویشتنداری | 
صبوری. 

رَبّاعٌ: مشت زن اکشتی كير اوزنه 
بردار. 

راع الأبعَادِ: چهار بُعدى. 

ژبَاعِی الأضْلاح: چهار ضلعی. 
رُبَاعِيٌ الاقتام: چھار پا۔ 


باعي الاوخه 


فرهنگ فانوس 


بای الوجُه: چهار بعدی. 
رُبَاعِىٌ التَفَاعِيلٍ: چهار تفعیله‌ای 
(عروض). 

زتَاعِیٗ الوا وَالأضلاع: چهار 
ضلعى (رياضيات), ٠‏ 

ژبَاعِی السّطوح: جهار وجهى. 
الإْبَاعِيهُ رباعى (شعر). 

الوْبَانُ الالسیْ: هدايت کشده‌ی 
اتوماتيك / خلبان اتوماتیک. 

ژبّانُ السفيتة: ناخدا. 

بان الايرة: خلبان. 

یه البِيْتِ: کدبانو | خانم خانه دار 
ی اذَاِ: خانم خانه/ کدبانوی منزل. 
رَبَهٌ المنْزِلِ: خانم خانه | کدبانوی 
خانه. 

الژیمُ الصَّافِيٌ: سود خالص. 

البح المَضرِفِىٌ: سود بانکی. 

الیخ: پیروزی /سود. 

زنط الجُرح: بستن زخم /بانسمان زخم. 
بط الجذام: بستن کمربند. 

بط ذَفییْ: ارتباط ذهنى. 

رَبْطَةٌ السّاق: ساق بند. 

رَبْطهُ المُنُقِ: كردن بند / كراوات. 


الاب روسرى / كراوات. 

الژیْغ النَّهَانَيٌ: یک چهارم نهایی 
(بازی). 

الژبْعٌ: ناختن(اسب سواری). 

ريا يَُوْض علیک: خدا به تو 
عوض دهد. 

الوبْوةٌ: تبه. 

الرُبُوِمٌ: مناطق | جهار كوشه. 

بیع الأول: ربيع الأول / ماه سوم 
قمری. 

رَبِيعٌ الأخر: ربيع الثانی / ماه چهارم 
قمری. 

بیغ الشاني: ریسم الشانی | ماه 
چهارم قمری. 

الربیمٌ: بهار. 

ات العشكرية: درجدى نظامی. 
رل خایش: ستون پنجم. 

رر عشکری: ستون نظامی. 

رت القَيتة: زوليده. 

زتی لَهُ أو لِحَالِه: به حالش گربه 
كرد. 

الرجاء المحَافَظَهُ عَلَى اظاقة: 
لطفاً نظافت را رعایت كنيد. 


فرهنگ فانوس 


الرّجْمِیٔ 


رَجَاء أَنْزِلُ في هدا الجَایب: لطفاً 
همین بغل پیادہ می‌شوم. 

رَجَاءَ جاژودي: روزه گارودی(متفکر 
فرانسوى). 

الجَا عَدَمُ الوقُؤف: لطفأ توقف 
نفرمائید. 

الدَجَاءٌ: اميد است / لطفاً. 

رَجَاءً: لط فا ا اگ میشے! 
خواهشمند است. 

رجا القفل: خسن تدبیر | 
نیک‌اندیشی. 

رال الأحاديثِ: حدیث شناسان / 
مردان نامی که درباره‌ی حديث و 
اخبار وروايات» تحقیقات و تتبعات 
نمودهاند و در این زمينه آكاهى و 
بصيرت کامل دارند. 

رخال الاغلام: اصحاب رسانه. 
ِجَالُ الانقال: کارفرمایان / تاجران 
/ بازرگانان . 

جال الأفنٍ القسام: مأمورين 
شهربانی. 

رخال الإْقَاف: اسدادگران / مأموران 
نجات. 


E E: 
رجال الشرطة: نیروهای پلیس.‎ 
رخال الفگر: اندیشمندان / متفکران‎ 
۱ صاحت نظران.‎ / 
رال العطافی: آتش‌نشان‌ها/‎ 
ِجَالُ الیظلات: چتربازها / مردان‎ 
جترباز.‎ 
. رِجَالِيّة: مردانه‎ 
. الخْہٍیٔ: راكبى (بازى)‎ 
رجه القلب: لرزش قلب تبش قلب.‎ 
ژجزه رِجُز: بت برستى.‎ 
رَجَعَ أدْراجَهُ: نا اميد بازكشت.‎ 
رم الصّدَى: صداداد / صدا را‎ 
رجع بخفی خنسین: دست از با‎ 
درازتر برگشت/ دست خالی برگشت‎ 
نا اميد برگشت.‎ / 
| رَجَع عَلَى عقبه: نا اميد بازگشت‎ 
ء۰‎ 
رَجَعَ عَنْ آوفي کلامه: آزسخن خود‎ 
پشیمان شد.‎ 
| الوْجْعيُ: واب س كرا | متحجر‎ 
. ارتجاعى | كهنه يرست‎ 
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ارم 


فرهنگ فانوس 


الرَّْعِيةُ: واي سكرايى اعقب 
ماندكى | کھنەپرستی. 

جل الإِسْعَافٍ: بهیار/ مأمور اورثانس. 
رَجُلْ الاطفاء: آتش‌نشان/ مأمور 
آتش نشانى. 

جل الأعمالي: بازركان / تاجر /كارفرما. 
الژِخْل اه مرد نخستین / آدم 
الَجْل الآلنٌ: آدم آهنی. 

جل الټاب: پاشنەی در . 

رَجُلُ البَلَمَانِ: نماينددى پارلمان. 
الرَجُلُ الثّاني في تنظيم القَاعِدَةٍ: 
مرد شماره‌ی دو در سازمان القاعده. 
رَجُلُ التلْج: آدم برفى. 

رَجُلُ الخط: خط نگهدار(فوتبال). 
الژّجْلُ الدَّمَوِىٌ: مرد خون آشام | 
خون ريز. 

رَجُلُ الدّمْيَةِ: آدمک. 

رَجُلُ الدّيِ؛ آخوند | مُا / روحانی | 
الإَجُل الشافل: آدم پست | آدم 
فرومایه. 

رَجُلُ اشارع: شهروند عادی. 


رل العِصَابَةِ: بارتيزان. 

5 جل القَضَاءِ: فضا نورد. 

3 العطافي: آتش‌نشان. 

رَجُلٌ مْقَلُ: مرد نمونه. 

رج تؤری: مردانقلابی. 

رل حَدِيدِىٌ: مرد آهنین/ مبارز. 
جل ِجْعِيٌ: مرد وابسكرا. 

رَجُلٌّ سِياسَةِ: سياستمدار. 

رل سِياسِسيٌ: مرد سياستمدار | 
سیاستمدار. 

رَجُلْ طیْبّ: مرد خوب | نیک مرد. 
رَجُلٌ عَجُوز: بير مرد. 

جل عفلاق: بر مرد / مرد بسیار 
بزرگوار. 

رَجُلٌ فَحْلّ: مرد قوی. 

رل مَحَصسنٌ: مردی که ازدواج 
کرده است. 

َجْلْ مُضْحِكٌ: مرد خنده‌دار. 

رَجْل مَبوڈ: انسان طرد شده | آدم 
رانده شده. 

رم لیب از خود چیزی كفت / 
بیدلیل و بدون اطلاع مطلبی را 
عنوان کرد. 


فرهنگ فانوس 

رَجُمٌ بالقَیب: از خود چیزی گفتن. 
رَجْمٌ: ناسزا گفت / فحش داد / بد و 
الأْجُوعٌ إلى الوزاء: بازگشت به 
عقب | سروى. 

الَجُولَةُ: مردانگی. 

الرّجِيمٌ: ملعون / بىبهره از رحمت 
خدا / راندہ شده. 

رَحَابَةُ الصَّدْرِ: سعه‌ی صدر اسینه‌ی 
كشاد. 

الرَحَالَهُ: جهانگرد / سياح / سفرنامه 
نویس, 7 

رحب الجاع أو الذراع: دست باز | 
توانمند. ١ ١‏ 

رحب الصَّدْرِ: دارای سعه‌ی صدر. 
رَحْبَ بفلان: خوش آمد كفت به 
فلانی. 

رَختسة السَيّارَة: كارا ماشسین/ 
پارکینگ ماشین. 

رَحَلَ عَنِ الُیَا: از دنيا رفت / فوت 
کرد. 


رخلّ: به سفر رفت | دور شد. 


Fo! 
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الرّخلة 
ال ولا التّمْهِيدِيَةٌ: يروازماى 
رحلاث الطیّران ال خی پروازهای 
داخلی. 
السوحلاث النَضَائيّةُ: سفرهای 
فضایی. 
رِخْلةٌ إِغَائئهُ: پرواز کمک‌رسانی. 
له العَمَلٍ: 
رخلةٌ بحري 
رِخلة جَوْيّةُ: پرواز هوابى. 
رخلةٌ حول الأَرْضٍ: گردش به دور 
زمين. 
رِحْلَةٌ ول العَالّم؛ سفر به دور دنيا. 


رِحْلَهٌ سَعِيدَةٌ: سفر به‌خیر | سفر 


سفر كارى. 
: سفر دریاہی. 


خوبی داشته باشی | سفر خوش. 


ره فَضَائَيةٌ: سفر فضابى. 


5 و گے 5 
رخلة مُوفشة: سفر به‌خیر اسفر 
خوش / سفر خوبی را داشته باشید. 
الخْلة: سفر 


۳1 


الرّحلة 


فرهنگ فانوس 


الاحلة: مسافران / جهانگردان. 

زج الله والِدَيْك: خداوند يدرو 
مادرت را بيامرزد. > 

الرّحَى: آسياب. 

الرّحیق: شراب بهشتى / عصاره. 
الرَخَاءٌ: رفاه/فراخى در روزی و 
زندگی. 

الرّخَامُ: سنگ تزیینی | سنك مرمر. 
رُخْصَهُ الاشییزاو: مجؤز واردات. 
رُخْضَة الاقامة: مجوز افامت. 
رُخْصَةٌ السّؤْق: كواهينامدى رانندگی. 
رُخْصَةُ الشَّحْنِ: بارنامه. 

رُخْصَهُ الصَّيْدِ: مجوّز شكار. 
رُخْصَهُ القيسادة: كواهيناسهى 
رانندگی. 

الرّخْصَهُ: اجازه / اذن | مرخصی. 
الوَخَوِيّاتُ: نرم تنان. 

رَخِیٌ البَال: آسوده خاطر / بی خيال. 
الرَخِيصٌ: اززان قيمت / كمبها. 
رَخِيمٌ الضّوْتٍ: خوش صدا | خوش 
نوا 

رَد الإعْتِدَاءِ: پاسخ به تجاوز. 

ارد الحَازِمٌ: باسخ قاطم. 


رَد السّلام: جواب دادن سلام. 
رَذالصُذرعَلّى العَجُز: تکرار 
کلمه‌ی آخر بیت در اول بیت بعد. 
رَد العجز عَلَى الصدر: تكرار 
كلمدى اول مصراع اول در آخر 
مصراع دوم. 

رَد ال الإيجابيٌ: واكنش مثبت | 
عکس العمل مثبت. 

رَد الفغلِ السَّلْبِىُ: واکنش منفی | 
عکس العمل منفی. 

رَد الفغلِ القنیف: واکنش شدید | 
عکس العمل شدید. 

رَد الفغل المَبِنِىُ عَلَى القواطف: 
عکس العمل احساسی اواکتش 
احساسی. 

رَد الفغل المُنَايِبُ: واکنش مناسب 
/ عكس العمل مناست. 

رَد الففل غَيِمٌ السَوِئٌ: واكنش 
نامناسب / عكس العمل نامناسب. 
رد الفْعْلِ في غیر َحلّه: واكنش 
نابەجا / عکس العمل نایه‌جاء 

رد الغلٍ: عکس العمل / واكنش. 
رَد ِالْمِغْلِ: مقابله به مثل. 


فرهنگ فانوس 

رَد بالمئل: مقابله به مثل کرد. 

' رد زشمی: جواب رسمی / پاسخ 
8 ۱ 

رَد صَغِيرٌ: پاسخ کوتاه | جواب 

کوتاه. 

3 فل طَبِيعِيِّةِ: عکس العمل 

طبيعى / واكنش طبيعى 

دغل هُجُومٌِ: عكس العمل 

تهاجمى / واكنش تهاجمى. 

رَد قَاطغٌ: جواب فاطع باسخ 

قاطع. 

لمع اقیجایس: باسخ دادن به يك 

ديدكاه همراه با نقل قول در فروم 

(انجمن). 

رَد مُفْجمٌ: جواب دندان شکن | 

پاسخ دندان شکن. 

الژد: پاسخ / جواب. 

دا عَلَى [...]: در پاسخ بە[...]. 

رداء المَطر: بارانی. 

ِدَاءٌ مَنِْلِىٌ: لباس خانگی. 

رده الامتبار: اعاده‌ی حییت | 


اعاده‌ی آبرو. 


ror 


یا الدّهْرٍ ٠‏ 
رَدُدُوا متافات: شعارهایی را سر 
دادند. 
رَذْمَک: شابک / شماره‌ی استاندارد 
بین‌المللی کتاب. 
دود اف ال: واكنشهسا/ 
عكس العملهاء 
ژوڈ الفا الدَؤقٍِِةٌ: 
عكس العملهاى جهانى | 
واکنش‌های جهانی. 
رُدُودُ الفغل الَییفة: واکنش‌های 
تند / عکس العمل‌های تند. 
الرذْهَةٌ الجِرَاجِيّهُ: بخش جراحی. 
لد تالار / سالن / بخش. 
الژَاف باران ملایم / نم نم باران. 
رذ بالحلیب: شير برنج. 
رر بالتزي: جلو خورشت. 

7 مع کباپ: جلو کباب. , 

رز ومَرَقٌ: چلو خورشت. 
الژاز: برنج کوب | برنج فروش: 
الرَرّازِىٌ: برنج کوبی | برنج فروشی 
/دکان برنج فروش. 

راتا الذهر: مصائب روزگار. 


سَالَةٌ إخبارِيّة: خبرنامه. 
إِعْلَامِيّهُ: رسالت رسانه‌ای. 
۱ 


انقلاب. 

رِسَالَهُ الدَّعْوَةِ: دعوتنامه. 

رِسَالَهُ الدّكتُورَاه: پایان نامەی دکترا 
ارسالەی دکترا, 

تال القاجیشییر: پایان نامه‌ی 
فوق لیسانس. 

رِسَالَةٌ جَدِيدَةٌ: بيام جدید / رسالت 
جدید. 

رِسَالَةُ خَطيّة: نامه‌ی دست نویس. 
تالا رَمْزِيّةُ: پیام رمزى. 

رِسَالَةٌ سَامية: بيام والا. 

رِسَالَةٌ یڈ نامه‌ی محرمانه. 
تالا فرب پیام رمزى. 

ِسَالَةٌ شَفَوِيهُ ييام شفاهی. 

رِسَالَةٌ صَوْتِيَه: پیام صوتی۔ 

رِسَالَةٌ غَراميّة: نامدى عاشقانه. 


تاه قرب پیام نوری. 


رتال مُسَجلةٌ: : نامه‌ی سفارشی. 
رِسَالَةٌ مَفئوحة: نامه‌ی سرگشاده. 
رِسَالَةٌ ضيه پیام كوتاه. 
رِسَالَهٌ افيه بيام تلفنى. 
رسام الخَرائْط: نقشه كش. 
شام الرّسُوم المْتَحَوَكَة: يويانما/ 
كاريكاتوريست. 
رسام صَوْتَىٌ: آوا نگار. 
رَسَامٌ صُورِىٌ: تصوير نگار. 
رسام فِكْرَىٌ: انديشه نگار. 
رَسَامٌ کاریکائوری: كاريكاتوريست. 
الرَسَامْ: نقاش. 
الرشائل الإلِكترونيَة: ايميزها/ 
نامه‌های الكترونيكى. 
الرَسَائِلُ المُرْسَلَهُ پیا مای ارسال 
شده. 
الرَسَائلُ النْضّيّه: بيامهاى كوتاء | 
پيامك‌ها. 
رَسَبّ: رد شد | رفوزه شد. 
رتست السَّفِيتَةُ کشتی للگر 


انداخت. 


فرهنگ فانوس 


رح أَقداٌَ: جای بايش را محكم 


سم البِيانِيٌ: نمودار. 
الوشۓ التُوضِيحِيٌ: نمسودار 
توضیحی. 
اع م المَائَىٌ: نقاشی آبرنگ. 

شم بالاوان ارب يَية: نقاشی با 
2 روغنی. 
رشم تَئیسیٗ أو ُوئ وغرافِی: 
عکس. 
سم صَوْتَىٌ: آوا نگاری. 
سم مَائِىٌ: 


اف ہج 


نقاشی 7 
الژسُمٌ: نقاشى. 
ژسمث بُُودُهُ: بندهاى آن مشخص 
شده است. 

رَسَنُ الفزیں: افسار اسب. 

سول المَنَايَا: بيك اجل / قاصد 
مرگ. 


رُسُومُ الإنّتاج: تعرفه‌ی تولید. 


رعاش الحَمّام 
الوم الضسویریة: نمودار 


تصویری. 


.الالو م التَغلیمیسة: شسهریه‌ی 


تحصیلی. 

شوم الجُمرْكية: تعرفه‌ی گمرکی. 
الڑشسوغ الذرايية: شهربه‌ی 
الوم المُتَحَرَكَهُ: فیلم کارتون | 


انيميشن. 

الوم على البضائع: عوارض 
کالا. 

سوم مَزلِيّے : تصاویر مضحک و 
خنده‌آور. 


الإِسُومَاتٌ الإَملِيِة: نقاشی‌های 
ژُسُوقاث الكُهُوفٍ: نقاشی‌های روى 
دیوار غار. 
الوم كرافيك. 
رش ش صِنَاعِئٌ: اسبرى. 

ثن عليه المسا:: آب بر آن 
2 
اش التّقيل: تیربار سنگین. 
زشاش الحَمّام: دوش حمام. 


شاش الس 0 


فرهنگ فانوس 


شاش الشُگر: شکر پاش. 

زشاش السّمُوم: سمپاش. 

زشاش الشَّعْرِ: اسپری مو. 
الاش العشسکری: سلسل 
نظامی. 

زشاش المَاء: آب پاش. 

زشاش تذمیر الطایزات: ضد هوایی 
/ مسلسل هوایی. 

الٍشاش: تیربار | مسلسل. 
اص َهٌ: خوش انسدامي | 
خوش تيبى. 

رَشّحَ نَفْسَهُ: خود را کاندیدا كرد. 
الشخٔ: آب ریزش بینی. 

رشق بالججازة: سنگ انداخت / 
سنگ پرتاب نمود. 

زشیق القوام: خوش اندام | شیک | 
خوش قيافه | خوش هیکل / قد بلند. 
الرَشِيقٌ: خوش اندام | خوش تیپ. 
رَص الحژوفی: حروف‌چینی. 

رص الصفُوفي: اتحاد ابه هم 
نزدیک كردن صف‌ها. 

الصا المَطْبُوبُ: باران گلونه 
(اسم عملیات تجاوزکارانه‌ی 


رژیم صهیونیستی عليه غزه در 
عملیات بيست و دو روزه). 
الإصّاصٌ العطاطی: كلولهدى 
بلاستيكى / گلولەی مشقى. 
رَضّاصٌ حَمٌ: كلولدى جنگی. 
رَصَاصَةٌ الم تير خلاص. 
الإِصَاصّةٌ: فشنگ / گلوله. 

رَضَّافُ الحُرُوفٍ: حروف جين. 
رَصِيدُ الجسَاب: باقيماندمى حساب. 
رَصِيدٌ مَضْرِفِيٌ: اعتبار بانكى. 
الرْصِيدُ: امتياز. 

رَصِيفُ الشارع: پیادەرو۔ 
الرصِيف الصَّسخْرِىٌ: ادرو 
سنگفرش. 

رَصِيفٌ القرسی: اسکله‌ی بندر. 
زصیف المِيْنَاءِ: اسکله‌ی بندر. 
الرصیف: پیادەرو۔ 

الصا الشفییْ: رضايت مردمی! 
تأييد مردمی. 

الرْضَاع: شير خواری. 

رَضَاعَة: پستانک. 

ژضخ أَخِيراً: در نهايت تسلیم 
گردید. 


رصع لطلبه: به درخواست وی تن 
داد. 

رَضَح: تسلیم شد | تن در داد. 

رصح اليس [... الضُغُوطِ دَوْلية: 
رئيس جمهور در برابر فشارهای 
بین‌المللی تسلیم شد. 

الصوح ِلأُشٹور: تن دادن به 
قانون/ تسلیم شدن در برابر قانون. 
الصوح لِقَائُونِ: تسلیم شدن در 
برابر قانون / گردن نهادن به قانون . 
الضُومْ: تسلیم شدن | تن دادن / 
راضی شدن ارضایت دادن / 
موافقت کردن/ كردن نهادن. 
الژضِیغ: شیرخوار. 

رَطْبٍ ویابش:تر و خشک. 
وش رطوبت نسبى. 
رُعَاتُ: گوشواره. 

الدْعَاعٌ: اراذل / طبقات يست مردم | 
اوباش. 

الؤعَاف: خون دماغ / خون رییزی 


بینی. 


رَعِيلُ الْخَيِلٍ 
الژعَایا: شهروندان / آتباع. 
عَايَة ماه رفاه اجتماعى. 
ِعَايَهُ الأیتام: سربرستى أيتام. 
رِعَايَةُ الخیوان: دامپروری. 
رِعَايَةُ الحَيّواناتٍ المُؤَالَقَةِ: مراقبت 
از جانوران دست آموز. 
ِعَايهُ الظفل: نگهداری از کودک / 
پرورش کودک. 
ِعَايَهُ التضالح: حفظ منافع. 
رِعَايَةٌ ار یه حمايت تجارى. 
رِعَايسةٌ میڈ مراقتهاى 


بهداشتى. 
رِعَايةٌ في القراعی الحُرٌة: دامپروری ` 
در جراكاهاى آزاد. 


ِعَايَةٌ مَحْجُورَةٌ: دامبرورى كنترل 
شده / داميرورى حساب سشده, 
رعَايَةٌ مُوَسَعَة: داميرورى كسسترده / 
دامپروری در مقياس بزرگ. 
الاعایسة: مراقیست / نگھسداری | 
محافظت | حمایت اسرپرستی. 
رَغٔیْ القاع: كبوتر بازی۔ 

الوَعِيّهُ: رَعیّت / شهروند. 


ا 
عیل الخيْلٍ: رميدن اسب. 
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الرَعِيل 
الرَعِيلُ: گروه انسل. 

رَعَىُ النُجُوم: شب را نخوایید | 
بيدار ماند / مراقبت نمود. 

رُغَامُ: صدای ماده شتر. 

رَغَادَةُ العَیْشِ: آسایش زندگی. 
رغب عَنّْهُ: روى برگرداند از او, 
رَعْبَ فیه: متمايل شد به او. 
زغباث الزبَائْنِ: درخواست‌هائ 
متقاظیان / تقاضاهای مشتریان. 

٠‏ الرغطة: سکسکه. 

رُم أَنِْ: به کوری چشم او اعلی 
رغم ميل باطنى او. 

َعْماعَنْ أنفه: على رغم ميل باطنى 
او ابه كورى چشم او. 

رَغْوَةٌ الصّابُونٍ: كف صابون. 
الرَغيفُ: قرص نان / گرده نان. 

رف القلن: برش چشم | بريدن 
رف القلْب: تبيدن قلب . 

الرفَاتُ: استخوان‌های بر جاى مانده 
از مُردہ / جسد / جنازه. 

رفاق السّوءِ: دوستان بد. 

رِقَاهِيّة اجْتِمَاعِية رفاه اجتماعی. 


۳۸ 


فرهنگ فانوس 
رِفَاميّةٌ عَامَة رفاه عمومی. 
رَفْتِ العَيْنْ: چشم برش كرد. 
الفاف: مرغ ماهيخوار. 
رَفرت العَلَمُ: يرجم به اهتزاز در آمد. 
رفرف: بال و پر زد / به اهتزاز درآمد. 
رَفْسَ؛ جفتک زد. 
الرَفْسَةٌ: جنتک, 
الافش: بیلچه / خاک انداز. 
رَفَضٌ: رد کرد | نپذیرفت. 
قع عار لحب قيمت نان را بالا 
برد. 
رف الاال: وزنه برداری . 
رَفْع الاشغار: بالا بردن قيمت‌هاء 
رَفْعُ اد تشنج زدابى. 
رَفْعُ العضار: شکستن محاصره | 
برداشتن محاصره. 
رَفْعُ الحضاة الدَبلُومَاسِيّة: رفع 
مصونیت دیپلماتیک. 
رَفْعٌ الرَوَاتِبِ: بالا بردن دستمزدها | 
بالا بردن حقوق / افزايش حقوق. 
رَفْعُ الستار: يرده بردارى. 
رف الفقوتات ال برداشعن 
تحريمهاى بين المللى. 


ا عم موس ا 


فرھنگ فانوس 


البَقايَة الدَائِمَةٌ 


تفع الكلقَة: بالا بردن هزینه‌ها. 
رَفْعُ المَعْنَويَاتِ: بالا بردن روحيسه / 
تقویت روحیه. 

قع حَاجِبَيهِ: ابروانش را بالا برد 
رفغ حَالَةٍ الظواري: لغو حالت 
فوق‌العاده. 

رفع رفغ عفر اللّجُوال: برداشتن حکوت 
نظامی / برداشتن ممنوعيت عبور و 
مرور. 

رَفغ رة العضیّان: برافراشتن برجم 
شورش. 

رَفَعَ رَصِيدَهُ: امتيازاتش را بالا برد 
زضغ شارات تَورِيّة: سر دادن 
شعارهای انقلابی. 

تفع تسکوا؛ إلى الخکستة: 
شکایتش را به دادگاه برد. 

رَفَعَ صَوْتَ المذياع: صدای رادیو را 
بالا برد. 

زفع صَوْتَهُ: : صدايش را بالا برد. 
تفع ع عَلما أ أوراية: يرجم رابالا 


برد. 


٠‏ رفغ مُستوى حَيَاةٍ العُمَالٍ: بالا 


بردن سطح زندكى كاركران. 


رَقَعَ یه (أو يَدَيِْ)عن|...]:دست 
از[...] برداشت. 

رقع أو دم تغريراً: گزارش داد 
الفغ: بلند كردن / يالا بردن. 


(وزنه‌بر داری). 
رَْعَةُ از حرکت دو طسرب(وزنه 
برداری). 


رفغت زأسي: سر بلندم کردی اسرم 
را بلند نمودی. 

رَفیعٌالَذرٍ: بلند مرتبه / والا مقام. 
7 المُسْعوَى: بلند بايه/ والا مقام. 
7 بك لأشلايية : نظارت اخلاقى. 
الزقاة ة الإشتضوابية: نظارت 
استصوابی 

رَقابة بذ الإئتاج: کنترل تولید. 

رَقابَء الانتخابات: نظارت بر 
انتخابات. ˆ 

َقَابَهُ الجَؤْدَة:كنترل کیفیت. 

لاب الحُكُومِيّهُ: نظارت دولتى. 
القاتَهُ الا خلِة: نظارت داخلى. 
الژقاتِهُ الدَائِمَهُ: نظارت دایمی. 


سدح کی یس مس متشگ 
رَقابَة الذي فرهنگ فانوس 


لابه الذي خود سانسوری. 
الرَقابَةُ الساسِيّة: نظارت سياسى. 
الرَقابَهُ الشّوْعِيّهُ: نظارت قانونى.' 
الّقايَةٌ المَسْكْرِيهُ: نظارت نظامى. 
رقابة الَظبْوعَاتِ: سانسسور 
مطبوعات / نظارت بر مطبوعات. 
رَقَابَهُ الولاقات: کترل موالیدا 
نظارت بر زاد و ولد. 

القابَةٌ اليَوْمِيّةُ: نظارت روزانه. 
رقاب عَلَى الاشلام: نظارت بر 
رسانه‌ها. ۲۲ , 

الّقَابَهُ: كنترل / نظارت /سانسور. 
رقاض السَّاعَة: پاندول ساعت. 


رَقَائِقُ وه نامي الصقر: 
ريز تراشه‌های الکترونیکی. 

رَقَائِقٌ کون ة: تراشههاى 
الکترونی. 

رف شَعْبِىٌ: رقص محلى. 

فص به رقص درآورد. 


رَقْصَهُ المقظر: رقص باران. 

رشُم البَيِتِ: پلاک خانه/يلاى 
منزل. 

رقم التّسْجِيلٍ: شمارەی ثبت. 

رم اشتلشن: شماره‌ی سریال. 
تنم الجسَاب العضرفی: شمارمی 
حساب بانکی. ‏ , 

رَفم الّاٍ: شماره‌ی منزل / پلاک. 
اف الول لِمُواصَفَاتِ الکشب: 
شابك | شسمارەی اسستاندارد 
بين المللى کتاب. 

َهُمُ السّجلّ النُجَارِئٌ: شمارەی ثبت 
تجارى. 

رقم السّيّارَة: شمارەی ماشين. 
الع الطلابی: شسےارہەی 
دانشجویی. 


٠‏ رقم اللوْحة: شےارەی پسلاک 


(ماشين). 
رقم المُحسرک: شسمارەی موتسور 
(ماشين). 

رقم الهاتفی: شماره‌ی تلفن. 

تشم الهَيْكَسل: شسمارەی شامی 
(ماشين). 


مت فانوس 
قم قِيَاسِىٌ عَالَمِیٌ: رکورد جهانی . 

رقم 2 رکورد. 

تق رقم متسلیل: شماره‌ی سریال. 
الإقُودُ في المشتشقى: بسترى 
شدن در بيمارستان. 
الرْقَىٌ: هندوانه. 
زقیق آپیش: آرد سفيد. 
رَقِيقٌ الجَانب: خوش برخورد. 
رقیق الجسٌ: با عاطفه. 
تقیق الو ر: حساس /نازك 
نارنجی. 
رَقِيقٌ الفُؤاډ: دل نازک/ نازک دل. 
تقیق القلبِ: دل نازک / نرم دل. 
رقیق القَوَام: نا 
باربى. 
کاب السّيّارَةِ: سرنشینان ماشين. 
کاب الطائرة: سرنشينان هوابيما. 
وکاب سوار كاران / سرنشینان. 
الوکاض: دونده. 
رگائڑ الدَولَةِ: پایه‌های حکومت. 
رکش القوایع: دو با مانع. 
الرَكُصٌُ: دویسدن / مسابقه‌ی دو 


ومیدانی. 


زک انندام / لاغر / 


رُكُوبُ الأَحْطَارٍ 
الوكلٌ: لگسد زدن / تکل زدن | 
اردنگ. 
زگلاث الگزجیم: ضربات پنالتی. 
کل الترجيح: ضربه‌ی پنالتی۔ 
ركلةُ الجَرَاءِ: ضربه‌ی پنالتی. 
له التزقى: ضربه‌ی بنالتى | 
ضربه‌ی دروا 
کل دا : ضربه‌ی آزاد. 
ركن السَيَّارَةٌ: ماشین را پارک کرد. 
رَكَنَ: تمایل بيدا کرد به[...] / مايل 
شد به [...] / متمايل به شد [...]. 
ركوب الأمواج: موج سوارى. 
وب العَیْلِ: اسب سواری. 
ركوب الدَرَاجَةٍ الّارِيَةِ: موتور 
سواری. 
رُكُوبُ الدرَاجَةِ الهوائيَة: دوچرخه 
سوارى. 
کوب العَرَبَةِ: درشكه سواری. 
ركوب الققاعصي؛ انجام دادن كناه / 
ارتكاب گناه. 
رَكَعَةُ: به زانو در آورد او را۔ 
رُكُوبُ الأخضار: ريسك كردن | 
مخاطره كردن. 


وب الاح الا 

ركوب اواج الشراعید: موج 
سواری. 

ُكُوبُ البَحْر: دریانوردی. 

ُكُوبُ الاب سوار شدن بر جهار 
يا. 


رُكُوبُ الزّوَارِق: قايق سوارى. 
کوب السَّفِينَة: كشتى سوارى. 
ركوب القسواجش: انجام دادن 
کارهای فاحشه. 

الركُوض: تیزرو / جابى / تيزتك. 
رك إِلَيه تمايل پیدا کرد به او | 
اعتماد نمود به وی. 

الاد البرک انین: خاک 
آتشفشانی. 

التَمَادُ المتطایژ: خاکستر برخاسته. 
الرَمَادُ: خاكستر. 

رَمَادِئٌ اللّون: خاكسترى رنگ . 
رَمادِىٌ غَامِقٌ: خاکشتری سير. 
ژمادی فَاتِح: خاكسترى روشن. 
الرَمادِىٌ: خاکستری. 

الما المُتَحَرْكَهُ: شنهاى روان. 
الما المخرقة: شن‌های سوزان. 
مان البندُقيةِ: نارنجک تفنگی. 


۳۹۲ 


رُمَانَةٌ دَويّةٌ: نارنجک دستی. 
رُمَّائِيّةً: نارنجک. 

الژمَايه بالسّهام: تيراندازى. 
الرَمَايَهُ بالقؤيس: تيراندازى با كمان. 


0 


لا ينديد القسواء: تیراندازی 


باتقنگ بادی. 

الرَمَایَة: تیراندازی, 

7 العَیْن: چشم درد. 

الوم البرییی: کدپستی. 

رم الشلام: سنبل آشتی | نماد 
صلح. 

رهز بين: بين / رمز هذه. 

الژهْزِیٔ: سمبلیک. 

الرمْزِيّةُ: سمبليسم. 

الرّمَصٌ: چرک چشم | عفونت 
الرَّمْضَاءُ: كرماى سوزان. 

الژمَق الأخيز: آخرين نفس | نفس 
آخر. 

رمل الَائة: سنك مثانه. 

رهل ناعخ: ماسہ/ ماسەی نرم. 
الرمُوش: مزه‌ها. 

ری / الژمَايَة: تیراندازی کردن. 


بج تدش رطس سس سے ی را یت 


فرهنگ فانوس 


رواية مره 


رمی القفْلٍ: پرتاب وزنه . 

رمی الجلَّةِ: پرتاب وزنه. 

ری الحَدْوةِ: پرتاب دیسک. 

زمی الحِرْبَة: پرتاب نيزه. 

رم الحلقَات: پرتاب حلقه. 

هی الرّمْح: پرتاب نيزه. 

می الفُرْصٍ: پرتاب دیسک. 

رَمْىٌ الكْرَة الحَدِيدِيةِ: پرناب گوی 
آهنین. 

ی الكْرَة: برتاب گوی / پرتاب توپ. 
ری المظرقة: برتاب جكش. 

رَمَْىٌ بالبتَاوق: شليك تفنگ. 
ری في الهَوَاكِ: شليك هوایی. 
الژمٰٔی: پرتاب/ شليك. 

رَمْيَهُ الثمَاين: پرتاب اوت. 

رَمْيَة ركني ضربه‌ی کرنر. 

رمي من غَيْرِ رام: شلیک كردن در 
تاريكى. 

رن جرس البَاب: زنگ درب به صدا 
درآمد. 

رَنَّ صَدَاۂ: پژواک آن طنین‌انداز شد. 
7 آخبار ی مسرویس‌های 


خبری. 


روابظ مُبَاشِرَةٌ: لینک‌های مستقیم. 
الژقابط: پیوندها / لینک‌هد 
الژوابسی لصف پب‌های 
مرواریدی. 

رَوَاتِبُالعُمَالٍ الشَّهْرِيُةُ حقوق 
ماهیانه‌ی كاركران. 

رواد الصآخي: بيشكامان برادرى و 
اخوّت. 

رواد الفضَاء: فضانوردان. 

رُوَادُ المَقْهَى: مشتریان قهوه‌خانه. 
رَواسِبٌ الاسْتَغمار: پس‌مانده‌های 
استعمار / باقیمانده‌های استعمار. 
رَواسِب العَهْدٍ البَائِدِ: ته‌مانده‌های 
رژیم گذشته / پس مانده‌های ريم 
سابق. 

الژواضع: دندانهاى شيرى. 

الوا غٌ: دريب زدن (فوتبال). 

رواية بُولِيسيّة: رمان پلیسی. 

رقاية غَرَامِية: داستان عاشقانه. 
روايةٌ قصيرة: داستان کوتاه | 
داستانک. 

رقايةٌ مخز نَهُ: داستان تراژدیک. 
روايةٌ رل نمایشنامەی كمدى. 


رو 
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الرَوَايَه: ژمان. 

رَوَائْعٌ القدَمَاء: آثار بزرگ بيشينيان. 
الژوَائِیٌ: رمان نويس“ 

اليُوتِينُ الإدَارىٌ: تشریفات اداری. 
الوَوْتُ: سرگین. 

رَوْجَ لفك رَة...]: برای اندیشے و 
تفكر [...] تبليغ كرد. 

ئځ الأثرة الا روحيدى تكبر 
و خود بزرگ‌بینی | خوى خود 
بزرگ‌بینی و تکبر. 

ژزخ الاغیتاء والغذوان: خوی 
تجاوزکارانه | روحیه‌ی تجاوزکارانه. 
روځ الاغتداء: روحیه‌ی تجاوزگری 
| خوی خود بزرگ‌بینی. 

رفح الأَمِين: جبرنی ل القسب 
حضرت جبرئيل. 

ژؤخ الاتهازیهة: روحیسه‌ی 
فرصت طلبی / خوی فرصت طلبى. 
ژزخ التَقَاهُم: روح تفاهم. 

رزخ الطاعَةٍ والافیتال: روحيدى 
اطاعت فرمانبرداری. 

روخ العظر: اسانس. 


وخ الفدس: جبریسل القب 
حضرت جبرنیل. 

ژؤح اللْهِ: رحمت خدا القب 
حضرت عیسی مسیح اک 

روخ المَعَانِي: کتاب تفسیری است 
ارجمند که نویسنده آن آلوسی 
می‌باشد. 

وخ المْفسامَرَةٍ: روحيدى 
ماجراجویی | خوى ماجراجویی. 
رزخ الق والجبن: روحیه‌ی ترس 
و نفاق/ خوی ترس و نفاق. 

ژخ الهَزِيمَةِ: روحیه‌ی شکست. 
روځ رِيَاضِيّة: روحيدى ورزشی. 
الژوش: روس‌ها. 

الرَوْسَمٌ: کلیشه‌ای. , 


" رُوسيًا الْمِيْضَاءُ: روسیه‌ی سفيد. 


رَوْضَّةُ الأطفال: كودكستان. 
رَوضَة اشهداء: كلزار شهدا. 
وه الوزد: گلستان | گلشن. 
التَوْضّةٌ: کودکستان. 

رُوكُبي: راكبي (ورزش). 


ژوما: رُم (پایتخت ایتالیا 


فرهنگ فانوس 


ایام العَاصِفَة 


واه رومانتیک (شعر). 
رُومَنْطِيقِيّة: رومانتیک (شعر). 


ژوَیْدا زویدا: به‌تدریج اکم‌کم ا 
اندک‌اندک. 


رُومَانِتِيكِيّةٌ: رومانتيك (شعر). 


راب الأَجَانِبٍ: بيكانه هراسى. 
رقاب الأماكن المُْلَقَبِة: 
تنگناهراسی. 

رِهَابٌ التلاء: هراس از مکان‌های 
باز / ترس از مکان‌های باز. 

الإقَانٌ: شرطبندی | گروبندی. 
الرقات‌اث: اميدبستنها/ 
وابستگی‌ها | شرطبندی‌ها. 

الژفَائِن: گروگان‌ها. 

الژهَاِیُ المُحْتَجَرُونَ:كر وكانهاى 
بازداشت شده. 

رَهْنَ إشارتّك: امر بفرماييد |در 
رَهْنَ التحْقَيق: در حال تحقيق. 
رَهْنَ المُحَاكْمَةِ: در حال محاكمه. 
الرَهِيبٌ: وحشتناك / هراسناك 
الرّهِينُ: گروگان. 


زاس الجراپ: سر نیزه _ 


رس افص وعاتِ: رؤوس 
مطالب / مطالب اساسى.. 
الژزُرس النَوَوِيَةُ کلاهک‌های 
هسته‌ای. 

الوزْيَهُ الأمَرِيكيّةُ تجاه النَطَوّرَاتٍِ 
الأَخِيرة: ديدكاه آمريكا نسبت به 
تحولات اخير. 

له شاف ديدكاه واضح و 
روشن / نگرش شفاف . 

اليه الصَّاتِبَهُ: دیدگاه صحیح. 
الوْوْبَهُ الق دیدگاه نتقادی / 
نگرش انتقادی. 

الژرْيَهُ الوَاقِعيَةٌ: دیگاه واقع‌گرایانه | 
نگرش واقع‌بینانه. 

اليه الشَّامِلَ: دیدِ وسيع و فراكير. 
رُؤْيَةُعَيْنِ: دیدن با چشم. 

رُؤْيَهٌ مُسْتَفْيلِيّةُ: آیندہ نكرى. 
ود مُحَافِطَة: ديدكاه محافظه 
کارانه. 

رياح الَظن: باد شکم | نفخ. 
الواح العَاتِيَةٌ: بادهاى سرکش | 
بادهاى زوزه کشان. 

لیا العَاصِفَة: بادهاى طوفانزا. 


الريَاحُ الموْسمِيّة 

لیام المَؤْسِمِيّةُ: بادهاى موسمی۔ 
الیاش: سرمايه / اموال / لباس‌های 
فاخر. ر 
راض الأظفال: مهد کودک | 
کودکستان. 

الرَیَاصَاثْ المَائيّهُ: ورزش‌های آبی. 
ایا اث الاب ورزشرهاى 
باستانی. 

رباص اث التَفْلِيدِيَةُ القييمة: 
ورزش‌های سنتی کهن. 

رِيَاصَةُ العشی: ورزش پیادەروی۔ 
ریَاصَسه الیکُسوتِ: ورزش قايق 
سوارى. 

الْيّاضَهُ: ورزش. 

الََاضیٌ: ورزشى | ورزشکار. 
یسب المَنُون: مصانب رورگ ار | 
پیشامدهای ناگوار. 

رَيْكَمَا: تا زمانی که. 

ريجيم: رژیم غذایی. 

ربع الجَنّة: بوی بهشت. 

ریخ الجْنُوپ: باد جنوب. 

ریخ الحُرّيِّةِ: هواى آزادی | بوى 


فرهنگ فانوس 
آزادی / شمیم آزادی. 
ریخ الشّعَالٍ: باد شمال. 
ريځ الصّبًا: باد صبا. 
ریځ المشك: بوى مسک. 
ري ارد باد خنک / باد سرد. 
ریخ حارةٌ: باد گرم 
ریځ عَاتِيَة باد سركش. 
رِيحٌ عَاصِفَهُ: باد طوفانى. 
ریخ لته باد نرم / باد آرام/ نسيم. 
رِيحٌ مدره باد ویرانگر. 
ریخ پُوسّْف: بوی یوسف. 
ریختر: ريشتر (درجه‌ی اندازه گیری 
زلرله). 
الّیش: توب بدمينتون. 
ریش الرّسَام: قلم نقاش / قلم موی 
نقاش. 
الريشة الطابرة: بدمينتون. 
ِيشَةٌ في مهب الژیح: پری در گذر 
باد. 
الایشة: قلم مو. 
رَيعانٌ الشباب: آغاز جوانى / 
عنفوان جوانی.- 
رِيفئٌ: يبلاقى /روستایی. 


فرهنگ فانوس 

الڑیٹی: آب دهان. 

رِيُودِي خانیرژو: رودو ژانسرو 
(پایتخت برزیل). 

رِنَاسَة الجْمْهُورِية: رياست 
جمهوری. 

الژنْاسَةُ الدَّوْرِيَةٌ لِلْجَنْعِيَِةِ العاشة 
للأهم المُتّحِدَةِ: رياست دوره‌ای 
مجمع عمومى سازمان ملل متحد. 
تاه الوْرْرَاءِ: نخست وزيرى. 
بیش إِنّحَادٍ كُرَة القدّم: رئيس 


فدراسيون فوتبال. 
رئیش الاران لام رئيس ستاد 
كل / فرمانده‌ی کل قوا. 


رئيس الْأَسَاقِفَةِ: سر أسقف. 
بیش الأَطِبَاءِ: مهسر پزشکان ! 
سرپزشکان | مقدّم اطباء (عسوان 
رسمی پزشکان درباری خلفای 
بغداد). 

رئیش البتساط: رئيس تشك 
«كشتى). 

رئيس | 


بل شهردار. 
رئيس التَحْریر: سردبیر. 


نیش القَبِيلّة أو العشیرة 
یش التَمْسرِيقَاتِ: رئيس 


رئيس الجامعة: رئيس دانشگاه. 
ربس ئيس الجَلْسَة: رئيس حلسه. 


رئيس بیش الجمْهُورِيّة: : رئيس جمهور. 


زئیش الديوَانِ: رئيس دفتر. 
ریش اوقب اي: سسرگروھبان | 


سرجوخه / استوار. 
بیش السُلْظة القَضَائَيَةِ: رئيس 
قوه‌ی قضائيه. 


رفيش الشظة: رئيس يليس. 
رئیش الشَّرَفِ: رئيس افتخارى. 

ئيس العُرَقَاء: استوار دوم. 
ری نيش الوم سر دانشها / مُقَدَّم 
دانش‌ها (بر علم منطق اطلاق شود 
و آن دائش را «آلة العلوم » و«میزان 
موی 

یش المُمٌالِ: سركاركر. 

ريش الققلِ: صاحب کار 
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قبیله. 


زئیش الکتّاب 
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سس ہپ 


یش الکشاب: رئيس كاتبان | 

سردسستەی نویسندگان | مهتر 

منشیان, 

زیم تیش اللّجْنَة: رئيس کمیته. 

اونیش المُتَصَدِفُ: رئيس بلا منازع. 

رئیش المَجلس: رئيس محلس. 

ئیش المَحْکَمَة العَامّةِ: رئيس کل 

دادگستری ى 

رئيش المَحکمَة المُلیّا: : رئيس دیوان 

عالی کشور, 

رئیش المَحُکمَة: رئيس دادگاه . 

الژئیش الَخْلُوعغ: رئيس جمهور 

برکنار شده. 

رئیش الاب رئيس اتحادیه. 

رئیش الوْزَّرَاءِ: نخست وزير. 
بیش الوكالة الدَّوْلة لذ بلطاق: 


اليه رئيس آژانس بین المللی 
انرزى اتمى. 
رئیش تائزۃ المُقَاوَضَاتِ في السلطة 
الفلسطِينِيةِ: رئيس بخش گفتگوهای 
حکومت خود گردان فلسطينى. 
رئیش فخرى: وئيس افتخاری, 
زشیش اللْجْنَةٍ الق گرب رئيس 
کمیتەی نظامى. 

ژشیش مجلس الأَعْيانٍ: رئيس 
مجلس سناء 

زیسیش مجلس اشواب: رئيس 
مجلس / رئيس پارلمان. 

رئیش مُوْسْسَةٍ الدژزری الفنتاز: 
رئيس سازمان لیگ برتر. 


زاعنشک كَثِيرً: خیلی مزاحم شما 


زاعنثکم: زحمت دادم امزاحم شدم. 


۳ 


رَادَ الم صّعُوبَةٌ: کار سختتر 
شده است / قضيه بيخ بيدا کرده 
است. 

راد الطريق: توشه‌ی راه. 

اد این بل آتش بيار معرکه شد 
/ بنزین روی آتش ريخت. 

زاة الین بل دعوا بيخ بيدا كرد | 
اوضاع قاراش ميش شد. 

اد الله البَركَةٌ: خدا بركت دهد. 

راد المَرَضُ حِدَّةٌ: بیماری تشديد 
يافت. 

HF‏ قلیل: توشه‌ی اندك / آذوقه‌ی 


كم 


زَارَهُ في متب غمله: در دفتر 
كارش با او ديدار نمود. 

زَاغْرِبُ: زاكرب(بايتخت كرواسى). 
الاويَةٌ الحَرجَة: زاویه‌ی تنگ. 
الزَاوِيَةُ الصّعْبَهُ: زاویه‌ی بسته. 
الؤاويهُ القَائْمَةٌ: زاويدى قائمه. 
رای المْلقرِجَةُ: زاويدى منفرجه. 
الژژاهز: درخشان / شكوفا. 

راید عَنِ الحَذٌ: بيش از حد / بيش از 
اندازه. 

راد الأغور: آبانديس. 

EF‏ نید انحراف بينى. 

رید حلدِيّةُ: رگیل | جوش. 

رَائْدَةٌ دُودِيّة: آپاندیس /روده‌ی کور. 
لایر الأبْيَص: مهمان سفيد(برف). 
الژاڑ: بازديد کننده / مهمان . 
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الرَبالُ 
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سس سس سس حي ل سا 


الدَيَّالُ: رفتگر | سفور / نظافت‌چی | 
کارگر شهرداری. 

رید البَخر: کف دریا. 

ريد صِنَاعِيّة: کرەی مصنوعی. 
الرُّبْدَةُ: کره. 

لبون ج: الزَبَائِنُ: مشتری / ارباب 
رجوع. 

الزّبِيبٌ: کشمش. 

راج السََّارَةِ: شیشه‌ی ماشين. 
راج السسیکُوریت: شیش‌ی 
سیکوریت. 

رُجَساجٌ لَبِيْيٌّ: شیشه‌ی شیری | 
شیشه‌ی مات. 

رُجَاجَةٌ صِذُ الؤصّاصٍ: شیشه‌ی ضد 
گلوله. 

رُجَاجَةٌ وَاقِيةٌ لِلرَصَاصٍ: شيشه‌ي 
ضد كلوله. 

جح الحَوَاجب: ابرو باریسک 
نمود. ع 

ار خسف الاشسلامیْ: كسترش 
اسلام گرایی. 

الرَّخْفُ: لشکری عظیم که به سمت 


۰ 
دشمن روانه می‌شود. 


الرَّخْلقَةُ: اسکی. 

زخارث الدُنیا: تحملات دنيا | زرق 
و برق دنيا. 

الرّخْمْ: حجم | انبوه. 

زد المضبّاح: كليد لامپ. 

زو آنر: کی استارت / كليد 
استارت (کامپیوتر). 

رز با تزڌذ خبا: دير به دير به 
دیگران سر بزن تا محبت شما زياد 
شود 

زر كَهِرْبَائَىٌّ: کلید برق. 

الررٌ: كليد | دكمه. 

راع الاّجَار: درخت كارى. 
زَِاعَةُ الأَعُضَاءِ: پیوند اعضاء 

زرا الأَنْسِجَة: پیوند بافت . 
ِراعَةٌ الحطر: جاليز کاری. 

زراعَة القرنية: پیوند قرنيه. 

زْرَاعَةُ الكُلَى: پیوند كليه. 

زِرَاعَةٌ HE‏ زراعت ديمى. 

زِراعَةٌ مَائِيَةُ: زراعت آبی. 

زِرَاعَةٌ مُتَطُوّرَةٌ: كشاورزى مدرنيزه | 


زراعت بيشرفته. 


زغ الایسامع عَلى ال کاشتن 
خنده بر لب. 

رز الأرضٍ: شخم زدن زمین به 
زیر کشت درآوردن زمین. 

رم الألقام: کاشستن مين | 
مین‌گذاری. 

ززع البُوَيْضَة: كاشت تخمسک 
(پزشکی). 

2 اسب ایحاد شبهه. 

زع الشّعْرِ: كاشت مو. 

تن العْضْو: پیوند عضو 

ززع الفعْنَةِ: ایجاد فتنه. 

رَرغ القَلْب: پیوند قلب. 

ززغ القُنبلَةِ في السّبّارَة: جاسازی 


بمب در ماشين / بمبگذاری در 


2 الفاق بَيْنَ الّاس: ایجاد نفاق 
در ميان مردم. 

ززع لس في [...]: باشيدن تخم 
يأس در[...] / نااميد كردن / مأيوس 


نمودن. 


ڈوو 


زرشوا قأكلنا وتزرعٌ فیاکلون: 
دیگران کاشتند و ما خبوردیم» و ما 
مىكاريم تا دیگران بخورند. 

رَغرَعهٌ الاشتفرار: به خطر انداختن 
آرامسش / بر هم زدن امنیست و 
آرامش. 

رُعَمَاء العَرَب: رهبران عرب. 

رُعَمَاء الفتة: رهبران فتنه. 

رُعَمَاهُ زُوجِيُونَ: رهبران معنوی. 
الرّعِيمُ الذيبِيٌ: رهبر دینی. 

الزْعِيمُ ارُوجیْ: رهبر معنوی. 
الژعِيم المُتشَدّدُ: رهبر تندرو. 
رعيم المتمردین: فرمان‌ده‌ی 
شورشیان / رهب شورشیان, 

ریم المُعَارَضَّةِ: رهبر اپوزسیون. 
الْعِيمٌ المَعْنَوِىُ: رهبر معنوی. 
الژُعیغ: پیشوا / رهبر | فرمانده. 
الرْعْرَدَة: هورا کشیدن / هلهله‌ی 
شادی سر دادن. 

لژ بدرقه کردن. 

الژفیژ: آه / بازدم. 

رُقَاقٌ مَسْدُودٌ: کوچه‌ی بن‌بست. 


لفق صدای گنحشک. 


مس سس سس 


کی الرابْحة 


کی الرَائْحَةِ: خوش بو / دارای بوی 


خوش. 
لاه الانجتار: اسکی در شیب 
تند و پرتگاه. 


َل لقدّم: لغزش پا سُرخوردن يا . 
له القلم: لغزش قلم. 

َل لسَان: توبوق | خطای زبانی | 
لغزش زبان/ سوتی دادن. 

الزّلِيجٌ: سرامیک. 

الرَّلِيقَه شلیل. 

الژقاز: صداى شترمرغ. 

ام المُبَادَرَةِ: ابتكار عمل. 

رمج الرّيحٌ: باد زوزه كشيد. 
الرَّمْجَرَةُ: صداى کفتسار | زوزه 
کشیدن کفتار. 

الزُمْرَهُ الاب گروه تروریستی. 
زمره المُتافقین: كروهك منافقین. 
الزّمْرَهُ: گروھک / گروه / باند. 

ُْرَهُ الذّم: گزوه خون. 

زَمَنّ العزب: زمان جنگ. 

رَمَن السّلْطَة: دوره‌ی سلطهكرى. 
زَمَنُ الصّبا: دوران کودکی. 

الرَمَنُ المُتَبَمّي: زمان باقیمانده. 


۳۷۲ 


فرهنگ فانوس 
الرمهر یز: صرمای شدید. 
زمیل الجامقة: دوست دانشگاهی. 
زمیل الدّراسَةِ: دوست مدرسه / یار 
زمیل السلاح: همرزم جنگ. 
زمیل الصَّفٌ: دوست مدرسه / یار 
رمیل القَقلِ: همکار. 
زمیل المدْرَسَة: یار دبستانی | 
همکلاسی. 
اناد المَقدَه: زندان تک‌سلولی | 
سلول انفرادی / زندان انفرادی. 
لام للزون:ازداجایترتی, 
الوا الرَسْمِيٌ: ازدواج رسمی / 
ازدواج قانونی. 
الرْوَاجُ السَرّئُ: ازدواج پنهانی. 
الرَوَاج الشَْعِىٌ: ازدواج قانونی. 
اج الُغار:زن به زن(در اين نوع 
ازدواج» یکی دخترش را به عقد 
دیگری در می‌آورد به شرط اینکه 
او همم دخترش را به عقد او 


درآوزد). 


فرهنگ فانوس 

الزْوَاجُ القَسْرِئٌ: ازدواج اجباری. 
الواح المبَگز: ازدواج زود هنكام | 
ازدواج زود رس. 

رواخ المُتَعة: ازدواج صيغهاى | 
ازدواج موقت. 

زواج الَصْلَحَةِ: ازدواح مصلحتی. 
اواج المُؤْقتُ: ازدواج موقت / 
متعه | ازدواج صيغهاى. 

الواح الناجع: ازدواج موفق. 
الوا بائتئین: دو همسری / داشتن 
دو زن. 

الرْوَاجٌ عَلی السشےع ازدواج دو 
همسرى / آوردن هوو. 

الرواجسف الزهیبسة: خزندكان 
ترسناک. 

الرّواحف: خزندگان. 

الزّوَارِقُ السّريعَةٌ: قایق‌های تندرو. 
ارارق العَسَكَرِيّة قايقهساى 
نظامی. 

الزُوَارِقُ القَاذِفَهُ: قابق‌های توپدار. 
رارق الَرهَة: قایق‌های تفریحی. 
رال السدثیا:از بين رفتن دنیسا | 
تابودی دنيا. 


EEE 
زوزق صیدِ‎ 


۳ 


یه رَعْدِيّة: طوف ان همسراه با 
آذرخش۔ ۶ 

الرَیْعة: گردباد / طوفان. 

زج الإبْنَةِ: داماد | شوهر دختر. 
فج ای شوهر مادر / ناپدری. 
رَوْجَةُ الأب: همسر يدر / زن بابا. 
الؤْوْجَةٌ الصَّالِحَةٌ: همسر شايسته. 
رود السَّيَارَة بالْوقُودِ: ماشين را پر از 
بنزين نمود. 

وا مجهّز كرد. 

َو الْمَعْلُومَاتِ: معلوماتى را در 
اختیار او گذاشت. 

رزرق الجدیفِ: قایق پارویی. 
روت الصواریخ: قسايق موشک 
انداز. ١‏ 

الرُوْرَقُ المُدَرّع: قايق توپدار زرمی 
/ ناوچه‌ی تويدار. 

رَزرق النّجَاةِ: قايق نجات. 

زَوْرَقٌ بالمْعژي: قایق موتوری. 
رَزرق بُتَارِىٌ: قایق بخاری. 

ررق سَرِيعٌ: قايق تندرو. 


۳ 
زَوْرَقَ شِراعیٌ: قايق بادبانی. 


0 


زَوْرَقُ صَيْدِ: قايق ماهيكيرى. 


س ىلل 9 ك 


3 


فرهنگ فانوس 


زوزق مَوان 


زَوْرَقٌ قوائیٌ: قايق بادی. 

لرورق: قايق. 

ژاء مائة أف مُشَحْع: حدود صد 
هزار تماشاچی / نزدیک صد هزار 
تماشاچی. 

الزّمَاهُ: به طور تقریب | تقريباً/ 
حدوداً ادر حدود آئزدیںک بے | 
قریب به. 

هر الطاولة: گل روى میز. 

ره الٹرد: گل روى میز. 

زَهْرَةُ الژپیع: كل پامچال. 

ره السَلْبُوتِ: گل لادن. 

زَهْرَةٌ العُمْرِ: آغاز جوانی. 

زُهْرَةُ النّجْمَةِ: كل ستاره. 

الرَهْرٍ يَهُ: كلدان. 

ری اشلامی: بوشش اسلامی / حجاب 
اسلامی. 

ری تقلییی: لباس ستتی, 

زی عشسگیی: یسونیفرم نظسامی | 
لباس نظامى. 

ی مَدرسِيٌ: پوشش مدرسه | لباس 
مدرسة. 


یاه الاشقار: بالا رفتن قيمتها. 


زِيَادَةُ خضم الدیُون الخَارِجِئِة: 
افزايش حجم بدهی‌های خارجی. 
یاه التأرِيخِيّة: سفر تاریخی | 
دیدار تاریخی. 

زِيارَةٌ المُنْشَآتِ النّوَويّةِ:ِ بازدید از 
تأسیسات هسته‌ای. 

زِيارَةٌ اصة: دیدار ویژه اسفر 
ویژه. 

زياَةٌ خَاطِفَةٌ: دیدار ناگهانی | سفر 
سریم. 

یار رسمه دیداررسمی اسفر 
ر 

زِيارةٌ غَیْڑ مُتوَقُعَةٌ: سفر غیرمنتظره 
/ دیدار سر زده / ديدار ناكهانى. 
زِيارَةٌ قَادِمَةُ: ديدار آبندہ / سفر آينده. 
زیارة لم يُعلَنْ عَنْهَا: ديدار اعلام 
نشده / سفر اعلام نشده. 

زِيارَةٌ مُفَاجِقَةٌ: ديدار غیرمنتظرہ /' 
سفر غير منتظره. 

زیا مَكُوكِيّة: ديدار دورهاى | سفر 
دوره‌ای. 

زِيارَةٌ ودَاعِيّةُ: دیدار خداحافظی | 


سفر خداحافظی. 


ا ا ا دک و کی 


فرهنگ فانوس 
زيازةٌ ودي ديدار دوستانه. 
الرّيارةٌ: سفر / دیدار. 


0 


ريت التّدْفَِةِ: نفت كوره. 


ری الخزوع: روغن گرچک. 
ریت ال روغن ذرّت. 

ری الژیتُونِ: روغن زیتون. 

ریت السّمْسَم: روغن کنجد. 
ریت يت السمکي: : روغن ماهی. 
زَيْتُ بث ال روغن آشپزی. 

ریت الكَابحة: روغن ترمز. 

ری الْحرلهٍ: روغن موتور . 
اویش لنْبَانَيٌ: روغن نباتی | روغن 
گیاهی. 

ری يت النْخِيلٍ: : روغن خرما. 

ریت الوئود: روغن گرچک فیول. 
ریت خیوانیٌ: روغن حیوانی 


ریت سایل: روغن مایع. 

ریت عباد الشسنس: رو 
آفتابگردان. 

زیت بت کب القُدٌ: : روغن ماهی. 

5 كُحوليٌ: نفت کوره. 

ريت ِلقلي: روغن سرخ كردن. 
ریت مغنی: وازلین. 

زیچ يم انا تراز بنا / شاقول. 

زیسر النْسَساءٍ: زنباره ازن بساز / 
عشقباز. 

زیر الحصَادٍ: جیرجیرک مزارع 
گندم. 

ريف الوَشِيقَة: سند را جعل کرد. 
ین الأضْوَاءِ: چراغانی کرد. 
الزنبَقٌ: جیوه. 

الزَّيِيرُ: صدای شیر. 


سَاءَتٍ العَلَاقَاتُ: روابط تيره 58 
السابخ: شناكر. 

السَابخُ۔ ج: السایخاث: اسب بادپا. 
بل فِي: تلاش خواهم کرد 
سایق لأوايه: قبل از موعد / پیش از 
فرا رسيدن وقت. 
السّابِقٌ: قبلى / صفحه‌ی قبلى. 
السَاتر الثرابىٌ: خاكريز. 

' سَاحَاتُ الشّعْرِ والفَن: میادین شعر 
و هنر / محافل شعر و هنر. 
السَاحَاتُ العَامّهُ: اساکن عمومى / 
سَاحِبٌ الذَیْلِ: دامن کش | دامن 
كشان. 

ساحِبٌ الظلقَة: نشنگ ك8كش(در 
تفنگ). 

السَاحَةٌ الاغلامیتنة: صحه‌ی 


س 


روزنامه‌نگاری | صحنه‌ی رسانه‌ای | 
عرصه‌ی روزنامه‌نگاری | عرصه‌ی 
رسانه‌ای. 

ساعةٌ الرفلاع: باند يرواز. 

ال اه الإقليمية: صسحنه‌ی 
منطقه‌ای / عرصه‌ی منطقه‌ای. 
تساه الألقساب: ميسدان ورزش/ 
محفل ورزشى. 

سَاحَةٌ الّوْرَةِ: ميدان انقلاب. 
سَاحَدُ الجَامِعَة: حياط دانشگاه.. 
سَاحَةٌ الْرِيّةَ: ميدان آزادی. 

الم اه الاو صحه‌ی 
بین‌المللی اعرصەی جهانی. 
السَاحَة الرِياضِيّة صحنه‌ی ورزشی 
أعرصدى ورزشی. 

السَ اعد السْیَاسَة: صحندى 


سیاسی اعرصه‌ی سیاسی, 


فرهنگ فانوس 

سَاحَةٌ الشهداء: میدان شهدا | 
فلکه‌ی شهدا. 

السَّاحَةٌ ار صحنەی عربی | 
دنياى عرب / محافل عرب. 

سَاحَةُ القتال: ميدان جنگ/ ميدان 
نبرد/ رزمگاہ/ صحنه‌ی جنگ. 
السَاحَدٌ المَحَلْيّةُ صحنه‌ی منطقه‌ای 
| محافل منطقه‌ای. 

سَاحَةٌ العَدُرَسَة: حياط ان 
سَاحَةٌ المَغْرَكَةِ: ميدان جنگ / ميدان 
رزم. 

ساخ الغی: میدان جنگ / میدان 
رزم. 

السَاجرةٌ: زنِ فريبا / زن افسونگر / 
زن جادوكر. 

الساخر: مسخره کننده / استهزا 
ساد المَدِيئة هُدُوةٌ: آرامش بر شهر 
حکمفرما شد. 

ساذتي الأَفَاضِلٌ: سروران بزرگوار. 
السَّاذِجُ: آدم ساده / انسان ساده لوح 


/ زودباور / ساده / بی‌پیرایه. 


۳۷۷ 


سَاعَةُ الدّوام 
سَارَعَلَى قربه: راہ اورا در پیش 
گرفت. 
سَارِقٌ الجیْب: جيب بُر. " 
سَازك: اتحاديدى همکاری‌های 
منطقه‌ای جنوب آسياء 
سَارِيَةُ لقلم: میل‌ی پرچم. 
سَارِي المَفْعُولٍ: قابل اجرا | معتبر | 
دارای اعتبار. 
سَاسَةٌ الپلاو: سیاستمداران کشور. 
الساسة: سياستمداران. 
سَاعَاتٌ إِضَافِيْة: اضافه کار. 
ساعاث العَعلِ الإضَافیِة: اضانه کار 
الشاعاتی: ساعت ساز اساعت 
فروش / تعمیر کار ساعت. 
سَاعَهُ الافلاع: ساعت پرواز. 
الشَاعَةٌ الإلكتزونقة: ساعت 
الكترونيكى. 
الشَاعَهٌ البِيوُلُوجِية: ساعت 
بیولوژیکی. 
سَاعَة الجَیْب: ساعت جیبی. 
سَاعَهٌ الڈُوام: ساعت اداری / وقت 


اداری. 


السَّاعَةٌ ال 


فرهنگ فانوس 


السَاعَة الذَّرَيْه ساعت اتمی. 
المَاعَةُ الرَمْليَةٌ ساعت شنی. 
الشےعَۂُ الڑهِيبَعخة: لحظےی 
وحشتناک, 

الس اعَة اس یه ساعت 
خورشيدى که با سایه حرکت 
می‌کند. 

سَاعهً المعصم: ساعت دستی / 
ساعت مجى. 

سَاعَة الترُولِ: ساعت فرود. 

سَاعَةٌ الهُبوط: ساعت فرود. 

سَاعَهٌ اليد ساعت مُچی | ساعت 
دستی. ۱ 
سَاعَةٌ جِدَارِيّةُ: ساعت دیواری. 
ساغة مهد يَّهَهُ: ساعت زنگ دار | 
ساعت شماطه دار. 


سَاعَةُ مِنصَیِئِد ساعت رومیزی. 
السَّاعَهُ: هم اکنون | فوراً/ بی درنگ 
/ بدون تأخين/ قيامت / روز وايسين. 
سَاعِدُ مخور المُتَحوّي: شاتون 
(ماشین). 

سَاعَدَكَ الله خدا قوّت اخسته 


نباشی. 


سَاعِدۂ اہ بازوی دست راست 
وی. 

ساعي البَرِيدٍ: : پُستچی, 

السَّاعِي لِلعَْرٍ: خیرخواہ / انسان 
نیکوکار / نیکوکار. 

السَّافَاكُ: ساواک/ سازمان امنیت و 
اطلاعات در رژیم سابق. 

سَاكِنٌ الکَهْب: غارنشین. 

ساك البَاوِيَة: بادیه‌نشین | 
صحرانشین. 

ساکِن الْبَيْتِ: خانه‌نشین. 

سَاکكِن الجَبّلِ: کوەنشین 

سَاكِنٌ الحَضّر: شهرنشين اشھری. 
اکن العسزش: بالا نشين | 
کاخ‌نشین. 

سَاكِنٌ الغلاء: بالا نشین. 

سَاكِنٌ الکو خ: کوخ‌نشین, 

سَاکِنْ المَدِيئة: شهرنشین. 

سَاکِن التَفس: آرام / دارای آرامش 
خاطر. 

سَالِفا: قبلا / پیش‌تر. 

سام برض مارمولک. 


فرهنگ فانوس 


سَائْتِياعُو: سانتباگو (پایتخت کشور 
شین 

ساومَ صَاحِبَ المَعلّ: با مخازه‌دار 
چانه زد. 

ساوَم: جانهزنى كرد. 

الساهر: شب زنده‌دار / بيدار. 
السَائْحٌ: توريست / جهانگرد. 
السَائدةٌ: رايج | معروف. 

السَائكٌ عَلَى الخط [...]: پيرو خط 
1.1 

سای ج: السَاعْة: زرگر / طلاساز. 
السَائِقَةُ: گوارا اراحت / شيرين . 
سایق الباص: راننده‌ی اتوبوس. 
سایق الا کيي: رانند‌ی تاکسی. 
سایق الشاجتة: راننده‌ی کامیون. 
السَایْق: راننده. 

سانقي الشاحتات: رانندگان کامیون 
/ کامیون‌داران. 

السَائِلُ المُظَهرُ: مایم دستشویی. 
سَائل جَلِی: مایم ظرفشویی. 
السایل: آبکی. 

سائلاً سَائلاً: پرسان پرسان. 
السَائِمَةُ: جهاريا. 


السَّباتُ: خواب عميق. 

السّيّاحٌ: شناكر. 
السّباحَةٌ الإيمَاعِيَة: شناى ريتميك. 
السَباعَةٌ البَالِيَهٌ المائيَة: شناى 
ريتميك. 

سباخة التبم المُتَنَوْعََهُ: شناى 
مختلط امدادى. 

السَباعَةٌ التشُكيلية شناى 
ريتميك. 

السَّباحَةٌ الحُدَةٌ: شناى آزاد. 

بیباخةً الدُولفِينٍ العَكْسِيةُ: شناى 
پروانه‌ی برعکس. 

سسبَاحَةٌ الدُولْفِينِ: شنای پروانه. 
سِباحَةٌ السَالمُو: شنای سالتو. 
سباحَةٌ الصَّدْرِ: شنای کرال سینه. 
باه الصَفْدَعَةِ: شنای قورباغه. 
باه الظهر: شنای کرال پشت. 
سِباحَةٌ القراشة: شنای پروانه. 
سِباحَةٌ القردى المُتَنَوْعَهُ: شناى 
مختلط فردى. 

السَّباحَةٌ الق شنای ريتميك. 
سِباحَةٌ المُتَوّعَاتِ: شناى مختلط. 
السّباحَةٌ: شنا / آب‌تنی. 


الشباغ الضَّارِيَةٌ 


فرهنگ فانوس 


السّباعٌ الضَّارِيَةُ: درندگان وحشى. 
مساق الاشزلاي عَلَى الجَلِيد: 
مسایقه‌ی اسكى روی برف. 
سباق التُتَاع: مسابقهى دو 
امدادى. ١‏ 

سباق اج مسابقەی قايقرانى. 
سباق النحَقُسل:سسابقەی دو 
استقامت. 

سباق ال العتعزج: مسابقدى 
اسكى مارپيچ. ںو 

جا اْتسلُ: مسابقدى 
تسليحاتى. 

سباق الق علی الجتسال: 
مسابقه‌ی کوهنوردی. 

سِبَاقُ الحواجز لِلْشُمُولٍ: مسابقه‌ی 
اسب دوانی با مانع. 

سباق الخواجز: کورس با مانع | 
پرش از مانع/ دو با مائع۔ 

سِبَاقُ التيْلٍ؛ مسابقه‌ی اسب دوانی. 
باق الدَّرَاجَاتِ النّارِيّة: مسابقه‌ی 
موتورصواری. 

باق الس ترا جات الهَوائئسة: 


مسابقه‌ی دوچرخه سواری. 


باق ادا جات في الیطتار: 
مسابقه‌ی دوچرخه صواری در پیست. 
سباق الض: مسابقه‌ی دو. 

سِبَاقُ الزْوَارِق: مسابقه‌ی قایقرانی. 
سباق السّبَاحَةِ: مسابقه‌ی شنا. 
سباق السّرْعَةٍ: دو سرعت. 
سباق السّيازاتِ: مسسابقدى 
اتومبیلرانی / مسابقەی ماشین سوارى. 
سباق الصّوْلَجَانِ: مسابقەی چوگان. 


سباق الضّاحِيَة: دو صحرا نوردى | دو 


ماراتن. 
سبَاقُ العَدْوِ: مسابقهى دو ومیدانی. 
سباق الشوارِب ذَاتٍِ المُعَڑکاتِ: 
مسابقه‌ی قايقرانى با قايقهاى 
موتوری. 

باق القوارپ: مسابقه‌ی قایق‌رانی. 
سِبَاقُ الْكَمَالٍ الجشمانی: مسابقه‌ی 
پرورش اندام. 

سباق المازائن: دو ماراتن. 

سباق العراکپ: مسابقه کشتی‌رانی. 
عال الپ ماه پروی 
تاق المنظاد: مسابقهى بالن 


سواری. 


فرهنگ فانوس 

بی‌نظیر (بی‌سابقه). 

سباق في القسوارب الشَْراعِيْة: 
مسابقه‌ی قايقرانى با قایق‌های 
بادبانی, 

سَباقْ: پیشتاز | پیشرو. 

السباق: مسابقه / رقابت. 
اقا الق ذزة: مسابقات 
استقامت. 

سَبَاكُ الععاین: ریخته‌گر. 

سَبايَا العرب: اسيران جنگ. 
السَبَبُ الأضْلِنٌ: سبب اصلی / دلیل 
اصلی / علت اصلی. 

السَبَبُ الالییسیٌ: سبب اصلی | 
دلیل اصلی / علت اصلی. 

سَبّبٍ الوَقَاق: علت مرگ / سبب 
مرگ ادليل مرگ. 

سَبَبٌ چیة: دلیل موجه / دلیل قانع 
کننده. 


سبّبَ هذا البرنامَج شَجََةَ صَحْمَة: 


این برنامه جنجال بزرگی را به وجود 


أورد. 


۳۸۶۱ 


السَبْتُ: شنبه, 

سِبْطاتةُ البنْدُقِيةِ: لولەی تفنگ. 
سَبْعَ الارات: کارهای مختلفی را 
تجربه کردا شغل‌های زیادی را 
عوض نمود. 

السَّبِعٌ المَقَائِیٌ: سوره‌ی فانحه. 
السُبْعِيئْيّاتُ: دهدى هفتاد. 

سَبَق لي أَنْ قَابَلَهُ: قبلا با اوديدار 
كرده بودم / قبلا أو رأ ديده بودم. 
السّبْقٌ: سبقت / بيشى جستن . 
سیک المَعَاوِنٍ: ريختهكرى. 

سبل التّعَاوٌنِ: راەهسای تعاون و 
همکاری. 

السْبلُ السَّيَاسِيةُ: را‌های سیاسی. 
سل المُوَاجَهَة: راه‌های مقابله. 
ستل تفادي الأؤيقة: راه‌هسای 
پیشگیری از بیماری‌های واكبردار. 
بل حِتایَة وترميم المعالم ال 
راه‌های حفظ و مرّمت آثار باستانی. 
السبل غير العضار ی راه‌های غير 


متمدنانه. 
سبل کشب العیْش: راه‌های كسب . 
درآمد. 


اسب 


فرهنگ فانوس 


س ل يي يي يبي ااا يي س 


السّبُوحٌ: اسب تيزرو | شناكر خوب 
و تیزرو. 

لسّبُورَةٌ: تخته سیا | وایت بُرد. 
السَّبيّهُ ج: السّبايَا: زن اسیر. 
سیگ ال قب: شمش طلا. 
السبیل الأَقصَلٰ: بهترین راه. 
السبیل الوجیذ: تنها راه. 

السّتُ: خائم بی بی. 

ساز حَدِيدِيٌ: پرده‌ی آهنین. 

سار مِنْ نار المِدْفَعِيّةِ: آتش شدید 
توپخانه. 

سار من نيران المذقهية: آتش 
شدید توپخانه. 

السَتَارة: پرده. 

سائ ثرابيّةٌ: خاکریز | سنگرهای 
خاکی. 

سئراتيجيه استراتژی. 

سِسْرَةٌ خَارِجِيّهٌ: بالاپوش. 

السَّْرَةُ: بلوز اژاکت اکت. 

سَتَرِيدُ الطین بَلَّةه شرايط را بدتر 
می‌کند. 

0 دهه‌ی شصت. 


سِتّي: بانوى من / خانم جان. 


ساد آلیّ: قالی ماشینی. 

سَججاد يَدوِىٌ: قالى ماشینی. 
ماد الصَّلَاةِ: سجاده‌ی نماز | 
جانمازى. 

السَّجَّادَةُ: فرش / قالى / قاليجه. 
السّجَالَاتٌ السّيَاسِيّةٌ: درگیری‌های 
سياسى / كشمكش هاى سیاسی | 
مناقشات سياسى. 

السّجَانُ: زندانبان / نگهبان زندان. 
الشجع: صداى قمری. 

جل إختراعاً: اختراعى را ثبت 
کرد. ۱ 

السجل الأَسُوَةٌ: کارنامه‌ی سياه | 
عملكرد بد. 

السّجِلٌ التّجَارِيٌ: ثبت تجارى. 
جل الحَيَّاۃ: کارنامەی زندكى. 
السجل الشَّهْرِىٌ: جدول عملكرد 
ماهانه. 

لجل الققاری: ثبت املاک. 
جل الکتاپ: شناسنامه‌ی کتاب. 
الشسجل القسَدَنِيٌ: شناسنامه‌ی 


شحصی, 


فرهنگ فانوس 


سحب الشكُوك 


سل الهَدَف: گل زد. 

السْجل اليَؤْمِيٌ: جدول عملکرد 
روزانه. 

مج حُقُوقٍ الانسان: کارنامه‌ی 
حقوق بشر. 

سمل رِسَالة: نامه نوشت. 

سَجُلَ رفماً قِياسياً: رکورد ثبت کرد. 
سَجلَ تُقْطَةٌ: يك امتياز كسب كرد. 
سَجل: ثبت کرد / زد / نام ویسی 
كرد. 

السْجللاث: اسناد / مدارک. 

سکلت اشسمي: نامنويسى کردم 
ثبت‌نام نمودم. 

السَّجْنٌ الإنْفرادِيٌ: زندان انفرادی / 
زندان تکسلول. 

السَّجْنُ المُوجش: زندان خوفناک. 
السّجْنُ المُؤْيّدٌ: زندان ابد. 

السَّجْنُ المُؤْقتُ: زندان موقّت. 
السَّجْنُ رفن التّحْقِيقٍ: بازداشتگاه. 
السّجْنُ مَدَى الحَيَاة: زندان ابد / 
حبس ابد. 

لسن مَدَى العْمْر: حيس مادام 
العمر / زندان مادام العمر. 


الجن مَعَ الأَشْغَالٍ الشَّاقَةِ: زندان 
همراه با اعمال شاقه. ‏ , 
السُسجَناءٌ السّيَاسِيُونَ: زندانيان 
سياسى. 

السَّجينُ السیاسیٰ: زندانى سياسى. 
السَّجِينُ: زندانی. 

سَخَابٔ الجَهْلٍ: ابر جهالت / ابر 
نادانی. 

سَحاب القظر: ابر بارانی. 

حاب مُمْطِ: اہر باران زا۔ 
السَّخارَةُ: گاو صندوق (اين كلمه 
ارتباطی به موضوع سحر و شعبده 
ندارد. بلكه تصحیف شده واژه 
ذخارة می باشد). 

سخب البسَاطٍ من تخت [...]: 
بیرون کشیدن كليم از زير[...]. 
سحب الْقَة: سلب اعتماد. 

سَحْبُ الجِنْسِيّة: سيلب تابعيت / لغو 
تابغیت: 
سَحُبٌ السّفِيرِ: فراخواندن سفیر. 
سحب الشکوله: دنم شک ارفع 


تردید. 


ے8 و 7 ور و 
سح الشيك بلا وود زصید 


فرهنگ فانوس 


سحب النَّسيكِ بلا وجُودِ رَصِيد: 
كشيدن چک بدون داشتن موجودی. 
سخب اشواتمن الخدود: 
فراخواندن نيروها از مرز. 

سحب المُسَدّسس: کشیدن هفت تیر. 
سحب الهواء: تخلیه‌ی هوا. 

سخب جمیع الصَّلاجِيّاتِ: سلب 
همه‌ی صلاحيتها. 


حقوق شهروندی. 


سَحَبٌ: بیرون کشیدن | تخلیه کرد | ۰ 


سلب نمود / فراخواند . 

سَحَق العَدُوٌ: دشمن را درهم کویید 
/ دشمن را ابود کرد. 

سُشقا لَهُ: نابود باد. 

سان غازی: آبگرمکن گازی. 
السَخانْ: آبگرمکن. 

خط شَعْبِيٌ: خشم مردمی. 

سد القَغْرَد؛ بستن شکاف | پر كردن 
۰ خلا 

سَذ القُقرَةٌ: جاى خالى را پر كرد. 

" سد الحَاجَةِ: برطرف كردن نياز. 


سَذٌ الحَاجَة: نيازرا بر طرف نمود | 
حاجت را برآورده ساخت. 

سد الدَّيْنَ: قرض را يرداخت کرد | 
وام را پرداخت نمود. 

سَدٌ اللْقُصََ: نقص را بر طرف نمود | 
عيب را رفع نمود. 

سَذٌ مَسَدّهُ: جانشین وی شد. 

سَدّ: بست / بر طرف کرد | برآورده 
ساخت. 

یداد الأُّونِ قبل المؤعِد: پرداخت 
بدهى قبل از موعد. 

سداد سَنَوىٌ لِلشرضِ: يرداخت 
سالياندى وام. 

السَّداسِئٌ: شش ضلعى. 
السَّداسِيّهُ: شش جانبه. 

سد الكْرَةَ تخو المَرمَى: توب را به 
طرف دروازه شوت كرد. 

سَدّڈ: شوت كن | پرداخت كن | 
بپرداز بزن. 

سد وارد کرد / زد / پرداخت نمود / 


شوت کرد. 


فرهنگ فانوس 


اسف اتید 


السّدى واللَُعَة: تار و پود. 
السَّذَاجَةُ: سادگی ابی آلایشی | 
پاکی: 

سر اللیْلِ: رمز شب / اسم شب / نام 
عبور شبانه(نظامى). 

سز عَلَى هُڈُوو: آهسته حركت کن / 
به آرامى حركت گن. 

سراب خَذّاعٌ: سراب فريبنده. 

سِرَاجُ اللّيْلِ: کرم شبتاب (حشره). 
السٌّرادقٌ: آلاچیق. 

سَرايَا الأَقُصَى: كردانهاى الأقصى. 
سرب الطَائرَاتِ: اسکادران هواپیما. 
سِرْبُ الظيُورٍ: دستهى پرندگان. 
سرب من السَّمَكِ: دسته‌ای از 
ماهیان. ۱ 
میب من الایراتِ: اسکادرانی از 
هوابيما. 

سِرْبٌ من الظيُورِ: دسته‌ای از 
پرندگان. 

السَّربٌ: دسته‌ی پرندگان. 

سر المَدِينَة: ناف شهر / مركز شهر. 
سرج القرس: زین اسب. 


سَرْحُ القواشی: چراندن حیوانات. 


سَرَطَانٌ الآمعَاء: سرطان روده. 
سَرَطَانُ التُذى: سرطان بستان. 
سَرَطَانٌ الجلد: سرطان پوست. 
سَرَطان الدُم: سرطان خون. 

سَرَطانٌ لرئة: سرطان ريه. 

سَرَطانٌ بَحْرِىٌ: خرچنگ. 

سَرَطَانُ غُنْقِ الرّحِم: سرطان دهانه‌ی 
رحم. 

سزعان ا[...]: طولی نکشید 
کھ[...]. 

سُرعَۃُ الھیٔج: تند مزاجى. 

سره الخاطر: حاضر جوابی. 
سُوْعَهٌ السَّيَّارَةٍ: سرعت ماشین. 
سرعَة القرَاةة: تند خوانی. 

السّرْعَهٌ الهَائِلهُ: سرعت سرسام آور. 


ETD 


سرّعة قصوّى: حداکثر سرعت. 
سُوْعَةٌ مُباحَُ: سرعت مجاز. 
7 


السَرقة الب دزدی اذبى / سرقت 
ادبی* 

رق السَّيارَاتِ: ماشين دزدی/ 
دزدى ماشين. 

السُرِقَةٌ بِالتّهْدِيد: سرقت مسلحانه. 


یزوال ی أو قتان 


فرهنگ فانوس 


زوا تَحْقِيٌ أو تختانی: زیر 
شلوارى. 

السَووال: شلوار. 

السَر وْجیّْ: زین ساز. 

ری جنا: بسیار محرمانه. 

سِرّىٌ لِلقَايَةِ: خیلی محرمانه / کاملاً 
محرمانه. 

السَرْیَة: كروهان. 

سَریر القریض: تخت بیمار. 

سَرِيرُ النّوْم: تخت خواب. 

سَرِيرٌ رَو چیٌ: تخت خواب دو نفره. 
سَرِيرٌ طْبَقَىٌ: تختخواب طبقهاى. 
سَرِيرٌ فَزْدِىٌ: تختخواب يك نفره. 
السّرِيرٌ: تخت خواب. 

السریری: بالينى. 

ریغ الصدیق: خوش باور | 
ژودباور. 

سَرِيعٌ الحَرَكَةِ: تند رو 

سَرِيعٌ الغذوی: مُسرى(بيمارى). 
سَرِيعٌ للم تند نويس. 

سَرِيعٌ الکشر: ترد شکستنی. 
سَرِيعٌ المَفْعُولٍ: داراى تاثير سريع. 


تظلغ الشفيتة: سطح کشتی | 
عرشه‌ی کشتی. 

سَطحٌ الماء: سطح آب. 

السَّطحٌ: بشت بام | عرشه . 

سَطو مُسَلّحّ: حمله‌ی مسلحانه. 
سَعَادةٌ الْسَاوٍ: استاد محترم. 
سَعادَةٌ لا ُوصّف: خوشحالی غير 
قابل توصیف. 

الشْعال الدّيكنٌ: خروسک /سیاه 
سرفه. 

السْعال الشّدِيدُ: سرفه‌ی شديد. 
السْعال: سرفه. 

السَغْر الانَقاقیْ: قيمت توافقی | 
نرخ توافقی. 

السّعْرُ الجَارِئٌ في السشوق: قیمت 
بازار / قيمت رایج در بازار | نرخ 
رايج در بازار. 

سِعْرُ الجْمْلة: قيمت جمله انرخ 
جمله. 

الشَعْرٌ الخرٌ: قيمت آزاد / نرخ آزاد. 
سِعْرٌ الحصّص: قيمت سهام / ارزش 
1 : 


فرهنگ فانوس 


4 


سفرة ترويجية 


السّغْرُ الحکُومیْ: قيمت دولتی | 
نرخ دولتی. 

سِغْرٌ الحضم: قيمت مقطوع. 
السَّعْرٌ الَائْجٌ: نرخ رابج / قيمت 
۳ : 

السّعْرٌ الژسْمِیٔ: قيمت رسمی انرخ 
7 

يغ السوق: قيمت بازار انرخ 


سِعْرٌ القَايدَة: نرخ بهره‌ی بانکی. 
یئز القطع: قیمت مقطوع. 

سِعْرٌ المَاءِ: نرخ آب / آببها. 

السّعْرُ المَعْرُوضٌ: قيمت بيشنهادى. 
اسر لِلْمُستهلي: قيمت برای 
مصرف کننده. 


2 


غر مَغقول: قيمت معقول انرخ 
قابل قبول. 

السَعْرٌ: قيمت انرخ /بها. 

الشُعَراتٌ الحَرَارِيّهُ: كالرى. 

السَّعَىٌ لإسَاتَة السَّمْعَة: تلاش برای 
بدنام كردن. 


السَعْئْ لِحَلْعَلَةٍ الأرمَة: تلاش برای 
حل بحران. ١‏ 

الشغی من أجل حل الارْمَة: تلاش 
برای حل بحران. 

سَعیذ الحظ: خوشبخت / نیک اختر 
| فرخنده طالع / خجسته طالع. 
السْهیدُ: بختيار | خوشبخت. 
السّعِيرٌ: زبانه‌ی آتش / شعله, 
السَّفَاحُ: آدمکش / خون آشام. 
سَفاییف الأمُور: امور بست و کم 
آرزش. 

سفایستث الگلام: سخنان یاوه و بی 
السماک: آدم کش/ خون‌ریز. 
السْفتَجة: سفته. 

شف الجَبَلٍ: دامنه‌ی كوه / پایین 
کوه. 

السَفْح: دامنه‌ي کوه. 

سِفْرُ النَحُوِينِ: آغاز خلقت | 
ابتدای آفرینش / بخشی از كتاب 
تورات. 

سَفْرة ویجیة: سفر تفریحی | 
گردش تفریحی. 


فرهنگ فانوس 


سَفک الدّم: خون ریزی/ ریختن خون. 
السَّفَلةُ: اوباش / اراذل / توده‌ی 
پست مردم / فرومایگان. 

السَّفُنُ العِمْلاقَةُ: کشتی‌های غول 
السّفُورٌ: بی‌حجابی / بدحنجابی . 
یڑ النُوايَا الخستة: سفیر خسن 


نیت 


سَفِينَةُ الاوِیّاتِ: كشتى کانتینر بر. 


درو مگ و 
سَفِينَهُ الشخن: کشتی باری. 
سَفیتٌالمجیظاتِ: کشتی اقبانوس 


ہیما 


٦ 
3 ۳ 


سَفیلة خر کشتی بخاری. 


۹ 


سَفِينَة بَرمَائِيّة: کشتی آبی خاکی. 
هواپیما بر / ناو هواپیما بر. 
سَفیتة حَرِييُة: کشتی جنگی | ناو 


ذا اق و و 5 
سَفِينَة زكابيّة: كشتى مسافربری. 


5 


سَفِينَةٌ شِراعِيّةٌ: كشتى بادبانى. 
سَفِينَةٌ مَارِةٌ: كشتى غول بيكر. 
سَفِينَةٌ مدَرْعَهٌ: کشتی زرهى. 

سَفِينَةٌ مِدفَعِيّةٌ: كشتى توپدار. 


جح 


سَفیته ملاجية: کشتی دريانوردى. 


سَفِينَةٌ هوائيُةُ: سفيندى فضایی. 
السّقامُ: بيمارى. 

سَقَط عَلَى الأَضِ: به زمين خورد | 
بر زمين افتاد/ كشته شد. 

سقط عَنٍ الرّجُوليّة: از مردی افتاد | 
مردانگی اش را از دست داد . 

سقط في تیه: پشیمان شد / نادم 
كرديد | متحشر كشت / انگشت 
خود را كاز كرفت / چانه بر دست 
ندامت افکند | افسوس خورد. 

سقط من عَبِنِي: از چشمم افتاد. 
سَقَط: افتاد / اصابت كرد. 

سَقْطةٌ: لغزش / خطا / اشتباه. 
سقّطت الاقنقة: ماسكهاكنار 
رفت / حقيقت آشکار شد / واقعیت 
برملا شد. 

سَقْظوا في براین الأَعدَاءِ: در چنگ 
دشمن افتادند/ اسير دشمن شدند. 


فرهنگ فانوس 


سکن الأحْيّاءِ الفقیرة 


العف العالي: سقف بلند. 
السّقُوظ الحُژ: يرش آزاد / سقوط آزاد. 
سْقُوظ الحصّازات: سقوط تمدن‌ها 
/فروپاشی تمدن‌ها. 

مُفُوظ الشّعْر: ریزش مو. 

سوط المَازْكيسيةِ: سسقوط 
ماركسيسم /فروپاشی مارکسیسم. 
سُقُوظ وهُوض: افت و خيز. 
سَقيّفةٌ الظائرة: آشیانه‌ی هواپیما. 


5 


سَقیَفةٌ خَشَبِيّة: آلاجيق | اتاقک 
چوبی. 

الشکاف: كفاش اپین‌چی | 
کفش‌دوز. 

سَكَانُ الالم: جمعيت جهان | 
ساکنان دنیا / جهانیان. 

سَُکان القَرَيَة: ساکنان روستا / 
روستا نشینان / روستایبان / مردمان 
روستا | مردم روستا / اهالى روستاء 
سگر: بیند | خاموش کن. 

سَكْرةٌ القؤْت: دم مرگ / حالت 
جان کندن. 
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الشکرتار یه التَنْفِيذِيةُ: دبیرخانه‌ی 


احرایی. 


الشکرتیر العام للام الشجتة: 
دبیر کل سازمان ملل متحد. 
الشکرتیڑ: منشی آقا. 

السّكزتيرة: منشی خانم. 

السَكْرِيُ: شكر دان / قندان / ظرف 
شكر. 

السَكْرِيٌ: مرْض قند / دیابت. 
السَكْسُوكَةُ: ريش بُزى. 

سكن ززعکت: آرام باش / نترس. 
السَّكنُ: خوابگاه | محل سکونت. 
سکن الأكواخ: كوخ نشینان/ زاغه 
سَکتَةُ البَاويةِ: صحرا نشینان / بادیه 
نشینان. 

سُکون اللّيْلِ: آرامش شب. 
الشکیژ: دانم الخمر | هميشه 
نات 

المّكَين: چاقو/ کارد. 

السَكِينَهٌ السَّائِدَةُ: آرامش 'حاكم. 
السَّكِينَهٌ العامّةٌ: آرامش عمومی. 
سَكينَةٌ العَيْش: آرامش زندكى. 
كان الأَحْيَاءٍ الفقيرة: ساكنان 
مناطق فقیرنشین. 


ات و 


السكان الأَصْلِيُونَ 


اسان الأضْلِيُونَ: ساكنان اصلی/ 
بومیان/ ساكنان بومى. 

سان البَادِيَةِ: بادیه نشينان | صحرا 
نشینان. 

كان الذْس: ساکنان قدس | 
امالی قدس امردم قدس. 

السّكَّانُ المَحََُونَ: ساکنان بومی. 
كان القريتة: ساکنان شهر/ 
شهرنشينان / امالی شهر. 

السك الحَدِيِيّةُ الُحَادِية اه آمن 
يك طرفه. 

السَكَّدُالحَدِييهُ ية لموفُوعَة: ترن هوابى. 
السَكَةٌ الحَدِيدِيّه: راه آهن. 

السَكْتةٌ الدّمَاغِيَه: سکته‌ی مغزى. 
السَّكْتةٌ اه سكتدى قلبى. 
السّكْرُ التََامٌ: شكر خام. 
شگرالڈم: قند خون. 

السّكْرْ الژژرش: قند کلّه/ كله تند. 
السك القَصَبُ: نیشکر. 

اشكر القطعٌ: ند حبه. 

السك القوالب: قند حبه / قند قالبى. 
اس کر المَكَمَبٌ: قد حيّه/قند 
قالبى. 

اسر النّاعِمٌُ: شكر سانیده. 


فرهنگ فانوس 
السَّكَكُ الحَدِيدِيُةٌ العَامَهُ: راه آمن 


سراسری: 0 

سِكَكُ حَرِيدٍ الأثقَاق: مترو. 

سک الطَالِتاتِ: خوابكاه دختران 
دانشجو. 

الشلاخ ایض اسلحه‌ی سرد | 
سلاح سرد. 

السلاخ الأَمْضّى: برنده‌ترین سلاح 
آقوی‌ترین سلاح. 

اللاغ البَارڈ: اسلحدى سرد | 
سلاح سرد. 

السلا القانی: اسلحه‌ی خودکار 
/ اسلحدى اتومائیسک اسلاح 


خودکار / سلاح اتوماتیک. 

سلا الج العَسْكرِيٌ: سلاح نظامی 
هوابى / اسلحه‌ی نظامى هوابى. 
السلاح الذریٔ: اسلحه‌ی اتمى / 
سلاح اتمی. 

السلا الذكىٌ: اسلحه‌ی هوشمند / 
صلاح هوشمند. 

بسلاغ الشسیش: اسلحدى فلسوره 
(شمشیربازی). 


السّلاح المُضَادُ للصُواریخ: اسلحه‌ی 
ضد موشک /سلاح ضد موشك. 


فرهنگ فانوس 

السلا المُضَادُ بلطایزات: سلاح 
ضد هوایی / اسلحه‌ی ضد هوایی. 
السلا النسارِىٌ: سلاح گرم | 
اسلحه‌ی گرم. 

اسلا النَوَوِىٌ: سلاح اتسی | 
اسلحه‌ی اتمی. 

یلاخ سیف المُبَارَرَة: اسلحه‌ی اپه. 
السْلام الحقيقىٌ: صلح واقعی. 
السَلام الذَائْم: صلح پایدار. 

السَّلامُ الدّوْلِنٌُ: صلح جهانی. 
السَّلامُ الرَاسِخٌ: صلح پایدار. 
السّلامُ الراثِف: صلح دروغین. 
السلا الشَّامِلُ: صلح فراگیر. 
السْلامٌ العادل: صلح عادلانه. 
السَّلامُ العالییْ: صلح جهانی. 
سَلامَةٌ الطیران: امنیت پرواز. 
السَّلامَةٌ المِهَنِيّةُ: سلامت شغلى. 
سُلامِيةٌ الاصبّع: بند انگشت. 
تسلا: اورا تسليت داد بے او 
دلداری داد / دلداریش داد. 

السَلبیٌ: منفی. 

السَلْبِيُّ: منفی‌گرایی | منفی‌نگری. 


له السَيارَة: بازبند ماشین. 


ات خيلا 


السَلَةٌ لصفیرة: سطل کوچک/ 
سبد کوچک. 

ال الهَِائِيَةٌ سبد غذایی/ سبد کالا. 
السَلَّهُ المَعْدَنِيَةُ: سطل فلزی. 

سَلَةُ المفشلات: سطل آشغال | 
سطل زباله. 

سَلّهُ النّفاتَاتِ: سطل آشغال / سطل 
زباله. 

له الأحاورث الضعِیلَّة: 
زنحیره‌ی احادیث ضعیف. 

یله الأختاث: زنجيردى حوادث. 
سِلْسِلَهُ الجبال: رشته كسوءها/ 
سلسله جبال. 

السَلْيِلَةٌ الجَبَليّهُ: رشته کوه. 
سِلْسِلَهُ الق ستون فقرات. 


السْطات الم 

السلَطَاتٌ الأَمْنِيَةٌ مسؤولان امنیتی 
/ مقامات امنيتى. 

اللات التَلَاتُ: قواى سه كانه / 
سه قوه/ مسژولان سه قوه. 
السُلَطَاتٌ الصّحْيّهُ مسزولان 
بهداشتى / مقامات بهداشتى. 
السلَطَاتٌ الق کر مقامات 
نظامى / مسؤولان نظامى. 

السُلَطَاتٌ المَحَلّيُهُ مقامات محلى 
| مسؤولان محلى. 

السُلَطاتُ: مقامات / مسئولان. 
السَّلطَهٌ التَشْرِيعِيةُ قوه‌ی مقننه. 
السّلطَهُ التَنْفِيذِيُُ: قوەی مجريه. 
سَلْطَهٌ الحُضَارِ: سالاد سبزيجات. 
اه الزابعه قزمی چهارماستون 
چهارم/ رسانه. 

السَّلطَهٌ السّيَاسِيةُ: اقتدار سياسى / 
سلطه‌ی سياسى. 

سَلْطَةٌ القَاكيَة: سالاد ميره. 

سْلْطةٌ القَاضِي: سلطه‌ی قاضى / 
نفوذ قاضى/ قدرت قاضی. 

السُلَطَهٌ القَضَائْيَةٌ: قوّەی قضائيه. 
السلطة: سالاد. 


۳۹۲ 


فرهنگ فانوس 
السلْطوَيّه: سلطه‌حویانه. 
السش و يُونَ: قدرتمنسدان | 
سلطه‌گران. 
السَلَعٌ الأَسَاسِيّةُ: کالاهای اساسی / 
كالاهاى ضرورى . 
الم الإسْتهْلاكيّةُ: كالاماى 
مصرفى. 
السَلَعٌ الإِسْستِيرَادِيُهُ كالاهاى 
وارداتی. 
السَلَعٌ ال کالاهای اساسی / 
کالاهای ضروری . 
اس البِيلٌ: کالاهای جایگزین. 
السْلْمُ التُرْفِيهيّهٌكالاهاى مصرفی. 
السَلَعٌ الَصرِيرِيّة: كالاهاى 
صادراتى. 
المْلَع ای كالاهاى فرهنكى. 
السَّلَعٌ الژبِيسِیِةُ: کالاهای اساسی | 
کالاهای ضروری . 
السَلَعٌ الررَاعيّسة: كالاماى 
كشاورزى. 
السْلَم الضَرُورِيّةُ كالاهاى ضرورى 
/ كالاهاى اساسی . 
السّلَعٌ المَحَلَيّةٌ: كالاهاى داخلى. 


فرهنگ فانوس 

السْلمٌ المَدْعُومَةُ: كالاهاى یارانه 
ای / کالاهای حمایت شده از سوى 
دولت / کالاهای سوبسیددار . 
المّےغ الهش تَراة: كالاهاى 
خرپداری شده. 

السّلَعٌ الفضَنَرَۂ: کالاهای صادر 
شده | كالاهاى صادراتى. 

الم المَغروضَةٌ في الأسواق: 
كالاهاى عرضه شده در بازار. 
السَلَعٌ العف اء بسن الوم 
الجُمْركِيّةُ: کالامای معاف از پرداخت 
تعرفه‌های گمرکی. 

السَْع المُنْتَجَهُ: كالاهاى تولیدی. 


السْلَمٌ رديتةٌ التَضنِيع: کالاهای 


ب ىكيفيت. 

سلفا: قبلاً / پیش تر. 

سلفاور: السالوادر (کشوری است 
در آفریکای مرکزی). 


السلقْ: آب بز کردن. 

السّلْكُ الدبْلُومَاسِىٌ: رفتار دييلماتيك. 
سك الكَهْريَاء: سيم برق. 

سل شایك: سيم خاردار. 

سُلُمُ الإبدَاع: نردبان نوآوری. 


۳۹۳ 


سلوفاکنا 
سل الأَْلِنٌ: آشتی ملی. 
شم الطابرة: يلدى هواييما. 
سم خَشَبِىٌ: نردبان چوبی. 
سم عَلفِن: پّەی اضطراری. 
ُلَمٌ گهزبانی: پل‌ی برقى. 
ُلَم متحوک: پلەی برقى. 
الم پله / يلكان / نردبان. 
سَلُم: تسلیم نمود / سلام کرد. 
(این جمله در جواب کسی گفته 
می‌شسود که کاری را از وی 
می‌خواهی و می‌گوید: چشم). 
سلمث يَداك: دست شما درد نکند. 
سلْمک ال وزعاک: در پناه خدا 
/ خدانگهدار. 
سَلَمَک الله خداوند تو را سلامت 
بدارد / سلامت باشيد. 
سِلمِيّهُ تشاطات إيران اللَووبة: 


مسالمت آميز بودن فعاليتهاى 
هسته‌ای ايران. 


سَلْوَةٌ الیَاة: آرامش زندگی. 
شلوقاکیا: اسلوواكى (كشورى 


است در اروياى مركزى). 


فرهنگ فانوس 


شلوفینیا: اسلوونی (کشوری است 
در جنوب اروپای مرکزی). 
الشسوک الإجتِضَاعِىٌ؛ رفتسار 
اجتماعی. 

السُلُوكُ الإجْرَامِيٌ: رفتار جنايتكارانه. 
السُّلُوكُ الجَمَاعِيٌ: رفتار جمعى | 
رفتار كروهى. 

الشُلُوک الشَّادُ: رفتار نادر. 

السّلُوكُ العِدَائِيٌ: رفتار خصمانه. 
السَّلُوكُ الفردی: رفتار فردی. 
سلیظ اللْسَانِ: بددهن / زبان دراز. 
السلیل: صدای غزال. 

السّلیم: مارگز یده. 

سَمٌ الخیاط: سوراخ سوزن خیاطی. 
س الفیزان: مرگ موش. 

سم ال نام خدا را پسر /بگو بسم 
الله / بسم الله بگو۔ 


السَماح: اجازه دادن. 

السَمَاحَةٌ: جنساب / حضسرت/ 
بزرگواری / چشم‌پوشی. 

السَّمَادُ الحَیواِی: كود حیوانی. 
السّمَادُ الْكَلِيظ: كود مخلوط. 
السَّمَادُ: كود. 

سَماعَةٌ الأدن: سمعک. 

سَفَاعَة الڑأیں: هدفون. 

سَمَاعَهُ الهایف: كوشى تلفن. 
شَفَاعَةٌ طِييّهُ: سمعک اسمعک 
طبی. 

السَمَاعة: گوشی. 

السَّمَانَهُ: بلدرچین. 

سم الدّخُولٍ: ويزاء 


السَّمَةٌ السَياجِيّةُ: ویزای سیاحتی. 


شقخ: اجازه داد 
السَّهْرَاءُ: گندمگرن / سيزه. 
السَمْسَارٌ: دلال / فروشنده‌ی اشیاء 
آمانتی دست دوم. 

السَمْسَرَة: دلالی / سمساری. 
السّمْسَمْ: کنجد. 

سَمْعاً وطاعة: ای به چشم / اطاعت 


می‌شود. 


فرهنگ فانوس 

السَّمْعَهُ الحَسَنَهُ: وجه‌ی خوب | 
شهرت و آوازه‌ی نیک. 

السَّمْعَةٌ الحَمِيدَةُ: آوازه‌ی نيكو. 
السْمْعَةٌ: شهرت / آوازه. 

سوه الخزن: سمفونی غسم و 
اندوه. 

الْمَکٗ الأَبْيِضُ: ماهی سفید. 
سک السَیْف: ازه ماهى. 

شتلك الطون: ماهی تن. 

سَمک القزش: كوسه ماهى. 

سَمَكُ الكَافْيَارِ: ماهى خاويار. 
معک التّقَطِ: ماهى قزل آلا. 
سک ذهَبىٌّ: ماهى قرمز / ماهى 
طلایی. 

سَمّمَ أفْكَارَ الشّباب: افکار جواننان 
را مسموم كرد. 

سَمَنٌ حَيَوانِىٌ: روغن حیوانی. 

سَمَنٌ نَبَاتٌَّ: رون نباتى | روغن 
كياهى. 

السَّمْنُ: روغن. 

EA‏ چاقی. 

الكُّمُوٌب][..]: بالا بسردن 


ارزش [...]. 


السَّنَةٌ المَاية 
السَمُون: مُهره. 
السْمینْ: چاق / پروار. 
ین الرواج: مسن ازدواج. 
ین الفيل: عاج فیل. 
'سَنٌ القَواِین: قانونگذازی. 
س المفتاح: دندانه‌ی كليد. 
نم اليٍاأیں: دوران يانسكى / سن 
اون 
السنابلُ ال خوشه‌های طلایی. 
الشنابل: خوشەھا. 
السّثَارَةٌ: قلاب ماهیگیری. 
السَّتَارِيُو الجییذ: سناريوى تازه. 
سُنْبْلَهُ القٹح: خوشه‌ی گندم. 
السَّنَهٌ الدّرَاسِيّهُ: سال تحصيلى . 
السّنَهٌ الشَّمْسِيْه: سال خورشيدى. 
السّنَهٌ الصُوْئيهُ: سال نورى. 
السَنَهٌ القَادِمَهُ: سال آینده. 
السّنَهُ مر سال قمرى. 
السّنَهُ الكَبِيِسَةُ: سال كبيسه. 
السَّنَةٌ المَاضِيَهُ: پارسال /سال 
گذشته. 


المَنَةُ المَالِيةٌ 


فرهنگ فانوس 


السَّنَةٌ المَالِيَهُ: سال مالى. 


اج سمس کر 2 
سنة جدید: سهعيدة: سال نسو 


سَنَعَ لَه الفُوْصّةَ: به او فرصت داد | 
براى او فرصت فراهم كرد. 

تسد جوی: پشستیبانی هوايى | 
حمایت هوایی. 

الستداث العَالِكِۂ: اوراق سالی / 


سَنَرُورُكُمْ بَعْدَ قلیل إن شَاءَاللّهُ: 


اگر خدا بخواهد به زودی همدیگر 


را خواهیم دید. 
سَنْقافورا: سنگاپور (کشوری است 
در جنوب شرق آسیا). 


سِتَغَالُ: سنگال (کشوری است در 
غرب آفريقا). 

سَنَّنَ الطْفُلٌ: کودک دندان درآورد | 
بچه دندان درآورد. 


الوا المُنْضَرِمَةُ: سالهاى 
گذشته. 
السُنُوکِڑ: ببازی اسنوكر / بيليارد 
انگلیسی. 
الشُنُونُو: پرستو | چلچله (پرنده). 
السّنَوِيُّ: سالانه. 
شوه انتغمال السلطة: سوه 
استفاده از قدرت / استفاده‌ی غلط از 
قدرت. 

شز؛ الأخوال | لإِقْتِصَادبيّة: بد 
اوضاع اقتصاد. 
سُوۂ الأخوالٍ الجَوْيّة: بدى 


وضعيت آب وهوا. 


5 


وء الإدارة: سوء مديريت|/ 
مدیریت نادرست. 

سوه الاشتعمال: سوه استفاده | 
حيف و ميل کردن. 

سوه الْتُصَدّفٍ: بدرفتاری / رفتار بد. 
سُوہ التَّعْذِيَة: سوءتغذيه. 

سُؤوۂ التَقَاهم أو القهم: سوء تفاهم. 
شوہ الٌززیع: توزیع نادرست. 
شُوء الحَالة الجَويّةِ: بدی شرایط 


جوى. 


فرهنگ فانوس 
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شوه العٌ: بدبختائه / بخت بد. 
سُوۂ السّلُوي: بدرفتاری / بی ادبی. 
سُوۂ العَاقِبَةِ: بد فرجامی / فرجام 
بد. 
شوه الفهم: كجفهمى انیم 
ا ا ت غلط. 

سُوۂ المُعَامَلَةٍ: بدرفتاری / رفتار بد. 
شُوء النّيّةِ: بدخواهی اسوء نیت / 
قصد بد. 
سوه الهَضّم: سوه هضم 
سوه مُعَامَلَةِ الأطقال: برخورد بد با 
کودکان / بدرفتاری با کودکان. 
سَسواء الشّہیل: راہ راست / راه 
درست. 
السُوابق: بيشوندها. 
السواتر الا خاکریزها. 
السّوَاحُ: جهانگردها | توریست‌ها. 
سَوَادُ العَيْنِ: سیاهی چشم. 
سَوَادُ اَل سیاهی شب 
سَوَادُ النّایس: سياهى لشکر / تودهى 
مردم. 
سِوَارٌ السَاعة: بند ساعت. 


السّوارٌ: دستبند ابندء _ 


سای الننْظِيفٍ: مايعات شوینده | 
شوینده‌ها. 
سوائل از یی كاز مايع 


شوبر ھائریسک: سوير هاتریک: 


(لقب بازیکنی است که در يك 
بازی سه كل به ثمر پرساند). 
سُوتیان: پستان بند. 

السُوذ: سياه پوستان. 

شور الصَّيْنِ القظیم: دیوار بزرگ 
السُور: مهمانی ادعوتی انرده | 
حفاظ / حصار. 


سس الحُبُوب: شپشک این. 
سُوْسَهُ الحنْطة: سن گندم. 

سوه الژز: سن برنج. 

السُؤظ لا يُكَلُّ الحكومة شيئاً: 
شلاق برای دولت خرجی ندارد. 
سُووٌ ق اختکار ار ال بازاری که در 
انحصار عده‌ی معدودی است. 
سوق سۇق اخْتِكَارِيّة: بازار انحصاری. 
وؤ سوق الائْین: دوشنبه بازار/ بازار 


روزهای دوشتبه. 


شۇق الأَزيقاءِ: چهارشنبه بازار/ 

:_بازار روزهای چهارشنبه. 

سوق الأوراقٍ المَالِيّة: بورس اوراق 

بهادار / بازار بورس. 

الف الأَوْرُبيَهُ المشترکة: بازار 
مشترک ارويا. 

سوق البُورْصّة: بازار بورس. 

سوق التّقَديّاتِ: بازار تکنولوژی. 

السّوْقٌ الحُدُودِيّة: بازار مرزی. 

السّوْقٌ الحُدّةٌ: بازار آزاد. 

سور سۇق الحُضّار: بازار سبزی فروشان. 

شۇق الحُضَرِ والقواكه: بازار میوه 

و تره بار. 

السّؤْقٌ الَاخلیّة: بازار داخلی. 

السَوّق الدَورِيّةُ: بازار هفتگی. 

اسوق الدَّولِيَهُ بازار جهانی. 

سۇق الذّهَب: بازار طلا. 

شوق السَّبْتِ: شنبه بازار / بازار 


روزهای شنبه. 
السَّوْقٌ السَّوْدَاءُ: بازار سياه / بازار 
آزاد. 


سوق ق الصَاغة: بازار طلافروشان / 
بازار زرگران. 


فرهنگ فانوس 
السَّؤْقُ الصَّغِيرٌ: بازارچه. 
السّؤقٌ العَالَمِة: بازار جهانی. 
سوق القعل: بازار کالا۔ 
سوق المُقلات الصَّعْبَةِ: بازار ارز. 
السو الكَبيرَةُ: بازار بزرك. 
السّؤقٌ المَركَِيهُ: بازار مركزى. 
اوق المَسْقُوقَةٌ: بازار سر بوشيده. 
السّوْقٌ المُسْتَرَكَه: بازار مشترک. 
السّؤْقٌ المُعْيَمَةٌ: تاريكه بازار. 
السّؤْقٌ الا بازار رايج / بازار پر 
رونق. 
شوق راس الَال: بازار سرمایه. 
السَّؤْقٌ: بازار. 
السّوْقَه: مردم بی سروپا/ مردم 
کوچه بازاری. 
سَوَّلَ لَهُ: برايش آراست / در چشم او 
زيبا نشان داد. 
سُومّظرا: سوماترا (از جزایر کشور 
اندونزى است). 
سَوّی الحسّاب: تسويه حساب کردا 
حساب را تسويه کرد. 
سَوَى جمِيع القتازل بالأرض: تمام 
خانه‌ها را با زمين یکسان كرد. 


فرهنگ فانوس 


سَیّارات التْقُل الحمَاعین 


سَوِياً: با هم / همكى با هم 
السُويدُ: سوند (کشوری است در 
شمال اروپاو در شبه جزیسره‌ی 
اسکاندیناوی). 
السَُوِيْسَرا: سوئیس (کشوری است 
در اروپای غربی). 
السُوَیقَه: بازارجه. 
اس بی‌خوابی. 
ر جل غ خواب. 

ت ية شب نشبی‌ها/ 
0 شبانه. 
سَهْلُ الانکسار: ترد | شکننده. 
هل وَاسِعٌ: دشت وسیع ادشت كسترده. 
سَهَى عَن البَالِ: از خاطر رفت / 
فراموش شد/ به فراموشی سپرده شد. 
الشؤال الي يطح نَفْسَهُ: سزالی 
که اینجا مطرح است. 
سُؤال خَطِيرٌ: سزال بسیار مهم | 
سوال حیاتی. 
السُّؤْرُ: بازمانده‌ی غذا. 
ایاج الخدیدی: نرده‌ی آهنی. 
یاج الحَدِيقَةِ: نرده‌ی باغ | پرچین 
دور باغ۔ 


السَیاج: فنس | نرده / پرچین. 
السَيّاحُ: جهانگرد / توریست. 
لسَیَاحَةُ: جهانگردی. 

سِيَادةُ الأَمْنِ القام: حکمفرما شدن 
امنیت عمومی. 

سِيَادَةٌ الدشئور: قانون سالاری. 
سِيادَةٌ السرّئيس: جناب آقاى 
رئيس. 

سِيَادَةٌ الشَّعْب: حاكميت مردم | 
مردم سالارى. 

السَيَادةٌ الشّعْبِيّهُ مردم سالارى / 
حاکمیت مردم. 

سِيَادَةٌ القانُون: حاکمیت قانون / 
قانون سالارى. 

السَيَادَةٌ الوَظَبِيُّ: تماميت ارضى / 
حاكميت ملى. 

السَسيَادَةُ على الأرض: تمایست 


ارضى. 

السٌَّيَادَةُ: حاكميت ا جناب | 
حضرت اسرژری. 

السَيَاراتُ العَِيقة والقریفة: 
ماشین‌های قديمى. 


سَياراتُ الّقْلٍ الجَمَساعِيٌ: 
ماشین‌های حمل و نقل عمومى. 


جح ۰ج 2( ۲۲۲" "۲" يبب 


یار الاجر 

شیاه الأخرة: ماشين کرایے | 
اتومبیل كرايه. 

یار الإسْقاف: آمبولانس. 

سَيارَةُ الاطفاء: ماشين آتش‌نشانی. 
السَيّارةٌ البخَارِيَهُ ماشين بخار. 
سَيّارَةُ الحَمُولَة: ماشين بارى. 
سَارَةُ الژگُوب: اتومبیل سواری | 
ماشین سواری. 

سَيّارَةُ الرْيَاضَةِ: ماشین ورزشی | 
اتومبیل ورزشی. 

السَيَّارَةٌ الكَهْربَائبِة: ماشین برقی | 
اتومبیل برقى. 

السَيّارَةُ المُدَرْعَهُ: ماشين زره پوش / 
زره بوش. 

سَّارَةُ النّجْدَةِ: ماشين کمک‌رسانی/ 
سَبَارَةٌ التَقْلِ: باركش / ماشين باری. 
سَيَارَةٌ بِسِنَّةِ عَشَرَ أَسْطُوَانَة: ماشين 
شانزده سوپاپ. 

سَيّارةٌ وُبَاعِيَةُ الدَّفْع: ماشین دو 
محور. 

سَيّارَةٌ فَاخِرَةٌ: ماشين مدل بالا / 
ماشين تجقلی | ماشين لوكس. 


fo 


فرهنگ فانوس 
سَيَارَةٌ مُصَفْحَةُ: خودروی زرهی | 
خودروى ضد كلوله / ماشين زرهى. 


ہاگ و گج 


يَارَةٌ مُحْحَدٌ: ماشين بمب‌گذاری 
شده | خودروی بمب‌گذاری شده. 
سَيّارَةٌ مَلاكيٌ: ماشین شخصی | 
خودروى شخصى. 
سیر موه ماشين بمب كذارى 


شده | خودروی بمب‌گذاری شده. 


عه سمه 


سِيَاسَةٌ «فرّق تسد»: سياست تفرقہ 
بينداز و حكومت كن. 

بات اد اللَساخپین عسن 
الصو بتٍ: سیاست دور ساختن 
رأى دهندگان از رأی دادن. 

سِيَاسَةٌ الأبُواب المَفْتُوحَةِ: سیاست 
درهاى باز. 

السَّيَاسَهٌ الإِجْرَامِيَةُ: سياست 
جنايتكارانه. 

السّيَاسَةٌ الإرْهابِيّسة: سياست 
تروریستی. 

السَيَاسَةٌ الاس یبای 
سلطه‌ی استبدادی, 
السَّيَاسَةٌ الإسْيَعْمَارِيّه: سیاست 
استعمارى / سياست استعماركرايانه. 


سیاسست 


فرهنگ فانوس 

السّيَاسَةُ لاسرا ی سیاست تنشرزا. 
السَّيَاسَةٌ الإِسْتِيطَانِيُّ سیاست 
شهرك سازى. 

سِيَاسة الإنْفرّاج: سياست تنش 
زدایی. 1 

ٴ سِيَاسَهُ الاب العَلشوح: سیاست 
ذرهای باز. 3 

كردن ا یی یت محاصزەی 
اقتصادى. 

سِيَاسَةٌ التْحُويفِ: سياست ايجاد 
رعب و وحشت. 

سِيَاسَةُ اللدَحُلِ: سياست مداخله 
جويانه. 

سِيَاسَهُ التَدَرٌّج: سياست كام به گام. 
۳ الرائسفیر: میات آوارد 
ساختن. 

سِيَاسَةٌ التّزويع: سياست ایجاد 
رعب و وحشت. 

السَّيَانَةٌ ال اومتة: سیاست 
سازشكارانه. 

سِيَاسَةٌ التَطفِيش: سياست قهر 
كردن. 


سِيَاسَةٌ الحیاد 
سِيَاسَهُ التُظهِير العِرقِيٌ: سیاست ` 
پاکسازی نژادی. ۱ 
بافت جمعیست منطقه و اسکان 
عرب‌ها در آن اماکن ۔ 
سياس ة التَغْريسب: سياست 
غربكرايانه. 
سِيَاسَةُ لفق العنُْرِيّة: سياست 
تبعيض نزادى. 
سِيَاسٌَ الَمَشَّفٍ: سياست ریاضت 
اقتصادى. 
السَّيَاسَةٌ الَْلِيدِيهُ: سياست قدیمی 
/سیاست سنتی. 
سِيَاسَةُ لتواژن: سیاست موازنه. 
السّيَاسَهُ التُوَسَّعِيّةٌ: سياست توسعه 
طلبانه. 
میاه امَهُجیرٍ: سیاست آواره 
ساختن. 
سِيَاسَةٌ الَهْمِيشِ؛ سیاست منزوی 
كردن و به كتار راندن دیگران. 
سِيَاسَةٌ التَهْوِيدِ: سیاست يهودى 
سازى. 
سِيَاسَةُ الحِيّادِ: سیاست بی طرفی۔ 


السْيَاسَةٌ الحيَادِيةُ 


فرهنگ فانوس 


السَّيَاسَةٌ الحِيَاوية: سياست 
بی‌طرفانه. 
السْيَاسَةٌ الخَارِجِيّهُ القَويُّ: سیاست 
قدرتمند خارجى. 
السَّيَاسَهٌ الخَارِجِيةٌ الفََثْرةٌ 
سیاست تأثیرگذار خارجى. 
السَّتَاسَهٌ الا چیه الطَهة: 
سیاست فقال خارجی. 
السّيَاسَةٌ الخَارِجِية: سياست 
خارجى. 
السَيَاسَةٌ الحاطتة: سیاست اشتباه. 
سِيَاتة الخشخصة: مياست 
خصوصی‌سازی. 

سِيَاسَةٌ الط وَة بِحُْظوَةِ: سیاست 
كام به گام. 
السَّيَاسَةٌ الدَّاخِلِيّهُ: سياست داخلى. 
السَّيَاسَةٌ الدَّيمُوغْرَافِتَةُ سیاست 
تغيير بافت جمعيت. 
سِيَاسَة السّلَطَةٍ المُظلَقََةِ: سياست 
سلطه‌ی استبدادی. 

اس السُوقي الکُوّ: سیاست بازار 
آزاد. 
السَّيَاسَةٌ الصَّارِمَةُ: سیاست قاطع. 


السَيَاسَةٌ لباب سياست مه آلود 
/سیاست غير شفاف. 
السَّيَاسَة العِرَاقِة 
خصمانه. 

امیا العَسْكَرِيّةُ: سياست 
نظامی كرى. 

سِيَاسَةٌ العَضَا وَالجَذَّرَةِ: سياست 


سیاسست 


چماق و هویج. 

لسَّيَاسَةٌ القامشة: سیاست غير 
شفاف /سیاست نامعلوم. 

السَيَاسَة العَبيّهُ: سیاست احمقانه و 
کودنانه. 

السَّيَاسَةٌ الفَاشِلَهُ: سیاست شکست 
خورده. 
سه القَبَضَةٍ الحَدِيدِيّة: سیاست 


سرکوبگرانه. 

سِيَاسَةٌ المُباغة: سياست 
غافلكيرانه. 

السَّيَاسَة المَنْدَِة: میلست 


اصولى. 


فرهنگ فانوس 


السَیجَارة 


السَّيَاتَةٌ المُتَتَاقِضَه: سياست 
متناقض / سياست يك بام و دو هوا. 
السَّيَاسَةٌ المُرْدَوَجَةُ: سياست دوكانه 
/ مسیاست یک بام ودوهوا. 
سِيَاسَةٌ الم امرات: سیاست 
ماجراجویانه. 

السَّيَاسَةٌ المُمَنهَجَة: مياست 
برنامهريزى شده. 

سياس ة المُواجَهَة: سياست 
رويارويى. 

السَّيَاتَةٌ النّظامِتَة: سياست 
نظام ىكرايانه. 

سِيَاسَةٌ النَفَاقٍ: سياست دو كانه / 
سياست یک بام و دو هوا. 

سِياسَهُ التَفْس الطویل: سياست 
خويشتندارى. 

السَّيَاسَةٌ التَقْدِيَة: سياست يولى. 
یاس اليَمِينيةٌ: سياست 
راس تكرايانه. 

یتسه دش الأكفي: سياست 
دخالت در امور ديكران. 

میاه زفع التُوثر: سياست تنش 


زدايى. 


سِيَاسَةُ زع الفشتَة: سياست فتنه 
انگیزی / سیاست ايجاد فتنه. 
خویشتنداری. 

سِيَاسَهُ فزض العْزْلَةِ: سياست 
منزوی کردن. 

سِيَاسَهٌ کیش الفتاء: سياست 
قربانی كردن دیگران در راه هدف 
سِيَاسَةُ کم الأفواو: سیاست بستن 
دهان‌ها. 

سِيَاسَةٌ الاختاء الٹزڈوؤج: سیاست 
مهار دوگانه. 

سِيَاسَةٌ المَراجل: نیاست مرحله به 
مرحله. 

السَّيَاسَي المُحَنَكُ: سياستمدار 
باتجربه /سیاستمدار كهنه كار. 
سِيّانٌ: مساوى است / برابر است. 
سَیَتَفاقغ: بحرائى خواهد شد ارو 
به وخامت خواهد نهاد. 

سَيِّجَ: حصار كشيد | فنسكشى 
كرد. 

السَّيجَارَةُ: سيكار. 


سید الأخرار 


فرهنگ فانوس 


سَيْدُ سید الأخرار: سرور آزادگان. 

7 سَیَْةُ الأَعْمَالٍ: : خانم بازركان / تاحر 
زن. 1 

2 سَيِدَةٌ البَِيْتِ: : خانم خانه / کدبانو | 
خانه دار. 

سَيَدْفَعٌ الجَمِيعٌ تَمَنَهُ: همه بهاى آن را 
يرداخت م ىكنند. 

السَیر انتا النّوْم: راه رفتن در ای 
خواب. 

سیرالیژن: سیراللون (كشورى است 
در غرب آفريقا). 

السيرة الذَاتِيهُ: یسوگرافی اشرح 
حال / زندگی نامه. 

سیطر: تسلط یافت افتح کرد | 
سيط یافت. 
السَیطره الأَجِتَبيَةُ 
سیطره‌ی کار 
السَيطَرَةٌ التََامّهُ: کتسرل کامل / 
سیطره‌ی کامل۔ 

السَيطْرَةٌ النَوْعِيَهٌ عِمّهُ: كنترل کیفیت. 
السَيطرَةٌ عَلّی الأؤضّاع: كنترل 
اوضاع. 


4: تسلط بيكانه | 


السَيطْرَةٌ عَلَى مصایرالفط والفاز: 
كنترل منابع نفت و گاز. 

سَیفٌ دو حَدَیْن: شمشير دو لبه. 
سیف مُجَردٌ: شمشیر بیرون کشیده 
شده. 

سیف مَسَْلُولٌ: شمشير آخته | 
شمشير از نيام بركشيده. 

السّيْلُ الجَارف: سيل ویرانگر. 
سیل عَارمٌ: سيل ویرانگر. 

سل لاف ريزش بينى. 
سِيتَازيُوهَاتٌ: سناريوها. 

سسيُولُ: مسٹول (بايتخت کسره‌ی 
جنوبى). 

سِيْولَهُ الدّم: جريان خون | گردش 


سَيوَدّي إلى الهَزِيصَة: به شكست 
خواهد اتجامید. 

سىء المَقَاصِدِ: بدنیت / بدنظر. 
0020 بد فطرت / 
بد گوهر / بد سرشت. 


فرهنگ فانوس 0 سَیّْ الب أو القَصْدٍ 
سَيّىُ الَبَحْتِ: بدبخت / بد شانس. سَيّىٌ السّمْعَةِ: بد نام / لکه‌دار. 
سي التّوبِيَةِ: بی‌تربیت. سَییْ الصّيتِ: بدنام ابد آوازه. 
سَيّنُ الحظ: بدشانس. سَيّىْ الظنّ: بد بين / بد گمان. 
یی ال أو الطَبْع: بد اخلاق / سَيّنُ اليَيّةِ أو القضی: بد نيت / بد 


0 


بد خو أنديش. 


قا الله أن :]ا خدا خواست 
شَاء أم أيَى: بخواهد يا نخواهد. 
شاب مُهَذَّبٌ: جوان با اخلاق | 
جوان پاکدامن. 

الشَّابُ: جوان. 

الشّابِكَة: اینترنت. 

الشَّاتُ: چت. 

شاجب اللّون: رنگ پریده. 

شَاحِبُ الوَجْه: رنگ پریده. 

شاج البطار ید شارژر. 

الشَاجن: شارژر. 
السَاحتَهةٌ الصَّغِيرَةُ: وانت بار. 
الشَّاحِنَةُ الگبیزڈ: کامیون بزرگ. 
صَاحِنَةٌ صِهْرِيجِيّةُ: كاميون تاتكردار 
/ كاميون نفتكش. 


۹ 


الشَّاجِنَهُ: کامیون بارکش. 

قااً جِنْسِيٌّ: همجنس باز | منحرف 
حنسی, 

السَاذ: غیرعادی / ناصواب. 

شارب الحَمر: شرابخوار / میگسار. 
الشَّارِبُ: سبیل. 

شاه الجدّادِ: روبان تعزيه. 

شَارَةٌ القِيَادةِ: بازوبند کاپیتانی. 
شَارَةٌ الکتف: سرد وشى. 

شَارَةٌ المُژور: جراغ راهنمایی و 
رانندگی. 

شساره السدهن: حسواس برت / 
بی حواس. 

شَارِدُ الفگر: حواس پرت. 

الشارع الإسْلَامِىٌ: اقت مسلمان | 
توده‌ی مسلمان / افکار عمومی مردم 


فرهنگ فانوس 


شاطرء خر 


الشسارخ الإلتِقَافِىٌ: خيابان 
کمربندی. 

الشَّارعٌ الايرَانيٌ: افكار عمومى 
مردم ایران / مردم ایران | مردم 
کوچه و بازار ايران / عموم مردم 
ایران. 

الشَّارِعٌ الٍیاضیْ: ورزش دوستان / 
طرفداران ورزش / محافل ورزشی. 
الشارعٌ الرَئیسیْ: خیابان اصلی / 
شاهراه. 

الشَّارِعٌ الَاضِبُ: مردم خشمكين. 
الشَّارِعٌ المبَلّط: خيابان سنك فرش 
شده / خيابان آسفالته. 

الشَّارعٌ المُْحِيط: خيابان کمربندی. 
الشَارعغ المردَحَغ: خيابان شلوغ. 
الشَّارِعٌ المُقَدّسُ: خدا۔ 

مسارم ذُواِنٌجساو واجۓ: خيابان 
يك طرفه. 

شَارعٌ ذواجافین: خيابان دوطرفه. 
شار ُو مَمَرَيْن: بلوار. 

الشَّارِعٌ: افکار عمومی / خیابان. 
شارك في الاغتتاء: در تجاوز 


شركت نمود. 


شارك في المظاقرة: در تظاهرات 
شرکت كرد. 

شَاسِيّةُ ایا شاسی ماشین. 
شاش الجزاخستة: باند زخم | 
پانسمان. 

شاه اْلفیزی ون: صفحه‌ی 
تلویزیون. 

هم الخاشسوب: صفحه‌ی 
کامپیوتر. 

قَاقةً السَیتَمَا: پرده‌ی سینما. 
السَاشَةٌ الصَّغِيرَةُ: تلویزیون. 

شَاشَةٌ العزض: مانیتور(کامپیوتر). 
الشَّاشَةٌ العَريضّةُ: صفحه‌ی پهن. 
الشَاقَةٌ الکَبیرةٌ: سینما: 

سات ة الكُوْمبِيسوتر: صفحه‌ی 
کامپیوتر / مانیتور. 

الشَّاتَةٌ الفتطعة: صفحه‌ی 
الشَّاشَة صسفحەی تلویزیسون | 
مانیتور | صفحه‌ی کامپیوتر. 
الشاشی: باند پیچ. 

الشاطر: چالاک. 


شاطرۂ حُزْنَهُ: با او همدری نمود. 


شاطرة راڈ 


فرهنگ فانوس 


شاطر؛ ريه با او همفکری نمود | 
با رأى و نظر وی موافقت کرد. 
شاطئ البخر: ساحل دریا. 

الشَّاطِنٌ الرَمْلِىُ: ساحل شنی. 
شَاطِنٌ العاج: ساحل عاج. 
الشَاطْ الاوزوی: ساحل آبی. 
الشَّاطِيِىٌ: ساحلی. 

شَاعِرٌ البلآط: شاعر دربار. 

شَاعِرٌ الخماسَة: شاعر حماسه سرا۔ 
الشاعه القخل: شاعر قوی / شاعر 
برجسته. 

الشَّاعِرُ المُبْوِحٌ: شاعر نوآور. 
لایر الوم شاعر خوش 
ی 

شَاعر الملاجم: شاعر حماسه. 
الشَّاقّ: جانفرسا/ طاقت فرسا. 
الشاکُوش: چکش. 

شاكي السّلاح: سر تا پا مسلح / تا 
بن دندان مسلح. 

الشاکي: خواهان. 

شاک للجمیل: قدرشناس / قدردان . 
الشّالُ: شال گردن. 

شامبو الشَغر: شامپوی مو. 


شَامَهُ العَدٌ: خال گونه. 
شام الانّف: والا / متعالی. 
شانغهای: شانگهای (بزرگ‌ترین 


شهر کشور چین). 


شَامِدُ العيان: شاهد عینی. 

الشای الأَخْضَد: چای سبز۔ 

الشای اْقیل: چای پُررنگ / چای 
ا 

السای الخفیف: چای کم‌رنگ. 
الشَائِكُ: خاردار | بفرنج / پیچیده. 
شب الخریق: آتش‌سوزی. 

باب الَّورَةِ: جوانان انقلاب. 
الشبابٌ المُتَحَمَسُونَ: جوانان با 
غيرت / حوانان حماسی. 

الشَّبِابُ: جوانان. 

باک اذاکر: باجه‌ی بلسيط 
فروشی. 

یاک الشوفِیر: باجه‌ی پس‌انداز. 
شاک الضَّرْفٍ: باجه‌ی پرداخت. 
اک حجر التذاكر: باجه‌ی رزرو 
شْيّاكُ دَفع التقُود: باجه‌ی پرداخت 


پول. 


فرهنگ فانوس 


شُبّة عليه الأمز 


شاك الانستغفلامات: باجه‌ی 


الشَّبْوُ: وجب. 
الشّيِشبُ: دمپایی اصندل. 
الضُبْعَان: سیر. 
قَسٍقتِ السّوقٌ: بازار اشباع شده 
است. 
شبکاث َمل العاز: شبکه‌های كاز 
. رسانی۔ 
الُّسبَكَهُ الإزوائئِةُ: شبكدى 
آبرسانی. 
مت الأشلاك الكَهْرْبَائتِة: 
' شبكهى سیم برق۔ 


0 


ال ع 


قفریت تس یکی 
تخریبی / باند خرابکاری. 

شَبَْكَهُ السَحْةٍ: شبکه‌ی بهداشت. 
شَبَكَهُ الصّيّادِ:ِ تور صیاد. 

شَبَكَهُ الصّيْدِ: تور ماهیگیری. 
الشّبَكَةُ العَامَةُ شبکه‌ی سراسری. 


ال 3 لَبَكَةٌ العَدْ لكبو ة: شبکه‌ی 
عنکبوتی / تار عنکبوت / اینترنت. 
شَبَكَهُ ال از العَامة: شبکه‌ی 
سراسری گاز. 

شَبَكَهُ الكَهْرْبَاءٍ الریفیِةٌ: شبکه‌ی 
برق روستایی, ` 

شَبَحَةٌ الكَهْرْبَاءٍ العَامّةٌ: شبکه‌ی 
سزاسری برق. - 

الشَّبَكَهٌ الكَهْرَبَائيَةُ شبکه‌ی برق. 
شَبَكَةٌ القومی: تور دروازه. 
شَتبَکةُ التغأو مات لدَّوْلِه: 
آینترنت 

خطوط لوله. 

الشیلث: شوید. 


5 
1 


5 


شِبْهُ الرَسْمِئّ: نیمه رسمى. 

شِبْهُ العَائِمَةِ: نيمه شناور. 

شِبْهُ القَارَةِ: شب قاره. 

شِبِهُ جَزِيرَةِ العزب: شبه جزیره‌ی 
عربی | جزيرة العرب. 

شب یه الام اسر بر او مشتبه 


شد 


7 
الستَاءٌ 


فرهنگ فانوس 


القَعَاءٌ: زمستان. 

الشّثَّام دشنام دهنده / فحشكو. 
الشَّثْلُ: نهال. ˆ 

00 ی الجَوَانبٍ: جوانب مختلف. 
الشََّّى: كوناكون / مختلف. 
السَيَيمَةٌ التزيتة 
الشّتِيمَةُ: دشنام | فحش | بد و بسراه 


: دشنام زشت. 


/ ناسزاء 
الشتَاژ العایلیْ: مشاجرات 
خانوادگی. 

شَجَبَ: محکوم کرد. 

الشَّجَرَةٌ البَاِقَةُ: درخت بلند. 

ت جرا البلم: : درخت سقز. 

شَجَرَةٌ ابق : درخت نارون 

تََجَرَةُ البَنُوطِ: درخت بلوط. 

شَجَرَةٌ و الگوم: درخت انگور. 

ره المطاط: درخت کانوچو 

مجع المُتَقَرَجُونَ اللاعبین 3 
تماشاگران به گرمی بازیکنان را تشویق 
کردند. 

شْجْع : تشویق کرد. 

الشَجیٌْ: طربناک / شادمان. 
الشّخَادُ متكدى / گدا. 


[ تکدی گری / گدایی. 
شَحَد الشفوة: تيغ را تيز کرد. 
شَحْمَةٌ الاذن: نرمه‌ی گوش. 
الشَّحْنُ التخری: تراتزيت دریایی. 
الشَّحْنُ البرّئٌ: ترائزيت زمينى. 
شح البظارِية: باترى را شارژ 
نمود. 

الشّحْنُ الجَوّئُ: ترانزیت هوایی. 
الشَّحْنُ والنّقلُّ: حمل ونقل. 

شَحَنَ: باركيرى نمود / شارژ کرد ! 
ترانزیت نمود. 

الشَّحْنَةٌ السَلْبِيّةُ: بار منفی 

الشَّحْنَدُ الكَهْربَائِيةُ: بار الكتريكى. 
الشَّحْنَهُ المُوجبّة: بار مثبت. 
الشَّحْنَهُ: بار الکتریکی. 

شحُوبُ الَجُهِ: رنگ يريدكى. 
الشجیخ: صدای قاطر اصدای 
استر. 
الشّحْبَطةُ: خط خطی. 
تَعْزالتاؤغ: خرناس كشيد/ 


خرويف كرد. 
شَخْصٌ غاد شخصیت معمولى / 


شخصيت عادى. 


فرهنگ فانوس 

شخص غبی: فرد کودن. 

تامطلوب / شخصى که مورد احترام 
نيست | کسی که مورد قبول دیگران 
شَخْصٌ مَرِعُوبٌ فیه: شخص مورد 
احترام | فردی کے همه او را 
می‌خواهند و قبولش دارند. 

شَخْصٌ مَخْتویٌ: شخص معنوی | 
شخص حقوقى. 

سَخْصِيَاتٌ مُتطرّفَةٌ: شخصيتهاى 
افراطى / شخصيتهاى تندرو. 

مورد اعتبار | شخصيت حقوقى. 
الشّخْصِيّةُالتَافِهَ شخصيت پوچ 
و بی‌ارزش. 

الشَخْصِيّةُ السَّاذِجَهُ شخصيت ساده. 
الشَّخْصِيْهُ التب المتمرّدة: 
شخصيت سرسخت و سركش. 
الشُخْصِبَةُ المُتَكَامِلَهُ: شخصيت 
تكامل يافته. 

ET‏ 92ء عو یت 


بخته. 
0 


اف 


شَدَّد عَلَى خُطُورَةٍالمَرْحَلَةٍ 
الشَّخيرٌ: خُر و ف كردن | خُرناس 
كشيدن. 
شَدَّ أَزَْهُ: او را حمايت كرد / از او 
پشتیبانی نمود. 
َد أَعْصَابَهُ: اعصابش را کنترل 
کردا بر اعصابش مسلط شد. 
شَدٌ البْلٍ: طناب کٌشی(ورزش). 
شد العنل: بار بستن. 
الشّدُ العضّلِىٌ: گرفتگی عضلانی | 
کشش عضله / اسپانس عصله‌ای. 
شَدّ عَلَى يَدَيْهِ: دستانش را به هم 
فشرد. 
شد من آژره: او را حمایت کرد / از 
أو پشتیبانی نمود. 
شد وثَاقهُ: محکم آن را بست. 
فد انَهیْج: تندخویی | تندمزاحی. 
دد إجراةاتِ الأمن: اقدامات 
امنیتی را تشدید بخشیدر 
شَدَّدَ الطرَفَانِ عَلَى[...]: دو طرف 
بر[...]تأکید كردند. 
مَدَّهَ علی حُظورۃ المَرْحَلَةٍ: بر 
حساسیت و اهمیت اين مرحله 
تأكيد کرد. 


سَدَّدَ علی:[.-.] 


فرهنگ فاتوس 


شَدَّدَ عَلَى[...]:تأكيد کرد بر [...]. 
الشَّدْقٌ صدای بلیل. 

کید الاختاس: بسيار حتساس/ 
داراى احساسات شديد. 

شَدِيدُ البأيس: خطرناک/ سخت كير. 
یی اللّهْجَةِ: شديد اللحن / تند 
كواداراى لهجدى تند/تندو 
خشن. 

شَدِيدُ الاصطراب: بسیار نگران. 
شَدِيدُ الْبَرد: بسیار سرد. 

شیید الْقُوَةِ: بيار قوی ابسی 
قدرتمند. 

شییذ القؤل: تند سخن/ بددهن. 
الشَّدُودُ الجنّسِىٌ: نابهنجاری‌های 
جنسسى | انحرافات جنسسى | 
همجنس بازى. 

شراء الدّيْن: خريد به صورت نسيه | 
خريد قسطی. 

شراء النّقَي: خريد نقدى. 

السرا بالتفْسِيط: خريد قسطى. 
شراب البْثقَال: شربت يرتقال/ آب 
يرتقال. 

شَرابٌ العتّب: آب انگور/ شريت 
انگور. 


الشّراهُ: خوارج(آنان خود را به این اسم 
ناميدند زیرا می‌گفتند: ما جان خود را 
در راه اطاعت از خداء به او فروخته‌ايم» 
و از امامان جاثر جدا كشتهايم). 
الشّرارِيبُ: تار و يود. 

السرا ج: الأشرعَة- الَّرُومٌ: 
بادبان. 

شراک المَوْتِ: تله‌ی مرك / دام 
مرگ 

رایخ صَعِيقَةٌ اقشار آسیب بذير | 
گروه‌های آسي ب بذير. 

قرب اللّفافقة أو السَيجَارَةٌ أو 
لام سیگار كشيد. 

شرع البَطارِيّة: باتری را شارژ نمود. 
رم الشباپ: عنفوان جوانی. 

قرخ كبيّر: شکاف عمیق / فاصله 
زیاد. 

شرِس: تندخو | پرخاشگر اوحشی | 
شدید | سخت /درّنده. 

20 الطَاولَة: روانداز ميز. 
الشَوْتَتفّ: روانداز ا ملحفه | 
روتختی. 

ترط مُسْبَقٌ: پیش شرط. 

سُوْطةٌ الأمن: نیروی انتظامی. 


فرهنگ فانوس 

سرْطةٌ الجَمَارك: پلیس گمرك. 
شُرْطهٌ الجیش: پلیس نظامی. 
اشُوطةً الحدُوية: پلیس مرزبان. 
شوطةً الذّرَي: دژبان. 

الشرَطهٌ للع پلیس بین‌المللی / 
اینترپول. 

الشوطهةٌ السََيّهُ: پلی س آگاهى | 
ادار‌ی آگاهی. 

رظ السیْر: پلیس راهنمایی و 
رانندگی. 

شرْطةٌ المُرُور: پلیس راهنمایی. 
رظ المطار: پلیس فرودگاه. 
شُرَطه النّجْدَةِ: پلیس نجات. 
الشرطهً تفش التَظَاهْرَة: يليس 


شُرطهة مُكَافْحَةٍ الشَّهَبِ: پلیس ضد 
شورش. 
رط مُكَافَحَةٍ المُكَدَّراتِ: پلیس 


مبارزه با مواد مخدر. 


ركه الاغلانات 
الشرزغوف: دستبویه | خربزه‌ی 
عطری. 
التَّرْعِيّةُ اوه مشسروعیت 
جهانی/ مقبولیت بین‌المللی. 
تَرّف: بفرما۔ 

ؿۓ بو 

الشزفَذُ ایوان / مهتابی / بالكن / 
بالاخانه. 
تَوّفتتا: مشرف فرمودی. 
رفا عَلَى العشاء: شام در خدمت 
باشیم / شام تشريف بیاورید بيش ما. 
الشَّرْقُ الأَدْنَى: خاور نزدیک. 
اش الأقصَى: خاور دور. 
الَرْقٌ الأوقتطظ الکبیےۓ: 
خاورميانهى بزرگ. 
الشَّوْقٌ الأَوْسَطٌ: خاورميانه. 
سرکاث تضییع السَيَارَاتِ: 
شرکت‌های خودروسازی. 
تس رکه الاتیالات: شرکت 
مخابرات. 
الشركة الإِسْسيَثْمَارِيّة شسرکت 
سرمایه‌گذاری. 
رکه الاغلاتات: شرکت پخش 


آگاهی. 


فرهنگ فانوس 


شَرِكَةٌ التَأْمِين: شرکت بیمه. 
که التَفويلل: شركت 
سرمایه‌گذاری. 

رة الطیران: شرکت هواپیمایی. 
شک الل والنّيسيج: شرکت 
ریسندگی و بافندگی. 

اش رکه المُتعَدّدةُ الأنْشِطَةِ: شرکت 
دارای فعالیت‌های گوناگون. 

الشّرِكَةٌ المْحَاصَة: شرکت سهامی. 
الق رکه المُسَاهِمَهُ التخدودة: 
شرکت سهامی محدود. 

الشركة المُسَاهِمَهُ: شرکت سهامی. 
رکه المَلاحة البَخْرِيَّةِ: شرکت 
دریانزردی. 

ركه الفط لو شركت مى 
الشَرِكَةُ الوَطَبِيِّةٌ الإيرَائبَةُ للخشر: 
شركت ملى حفارى ايران. 

الشركة الوَظبِيّهُ لیر الّفْطِ: 
شركت ملّی نفت اشرکت ملّى 
بالايش نفت. 

الشركة ال طیء للاض‌افات 


ارول شرکت ملّى فراورده‌های 
نفتی, 

رکه ٍیران لتضنیع السَیّازاتِ: 
شرکت ایران خودرو. 

شَرِكَةُ زان لْكَهْْبَاءِ: شرکت برق 
ايران. 

شَرِكَةٌ ِجَارِيُّ: شركت تجارى. 
رکه سِيَاجِيّهُ: شركت توريستى. 
شَرِكَةٌ عفلاقةٌ. شرکت بسیار بزرگ | 
شرکت غول پیکر. 

الق رکه غير المخدُوةة: شرکت 
سهامی نامحدود. 

ره قظاوات القاق في هران 
وضواجیها: شرکت متروی تهران و 
حومه. 

شَرِكَةٌ مُقاولةٌ: شرکت پیمانکاری. 
شود الذَهْنِه حواس پرتی | پرتی 
حواس. 

روط الإثّفاق: شرایط قرارداد. 
روط الاشتراک: شرایط آبونمان. 
شروط الا کتتاب: شرایط بذيره 


فرهنگ فانوس 

روط الزّواج: شرایط ازدواج. 

شُرُوظ التُگاح: شرایط نکاح. 

سوط جَائْرَةٌ: شروط ظالمانه. 

7 کا طَالِمَةٌ: شروط ظالمانه. 
شُروظٌ مُسْتِفَ پیش شرطها. 

اسر رخ شكمو 

الشَّرِيحَةٌ حه لو جاجیّه جِيّهُ: سطح شیشه‌ای 

/لایه‌ی شیشه‌ای. 

الشَّرِيحَهُ: گروه / قشر / جناح / ورقه 

الا 

الشَّرِيدُ: آواره / در به در. 

الشَّديرٌُ: دژخيم / بسیار يست ابد 

شریط الامتضاص: نوار جذب 

قریظ التّسْجِيلٍ: نوار كاست / نوار 

شري الجتاد: روبان تعزیه. 

الشَرٍیط الحُدُودِىٌ: نوار مرزی. 

ريط الجذاء: بند کفش 

الشَرِيظ السَاحِلِیُ: نوار ساحلی. 

الشریط الشَّائِكُ: سيم خاردار. 


32 یه 
شرِيط الفِيذيُو: نوار ويدئو. 


گے چو 


اسان 
ريط المطار: باند فرودگاه. 
قریط عازل: نوار حایل. 
ريط لاصِقٌ: نوار چسب. 
قریط مُسَجُل: نوار ضبط شده. 
شَرِيط مَعْنَطِيسِيٌّ: نوار ضبط 
یط وَثَائِقِيٌ: فيلم مستند. 
قَرِيظَةٌ الشَّنْطةِ: بند كيف. 
شَرِيطةٌ حفراء: روبان قرمز. 
شَرِيعَةٌ الّقاب: قانون جنگل. 
الشَرِيعَة: آبشخور / قانون الهى / 
دين خداء 


الشريف: آبرومند / بزرگوار / داراى 


شیک العُمْرِ: شوهر | مرد | شریک 
زندگی. 

شَرِيكَةٌ لعَمْر: زن | همسر | شریک 
زندكى. 

الشَّرِيكُ توق به: شريك قابل 
اعتماد. 

الريك في الجَريِمَةِ: شريك جرم. 
الشّصٌ: قلاب ماهيكيرى. 

الشَّظَآنُ: كرانهها/ سواحل. 


شطب إِسْمَهُ مر القَائِمَة 


فرهنگ فانوس 


شطب اِسْمَهُ من القَائِمَةِ: نام او را از 
ليست حذف كرد 

النَّطَبُ: قلم خوردگی / حذف 
كردن / خط زدن. 

شطبه: او را خط زد / اورا حذف 
كرد / آن را حذف كرد. 

الشّطيرةٌ: ساندویج. 

شلف العیش: تتگدستی | سختى 
شَظِيَةُ العظام: خرده استخوان. 
السَّظِيّةُج: شظایا: ترکش. 
الشعازاث الاعلامِة: شمارهای 
تبلیغاتی. 

الشعازاث النّوْرِيَةُ شعارهای 
انقلابی. 

الشعازاث النَاتَةُ: شعارهای پر 
طمطراق. 

الشعازاث الّاقسة: شعارهای 
توخالی . 

الشّعاعٌ الصَوْینْ: شعاع نوری. 
القُعاؤڑ انب مراسمات دينى | 
شعاير دينى / آداب ورسوم 


لغب الإيرانِئ انت جدازتة: 
ملت ايران شایستگی خبود وا ثابت 
کردہ ا ر و 
المَّعْبُ الٹّائڑ: ملت انقلابی/ ملت 
به پا خاسته. ۱ 

الشَّعْتُ الشّقيقٌ: ملّت برادر. 
الشَّعْبُ الصَامدٌ: ملت مقاوم | مردم 
پایدار. 

الشَّعْبٌ المُشَوَهُ ملت آواره | مردم 
آواره. 

الشَّعْبٌ التَّاهِضٌ: مردم به پا خاسته 
/ ملت به پا خاسته. 

الشَّعْبُ الواعي: ملت آگاه | مردم 
هوشيار. 

شغبان مُتآخیانِ: دو ملت برادر. 
سعْبَهُ الاتَصالات: بخش ارتباطات. 
شَعْبِيّةُ النظاع: مردمی بودن نظام | 
برخوردارى نظام از يايكاه مردمى. 
الشَعْبِيّةُ: محبوبیت مردمى / پایگاه 
مردمی۔ 

اشر العلِيمِی: شعر آموزشی. 
الشّخْژ التَفْيدِىٌ: شعر ستتی اشعر 
قديمى / شعر کلاصیک. 


فرهنگ فانوس 


الشْعُورٌ بالدون 


الشَّعْرْ التّوْرِئٌ: شعر انقلایی. 

الشَّعْرْ الح شعر آزاد / شعر نیمایی/ 
شعر نو 

الشَّغْرْ الحَمَاسِيٌ: شعر حماسی. 
الشغر العض ری / الخَمْرِيَاتُ: 
خمریه / بادگانی / شعر خمری. 
الشعْژ الرَمْزِىٌ: شعر سمپلیک. 
الشَّعْرٌ السَّيَاسِىٌ: شعر سیاسی. 
الشعُو ا 0 لشغبىٌ: شعر مردمی / شعر 
عامیانه. 

اسر اشوین : شعر صوفیانه. 


الشَّعْرُ القَصَصِئٌ: شعر داستانی. 
الشَّعْر المَسْرَحِىٌ: شعر نمایشنامه 
أى. 

الشَّغْرُ المَلْحَمِئٌ: شعر حماسى. 
شَعر بالْبرو: احساس سرما كرد. 
الشَّعْرُ غَيْ الفتشی: شعر بدون 
قافيه. 

شعراء البلاط: شاعران دربار. 

شَعْلَ النَّاز: آتش افروخت/ آتش 
روشن کرد. 

لشُعْلَه للم مشعل المپیک. 


ُعْلَةٌ العزب: آتش جنگ. 


3 


۱ الشعُوبٌ او ملت‌های آزاده. 


35 


الشعُوبٌ الحَيّهُ: ملت‌های زنده. 
او ب الشَّقِيقَهُ: ملت‌های برادر. 
الشّعُوبُ المُتَأَخرَةُ ملت‌های عقب 
مائدم 7 

الشَّعُوبُ المُتطَوَرَةُ ملتهاى بيشرفته. 
سُعُوبُ المِنْطقَةِ: ملتهاى منطقه. 
شْعُوبٌ مب للسّلام: ملتهاى 
دوستدار صلح. 

الشَّعُوبُ: ملت 

الشَعْوَدَة: تردستی ا جشمبندى | 
شعبده بازى | افسونكرى / جادو. 
الشُعُوژُ الأبويٌ: احساس پدرانه. 
اور الإيجَابيٌ: احساس مثبت. 
الشسمَوژ بالاختساط: احئاس 
شکست / احساس تاکامی. 

اس ژبالأئن: احساس امنيت. 
الشُعُورُ ر بالتَعب: احساس خستگی. 
الشّعُورُ بالخؤن: احساس غم و 
اندوه. 

السَّعُورْ بالدُونِ: احساس حقارت / 


احساس خود كمبينى. 


3 


السْمُوژ بالات 


فرهنگ فانوس 


الشّعُورْ بالزَّاتِ: خود آگاهی. 
شور بالاحَوّ: احساس راحتى. 
السو ژبالعادة: احساس 
خوشبختی | احساس خوشحالی. 
الشكُور بالغُرَبَة: احساس غربت. 
اكور بالقشئولًة: احساس 
مستولیت. 

الشّعُورُ بالندَم: احساس پشیمانی, 
شور بالنّفْس؛ خود آكاهى. 
الشّعُورُبالنْصِ: احساس كمبود. 
لور بِالوحْدَةٍ: احساس تنهايى. 
التُعُورُ بالقزيقة: احساس 
الشَّعِيرَةٌ الدَينِيَةُ: مناسك دينى/ 
كرا تفای 

شغاف القَلْب: لايدى بیرونی قلب. 
النَهَبُ الطسلابي» شوب 
دانشجويى/ اغتشاش دانشجویی۔ 
اش هه اغتشاش /ناآرامى/ 
شورش /بلوا | هرج و مرج | آشوب | 
فتنه | جنجال. 


شغل الإبّرة: سوزن دوزى. 


شُغْلُ 0 قات القراغ: پر كردن اوقات 
فراغت. 
شَقَلَ بالي: ذهن مرا مشغول كرد. 
شُغْل خو: شغل آزاد. 

شغل شاغل: موضوع اصلی | 
دغدغه‌ی همیشگی. 

شَغْلَ: روشن کرد. 

شُفُلنَا الشَّاغِلُ: هدف اساسی ما/ 
دغدغه‌ی حدّی ما۔ 

تىقا اللَّهُ: خدا شما را شفا دهد. 


الشَّفَُ المُتَسَقّقَهُ لب ترک خورده. 
شَفْرَةُ الحلاقة: تبغ اصلاح تيغ ریش 


شفرة المخراثِ: تيغ گاو آهن. 
الشَّفَُْ: تيز بر | تبغ موکت بُری اكُد 
أرمز. 

سفق الصّباح: پگاه | سبيده دم 
شَفِيرٌ القلاي: لبدى پرتگاه. 

شق الأََقُسیں: سختى فراوان / 
دشواری زياد / جان كندن. 

شق طرِيقَهُ: به راه خود ادامه داد. 
شی عَضَا الطاعَة: نافرمانی كرد. 


فرهنگ فانوس 


شق عَضا القزم: با آنها مخالفت 
ورزید / وحدت و یکپارچگی آنان را 
از بین برد / مخالفت ورزید با آنان. 
شق عَلَى تفیه: خود را به مشقت 
انداخت / بر خود سخت گرفت. 
شق علّیه: او را په زحمت انداخت. 
شِقائی السَفَة: ترك لب. 

شقاق الشّفْتِينِ: تركيدكى لب‌ها. 
مساق اللُعْمَان: كل شسقایق / 
شقایق. 

شم مُؤَسَسَةُ: آپارتمان مُبله. 

اسه واحد آیارتمانی. 

الشَّقِيقٌ: برادر تتی. 

الشّقِيقَهٌ: خواهر تنى. 

شک لحم بالشُفُود: كوشت را به 
الشَّكَاتَةُ دادخواهی. 

شک جزيلاً: بسیار سپاسگزارم 0 
بسیار متشکر / خیلی ممنون. 

شكراً: ممنون | تشکر. 

َكَل رَئِيسُ الجُمْهُورِيَهُ ورارته: 
رئيس حمهور كابينهاش را تشكيل 


داد. 


تکل: ترتیب داد / تشکیل داد. 
الشَکُوی: دادخواست / گلایه /شکایت. 
شکی: دادخواهی کردا شکایت 
نمود. 

الشُگُڑ: تشکر / قدردانى. 

شکر: سپاسگزاری کرد | تشکر نمود 
| قدردانی کرد. 

کلت تَحدیاتٍ: چالش‌هایی را 
بەوجود آورد. 

لال الدّم: حمام خون / جوی 
خون. 

الشَّلّالُ الصّغِيرُ: آبشار کوچک. 
ال نیاغارا: آبشار نياكارا. 
اسلا آبشار. 

شَلَّتُ: متوقف شد افلج گردید. 
مَلَلُ الأظفَال: فلج اطفال. 
الال لاف وازی: یمساری 
پارکینسون. , 

الَّكلُ التَصَنّجِئٌُ: بیماری تشنج. 
ال الدَّماغِىٌ: فلج مغزى. 
اس الغاش: بیماری پارکینسون, 
ال المضیٌ: فلج مغزی. 

اش النَضْفِيٌ: فلج ناقص. 


فرهنگ فانوس 


الشعَامٌ: طالبی. 


مر عَنْ ساعیو: آستین را بالا زد. 
شمر للاضر: برای انجام آن کار 
آستین بالا زد. 

السَّمْسِيّهُ: چتر انور كير / پرده‌ای 
که از داخل بر روی شيشه جلوی 
ماشین نصب می‌شود تا از ورود نور 
خورشید به داخل ماشین جلوگیری 
شود. 

شَمْعٌ العسَلٍ: موم عسل. 

یله العفو: عفوشامل حالش 
كت ا 

شَنْ القَارَة: حمله كردن / يورش 


بردن. 


شَنَّ الهُجُومَ: حمله کرد | يورش برد. 
شَنَّ علیهم القارَةٌ: بر آنان حمله 
کرد. 

شَنْطهٌ النّوْم: كيسه خواب. 

الشَّنْقٌ: دار زدن / اعدام با طناب. 
:۳۹ الغازات: از هر جهت حملهور 
شدند. 

الشوارغ والارة: خیابان‌ماو 
کوچه‌ها. 

شواطیء ایزان: سواحل ایران. 
الشَّوَايَةُ کباب پز. 


الشوبٌ: شرجى بودن. 


شُوزبَة لفزخ: سوب جوجه. 
شُوزبَهُ المَعْكرُونا: آش رشته. 
الشوربَة: سوپ. 

شوش الإختماع: جلسه را به هم 
زد. 

شوّش عَلَى إِزسَال الادَاعة: پخش 
رادیو را دچار پارازیت نمود. 

الشَّوْظ الال للْمُبَارَاةِ: نیمه‌ی اول 
الشزظ اللُ: نيمدى اول. 


فرهنگ فانوس 

الشوظ الثّانِي: نیمه‌ی دوم. 

الم کے أشواط: كيم | نیمه‌ی 
وقت مسابقه | ست /راند. 

شوک الِيَهُودِ: کنگر. 

شوک في عون الآغداء: خاری 
است در چشم دشمنان / خار چشم 
دشمنان. 

الشَّوْكَهُ: چنگال / خار. 

تك الجَمَلِ: خار مغیلان. 

شَوْلَةٌ مَنْمُوطة: نقطه کاما: (:). 
السَّوْلَهُ ویرگول / کاما: 0). 

وه الحقيقَة آوالعفتی: حقیت را 
تحريف نمود. 

شو سْمْعَتَهُ: شهرت و آوازه‌ی او را 
مخدوش نمود. 

شوه صیتة: شهرت و آوازه‌ی او را 
مخدوش نمود. 

شَهَاتَۂ بات الشّخْصِيَّةِ: كواهى 
تشخیص هویت. 

الَهَادَةٌ البَيَطريَةٌ: مدرک 
دامپزشکی / كواهى دامپزشکی. 
تَهَادَةٌ الشنسريح من الخذتة: 
كواهى پایان خدمت. 
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شَهَادَة سياقة السَيَارَةٍ 
التَهَادَةٌ الجامعی4: مدرک 
دانشگاهی / دانشنامه. 
الشَّهَادَةُ الدّرَاسِيّهُ: مدرک تحصیلی. 
تَهَادَةُ الدُكتوراه: مدرک دکترا | 
دانشنامه‌ی دکترا. 
شَهَادَةٌ الرور: گواهی دروغ. 
شَهَادَةٌ الصّحََةِ: گواھی سلامت. 
شَهَادَةُ العَمَلِ: گواهی کار / گواھی 
اشتغال به کار. ۱ 
ها الماجشییر: مدرک فوق 
لیسانس / دانشنامه‌ی فوق لیسانس. 
الشَّهَادَةُ المُصَدَّقَةُ مدرك ارزیابی 
شده. 
شَهَادَةٌ الملشاً: استشهاد محلی. 
هاده الولادة: كواهى تولد. 
اة جْودة الانشاج: گواهی 
كيفيت وید زر 
شَهَادَةُ خن السُلُوکِ: رضایت 
نامه. 
شَهَادَةُ خُلُوٌ الظَرَفٍ: گواهی عدم 
شَهَادةُ سِيَاقَةٍ السّيّارَة: كواهينامدى 
رانندگی۔ 


الشَّهَادَةُ في بل الله 
الشَّهَادَةُ في سَبِيلٍ اللَهِ: شهادتٍ در 
راہ خدا۔ ۱ 

شُهَداء السرَیّة: شهیدان راہ آزادی. 
شُهَداء ایران الاشْتَةٌ: شهدای جوان 
ایران. 

الشَّهْدْ العالي: اين ماه / ماه جاری. 
شَهَرَالحَوْبَ: اعلان جنگ نمود. 
شَهَر السلاع: اسلحه كشيد. 

شَهْرُ الصّيام: ماه روزه / ماه رمضان. 
شَهْرُْ العتل: ماه عسل. 
الشْٹھُر القَادِمُ: ماه آينده. 
الشَّهْدُ القاضِي: ماه كذشته. 
اشر المُنْصَرِمُ: ماه كذشته. 
شُهُژ قَمَرِىٌ: ماه قمرى. 


۱ہ پ؟ ۹ 5 
شُھُود الژور: شاهدان دروغین. 
2ع و 


شهود العَیَان: شاهدان عینی. 
الشَّهُورٌ المَاضِيّةُ: ماه‌های گذشته. 
السو ژ المُقبلَةُ ماه‌های آتى. 
لشَّهِىٌ: لذيد / اشتها آور / اشتها 
برانگیز | خوشمزه. 

شهیق الجمار: عرعر الاغ. 


فرهنگ فانوس 
الشهیق: تتفس /دم. 
شُؤُون البَیْتِ: امور خانه / كارهماى 
منزل۔ 
اون الحُکُومِیّد: امور دولتی | 
مسایل دولتی. 
شُؤُون الحَیَاةٍ: آداب زندگانی / امور 
زندگی. 
السّؤُون الخَارِجِيّه: آمور خارحه. 
الشوُون الخَيرِيهُ: أمور خيريه. 
اس السّيَاسِيّة: مسايل سیاسی. 
السَّؤُونُ ای مسایل پزشکی | 
امور پزشکی. 
السَّؤُونُ الطلَابية: امور دانشجویی, 
الشَّؤُونُ العَسْكَرِيّة مسايل نظامى 
0202-1 1 
شُؤُونٌ النْسَاءِ: امور زنان | مسایل 
زنان. 
السشیٌ: کباب کردن. 
الشُيْخُوخة: پیری / کهنسالی. 
الشیش: اسلحه‌ی فلوره | شمشير 
بازی. 


فرهنگ فانوس 


الشیشان: چچسن (يكى از 
حمهوری‌های خودمختار روسیه 
است و پایتخت آن شهر گروزنی 
می‌باشد). 

شَيّعَ: مشایعت کرد | بدرقه نمود/ 
تشییع کرد. 

الشیْک الزَّائِفُ: چک باطل / چک 
بدون محل. 

الشَّيِكُ دون مُقَابِلٍ وَفَاءِ: چک 
بدون محل. 

شيكاغو: شيكاكو (بزركترين شهر 
ايالت ايلينوى آمريكا است). 
شِئِكُ السَفْرِ: چک مسافرتى. 

شِيِْكُ المُسافر: چک مسافرتی. 


شِيْكٌ بلا رَصِيدِ: چک بلا محل / 
جك بركشتى. 

شِيِكٌ سِيَاحِيٌ: چک مسافرتی. 
شِيْكُ لِحَامِلِه: چک حامل. 

شِيِكُ مَصرَفِی: چک بانکی. 
شیوخ لور پیشکسوتان انقلاب. 
شیوخ القبَائِل: رزسای قبایل. 
الشَّيُوعِيٌ: كمونيست. 

الشَّيُوعِيهُ: كمونيسم. 

الشَيْهِمْ: جوجه تيغى | خاريشت. 
یی يزْكَرٌ: مطلب قابل ذكر. 

شَيْئاً فَشَيْئَا به تدريج اكمكم/ 


آرامآرام / يواش يواش. 


صاخ: فرياد زد / داد و هسوار راہ 
انداخت/ نعره کشید. 

صَاحِبُ الامجّیاز: صاحب امتیاز. 
صاحب الاد البَيْضَاء: دست و دل 
باز | سخاوتمند. 

صَاحِبٌ التّؤْقِيع: امضا کننده/ دارای 
حق امضا. ۱ 

صَاحِبُ الجَلالَة: اعلا حضرت / 
والا حضرت. 

صَاحِبٌ الذار: صاحب خانه. 

صَ اجب السّمُوٌ: عالى مقام | 
حضرت /والا مقام. 

صَاحِبٌ العَرومَة: میزبان. 

صاحب العَمَل: کارفرما. 

صَاحِبُ القَكَامَة: والاحضرت. 
صَاحِبٌ'الفكْرَة: صاحب انديشه | 


انديشمند. 


صَاحِبُ الفُنْدْقَ: متلدار ‏ صاحب هتل. 
صَاجبٍ المَحَلَّ: مغازەدار | فروشنده. 
صَاحِبُ العق‌الي: والا مقام اعالی 
ي 

صَاحِبٌ المقّام الاو ل: دارنده‌ی مقام 
اول. 

صَاحِبٌ الَی: قهوه چی | کافه 
چی۔ 

صَاحِبٌُ المَكْتَبَةِ: كتابفروش. 
صَاحِبٌ أس القال: صاحب 
صرمایه, 

صَادَفَني: با من روبه‌رو شد. 

صایق القَولِ: راست گفتار راستگو. 
صایق الوّغد: وفادار به عهد و 
پیمان. 

صَادَقَ عَلَى [...]: تأکید کرد بر 
[...] / تصويب کرد | تأبيد كرد. 


1 
۱ 


فرهنگ فانوس 

صَارع سگراتِ المَوٰتِ: با مرگ 
دست و پنجه نرم کرد. 

ضازفي عُزْلَةٍ تَامَّةٍ: در انزوای 
کامل قرار گرفت. 

ضَاژوغ آزض _جَؤ: مشک زمین 
يه هوا. 

صاوخ آزضی: موشک زمينى. 
الضَّارُوحٌ المُوَجَّهُ: موشک هدایت 
شونده. 

الصَّارُوِحُ النَوَوِىٌ: موشک هسته‌ای. 
صَارومْ بَالِسُتِیٌ: موشک بالستیک. 
صَاروخْ جَوَىٌ: موشک هوایی. 
صَارُوحٌ عابر لِلْقَارَاتِ: موشک قاره 
صَاروخْ مُضَادّ: موشک ضد موشک. 
الصَاعِق الآلينٌّ: چاشنی خودكار. 
انفجار بمب. 

صَاقَحَ المُجْرمَ: با ستمگر دست داد 
| با جنایتگر مصافحه نمود. 
صافخنی: با من دست داد. 

ضَافِرةٌ الانذار: آزیر خطر. 


{o 


صَالَة ار النّسَاءِ 
صافرة نهاية المُبَارَاةِ:ه سوت بايان 
بازی. 
الصَافِرَةٌ:سوت 
ضافي تاج قسركة [...]: سود 
خالص شرکت [..۰]. 
ضافي الوژن: وزن خالص. 
صافي تن القسال: سرمايهى 
خالص. 
صَالَُ اميل للشیّدات: سالن 
آرایش زنانه / آرایشگاء زنانه. 
صَالَهُ التّفْتِيشٍ: سالن بازرسی. 
صَالَهُ الذُخُول: سالن ورودی (در 
فرودگاه و غیره). 
صَالَهُ المَیتَمَا: سالون سینما. 
صَالَهُ العوض: سالون نمایش. 
صَالَةٌ الفُنُونِ: نگارخانه. 
صَالَهُ المَظعم: سالن غذا خورى. 
صَالَهُ المُقَادَرَةِ: سالن خروج(در 
فرودگاه وخيره)! 
صَالَهُ اتظار الرّجَالِ: صالون انتظار 
مردان. 
صَالَهُ انار النَّسَاءِ:ِ صالون انتظار 


زنان. 


الصالة 

الصَالَة: سالون. 

صَالِحٌ للْإسْتِعْمَالِ: قابل استفاده. 
صالخ بلافل: خوردنی /قابل 
خوردن. 

صالخ لِلزّرَاعَة: قابل کشت | 
حاصلخیز. 

صَالِحٌ للسشکن: قابل سکونت. 
صالخ لشرب: قابل شش 
آشامیدنی. 

صَالُونُ الجلاقة: آرایشگاه. 
الصَّالُونٌ: سالون. 

صَام عن الطعام: از خوردن غذا 
خودداری کرد. 

الصَّامِتٌ: بی‌صدا (موبایل و...). 


صَامِدٌ لرصاص: مقاوم در برایر , 


گلوله / ضد گلوله. 

صَامِدٌ لِلَمَاءِ: ضد آب / مقاوم در 
برابر أب. 

صَامِدٌ لِلتَار: ضد آتش / مقاوم در 
برابر آتش. 

الضَامُولَةُ: مُهره. 

صان عرصّه: آبرويش را حفظ 


کرد. 


فرهنگ فانوس 
صَان مَاء وجْهه: آبرویش را حفظ 
کرد 
صَایْعغ الأَسْلِحَةِ: تفنگ ساز / اسلحه 
ساز / سازتددى اسلحه. 
ایغ الاریخ: تاريخ ساز. 
صَایْعٌ الٹجوژاب: حوراب باف. 
صَايْمُ الكَصَارۃ: سازنده‌ی تمدن / 
تمدن ساز. 
صَانِعٌ القرار: تصمیم ساز. 
انم المستفیل: آپنده ساز. 
ضَانْعٌ جوقری: جواهر ساز. 
الطَایِح: جارچی. 
صَائِدٌ السَمَي: ماهیگیر. 
صَائْعٌ الحلّى: زرگر / طلاساز. 
صَاینْ لِنَفْسِهِ: خويشتتدار. 
صب الزّيْتَ عَلَى النَار: شعلهورتر 
ساختن آتش / دمیدن در آتش. 
صب جام غَضَسبِهِ علی[...]: 
کاسه‌ی خشم خود را بر سر[...] 
خالی کرد. 
الصَبابَةُ: عاشقى / دلدادگی | 
شیدایی | شیفتگی / دلباختگی. 
الصَّبَاحُ الباکژ: صبح زود. 


فرهنگ فانوس 

صَبَاحُ الخَيْر: صبح به خیر. 

صبَاحُ العسل: صبح به‌خیر(در 
جواب کسی گفته می‌شود که 
می‌گوید: صبح به‌خیر). 

ماخ سل صبح به‌خیر(در جواب 
کسی گفته می‌شود كه می گوید: 
صبح به‌خیر). 

صباخ التزنشل: صبح به‌خیر(در 
جواب کسی كفده می‌شود که 
می‌گوید: صبح بەخیر). 

صَبَاحُ القشطة: صبح به‌خیر(در 
جواب كسى گفته می‌شود که 
می‌گوید: صبح به‌خیر), 

صَباخ اشُور: صبح به‌خیسر(در 
حواب کسی گفته بی شود كه 
می‌گوید: صبح بخير). 

صاخ السورد: صبح به‌خیر(در 
كرات کش که ميجر كه 
می‌گوید: صبح بهخير). 

الصّبّاعٌ: رنگ رز. 

الصّباغَةٌ: رنگ رزى /رنگ آميزى. 


داشته باشيد. 


صَبْرَةُ الشَّتَاءِ: چلەی زمستان. 
الصبقَةُ الدَرامِيَةُ: رنگ وبوی 
دراماتیک۔ 

صِبْغَةٌ الشَّغْرِِ رنگ مو۔ 

الصَبیْ المُمَيّرٌ: كودكى که به سن 
بلوغ رسیدہ است. 

الصَّبِىُ غر المُميّرٌ کودکی که به 
سن بلوغ نرسیده است. 

الصَّبْيَانِىٌُ: بچه‌گانه | پسرانه. 
الصّبْيَانِيّةُ: بچه‌گانه | دخترانه. 
الصَّبِيحَةٌ: بامداد / پگاه. 

صَعٌ النّوْمُ: صخت خواب! 

صَحَا السّكْرانُ: از حالت مستی 
به در آمد امت به هوش 
آمد. 

صَحَا الَائم: بیدار شد. 

صَحا من الاغماء: به هوش آمد. 
الصَّعَاقَةٌ الإمِلامِیّڈ: روزنامه 
نگاری أسلامى. 

الصَّحَافِبُونَ: روزنامه نگاران. 
صِحَدُ الأستان: بهداشت دندان. 
الصَّحَة العَامّة: بهداشت عمومى 
الصّحَةُ العف بهداشت فكرى. 


صحة الم والأَستَان ۸ 


صِحَةٌ القم والأستان: بهداشت 
دهان و دندان. 

الط النَفْسِيّةُ: بهداشت روانی. 
صِحَتُك تَھُمُنا: سلامتی شما برای 
ما مهم است. 
الصَّحْفٌ الصَّبَاحِيَةُ: 
لصف المَسَائيَةُ: 
الصَّحُْفٌ: روزنامەھا۔ 
الصَّحْفِیٌ, ج الصّحْفِيُونَ: روزنامه 
نگار۔ 

ضحخنُ الحسَاء: بشقاب سوب 
خوری. 

صَحْنٌ الدّار: حياط خانه. 

صَحَنُ السّجَاير: زیر سیگاری. 
صَحْنُ السّيجارَة: زیر سيكارى. 
صَحْنُ الفلجان: نعلبكى. 

صَحنُ المَحكّمة: صحن دادگاه. 
شہستان مسحد. 

صَحْنٌ صَامِدٌ: بشقاب نشکن | 


لاي 


صَحْنٌ طائز: بشقاب پرنده. 


فرهنك فانوس 
الصَّحْنُ: بشقاب. 
او الإسلاميّةُ بیسداری 
اسلامى. 
الصَّحْوَةٌ العارمَة: بيدارى توفنده | 
موشیاری سهمگین. 
الصَّحْوَةٌ: بیداری / موشیاری. 
الصّحُون اللاقطة: آنستن‌مای 


الصَّحِيفَةٌ الالكَرونية: روزنامه‌ی 
الكترونيك. 

الصحعَةً الحُکُومِمٗۂ: روزنامەی 
دولتی. 

الصَّحِيفَةُ لرياضیّة: روزنامه‌ی 
ورزشی. 

الصَّحِيفَةٌ الشَّهْرَيّةُ: ماهنامه. 
الصَّحِيفَهٌ الصباحية: روزنامه‌ی 
تست با 

الصَحيفَة المَسَائيّة: روزنامه‌ی 
عصر. 

الصَّحِينَةٌ غَیز القَانُوتة: روزنامه‌ی 
غير قانونى. ‏ 

الصَّحِيفَهُ: روزنامه. 


فرهنگ فانوس 


الصَدُمَةٌ العَاطِفيّة 


السحیَه...] اللَاطِقة باشم 
الجرّب الحاكم: روزنامه‌ی [...] 
ارگان حزب حاکم. 

صَحَبُ المَدِينَة: سر و صدای شهر | 
شلوغی شهر. 

الصَّحَبٌ: هياهو / جنجال اسر و 
صدا۔ 

الصَّدارَةٌ: صدرنشينى. 

الصّداعٌ الشَّدِيدُه سردرد شديد. 
لشقية: ميكرن. 


صُداغ ا ۱ 


الصّداعٌ: سردرد. 

الصَداق: مهربه. 

الصَّدَاقَةٌ الفتبادكة: دوستی دو 
طرفه. 

الصَّدَاقَهُ: دوستی / مودّت. 

صِدامٌ الحَصّاراتِ: برخورد تمدن‌ها. 
الصّدامُ بَيْنَ العضاراتِ: برخورد 
تمدن‌ها. 

صِدامٌ خُذُودِیٌ: درگیری مرزی. 
صِدامٌ مُسَلّّ: دركيرى مسلحانه. 
صدماتٌ بين الشسوطة 
والمُتَظَاهِرِينَ: دركيرىهاى بین 
پلیس و تظاهرات کنندگان. 


صَُذْرةٌ النّجَاةِ: حلیقه‌ی نجات. 
الصَّدْرِيةُ: بيش بند | سوتين / يستان 
بند | جليقه | سينه بند | گرست. 
صَذْعٌ تقافیّ: شکاف فرهنگی. 
صَدَقَةٌ الأدّنِ: لالدى كوش. 


«داوطلبانه). 

صَتقَةٌ جارِيَڈ: صدقدى جارى. 
صَتَقَةٌ في ثواب العزخوم: صدقه 
نثار روح شادروان. 

صَدَّفْني: باور كن | مرا باور كن / 
حرفم را تصديق كن. 

الصَّدْمَهٌ النَّقَافِيّهُ شوک فرهنكى | 
ضربەی فرهنگی. 

الصَّدْمَةٌ الشدِيدَةٌ: ضربه‌ی شدید | 
شوک شدید. 

الصَّدْمَةٌ العَاطِفِيةُ: شوک عاطفی ا 


ضربه‌ی عاطفى. 


فرهنگ فانوس 


الصَّدْمَةُ القَويّهُ: ضربه‌ی قوی | 
شوک قوی. 

الصَّدْمَةُ ربا شرك برقی | 
شوک الکتریکی. 

الصَّدْمَةٌ المُرَوّعَهُ: ضربه‌ی هولناک. 
الصَدْمَةٌ الموچعسة: ضسربه‌ی 
دردناک. 

الصْدْمَة یه شوک روحی | 
شوك روانی اضربەی روحی / 
ضربه‌ی روانی. 

صَدَمَهُ بالسَیَارَةٍ: با ماشين او را زیر 
گرفت. 

صُدُوعٌ عَمِيقِةٌ: شکاف‌های عمیق. 
صدی إيجابىٌ: بازتابمبت | 
انعکاس مثبت. 

صَدى خدیثه: بازتاب سخنان او 


صَدّى سَلبئٌ: انعک اس منفيم / 


صَدَى طيّبٌ: انعكاس خوب | 
بازتاب خوب. 

الصّدّى: بازتاب / انعكاس. 
صَدِيقٌ الطَنُولَة: يار دوران 
كودكى. 


صَدِيقٌ حَمِيمٌ: دوست جانى | 
دوست صميمى و نزديك. 

الصَّدَّيقُ عِنْدَ الضیقِ: به هنكام 
سختى و مشكلات دوست ودشمن 
مشخص می‌شود. 

صَدِيقَ لأبيتة: سازگار با محيط 
زيست. 

صَدِيقٌ مَل :یار مورد اعتماد. 
اراح والتويل: داد زفریاد جیغ 
كشيدن / جيغ زدن. 

صَرَارُاللَيْلِ: جیرجیرک. 

الصّراغ الافلیمث: دركيرى منطقه‌ای. 
صراع البقاء: درگیری بر سر زنده 
ماندن, 

الصّراعٌ الجَمایٌ: درگیری گروهی. 
الصّراعٌ الحذُودِيُ: دركيرى مرزی. 
صراعٌ الحَضَارَاتِ: جنگ تمدن‌ها. 
الصّسراعٌ السّياسِيٌ: كشمكش 
سیاسی/ نزاع سياسى. 

الصّراع الطَبَقَىُ: دركيرى طبقاتى | 
نزاع طبقاتى. 

الصّراعٌ الظويل: کشمکش طولانى/ 
نزاع طولانى. 


فرهنگ فانوس 

الصّراعٌ القَبَلِىٌّ: درگیری قبیله‌ای/ 
نزاع قبیله‌ای. 

الصَّراعٌ المُْتَیغ: کشمکش داغ و 
الصّراعٌ القریژ: درگیری شدید. 
الصّراعٌ الْسَلّع: دركيرى مسلحانه. 
الصّراعٌ عَلَى السّلْطَة: دركيرى بر 
سر قدرت. 

الصّراع عَلَى لُقْمةِ لعیش: جنگ بر 
سر یک لقمه نان. 

صِرَاعٌ ین أجل الوجُود أو البَقاء: 
تنازع بقا. 

الصّراع: نبرد | دركيرى | كشمكش / 
نزاع. 

الصَّرامَةٌ في الححقٌّ: قاطعيت در 
حق‌گویی. 

الصَّرامَةٌ: قاطعيت. 

صربیا: صربستان (كشورى است در 
جنوب شرقى ارويا). 

صَرْحٌ مُمَرّدُ: آسمان خراش. 

صَرّحَ: تصريح کرد / بیان نمود | 
ابراز داشت. 


الصّرَحٌ: کاخ. 


E1 


ایغ 
صَرَخ: جیغ زد / داد زد / بیداد کرد. 
ال”َّرْصُرٌ: جبرجیرک. 
الصَّرْصَّرَةُ: صدای باز. 
الصَّرصُورٌ: سوسک. 
صرعی. مف: صریغ: کشته شدگان 
/ از پای درآمدگان. 
صرف الَال: انفاق نمودن مال. 
صرف المیاه: خالی كردن آب | 
آبیاری. 
صَرْفٌ الَقُود: تبدیل كردن پولی به 
پول دیگر(تجارت). 
صَرْفُ الوَقْتِ: سپری كردن وقت. 
ضرف اِنِتَاقَةُ: حواسش را پرت كرد. 
الصَّرفُ عَن الخذمة: منفصل ساختن 
از خدمت /برکنار كردن از کار. 
الصَّرْفِئٌ: دانشمند علم صرف / 
منسوب به علم صرف. 
الصَّرمَاتَيٌ: کفش‌دوز | پیته‌دوز. 
صریژ الاشنان: صدای اصطکاک 
دندان / دندان قروچه. 
صَرِيرٌ الباب: جير جير درب. 
الصَّرِيعٌ: زمين خورده / داراى مرض 
صرع / بر زمين افتاده (كُشتى و...) 


صَعْبُ العْبُورٍ 


فرهنگ فاتوس 


503 


صَعْبٌ العْبُورٍ: راهی كه عبور از آن 
مخت باشد /راه دشسوار / راه 
ستگلاخ / راه کوهستانی. 

صَعْبٌ الوصول: دور از دسترس | 
دست نایافتنی- 

الصّعْمَر: آویشن. 

الصَّعُدُ المُحْتَلِفَةُ حوانب مختلف. 
الصَّعْقةٌ الكَهْرْبائِيُّ: برق گرنتگی | 
شوک الكتزيكي. 

صّعُودُ دَرَجَةٍ الحَرَارَةِ: بالا رفتن 
درجدى حرارت. 

الصَّعِيدٌ: زمينه اعرصه | صححنه | 
سطح / يهنه. 

صِفٌژ التفیں: بزدلی. 

صَفغِيرٌ السَّنَّ ج: صِعَارٌ: کم سن و 
سال / خُردسال/ كودك. 

صَغی النّفْس: بزدل. 

صَفٌ الحْرُوفٍ: حروف جينى. 
السف: تايب كردن | جوخه | 
كلاس. 

ضفاء السَرِيرَة: صفاى باطن / پاکی 
قلب. 

صَفَارٌ البَيْضٍ: زردءى تخم‌مرغ. 


صَفَارَةُ الإنذار: زنگ خطر سوت 
خطر / آژیر خطر. 

صَفَارَةٌ العکم: سوت داور. 

صَفَارَةٌ الخطر: آژیر خطر. 

صَفَارَةٌ الخفیر: سوت ياسبان. 
صَفَارَةُ القطار: سوت قطار. 
الصَّفَائِحُ المَعدَنِيّهُ: ورقهاى فلزى. 
الصَّفَةُ: کرانەی رودخانه. 

الصّفْعَدٌ ال صفحدى اصلى. 
الصّفُژ المِتَوِىٌ: صفر درجه‌ی 
سانتيكراد. 

صِفْرْ اليَدَيْنِ: دست خالى / نا اميد | 
تهی‌دست. 

و 

الصَّفْراءُ: يرقان. 

صَفصّاف باكي: بيد مجنون. 

صَققَ: دست زد / کف زد. 


ور و 


الصَّفْقَةُ السَّدَيّهُ: معامله‌ی پنهانی. 
صَفْقَةُبَئِع الأشللخة: قرارداد نروش 
ال 

صَفْقَةٌ یحاری معامله‌ی تجاری | 
معامل‌ی بازرگانی. 


و و 


الصَّفْقَهُ: معامله‌ی کلان. 


فرهنگ فانوس 

الصّقُوفُ المُتَراصَّةُ صف‌های به 
هم بیوسته. 

الصّفُوفٌ المَرْصُوصَةٌ: صف‌های 
فشرده و به‌هم بيوسته. 

صَفی حِسَابَهُ مع الشّرِكَةِ: با شرکت 
تسويه حساب كرد. 

صَفِيحَدُ البِثرِین: باک بنزين. 
صَفيرٌ الرصاص: صدای گلوله. 
الصَّفِيرُ: صدای لاشخور / صدای 
عقاب. 

صَفیق الجِلْدِ: پرست کلفت. 
الصَّفَليهُ جزیره‌ی سیسیل (نام 
بزرگ‌ترین جزیره‌ی ایتالیا در دریای 
مديترانه). 

الصّقُورٌ الجُدُدُ: نر محافظه كاران. 
صَقِيعٌ الدّيي: بانگ خروس. 
الصَّقِيعٌ: يخبندان / سرماى شديد. 
ضَکُ الفُفران: چک غفران | برات 
آمرزش كناهان. 

صَكدّ بَنْكَىٌ: چک بانکی. 

صك لا غِطاءَ لَه فى المَصرفِ: 
چک بدون پشتوانه‌ی بانکی۔ ۱ 
هک ملکین: سند مالکیت. 


Err 


ضُکوکٌ مُوَجْلَة نع چک‌های 
با زمان تأخیر در پرداخت. 

صَلاةٌ الاشیشقاه: نماز باران. 

صَلاةٌ الجََارَة: نماز میّت. 

صَلاةٌ الحْسُوفٍ: نماز ماه گرفتگی. 
صَلاة الفَجْرِ: نماز صبح. 

صلا الک وف: نماز خورشید 
گرفتگی. 

الصلاحیّاتْ: شایستگی‌ها / اختیارات. 
صَلاجِيَةُ السَّمَةِ: مدت اعتبار ویزا. 
3 التؤضّوع: اصل موضوع / 
الصَّلْبُ: سرسخت استون فقرات / 
جسم سخت | متن | اصل موضوع | 
فولاد. 

صِلَهُ الرجم: صله‌ی رحم / ارتباط 
خويشاوندى. 

صِلَهٌ مُباشِرَةٌ: ارتباط مستقيم. 
صِلَةٌ واضِحَةٌ: ارتباط واضح. 
الصّلَهُ: ارتباط / پیوند. 

الط المُشِينُ: صلح ننگین. 
صَلْصَةٌ الْبَتَدُورَةِ: سس گوجه 


فرنگی. 


إل جو ےج 


فرهنگ فانوس - 


الصَلْصَه: سٗس, 

الصّلَمٌ: تاسى 

الصَّلِيبٌ الأحقر: صليب سرخ. 
صَلِيلُ السّلاح: چکاچک اسلحه. 
كرد. 

صَمَاءُ: سخت | يابرجا | مستحكم | 
استوار. 

صَمَامُ الأمان: سوپاپ اطمینان. 
الصَّمامُ: فیوز/ سوياب. 

ضفث الأوسَاطٍ الدَّوْليّةِ: سكوت 
محافل بين المللی. 

صَمْتٌ البْلاَانِ القَربيّة جتال[...] 
سسکوت كشورهاى غربسی در 
برابر[...]. 

صَنتٌ اللَيلِ: سكوت شب۔ 

صَبْتٌ المحافل الدَولِيّةِ: سکوت 
مجامع بین‌المللی. 

ڪت عَمِيقٌ: سكوت عميق. 
صَمْتٌ کییبٌ: سكون اندوهبار. 
صَمْتٌ مُرْعِبٌ: سكوت وحشتتاک. 


صَمْتٌ وهُدُوءٌ: سوت و كور. 


الصّفْتُ: سكوت | خاموشی | ٠‏ 
اعتراض نکردن. 

الصَّمَمُ: کری / ناشنوایی. 

صمو الشغب الفلشسطییی: 
مقاومت ملت فلسطين / پایداری 
مردم فلسطين. 

الصّمُودُ: مقاومت / پا داری | 
ایستادگی. 

صَمِيمُ القَلْبِ: ته دل/ صميم قلب. 
صتاییق الافتراع: صندوق‌های رای 
گیری. 

صاع القرار: تصمیم صازان. 
صِنَاعاث الام صنایع مادر۔ 
الصَنَاعَاث الب صنایع دستی 
| صنايع ستتی. 

الصَّنَاعَاتٌ الق صنايع سنكين. 
صِنَاعَات الک صنایع آزاد. 
الصّنَاعَاتٌ الحَفِيقَهُ: صنايع سبک | 
صنايع كوجك. 

الصََّاعَاتٌ الرَئِيسِيّةُ: صنايع مادر. 
الصَّنَاعَاتُ الصّغِيرَُ: صنايع کوچک. 
الصّنَاعَاتٌ المُتَوَسَطَة: صنايع 
متوسط. 


ا میا پا ہو 
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فرهنگ فانوس 

الصّنَاعَاث اليَرَويُّه صنایع دستی. 
صِنَاعَاتٌ رِيفيّةُ صنایع روستایی. 
صِنَاعَاتٌ عَسْكَرِيّةُ: صنایع نظامی. 
صِنَاعَات مََلَيْةٌ صنایع داخلی. 
صِتَاعَُ البْژوکفتاویات: صنایع 
پتروشیمی. 

صِنَاعَهٌ التَجْمِيع: صنعت مونتاژ. 


۳ صِناعَةٌ الشائرات: صنعت 


صِناغة الطيّران: صنعت پرواز. 
عَدٌ القُنْدُقَة: صنعت هتلداری. 
صِنَاعَةٌ اشتة: صنعت نويا. 
صِنَاعَةٌالنسِيج: صنعت بافندكى. 
الصَنَاعُونَ: صنعتگران. 

الصَنَايِعْ النَحْوِيليّةُ: صنايع تبديلى. 
الصَّنَائِمُ التّقِيلهُ: صنایع سنگین. 
الصَنَایِمٌ الحَربيُّ: صنايع جنكى. 
الصَّتَائِمُ الحَفِيقَةُ: صنايع سبک. 
الصََّائْعٌ الصَّغِيرَةُ: صنايع کوچک. 
الصَّنَائِعُ العَسْكَرِيّهُ: صنايع نظامى. 
الصَّتَائِعُ المع صنايع داخلى. 
الصَنَائِغ المَثرِلِيّة صنايع خانگی. 
الصُمْبُور: شير آب. 


صَُنْدُوقٌ التريد 
صُنْدُوق اخْتِيَاطِيٌ لِلْعُمْلَّة: صندوق 
ذخیره‌ی ارزى. 
دوق اختتساطی مُشترك: 
صندوق ذخیره‌ی مشترک. 
صنْدُ وق الادخار: صندوق پس‌انداز. 
صُنْدُوقٌ الأذوات: جعبدى ابزار. 
صذدوق الاشتنمار: صندوق 
سرمایه‌گذاری. 
وی الاشتهلالد: صندوق 
مصرف. 
المَدُوق الأْشوَه: حعبه‌ی سياه 
(هواپیما). 
صنْدُوقٌ الاغاتة: صندوق کمک 
رسانی. 
صْْدُوق الافتراخات: صندوق 
پیشنهادات. 

و وه و 1 یز با 
صَندوق الاقتراع: صندوق رای 
گیری. ۲ 

و فاگ 
صَنْدُوقُ الأمم المُتّحِدَةِ لرعاية 
الأظقال: صندوق حمايت از 
كودكان وايسته يه سازمان ملل 
متحد. 


صُدُوق البرید: صندوق پستی. 


فرهنگ فانوس 


و وو 


صُنْدُوقٌ التُوفِیرِ: صندوق پس‌انداز. 
الصْدُوقْ الحَدِيدِئٌ: گاو صندوق. 
صَنْدُوقٌ ان شهر فرنگ. 
صُنْدُوف السار جعبدى ماشين. 
صُنْدُوقُ الضَّمَانٍ الاخُتصاعِی: 
صندوق تأمين اجتماعى. 

صَنْدُوقُ المَیّتِ: تابوت. 

صَئْدُوقٌ النَقَااتِ: زباله دان / 
آشغال‌دان. 

صْندوق ال الدَوْلِیٌ: صندوق 
جهانی پول. 

صُنْدُوقُ القارد: صندوق دریافت. 
صُنْدُوقُ تَبدِيلٍ السّرْعَة: جعبه دنده. 
صَنْدُوقُ رِعَايَةِ الطقُولَةِ: صندوق 
حمايت از كودكان. 

الصَيْدُوقٌ: صندوق / جعبه / تابوت / 
كيس (كامبيوتر). 

الصَّنْدِيدٌ: جنگج و ارزمن ده | 
رزمجو / جنكاور / دلاور / قهرمان / 
مبارز / شجاع / دلير. 


صَنْعٌ البلاد: توليد کشور/ ساخت 
كشور. 
صُنْمُ القرار: تصميم كيرى. 
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صَنْعَةُ التَغْلِيبِ: صنعت بسته‌بندی 
| بسته‌بندی نمودن در داخل 
قوطی. 

الصّوارِيعٌ المُتَطْورَهٌ: مرشک‌های 


صواریخ بَالِشیِیّڈ موشک‌های 
بالستیک. 

صَواری بَعِيدَةٌ القى: موشک‌های 
دور برد. 

صواریخْ تخل رووسأ لو وی ة: 
موشک‌های دارای کلاهمک‌های 
هسته‌ای. 

صواریخ ذَايِیّدُ الدّفْع: موشک‌های 
بالستیک. 

صَورِيحٌ طویلنء الطستی: 
موشک‌های دور برد. 

صواری عَابرة لِلْقَارَاتِ: موشک‌های 
قاره پیماء 

صواریخ قَصِيرَةٌ القدی: موشک‌های 
کوتاه برد 


فرهنگ فانوس 

صسواریخ مُتَوَسَطهٌ ال تی: 
موشک‌های ميان برد. 

صَورِيعٌ مُضَادَةٌ للْمَوْاضصَاتٍ: 
موشک‌های ضد زیر دريابى. 

صَوّبَ البُندُقِيّةَ تَخُوٰۂ: تفنگ را به 
سوى او نشانه كرفت. 

وت البيتِ: سمت خانه / طرف 
منزل / جهت منزل. 

صَوْبٌ: به سمت ابه طرف ابه 
سري۔ 

صَوْتٌ الاختجاج: صدای اعتراض. 
صَوْتُ الأدذَان: صدای اذان / بانگ 
اذان. 

صَوْتٌ الحرّس: صدای زنگ. 
الصَّوْتُ الجَهُوَرِئٌ: صدای بلند و 
سا 

صَوْثُ الرْغْدٍ: صدای رعد و برق. 
صَوْتُ الشخیر: صدای خرویف. 
صَوْبٌ الصَّمِير: صدای وحدان. 
الصَّوْتٌ العايي: صداى بلند. 
صَوْتٌ العظلومین: فرياد مظلومان. 
ات أمريكا: صداى آمريكا/ 


رادیو آمریکا. 


۰۳۷ 


صَرَّرَ الامز مَقلوباً 
صَوْبٌ خَافِتٌ: صدای آهسته | 
صدای آرام. 
صَوْتٌ زقیق: صدای نازک. 
صَوْتُ قَصَبَةِ الاعي: صداى نی چرپان. 
صَوْتٌ مُتَقَطْةٌ: صداى بریدہ بريده. 
صَوْتٌ مَخْنُوقٌ: صداى كرفته. 
صَوْتٌ مُرْعِجٌ: صداى كوش خراش 
/ صدای ناراحت کننده. 
صَوْتٌ مُضْطرِبٌ: صدای آشفته | 
صداى پریشان. 
صَوْبٌ مَعْدُودٌ: آراى كم و محدود. 
صزث مل الشققة صدایی 
سرشار از مهربانى. 
صَوْتٌ وصُورَةٌ: صدا و تصوير. 
صَوْتٌ هَادِئيٌ: صداى آرام. 
صَوَتُوا بعلجه النَّقَةَ: بے اورأى 
اعتماد دادند. 
صَونُوا لصالح]...]: به تفع [...] رای 
دادند۔ 1 
صُودِرّث أَمْلَاكُهُ: اموالش مصادرہ 
شد / دارایی‌اش بلوکه گردید. 
صَوَرَ الأمر مَقُلُوباً: مسأله را وارونه 


جلوه داد. 


فرهنگ فانوس 


صُورَةٌ طِبْق الأضل: برابر با اصل. 
صُورَةٌ طِبَيْد : عکس پزشکی. 
صُورَةٌ عَارِيَةُ: عكس عريان اعکس 


ور م مت انيميشن. 
الصّوصٌ: جوجه‌ی یک روزه. 


الصّومَال: سومالی (کشوری است 
در جنوب شرق آفریقا). 

صَوْنٌ الهُدُوءِ: حفظ آرامش. 

صهَارَهٌ الركان: گداز‌ی آتشفشان. 
الصّهَارَةٌ: گدازه. 

الصَّهَايتَهُ: صهیونیست‌ها. 


صَهْرُ الخرید: ذوب آهن.. 

صَهْرْ الفُولاذ: ذوب فولاد. 

صَهْرْ المعادن: ذوب فلزات. 
صهریج الغاز: تانكر گاز. 

۳ الم تانكر يحت 
گذاری شده. 

صهريج اللَفْط: تانكر نفت. 
الصَّهْرِيجُ: تانكر | بونكر. 

الصَّهِيلٌُ: صدای اسب /شیھەی اسب. 
الصّهْيونيّة: صهيونيزم. 

صیاخ الذّيي: بانگ خروس اصدای 
خروس. 

صَيَّادُ السَمَک: ماهیگیر. 

صَيّادٌ بَارعَ: شکارچی ماهر. 
صِیَاعَةُ میثاق الثظام الخشوقی: 
تدوين منشور نظام حقوقى. 

صِيَاتَةُ الأغراض: صيانت از نوامیس 
صِيَانَةُ خُقُوقِ الانشان: صيانت از 
حقوق بشر. ۱ 

صَِیَانَةُ اف المزأة: صیانت از 
عفاف زنان. 


فرهنگ فانوس 


ات 


یو 


صِيَائَةُ تضالع الأمَّة: پاسداری از 
مصالح اقت. 

الصَّيْتٌ الظاترٌ: شهرت پرآوازہ | 
شهرت عالمكير. 

صِيْتٌ حَسَنٌ: نام نیک / نيك نامى | 
آواز‌ی نيك. 

الصَّيْتُ: شهرت / آوازه. 

صَيْحَةٌ في واو: فرياد بی ياسخ. 
صَيْدُ الأشمَاي: ماهيكيرى. 

صَيْدُ الجیتان: ماهيكيرى. 
الصَيْدَلانِىٌ: داروس از آقا/ 


داروفروش آقا. 


الصَّيْدَلانِيُة داروساز خانم / 
داروفروش خانم. 

الصَّيْدَلَهُ: داروشناسى / داروسازى. 
الصَّيْدَليَاتُ الحَافرَة: داروخانه‌مای 


٠‏ شبانه روزی. 


الط یه المركَزِيَةٌ: داروخانه‌ی 
مرکزی. 

الصَيِدَليهُ: داروخانه. 

الصَّيْعَهُ: فرمت /شکل /قالب. 
الصَّيْفُ: تابستان. 


صابط أَقدَمُ: افسر ارشد. 

طابط التَحْقِيقَاتِ: اسر تحقیقات. 
ضَابظ الجَوازاتِ: مسئول گذر نامه 
صابط الحوازة لوق اتیکی: 
ترموستات. 

صابط الخزس: افسر نگهبان. 

ضَابط الڑگن: افسر ستاد. 

اظ السّرْعَةِ: پدال كاز. 

صاب الشّرطة: افسر پلیس. 
ضَابط الصّفَ: درجددار / ناظم 
مدرسه. 

ضابط کییر پالشزطه: انسر بلدد 
پایه‌ی پلیس. 

الصَابط: افسر. 

طاحکا: خندان / با حالت خنده. 
الصَاحِيَةٌ الجُنُوبيةُ: حومهى 
جنوبى/ از محلههاى جنوبی شهر 


بيروت. 


الضَّاحِيةٌ: حومه / اطراف. 

الضَّارٌ: مضر / ضرر ده. 

ضَارِبُ الوشم: خال کوب۔ 

ضَارِبٌ ای الزُرْقَةِ: مايل به آبى. 
ضَارِبٌ عَلَى الآلة الكاتبة: 
تایپیست. 

الصَاري: دژنده | وحشی. 

ضَاعَث رَائْحَهُ العظر: بوی عطر 
يكن شد 

الضَّاغِط: كمبرسور. 

صاق ذَرْعاً: به تنگ آمد. 

ضاق صَدْرُُ: به ستوه آمد. 

الصا کمشده. 

الضَّالِعُون: عاملان. 

الضَّامِنُ الاختیاطیْ: ضامن دوم. 
صَامِنُ المُنّهم: ضامن متهم. 
الضَايْعُ: گم شده | مفقود گشته. 


۲ فوهنگ فانوس 
' یله المَائيّه: تتگنای مالى و 
اقتضادی: 


/ الضَالةٌ: بینوایی /بی‌ارزش بودن‎ ٠ 


ا ۶ أسردركمى. 
ابا صدای روباه. 
× باط الطّفٌ: افسران وظیفه. 
سبط الاخْمَاعِیخ: کنترل اجتماعى. 
-. . صب الامْصَاب: کنترل اعصاب. 
١‏ الولو کنترل رفتار. 
1 * طبظ القضتع: تنظيمات كارخانه 
."+ (کاتالوگ تلریزیون و ماهواره و...). 
7 بط النّسل: تظیم جمعيت | 
٠‏ ر اا 
بط النّفْس: خویشتنداری. 
صظ القایف: تنظیمات تلفن. 
بط من بُغدِ: کنترل ار راه دور۔ 
صَبِط وتؤجيةُ تیار الهَوْاءِ: تنظيم 
+ جريان هوا, 
. ضصّبط: بازداشت شد. 
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الضَّبْط: کنترل / خویشتنداری/ تنظيم. 
صَعّبا لضَّخي: زد زیر خنده. 


َة اغلامیة: سروصدای 

رسانه‌ای / حنحال رسانه‌ای. 

صَجّةٌ إفْلِيميّةٌ جنجال منطقه‌ای / 

لت منطقه ای. 

الصَجةٌ الأَخِيرَةٌ: جنجال اخير اسر 

و صدای اخیر. 

صَّجّدٌ ال لاد: سر و صدای فرزندان 

/ هياهوى فرزندان. 

ضَجْةُ القخلس: سر وصداى 

مجلس / جار و جنجال پارلمان. 

صَجَةٌ دَولِيةُ: جار و جنجال جهانى 

/ سر و صدای جهانى. 

هرد عَنِ الخد سر وصداى 
بیش از حد. 

98 سِتَاسِيَة: حنحال سیاسی / 

سر وصداى سياسى. 

ضَجَةٌ صَاخِبَةٌ: جار و جنجال پُر سر 

و صدا. 

ضَّجَْةٌ عَارِمَةُ: سر و صدای ویرانگر. 

ضَجةٌ عَظیمَة: سر و صدای بزرگ / 

هیاهوی بزرگ. 


جه كَبِيرَة: سر و صدای بزرگ / 


هیاهوی بزرگ. 


5 2 2 


صضَحَةُ لا حدق: سر و صدای باور 
تكردنى. 


بو و 


صَجه لا مُبرَّرَ لها: سر وصدای 
جنجال محلی /سر و 


صَحَة مُفْتَعَلَهُ: سروصداى ساختگی 
/ هیاهوی ساختگی. 

صَجَةٌ وَاهِيَةٌ: سر و صدای بی‌مورد. 
الضّجهُ: جار و جنجال | سر و صدا 
/ داد و بیداد / هیاهو. 

الضَّجِيجٌ: جار و جنجال اسر و 
صدا. 

صَحَايَا الأحطاءٍ الطْبيّة: قربانيان 
اشتباهات پزشکی. 

صحایا الازقاب: قربانیان تروریسم. 
صَحَايَا الاغتداء الجِنْسِىئٌ: قربانیان 
تجاوز جنسی. 

صحَايَا الإِعْصَارٍ: قربانیان طوفان. 
ضَعَايَا الاغلام القاسد: قربانیان 
رسانه‌ی فاسد. 


فرهنگ فانوس 
ضَحَايَا الاغجضاب: قربانیان تجاوز 
به عنف. 
ضَعَايَا الإِِْيَالِ: قربانيان ترور. 
صَحَايَا الألعاب النّارِيّة: قربانیان 
ترقه بازى. 
ضَحَايَا الالتخار: قربانیسان 
خودکٹی 
صَحَايَا الایدز: قربانیان ایدز. 
ضّحَايَا الشَدْخِينِ: قربائيان استعمال 
دخانیات. ۱ 
ضَحَايَا ارم والخراقاتِ: قربانیان 
تعصب و خرافات. 
صَحَايَا التُعْذِيبٍ: قربانیان شكنجه. 
ضَحَايَا التّمْيِيزٍ المُنْصّرىٌ: قربانيان 
نژاد پرستی. 
صَحَايَا الحَادِي عَمَرَ مِنْ آیلول: 
قربانيان یازدەی سبتامير. 
ضَحَايَا الْحُبّ: قربانيان عشق. 
صَعَايَا الحَرْبٍ العالييّة: قربانیان 
جنگ جهانی. 
ضَّحَايَا الحزب: قربانیان جنگ. 
صَحَايَا الخژوب الأَهْلِيّةِ: قربانیان 
حنگ‌های داخلی. 


فرهنگ فائوس 


ضَعَايا الرّلَْالِ: قربانیان زلزله. 
صَحَايَا السّيُولٍ: قربانیان سیل. 
صَحَاَا الطلاق: قربانیان طلاق / 
فرزندان طلاق. 

صَحَاَا العُنْفِ: قربانیان خشونت. 
ضَعَايَا العَوْلَمَةِ: قربانیان جهانی 
سازى. 

ضَعَايَا لو ال افیّ: قربانیسان 
. تهاجم فرهنگی. ۱ 

ضَعَايَا المُخَدَّرَاتِ: قربانیان مواد 
مخدر. 

طعایا نزب قربانيان نازیسم. 
اتا النّرَاع الاتسری: قربانیان 
اختللافات خانوادگی. 

صَحَايَا خوادثِ السَّيَّارَاتِ: قربانیان 
تصادفات ماشین. 

صّعایا حواوث الطرقات: قربانیان 
تصادفات رادها. 

الضَّحِيّهُ: قربانی. 

الصَّخُمُ: غول آسا | گنده | تتومند. 
--. امضْحُم: ضد توزم. 

ِد الحزب: ضد جنگ. 


0 
ضِدْ الحُمّى: ضد تب اتب بر. 


ِد الهُجُوم: ضد حمله/ پاتک. 
صَرائْبٌ الژواتِب: ماليات بر درآمد. 
الضَّرائْبُ: مالياتها. 

صرب الامتال: مَنّل آوردن / استفاده 
از مَنُسل در کلام و گفتار /زدن 
مَل 7 

ضَرْبٌ الباب: در زدن / دق الباب 
كردن. 

صَرَبَ الجُرح أو الضَّرْسٌ: درد زخم 
یا دندان شدّت يافت. 

ضَرْبُ الکُڑیں: زنك زدن. 

ضَرَبٌ العزق: رگ تكان خورد. 
صَربَ العُمْلَةَ أو النُقُوة: اسكناس 
جاب كرد. 

صَرَبَ القَلْبُ: قلب به تبش افتاد. 
سرب ال اق على باه وله 
خداوند حق را بر زبان ودلش 
جاری ساخت. ر 

صَرَبَ صَفْحاً: رویگردانی نمود | 
خودداری کرد/ اعراض نمود. 
صرب عَنْهُ ضَفْحاً: از او روی 
برگرداند. 

صَربَ مغلا مَل زد. 


ضَرْبٌ من الخيّائة ٤٤‏ فرهنگ فانوس 


ة: نوعى از خيانت َرْبَةٌ خَطِيرَةٌ: ضربهى خطرناک. 
: ضربهدى سبك. 


صَرْبٌ من الختا 


است. 


الضرْبّ: زدن اضربه زدن / لطمه صَوبَةٌُرَأَسِیّة ضربه‌ی سر(فوتبال). ٠‏ 
وارد کردن. ضَرْبَةٌ رَائِعَةٌ: ضربه‌ی زیبا(فوتبال). 
الصَرَبَاتُ الحُرَةٌ: ضربات آزاد. صَربَةٌ یی ضربه‌ی کرنر. 
الَّرَبَاتُ القَاصِمَةٌ للظه: ضربات 


طَرْبَةُ الإجْهَاِ: ضربدى کشنده. 
صَوْيَةُ الشمیں: آفتاب زدكى. 
ضَرْبَهُ العَغُرب: نيش عقرب. 
هی ضربه‌ی الهى. 
صَربَة انْتَقَامِيهُ: ضربه‌ی انتقامی. 
ضَرْبَةٌبالرَجْلٍ: ضربه‌ی با پا 
ضَرْبَةُ باسَکَین: ضربه‌ی با چاقو. 
ضَرْبَةٌ بالسّؤط: ضربه‌ی با شلاق. : 
َوْبَهٌ بالسَیْف: ضربه‌ی شمشیر. ضَرْبَةٌ مقَاجَة: ضربه‌ی ناگهانی. 


: ضربەی تاريخى. ضَرْبَةٌ مَؤْلِمَةُ: ضربەی دردناک. 


بَهُ جَوّيّة: ضربدى هوايى. صَربَةٌ وَاحِدَةٌ: یک ضربه. 
ضَربَةٌ حُرَةٌ مُبَاشِرَةٌ: ضربه‌ی آزاد ضَرْبَةُ البدَاية: ضربه‌ی شروع. 
مستقيم. صَرَبَةُ الَّجْيِیفِ: پارو زدن. 
ضَرْيَةٌ حُرَةٌ: ضربه‌ی آزاد. ضَرْبَةُ الجَرَاءِ: پنالتی. 


وم لہ یه 


فرهنگ فانوس 

صَوبّة الڑأِٰں: ضربه‌ی سر. 

ضَرْبَهُ اويه ضربه‌ی کرنر. 

ضَرْبَةُ الضَّاعِقَةِ: ضربه‌ی برق‌آسا | 
طربه‌ی رعد و برق. 

ضَرْبَةُ مِعْوَلٍ: ضربه‌ی کلنگ. 
ضِرْسٌ الحُلّم: دندان عقل. 

ضزش العقل: دندان عقل. 

صَرُورَةُ ؤسیع القلاقاتِ: ضرورتٍ 
توسعه‌ی روابط. 

ضَرُورَةٌ شريه ضرورت شعری. 
صَرُورِيّاتُ العَيَاۃ: ضرورت‌های 
زندگی / نیازهای اساسى زندگی. 
ضَرِيبَةٌ الّحْلِ: ماليات بر درآمد. 
صَرِيبَةُ العَائِدٍ عَلَى رأ التال: 
ماليات بر سرمايه. 

ضَرِيبَهُ القبیعات: مالیسات بر 
فروش۔ 

ضَرِيبَةُ المهن الحُرَةِ: مالیسات 
مشاغل آزاد. 
ری 2 
تصاعدی. 
الصَّرِيبَةُ عَلَى الترَكَة: مالیات بر 


5 
ارث. 


يهم مالیات 


0 


الضغظ الاسَرِی 
لضَّرِيبَةُ عَلَى الدَّحْلٍِ: مالیات بر 
درآمد. 
اة علی رأ القال: مالبات 
بر سرمايه. ۱ 
الضَّرِيبَةُ: ماليات. 
الصَّريرُ: نابينا / كو ر/ روشن دل. 
یی الٹزکیز: ضعف تمركز. 
ضَعْفٌ السَمْع: ضعف شنوابی 
ضَعْف الشَّهيَة: ضعف اشتها. 
الضَّعْفُ العَضَلِیٌ: ضعف عضله‌ای. 
نعف صَعْفٌ العقل: بی‌خردی / نادانی/ 
کم خردی. 
صَفف الغُدَّةٍ الدّرق قیّة: کم‌کاری 
غده‌ی ا 
السْنت: تح 
برایر. 
سك رها 
ضِفْثٌ عَلَى الإبَالةِ: قوز بالا قوز. 
الضَّعْط الاجْتمَاعِیُ: فشار اجتماعى. 


2 


الضغط الری: فشار خانوادگی. 


ضَغْط الدُم الاْقبَاضِیُ 111 
ضَغْط الدّم الاْقبَاضِیٌ: يايين آمدن 
فشار خون. 

ضَغْط الام المُرْتَفِعٌ: بالا رفتن فشار 
خون. 

ضَغْط الدّم: فشار خون. 

1 ۳۹ ۹۹ لنفسئٌ: فشار روانی. 
ضَفطٌ الهَوَاء: فشار هوا. 

ضَغْط جَوَّىٌّ: فشار هوايى. 

ضَغعْط عن عَسْکری: فشار نظامى. 
الضَّغْط: فشار آوردن / فشار دادن. 
الصو النّفْسِيّهُ: فشارهای روانی. 
الصَّعُوطَاتٌ الأمِيركّة: فشارهای 


صُّعُوطاتٌ الحياة: فشارهاى 
زندكى. 

الضَّغْيتَةُ حقد | كينه. 

الضَّفّهُ القربيّهٌ: کرانەی باخترى رود 
أردن. 

صل سَعْيّهُ: نا ايد شد | تلاش و 
کوشش أو به نتيجه نرسید. 

صَل: گم شد | گمراه شد. 

صَْل العدُوٌ: دشمن را كمراه كرد. 


۳ 


فرھنگ فانوس 
صلوغ الصَّهَايتَةٍ في الكَارِقَةِ: 
دست داشتن صهونست‌ها در 
فاحعه. ۰ 
ص لحم بسفوو: گوشت را به 
سیخ زد. 
صّمٌّ: در آغوش كرفت | ضميمه كرد. 
الصّمادٌ: بانسمان / باند زخم. 
صَمَانٌ اجْتِمَاعِتٌ: تأمين اجتماعی. 
صَمَانُ امَطبیق: ضمانت اجرایی. 
ضَمَانُ السَیَارةٍ: بیمه‌ی ماشین. 
ضَمَانُ الوَفَاةِ: ييمدى مرگ. 
صَمَانٌ بَنْكىّ: ضمانت بانكى. 
الصَّمَانُ: ييمه | ضمانت. 
صَّمَّدَ: يانسمان كرد / باند پیچی 
كرد. 
صُُوڑ القظم: پوکی استخوان. 
الضمُوژ: ضعيف شدن / لاغر شدن. 
الضَّمِيرُ الحَىّ: وحدان زنده. 
الا وجدان جهانی 
الصّمِير المُسْتَيْقظ: ونحدان بیدار. 
الضَّوْءُ الأَخمز: چراغ قرمز. 
الضّوْءُ الأَخْضَرُ: جراخ سبز. 
الصُوء البَعِید: نور بالای ماشين. 


فرهنگ فانوس 


8 


الیل 


الُوءٌالجَایییٌْ: چراغ بغل ماشین. 
طوء الوقوف: چراغ ترمز. 
ضَوَاءَةُ: چراغ قوّه . 
الضَّواحِي: كوشه و كنار / اطراف / 
بخومه. 
الصَّوْضَاءٌ: هياهو اغوغا / ولوله / 
جيغ وداد. 
الضَّياعٌ: كم شدن. 
صَيّْ: هدر داد / ضايع ساخت. 
الصَّيْعَةٌ: روستا | قريه | ه. 
َيف مهمان برنامه. 
ضَيْفُ الحَلَقَةِ: مهمان برنامه. 
ضَيْفُ الشَّرَفِ: مهمان انتخاری. 
ضَيْفٌ جَدِيدٌ: مهمان تازه. 
ضَيْفٌ خَاصٌ: مهمان ويزه. 
ضَیْفٌ كَرِيمٌ: مهمان كرامى 
ضَيّقُ الٹفکیر: تنك نظر | کوته 
فكر. 


ع صَيّقُ اللْتفیں: تنگ نفس. 
صَیّق الخالي: بى حال. 
یی العضَلة: بی حوصله. 
صَيّقَ الخناق: عرصه را تنگ کرد. 
صَيْقَ الذراع: تنگ دستی. 

یی لَفْل: كمعقل /كمخرد. 
ضَيْقُ العیش: سختى زندكى. 
ضَيْقُ العین: تنگ چشمی. 
ضَيْقٌ المکان: تنگی مکان. 
ضَيْقُ النظرةٍ: تنگ نظری. 

ی القیں: تگی نفس اتنگ 
ضَيْقٌ الوفت: تتگی وقت/ كمي 
وقت. 


ضَيْقُ دات اليَدِ: تتكدستى. 
الصَّئِيلٌ: كم / ناجيز | اندک. 


اب مَسَاءک: شب به‌خیر. 

طاب يَؤمُکَ: روز به‌خیر. 

طابث لینکت: شب شما به‌خیر | 
شب خوش. 

طابغ الْبَرِيدِ: تمبر پست. 

طَابعٌ الدَّمَْةِ: تمبر قانونی. 

طابغ تذْكَارِی: تمبر ياد بود. 

طابغ مَالیْ: تمبر مالی. 

طَابعٌ مُسْتَعْمَلٌ: تمبر باطله. 
الطابعةٌ: پرینتر | چاپگر. 

طابق از : طبقه‌ی همكف. 
الطابی الثانى: طبقه‌ی دوم. 

طابق تخت الازض: طبقه‌ی زیر 
زمین. 

الاو التخایش: ستون ينجم. 
الطابُوژ الطويل: صف طولانی. 


الطاحونْ: آسیاب. 

طَاحُوبَةٌ الماء: آسیاب آبی. 
ظاحُونتَهُ الهَوَاءِ: آسیاب بادق. ۱ 
طَاحُوبَةٌ اليَدِ: آسیاب دستی. 
ظاخُوتٌ مَابِيّڈ: آسیاب آبی. 
ظاحُوتَةٌ مَوائیّةً: آسیاب بادی۔ 


طاحُونَهة يدوي آسياب دی دج ۶ 


طاز طابڑۂ: شهرت و آوازه اشن همه 
جارا گرفت|مشهور شد 
طاز فوحا: از فرط خوش حالي به بي 
پرواز درامد. 

طارد: تعقيب کرد / دنبال تمو 

طاردة: او را دنسال کمرد /در پی او 5 
دويد. 0 
الظاریء: استثنايى | غير منتظرم” : 1 
الطارتة: ناكهانى. 0 

الظازخ: تازہ! جديد/ نو 


فرهنگ فانوس 

طاطا رَأسَفۂ سرش را فرو افکند | 
سرش را پایین انداخت. 

طَاعَةٌ عَمْيَاءٌ: پسروی کورکورانه | 
اطاعت بی چون و جرا. 

الطَافِحٌ: پر البريز /لبالب/ 
مالامال/ سرشار. 

الظافاتٌ البَدِيلَةُ: انسرژی‌های 
جايكزين. 

الظاقاتٌ الكَامِئَة: انرژی‌های 
پوشیدہ | انرژی‌های نهفته. 

لاه الحرارِيّهُ: انرژی حرارتى. 
لاه الحركيّه: انرژی جنبشى. 
الطَاقَةٌ ال انرژی اتمی / انرڑی 
هسته‌ای. 

طَاقةٌ الرّياح: انرژی بادی. 
الظاقَة النَّنْسِيَّةُ انسرڑی 
خورشيدى. 

لطاقةٌ الکامتة: انرژی پتهان / 
انرژی نهفته. 

الاقسء الكَهْرْبَايِةُ: انسرژی 
الکتریسیته / انرژی برق. 

الاق د الکامتة: : انرژی نهفته. 


قَةُ المَائيّهُ: انرژی آبى. 


16 


طَالِبٌ مُمْتَازٌ 

لاق المِيكَانِيكيِة: انسرڑی 
مكانيكى. 
الطاقهٌ النَظيفَةٌ: انرژی پاک. 
الاق النَوَوِيّةُ السَّلْمِيّهُ انرژی 
هسته‌ای مسالمت آميز. 
الطاقَهٌ لور انرژی هسته‌ای. 
الاق الهَائِلَةُ: انرژی سرشار | 
توانایی بسیار فراوان. 
ات توان | نیرو / انرژی. 

طَاقِمُ م الظائرة : كادر پروازی هواييما. 

طَاقِمٌ الطیّران: كادر پروازی. 
الطَاقِمٌ: كروه | تيم | اكيب. 
طالب الحُرّيّةِ: آزادیخواه | خوامانِ 


آزادی. 


طالب الّاخسة: آسایش طلب / 
راحت طلب / خوشگذران. 

طالب الوّنَاسَةِ: رياست طلب. 
طَالِبٌ الشَّهَادَةةِ شهادت طلب. 
طَالِبٌ العلم: دانشجو, 

طالب جامعیّْ: دانشجوی دانشگاه. 


طَالِبٌ حَزبیٌ: دانشجوی افسری. 


تی متفؤق: دانشحوی پرتره 


الطالِبٌُ 


فرهنگ فانوس 


الطالبِ: دانشجو(پسر). 

الطاِية: دانشجو(دختر). 

الطالِعُ المَشُوٌمُ: شانس بد. 

طالمَا: از دير باز | ديركاهى است / 
مدت زیادی است / از مدت‌ها پیش 
/ از مدت‌ها قبل / مدت‌هاست. 
الطامِحٌ: جاه طلب / بلند پرواز. 


0 


طاولة الْمَائِدَةِ: ميز غذا خورى. 


مور دع 


وله المُقَاوَضَاتِ: ميز مذاكرات. 


اہ الذَيْلِ: پاک | مبرًا / ياكدامن / 
دامن‌پاک. 

الطاهي: آشیز. 

طایر الحجل: قرقاول. 

ظائرةٌ اسْيِخْبَارَاتِيَةُ: مواپیمای 


طابر استَطَلاعِيّة: هواييماى 
اكتشافى / هواييماى جاسوسى | 
هواپیمای شناسایی. 


طایرَۂ الشخن: هواپیمای باری. 


طائرةٌ حَرْبيِة قاذفة: هواپیسای 
طایرة حَزييَةٌ مُقَاتِلَةٌ: هواییسای 
جنگی شکاری/ هواییمای جنگنده. 
طایرة حَمْلٍ: هواپیمای باری. 

طائرَةٌ خاصّة: هواپیمای خصوصی. 
طائرة ری هواييماى گشتی. 
طائرةٌ ذاث مُحَرَكَيْنٍ: هوابيماى دو 
موتوره. 

طائرَةٌ کاب: هواپیمای مسافربرى. 
طائرةٌ سَمْتِيّةُ: ھلیکوپتر | بالگرد. 
طائرةٌ شِرَاعِيَةُ: كلايدر | کایت | 


هواپیمای بدون موتور. 


فرهنگ فانوس 


طائرَةٌ عَائِمَةٌ: هواييماى شناگر | 

هوابيمابى كه روى آب فرود مىآيد. 

طائِرَةٌ کی هوابيماى نظامی. 
طابر و هليكويتر / بالگرد. 

طائرةٌ قاذقة: هواپیمای بمب افكن. 

طابر مَخْطوقَة: هواپیمای ربوده شده. 

طائرةٌ مَدَئيّةٌُ: هواپیمای غير نظامی. 

طائرةٌ مِرْوَحِيِةُ: هليكوبتر | 

هوابيماى ملخی. 

طائرة مُطارِدةٌ: حنگنده‌ی شکاری / 

هواييماى شكارى. 

طائرَةٌ مُقَاتِلَهُ: هواییمای جنكى. 

طائرةٌ من دون طیّار: هواييماى 

بدون خلبان. 

طائرةٌ مَنْكُوبَةُ: هواپیمای آسیب 

دیده / هواپیمای منهدم شده. 

طايدة ما هواییمای حت. 

طایرا تفل الک اب: هوابيماى 

مسافربری. 

7 قكَّة: بادبادک اكيت/ 

هواپیمای کاغذی. 

طایرةٌ وقوو: هواپیسای سوخت 

زضائن! 


الطَائرَه هراپیما. 

الطَائِفيَةٌ َه يَهُ: طايفه گرایی / تعصضبات 
طايفهاى / فرقه گرایی 

طِبٌ الأشنان: دندان پزشکی. 
طب الاطقال: پزشکی اطفال. 
الطب البیطری: دامپزشکی. 
الطب الشّرْعِىٌ: پزشکی قانونى. 
طِبٌ المُیُونِ: چشم پزشکی. 
الت ای روان بزشكى. 
طب سَرِیرِىٔ: طب بالینی. 

الطبّاحٌ: آشپز. 

طْبَاحَةُ الور بلويز. 

الطباشیژ: كج. 

طِباعَهٌ الحَجَرِ: سنك تراشى 
الطَباعَهُ عَلَى الحجر: سنگ‌تراشی. 
طبْعُ الْحَجَرِ: جاب سنگی. 
الطَبِعَةُ الأولى: جاب اول. 
طَبِعَةٌمُتَفحَة: جاب ويرايش شده. 


یق الأكل: پرس غذا. 


البق الطائد: بشقاب پرنده. 
البق الگبیژ: دیس بزرگ. 


الط 
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الطَبَقٌ: سينى /دیس. 

طِبق الي [..]: بنا بسر[...] ابر 
طبق[...] / براساس [...]. 

طَبَقَةُ الأورُونِ: لايدى ازون. 

طَبَقَةٌ البیض: شانه‌ی تخم مرغ. 
البق الحَاكِمَةُ: طبقدى حاكم | 
گروه حاكم. 

الطَبَقَةُ الدّنيا: طبقه‌ی يايين(مردم). 
الطَبَمَّهُ السَفْلِيَهُ طبقدى پایین | 
لايدى زيرين. 

البق العَامِلَة طبقدى كاركرى. 
7 0 الكارحة: طبققهى 
زحمتکش. 

البق المتِفَةُ طبقه‌ی مرفه. 
التِقَةُ المُتَوَسَّطهٌ: طبقه‌ی متوسط. 
طَبَقَةٌ المُوَطفِينَ: طبقه‌ی کارمندی. 
الطَبَقَةُ الؤسطى: طبقه‌ی متوسط. 
طْبَقَةُ محدودی الدَخلٍ: طبقدى کم 
درآمد. 1 

الب لجَویَة لْلیا: طبقه‌ی فوقانی 
جۆ. 

لطبل لقاع طبل توخالی. 

طَبلَةُ الاڈن: پرده‌ی كوش. 


طبيبٌ اخْتِضَاصِئ: پزشک 
طبيبُ الاشنان: دندان پزشک. 
طبیبٍ الأطفال: پزشک كودكان. 
طَبِيبُ الأَمْراضٍ الدَّاخِلِيّةِ: پزشک 
داخلى. 

بيب الف والان والحَنْجرة: 
پزشک كوش و حلق و بينى. 

طبيبٌُ التخدیر: پزشک بیهوشی. 
الظبيسبٌُ الخاصٌ: پزشک 
خصوصى. 

الیب الحافژ: پزشک کشیک. 
طبیبٍ الکَفر: دکتر کشیک | پزشک 
الطبِيبٌ الشّرْعِيٌ: پزشکی قانونی. 
طبیبٍ العْيُون: چشم پزشک. 
الظبيبٌُ التّفْسِيٌ: رواپزشک. 
طبِيبٌ النَّوْبَةِ: دكتر كشيك | پزشک 
بث أَمْرَاضٍ الجِلي: پزشک 
بیماری‌های پوست. 

طبیبٍ باطنیْ: پزشک داخلی. 
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طبیبٍ بیطری: دامپزشک. 

طبیبٌ سریری: پزشک بالینی. 
طبيبٌ عْمُومِىٌّ: پزشک عمومی 
طبيبٌ مُتَخَصَّصٌ لِأمْرَاضٍ النَّسَاءِ 
وَالتّوْلِيِد: يرشك متخصص 
بيمارىهاى زنان و زايمان. 

ظبيبٌ مُتساوبٌ: دكتر كشيك | 
پزشک کشیک. 

الطبیعسء الاو طبیعست 
سحرانگیز | طبیعت چشم نواز. 
الظبيقةٌالعُدْوَاتَةُ: خوی 
تجاوزگری. 
و ايد 
طو شَارِبُهُ 

طرَّادٌ حَزبىٌ: ناوشكن /رزم ناو. 
الظرارٌ: تيب / مدل(ماشين). 

ظرع المَسالَةً عَلَى النّصُوِيتٍ: 
مسأله رابه رأى كذاشت 

رخ بالعزاد: به حراج گذاشت. 
طَرَحَتٍ الخُبْلى: زنِ آبستن بچه‌اش 
راسقط كرد. 


سبيلش درآمد. 


طرَحَهُ: او را بر زمين انداخت. 


tor 


طرق المواصّلاتِ الجَويَة 
ظز الاخیلال الانجلیزی: بيرون 
راندن اشغالگران انگلیسی. 
طرة الحَكَمُ اللاعت: داور. بازیکن 
را اخراج کرد. 
ا 
رڈ مق 
شده | بسته‌ی مواد منفحره. 
طَرَّدَ: تبعید کرد / دور ساخت. 
الطرد ج الطرد: بسته / کارتن. 
الطَزرٌ الجییذ: مُد جدید. 
الو مدا مدل. 


مُفَحْح: بسته‌ی بمب گذاری 


. الطرشنُ: اشنایی اکری. 


طَرْقَةٌ العَيْنِ: یک چشم به هم زدن. 
طَرْقَةٌ المَنٌ: گز انگبین. 

طرفي التّهار: صیح و عصر. 

طرق الباب: در را زد / در را كوبيد. 
الق اي آزاد راءها. 
طرق الفواصّلاتِ التخرِيّة: 
ارتباط دريايى. 

طرق الفواصّلاتِ اريه 


ارتباط زمينى. 
یه رادهباى 


راه‌های 
راه‌های 


طرق الفواصّلاتِ الجَوَي 
ارتباط هوایی 


لوسر 

طرق التقُلِ: راه‌های مواصلاتى. 
رق حل الارتة: رادهاى حل 
بحران. ۱ 

ضرق وَعِرَةٌ: راههاى سنگلاخ | 
راه‌های صعب العبور. 

الطَرِيدٌ: مطرود / آواره. 

الطريفّة: نکته‌ی جالب و خنده‌دار و 
بامزه. 

الطریق البَرَيٌ: راہ زمينى. 

الطَرِيقٌ الجَبَلِىٌ: راہ كوهستانى. 
الطریق الجَدَّىٌ: دالان هوایی / راہ 
هوایی. 1 
طریق الخریر: راہ ابريشم. 

الطریق الذَائِريٌ: کمربندی / جاده‌ی 
کمربندی / خیابان کمربندی. 
الطریق السَّرِيعُ: بزركراه / اتوبان. 
طریق السَّيَارَاتِ: راه ماشين رو. 
الطریق العَام: راہ عمومی. 

طریق العَودة: راہ بازگشت. 

طریق الفلاح: راه رستگاری. 

الطریق اللََّنِيٌ: راه شیری. 

الطریسق المَسْدُودُ: بن‌بست /راه 


فرهنگ فانوس 
طریق المُشَاة: پیاده رو. 
الطریق المُعَبّدُ: راہ آسفالته. 
طریق المَوتِ: راه مرگ. 
ظریق التٌجساق: راہ نجات | راه 
رستگاری. 
طریق الثْجَاح: راہ پیسروزی اراہ 
موفقیت. ۱ 
ریق الوجی: تھا رد 
طریسق خخاصٌ: راہ اختصاصی | 
جاده‌ی اختصاصی. 
طریسق دُواجافین: جاده‌ی دو 
بانده. ۱ 
طَرِيقٌ زلقْ: جاد‌ی لغزنده. 
الطریق مَسْدُوةٌ: راہ بسته است. 
طریق معا کش: راہ یک طرفه. 
طریق وَعِوٌ: جاده‌ی ناهموار | 
حاده‌ی خاکی. 
الطرِيقَةٌ الأَنَسَبُ: منامسب‌تسرین 
روش / بهترين راه. 
ظرِيقَةُ النَحْضِيرٍ: روش آماده كردن. 
طريِقَهُ التَفْكير: شيودى تفكر. 
الطَرِيقَةٌ لقاع سيستم دفاعى. 
طَرِيقَةُ العَمَل: روش كار. 
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الطّفْسُ اليَدِىُ 


الطريقةٌ هُ المُفْترحَهُ: روش پیشنھادی 
الظريقةٌ بقة الهْجُوميّة: : سیستم 
هجومی: 

الظريقة سیستم اروش /راه. 
طشُقند: تاشكند (پایتخت کشور 
ازبکستان). 

الظعَامُ البَاِدٌُ: غذای سرد. 

الطْعَامُ البانث: غذای شب مانده. 
الطعام الجَاهِرٌ: غذای آماده. 


الطعَام الحاژ: غذای داغ غ غذای 


گرم. 

الطعَام الدَّسِمُ: غذای پرچرب. 
الطعام الهینْ: غذای پرچرب. 
الظَعَامٌ اللذِيدٌ: غذای خوشمزه. 
الطعام العشلُوق: غذای آب يز 
شده. 

الطعام العضویٌ: غذای بریان شده. 
الطَعَامٌ الم : غذا سرخ کرده. 
الطعَامٌ النّوَاشِفُ: خورشت‌ها: 
طعسن فسي عرضه: آبسرویش را 
برد. 

طعنْ قائونی: ايراد قانونى. 

الظفْمَةٌُ گروهک / دسته. 


ظفح الکیل: بيمانه پر شد / کاسه‌ی 
صبر لبريز كرديد. 

اف العايي: برش ارتفاع. 

الطَفْرُ الْعريصٌ: يرش طول. 

الظفْرٌ: پریدن | جهش / پرش. 
الطفْرةٌ العُلائيّةُ: برش سه كام. 
اظفل الرَضِيمٌ: کودک شیر خواره | 
بچه‌ی شیرخواره. 

طفل تب وه ب الاحْتِبارٍ: کودک 
آزمایشگاهی / نوزاد آزمایشگامی. 
طِفل لَفیط: بچه‌ی سر راھی. 

الطْفْل مُفرظ الَاط: کودک بیش 
فعال. 

طفل مَنْبُودٌ: بچه‌ی سر راهی. 
الطفیف: کوچک/ اندک/ سطحى/ ناجيز. 
طقیلع: انگل / دنبالهرو. 
القّقَيِلِيَاتُ: انگل‌ها. 

الطْنَئلئةٌ دنباله‌روی ازندگی انگلی 
/ سربار جامعه و 

الَف البَارِدٌُ: هواى سرد. 

الطقش الدَّينِيٌ: حال و هوای دینی۔ 
افش الرّدِئُ: هزای بد / هواى 
طوفانى. 


الطقسر الضباین 
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الطْقْس الصَّبابئٌ: هوای مه آلود. 
الطفش المُضْطَرِبٌُ: هوای نا آرام. 
الطقش: آب و هوا 

طَهُمُ الشای: سرويس چای. 

طقُمٌ من الاِيَةٍ: سرویس ظروف. 
الطف وس آداب و رسوم اهراسم 
دینی و مذهبى. 

طلاء الاطافر: لاک ناخن. 

طلاء الّقب: زر اندود كردن / آب 
طلا زدن. 

اسلا السَائِرونَ عَلى تهج الاتام: 
دانشجویان پیرو خط امام. 

للا اللَسَان: فصاحت زبان | 
شیوایی زبان. 

طلآقَةٌ الوَجْهِ: خوش رویی / كشاده 
رویی. 

اسلا الأولّى: پیشگامان 
الطَلايِعُ: پیشگامان | پیشقراولان | 
حلوداران. 

طَلَْبُ الخُرّيّة: آزادی خواهی. 

لب المخضول عَلَى التأشيرة: 


درخواست ویزا نمود. 


الظلبٌ الژسْهی: درخواست رسمی. 
ْلَب المَعُونَةِ: درخواست کمک. 
لَب المُوافَقَة: درخواست موافنقت 
نمود. 

طَلَبٌ خَطىٌ: درخواست کتبی. 
لَب عالمی: تقاضای جهانی. 
طلَبٍ مُتصَاعِدٌ: تقاضاى روز افزون. 
طلَبَاتٌ خاصّة: درخولست‌های ويزه. 
للم خدا عمرت بده. 

طلَع ات إِسْيَكْتَافِيَةُ: بروازماى 
شناسایی. 

الطلعة کنحکاو. 

طسق اللَتَسان: بلیسغ افصیح | 
شیواسخن. 

طلقٌ المُعَیّا: باش | خنده رو. 
طلقْ الولاة: درد زایمان. 

طلق اليَدَيْن: دست و دل باز. 

طلق رَوْجْعَهُ: زنش را طلاق داد. 
طَلْقَهُ الٍصاص: صدای شلیک 
گلرله. 

ظَلَقَةُ المدقَع: شلیک توپ. 


2 د تخزِيرتَة: شلیک اخطار | 


گلرله‌ی هشدار. 


0 


طوبّی لک 


ظلْقَةُ البْندُقِيّة: شليك تفنگ. 

طلّی الآنِيَةَ بالذٌقبِ: ظرف را آب 

طلا داد. 

الظَلِيعَةٌ في الجَيْش: پیشاهنگ. 

الظمَاطِمُ: كوجه فرنكى. 

ظفؤڑ الثفايات النُوَوية: دفن 

زبالههاى اتمى. 

الظمرٌ: لباس كهنه / دفن كردن. 

طفش الحقية: از بين بردن 
حقيقت | محر كردن حقيقت. 

طنش الهُويّةِ الَوْمِيّة: محوهویت 

ملی. 

الطنوخ: آرمان خواهی/ بلندپروازی. 

طمُوحاث الشُعْب: بلند پروازی‌های 

مردم/ آرمان‌خواهی‌های ملت. 

الطَمُوحَاتٌ: آرزوها / امیدها | باد 

پروازی‌ها / آرمان‌ها. 

الا شکوهمند / پر آوازه. 

الطنجرة: ماهی تابه. 

طنزانیا: تانزانیا (کشوری است در 


شرق آفریقا). 


الطئطتة دنگ و فنگ. 
طِیْینُ الان: وزوز كوش. 
اليِينُ: صدای زنبور عسل. 
الطوايعٌ ع ابر تمبرهای پستی. 
الظوابعٌ التّجَارِيَهُ: تمبرهای 
تجارى. 
الطاب لكاي تمبرهلى اد 
الطوابق السّفْلَى: طبقات پایین. 
الطوابقٌ العُلْيَا: طبقات بالا. 
الطواجِينُ المَائيّهُ: آسيابهاى آبی. 
الطَوَافَةٌ لح هليكو بتر حنگی. 
الطَوَاقَةٌ: بالگرد / هلیکوپتر. 
ظواقِم الإِغَانَةِ: كروه هاى کمک 
ا 
طوال الأْسْبُوع: در طول هفته. 
طِوَالَ السّنَةِ: در طول سال. 
طوال النَهَار: در طول روز. 
طوال الیوم: در طول روز. 
ظَوْبٌ أَخْمَرٌ: آجر قرمز. 
تم مه ق: آحر پخته. 

وب مَضْعُوطٌ: آجر فشاری. 
طَوْبُوعْرَافِيَا: توپوگرافی. 
طوبّی لکت: خوشا به حالت. 


طَوْعَ مرك 
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طزع آمرک: ای به چشم / اطاعت. 
الطوْعِيّه: اختیاری / داوطلبانه . 
طوف الغدام: طتّاب اعدام. 
الطوقی الأَمْنِئٌ: کمربند آمنیتی. 
طزق الحصّار: حلقه‌ی محاصره. 
طَوَّقّ: محاصره کرد. 

طوكيو: توكيو(بايتخت ژاپن). 
طول البال: بىخيالى | آسودگی 
خاطر. 

طول الژقاو: خواب طولانى. 

ظول المَوْجَة: طول موج۔ 

طول النَظَرِ: باند انديشى /بلند 
نظرى | دوربینی(بیماری چشمی). 
ظول بالک: آرام باش/ خودت را 
كنترل كن . 

طویل الأجل: بلند مدت /دراز 
مدت. 

مر ید 

طویل الاْتین: دراز كوش / الاغ. 
طویل الأَمد: بلند مذت. 

طویل الأناق: بردبار. 

وی الباع: زبر دست. 

طویل الال آسودہ خاطر / بىخيال. 
طویل الژوج: با حوصله. 


طویل المُمر: دارای عمر دراز. 
طویل القامّة: بلند قد / قد بلند . 
طویل اللسَان: زبان دراز. 

طویل النّفس: خویشتندار. 

طَهَارةٌ الأّيِلِ: دامن پاکی. 

طَهْرانُ: تهران (بايتخت ایران) . 
الطهو: آشپزی. 

الطيّاتُ: لایه‌های درونی | تار و پود. 
الطَيّارٌ: خلبان. 

طيِّبُ الرَائْحَةِ: بوی خوش / رایحه‌ی 
خوش. 

طيّبٌ اسر پاک سرشت / پاک نیت. 
طَيّبُ القلب: پاک دل. 

يب الله قَراة: قبرش پر از نور 
باد! 

7 المرّاج: خوش مزاج. 

طَيّبٌ لِلغَايَِ: بسیار خوب است. 
الظيّران الحُرٌ: برواز آزاد / يرش آزاد. 
الراِنْ الشّراعِيٌ: كايت سواری. 
الطیران المَدَنِىٌ: هواپیسایی غير 
نظامى / هواييمايى كشورى. 

طیران تشازترد: برواز جارتر/ پرواز 


دریستی. 


فرهنگ فانوس £0۹ الیو المُهَاجِرةُ 
طيلة الاریخ: در طول تاريخ/ به الیو الجَارحَة: برندكان شکاری / 
درازای تاريخ. پرندگان گوشتخوار. 

طبلةالعتاة: در طول زندگی. ایور المُدَرْيَة پرندگان دست 
یلا ام الأشْبُوع: در طول ایام آموز. 

١ ۳‏ لور المُسْتَوْطِنَةٌ پرندگان محلی. 
طِينٌ خَژفِیٌ: خاک رُس. الطيُورٌ المُهَاجِرَةُ: پرندگان مهاجر. 


لاو 
بست دست. 


ظاهر الکف: 
الاور؛ الاختماعیّسة: پدیسده‌ی 
اجتماعی. 

الظَاهِرةٌ البْغِيضَة: پدیدەی شوم. 
الطَاهِرَةُ التَضَحْمِيّهُ: پدید‌ی شوزم/ 
پدیده‌ی گرانی 

الظاهِرَةٌ الجَلِيِّهُ: پدیده‌ی آشکار. 
الظَاهِرَةُ الحَبِيتَةٌ: پدیده‌ی شوم. 
الظاهِرَةُ الَطِيسرَة: پدیسدەی 
9 ناک. 

اضِيّهُ صیه: پدیده‌ی ورزشی. 
: : پدیدەی منفی۔ 

: پدیده‌ی زشت | 
پدیده‌ی بد. 

الظاهِرَةٌ الصَّبابِيّةُ پدیده‌ی مه 
كرفتكى. 

الظَاهِرَةُ العِلمِيّةُ: پدیده‌ی علمى. 


اهر العَرِيبَةُ پدیدەی عجيب و 
غريب. 

ظَاهِرَة العلاء: پدیدەی گرانی 
لاور لو پدیده‌ی جهانی. 
الظَاهِرةٌ المَشْنُومَُ: پدیدەی شوم. 
الظَاهِرةُ الوَتبيّة: پدیسدەی بت 
يرستى. 

الظاهرة: پدیده. 

الظَبِئُ الصَّخْرِىٌ: آهوی کوهی. 
ظرف البَرِيدِ: پاکت نامه. 

رف الوْسَالَةِ: پاکت نامه. 

رت طارِیٌ: وضعیت اورژانسی 
اشرت: وضعیت / حالت / پاکت نامه. 
لوف الا َتتانية: شرايط 
استثنایی / وضعیت استخنایی. 
لوف ایض اي شرايط 
اقتصادی / وضعیت اقتصادی. 


فرهنگ فانوس 

القْْووفُ الدَّاخِلِيُةُ شرایط داخلی / 
وضعيت داخلى. 
لو الدَوْليَُ: شرايط جهانی | 
وضعیت جهانی. 
اروت ان 
وضعیت موجود. 
سوق السياسية شرایط سیاسی 


شرايط موجود / 


/ وضعیت سياسى. 
لوف السَيّتَهُ شرایط ناگوار | 
وضعیت بد. 

اروف الصَعْبَفٌ ش رايط دشوارا 
وضعيت دشوار. 

لوف العصِيبَةُ شرايط سخت | 
وضعيت سخت. 

لوف الغامِضّةٌ: شرايط بيجيده/ 
وضعيت بيجيده. 

الظُوُوفُ القاسِيَةٌ: شرايط سخت 
و دشوار !ا وضعیت سخت و 
دشوار. 

روف المُشَدّدَة شرايط سخت | 
وضعيت سخت. 

لوف المعِيشِيّةُ شرايط زندگی | 


وضعیت زندگی. 


A 


الظهِيرٌ الابْسَرْ 
الظُرُوفُ المُناخِيّةُ: شرايط آب و 
هوایی / وضعيت آب و هوابى. 
لوف لس شرايط روانى | 
وضعيت روانی. 
روف لا طاق: شرایط غيرقابل 
تحمّل اوضعیت غیرقابل تحمّل. 
روف مُخَنْقَهُ: شرایط آسان | 
وضعيتٍ آمان 
الظرُوفُ: شرایط | وضعیت / حالت. 
الظریف: بذله كو اشوخ طبع. 
فرت به: آن را به دست آوردم. 
َل حَبِلَهُ مزضولا: پیون دش 
همچنان باقی ماند. 
لام الک: تاریکی مطلق. 
ظلْمَةٌ حَالِكَةٌ: تاریکی مطلق. 
هر البَاخِزَۃ: عرصه‌ی کشتی. 
رارش دست. 
ظهر علیه: بر او چیره شد. 
۳ لبظن: پشت و رو. 
الّهیر الاُسَز: دفاع سمت چپ / 
هافبک سمت چپ / مدافع سمت 


چپ (فوتبال). 


اهر الكَّمَی: دفاع سمت راست / الهیس: دفاع / مدافع / هافک 
هافبک سمت راست / مدافع سمت (فوتبال). 

راست (فوتبال). " ظهيرَةٌ طيّبَةٌ: ظهر خوبی داشته 
هیر مُسَاعذ: مافبک(فوتبال). بای 


اب الأضنام: بت پرست. 

اب النَسمْس: آفتساب پرست 
(جانور). 

عَابدُ الشَّيْطانِ: شیطان پرست. 
غابد الصَلیب: مسیحی. 

ابد الگواکپ: ستاره پرست. 

ابد التّارِ: آتش پرست. 

غابد الوّن: بت پرست. 

عابر السَبيلٍ: مسافر / رهكذر. 

عابر القارَاتِ: قاره پیما(موشک). 
عَابرَةٌ المُحسيط: اقيانوس 
بيما(كشتى). 

عابش الوَجه: ترش روا اخمو/ 
عبوس. 

عَاتِبُ: سرزنشگر | نکوهش کنده | 
لومه کننده. 

العَاتِقٌ: دوش / گردن. 


عَاتِيَهُ: مستکبر | مستبد اسرکش. 
عاج السَنٌ: عاج دندان. 

عاج الفيلٍ: عاج فيل. 

عَاجِرٌ جِلسيًا: ناتوان حنسی. 
عاجل: فورى. 

عَاجلاً أمم آجلاً: دیر یا زود. 

عاد َذرامجة: از همان راو رفتسه 
بازگشت. 

عاد إلى الوَاجهّة: به صحنه بازگشت 
أ دوباره به میدان آمد. 

عاد إلى تفسه: به خود آمد. 

عاد ی الوغي: به هوش آمد. 

عَادَ إلى وغیه: به هوش آمد. 

عَادَ عَلَيْهِ بالصرٍ: به ضرر او تمام 
شد. 

العَادَةٌ السَرَيَهً: استمنا. 

العَادَةُ السَّيّئةُ: عادت زشت. 


عَادَةٌ 


فرهنك فانوس 


عادة: مرا 

ات ایا إلى طبیعتها: زندگی 
به حالت عادی خود برگشت. 

عَادّتِ المِيَاهُ إلى مجاریها: آب از 
آسیاب افتاد / اوضاع به حالت عادی 
برگشت / آب به جوی بازگشت. 
عَایم السَيّارَةِ: اگزوز خودرو. 

عام الشَوَفِ: بی‌شرف | نامرد. 

عار عن الصَحَهة: صخت ندارد | 
راست نیست / صحیح نمی‌باشد . 
عار عَنْ کل آتاس: هیچ اساسی 
ندارد. 

دروازه(فوتبال). 

اه الأفلام: پروژکتسور | 
آپارات(سینما). 

العَارِضَةُ: خط تیره(-) / مانکن | 
ويترين. 

العَارِمٌ: ویرانگر / بنيان براتداز. 
عاري القدمین: پا برهنه. 

عازف الیبئو: نوازندەی بيانو. 
عازف المُود: نوازنده‌ی عود. 

عَازِتٌ عَلَى الییاو: نوازنده‌ی پیانو. 


العَازِلٌ: بىدفاع / بى اسلحه/ غیرنظامی, 
عاشت الحُدَيَهٌ: زنده باد آزادى. 
عاشت یداک: دستت درد نكند. 
عَاشَثْ: زنده باد. 

العاشق: خاطرخواه | شیدا | شیفته. 
عَاصِفَة تََابيّه: طوفان شن. 
عَاصِفَةٌ تلْجيّهُ: کولاک / طوفان 
برف. 

عَاصِفَةٌ ردي طوفان رعد و 
برق. 

عَاصفهَمٌّْ: طوفان شن. 

عَاصِفَةٌ عَاتِيَةُه طوفان سرکش. 
عَاصِفَةٌ هَوْجَاءُ: طوفان شديد/ 
طوفان سركش. 

العَاصِفَةُ: طوفان / گردباد. 
العَاصِمَهٌ النَّقَافِيَسهُ: پایتضت 
فرهنگی. 

الغا َة السَيَاجِيَّةُ: پايتخت 
گردشگری / پایتخت توریستی. 
العَاصِمَة: پایتخت. 

عاطل عَنِ العَمَلٍ: کار نمی‌کند | 
خراب است. 


عاقاک ال خسته نباشی. 


فرهنگ فانوس 

العَاقِبَةٌ الْحَمِيدَةٌ: عاقبت نیک | 
سرانجام خوب /عاقبت به خیری. 
القاقبةٌ الوَخِيمَةُ: عاقبت وخیم | 
سرانجام بد. 

عافد العَزْم: مصمّم۔ 

عَاقِرٌ الحَمْ: ميكسار / شرابخوار. 
عَاقَرَ الخفرَ: ميكسارى کرد | 
شرابخوارى نمود. 

اللفَاقژ: بی حاصل / ابتر / نازا۔ 
العَاقِلُ يَكْفِيِهٍ الاتسازة: عاقل را 
اشاره‌ای کافی است. 

عَالْجَّ: مورد بررسی قرار داد / بررسی 
نمود / معالحه کرد / مداوا نمود. 
العَالِقَهُ: حل نشده / بلا تکلیف. 
عَالِمٌ اتی باستان شناس. 

عَالْمُ الإنّصالات: دنیای ارتباطات. 
عَالِمُ الإختصاع: دانشمند جامعه 
شناس / جامعه شناس۔ 

عَالَم الاطفال: دنیای کودکان. 

العَالَمُ الثَّالِتُ: جهان سوم. 

العام لجدیذ: جهان نو/ دنیای تازه. 


الم الجائيم: دانشمند باكترى ٠‏ 


شناس / باکتری شناس. 


عَالم بلا أَسْلِحةٍ 
عَالَمْ الخاشوب: دنیای کامپیوتر. 
العَالَمْ الحُدٌ: دنياى آزاد / حهان 
آزاد . 
عَالَمُ الحَیّوانِ: دنیای حیوانات. 
العالمُ ال ستالن: جهان 
سرمایه‌داری / دنیای سرمايه دارى. 
عالم السَّيَاسَة: دنياى سیاست/ 
جهان سياست. 
عَالِمُ القذّي: دانشمند اخترشناس | 
اخترشناس / دانشمند ستاره شناس / 
متارة شنآمن: 
العَالَمُ المُتَحَصَّرْ: جهان متمدن. 
العَالَمُ المْتَخَلْفُ: جهان عقب مانده. 
الم المال: دنياى ايده آل / جهان 
نمونه. 
لالم النَاِي: حهان در حال رشد. 
عَالَمُ الباتات: دنیای نباتات. 
عَالَمْ الوجُود: جهان مستى / دنیای 
۱ 
عَالِمٌ بالحیوان: دانشمند جانور 
شناس / جانور شناس. 
عَالَمٌ بلا أُسْلِحَةِ:ٍ جهان بدون سلاح 
/ دنیای بدون اسلحه. 


عم بلا خرب 


فرهنگ فانوس 


عَالَمٌ بلا خزب: جهان بدون جنگ / 
دنیای بدون جنگ. 

الم جرائیمتی: دانش مند 
میکروب شناس | میکروب شناس. 
عَالَمٌ یتٌ: دنیای کنونی / جهان 
معاصر. 

الم غامش: دنیای ناشناخته | 
جهان مبهم. 

عَالَم لا إسرائیل فیه: جهان بدون 
أسرائيل. 

عَالِمٌ مُْلِقٌّ: دانشمند موشکاف | 
موشكاف / ريز بين. 

عالمي: جهانى. 

عالي الهشة: بلند همت /دارای 
همت عالی. 

عالي الْجَوْدَةِ: دارای کیفیت خوب / 
کیفیت بالا. 

الْعَامٌ الخالي: امسال / سال جاری. 
الام الدراسیْ: سال تحصیلی. 
العَامٌ القَاوِمُ: سال آینده / سال بعد . 
العام المَاضضي: سال گذشے ا 
پارسال. 

العام المالي:"سال مالی. 


اقام المْنصرم: سال گذشته | 
پارسال. 

عَامَةُ العْب: عموم مردم / آحاد 
ملت. 

عَامٌِ بالأمل: سرشار از اميد. 
عَامِرَةٌ ِالسّكَانٍ: پر جمعيت. 
عامل التَلِيفُون: تلفنجى / ايراتور. 
ال الصَّيَانَة: تعمير کار . 

عَامِلٌ في اللغزافی: تلگرافچی۔ 
عامل كَهرْبَائَىٌ: برتکار. 

عَامُودُ الور تیر برق. 

العَانِسَة: پیر دختر | دختر ترشيده. 
عاودني:به‌سراغم آمد. 

عَاوَدَهُ الممرّضٌ: بيمارى دوباره به 
سراغش آمد. 

القاقة: عيب بدنی انقص 
جسمانی. 

العاهرد: روسپی ازنِ فاحشه / زن 
هرزه / زن هر جايى / زن زناکار. 
العاهل العمانیخ: پادشاه عمان. 
العاهل: پادشاه / خانواده‌ی سلطنتی. 
عاد أي المَال: سود سرمایه. 
العَايْدٌُ: د رآمد | بازكشته. 


فرهنگ فانوس 


العَبَراتُء مف: العَيْرَهٌ 


العَائِدَاتٌ الجُبْرِكيِّة: درآمدهاى 
كمركى. 

عَائَدَاتٌ الْفْط: درآمدهاى نفت. 
العَائِراتٌ النَفْطِيّةُ: درآمدهای نفتى. 
النَفْطيِّة: درآمدهاى 


عَابِداتٌ غَبْر 
غير نفتی. 
عائلاث الصحایا: خانواده‌های 
قربانیان. ۱ 

العَائِلةٌ لاد خانوادمى اصیل. 
ال الشّهَداءِ: خانواده‌ی شهدا. 
العَائلَهُ الصَّغِيرَةُ خانوادەی کوچک. 
العَائلَهُ العَرِيقَةٌ: خانواده‌ی اصيل. 
العَائِلَةٌ القَنِيّهُ: خانوادەی ٹروتمند. 
العَائِلَةٌ القَقيرَةُ: خانواده‌ی فقير. 
العَائِلَةُ قوب خانواده‌ی روستایی. 
العَائِلَةٌ الكبيرة: خانواده‌ی بزرگ. 
العَائِلَةُ المَالِكَهُ: خانواده‌ی سلطنتى. 
عَلِلَهُ المُضَحينَ: خانوادەی ايثاركران. 
عَائِلٌؤ المُعاقِينَ: خانواده‌ی 
جانبازان. 

العَائْلَةُ: خانواده. 

ال سنگینی /بار سكين | 


مسؤوليت دشوار . 


العباءة: چادر / مانتو. 

العْبَابُ: امواج. 

غاد الشّمْس: آفتابگردان. 

عَبًادان: آبادان. 

ِبَادةُ الشَخْصِيةِ: شخص پرستی. 
عِبَادةُ الشَّمْس: خورشید پرستی | 


پرستش خورشید . 


. عِبَاراتٌ سَيّتَة: کلمات زشت | 


عباراتٌ نابِيِةٌ: كلمات رکیسک | 


عبارات ناشایست. 
العَبَارَةٌ: قایق | لنج. 

غَبَقُوا به: آن را به بازيجه گرفتند. 
عَبْرَ الهاتف: از طريق تلفن / تلفنى. 
عَبْر عَنْ إِعْجَابِهِ: تحسين نمود. 
عر عَنْ آرائه بالعزف الأوّلٍ: بدون 
یک حرف پس و پیش نظر خود را 
بيان كرد. 

عبر عَنْ تقدیره: أبراز تقدير و تشكر 
كرد. 

عَبَرَ عَنْ شکره: ابراز تشكر كرد. 
عَبَرَ عَنْ مَخاوفه: ابراز نگرانی كرد. 
العَبَراتُ. مف: العَبْرَةٌ: اشكها. 


الس ل ل ل | .جاح 


الْعبرَةٌ 


فرهنگ فانوس 


ت بت تسس م 


العِبْرَةُ: پند / اندرز | نصیحت. 
عَبَوْنَا الخدود: از مرز گذشتيم. 
العبقرِیَ: نابغه/ دارای نبوغ سرشار. 
العف بوغ / استعداد سرشار. 
العْبْوَةٌ اللاصعَة: بمبی که به 
وسیله‌ی نقلیه چسبانده می‌شود. 
العبوة النَايِفَةُ: بمب امین | 
بسته‌ی انفجاری. 

غَبّی الخیْش: ارتش را بسیج کرد. 
عُْبَيْدةٌ: كنيرك. 

العَتَادُ: تجهيزات جنگی /ساز و 
برك نظامی/ مهمّات. 

عَتَبَدُ البَيْتِ: استانه‌ی منزل. 

العَتبَةُ الؤَصَوِيِهُ الثقَدّسَة: آستان 
مقدس رضوی. 

العَتَبَهٌ: آستانه. 

العَتَمَهُ: تاریکی۔ 

عَتِيقُ الطراز: مدل قديمى. 
عَمَرَعَلَى1...]: یافت / بيدا كرد. 
غیر عَلَيْهِ: بدست آمد /يافت شد. 


العف لغزش / لغزيدن. 


العُمُورُ عَلسی[..]: يافتن / پیسدا 
کردن. 

العجاف: لاغر امُردنی. 

عَجَائِبٌ الدّنيا السَبْعَةُ عجایب 
هفتگانه‌ی دنيا. 

عَجَباً شكفتا! | جه عجب! 

عْجَهُ البيض: أملت. 

عَجْرُ آلمُوارَنَةِ: كسرى بودجه. 

عجر جلیسی: ناتوانى جنسى. 
العَجْرٌ: چروکیدگی | پیری | ناتوانى. 
عَجْرُ الميرَانِيّة: كسرى بودجه. 

عَجْرٌ مُبکر: پیری زودرس. 

عضل مُرَبَّى لِلْأكْل: كوسالدى 
يروارى. 

عَجْلَةُ الانتاج: چرخەی توليد. 
عَجله ال چرخ توسعه. 

عَجَلَهُ السَیَاره: چرخ ماشين. 

عَجَلَةُ الطایة: جرخ مواپیما۔ 

عَجَلَهُ القيادة: لوكوموتيو. 

عَجْمَاءُ: حيوان / زبان بسته. 

عَذٌ الآَصْوَاتِ: شمارش آرا. 

الد انار : شمارش معکوس. 


فرهنگ فانوس 

العَدُ العَكْسِنٌ: شمارش معکوس. 
العدامٌ: دونده. 

عَدَّادُ النَكْسِي تاکسی متر. 

عَدَادُ السّرْعَةِ: کرنومتر. 

عَذَّادُ الكَهْرْبَاءِ: كنتور برق. 

عَذَادُ المیّاه: كنتور آب. 

العَدَادَةُ: كنتور. 

عِدائیٌ: تجاوزکارانه / دشمنانه. 

عُدَّةٌ الباحث: ابزار كار محقق. 

دس الط یق: توشه‌ی راه. 

ده مَرَاتِ: چند بار | چندین دفعه | 
دفعات متعدد. 

غذث غود الیتیم: یک و تها 
بركشتم. 

عدْتُ من عَیْثُ أَتِيْتُ: از همان جا 
که آمدم بازكشتم. 

العَدَدُ پیں عدد اصلی. 

العَدَدٌ الأ : عدد گنگ. 

عَدَدُ الصَّحَايَا: تعداد قربانيان / شمار 
قربانیان. 

العَدَدُ الضصَّحُمُ: تعداد بسیار / شسمار 
زياد. 


و 


عدد المُرافقین: تعداد همراهان. 


عَدَمُ الرْضا 
3 کبیژ: تعداد زياد / شمار زیاد. 
عَدَةٌ یر مِنَ المُسْتَخدمینَ: تعداد 
زیادی از کاریران. 
العَدَسَةٌ اللاصقة: لنز. 
عَدَلَ عَنْ رَأيه: از رای و نظر خودش 
منصرف شد. 
العَذْلِيّةٌ: دادگستری. 
عدم عَدَمْ اختقار الَفْس: : خود را دست 
کم نگرفتن. 
عدم عَدَمُ الاکتراٹ: بىاعتنايى ابی 
توجهی. 
دم الائجیاز: بی‌طرفی. 
عَدَمْ الانقیاد: سرپیچی كردن. 
عدم عَدَمُ البَتّ: تطعی نشدن | به قطعیت 
نرسیدن. 
عَدَمْ اجه ات و 
عَدَمُ عَدم التَدَخُلٍ في شُؤونِ الآخَرِينَ: 
مداخله نكردن در امور دیگران. 
عَدَمُ النََطْبِيِقٍ: عدم اجرا/ اجرا 
نشدن. 
عدم لوف فراهم نشدن. 
عدم عم الژضضا: نارضایتی اعدم 
رضانت: 


عم السّماح 

عَدَمْ السّماح: اجازه ندادن. 

عَدَمٌ القّْرَةِ: توانايى نداشتن / ناتوان 
بودن. 2 

عَدَمُ النُظام: بی‌نظمی. 

عَدَمْ تفویت الفُوْصَةِ: از دست ندادن 
فرصت /فرصت را از دست ندادن. 
عَدَمُ تنْفِيذٍِ حكم الاغتام: اجرا 
نکردن حکم اعدام. 

عَدَم جَدْوَى العْقُوبَاتِ الأَوَرُوبيَة 
ِد إَِانَ: بی اثر بودن تحریم‌های 
ارويا برضد ايران. 

عدم مُلاحشّة المُحْتَجينَ: تحت 


تعقیسب قسرار ندادن تظاهرات 


عَدُوٌ البَسَرِيّة: دشمن بشریت. 
العدو السَرِيعٌ: دو سریع. 

العَدُوٌ اللَّدُودُ: دشمن سر سخت. 
العَدُوٌ المُحَاوِعٌ: دشمن حیله گر. 
العَدُوٌ المشترک: دشمن مشترك. 
العَدْرٌ: دو | دويدن. 

العذوانْ الغَاشِمٌ: تجاوز وحشيانه. 
العذوان الهَمَجیٌ: تجاوز وحشيانه. 


العُدُوانٌ: تجاوز/ خصومت/ دشمنی. 


فرهنگ فانوسس 
العُدُوائِيَُ: ستیزه جویانه / پرخاشگرانه 
/ خصمانه / تحاوزکارانه. 
دول عَنْ[...]: صرف نظر كردن 
از[...] / دست برداشتن از[...] / 
گذشتن از [...]. 
العَذْوَى: سرایت كردن بیماری. 
العییل: باجناق. 
عَدِيمُ الإخساس: بىاحساس. 


عَدِيمْ الإرادة: بی‌اراده. 


E 
یھ‎ 


عسديم الا همَیسهة: بے ‌اھمیست | 
بی‌ارزش. 

عَدِيمْ الْجَدْوَى: بی فایدہ | بی‌حاصل 
/ بىاثر | بی‌نتیحه. 

عَدِيمْ الجنّس: خنثى / اوا خواهر. 
عَدِيمُ الحرکة: بی‌حرکت | ساكت | 
بی‌صدا. 

عَدِيمُ الم بی‌وجدان) بی‌تعهّد. 
عَدیم الرَّحْمَةِ: بی رحم/ نامهربان/ 
سنگدل. 

عدیم السعُور: بی‌احساس ابی رحم 
| فاقد عاطفه / بی‌شعور. 

عدیم المع بی‌رحم / نامهربان / 
سنگدل / قاسی القلب. 


العَرْضٌ الختابی 


عدیم الفیرة: بی‌غیرت. 
عَدِيمٌ الفائدَة: بی فایدہ | بی نتيجه. 
دی اللّنِ: بی‌رنگ. 


عَدِيمُ النَشَاطِ: بی‌تحرک / بی‌نشاط . 
عَدِيمُ النْظِيرِ: بى نظير . 

عَدِيمٌ التقع: بىفايده/بدون 
اسغادم ۲۶ 

عَدِيمُ الوفَاءِ: بی وفا۔ 

عْدْرا: بخشسید! | معهذرت 
می‌خواهم! 

العذراء: دوشیزه / پاک دامن | باكر | 
دختر جوان. 

العَدَابُ: يدر خوانده. 

العغراةٌ: برهنگان. 

العَراف: فالكير | بيشكو / طالع بين | 
رمال. 

العراكٌ المُسْتَمِرٌ: دركيرى بيوسته | 
العَرَبٌ: عربها. 

العَرَباتٌ: واكنها / كارىها. 


ری الام جرخ دستى. 

عَرْبَةُ البَضَائْع: چرخ دستی. 

عَرَبَهُ الحصّان: درشکه | كارى 
اسب 

عَرَبَهُ السَّسحْن: کسامیون بساری / 
بارکش. 

عَرَيَةُ الطفْلِ: کالسکه‌ی بچه. 


عَرَبَةُ العقش: گاری باربری. 


عَرَبَةُ المعَوّقِينَ: صندلى جرخ دار | 
ويلجر. 

عَرَبَهُ اليد جرخ دستى | فرغون . 
عَرَبَةٌ مَقْطورٌَ: تریلر. 

العَرْبَدَةُ: عربده کشیدن / هياهو راہ 
انداختن/ داد و هوار سردادن. 
غُوبُون مَحَبَةِ أوَمَوَدَةٍ: برای ابراز 
محبت و دوستى | به رسم دوستی . 
عَرَيُون: بيعانه | بيش يرداخت. 
العَرځ: لدكى / لنگیدن. 

عرض الأسْبُوع: نمایش هفته. 
عزض الجخر: وسط دريا. 

عرض التَفاصِيل: مشاهده‌ی 
جزئيات / عرضه‌ی جزنیات. 
العَرْضٌ الحِتَامِیٌ: آخرین نمایش. 


العَرْضٌ العَسْكَرِىُ 


فرهنگ فانومن 


العَرْض العشگری: رژه‌ی نظامى. 
عزض العَصّلاتِ: عرض اندام / به 
نمايش كذاشتن قدرت. 

عزض الَیَْة: نمايش فهرست / 
نمايش دادن لیست. 

العَرْضٌ المُخْري: پیشنهاد فریبنده / 
پیشنھاد وسوسه‌انگیز. 

عزض المؤضُوع: طرح موضوع. 
عرض التقام اليَوْمِيّةٍ: نمایش 
کارهای روزانه. 

عَزض خَاصٌ: فروش ویژه | پیشنھاد 
ويزه. 

غرض عَلیْه: به او پیشنھاد شد. 
عَرَص عَليْهِ: به او بيشنهاد كرد. 
عرض مُلْفِتٌ: نمايش خيره کننده. 
عَرْضٌ مُوجَرٌ: بیان مختصر / نمايش 
كوتاه. 

عرض نفس للحَظرِ: خود را به خطر 
انداخت۔ 

القرض والطلبٌ: عرضه و تقاضا. 
الَزض, ج: الُروض: به نمایش 
درآوردن / به نمايش گذاشتن. 
غُرصَةٌ [...]: در معرض[...]قرار 
گرفته است. 


عَوْضَهُ للخطر: او را در مصرض 
خطر قرار داد. 

موف الأَسَدِ: يال و كوبال شیر. 
العُرْفٌ النَجَارِیٔ: عرف تجاری. 
عرف الدّيكِ: دُم خروس. 

العرّف السّائدٌ: عرف حاكم ارسم 
موجود در ميان جامعه. 

غُوف الفرس: يال اسب. 

الْعَرْفُ: بسوی خوش اشمیم دل 
انگیز, 

عِرْقَانُ الجمیل: قدرشناسی | تشکر. 
عرق البَصَلِ: ریشەی پیاز. 

رق الْحْلال: هديه که به کسی 
تقدیم کنند. 

عرق اللَساء: سیاتیک / بيمارى 
سياتيك. 

عزق شغری: مويرك. 

الق ج: القراقیل: سد راہ / مانع 
دست‌انسداز | مسانعتراشى | 
كارشكنى | مشکل/ ممانعت. 
عَزقَتَة لبنَان: لبنان را هماند عراق 
به آشوب كشيدن / بلاى عراق را بر 
سر لبنان آوردن. 

عَوُوسَةُ الْبَحْر: عروس دریایی. 


فرهنگ فانوس 


عِصَاباتُ الخَظفٍ 


غزی الصٌّداقَةِ: پیوندهای دوستى. 
غریس: داماد. 

غریضء الےُغوی: شكوانيه | 
دادخواست. 

غریث الحَفلّة: مجرى برنامه. 
غریف: سرجوخه (درجه‌ی نظامی). 
غریق: ريشه دار / اصیل. 

العرینْ: لانه‌ی شیر. 

عَر عَلَىّ: بر من كران آمد / برایم 
سخت بود. 

العَزّبُ: مجرّد / ازدواج نکرده. 

رف اليد الَطیِیٌ: نواختن سرود 
ملى. 

العف علی آلة الکمان: نواختن 
کمان. 

غرّف: نواخت. 

الفزل: بی دفاع | بدون سلاح. 
عُوْلَةٌوِبلُومَايِيَة: انسزواى 
دييلماتيى. 

رة :نوی بين المللى. 
ره سِيَاسِيّة: انزوای سياسى. 
ُزلَةٌ کی انزوای نظامى. 

غرم علی[...]: تصمیم كرفت که [...]. 


عَزَّى: نسبت داد | تعزيت كفت | 
سر التتفُس: تتكى نفس. 

عْسْرٌ الهَضّْم: دير هضم. 

العَسْكَرَةٌ: نظامی‌گری. 

العَسْكَرِىُ: نظامى / ارتشی. 

عَسَى: شايد | جه بسا / اميد است. 
عَسِيرٌ الضْم: دير هضم. 

العش: لانەی پرنده بر روی درخت / 
آشیانه‌ی پرنده بر روی درخت. 
العسَاء: شام. 

العشاء: نماز عشاء. 

عَشَرَاتٌ الا لاف: ده‌ها هزار. 

عَشَرَةُ لمح دهدى فجر. 

عَشرةٌ بالمتة: ده در صد. 

عشژون درجَء مِتَوِيَةُ: بيست 
درحه‌ی سانتی گراد. 

الیش رییَات: دهدى يست 
ميلادى. 1 

الْعَشِيرَةٌ: عشيره. 

عَضَا القتائٔع: جوب دُو امدادى. 
عِضاباث الحَطفٍ: گروه‌های آدم 
ربا. 


ا 


فرعنگ فانوس 


العصَابَةُ: باند | گروه. 

عَضَّارَة الوا که: آبمیوه‌گیری. 
العصامیٌ: خودساخته | وابسته به 
خود | متكى به خود. 

عُصْبَةٌ لت جامعه‌ی ملل. 


عَضْرٌ الاتحطاط: دوره‌ی انحطاط. 
عصر الافج ار المَعْرفِسىّ: دورهى 
انفحار معلومات. 

عضر الط ول علی تسرواتِ 
الشّسعُوب: دوره‌ی دست درازی 
به‌سوی دارايى ملت‌ها. 

العضرٌ الجَافِلِىٌ: عصر جاهلی / 
دوردى جاهلی/ دوردى قبل از اسلام. 
العَضْرُ الجَلِيدِئٌ: عصر یخبنبدان | 
دوره‌ی بخبندان. 

الْعَضْرٌ الحجریٌ: عصر سنگی | 
دوره‌ی سنگی. 

العَضْرٌ الحَدِيتُ: جهان نوين / دنیای 
تازه. 


اض الق : عصر طلابی/ دوران 
طلایی / دوره‌ی طلابى. 

العَضْرٌ الرَاهنْ: عصر کنونی | دورەی 
کنونی. 

عَطر العْبُودِيّةِ: دوره‌ی بردگی / دوران 
بردگی. 

العضر المُشرق: دوره‌ی روشنایی | 
عصر درخشان. 

العضر المُظْلِمُ: دورەی تاریکی | 
عَطر تَحَقّقٍ العدالَة الإلّهيّة: دورەی 
تحقق عدالت الهى. 

العَضْرَانِيُّ: مدرنيسم | نوگرایی | 
تجددگرایی. 

الْعَصْرَنَهُ: بعروز رسانی / آپدیت شدن. 
عُصْفُورُ الحُبّ: مرغ عشق. 
العُْصُورٌ الخَالِيَه: دوران پیش از 
تاریخ. 

العْض ور العَابرَةُ: دوران گذشته | 
قرون گذشته, 

العُصُورٌ المَاضِيَةٌ: دوران گذشته | 
قرون گذشته: 

العَضُورالشطی: قرون وسطی. 


فرهنگ فانوس 


العَفش 


عِضيانٌ ضد الحكُوصة: شورش 
عليه حکومت. 

عِطیانٌ مُسَلَّحّ: شورش مسلحانه. 
الْعَصِيدَةٌ: کاستر. 

عَصِيرٌ البْرثُقال: آب پرتقال. 
عصیر الجَذّر: آب هويج. 

عَصِيرٌ العنب: آب انگور. 

عصیز الا کهّة: آبمیو. 

عَصِيرُ الگژز: آب آلبالو. 

عَصی اللَيِمُونٍ: آبلیمو, 

عَصِيرٌ الحضرم: آب غوره. 
عَصِيري: آبکی. 

عض إِصبَعَ النَدامَةِ: انگشت 
پشیمانی را به دهان گرفت. 

عضو القْتَاسُلِ: آلت تناسلی. 
عُطْو الشَّرَفِهِ عضو افتخاری. 
عُضْوْ القيادَة: عضو فرماندهی. 
عُضُوْ تلفیزی: عضو اجرایی. 
عضو دائمٌ: عضو دایمی. 

ُطْو عامل: عضو فعال. 

عضو فخری: عضو افتخاری. 
عُضُوْ تاشط: عضو فعال. 


غضو هیتد الادازة: عضو هینت 
مدیره. 


عَطل الدَّوام: از کار دست کشید. 
العُظَلَهُ التَسْميّهٌ: تعطیل رسمی. 
العْظلَهُ الصَّيْفِيّهُ: تعطیلی تابستانی. 


العُطلَة ای نقص فنی. 
العطلة لیر یرب تعطیلی نوروز. 
عقع: گرامی داشت / ارج نهاد. 
عظیم الشَّأنِ: والا مقام. 

عَظِيم الطبع: بزرگمنش۔ 

عَظیم القَذْرِ: بلند مرتبه. 

عَظِيم الَفْس: بزرگوار. 

عقا الله عَمًا سَلف: هر چه گذشت 
عفریث السَیارَة: جک ماشین. 
العَفّش: وسایل / کالاها. 


عَفوشایل 


فرهنگ فانوس 


عَفْوَ عَامْ. عفو عمومی. 

عَفوا: ببخشید 1معذرت می‌خواهم. 
عَفَوِىُ: تصادفی / اتفاقی. 

عقاب بَدَیْيٌ: تنبيه بدنی | شکنجه‌ی 
جسمى. 

عُقَابٌ یں عقاب طلایی. 

عِقَابٌ صَارِمٌ: کیفر شديد. 
العَقارُءج: العقاقِيرٌ: داروى كياهى. 
العقاراتٌ: مستغلات | املاک. 
عقارب الشاعة لن تشوۃ إلى 
الوَراء: عقربه‌های ساعت به عقب 
برنمی‌گردند (ضرب المثل). 
العقارةٌ: ناباروری / نازایی / عقیم 
بودن. 

عُْبٌ السَیجَارة: ته سيكار. 

عَققبْ القَدّم: پاشنه‌ی پا 

عَقِبَ وَصُولِهِ: بس از ورودش / بعد 
از رسيدنش. 

عَقِتَ: به دنبالٍ| دربى. 

عَقَبَاتُ الطریسق: مشکلات راہ | 


موانع راه. 


العَقَبَاتُ مف: العَقَبَةُ سختىها | 
موانع / دشوارىها!/ مشکلات | 
كردنهها / راه‌های کوهستانی. 

عَقَدَ إِجْيِمَاعاً: تشكيل جلسه داد | 
جلسه تشكيل داد. 

عتد الاشستنمار: قرارداد 
سرمایه‌گذاری. 

عفد الایخار: اجاره نامه. 

عَقْدُ الخبین: گره پیشانی. 

العَفْدُ الجدیذ: قرارداد تازه. 

عَقْدٌ الصَّفْقَةِ: بستن قرارداد / قرارداد 
عفد القران: عقد ازدواج / بيوند ازدواج. 
اعد الْمَاضِي: دهه‌ی گذشته. 
عَقَدَ الشؤْتمَژ: کنفرانس را برگ‌زار 
کرد. 

العْقَدُ النَفْسِيّهُ: عقعه‌هاى روانی / 
گره‌های روانی. 

عَقَدَ النَيَةَ: تصمیم كرفت /عزم را 
جزم نمود. 

7 تِجَارِىٌ: معاهده‌ی تجاری/ 
قرارداد تجاری۔ 


فرهنگ فانوس 


العُقُوبَاتُ مف: المَعُريةٌ 


یت عَقَدَ جَلْسَة: : تشكيل جلسه داد. 

عَقَدَ شوتعاً صضفیا: کفرانس 

خبری تشکیل داد 

العقُدُ: گردنبند. 

غُفْسَےَۂُ الاشستغلاء: عقدهی 

برتری‌جویی. 

عُفْدَةُ البطالَةِ: مشکل بیکاری | گره 

بیکاری / معضل بیکاری. 

عُقْدَةُ التفَوّقِ: عقده‌ی برتری‌جویی. 

عُقدةٌ الحَبْلٍ: كره طناب. 

عُفُدَةُ الدُونيّة:ه عقده‌ی خود كمبينى. 

0 النقْصٍ: عقده‌ی خود كمبينى. 
عَقَدَة بَحْرِيّة: واحد سنجش سرعت 

دریایی/ كره دریابی. 

العْقّدَةُ: گرہ ادهه الغز امعما! 

ناتوانی. 

عَقَدْتُ العَرم: تصمیم گرفتم /عزم را 

جزم كردم. 

عفر الڈًار: درون خانه | گنج خانه | 

گوشه‌ی منزل. 

عَقْرَبُ الدقائقِ: عقربه‌ی دقيقه شمار. 

عَفْرَبُ النوانی: عقربدى ثانيه شمار. 

العَفُلُ المدير: مغز متفكر. 


العقم: نازایی | عقیمی / تاباروری. 
الغثوتساث الأُحادِيٌ الجانسپ: 
تحريمهاى يك جانب »| 
مجازات‌های یک طرفه. 
العُقُوبَاتُ الإقْتِصَادِيةُ: تحریم‌های 
اقتصادى / مجازاتهاى اقتصادی. 
الُقُوتّاث الّتي فرصت عَلَى إيران: 
تحریم‌هایی که بر ايران تحمیل شده 
است / مجازات‌همابی که بر ایران 
تحمیل شده است. 
العُقُوبَاتٌ الرَادقة: مجازات‌های 
بازدارنده / تحریم‌های بازدارنده. 
العْقُوبَاتُ الظَالِقَة: تصریم‌های 
ظالمانه / مجازاتهاى ظالمانه. 
العُقُوبَاتُ المَفْرُوضّهُ: تحریم‌های 
تحميل شده / محازات‌های تحميل 
شده. 
العُقُوبَاتُ لن م شنی إيران عَنْ 
مُواصَلَةٍ اي تحریم‌ها هرگز 


ایران را از ادامه دادن راه توسعه باز 


نمی‌دارد. 
العُقُوبَاتُ, مف: العُقُوبَةُ: تحريمها/ 
مجازاتها. 


عُقُويَةٌ الاغذام 

غُقُوتَةُ الاغدام: مجازات اعدام. 
العُقُوبَةُ المَالِيّهُ: مجازات مالی. 
عُقُوبَةٌ تدِيبيّةٌ: تبیه انظباطی. 
العُمُودُ الاب المَاضِيّهُ: چهار 
دهه‌ی گذشته. 

غود اشتسلم: قراردادماى 
تسلیحاتی. 


ول ي 


عقُودٌ مُبَْمَتّ قراردادهاى امضا شده. 
العُقُودُ مف: العقذ: قراردادها/ 
دهه‌ها. 

۳3 تیر روشنفکران. 

عقید ثان: سرهنگ دوم. 

العقیذ: سرهنگ تمام. 

عگف علی[...]: روی آورد به[...]. 
عَكْسٌ انّجَاهٍ عَمْرَبٍ السَاعة: بر 
عکس عقربه‌ی ساعت. 

عگکت فسي [.. ]: اعتک اف نمود 
در[...] / پرداخت بە[...] | هم وغم 
خود را منحصر ساخت در[...]. 
علاخ بالاشّة: پرتو درمانی. 

علاجخ بالمَاءِ: آب درمانی. 

علاج تخییریٌ: هيبنوتيزم درمانی. 
علاخ سلوکت: رفتار درمانی. 


فرهنگ فاتوس 
علاجْ كِيسْيَائِىٌ: شیمی درمانی. 
علاخ نفیسخ: روان درمانی. 
العلاق ات الإِجْتِمَاعِتَهةُ: رواب ط 
احتماعی. 
العلاقاث الْأَحوَيّة: روابط برادرانه. 
القلاق ات الإِسْبِرَاتِيجِيّة: روابط 


خانوادگی. 

العلاقاث الانْسَانِة: روابط انسانی. 
العلاقاث البَوْلَمَاتِهة: روابط 
پارلمانی. 

القلاقاث التّجَارِيُّ: روابط تجاری. 
العَلَاقَاتٌ الْتُنَائِيّةُ: روابط دو جانبه. 
العلاقاث الجِنْسِيّهُ: روابط جنسى. 


العلاقاث الحِرْبيّهُ: روابط حزبى. 
العَلَاقَاتُ الحَميمَة: روابط گرم و 
القلاقاتٌ الخَارِجِيَهة: روابط 
خارجى. 

القلاق ان الدَبِلُومَاسِيّةُ: رواب ط 
العلاقاث الدَّوْليهُ: روابط بین‌الملل. 


فرهنگ فانوس 

العلاقاث الزَّوْحِيهُ: رواب ط 
زناشویی. 

العلاقاث السَّلِيِمَةُ: روابط سالم. 
القلاقاث الصَّناعِيّة روابسط 
العلاقاث الطيّبَةُ: روابط خوب. 
العلاقاث العَامَّةُ: روابط عمومی. 
العلاقف ات العَائِةُ: روابط 
خانوادگی. 

العَلَاقَاتٌ العرِيقَةٌ: روابط ريشه دار. 
العَلَاقَاتٌ العُمَالِيَُ روابط كاركرى. 
العَلَاقَاتٌ القَرَامِيَةٌ: روابط عاشقانه. 
العَلَاقَاتٌ القَايَرَةٌ: روابط نه چندان 
كرم. 

العلاق ات القَائِمَهٌ علی مبایی 


خسن الجوار: روابط مبتنی بر اصول 
خسن همجواری. 

العلاقساث المُتَدَهُوِرَةُ: روابط 
العَلاقاث المُتَنَامِيَةُ: روابط رو بے 
رشد. 


العَلاقَاتٌ المُتوَثَرَةُ: روابط بحرانی. 


غلبة الاوان المَائية 
العلاقاث المتيتة: روابط مستحكم. 
علاق ات المُسْتَخْدِمِينَ: روابط 
كاربران. 
العلاق ات المُظردةٌ: روابط روز 
افزون 
العلاقاث الودّيّةُ: روابط دوستانه. 
العَلاقَاتُ الوَطِيدَةٌ: روابط مستحکم. 
العلاقة: رابطه / ارتباط. 
لعَلاَ: كيره / چوب لباسی. 
علام القلَئی؟ا: نگرانی برای چه؟! 
العلاماث التََخْذِيرِيُ: علامت‌های 
هشدار دهنده. 
عَلاَمَةُ الاستَفُهام: علامت سوال. 
عَلامَهُ التُنصِيص: گیرمه: «۰. 
عَلاَمَةٌ تِجَارِيَةٌ: علامت تجاری/ 
مارک تجاری. 
عَلامَهُ ضصَرْبَةِ الجزاء: نقطه‌ی 
پنالتی. ۱ 
عَلَاوَةَ على ذلک: اضافه بر این/ 
افزون بر این۔ 
غلبء الألوان المَائِيةُ: جعبه‌ی 
آبرنگ. 


عُلَبَةُ الدواء 


فرهنگ فانوس 


عُلْبَةُ الذّواِ: جعبه‌ی دارو / قوطی 
دارو. 

عُلْبَة السجایر: قوطی سیگار. 
عله اللنَافَاتِ: قوطى سیگار | 
پاکت سيكار. 

لب القنادیل الوَرقِيّةِ: جعبه‌ی 
دستمال کاغذی. 

عَلّق الآمَالَ على [...]: اميدها را 
به[...] بست. 

عَلَقَ یاب عَلَى الحَبْلِ: لباسها 
راروى طناب آويزان كرد. 

عَلَّقَ الجَلْسَةَ: جلسه را'به حالت 
تعليق در آورد. 

عَلَّقَ المُبَارَاةِ: مسابقه را گزارش کرد 
/ مسابقه را به حالت تعلیق درآورد. 
َل عَلَى الخَبَرِ: خبر را تحلیل و 
تفسير نمود. 

للم پیوند / ارتباط / رابطه. 
العَقَة زالو. 

علقم بسيار تلخ / هندوانه‌ی ابوجهل. 
العَلْكَةُ: آدامس. 


السرعَة: حعبه دنده. 


العَلْكَهُ الفُمَاعِيّةُ: آدامس بادکنکی. 
عم الاجتَمَاع: جامعه شناسی. 

عِلم الإجرام: جرم شناسی. 

عم الإخصاء: علم آمار. 

ءلم الأخیاء المجهسری: 
میکروبیولوژی. 

لم الأخيا: بيرلوزى/ 
زیست‌شناسی. 

عم الانْيَفَاقٍ: اتیمولسوژی | 
ریشه‌شناسی/ علم مطالعه‌ی تاریخی 
واژه‌ها و بررسی تحوّل شکل آنها. 
عم الأَضْوَات: آوا شناسى | 
فونوتیک. 

عم الأصَاب: نورولوژی اعصب 
شناسی. 

علمٌ الأفضاء: ارگ‌انولوژی / ساز 
شناسی/بررسی و طبقه‌بن دی و 
شناخت سازها. 

ِلم الأضراض: پاتولوژی / آسیب 


کتاتیٰ: 


. عِلْمْ الأَنْسِجَةِ: بافت شناسى /سلول 


شتاننن: 


فرهنگ فانوس 

عم الأؤرام: آنکولوژی/ سرطان‌شناسی. 
عِلْمُ الآثار: باستان شناسی. 
علمْالبیة: بوم شناسی. 

عِلم التشریح: آناتومى / کالبد 
شکافی ` 

لے التَمَسكُلٍ: مورفول وذى | 
ریخت‌شناسی / مطالعه‌ی شكل و 
ريشت مختلف جانداران و 
اندامهايشان /زبان شناسى / 
مطالعهی ساختار و معضای 
حالت‌های مختلف کلمه. 

علْم الجرایيم: باکتری شناسی | 
میکروب شناسی. 

عِلْمُ الجَرِيمَةِ: جُرم شناسی. 

عَلم الخزب: برجم جنگ. 

عِلْمْ الحشاپ: حسابداری. 

عم الحُفْرَةِ: يرجم گودی(گلف). 
علْم الخياة: بیولوژی ازیست 
شناسی. 

عم الحَيَوانِ: جانور شناسی. 

عم الذَلالَِ: واژه شناسی /سمانتیک. 
عِلْمْ اد اتم شناسی. 


عِلَمّ النجوم 
عِلم السّكّان: دموگرافی 1 جمعيت 
شناسی | علم تحقیسق در 
حمعیت‌های انسانی. 
7 الجُفْرافِيَة: 
زنويلتيك. 
عم الضَّرْفِ: مورفولوژی. 
عِلْهْ الضَّوْتِ: فونوتیک | آواشناسی. 
عِلْمُ الطبیعة: نیزیک. 
عم الظَفَيلِباتِ: انگل شناسی. 
عِلْمْ القذَي: ستاره شناسی / فلک 
شناسی / اخترشناسی. 
عم اللَّقَةِ: زبان شناسی | 
لکسیکولوژی. 
بن المُضطلحات الفَنَّيَة: 
اصطلاح نامه. 
عم الميساو: آب شناسى | 
هیدرولوژی. 
عِلْمُ النّبانَاتِ: كياه شناسی. 
عِلَم الْجُوم: ستاره شناسى / فلك 


شناسی / اخترشناسی. 


فرهنگ فانوس 


عِلْمٌ النُخو: کرامر 

لم الئفیں الا قاع 
روان‌شناسی احتمّاعی. 

روان‌شناسی کلینیکی. 

عم ال الشریری: روان‌شناسی 
بالینی. 

عِلْمُ الله الصناعی: روان‌شناسی 
عم اس المُمَارِن: روانشناسى 
لافس المُوازی: روان‌شناسی 
موازی. 
عِلَم الورالّة: ژنتیک. 

عم الولادَة: مامایی. 

عِلمغ طْبَقَاتِ الأَرْضٍ: جیولوژی | 
مين شناسی. 

عم بيغ الأَرْضٍ: ژنویزیک 
(علمی است چندرشته‌ای که با به 
کارگیری دانش و تکنیک‌های 
فیزیک» ریاضی» زمین شناسی و 
کامپیوتر به مطالعه‌ی نیروهاو 
فرایندهای فیزیکی که در گذشته 


۰ 


حال همواره در حال تغیبر سیّاره‌ی 
ما بده‌اند. می‌پردازد). 

عِلْمْ نس النمُو: روان‌شناسی رشد. 
عَلَمْ وطنیْ: برجم ملی. 

عم وظایف الأغْصًاء: فیزیولوژی. 
العَلَم: يرجم / بیرق / درفش/ انسان 
00207 

غُلَمَاء الاشار: دانشمندان باستان 
شا 

علماء لس لطتَة: عالمان دربارى | 
زیون درباری. 

اي ييه لائيسم / جدایی دين از 
سامت 

عَلَمَنِي الاژام أن بل الصَّعابَ 
بِصَدْرٍ زجیب: روزگار به من ياد داده 
است كه با آغوش باز با مشكلات 
روبه‌رو شوم. 

علَنء به طور آشکار | آشکارا . 
لو نشور ارجحيت قانون / 
برتری قانون. 

عَلَى راد در پی آن / به دنبال آن. 
علسی آزضه: درزمين 
خودش(فوتبال). 


فرهنگ فانوس 


عَلَى الصّعیدِ الاقلیمن 


عَلَى أشكالها تمَعٌ الور كبوتر با 
كبوتر باز با باز. 

على أغتاب الإنْتِكَاتِاتٍ 
البَِلَمَانِيَةِ: در آمستانه‌ی انتخابات 
مجلس. 

عَلَى أغتاب[...]: در آستانهى [...]. 
عَلَى خد قوله: به قول ایشان ابه 


تعبير وى. 

عَلَى مَو الژمان: روزى روزكارى / 
در طول روزكار. 

عَلَيكُم آلا تشتوا: نبايد فراموش 
کنید. 

علینا أن نشتبة: بايد مواظب باشیم. 
عَلَى أتاس[...]: براساس [...]. 
علی أغلی المُشتوی: در بالاترین 
۴ 

على أقل التقدِير: حداقل. 

عَلَى الجمالی: اجمالاً | به صورت 
احمال. 

عَلَى الأَخَصٌ: خصوصاً به ويزه. 
عَلَى الأَرجّح: ترجيحاً / به احتمال 
قوی / به احتمال زياد /غالباً | بيشتر 


اوقات. 


عَلَى الإظلاق: مطلقاً/ بدون اسٹٹنا / 
به طور مطلق/ به هيج وجه / اصلاً. 
عَلَى الأَقَلّ: دست كم / حداقل. 
عَلّی الا :اکتا | بيشتر | اساسا 
عَلَى التوالي: بەصورت پیاپی ابه 
ترتیب | پشت سرهم | به دنبال 
یکدیگر. 

عَلَسى الخُصُوص: مخصوص/ 
بەصورت خاص /به‌ویژه. 

عَلَى الدَّوَام: به‌صورت هميشه | 
به طور دايمى / بيوسته / همواره. 
عَلَى الرَحْبٍ والسَّعَةِ: خوش آمدى. 
عَلَى العم مِن[...]: با وجود اين 
كه[...] / على رغم اينكه [...]. 
عَلَى السَّاحَةٍ الدّوليّةِ: در عرصهى 
بين الملل /در سطح جهانى. 
على اس احء السَياسِيّة: در 
عرصه‌ی سياسى ادر صحنه‌ی 
سیاسی۔ ۱ 

عَلَى السّوَاءِ: ب+طور یکسان | به 
صورت مساوى. 

عَلَى الصّعيدٍ الإقليصيٌ: درسطح 


منطقه‌ای. 


مس سس 


عَلَى الصَّعِيِدٍ ادلی 


۸٤ 


فرهنگ فانوس 


ا ا عم( مھت انوس 
عَلَى الصمید الدَولت: در سطح عَلَى جناح السُوَعَة: فوراًا به 


بین‌المللی/ در عرصه‌ی جهانی. 
عَلَى العَکُس: بر عکس. 

عَلَى العُمُوم: عموماً) به طور عام. 
عَلَى العین: به جشم | به روى 
عَلَى القؤر: فوراً / خيلى زود | بی درنگ 
افوری. 

عَلَى المتى الظریل: در دراز مدت. 
عَلَى الى القَصِير: در کوتاه مدت. 
عَلَى المَدَى المُتَوسَطِ: در ميان 
مدت. 

عَلَى الهواء مُباشَرَةٌ: پخش زنده / 
ی الا : پخش مستقیم / پخش 
زنده. 

عَلَى مل ...]: به اميد اینکه 
1-1 

عَلَى مل اللّقاءِ: به اميد دیدار. 

علی أيه حَالِ: به هر حال به هر 
صورت. 

عَلَى جمیع المُستَوَيات: درتمام 
سطوح ادر همدى زمينهها. 


سرعت | بی‌درنگ. 

عَلَى جَهْل: كوركورانه | بدون 
شناخت | بدون آكاهى. 

عَلَى حافَة اه در كنار رودخانه | 
در حاشیه‌ی رودخانه. 

عَلَى حد الأذتى: حداقل دست کم. 
عَلَى حَذٌ سَواو: به طور يكسان / به 
صورت مساوى. 

عَلَى حَدَّ قول[...]: به قولِ[...] | به 
تعبیر [...] بنا به قول[...]. 

عل هه جدا / مستقل / حداگانه. 
عَلَى حسین غِرَّةِ: ناگهان| سرزده/ 
بدون اطلاع قبلى. 

عَلَى خاطرک: هر جور ميل 
شماست/ هرطور دلت می‌خواهد. 
عَلَى خُطی ألزَّمَنِ:ِ در كذر زمان. 
علی را وَفْدِ سياس ي وافتصادي: 
در رأس يك هيئت سیامسی و 


عَلَى رَأسي: به چشم / اطاعت. 
عَلَى رأَيكُم: هر جور ميل شماست. 
عَلَى صیف الشّارِح: در كنار خيابان. 


فرهنگ فانوس 

عَلَى رووس الأَشَهَاد: در ملأ عام / 
عَلَى سَبِيلٍ التَمْقِيل: برای نمونه | 
برای مثال / مثلاً. 

عَلَى سَبِيلٍ الخضر: منحصراً| به 
طور خاص. 

عَلَى سبیل المتال: برای نمونه | 
مثلاً | برای مثال. 

عَلَى شَفا فة: در شرف سقوط ابر 
لبەی پرتگاه. 

عَلَى ضَعید [...]: در سطح [...]. 
عَلَى صف اهر در كنار رودخانه. 
عَلَى ضَوْءِ: بر اساس /در يرتو[...]. 
عَلَى طريقة: به روش [...] ابه 
شيودى [...]. 

عَلَى عَاتِقٍ [...]: بر دوش[...]. 
عَلَى عَتَبَة[..]: در آستاندى [...]. 
على عيْني: به روى جشم. 

عَلَى غراړ وای: به يك روش امثل هم. 
عَلَى غرار[...]: به شكل[...] ابه 
شیوه‌ی[...] / به روش [...]. 

عَلَى قاب قزسین منْ[...]: در 
چند قدمي[...]. 


عَلَى مَدَى تلالد عقود 
عَلَى قَاعِدةِ[...]: بر پایەی[...] / بر 
أساص [...]. 
عَلَى قدع وساق: بی‌درنگ | فور 
عَلَى قلب رل واحٍ: یک دل و یک 
زبان. 
عَلَى کافة الأَضهِدَة: در تمام 
زمینه‌ها / در همه‌ی صحنه‌ها. 
عَلَى كافّة الم ئویات: درتمام 
زمینه‌ها | در همه‌ی سطوح. 
عَلَى کل ال: به هر حال |به هر 
صورت. 
عَلَى ما يَبْدُو: آن گونه که به نظر 
مىآيد / آن چنان که به نظر می 


رسد. 


عَلَى مَا يُرامٌ: می‌گذره ا بر وفق مراد 
است (در جواب کسی گفته 
مى شود كه سؤال میکند: كيف 
الأوضاع؟). 

عَلَى مخت الأصْعِدَة: در سطرح 
مختلف/ در زمینه‌های گوناگون. 
عَلَى قتار السَِّ: در طول سال. 
عَلَى مَدَى تلائد عُفوو: در طول سه 


دهه. 


علی مَرْلَى ومشمم[...] 

عَلَى ای ومشتع [...]: جلوی 
چشہ[...] | در برابر ديدكان [-..[. 
عَلَى مُسْتَوَىَ السّقْراءِ: در سطح 
و 

عَلَى مُسْتَوىَ عال: در سطح بالا۔ 
عَلَى منوا َاجی: به یک صورت / 
به صورت يكنواخت. 

عَلَى تځو مُترایی: به صورت فزاينده. 
عَلَى تصیب وافر مِن[...]: بهرءى 
وافری از[...] دارد. 

عَلَى نطاي ضفیر: در سطح محدود 
ادر مقیاس کم. 

عَلَى نطاق واییع: در سطح وسيع | 
در سطح گسترده | در مقیاس فراوان. 
عَلَى تَقَقَِهِ: با هزینه‌ی خودش. 
عَلَى تیر واجدو: یکنواخت. 

عَلَى وَجْهِ البَسیطة: بر روی زمین. 
عَلَى وجه الَخٍیدٍ: به‌صورت 
واضح و معیّن | بوصورت مشخص 
| دقيقا / به طور دقيق. 

علسی وجه التفریسب: تقریے / 


به‌صورت تقریبی. 


{A1 


فرهنگ فانوس 
عَلَى وَجْهِ التَمْثِيِلٍ: برای نمونه | 
برای مثال | مثلاً. 
عَلَى وَجْهِ الخُصُوصٍ: به خصوص | 
به صورت خاص ابه ویوه | 
خصوصاً 
عَلَى وَج الغَام: عموماً | به صورت 
عام. 
على وَجهٍِالعُمُوم:عمرماً| 
به صورت عام / به طور عام. 
عَلَى ومک [...]: در شرف[...] | 
در آستانه‌ی. 
عَلَى قامش المُبَارَاةِ: در حاشیه‌ی 
مسابقه. 
عَلَى هایش المُؤْتَمَرِ:ِ در حاشیه‌ی 
كنفرانس. 
عى قامش[..]: در 
حاشيدى[...]. 
عَلَى هَذًَا النَحْو: بدين صورت | 
این گونه. 
عَلَى هَذهِ الوَتیرة: به اين شيوه. 
عم صَبَاحاً: صبح به خير. 
عِمْ مَسَاءٌ: شب به خير. 


فرهنگ فانوس 
المُمَالُ الحِرَفِيّينَ: کارگران حرفه‌ای. 
عُمَالُ المَنْجَمِ: کارگران معدن. 
العُمَالْ النْمُودْجِيّونَ: كاركران 
نمونه. 
العَمَالَهُ: سرسپردگی / جاسوسى | 
نوكرى / مزدورى / حلقه به كوشى. 
العَمَالَِةُ: ابرقدرتها / قدرتهاى 
3 

عمّت البِطَالَهُ والأميّة بیکاری و 
بيسوادى شیوع بيدا کرده است. 
3 عُْمْدَةُ البَلَدِيّة: شهردار. 
عَمَو: آباد نمود / عمر طولانی کرد | 
ساخت | بنا نمود. 
عَمَلْ إِجْرَامٌِ: اقدام جنایتکارانه | 
عمل تبهكارانه / كار مجرمانه. 
عصل |زقابی: اقدام تروريستى | 
عمل تروریستی. 
عَمَلّ أَسْوَهُ: کار سياه / کاری که در 
غير شيفت اداری انجام شود. 
عَمَل إِضَافِقٌ: اضانه کاری. 
عَيِلَ الشَّاىَ: چای دم کرد. 
عَمَل ی کار نیکو کارانه/ کار خدا 


بسندانه. 


العفلاق 
عَمَلٌّ تطوعر: کار داوطلبانه. 
عَمَل تِلقانِيٌ: به طور خودکار. 
عمل جَبَانٌ: كار بزدلانه. 
عم جَمَاعِىٌّ: کار گرومی. 
عم دَوُوبٌ: کار پیوسته / فعاليت 
عم رَائِدىٌ: عمل بيشكامانه. 
عَمَلْ غَيْرُودَىُ: عمل غير دوستانه. 
عمل یل كار شبانه. 
ععل مُتواصل: کار هداوم و پیوسته. 
عَمَل مخظوژ: کار غير قانونی. 
عَمَلُ مُسْتَعجَلٌ: کار فورى. 
عَعَل م مشژوع: كار قانونی۔ 
عتل مُطٰیٍی: : كار طاقتفرسا. 
عَمَل موْقَتٌ: کار پاره وقت. 
العمل والعَامِلُ: کار و کارگر. 
عقلاء الأجانب: ايادى بیگانگان | 
مزدوران بیگانه. 
المُتسلاث الأَجْتَبَيِةُ: ارزماى 
ارک 
العُْمَلاتٌ الييستَة: ارزهای مهم. 
المشلاق: غولآسا/غولپیکر | 
تنومند / بسیار بزرگ. 


دَصَعْبَةٌ ارز / يول خارحی. 


عُمْلَةٌ صَغِيرَةٌ: بول خرد. 

عُمْلَه مُرَیَقَة يول تقلبى. 

عُمْلَةٌ مَعْدَنيةُ: يول سکه‌ای. 

ملد وَرَقِيةٌ: بول کاضذی | 
اسكناس. 

عُمْلَةٌ ِي بول ملى. 

العْمْلَهُ: پول / ارز. 

عَمِلَ عَلَى هَوَاهُ: به ميل خود رفتار كرد. 
عَمَليَاتٌ إِزْقَابية: حرادث 
تروريستى / عمليات تروريستى. 
عَعَلِيّاتٌ حَرْبيّه: عمليات جنكى. 
عَمَلِيَاتُ مَطْرِفِيّة: عمليات بانكى. 
عَمَلِيَاتُ تب الآثار: حفاری‌های 
باستانى. 

له اجلاء السّكَّانِ: عمليات 
تخلیه‌ی ساکنان. 

عَمَلِيَةٌ اخلاء الجرحی: عملیات 
انتقال مجروحان. 


فرهنگ فانوس 
عَمَلِيّهُ الاجهاض: کورتاژ | سقط 
عَمَلِيّهُ الإنزالٍ: هلى برد / عملیات 
فرود آوردن نیروهای جنگی. 
عَعَلِيّةُ اونقاز: عملیات نجات. 
عَمَلِيَةُ التّركيب: عملیات نصب. 
عَمَلِيةُ التَرَصيم: عمليات بازسازئ۔ 
عَعِليْدُ او يَة: طرح مصالحه | 
پایان دادن به اختلافات. 
عَمَلِيهُ الإضَاصٍ التشكوب: 
عمليات باران گلوله. 
عَمَِيهُ القضْع: عمل كوارش. 


بازرسی خانه به خائه. 

عَمَلِيَةٌ حِرَاحِيةٌ: : عمل جراحى | 
عمليات جراحى. 

عمليات نظامى كسترده. 

عَمَلِيهُ َيِصَرِيةُ: عمل سزارين. 
عَمَلِيهُ اگفشیط: عمليات خانه به 
خانه | حستجوی خانه به خانه. 
عَمَلِيَهُ تَقْلٍ الدّم: انتقال خون. 

عَمُودُ الْحَيْمَةِ: تبرک جادر. 


فرهنگ فانوس 

عَمُودُ الصّحِيفَةِ: ستون روزنامه. 
عَُود الكَهْرْبَاءِ: تير برق. 

عَمُودٌ فقرِیٌ: ستون فقرات. 

العُمُولَةُ: کارمزد / دلالی / کمیسیون 
/ حق العمل. 

عُمُوماً: روی هم رفته ‏ به طور عام. 
العَمَى: کوری / نابینایی. 

العَمِيدٌ الثّاني: سرتیپ دوم. 

مید الكليّة: رنیس دانشكده. 


یل أَجْنْبِيٌ: مزدور بيكانه. 

غيل سرئ: مزدور سرّى | جاسوس 
مخفی. 1 

عمیل مُخَابَراتٍ أَجْنَبِِّةِ: مزدور 
سازمان‌های جاسوسى بیگانه. 
العییسلٌ: سرمسپردہ | جاسسوس | 
مزدور / دست نشانده. 

عَمَى الألّوان: كور رنگی. 

العم التَلْجئٌ: كور برفى. 

القمى :شب كورى. 

عَنْ إِذْنْكت: با اجازەی شما. 

عن بَصميرَة: ازروى شناخت/ 
عمداً. 


العَناصرٌ المُنَاهِضَةٌ لام 
عن چ تخکی؟ا: است م‌کویی؟ 
عَنْ جذ؟ا: به راستی؟اجدڈی؟ا 
عَنْ طیب خٌاطر: با رضایت خاطر | 
با کمال خرسندی. 
عَنْ علم أو جَھُل: دانسته يا ندانسته. 
عَنْ کتب: از نزديك. 
العناء: رنج و زحمت. 
عَناصِرٌ الإخْترَاقِ: عوامل نفوذى. 
عناصر النَأثِير: عوامل اثركذار | 
عوامل مؤثر. 
العَنَاصِءٌ الضَّاغِطَةٌ: عناصر فشار | 
عوامل فشار / اهرمهاى فشار | 
گروه‌های فشار. 
العناصر الضَّالِعَةُ في الاغییال: 
عناصری که در ترور دست داشتند. 
عناصر القَؤْمِيّة: نیروهای ملی‌گرا. 
العناصر المُتَشَدَّدَة عناصر تندرو | 
تیروهای افراطی. 
العناصر الْمُحَدَّدَهُ: عوامل تعيين 
کننده / عوامل سرنوشت ساز. 
العَناصِرٌ المُنَاحِضَهٌ لِلتظام: عناصر 
مخالف نظام / شخصيتهاى 
مخالف نظام. 


عَنَانْ الأمُورٍ 


فرهنگ فانوس 


عَتَانُ الأمُور: زمام امور. 
عَنَانُ الَرس: دهنه‌ی اسب / افسار 


اسب. 
عِنَايةٌ مرک مراقبت ويزه. 
عِنَايَدَُاِيَةٌ : ثقَه: آی سی یو لكأ. 

العْنَّهُ: ناتوانى جنسی۔ 

العَنْجَهِيّةُ: قلدورى / زورگویی. 

عِنْدَ الاقْيِضَاءِ: به هنكام نياز / در 
موقع لزوم. 

عِنْدَ الحَاجَة: به هنكام نياز. 

ند الور القُضوَى: به هنكام 
نياز شديد. 

عِنْدَ المُطَالَبَةِ: به هنكام درخواست. 
عِنْدَى السّيّارَةُ: ماشين داری؟ 
العَنْدَلِيبٌ المُعَرّدُ: بلبل آواز خوان. 
عِنْدِي مِشُوارٌ: كار 5 

العْنْصّرِيّة: نزاد پرستی 

عُنْفٌ سِيَاسِىٌ: : خشونت سیاسی. 
العف ضِدَّ المَرأة: خشونت عليه 
زن. 

عُنْفَ ع گری: خشونت نظامى. 
عُنْفٌ مُرْعِبٌ: خشونت هولناک. 
عُنُْوانٌ الشباب: آغاز جوانی. 


غَنق الژجم: دهانه‌ی جم. 

عُنْقُودْ العتب: خوشه‌ی انگور. 
عُنْقُودِىٌ: خوشه‌ای. 

العَنْنُ: ناتوانى جنسى. 

عُنُوانُ الصّمُودِ: مظهر مقاومت. 
لوان المُْسَلٍ إِلَيْهِ: آدرس كيرنده. 
وان المُزسِل: آدرس فرستنده. 
عُنْوان بریدی: آدرس پستی. 
العُمُوانُ: آدرس. 

العُنُوسَةٌ: بالا رفتن سن ازدواج. 
عَنُوَنَ: عنوان بندى كرد. 

العَسِينُ: ناتوان جنسى. 

عَوَادُ الفُودٍ: دستگاه پول شمار. 
لعَوَامَةُ: شناور. 

وال مُنَاخِيّة: عوامسل آب و 
هوایی. 

العَوائِقٌ: موانع / مشکلات. 
العَوائِلٌ المَالِكَه: خاندانهماى 
سلطنتی / سلسله‌های پادشاهی. 
غود الاشتان: خلال دندان. 

غود التَقّاب: چوب کبریت. 

عُوْدُ الكبْرِيتِ: چوب کبریت. 
اعُد چوب خوشبو. 


فرهنگ فانوس 
عَوْدَةُ السّلام: بازگشت صلح. 
الققودة الطؤعِية: بارگست 
داوطلبانه. 
ده اللاجنین: بازگشت آوارگان. 
الققوةة المُظقّرة: بازگشت 
پیروزمندانه. 
عَوْدَةٌ الهُدُوء: بازگشت آرامش. 
الع ود إلى العال ابیت ة: 
" بازگشت به حالت طبیعی. 
العؤدَةٌ إلى لين: بازگشت به دین. 
العَؤْدَةٌ ای الدّات: بارگشت به 
خویشتن / به خود آمدن. 
العَوْدَةُ إلى الوَاجِهَة: بازگشت به 
صحيه۔ 
القَوٰدةً إِلَى الوغي: به هوش آمدن. 
العَوْدَةُ إلى طاولَّة المفاوضات: 
بازگشت به سر میز مذاکره. 
العَؤْدَةٌ إلى المُحَادثاتِ: بارگشت به 
كفتكوها. 
العَودَةٌ إلى حَظِيرَةٍ الدّينِ: بازگشت 
به دامان دين. 
العو عَلَى البَدُء: بازكشت به 
حالت اوليه. 


۹ 


ZE 
عُودُوا إلى بُیُوتِکُغ: به خانه‌هایتان‎ 
برگردید.‎ 

عَوَّلَ عَلَى[... ]:تكيه کرد بر[...]. 
العَوْلَقَةُ: جهانى سازى / جهانی 


شدن. 
عَم ال فیتة: کشت را بے آب 
انداخت. 


العَوْنُ العاجل: کمک فوری. 
العویل: كريه / زاری / ناله / فریاد / 


عَهّد الاخمینی: دوره‌ی هخامنشی. 
عَهِدَ الیه ب[...]: به او سفارش 


عَهُود مُلْضَرِمَة دوران‌های گذشته. 
عِيَادَةٌ سِلَيةّ مطب داندانپزشکی۔ 
العیَادة: مطب. 

العياد باللّه: بناه به خدا۔ 

عیاژ البُندُقِيّة: كاليبر تفنگ. 

عَيَارُ الذهَب: عيار طلا. 

ارات نارِيّةٌ: کلوله‌های جنگی. 
ید الإشتشلال: جشن استقلال. 
عِيْدُ الأطْحَى: جشن قربان اعبد 
قربان. 


س تسس سس 


عِيْدُ الام 


و 


عِيْدُ الام: روز مادر. 

عِیْذُ الُيٌ: جشن عشق / والنتاين. 
العیدُ الصٌّغیز: جشن رمضان. 
عِيِدُ الُسَّاقٍ: عيدعاشقان/ 
والنتاين. 

عِيِدُ العَلّم الوَظَنِىٌ: جشن ملّی 
پرچم. 

عِيْدُ القُفرانِ: جشن بزرگ بهودیان 
كه مناسبت آن بخشوده شدن بست 
پرستی يهود از سوى خداست. 

عِيْدُ الفُضْح: عيد نجات قوم يهود از 
دست فرعون. 

عِِيْدُ الفظر: عيد فطر / جشن رمضان 
/ جشن يايانى رمضان. 

عیڈ نت حشن هزار ساله. 

العِيْدُ الگبیڑ: جشن قربان۔ 

عِيْدُ المَائِدَة: جشن فرود آمدن سفره 
برای بهود. 

یذ المعَلم: روز معلم. 

عِيْدُ المولد البوِیَ: جشن میلاد 
پیامب رن 

عبد المسیلاد تسعیذ: تولدت 
مبارک. 


عِيْدُ المیلاد: جشن میلاد حضرت 
مسیح | جشن کریسمس | جشن 
تولد. 

عِيْدُ النْيْرُوزِ: جشن نوروز اعید 
توروز. 

لیذ الوطنیٌ: جشن ملّی. 

ید رأ السّنَةِ: جشن سر سال. 
یذ وَطنِىٌ: جشن ملی. 

العيْدِيّةٌ: عیدانه | عیدی. 

عيش بَارِدٌ: زندگی سرد و بی روح. 
عَیْش ضَنْكُ: زندگی پر از سختی و 


د 


عصمہ: 


عیش قادِی: زندگی آرام. 

عَيِسَةٌ رَغتة: زندگی پر از نازو 
العَيْنُ البَيِضَاءُ: چشم سفید. 

عَيْنُ الحسود ثبل بالععی: چشم 
حسود کور. 

العَيْنُ الصَّنَاعِيهُ: چشم مصنوعی. 
عَيْنُ الفِغل: حرف وسط فعل ثلائی 


مجرد. 


فرهنگ فانوس 

العَيِنُ الكَهْرْبَاِيُ: چشم برقی. 
عَيْنُ العاء السَّاخِنْ: چشمه‌ی آب 
گرم: 

َینْ بَاكِية: چشم گریان. 

العَيْنُ بالعین: چشم در برابر چشم. 


عَيْنُ َامعة: چشم گریان. 
عَيْنٌ ساهرة: چشم بیدار. 
عَيْنُ شسفس: یکی از شهرهای 


مصر. 


عة الم 
عَيْنٌ عَذْبَه چشمه‌ی گوار. 
عَْنٌ مُجَردةٌ: چشم غير مسلح. 
عَیْنٌ مَرِيسِدَةٌ: چشسم دوربين 
(بيمارى). 
عَيِنٌنَاعِسَةُ: چشم خواب آلود. 
العََيْنُ: چشم ا جاسوس ا سكه | 
ناظر / نگهبان | متشخص / مال و 
ثروت / سود و فایده | سوراخ سوزن. 
العَيّنات مف: العيِّنَةُ: نمونه‌ها. 
عَيّنَةٌالدّم:آزمايش خسون! 


نمونه‌برداری خون. 


غاب التخر: حنگل دریایی. 

غاب عَنِ البَضَر: جيم شد/ از انظار 
پنهان تشد ۱ 

غاب عن باله: از آن غافل شد / 
فراموشش كردم 

غَابَهُ الاشوو: بیشەی شیران. 

غَابَهٌ عَذْرَاهُ: جنگل بکر و دست 
نخورده. 

العَابَهٌُ: جنگل / بيشه. 

ابت عن شاشة الرادار: از 
صفحه‌ی رادار خارج شد. 

إلقادة: دختر نرم و نازک / دوشیزه‌ی 
زیبا / باکرەی قشنگ. 

غَادَرَ البلاة: کشور وا ترک نمود. 
غَادرَالعَاصِمَة: پایتخت را ترک کرد. 
غار عَلَى العَدُوّ: به دشمن حمله ور 


شد 


۰ 
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القاراث المُتَتَالِيَهُ حملات پیاپی / 
تهاجم يشت سر هم. 

غَارَةٌ وی بمباران هوابى | تهاجم 
هوایی. 

غَارَةٌ هَمَجِيِّة: تهاجم وحشیانه | 
حمله‌ی وحشيانه. 

الغَارَهُ: حمله / تهاجم | يورش. 
غَارْديان: روزنامه‌ی كاردين. 

غَارُ الأصَاب: كاز اعصاب. 

غار خَائِقٌ: كاز خفه کنده. 

غَارٌ سَامٌ: كاز سمی. 

غَارٌ سَائِلٌ: كاز مايع. 

غاز مس للدّمُوع: كاز اشك أور. 
غَارٌ مُضْحِكُ: كاز خنده آور. 

غازي العَالّم: جھانگشا /فاتح 
جهان. 


فرهنگ فانوس 

عَاسِلُ السجاد: قالی شو. 

القَاشِمُ: ظالم | ستمگر اغاصب | 
اشغالگر. 

لاب لمظعی: بيشترين / اکثریت 
/قسمت اعظم / بخش اعظم. 
غَالُون: گالون. 

غَالِتَهُ الَّمن: گران‌بها / ارزشمند / 
كرانقيمت. 

غاليري: كالرى . 

غَالي: كران بها / كران قیمت. 

غَانا: غنا(کشوری است در ساحل 
غربي آفريقا). 

الغَانِيةٌ: زن زيبا / زن آوازخوان. 
الغَاوِيهُ: زن اغواگر / زن فريبئده. 
غَايَةُ التَعْقِيدِه بىنهايت سخت | 
پسیار پیچیده. 

الغَايهُتبَرْرْ الوسِيلَة: هدف» وسیله 
را توجیه می‌کند. 

ایز لعیشین: دارای چشمان قرو 
رفته. 

با دیر به دش 

غَبَاه: کودنی | كم هوشی. 

با بُوكانِيٌ: ذزات آتشفشانى. 


راب نم 
غبار تووی: ذرّات هسته‌ای. 
العَبِىٌ: کودن ا احمق | کلّه خر | 
سبك سر أ پخمه. 
الْقَيان: تهوع | استفراغ. 
غُدا: سحرگاهان رفت. 
غَداً: فردا. 
غداء: ناهار. 
غدَاةً: بامداد / سحرگاه / پگاه. 
القُدَّهُ الحَارِجِيهٌ الافزاز: غدّمى 
بیرون ریز | تومور بیرون ریز 
لش الحبيقَة تومور بدخيم | 
غدەی بدخیم. 
العُدّةُ الدَرْقِيَهُ: غذه‌ی تیرویید. 
العُدَّةُ التُخَامِبَه غده‌ی هیپوفیز, 
اعد الحَمِيدَهُ: غده‌ی خوش خیم | 
تومور خوش خیم. 
اعد السَّامَّهُ: غذه‌ی سمی/ توسور 
عو ا 
غَذْراً: ناحوانمردانه / به ناحق. 
القَدِيرٌُ: برکه / تالاب/ آبگیر. 
عَذَّىَ الجسَات: حساب را شارژ 
کرد. 


الغرام 


فرهنگ فانوس 


العَرامُ: عشق | محبت / دلدادگی. 


غَرامَاتٌ تَقَدِتَة: جرايم نقدى. 


الغَرامَةٌ الْحَْبيّةُ: غرامت جنگی۔ 
غَرامَةٌ مُخَالََةٍ الشژور: جریمه‌ی 
راهنمایی و رانتدكى. 

الفَرامَة: جريمه /غرامت. 
العْرامِيّاث: رمان‌های عاشقانه. 
العُرْبَانُ النَاىِتَة کلاغ‌های پر سر و 
صدا. 

العَربَلَهُ: غربال كردن / الک نمودن. 
العْوْبَنَهُ: غربگرایی اغربزدكى. 
العْدَةٌ: اول / ابتدا / مطلع | سفيدى 
پیشانی اسب. 

عُرفة اخیبار الألْبسَة: اتاق يرو 
لباس. 

عُرقَهُ الإبّرةِ: اتاق تزريقات. 

عُرقَةٌ الاتظار: اتاق انتظار. 

رف الانعاش: اتاق شوک | 
سی‌سی‌یو (بخش قلب). 

غُرفَةُ البرُوفَةِ: اتاق پرو. 

عُرْقَةُ الَحَارَة الدّوليّة: اتاق تجارت 
جهانی. 


رق الشّجَارَة: اتاق بازركانى. 

عُرقَةٌ التَحْقِيقٍ: اتاق بازجویی. 
غُرقَدُ التَحَكّم: اتاق فرمان. 

غُوفَةُ التَشِیح: اتاق کالبد شکافی. 
عرف التُصمِید: اتاق پانسمان. 
عُرقَةٌ التَعْذِيب: اتاق شكنجه. 

غُرْفَةُ التَؤْقِيفٍ: اتاق بازداشت. 
عُرْفَةُ الجُلُوي: اتاق نشيمن. 

غُرفَةُ الكراسَة: !تاق نگهبانی. 

فد الدَّرْدََةِ: چت روم ا اتاق 
چت. 

عُرْفَةُ الژقابَة: اتاق کنترل. 

عُرِقَهُ الشات العَاصّة: اتاق چت 
خصوصی. 

غُوقَةُ الشات العَامَّة: اتاق جت 
عمومی. 

عْفَةُ الشات: چت روم / اتاق چت. 
عُرقَةُ الضّيُوفٍِ: سالن پذیرایی | 
اتاق مهمان. 

عُرْفَةٌ الطعام: اتاق غذا خوری. 
عُرْقَة الطواری: اورژانس. 

عُرِقَهُ العَمَلِيَاتٍ الجراجيّة: اتاق 


عمل جراحی. 


فرهنگ فانوس 

عُرْفَهٌ العمَلیّات: اتاق عملیات 
(نظامی- پزشکی) . 

عُرفَةٌ العناية الخَاضصَّة: اتاق 
مراقبت‌های ويزه. 

عرق ة العتاةالنَائِقّة: اتاق 
مراقبتهاى ويزه. 

غُرفء الفَوبلَة: اتاق غربال 
(غربالگری یا ون٥‏ در پزشکی 
راهبردی است که در یک جمعيت 
به کار می رود تا بیماری را در افرادی 
که فاقد نشانه‌ها و علایم هستند, 
شناسایی کند). 

عُوْفَهُ الفكر: اتاق فکر. 

غُوقَةُ القيَادةِ: اتاق فرماندهى. 

عُرْقَةُ القريض: اتاق بيمار. 

عُرْفَةٌ المَعِيضَةِ: اتاق نشيمن 

غُرفَةُ القلابس: رختكن. 

عْفَةٌ النّوْم: اتاق خواب. 

عقَةُ الوسَائِلٍ: انبار / اتاق وضايل. 
عُرقَةٌ سَرِيرِوَاجدِ: اتاق يك تختى. 


ده 


غرفة بسریرنن: اتاق دو تختى. 
غُرفَةُ تغییر القلابس: رختكن. 


عُرِفَةٌ قاتمَةٌ: اتاق تاريك. 


رل الحسّي 
غرقة مُتداخِلَةٌ: اتاق تو در تو 
غْرِفَةٌ مُظَلِمَةٌ: اتاق تاريك. 
عُرِفَةٌمُعَتَّمَةٌ:اتاقتاريك/ 
تاريكخانه. 
عُرْفَةٌ مُغْلَقَهٌ: اتاق بسته. 
رفس الإيتاات: سالن 
اجتماعات. 
عُرْقَةٌ الأسَاتِدَةِ: اتاق اساتيد. 
غُرفَةُ الاسیفبال: اتاق پذیرایی 
عُرْقَةُ الإِسْعاي: اورژانس 
العف الإلامِيَّةُ لِلتّجَارَةٍ 
وَالطَناعَة: اتاق صنعت و تجارت 
اسلامی۔ 
عُرْفَةٌ الأشِعّة: اتاق رادیولوژی. 
غُرفَهُ الأتعاب: اتاق بازى. 
غریب الأظوار: داراى رفتارهاى 
عجيب و غريب. 
العَرِيمٌ: بدهکار | حريف. 
الغِرِينِيئُشٌ: گرینسویچ (ساعت 
حهانی 0110). 
العَرَالُ: بافنده / ریسنده. 
عرل التتات: پشمک. 
العَزلُ الحسْیٌ: غزل عاشقانه. 


العَزّلُ العُذْرِىُ 


فرهنگ فانوس 


الغَرَلُ العُذْرِيٌ: غزل پاک. 

العَرَلُ المُذَكَرُ غزلى كه در رابطه با 
پسرانِ نوجوان سروده شود. (در ميان 
شعرای دوره‌های گذشته. تعدادى از 
آنان به جای غزل درباره‌ی زنان و 
دختران, در رابطه با توصیف پسران 
جوان غزل می‌سرودند). 

العَرْوٌ الإغلاميُ: تهاجم رسانه‌ای. 
القَوُو التَّقافِيٌ: تهاجم فرهنگی. 
ارو العشگري: تھاجم نظامى. 
غَرْوْ القَضَاءِ: تسخير فضا. 

العَرْوُ الفِكْرِيٌ: تهاجم فكرى. 

الغَرُوُ: تهاجم / يورش. 

الغَِيُ: زياد / فراوان. 

اله الصَّحُون: ماشسين 
ظرفشویی. 

الفسَّالَهٌ: لباسشویی. 

شل الادمفد: شستشوی مغزها. 
سل الأموال: بول شویی. 

سل الأواني: شستن ظروف. 

عسل الدّماغ: شستشوی مغزى. 
القشل عَلَى الجَافٌ: خشکشویی. 


غيل المُغٌ: شستشوی مغز. 
غشاء البَكَارَة: پرده‌ی بکارت. 
غصٌ الظرف عَنْ [...]: چشم فرو 
بست از[...] | چشم پوشی کرد 
أز[...]. 
القَض: تازه / تر / نازک. 
نارضايتى عمومى. 
خرویف 7 / خرناس كشيد. 
غط في تویه: در خواب خرناس 
كشيد | خرو پف کرد. 
الغطاء الجَلِيدِئٌ: پوشش یخی. 
غطاء الحاشوب: كيس معم ا 
غطاء السریر: روتختی. 
غِطاء الظاولَةِ: رومیزی. 
غِطاۂ المُحَوّكِ: كايوت(ماشين). 
غِطَاءٌ جَوَّىٌُ: پوشش هوایی. 

ا شَرْعٌِّ: كلاه شرعى | حيلدى 
کت 

طاء فزق عَجَلَةِ العَربة: گلگیر. 


القطاسْ: شیرجه رو / غواص. 
الفَطْرَسَة: زورگویی / سلطه | هيمنه. 
العْطش: شير جه | غواصی / فرورفتن 


در آب. 
القطيظ: خرويف 


1: 


غفل من التَاريخ: بدون تاريخ. 
عُفْلٌ من التُوقِيع: بدون امضا. 
العف جرت زدن. 

عل الئُولییں: دستبند بليس. 

عَلاء الأشعار: بالا رنتن قيمت‌ها. 
غلاء الععیشة: كران بودن هزینه‌های 
زندگی. 

علاء المُھُور: سنگینی مهریه ها. 
غلا قاجش: گرانی سرسام آور. 
الضلاف الجَوَّي: لایه‌ی زمين | 
لایه‌ی ازون / اتمسفر / پوسته‌ی جو. 
لا الْکتاب: جلد کتاب. 
لاب كَهرْبائيِةُ: کسری برقی | 


سماور برقی. 
ال تشنگی / عطش 


غواتیمالا 
غِلظَةٌ في الگلام: درشتگویی. 
الغِلِظهُ: خشونت / درشتی. 
غَلَّفَ الکتات: کتاب را صحافی 
کرد. 
غَلَيَانُ المَاءِ: جوشش آب. 
غَلَيَانٌ شَعْبِىٌ: جوشش مردمی | 
خيزش مردمی | خروش مردمی. 
غَلِيظُ الوَقَبَةٍ: كردن کلفت / قلدر / 
زوركو. 
العَلْيُونُ: پیپ. 
َمَراتٌ الْمَوتِ: سكرات مرگ. 
غْمَرَ نِعَيْيْهِ: جشمك زد. 


> ہہ و 


غمّض غیُوتک: جشمانت را یندا 
چشمانت را درویش کن. 


غْمْضَهٌ غین: یک چشم به هم زدن. 
العْمَيِّضَهُ: فا موشک. 

الغْنَمُ: كوسفند. 

عم عَنِ البِيان: نيازى به تعريف 
ندارد. 

عَنِيمَةٌ بَارَِة: دستاورد سهل و آسان. 
غُواتیمالا: گواتمالا (كشورى است 
در آمریکای جنوبی). 


فرهنگ فانوس 


القَوَاصَّهٌ الحَفِيّهُ: زیردریایی نامرنی. 
العواصَهُ رف زیردریایی هستهلى. 
العَوَاصَةٌ النّوَويّةُ: زیردریایی اتمى / 
زيردريايى هستهاى . 

الفَوَاصَهٌ المُجُومِيَةُ: زيردريابى 
تهاجمى. 

العَوّاصَهُ: زيردريايى. 

غُوتلبرگ: گوتنبرک(مخترع دستگاه 
چاپ). 

عُوتَهُ: كوته(شاعر آلمانی). 

القَؤْتُ العَاجِلُ: کمک فورى. 
الفوْض تحت المَاء: غواصى در زیر 
آب. 

الوص في أَعْمَاقٍ التخر غواصى 
در اعماق دریا۔ 


غَوْغَاءُ المَدِيئةِ: سروصدای شهر. 
العوْغَانَىٌ: هوجيكر. 
الغُولْتُ: كلف(بازى). 


العَيْبُوبَهُ: بيهوشى / كُما/ اغما۔ 
القَيْتٌ: باران. 
غیر المالوف: غيرعادى / نامانوس. 


غَيْرْ الَسْبُوق: بی نظیر | بی‌سابقه. 
غْيْرْ آبه: بی‌توجه | بى مبالات | 
سهل اتكار. 

یر ِقَةِ: نامطمئن / غيرقابل اعتماد. 
غَيْر خاضع للَّسرِيبَةِ: مساف از 


: غير قانونی. 
ھا۰ فَةِ: غير واضح اغیسر 


یو ضالح لاشیفتال: غيرقابل 
استفاده. 

غْيِرْ صَالح للشزب: غير قابل 
آشامیدن۔ 

غَيِرْ صحیح: اشتباه | نادرست | 
غلط. 

غَيْژ ضار بالبيئة: سارگار با محيط 
غَيْمْ قابل للاشیثتای: غير قابل 
بازنگری. 

عير قابل للاشتماد: نا مطمتن / غير 
قابل اعتماد. 


غَيْرُ قابل للتّحَكُمْ: غير قابل کنترل. 
رئ 

i a‏ غیرقابسل 
رقاب لتفيز: غیرقابل اجرا | 
اجرا نشدنی۔ 

غَیر قاہلِ للملاج: غیرقابل علاج / 
علاج نشدنی | بی علاج / بی درمان. 
غیسز قاب ل للششیان: فرامسوش 
نی 

غَيْرُ قابل لِلنّقْلِ: غير قابل انتقال. 
غَيْرُ قادر: ناتوان. 

یر لامع: بی فروغ/ بی‌سو. 

نسبت به سیاست. 

غَيْرُ مُبالِ: بی‌توجه / سهل انگار. 
عير مُتَواجِيِ: غير موجود. 

یز موقر حَالِياً: اكنون در دسترس 
تمی‌باشد. 


غَئِرٌمُتَوَفْر: ناياب اغيرقابل 
دسترس- 


غَيْدْ مُجْدِيَةِ: بی‌فایده. 


و 


مُحَرّب: بی‌تجربه | نا آزموده. 


غير مَحْسُوب: حساب نشده. 

یر مَحطوظ: بی‌شانس. 

َير مَدروَستة: نسنجیده اغير 
غیر مذغو: تاخوانده / دعوت نشده. 
غَيْرُ َوَة: بارها / چندین بار. 

یر مُرتاح: ناراحت / ناخشنود. 
غَیْرژ مَرن: انعطاف ناپذیر. 

غَیْر مَسْبُوقٍ: بی‌سابقه. 

عُیر مُسْتَقَز: ناپایدار/ بی‌ثبات. 

َير مَسْمُوح: غیرمجاز. 

غَيْرُ مَشُروط: بدون شرط. 

یر مَشْرُوع: غيرقانونى | نامشروع. 
غَيْر مُضَدَّقَةِ: ناباورانه. 


غَيْرْ مُقَيّد: آزاد / یی قيد و بند. 
غَيْرُ مُكْتَرثٍ: بى اعتدا | بی‌توجه | 


غير مک 


فرهنگ فانوس 


غَيْرُ مُكْفِيَةِ: ناکافی. 

غَيْرُ مُمْكِن: امكان ناپذیر / ناممكن 
محال" 

غیر مُنحاز: بی طرف. 

غَيْرُ مُنْصِفِ: غير منصف /بی‌انصاف. 
غَيِرُ مُؤْذِ: بی‌آزار | بدون ضرر. 
غیرمولم: بىدرد / بدون درد. 

غَيْرٌ ناضج: نابخته ابی تجربه | کال 
/نارس. 

غير وَج عَیَاتِه: جهردى زندگی اش 
را تغيير داد | مسسیر زنسدگی اش را 
عوض نمود. 


غَيْرْ الكَقُوءِ: ب ىكفايت / نالايق. 
غَيْضُ مِنْ فَیْضِ: قطرهاى از دریا / 
مشت نمونه‌ی خروار. 

غِيعَا بَایت: گیگابایت. 

غيم یق ابرهای متراکم. 

غینیا: گینه‌(کشوری است در شمال 
غربی آفریقا). 

وم کَیقَة: ابرهای متراکم. 


قات الََاہ: زمان از دست رفت. 
ای البلاو: کشورگشا. 

فَاتِحُ العالّم: جهانگشا. 

قات الأضِ: زمين گشا: 

فَاتِنةٌ القوام: دختر زيبا اندام / زن 
زيبا اندام. 

الفاتتسة: زن زيبا/زن دل آرام / زنِ 
افسونگر. 

فَانُورَةٌ البصَایع: فاكتور کالا. 
فَانُورةُ الجشاب: صورتحساب. 
فَانُورَةٌ الطعام: صورتحساب غذا. 
القائوزة: قبض افساکتور | 
صورتحساب. 

قاتیکان: واتیکان (دولت شهری 
است مستقل در درون شهر رم در 
کشور ايتاليا). 

قاچڑ: تبهکار | شرور. 


قَاحِعَةٌ مُؤْلِمَة فاحعه‌ی دردناک. 
فَاح العَظرٌ: بوى خوش منتشر شد. 
قاحت الژائِحَةُ: بو پخش شد. 
قاجش اللسَان: بد زبان / بد دهان. 
فَاحِصٌ الحصاباتِ: حسابدار | 
حسابرس. 

فَاخُورِي: کوزه‌گر / سفالكر. 

فَأرُ الفيط: موش صحوایی. 

لا المنْزِيٌ: موش خانگی۔ 

ار عَمْيَاءُ: موش کور. 

لا ماوس / موش. 

قازتذا على آثارهما: از همان رامی 
كه رفته بودند بارگشتند. 

فَارِرَةٌ منْقُوطةٌ: نقطه کاما(؛)نقطه 
ویرگول(؛). 

القَارِرَةُ: ویرگول() / کاما(). 

قاس الحَلْبَة: سواره‌ی ميدان. 


لایس 


فرهنگ فانوس . 


القارس: اسب سوار | شهسوار/ 
سواركار. 

فَارسُوفِيَا: ور شو (پایتخت كشور 
لهستان). 

قارع العَفْلِ: تھی مغز | سبك سر ! 
کله پوک. 

فَارِقُ الأهُدافٍ: تفاضل گل. 

فارق الحََاۃ: زندگی را بدرود كفت / از 
دنیارفت. 

فازبالموگر الأَوَل: رتبهى اول را 
كسب كرد. 

قَارَيالمُسَابَقَةِ: مسابقه را رد 

قأس: تبر | تيشه. 

القَاشِلُ: ناكام | شکست خورده | 
ناموفق. ۱ 
الفَاشِلُونَ في الاِْعَاباتِ: شکست 
خوردگان انتخاباتی. 

القَاشیَة: فاشیزم | تعب قومی. 
نژادی و مذهبی . 

القاشي: فاشیست | متعصّب قومی» 
نزادی و مذھبی . 

فَاصِلٌ قَصِيرٌ: ميان برنامدى كوتاه. 
القاصلة: خط تيره (-). 


قَاصولیا: لوبيا سبز. 

الفَاضِلُ: بزرگوار / ارجمند. 

قاع أَضْلِنٌّ: انجام دهنده‌ی اصلى 
اعامل اصلی۔ 

القایل: مؤثر / تأثيركذار / انجام 
دهنده / عامل . 

فَاعِلِيّهُ لالب المُعَاصِرِ: تأثيركذار 
بودن دانشجوى معاصر. 

الفَاعِلِيّهُ: تأثيركذارى / مؤثّر بودن. 
فاغز القم: دهان بازکرده. 


فَاقِدُ الاخساس: بی احساس. 


قَاقِدُ الحَيَاةِ: مُرده / بی جان. 
فَاقِدُ الشْرْعِيةِ: غير قانونى / وجههدى 


قانونى نداشتن. 

قَاقِدُ الشّعُورِ: بی شعور ایبھوش | 
از هوش رفته. 

اڈ الوغي: بيهوش. 

القَاكِهُ: خوش رو | خندهرو. 
الفَاكِهَانيُ: ميوه فروش. 

الفاكهة: ميره. 

القالودج: فالوده. 
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فائِنَةٌ بَسیطهة: سود اندک | فايدمى 


کم 


فَائِدَةٌ شَهْريّةٌ: سود ماهیانه. 
فابِدة عَلَى زأس القال: سود 
سرمايه. 


الفائز: برنده | موفق | بيروز. 

قَابضٌ عَلَى الاسیَهلاک: مازاد بر 
مصرف. 

قاض عَن الحاجة: مازاد بر نياز. 
فبرایژ: فوریه(دومین ماه میلادی). 
فت فى ساعده: او را تضعیف 
a‏ 

او أسطورِيّهُ: دختر افسانه‌ای. 
َا القَوْرَة: دختر انقلاب. 


قَنَاةٌ ساذجة: دختر ساده. 

فتاه صهيرة: دخترك | دختر 
کوچک. 

فا عَذْراءُ: دوشیزه / دختر باکره. 
فتاه مراهةٌ: دختر نوجوان | دختر 
نابالغ | دوشیزه. 


تاد قحة: دختر بی‌شرم | دختر 
بی‌حیاء 

اه جَمِيلةٌ: دختر زيبا. 

فَنَاحَهُ العُلّب: قوطى باز کن. 
قَتَاحَةٌ القتاني: شيشه باز كن | 
نوشابه باز کن۔ 

القَتَّاحَةُ: در باز کن(مخصوص 
بطری و شيشه). 

قح التَلَمَرَة: تلویزیون را روشن 
کرد. 

قَتَحَ الحساب: حساب را باز کرد. 

فتّع الحَتَفيَةَ: شير آب را باز 
کرد. 

قَتَحَ الطریق: راہ را باز نمود. 

فَتَحَ النَاز: آتش گشود / تیراندازی 
کرد | شلیک نمود. 


قَتْحَةُ الاضاءة: دریچه‌ی روشنایی. 
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َْحه الأنّفٍ: سوراخ بینی. 
لقع :ری تضی 


2 


کی سے ہے 


حه الخُرُوج: دریچه‌ی خروح. 
فَنْحَهٌُ القمييص: گریبان. 
فتر تشاطي: قدرت من تحليل 


رفت. 


رة الاستغمار 


فرهنگ فانوس 


ره الاسیَغما: دوره‌ی استعماری | 
دوران استعمار. 

قَتْرَةُ الَحَمْلٍ: دوران بارداری / دوره‌ی 
بارداری. 

ره الحِظْبَةٍ: دوران نامزدی / دوره‌ی 
نامزدی. 

فش الدعاية 2 الإنتخابشة: دوره‌ی 
تبلیغات انتخاباتی / دوران تبلیغات 
انتخاباتی. 

قشع الإنَاسَة: دورەی رياست 
جمهوری / دوران رياست جمهورى. 

شوه لو دوران رشسد ادوره‌ی 
رشد. 

فش ال ة: دورەی انتق الی/ 
مرحله‌ی انتقالی. 

رة خرجتة: دوره‌ی حساس / 
قثرة رديه مَِيّةٌ قَصِيرَة: دوره‌ی زسانی 
کوتاه/ برهه‌ی زمانی کوتاه. 


3-2 2 
فترّة عَصِیبّة: برهه‌ی دشوار / دوران 
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صخت. 
قَثرة وجیزة: مدت کوتاه | دوره‌ی 


کوتاه. 


شوه الإْضًاع: دوران شیر دادن | 
دوره‌ی شیر دادن. 

الفِتَنُ الدَّاخِلِيّهُ: آشوب‌های داخلی. 
لته الأَهْلِيُّ: فتنەی داخلی. 
الفعُوٌ: حوانمردی / مردانگی. 

تور الغلاقاتِ: سردى روابط. 
الفُْسونُ: شیفتگی ا دلدادكى | 
شیدایی. 

الى من لا ضع لَهُ: جوانمرد 
کسی است که دشمنی نداشته باشد. 
فتیاك الشفس: دختران آفتاب. 
الفَتَيَاتٌ المحجب اثْ: دختران با 
حجاب. 

الفَتَيَاتُ: دختران حوان. 

فشیان النُوْرَۃ و سيُوحُهَا: جوانان 
انقلاب و پیشکسوتان آن. 

الفْثْيَانُ: پسران جوان / جوانان. 
الفِمْيَهُ: حوانان / حوانمردان. 

فيل الاأرمَة: چاشنی بحران. 

اج راه واسع و گشاد. 

فَجْأةٌ: ناگهان ایک باره. 

الْفْجَاحٌ: دره‌ها. 

القَجَلُ: تربچه. 


فرهنگ فانوس 


550 


الفرارٌ من الجندية 


الفَجُوۂ الأَمْنِيةُ: خلا آمنیتی | 
شکاف امنیتی- 

الفْجْوةٌ العَميقَة: شکاف عمیق. 
الفَجوَةٌ لها چالەی هوايى. 
الفجیل: تره. 

الفحامٌ: زغال فروش. 

قخص الأَنَسِجَةِ الحَيِة: آزمايش 
بافت‌های زنده. 

فخص البَوْلٍ: آزمايش ادرار. 
القَخص الجیییْ: آزمايش ژن. 
فخص الدّم: آزمایش خون. 

القَخْصٌ السَرِيرىٌ: معاینه‌ی بالينى. 
القخص الشتوي: معايندى ساليانه. 
الفخ البَکرٌ قبل الرُواج: 
آزمایش قبل از ازدواج. 

فحص المُسْتنداتِ: بررسی اسناد و 
مدارک. 

فخص ضفط الدم: گرفتن فشار 
خون. 

فخص طِبّىٌّ: معاینەی پزشکی. 
الفَحُم الحجری: زغال سنگ. 
الفُحُوصٌُ الدورِيّه: معاینات دوره‌ای 
/ آزمایشات دوره‌ای. 


الفُحُوصٌ الطَبًيّهُ: معاینات پزشکی 
/ آزمایشات پزشکی. 

فَخوى الرسَالَةِ: محتوای نامه. 
فخوى المبَاحَنساتِ: مضمون 
گفتگوها. 

قَجيح الأَقصسي: فش فش مار | 
صدای افعی. 

فَحَاََدُ الئیس: جناب آقای رئيس 
جمھسور اریاسست محتسرم 
جمھور(لقسب مقامات بالاى 
حكومتى). 

فَحَامَةُ زئیس الوَرَّاءِ: جناب آقاى 
نخست وزير | نخست وزير محترم. 
حور بتفیه: خود پسند. 

فداک: فدایت شوم / قربانت گردم. 
الفدائیْ: پیشمرگ / حان بر کف / از 
حان گذشته. 

فشدیشک: فدايت شوم قربانت 
كردم. 9 

الفرّاء: خز فروش /فروشنده‌ی 
يوست خز دار. 

الفراژ من الجُنْدِيّة: فرار از خدمت 


سربازى. 


الفراژ مِنَ العشكرية 
الفرارٌ من العَسْكْرِيَّة: فسرار از 
خدمت سريازى. 
فراش المَرَضٍ: بستر بیماری. 

فراش المَوْتِ: بستر مرگ. 
فراش هَوائِىٌ: تشک بادی. 
الفراش: رختخواب | بستر / تشک. 
راغ البال: آسودگی خاطر. 
2۳1 الژُوحِئ: خلا روانی | خلا 
روحی. 
لفاغ السَيَاسِيُ: خلا سیاسی. 
راغ القټاویً: خلا رهبری. 
لقاع المَعْتويٌ: خلا معنوی. 
لفاغ النَاجِمُ عَنْ [...]: خلا ناشی 
ازل..]. 
فراع دُسْتُورِيٌ: خلا قانونی. 
اعتقادی۔ 
الفرآعٌ: بیکاری / خلا / آسودگی. 
القَرَامَهُ: جرخ گوشت 
القَرَاوَلَةُ: توت فرنگی۔ 
ره غَامِرَة: شسادی فسراوان | 
خوشحالی زیاد. 
رخ السَمک: بچه ماهی. 


فرهنگ فانوس 
رخ مَظبُوخٌ: جوجه کباب. 
فرخْ الاب حوحه عقاب. 
فَرْدَةٌ الجذاء: لنگه کفش. 
الفردق, س المَفْقُودُ: : بهشت گم شده. 
فزدین من نَ الحذاء: یسک حفت 
قزر الأضُوات: شمارش آرا. 
فرش البَخرٍ: اسب آبی / اسب 
دریایی. 
القَرَسُ الجَمُوحُ: اسب سرکش | 
توسن. 
رس الرَهَان: اسب مسابقه. 
فرش السَّبَاقٍ: اسب مسابقه. 
رس الشظرنج: اسب شطرنح. 
فَرَسٌ مَخصیٌ: اسب اخته شده. 
الفْرْسٌ: فارس‌هاء 
واه الأخزِيَةِ: رس کفش. 
فرشا الأشتان: مسواک. 
تسا الجلاقسة: فرچبه‌ی ريش 
تراشی: 
فوشا الهان: فرچه‌ی رنگ. 
فِرْشَاةُ الصّبَاغَةِ: فرچه‌ی رنگ /قلم 


سو 


فرهنگ فانوس 


فرع السّحْنَة 


فرشا القلایس: برس لباس. 

فِرْشَاةٌ الشغر: برس مو. 

فرص العَمَلٍ: فرصت‌های شغلى. 
افرص الم فرصت‌های مناسب. 
الشرزض والمخاطر: فرصت‌هاو 
تهدیدها. 

فُرْصَةٌ التُمرْعْ: فرصت مطالعاتی. 
فرص تمیتة: فرصت گرانبها | 
فرصت ارزشمند. 

رص ذَقبِيّة فرصت طلایی. 
فُرْصَةٌ سَانِحَة: فرصت به دست 
آمده. 

قُرْصَةٌ یب خوشوقتم (در ابتدای 
دیدار گفته می‌شود). 

رص لا تُموّضُ: فرصت جبران 
ناپذیر. 

فُرصَةٌ مُتَاحَة فرصت فراهم شده / 
فرصت داده شده. 

فُرْصَةٌ سَعِيدَةٌ: خوشوقتم (در پایان 
دیدار گفته می‌شود). 

رض الخزت: جنگ را تحمیل کرد 
7 فزض الزاي: تحمیل عقیده. 

قرض السَبْطرَةٍ: تحمیل سلطه. 


فَرْضٌ الشووط الظالعة: تحميل 
شروط ظالمانه. 

قرض الضَّرِيبَةِ: تحميل ماليات. 
فَرْضٌ القيُودِ: ایجاد محدوديت. 
قرض النظام والقائون: اجراى نظم 
وقانون. 

قرض حَالَةٍ الطٌَوارِی: اعمال حالت 
فو قالعاده / احرای حالت حكومت 
نظامى. 

قرض عَْنِ: فرض عين /فرضى که 
انجام آن بر هر مكلفي واجب مى 
باشد/ واحب عینی. 

قض كِفَايَةِ: فرض کفایه | فرضى 
که با انجام آن از سوی یک مکلف: 
انجام آن از عهده‌ی دیگر مکلفان 
ساقط می‌شود). 

فزض وُجَھَاتِ النَّظَر: تحميل 
دیدگاەھا۔ 

الفَرْضِيّة العلْميُّ: قرضیەی علمی. 
الفَرْعٌ الرَئِييسئُ: شعبه‌ی اصلی | 
شعبه‌ی مرکزی. 

فرع الشخنَة: بار را خالی کرد | 


الفرّقُ الاسْلامة 


فرهنگ فانوس 


الف الإِسْلَامِيّةُ: گروه‌همای 
اسلامی۔ 

فِرَقُ الاعاتة: كروءهاى اسداد | 
تیم‌های امداد. 

فِرَقُ الإشاؤ: گروه‌های نجات | 
تیم‌های نجات. 

رق المَؤْتِ: گروه‌های مرگ. 

فرق شَاسِعٌ: تفاوت بسیار. 

پت گبیو: تفاوت زياد. 

فِرْقَهُ الاشعاف: گروہ اورژانس | 
گروه امداد / تيم اورژانس. 

فرق الإظفَاءِ: گروه آتش نشانی / تيم 
آتش نشانى. 

فِرْقَهٌ الانشاو: گروه سرود / تيم 
سرود. 

لفق ابق تیم پزشکی | گروه 
پزشکی | اكيب پزشکی. ‏ 

الفرقة المخمُولَةٌ جوا: لشکر 
هوانیروز. 

الفِْقةٌ المسْرَحِيّهُ: گروه تناتر. 
لفق المُوسِيقيه: تیپ موسيقى | 
دسته‌ی موزیک. 


الْفقَةٌ: لشکر | گروه | تیم | تیپ | 
فرقع بأَصَابِعِه: بشكن زد. 

فَرْمَلَ: ترمز كرد. 

قَرمَلَهُ الل ترمز پا 

قرَلة اليد ترمز دستی. 

القَومله ترمز. 

الفْرْنُ ال ازی: تدور گازی افر 
گازی. 

ان الكهْرْيَائٌَ: فر برقی / اجاق 
برق. 

رن المَایکرویف: مایکروفر. 

فر المَخَبَرِ:ِ تتور نانوایی. 

روج مَسويّ: جوجه کباب. 

روج مفلی: جوجه‌ی سرخ شده. 
قوس اسب سواری /دلاوری | 
سوارکاری. 

روم دِرَاسِيّةٌ: رشته‌های تحصیلی. 
قریذ من توعه: منحصر به فرد در 
نوع خویش. 

الفَرِيسَهٌُ: طعمه / شکار / قربانی. 
ریق ...] شا مِنْ فريت [...1: 
تيم [...] از نیم 2 انتقام گرفت. 


فرهنگ فانوس 

قَرِيقٌ الاماد: گروه آتش نشانى. 
قریق الاطفاء: كروه آتش نشانی. 
قریق الإنْقَاذِ: گروه نجات. 

القریق الکل: ارتشبد (درجه‌ی نظامی). 
قریق البخثِ عَنٍِ الجْتَثْ: گروه 
تحسّس احساد. 

قریق النَصْوِيرِ: گروه فیلم برداری | 
تيم فیلم برداری / اكيب فیلم‌برداری. 
قریق التَمقِيلٍ: گروه نمايش. 

قَرِيقٌ الدّعَايَة: گروه تبلیغاتی. 

قریق المصَارَعَةٍ الغوة: ٹیم شتی 
آزاد. 

القریق المْضَحي: كروه فدا كار. 
قریق المُعَارَصّة: كروه مخالف / 
گروه اپوزسیون. 

قریق متسین تيم بازرسان / 
گروه بازرسان. 

القریق اتب الایرانسی لِكرَةٍ 
الطايرة: تيم ملى والیبال ایران. 
القریق المُنْتَكَسبُ الإيرَانيٌ لکُرة 
القَدَم: تيم ملى فوتبال ایران. 

قریق المُوالاة: كروه وفادار | گروه 
حامى / تيم يشتيبان. 


١‏ الفشْل ال حُطْوَةِ من خطواتٍ الجاح 


ينك مكيف کے عريسان 
(ورزش). 

فریق مُكَافَحَةِ المُتَفَجْراتِ: گروه 
خنثی کننده‌ی مواد منفجره. 

القَرِيقٌ: تيم اسپھبد | گروه. 
القرَّاعَهُ: آدمک | مترسک. 

فَسَادٌ اجْتَمَاعیّ: فساد احتماعی. 
قسَاد أَخْلاقِيٌ: فساد اخلاقی. 

فَسَادٌ اداری: فساد اداری. 

قُسْتَانُ: بيراهن زنانه / دامن. 
القْسْتَقٌ البَعِيدُ: پسته‌ی شامی۔ 
القْسْتقٌ المَفتُوح: پسته‌ی خندان. 
الفْسَقَيّة: فارەی آب. 

القَسِيلَةٌ: نهال. 

نَع لْالإسْستِيرَاتِيجِيّة آمریگ ا: 
شکست استراتؤى آمریکا. 

الققَل الذَّرِيعٌ: شکست مفتضحانه. 
الق الففتاد: شکست همیشگی. 
فقل الهْجُوم المٌضَادٌ شکست 
پاتک. 

القَمَلُ أَوَلُ حُْظِوَةٍ من خطوات 
الْجاح: شكست اولين گام پیروزی 


است. 


فص الخاتم 


فرهنگ فانوس 


قص الاتم: نگین انگشتر. 
القَصَائِلُ الفلش طِینیة: گروه‌مای 
الفَصَئِلُ المتَتَاحرَةُ گروه‌های درگیر. 
الَضصَائِلُ المُجَاهِدَةُ گروەمای 
جهادى. 

فَصَائِلُ لمات الفلسبطيئية: 
گروه‌های مقاومت فلسطينى. 

قَضْدُ الاّف: خون دماغ. 

فطل الخضاد: فصل برداشت / 
موسم درو 

فَضْلُ الخطاب: سخنی که هيج اناو 
اگری را بر جای نمیگذارد اتصمیم 
نهایی / سخن نهایی. 

ال ری تم تحصیلی انيم 
سال تحصیلی. 

فَصْلْ الدّينِ عَنِ الدّوْلَة: جدایی دين 
از سياست. 

الفَضل الصَّيْفَيُ: ترم تابستانى. 
فصّل الود عن الرَضَاع: بچه را از 
شیر گرفت. 

الفضل عَنِ الخذشة: انفصال از 


خدمت. 


المَصِيلٌُ: دسته | گروه | بچه شتر. 
فَصِيلَهُ الدَّم: گروه خون. 

القَصِيلَهُ: جنس | دسته | گروه. 

فص الاجْتِمَاع أو الجَلْسَةِ: جلسه را 
به هم زد. 

فض البَرْلَمَانٍ: پارلمان را منبحل 
نمود. 

فص البَكَارَةً: پرده‌ی بكارت را 
برداشت. 

فص المُشْكلة: رفع مشکل. 

ق الراع: رفع تزع احل وفصل 
مشكل. 

فَضَائْحٌ پزلشگوني: رسوايىهاى 
لاون برا ری( ہیر 
سابق ايتاليا). 

فَضَائيَةٌ القصّة: حال وهواى 
داستان. 

المَضَائَيّفٌ ج فَضَائِيَاتٌ: ماهواره. 
فضَّحَة: آبرويش را برد | رسوايش 
كرد. 

الفَصْفَاضُ: گشاد. 

فطل عَدَمَ الکشف عَنْ فوتجه: 


ترجيح داد كه هويتش فاش نشود. 


فرهنگ فانوس 


فِقَدَانُ انم 


فَضَّلَ عَدَمَ ؤكْرِإِسْمِه: ترجيح داد كه 
نامش فاش نشود. 

فَضْلا عَنْ ذّلک: اضافه بر این / 
حدای از این / از اين گذشته. 

فَضّلاً عَْ[...]: جه رسد به[...] | 
كذشتهاز[...]/ افزون بر[...]/ 
علاوه بر [...]. 

فَضَلاتٌ الحَدِيدِ: خرده آهن / راده‌ی 
آهن. 

نَضَلاتٌ مُشِعة: زباله‌های رادیو 
اکتیوی. 

القَطِيِحَذُ رسوایی / آبروریزی. 
الفصّئٌ: نقرہای۔ 

القطایری: كلوجه بز 

فظو سَامٌ: قارج سمى. 

فو م كُول: قارج خوراكى. 

الفُظورٌ: صبحانه. 

القطيرة: شیرینی‌تر / کیک. 

الفطيمٌ: کودکٌ از شير كرفتة شده. 
عل ین جَانِبٍ وَاحِدِ: عملكرد یک 
جانبه. 

فش ورد الفغل: عمل وعكس 
العمل. 


فُقاعةٌ لماي ج: فَقَاقِيعٌ: حباب 


آب. 

الفَْاعَهُ: بادکنک. 

فَقَدَ أَعْصَابَهُ : از کوره در رفت / 
اعصابش خورد شد / كنترل خود را 
از دست داد. 

فَقَرَ التّقَة: بی اعتماد شد / اعتمادش 
را از دست داد. 

فد الذّاكِرة: ازدست دادن حافظه / 
الزايمر. 

فَقَرَ الذَّاكِرَةً: حافظه را از دست داد / 
آلزایمر گرفت. 

فد التَرْعِيّة: از دست دادن 
مشروعیت. 

ققد الشرَعيّة: مشروعیت را از 
دست داد. 

فقدان الق بی‌اعتمادی / از دست 
دادن اعتماد / از بين رفستن 
اعتماد." * + 

فان الذاكرَة: از دست دادن حافظه / 
آلزایمر, 

فِقَدَانُ السّمْع: از دست دادن حش 


شنوايى. 


فان اتبيه 

فِمُدَانُ الشفیيّة: از دست دادن 
محبوبيت / فقدان مقبوليت. 

فان الشَّهيّة: از دست دادن اشتها 
/ بی اشتهایی. 

فان الشسرص: از دست دادن 
فرصت‌ها. 

فِقُدَانُ حَاسَةٍ السمٌ: نقدان حس 
بویایی. 

فقدث رَوتَقَهَا: رونق خود را از 
دست داد. 

اقفر التَّقَافِىٌُ: فقر فرهنگی. 

قفر العیید: کمبود آهن. 

قفر الذَّم الورائِیُ: کمبود خون به 
صورت ارثى. 

َف الدّم: كمبود خون | كم خونى. 
الفقُژ الژوجیُ: فقر معنوى. 

القَقُز المَالِیُ: فقر مالى. 

الققْرَةُ: باراكراف. 

الفَقَريّاتٌ: مهره داران. 

قفش البَيْضٍ: تبديل شدن تخم به 
جوجه. 

قُقْمَهُ: شير دريايى / فُك. 


فرهنگ فانوص" - 
فك آغلی: نک بالا. 
القْكَّهُ: خرده بول / بول خرد. 
الگڑ الجَبّارٌ: انديشدى خلاق. 
فِكْد مُشتنی: اندیشعی تابناک | 
فکر روشن. 
فِكْرَة بَرِيلَة اندیشه‌ی جایگزین. 
فِكْردٌ جَميلَڈ ایده‌ی خوب/ طرح 


وسواسی. 

فِكْرَةٌ مُهَيْمِنَةُ: تفكر غالب / اندیشه‌ی 
مرسوم. 

فَكهُ المخضّر: خوش مجلس | 
خوش مشرب | بسيار شوخ. 

فك الأصُولَ: ممنوعيت برداشت از 
حساب را لغو نمود. 

الکَاهة: جک اخوش مشربی | 
خوش مجلسی. 

فلاش للتَخرِين: مموری / ده | 
القَلاشَةُ: مموری / طون | فلش. 

لته القَلم: لغزش قلم. 

َلْتَهُ اللّسَانِ: لغزش زبان. 


فرهنگ فانوس 


دق الدَّرَجَة لد 


فَلذهٌ الگُہے: پارەی حگر | جگر 
گوشه. 
فِلِسْطِينُ المُحمَلَة: فلسطين اشفالی. 


الفَذَكئٌ: ستاره شناس / اختر شناس. 
القَلْكَنَهُ: به فلك کشیدن/ شكتجه 


لم الخزب: فيلم جنگی. 
فلم رِوَائِىٌّ: فيلم داستانى. 
لم طویل:فیلمبند 
فلم قصیژّ: فیلم کوتاه. 
لم ای فیلم مستند. 


قَلَمْ رل يُكَلَمُهُ: پیوستە با او حرف 


القَلْوَهُ: صحرا / بیابان. 


فلوش السَّمَكِ: پونک‌های ماهی. 
َلْيَحْيَى: زنده بادا | درود. 

قَلْيَعِشٌ: زنده بادا / درود. 

بطرى. 

ق اه دهاندى رودخانه. 

قن التََوَجْمَةِ: فن ترجمه/ هسر 
ترجمه. 

قن الط الایزانی العاصر: هنر 
خوشنویسی معاصر ایران. 

ی الخَطَابَةِ: فن مسخنوری / هدر 
سخنوری. 

قَنٌ الرّخْرَفَةِ:ِ هنر زخرفه کاری. 

فَنَّ الطَبَاحَة: هنر آشپزی. 

قن النّحْتِ: هنر مجسّمه سازى. 
الفَنُّ: تكتيك / تكنيك | هنر 

فان هنر مند. 

دق الدَّرَجَةِ الأولّى: متتل درجه 
دق الدَّرَجَةِ الثَالِنَةِ: هتل درجه 
ف 

دق الدّرَجَةٍ النَائَيَةِ: هتل درجه 


دو. 


فرهنگ فانوس 


قلژویلا: ونزوئلا (کشوری است در 
شمال آمریکای جنوبی). 

فِنْلَنْدا: فنلاند (کشوری است در 
منطقه‌ی اسکاندیناوی در شمال 
ارويا). 

افو الاسْتِعْرَاضِيّةُ هنرهاى 
تا 

الفُفون ام کي هنرهی‌ای 
القُنُونُ الجَمِيلَةٌ: هنرهای زيبا. 
نون المسرحِيّةٌ: هنرهای نمايشى. 
القواتِيرُ المُضْطَتَعَهُ: فاكتورهاى 
جعلى. 

القوایق الصَّئِيلَهُ: تفاوتهاى اندک 
/ اختلافات کوچک. 

الفُواق: سکسکه. 

قَوائدُ شَتّى: فواید فراوان. 

قوت عَلَيْهِ الفُوْصّة: فرصت را از او 
گرفت. 

نوخ انَدَخلٍ السّسرِيع: نیسروی 
واکنش سریع. 


القَوْحُ: گردان / هنك / گردان پیاده / 
نيرو. 

وج قوجً: فوج فوج | دسته دسته | 
گروه گروه. 

وجنت بالأفر: غافلكير شدم| یگ 
خوردم. 

فَوْرَإِطَلاعِهَا على الحاوثِ: به 
محض اطلاع وى از وقوع این 
حادثه. 

قَوْرَ آن[...]: به محض اين كه[...] 
/ به مجرد اين كه[...]. 

فور إِنْیِھَاءِ كَلِمَتِهِ: به محض تمام 
شدن سخنانش. 

فور وْصُولِهِ: به محض رسیدنش. 
قَوْرَةُ العَضّب: فوران خشم | خروش 
از الكَبِيرٌ: موفقیست بزرگ | 
بيروزى بزرك. 

لور بالق كسب امتیازا بون آوردن. 
الفَوْرٌُ: پیروز شدن / موفق شدن. 
القوصَوِيِة آشوب / آشفتكى اوضاع 
| آنارشيزم | هرج و مرج انا آرامى. 


فرهنگ فانوس ۷(" 


القَضّوي: اخلالگر | آشویگر | 
آشوب طلب / خرابکار. 

فَوْصَى َفییِة: آشفتگی روانی | 
بحران روحی 

الفَؤْضّى: بلبش و اهرج و مرج 
آشفتگی/ آشوب. 
فَوْضَّى الشُوّارع: آشوب خیابانی / 
ناآرامى خیابانی. 

وق البَتَفْسَجِئٌ: ماوراى بنفش. 
قق السّطح: يشت يام / بالاى بام. 
وق الشماء: بر فراز آسمان ابر 
بالای آسمان. 

قوق الصّوْتِ: ما فوق صوت. 

قوق العَادَةِ: فوق‌العاده. 

قول السَیَارَةً من البلزین: ماشین را 
از بنزین پر کن. 

ؤل شودانی: بادام زمینی. 

القُْلُ: باقلا. 

قُوْهَةٌ ابرگان: دمانه‌ی آتشفشان. 
فُوْمَةُ البنْدقِيّةِ:ه لول‌ی تفنگ. 

قُوْهَةٌ المِدْفَع: دهانه‌ی توپ. 

الفهدُ: یوزپلنگ. 


في افطل الأخوال 
في إِنَجَاهٍ مُعاکس لِحَرَكَةِ عقارب 
السَاعَة: در جهت مخالف 
عقربه‌های ساعت. 
فِي تما در اثر [...] / بر اثر 
[..]. 
في أَناءالرار: در اثناى دیدار. 
في ناء الظريق: در بين راه ادر 
طول راہ 
فِي أَجْواءِ ديه در فضایی دوستانه 
أدر جوّی صمیمی. 
في اسْتِطَاعَتَهِ أنْ1...]: توانایی آن 
را دارد که[...]. 
في شرع وَقْتِ مُمْكن: در زودترین 
وقت ممکن. 
في أَسوأالأخوال: در بدترين 
شرايط. 
فِي إِطارٍ الإثَقَاقِيّاتِ المَؤْجُودَة: در 
چارچوب توافق نامه‌های موجود. 
في آغلب الاخیان: در بیشتر اوقات 
/در اکثر اوقات. 
قي أَفْضَل الأخوال: در بهسرین 
حالت‌ها. ۱ 


في الب وف نک 

في أرب وَقتٍ مُفکن: در 
نزدیک ترین زمان ممكن. 

في اقل مِنْ نج البَّصَر: در کمتر از 
يك چشم به هم زدن. 

في أ کر الاختیان: در بیشتر اوقات. 
في البِدَايَةِ: در آغاز / در ابتدا. 

في الخال: فوراً | فوری / بی‌درنگ. 
فِي الختام: در پایان/ در انتها. 

في السَرَّاء والضَّرَّاءِ: در خوشی و 
ئاخۇشى. 

في السَّنَةٍ المَاضيَةِ: در سال 
كذشته. 

في الشَهُورِ المُقبلَةِ: در ماهای 
آینده. 

في العَاة: معمولاً / عادتأ/ طبق 
مخمزل: 

في لین الاأچیزین: در دو دهدى 
اخیر. 

في اللَه: در راہ خدا / برای رضای 
خدا. 

فی المَجَالاتِ كَافَة: در تمامی 


عرصه‌ها / در همه‌ی زمینەھا۔ 


فرهنگ فانوس 
في الّتِيجَةِ: در نتيجه. 
في النّهَايَة: در پایان | در آخر اسر 
انجام. 
في الواقع: در حقيقت / در واقع. 
في الوَقْتِ الحاضر: در حال حاضر 
/اکنون / در وقت کنونی. 
في الوفت الرَاهِن: در وقت کنونی | 
در حال حاضر. 
في الوَقْتٍ تفسه: در همان حال. 
في الهَوَاءٍ السلقٍ: در هرای آزاد. 
في مان الله وجفظه: در يناه خدا 
/ در امان خدا / خدا نگهدار 
فِي َو الأشر: در آغاز کار ادر 
ابتدا. 
في ول مَرَّةِ: در اولين بار. 
في بادی الأمر: در آضاز کار ادر 
ابتدا. 
في بَئِضَّةِ نها ٍ: در روز روشن. 
في تفلیب جَدِيدِ: در بسته بندی 
تازه. 
في تلك الاوتة: در آن زمان / در آن 


دوران. 


فرهنگ فانوس 


فی مُهَل اللقَاءِ 


في تمام الماعَةِ الحَامِسَة: رأس 
ساعت پنج. 
في جُنْح اللّیلِ: در تاریکی شب. 
في حال 3..]: در صورتِ[...]. 
في حَضْرَتِه: در حضسور او / در 
محضراو 
في له وتزعاله: در سفر و حرش 
/ همه حاء 
في خِذْمَك: در خدمتم. 
اقدامى بی‌سابقه / در اقدامى 
بی نظير. 
في زايي: به نظر من / به اعتقاد من | 
به باور من. 
في رِعَايَة اللّهِ: خدا نگهدار / در بناه 
خدا۔ 
في سالفب الأيّام: در ايام گذشته | 
در رورگاران گذشته. 
في صَوْتٍ واحد: یکصدا | متحد. 
في ضَوْءِ [...]: در پرتو[...] 
۲ في ضوْءٍ القرآن: در پرتو قرآن. 

في طرقة عَيْنِ: در یک چشم به هم 


زدن. 


في طلیعتهم: در رأس آنان. 

فی ظلال اشزآن: در سايه سار 
قرآن. 

دي رو تو زا 
خانه‌اش. 

في عَهُسد الاختلال: در دوران 
اشغال. 


هم زدن. 
في کل أَنْحَاءٍ العالم: در همه جای 
دنيا. 

فِي كُلَّ أنْحَاءٍِ المَعْمُورَة: در تمام 
تقاط حهان. 

في لمج بالبَضر: در یک چشم به 
هم زدن. 

في مَا يَتَعَلَّىُ ب|...]: در ارتباط 
با[...] / دربارەی[...]. 

في مُتَنَاوَلٍ اليَدِ: در دسترس. 

فسي مَجَال الئیٔسیج: در زمینه‌ی 


فی مُسْتَهَل اللْقَاءِ: در ابتدای دیدار. 


في مقیاس ریت 

في مفیای رٍیختز: در مقياس 
وه 

في تفس الوَفت: در همان وقت. 
في وَضْح النْهَار: در روز روشن. 
فِي وَفت مُبَکَّ: به زودی /زود 
هنگام. 

في قایش المُلْتَمَى: در حاشیه‌ی 
في قذا الخُصُوص: در اين زمینه/ 
در اين رابطه. 

في مدا الشّأنِ: در اين بارہ در اين 
خصوص ادر این رابطه. 

فِي هَذَا الصَّدَّدِ: در اين رابطه / در 
اين راستا. 

في هذا الصَّعِيدِ: در اين زمينه / در 
اين سطح. 

في هَذَا الْمَجَالِ: در اين زمينه ادر 
اين رابطه. 

في یسوم مِن الأيام: روزی از 
روزها. 

القَيّالُ: فيلبان. 


له الدّم: كروه خونی. 


o1۰ 


فرهنگ فانوس 
ئگ 
فِنَهُ الذَبَابَة: گروہ مگس وزن(بوکس 
و...) ارستەی مگس وزن(بوکس). 


5-3 


دك وم وگ 


فِنَهٌ عُمِيِڈٌ گروه سِنَى. 

َة مَوْيدَةٌ لِلْحَكُومَةِ: گروه حامی 
دولت. 

الفِنَهُ: گروه / باند | دسته ارسته. 
الفِيتَامِينٌ: ويتامين. 

الفِيثْنَامُ: ويتنام (کشوری است در 
جنوب شرق آسيا). 

فیڈیُو كَاسِتُ: نوار ویدئو۔ 

قَيْرُورَځٌ: فيروزه. 

فَيِرُوسٌ الإيْدِزِ: ويروس ايدز. 
القیْژُوس: ويروس. 

فِيرًا: ويزا. 

فیزیَاء َو فيزيك هسته‌ای. 
الفِيزْيَائَىُ: فيزيكدان. 

فَيرِيُولُوجِيّةُ: فيزيولوزيك. 

فیش ايار الكَهرْيَائِىٌَ: دوشاخه‌ی 
برق. 

القَيَضَانُ: سیلاب 

الفَيَضَانَاتُ العَارِمَة: سیل‌های ویرانگر, 


مخرب. 

الفَيْلَقٌُ: سياه / لشکر(ارتش) 
فیلولُوجتا: فقه اللغه / زبان شناسی. 
فِيمَا يَحْصٌ: در خصوص [..]/ در 
رابطه با[...] 


3 


فیٹیشیا: ونيز (شهری است در 


ایتالیا که بر روى آب ساخته شده 
است). 

فیه لَْحَةٌ من أبيه: به پدرش 
می‌ماند/ شبیه يدرش است. 

فِيَينَا: وين (پایتخضت کشسور 


اتریش). 


اب قوسین أوأذنى: در یک 
قدمی. 

قابس الكَهْرْبَاءِ: دوشاخه‌ی برق. 
ابص الأررواح: عزراثيل. 

قابل للإنطال: قابل نسخ. 

قابل للإيضّاح: قابل توضيح. 

قبل لع قابل فروش. 

قابل للنَّجْدِيدِ: تجديد يذير. 

قابل لِلتَجْرِأةِ: بخش بذير. 

قابل للتَنْفِيذِ: قابل اجرا۔ 

بل ِملاع علايينير اتبل 
درمان / درمانيذير. 

قابل للقشتة: بخش‌پذیرا قابل 
تقسیم. 

قابل للگشر: شکستتی | ترد. 
القَابلِيَاتٌ: استعدادها / توانمندی‌ها. 
قَائلَه الله خدا او را بکشد. 
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تاج اللَّوْنِ: ثيره رنگ. 

القَادَةٌ الشّهَدَاهُ: سرداران شهید. 
لمع رهبران كمونيزم. 
قَادَةُ القرب: رهبران عرب. 

اد التل: رهبران فراکسیون‌ها. 
قَادَهُ جیّش الاختلال: فرماندهان 
ارتش اشغالگر. 

قَادَةُ مَنْطْقَةٍ يُورُو: رهبران منطقه‌ی 
يورو / رهبران كشورهايى که از يول 
واحد يورو استفاده می‌کنند. 

القَادَةُ سرداران / رهبران. 

قَاذِفَةُ الصّواريخ: مواپیمای موشک 
انداز. 

قاذ ة الطظوزيد البَخْريَة: 
اژدرافکن. 

قَاؤْفَةٌ القتابل: هواپیمای بمب 
افكن. 080 


فرهنگ فانوس 

قَاذِفَةُ الهّب: آتش افكن. 

قاذقَة مُضَادَةٌ للصٌواریخ: موشک 
ضد تانک / آرپی‌حی. 

قَارِبٌ الإنْقَاذِ: قایق نجات. 


قارب ب نیزاعی: قایق بادبانی. 
قَاربٌ مُسَلْم: قایق توپدار. 

قَارِبٌ تارِیٌ: قایق موتوری. 

القَارَةٌ السَّمْرَاكُ: قار‌ی سیاه / قاره‌ی 
آفريقا. 

القَارةٌ السَّوْدَاءٌ: 
آفريقاء 

القارَة الْعَجُورَةٌ: 
ارويا. 

قَارِعَةٌ الطريق: پیاده‌رو. 

قَارُورَةٌ القَازِ: کپسول كاز. 
القَارُورَة: شيشدى آزمايش كاه | 
لولەی آزمایشگاہ / ظرف شیشه‌ای 
قَارِئٌ الكَفٌ: فالكير | کف بين. 
قارنة الأفراص: خواننده‌ی لوح 


۱ فشرده» دیویدی ريدر ارم ریدر /08 


قاره‌ی سياه /قاره‌ی 


قاره‌ی بير / قاره‌ی 


ریدر (کامپیوتر). 


قَاطِمُ التذاکر 
قایسم مُششتَرک: وجه مشترک | 
نقطه‌ی تشابه. 
القاصٌ المُتَمَيِّرٌ: داستان سرا 
برت 
القَاصِرٌ: خُرد سال/ کم سن و سال. 
القَاصِى والدّانی: دور و نزدیک. 
تقر 7 
قاضي الأمُورٍ المُسْتَعْحِلَةِ: قاضى 
ویژه / بازپرس ویژه. 
قَاضِي التّحْقِيقٍ: بازپرس / قاضی 
قاضي الجتَايَاتٍ: قاضی جنابی | 
بازپرس جنایی. 
قاضي الصّلْح: قاضی صلح. 
قَاضِي العشگر: قاضی نظامی. 
قَاطِبَةٌ: همگی / عموماً کل 
قاطِرَةٌ مُعَلْقَة تله كابين. 
القَاطِرَةُ: لکوموتیو۔ 
قاطع الإنْتَِحَاتاتٍ: انتخابات را 
تحریم نمود. 
قاط التّذَاكِر: بلیط فروش. 


اط الطریق 

قَاطِمُ الریق: دزد / راهزن. 

قاطع الق نشست راتحریم نمود. 
قساطع المُفَاوَضَاتِ: گفتگرهارا 
تحریم کرد. 

قاطعه: سخن اورا قطع نصود | 
حرفش را بُريد. 

قاط الزّهُورِ: كلجين. 

قاط المَدِينَةٍ: شهرنشين | ساكن 
شهر | شهرى. 

قاع التَهْر: بستر رودخانه. 

قَاعَهُ الاختالاتِ: سالن مراسم. 
قَاعَةٌ الإِسْتِمَاع: آمفی تناتر. 

قَاعَهُ البَلديّةه سالن شهردارى 

قَاعَهُ التَشْرِيقَاتِ: سالن تشريفات. 
الفَاعَةُ الرَياضِيَةٌ: سالن ورزشى. 
فَاعَةُ المَحْكَمَةِ: سالن دادگاه. 
قَاعَةُ الشرح: سالن تناتر. 

قَاعَدُ الفطالعة: سالن مطالعه. 
القَاعَةٌ المُفَطَاةُ: سالن سرپوشیدہ۔ 
قَاعَهُ المُوسيقي: سالن موسيقى. 
قَاعَة المُؤْتَمَرِ:ِ سالن كنفرانس. 
قَاعَهٌ مَسْقُوقَةُ: سالن سرپوشیدہ۔ 
القَاعَهُ: تالار /سالن. 


فرهنگ فانوس 
قَاعِداً: نشسته / به حالت نشسته. 
قَاعِدَةُ اطلاي الصَوَّارٍیخْ: سکوی 
پرتساب موشسک | پایگاہ پرتساب 
موشک. 
قَاعِدَةٌ اقتضادية: پایگاه اقتصادی. 
القَاعِدَةٌ البَخْرِيّةُ: بايكاه دريابى. 
قَاعِدَةٌ البياتاتِ: پایگاه داده‌ها. 
القَاعِدَةُ الجَوٌيّهُ: پایگاه هوایی. 
القَاعِدَةٌ دی قاعددى طلابى. 
القَاعِنَةُ الشّعْبِيّهُ: پایگاه مردمى. 
القَاعدة الصَّارُوخِيّةٌ: پایگساء 
موشکی. 
القَاعِدَةٌ العَسْكَرِيّهٌ: بايكاه نظامی. 
اعد شَعْبيّةٌ وایسقة: بايكاه 
گسترده‌ی عرذمى. 
لاله ستون / کاروان. 
قال مُتَوَعّداً: با تهدید گفت. 
قَامَ بالدّعَايَةِ: تبلیغات نمود. 
قا بالذّور: نقش ایفا کرد. 
قاع بِالزََّارَةِ: ديدار كرد / بازدید 
نمود. 
قَامَ ادان عَلَی[...]:تجاوز کرد 
به[...] 


فرهنگ فانوس 
قَامَ الْمُتَاوَرَةِ: مانور انجام داد. 
قَامَ بواجبایه: مسٹولیاتش را انجام 
داد / به وظایفش عمل نمود. 
قا كَالْأْسَ: همچون شير برخاست 
اشیر آسا به‌پا خاست. 
القاقة الطویلة: قامت بلند/ 
بلندبالا۔ 
قَامَتِ ادن وَلَمْ َفْعد: سروصدای 
۱ زیادی به پاشد / مثل توب صدا كرد. 
٠‏ اموس الخاشسوب: فرهد_گ 
. كامبيوتر. 
: قاثُونُ الأخوالِ الشّخْصِيَة: قانون 
" احولات شخصى. 
قَانُونُ الحزب: قانون جنگ. 
اون السَّيْر: آیین‌نامه‌ی رانندگی. 
الفَانُونُ العَسكري: قانون نظامی. 
قَانُونُ العُقُوبَاتِ الإِسْلَامِيّةِ: قانون 
مجازات‌های اسلامی. 
قاثونُ العَمَلٍ: قانون کار. 
قَانُونٌ الغَابَةِ: قانون حنگل. 
قائونْ الفرافغات: آیین دادرسی. 


" قاثونٌ المُژور: آیین نامه‌ی رانندگی. 


ھ٥٢‎ 


اند الط 
اون قَؤلیٌ: قانون بین‌المللی۔ 
قائونٌ مَدَنَيٌ: قانون مدنی. 


قائونٌ وَضْعِيٌ: قانون ساخته‌ی 
ید آزگان الجَيْش: رئيس ستاد 


ای الأأسظول: فرمانده‌ی ناو۔ 

اد الأَمَة الإشلاميّة: رهبر امت 
اسلامی. 

ای البَلَدِ: رهبر كشور ارهبسر 
مملكت. 

قاد البُوليس: رئيس يليس. 

قَائِدُ ال ورة الإِنْلَامِيّة: رهبر 
انقلاب اسلامی. 

قَائِدُ الجَيْشٍ: فرمانده‌ی ارتش. 

قَائْرٌ الحزب: فرمانده‌ی جنگ. 
القَائِدُ الحْلُم: رهبر آرمانی / کاریزما. 
لا الَاجلْ: رهبر فقيد. 

قَائِدُ ال فيتة: کاپیشان |ناخدا | 
فرمانده‌ی کشتی. 

قَائدُ السّيّاَةِ: رانندەی ماشین. 

قَائِڈ الشّطةِ: رئيس بليس. 


قَائِدُ الایرة: خلبان هواپیما. 

القَافِدُ الق ام لِْقُوَاتٍِ المُسَلْحَة: 
فرماندەی كل نیروهای مسلح. 
القَائْدُ العَسْكَرَيٌ: فرماندەی نظامى. 
قاد الفرقة: فرماندمى لشكر. 

قَائِدٌ الفريق: کاپیتان تيم. 

قَائْدُ القوج: فرمانده‌ی لشكر. 

ایند الوا الجَوّيَةِ: فرمانددى 
نيروى هوايى. 

قَائِدُ وات الدّْليّةِ: فرمانده‌ی 
نيروهاى بین‌المللی. 

قاد المّوَاتِ المُسَلَّحَةِ: فرمانده‌ی 
نیروهای مسلح. 

قاي د الو َالبَرَيَةلِلْجِيْسٍ: 
فرمانددى نيروى زمينى ارتش. 

قَائِدٌ الكَتِيبَةِ: فرماندەی كردان. 
قَائِدُ سريَة المِدْفَعِيِّةِ: فرمانده‌ی 
آتشبار / فرمانده‌ی تويخانه. 

تاب يلاح مُثَاةٍ البَخْرِيَة: 
فرماندەی تفنگداران دریایی. 

قَائِمُ الخَيْمَةِ: تيرك خيمه 

قاِمٌ بالأغمال الإيرانيءفِي [...]: 
كاردار ایران در [...]۔ 


ھ٦‎ 


فرهنگ فانوس" - 


قائِمٌ مَقَامِيةُ: فرمانداری. 

قائماً: ايستاده / به حالت ايستاده. 
قَائمةٌ أَسْعَارِ الظعام: ليست نرخ 
غذا / منوی غذاء 

قَائِمَةٌ الأَسْمَاءِ: ليست اسامى. 
قَائِمَةٌ الأشيلة: پرسشنامه. 

قابقة الدُوَلٍ الرَاعِيَةٍ للإزقاب: 
ليست كشورهاى حامى تروريسم. 
الْقَائِمَةُ السَّوْدَاءٌ: ليست سياه. 
قَائِمَهٌ النَاحِحِينَ: لست قبسول 
شدكان / ليست بذيرفته شدكان. 
قَائِمَةٌ إلْيِحَابَاتِيَةً: ليست انتخاباتى. 
الْقَائِمَهٌُ: فهرست منو / ليست. 
قانمي العزشمی: تيرهاى عمودی 
دروازه. 

القبَاغ: صدای خوک 

بر الجُنْدِيّ المَجْهُول: آرامگاہ 
سرباز گمنام. 

قَبَرَ: دفن کرد / به خاک سپرد. 


فرهنگ فانوس 


0 
41 


قَبْرْصٌ: قبرس. 

اقب عَلَى: دستكير كردن | 
بازداشت نمودن. 

قبط عَلَيْه: دستكير شد / بازداشت 
شد. 

لص عَلَى الإزقابييَ: دستكيرى 
تروريستها. 

القَیْصَةُ الحَدِيدِيهُ: ينجدى آهنين | 


مشت أهنين. 
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قبْصَة السَّيْفٍِ: دستەی شمشیر۔ 
القَبطانٌ: کاپیتان / ناخدا. 
ایا الحُمقهئ: كلاه 
سرخ‌ها(نظامی). 

لیات الحُضسسز: لا 
سبزما(نظامی). 

القُبَعَهُ: کلاه. 

اب رخ کفش اسکی. 

قبل البَارِحَةِ: پری شب. 

قَبْلَ السَنَة المَاضِيّة: پیرار سال. 
بل العام المَاضي: پیرار سال. 

قبل فواتِ الأَوَان: قبل از اين که 
زمان از دست برود / قبل از این كه 


فرصت از دست برود. 


قبل قل سی پیش: 

بل ا أَنمَی: قبل از اينكه فراموش 
كنم / تا فراموش نکردهام. 

تتل: بوسید / بوسهزد/ ماج 
کرد 

لب بوسه / ماج. 

فب ور جْمَاعِيةٌ: كورهاى دسته 
حمعی / قبرهای دسته حمعی. 

قبي الصّورَة: بد شکل / بد قيافه. 
قبح المنظر: زشت رو /بد قيافه / 
بد ریخت/ بد شکل. 

قُبَيْلَ مُعَادرَتِهِ 1..): کمی قبل از 
ترک [...]. 

القَبِيلَڈ قبيله / خاندان. 

القتال بالْلاح الأتضِ: جنگ تن 
به تن. 

تال مُتلاجم: جنگ تن به تن. 

قثل الاوقات: اتلاف وقت اوقت 
تل الخطا: قتل غیرعمد. 

تثل المْتْعَمّدْ: قتل عمد. 

قعل لنَفْس: خودکشی / انتحار. 


فرهنگ فانوس 


قشل جَمَاعِیٌ: کشتار دسته جمعی | 
نسل كشى / ژنوساید. 

قد یس إلى سُمْقیِي: شايد خسن 
شهرت مرا خراب كند. 

القَرّاحَةٌ: فندى. 

دح الشای: استكان. 

قد في عزضه: آبرویش را برد 
الَدَحٌ: يارج آب / فنجان | بياله | 
كاسه / ظرف. 

قَدْرَالِمْكان: در حد توان. 

قَدْرَ الطَاقَةِ: به اندازەی توان. 

قذر المستّطاع: به اندازه‌ی توان | 
در حد توان. 

قر ِي: برايم مقذر شد. 

الْقدْرٌ: ديك / قابلمه. 

القُدُراتٌ ارات توانمندی‌های 
القُدُراتٌ العلْكَة: توانمندی‌های 
علمى. 

قُدُراتُ المُواطِنِينَ: توانمندی‌های 
شهروندان. 

القُّذُراتُ: توانمندىها. 


القُذْرَةُ لماع قدرت اجتماعى. 
الذرَةٌ الإجْتِيَاججّةُ: قدرت 
تجاوزكرى. 

الق نرہ الإخْتِلااِةٌ: قدرت 
اشغالكرى. 

القُدْرَةُ التَنَافْسِيّهُ قدرت رقابت / 
توان رقابت. 

القُدْرَةُ الحِضَانِيّهُ: اسب بخار. 
العدْرَةٌ التَدْعِيُّ: قدرت بازدارندگی / 
توان بازدارندكى. 

القُدْرَةُ الشَّرائِيَة: قدرت خريد. 
الّدْرَةُ العَسْكَريّةُ: توان نظامی / 
قدرت نظامى. 

القُدْرَةُ الوَطَبيّهُ: قدرت ملى / اقتدار 
ملى. 

هدر الهَائِلَهُ: قدرت بيكران / 
انرڑی بسيار فراوان. 

القُدرَهُ عَلَى الإفتاع: قدرت اقداع 
نمودن دیگران. 

قَدَّمَإِسْتَقَالَتَه استعفاى خود را 
تقديم نمود / استعفا داد. 

تدم اُنگارا يَنَسِاءَةٌ: طرح و 


اندیشه‌های سازنده‌ای را ارائه داد. 


فرهنگ فانوس 


قَدُمَ الاغجذاز: عذرخواهی کرد | 
معذرت‌خواهی کرد. 

دم تعَازِيَهُ ٍلی[...): تسلیت كفت 
بە[...] 

قَدُم ہُظوة إلى الأَمَام: كامى به 
جلو برداشت. 

قَدِمَ راكضاً: به دو آمد | دويد. 

قَدُمَ طلبا: درخواست كرد. 

دم مُسَطْحَةُ: پای صاف. 

قَدِمَ: آمد /وارد شد. 

القدم: كهنكى / قدمت. 

القُدْوَةٌ الحَسَتَةً: الكوى زيبا/ 
سر مشق نيكو. 

القُّدْوَهُ: سرمشق /راهبر االگو ! 
اسوه. 

القدوغ: کلنگ | تيشه. 

ال ذّاف: پرنس اب کننده‌ی 
توب (بيسبال). 

قَذْفُ الکُرو: پرتاب كوى. 

قرف بالقتابل: بمباران. 

قسذف سسریع: انزال سسریع / 
زودانزالی. 

القَدْفُ: پرتاب / انزال. 


شونده. 

قَذِيفَهُ ھاؤن: گلوله‌ی خمپاره. 
َذِيفةٌ ويه نارنجک دستی. 
الما الکرام: خوانندگان گرامی. 
القراةةٌ السَرِيعَةُ: تند خوانی. 

َرَاءَهُ الكَفّ: كفبينى / طالعبينى. 
قِرَابٌ السَیْف: غلاف شمشير / نيام. 
قَرَابَةُ الڈُم: رابطەی خونى. 

القُرَادٌُ: كنه. 

القَرّادُ: ميمون باز | معرکه‌گیر. 


الا الصَّايْبُ: تصميم درست. 


قَرَارُ المَحْكَمَة: حكم دادگاه. 
قراز جَرئٌّ: تصميم شجاعانه. 
رار مَجْلِسٍ الأشن: قطعنامهدى 


شوراى امنيت. 


« 


راز مُرْتجَا : تصميم شتابزده | 
تصميم آنی. 


قسسرازاث سم المّحذة: 
قطعنامه‌های سازمان ملل متحد. 
القَرَارَاتُ: قطعنامه‌ها. 

قَرَارَةٌ الْبَحْر: کف دريا. 


القَرَاصِنَهُ: دزدان دريايى. 


فرهنگ فانوس 


۳4 
0 


ره عَيْنِ: چشم روشنى | نور چشم. 
وٹ أَعْيْثنَا: چششممان روشن. 


وه المَعِدّةِ: زخم معده. 

القزڈ: میمون / بوزینه. 

قَرَرْتُ: تصمیم گرفتم. 

قَرَرُوا: تصمیم گرفتند. 

القزش: کوسه ماهی. 

افرص الصّلبُ: هارد کامپیوتر. 
قوش الگاہج: لنت ترمز. 

الْقُرْصٌ العَِنُ: فلاپی. 

الفُرْضُ المُنَوّمُ: قرص خواب‌آور. 
فص دی فی دي: دی وى دى. 
لقره ارڈ مزدی دريلى. 
القَرَصَنَهٌ الجَؤّيّهُ: دزدی هوایی. 
القرض الرّراعِیٌ: وام کشاورزی. 
قرض الواج: وام ازدواج. 

قَرَضٌ الشَّْرَ: شعر نوشت | شعر 
سرود. 

قرض الطُوارِي: وام ضروری. 
قرض بَعیدڈ المَدی: وام بلندمدت. 
قَوْضٌ هی القَايدةٍ وام با بھرەی اندک. 


رض طویل الأجل: وام درازمدت. 
قزض قصیزالقی: وام كوتاه 
مدت. 

قزض مَصْرفِىٌ: وام بانكى. 

قَزضض مُقَسَط: وام قسطى. 

قرض: جوید. 

فرظ ذهَبِىّ: گوشواره‌ی طلا. 

القرظ: گوشواره. 

القرْطاسِيّةٌ: لوازم التحرير. 

فرع ظْبُولُ الحزب: كوس جنگ 
نواخته شد. 

القَرَعٌ: كجلى | كدو. 

القَرَعُوسُ: شتر دو كوهانه. 

قَرْكَرةٌ التَطن: سروصدای شكم. 
القَْمِيدٌ: دردكش. 

این الإفْرِيقسيٌ: شاخ آفريقا/ 
کشورهای شمال قاره‌ی آفریقا. 

قَرْنُ الجَبَلٍ: قلّه‌ی كوه | نوک کوه. 
َزنْ الحیوان: شاخ حیوان. 

قَرْنُ القَوْم: بزرگ قوم/ کدخدای 
طايفه. 

قُرْنَاءُ السّوءِ: دوستان بد / ياران 
ناباب / نزدیکان ناامل. 


فرهنگ فانوس 


القرنابيظ: كل کلم. 

ارت كنج / كوشه. 

الُژنفلنٌ: صورتى. 

روځ الَف جوش‌های بينى. 
روځ الشَّقَة: زخمهاى لب/ 
ترک‌های لب. 

قُرُوضٌ الأَعْمَالٍ: وام مشاغل. 

رون خَاليَه: قرون كذشته. 

رون وُسطى: قرون وسطى. 
القَرَويٌ: دهاتی اروستانی / اهل 
روستا. 

قَرِيباً: به زودی. 

القَرْيةُ الترائيهُ: دهکده‌ی باستانى. 
القَريَةُ الكَْنيّةُ: دهکده‌ی جهانی. 


قَرَى الصَّيْفَ: ازمهمان پذیرایی 
نمود. 
قَسَايِم شِراءِ الکتاب: بن خريد 
كتاب. 


قشر اجبارى. 


سم الأشعّة: بخش رادیولوژی. 
قِسْمْ الانعاش: بخش سی سی يو. 
قِسْمُ البَاطِنِيّة: بخش داخلی. 
سم التَدْرِيبٍ: بخش آموزش. 
الم الدَّاخِلِىٌ: خوابگاه. 

شم الظوارِي: بخش اورژانس. 
قشع العتاية الق ددة: بخش 
مراقبت‌های ویژه. 


و و 


قَسْم المُحَاسَبَةِ: بخش حسابداری. 
سم المَحَفُوظَاتِ: بخش بایگانی. 
تشم افص ادقات: قسمت 
ارزشیابی. 

قسَم الولاء: سوگند وفاداری. 

سم الولا5ة: بخش زایمان. 

سم جراخة القلبٍ: بخش جراحی 
قَسَمٌ طْبّیّ: سوگند پزشکی. 


و 
4 و نْصِيبٌ: قسمت و نصیب. 


الق لقشیش: کشسیئر /روحانی 
می 

قشرهُ الڑایں: شوره‌ی سر. 
الْقِشْطَهُ: خامه | سر شير. 


فرهنگ فانوس 


فص الشَّعْرِ: کوتاه كردن مو. 

القّص: برش / قطع كردن / بریدن / 
کت كردن (کامپیوتر) 

قص: بريد(با قیچی). 

قصْ: قصه كفت / داستان تعريف 
کرد. 

قُصَارَى الجْهّدٍ: نهايت تلاش. 
قُصَارَى الكلام [...: خلاصه‌ی 
مطلب اينكه [...]/ كوتاه سخن 
اينكه [...]. 

قَصَّاصٌ الصّوفٍِ: پشم جين. 
قصَاصَةٌ الحدید: براده‌ی آهن. 
قَصَّاصَةٌ اشر ماشین اصلاح. 
فُصَاصَةُ الؤرق: بُرادەی کاغذ. 
قَصَبُ القط: ني نوشیدن آبمیوه. 
القِصّدٌ الحَتِيقيّةُ داستان واقعی / 
القِصّةٌ الطَوِيلَةُ: داستان بلند / رمان. 
القِصَّه القَصيرَةُ دامستان كوتاء/ 
داستانک. 

قَصّرَ العَرَبُ في الدّفاع عن القَدِبَّةِ 
الفلشطيئيّة: عرب‌ها در مسأله‌ی 


دفاع از ف فلسطین كوتاهى ورزیدند. 


قِصَرٌ الَفس: کم حوصلگی. 

قَصر جنهوری: کاخ ریاست 
جمهوری. 

قضررتاسی: کاخ رياست 
جمهوری. 

قطر شامخْ: کاخ استوار. 

ضر في دا واچیه: در انجام دادن 
وظیفەاش کوتاهی کرد. 

قَطْرٌ ملکیت: کاخ پادشاهی / کاخ 
شاهنشامی. 

قَضَّرَ: كوتاهى ورزید | تقصير نمود. 
القَصَصِيُ: داستانی. 

قَضْفٌ بالقتابل: بمباران. 

قَصفٌ جَوٌّىٌ: بمباران هوايى. 

قصْث مِدْفْعِيٌ: توب باران. 
القَضفٌ: بمباران / توب باران. 
قف کیفی‌اوی: بمب‌اران 
شیمیایی. 

قَصَمْ ظْهْرَهُ: کمرش را شکست. 
قُصُورُ الكُلَيَةِ: کم کاری کلیه | 
نارسايى كليه. 

قَصِيدة ال شعر سبيد. 

قصیر الأجل: كوتاه مدت. 

قصیز الد کوتاه مدت. 


القَضِيبُ السَّاخِنُ 


قَصِيرٌ العُمُر: داراى عمر اندى | كم 
عمر. 

قصیز القَامَةِ: كوتاه قد. 

قصِيرُ القوام: كوتوله. 

قصیز المَدی: كوتاه مدت. 

قس مَصْسجَعَهُ: خواب را از 
چش‌مانش ربود | آشسفته اش 
ساخت. 

قَضَاءُ الدّیْن: بازپرداخت بدهی | 
پرداخت بدهی. 

قَضَاءٌ الوفت: سپری كردن Ay‏ 
القضَاء عَلَى المي ریشه‌کن كردن 
بی‌سوادی. 

النَضَاءُ على البطالة: ریشەکن 
كردن بيكارى. 

القَضَاءُ عَلَى[...]: از ہین بردن[...] 
/ نابود كردن [...]. 

القَضَاءُ: شهرستان / از بين بردن / 
نابود كردن. 
القَضَايا الإِسْلَامِيةُ 
اسلامی/ قضاياى اسلامى. 


ةُ: آرسان‌های 


القَضَايَا الحَيَوِيُّ قضاياى حياتى | 
مايل جات 

القَضَايَا العَالِقَُ: قضاياى حل نشده 
امسایل حل نشده. 

اقا المَصِسيرِيَةُ سابل 
سرنوشسست سب ز / قضاياى 
سرنوشت‌ساز. 

قَضَايَا ذّاتِ افتمام: قضاياى مهم | 
مسایل مهم. 

القَضَاياى الإقِلِيميّة والدَّوْلقِةُ 
قضاياى منطقه‌ای و بین‌المللی | 
مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی. 

قُضْبَانُ السَّجن: میله‌های زندان, 
قُصْبَانٌ حدیدیّه: ميل گرد. 


E € 


قط الأظافر: ناخن جويدن | 
جویدن ناخن. 

قُضِى الاَمژ: کار انجام شد / قطعی 
كرديد / جاى بحث نمانده است. 
قصّی: ادا كرد انجام داد | حكم 
نمود. 

قَضِيبُ التّحَكّم: اهرم كنترل. 
القَضِيبٌ السَّاخِنُ: میله‌ی داغ. 


قَضِيبٌ حَدِيدٍ 


فرهنگ فانوس 


قَضِيبٌ حَدِيدِ: شاخه‌ی آهن | تير 
آهن. 

قَضِيبٌ قُطْبِىٌّ: گوش باككن. 
قَضِيبٌ مَعْدَنِىٌ: میلەی آهنی. 
القَضِيبُ: آلت تناسلى. 

القَضِسيّهُ الل طِيدِيهُ: آرمسان 
فلسطين / قضيدى فلسطين. 
قَضِيّةُتبادلٍ الؤقود: موضوع تبادل 


قَضَى عليه في المَهْد: آن رادر 
القط الوَححَشِي: گربه‌ی وحشی. 

رق 8 
قط:ھرگز | هیچگ ا ااصلا! 
ابداً. 

قطاژ إِصَافیٌ: قطار فوق‌العاده. 

ِطاز الاُقَاقِ: مترو. 

قطاژ البِضَاعَةِ: قطار باری. 

القطارٌ الكَهْرْبَائَقٌ: قطار برقی۔ 
قطاژ سَرِيمٌ: قطار سریع السير. 
قطاز عادي: قطار معمولی. 

قطاز تقل الژکاب: قطار مسافر بری. 
قطاغ الاتصَالات: بخش ارتباطات. 


لقاع لاهلی: بخش غير دولتى. 
قاع البِتْرُوكِيمْيَاوِيَاتِ: بخش 
بتروشيمى. 

قطاع التَقَافَةِ: بخش فرهنگی. 
القطاع الحُکُومِیٔ: بخش دولتی. 
القطاع الخاص: بخش خصوصی. 
القطاع الْيَاضِيُ: بخش ورزشی. 
القطاغ رای : بخش کشاورزی. 
َطاعٌ الصناعَاتٍ التُحوِيلئُة: بخش 
صنايع تبديلى. 

القطاع الصّنَاعَئٌ: بخش صنعتی. 
قظاغ الطَاقَة: بخش نيرو | بخش 
انرزى. 

فصاع الطريق: دزدان / راهزنان. 
القطاعٌ العَامٌ: بخش عمومی. 
القطاع النّسَوِي: بخش زنان. 

قطاغ التقْلٍ: بخش حمل و نقل. 


۰ ۶ =» 


اع تضییع السيّارات: بخش 
خودروسازى. 

قاع غَرَّة: باريكدى غرّه | نوار غرّه. 
القطاع: بخش | حوزه | نوار | 
باريكه. 


فرهنگ فانوس 


القظاعَاث الصَّناعِيَةُ المُخْتلِقَهُ: 
حوزههاى كوناكون صنعت. 

قَطبَ الجَبِينَ: ابرو در هم كشيد | 
اخم و تخم كرد. 

قب حَاجِبَيْهِ: روى درهم كشيد / 
اخم کرد۔ 

القُظرْبُ: کرم شب تاب. 

قظرۂ الأَُنِ: تطرەی كوش. 

قَطِرةُ الَظر: قطرەی باران. 

قَطْرۃً اللّدّی: قطرەی شبنم. 

عم أَشواطاً توِیلڈ مراحل طولانی 
را طی كرد. 

قظع الاأمل أو الژَجاء: اميدهارا 
تبدیل به يأس و نومیدی کرد. 

قطع البطاقّة: بلیط گرفت. 

قَطعٌ التّبَعِيّة: قطع وابستگی. 

قَطع التّذْكِرَة: بلیط تهیه کرد. 

قطع الیْاز الكَهِرَبَايْيَّ: جريان برق 
را قطع نمود. 

قَطِعَ الرَاتِبَ: حقوق را قطع كرد. 
قطع الظریق: راہ را پیمود / راهزنی 


كرد / راہ را بست. 


قَطَعَ العلاقاتِ: قطع رابطه کرد | 
رابطه را قطع كرد. 

قَطعٌ العلاقاتِ: قطع روابط. 

قَظْعَ العَهْدَ أو الوغد: عهد شكنى 
نمود. 

قِطعٌ الكُومْيِيُوتِر: سخت افزار 
كامبيوتر. 

قطع الَعد: وعده داد. 

قطع تسل أَفْکار فلان: حواس وی 
را پرت نمود / تمرکز او را بر هم زد. 
قطع عَبْل آفگار فلان: حواس وى 
را پرت نمود / تمرکز او را بر هم زد. 
تطعْ عَبْلِ السِّدَةِ: ناف بريدن. 

قَطعَ رَأْسَهُ: سرش را برید. 

قطع شوطاً كبيراً: مسافت زيادى را 
طى نمود/ مرحله‌ی بزركى را بشت 
سر تهاد. 

طغ غیار أَضصَلِىٌ: لوازم يدكى 
اصلى / لوازم اصلى فابريك. 

قظغ غِيَارٍ مَغْشُوشٍ: لوازم يدكى 
قَطع مَسَاقَة: مسافتى را طى نمود. 


فرهنگ فانوس 


قطع: قطع کرد | بريد | تهیه کرد | 
كرفت. 

قطعا: مرگز / قطعاً/ هیچ وقت | 
ابذا. 

قطن طِبّىٌّ: پنبەی بهداشتى. 
القُطُوفُ: چیدن ميوه. 

قطیغ العْتم: گله‌ی گوسفند. 
القَعْفَعَُ: صدای شاهین. 

قعیدٌ في حُجْرَتِه: خانه نشین. 

قفا وَالوَجُةُ: پشت و رو (کپی). 
فقَاژالقلا کعة: دستکش مشت 
زنی۔ 

قُفَارٌ مِنَ الجلد: دستکش چرمی. 
الا دست کش. 

القَفْرْ الحدٌ: پزش آزاد. 

ار لطویل: پزش طول. 

اقفر العالي: پزش ارتفاع. 

قَفُرٌ أْمَامٌِ: شيرجه به داخل آب. 
ال لزان برش با نيزه. 

اقفر بالْعَصًا: پزش با نيزه. 

ار بلَِلَة: پزش با جتر. 


کرو ۳ 


قفر حَلَفِيٌ: يرش به عقب. 

قفر عَبز النًار: ازروى آتش يريد. 
اقفر عَلَى الْحَبْلٍ: طناب بازی. 
القَفْرُ في الصاء: برّش در آب | 
شيرجه در آب. 

القَفرٌ: پزش | جهش | جست و خيز. 
ارات الإقْتِصَادِيّة: كامهاى بلند 
اقتصادى 

القَفْرَةُ التَْمَوِيهُ: جهش توسعه‌ای. 
القَفْرَةُ الاه پزش سه كام. 
الققص الصَّدْرِىٌ: قفسه‌ی سینه. 
الفُقَِرِىٌ: خسرک (از وسسایل 
ژیمناستیک). 

القلآبيهُ: کمپرسی. 

لام الأظافِير: تراش ناخن / كوتاه 
كردن ناخن. 

قَلْبٌالآلَة: واحسد پسردازش 


(کامپیوتر). 

تلبت الحقایی: وارونه نشان دادن 
حقایق. 

الب الظامیْ: قلب تشته. 

قَلبُ العاصِفَةِ: مرکز طوفان. 

القَلْبٌ النّابضٌُ: قلب تپنده. 


فرهنگ فانوس 


۳ 


قَلبْ النقام: براندازی حکومت. 
لب الهْجُوم: مركز خط حمله 
(فوتبال). 

قَلّتَ فیه الثْظرَ: خوب به آن نگاه 
کرد / به دقت آن را وارسی نمود. 
قلبٌ گیسیڑ: قب شکسته / دل 
قَلبّ مُتَفْط,ٌ: قلب پاره پاره ‏ دل پاره 
پاره. 

قَلْبٌّ مُكَسَّد: دل شکسته | قلب 
قَلْبٌّ واجت: قلب هراسان. 

قلبا وقالباً: با جان و دل. 

قلبي تام: قلبم خون است /دلم 
خون است. 

اه إكْتسراث: بسی اعتنسابی | 


له المغزوض: كمبود عرضه. 
قل ذا اليِوِ: دست تنگی | 


بى يولى. 


لَه مَنْصِباً: منصبى را به او واكذار 
نمود. 

قَلَّدَهُ وسَاماً أومَدَالِيَة مدال بر 
كردن او آويخت. 

قلّصّ: کاهش داد | کاست اکم 
کرد. 

قلع الأَسْنَانِ: کشیدن دندان. 

قلق أُعييئٌ: نكرانى بینالمللی | 
نكرانى جهانى. 

قَلَلَ مِنْ شانه: از ارزش آن كاست. 
لغ الگلوین: قلم رنگ. 

قَلَمُ الیشة: قلم مو. 

3 جافت: مداد. 

قَلَمْ حِبْر: خودنویس /روان نویس. 
قَلَمٌ ہُو قلم آزاد اندیش. 

قَلَمُ تصاص: خودکار. 

قَلَمُ لوح: ماژیک. 

لد به ندرت | کمتر | خيلى كم. 
القَلْنَسْوَةٌ: کلاه. 

وبا تخفق بحبّک: قلب ما به عشق 
تو می تپد۔ 


القَلیٰ: بریان کردن. 


قلیل الأب ۳۸ 
قلیل الاّب: بی‌ادب / کم ادب. 

قلیل الافتقام: بی مبالات اکم 
توجه. 

قلیل البَْتِ: بد بخت / کم شانس | 


َلِيلُ الذَّوْقٍ: بد سلیقه / کم سلیقه. 
قَلِيلُ الشَّغَفِهِ کم علاقه | کم ميل 
قلیل الصّبْرِ: بی تاب ابی حوصله | 
بی صبر. 

قلیل العزم: بزدل / کم اراده. 

قلیل العغفق: تُکاب / سطحی. 
قلي الگلام: کم حرف. 

قلیل النّوْم: کم خواب. 

القَلِيلُ: کمیاب | کم. 

قلیلاً قليلاً: كم کم / اندک اندک. 
قليلامًا: به ندرت / به كمى. 
ماش صوفی: بارجدى پشمی 
ماش قُظنِيٌ: پارچه‌ی ينبهاى. 
قُمَائنَ مُحَطط: پارچه‌ی راہ راہ 
انقماشش: پارچه. 

قتاظ الطَفْلٍ: تنداق بجه. 


فرهنگ فانوس 
الَْمَامَة: آشغال. 
قمّهُ البريرية: اوج وحشیگری. 
قِمَةُ الجَبَلٍ: تيغ كوه | قلّدى كوه | 
نوک كوه | ستيغ کوه. 
القِمّهُ الوَسْميّهُ: كنفرانس رسمى. 
مه رای كنفرانس جهاركانه. 
عة تَمَاءُ: قلەی بلند. 
5 صدر جدول / كنفرانس سران 
کشورها فی تر ااوج : 
مج مُقَشْرٌ: گندم پوست کنده. 
القَمَژ الصَّنَاعِىٌ الحَرْبىٌ: ساهواره‌ی 
5 
القَمَرُ الصَّنَاعِىٌ للطفیس: ماهوارهى 
هواشناسى. 
القَمَرْ الصّنَاعِىٌ: ماهواره. 
القَعْراكُ: شب مهتابى. 
القَمْصَلَهُ: كايشن. 
مغ الإضْرَاب: سركوب تحصّن. 
قَمْعٌ التَمَردِ: سركوب شورش. 
قَمْعٌ العضیان: سركوب شورش. 
مغ المُظَاهَراتِ: سركوب تظاهرات. 
قنع الْمُعَارِضِينَ: سركوب مخالفان. 
القُمَلُ: شيش 


فرهنگ فانوس 

قمیط النوُم: بيراهن خواب. 
قمیص تَختانِقٌّ: زیر پیراهن. 
قَمِيصٌ ذو کم طویل: پیراهن آستین 
قمیص رِيَاضِىٌ: پیراهن ورزشی. 
قمیط عُْمان: پیراهن حضرت 
عثمان (ضرب المثل). 

قمسیص مُرَقُمٌ: پیسراهن شسماره 
دار(ورزشی) 

القمیص: پیراهن. 

ال لانه‌ی مرغ. 

كَنَاةٌ الأخبار: شبکه‌ی خبر / کانال 
خبر. 

القتاءٌ الذُولّى: كانال يك / شبكدى 
يك. 


تا التَؤل: مجرای ادرار. 

لت التلِْريُوِةُ: کانال تلویزیون. 
القَتَاةٌ الثَالِتُ: کانال سه / شبکه‌ی 
ا 

القَتَاةٌ الّانی: کانال دو/ شبکەی 
دو. ١‏ 

تا الجَزِيرَةٍ القَضَائيةُ شبکه‌ی 
ماهوارهاى الجزیره. 


or 


الا الخایش: كانال ينج / شبکه‌ی 
القَنَاةٌ الزابغ: کانال چهار / شبکه‌ی 
چهار. 

قَنَاةٌ الژادِیُو: کانال رادیویی. 

قَنَاةٌ التىّ: کانال آبیاری / شبکه‌ی 
آبيارى. 

تا السّويسِ: كانال سوئز. 
قَتاةٌالعالم الإِخُبَارِيَةُ: شبكدى 
خبرى العالم. 

قَنَاةٌ بَنَمَا: كانال ياناما. 

تا سِياسِيّةٌ أو وِبلُومَاسِيّةٌ: كانال 
سياسى يا دیپلماسی. 

القَنَاةٌ: كانال / شبكه/ قنات. 
القَنَاصٌ: تک تيرانداز. 

قناع السباخة: ماسك شنا. 

قناع الوَجْه: ماسک صورت. 
القِنَاعٌ: روبند / نقاب / ماسک. 
قَنَاعَةٌ تَامَة حقیقی | يقين 
كامل / قناعت واقعی. 

اليل ة البيُوأُوجِيِة: بمب 
بيولوزيكى. 

لب التقْلِيدِيَه: بمب معمولى. 


Of: 


اب الجُْنُومِيَهُ بمب ميكروبى. 
المُنْبْلَهُ الحَارِقةٌ: بمب آتش زا. 


ث2 7 ۳ 


القنْبْلَهَ الحَرَارِيّةٌ بمب آتش زا. 
ضد استحکامات. 

اشْْبْلَهُ العَارِقَۂً ِلْحُضون: بمب 
ضد استحکامات. 

الیل الدَّخَانِيَةُ بمب دود زا۔ 
القُنْبلهُ الذَرَيَة بمب اتمی ا بمب 
هسته‌ای. 

یله الذَّكِبَة هت هوشمند. 
بل لش طَایا: بمب ترکشی. 
الب العنْقُووِيّةُ: بمب خوشه‌ای. 
القَنبْلَهُ الفُسْفُورِيّهُ: بمب فسفوری. 
الق الكيمْيَاوِيُّ: بمب شیمیایی. 
اة الفسيلة لمع بمب 
اشک‌آور. 

له المُوَجَّهَةُ: بمب هدايت 
شولم 

الیل المؤقوتةُ: بمب ساعتى. 
ْلَه اللَابالٰم: بمب ناپالم. 
بلج بمب نیتروژنی. 


فرهنگ فانوس 
الب النّوَويّة: بمب هسته‌ای. 
بل اليدَويّة: بمب دستی | 
نارنجک. 
ِنْدِيلُ البخْر: عروس دریایی. 
القِمدِيلٌ: چراغ / چلچراغ. 
افص ول: کنسول (مقامى در 
سفارت). 
الفُنْصُولِيّهُ: کنسولگری. 
القَنْطرٌ: پل. 
المُنْفُدُ خاريشت | حوحه تیغی. 
نۇ النّخْلِ: خوشه‌ی خرما۔ 
قتواث الاتصضال: كانالهماى 
ارتباطی. 
القَنَواتٌ الدَبنُوِمَاسِيّةُ كانالهاى 
دييلماتيك. 
قتَيتَهٌ الغاز: كيسول كاز. 
القَنْينَهُ: بطری شیشه. 
وات الاختلال: نيروهاى اشغالكر. 
قُوَاتُ الاختياط: نيروهاى ذخيره. 
قُوَاتُ الأَمْنِ الدَاخِلٌِ: نیسروی 
انتظامى. - 


اث الأَمْن: نيروهاى امنيتى. 


فرهنگ فانوس 


مود 


قُوَاتُ حالف الدَوْلِيَ: یروهای 
هم پیمان بین‌المللی. 

وا التَحَالف: نیروهای 
آتلانتیک(ناتو) / نیروهای هم پیمان. 


فوّاك اللْكبنة: نيروهاى بسيج | 
نیروی بسیج. 

الوّاث العَاصّة: نیروهصای 
مخصوص | نیروی ویژه. 

قؤاث الدّري: نیروی ژاندرمری. 
ات الق ع الجَؤّىٌ: نیروهای دفاع 
هوایی. 

قۇات ارد الشّرِيع: نیروهای واکنش 
سریع. 

ات الرَدْع: نیروهای بازدارنده. 
وا السّلام الإفْرِيقِيّةُ: نیروهای 
آفریقایی پاسدار صلح. 

القُوَاتُ الصَاعقَة: یروهای ضربتی 
انیروهای واکنش سریع. 

الوا القتَالِيّةُ: نیروهای جنگی. 
قُوَاتُ الكُومَائدُزِ: نيروهاى کماندو. 
اقات المُدَدَعَهُ: نيروهاى زره پوش 
/ نيروهاى زرهى. 

الوا المُسَلَحَة نیروهای مسلح. 


القُوَاتُ المْشَاٌ؛ نیروی پیاده. 


الات لول جو نيروهاى هوا 
و 


الوا الثوالِتَےهُ لس نيروهاى 
طرفدار[...]. 

وات المَهَام الحاصَة: نیروهای ویڑھ 
قُوَاتٌ له نیروهای موتوريزه. 
وا جف.ظ الشلام الم 


نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل. 


کے 


اٹ دنع الجزیرة: نیروهای سير 
جزيره (نیرویی که عربستان و سایر 
کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس برای 
حمایت از بحرين به اين کشور 
ارسال کرده‌اند. 


وي د 


قُوَاتٌ مُتَعَدَّدَةُ الجلسیّات: نيروهاى 
حند مليتى. 

وترقة: نيروهاى مزدور. 
قُوَاتٌ نِظَامِيّة: نيروهاى نظامی. 
القَوَادُ: راهنما(کسی که دیگران را به 
زنا راهنمایی می‌کند). 


الْقُوٌادُ: فرماندهان/ رهبران. 


قواربٌ النْجاة 


فرهنگ فانوس 


قواربٌ النَّجَاةٍ: قایق‌های نجات. 
قواربٌ خُرَةٍ المجّادیف: قایق‌مای 
يارو آزاد. ۱ 

قواربٌ سَرِیقة: قایق‌های تندرو. 
الجانبَيْنِ: قايقهاى دو پارویی. 
القوارض: جوندكان. 

القَوَاسِمٌ المُشْتَرَكَةُ: نقاط مشترک. 


: قوانين بازى / قواعد 


ريّة: پایگاه‌های دريايى. 
قواعد عَسْکرِیّڈ: کل نظامى. 
قوّاک اللَّهُ: خدا قوت 
قَوانِينُ الحزب: قوانین 
القَوانِينُ الحَرْييّهُ: قوانين جنكى. 
قَوانِينُ الهِجْرَةِ: قوانين مهاجرت. 
قَوانِينُ دوْلِيّةٌ: قوانين بین‌المللی. 
َو الإرَادةِ: نيروى اراده. 
3 الافتاع: قدرت اقناع دیگران / 
تيروى مجاب ساختن ديكران. 
اف بخ ری نيروى دريايى. 
لو الََيُّ: نیروی زمینی. 


و وة لدع الشريع: نيروى واکنش 
سریع. 

لو الجَوّيُّ: نیروی هوابى 

الو الحَربيةُ: نیروی جنگی. 

َوه الجضان: اسب بخار. 

القُوَهٌ الصَّرائيّة: قدرت خرید. 

الو الضَّارِبَة: نيروى ضربت. 

الو ا نیروی تعقيب کننده. 


نیروی جاذبه. 


ۇء حارقةٌ: نیروی خارق العاده. 
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قُوَةُ مُكَافَحَةِ الب تيروى مبارزه 


با آشوب طلبى / بليس ضد شورش / 
نیروی ضد شورش. 

َو اب نيروى كريز از مركز. 

قوش الحاجب: کمان ابرو. 

قوش الَْطرة: طاق پل. 

وس قَرّح: رنگین کمان. 

قوسان مَفُعُوحَانِ: پرانتز باز. 
الْقَؤْقَارٌُ: قفقاز. 

قَوْلُ الَّرَفِ: قول شرف / كفتار 
قطعى. 

القزل القارع: سخن بیهوده | حرف 
بوج. 


۱ 


فرهنگ فانوس 

قَوْلَبَهُ لعف ول: قالب بندى كردن 
عقل و خرد / انسداد فکری. 

قَوْلَبَهُ الفكر: قالب بندی كردن فکر 
و اندیشه / انسداد اندیشه. 

القَؤْمِيّهُ: ملی‌گرایی / ناسیونالیسم. 
القَوْئَنَةٌ: قانونمند کردن. 

وی البنْيَةِ: چاق | هيكل / چهار 
شانه. 

قُوَى السّتٌ المُبرَى: شش کشور 
بزرك. 

فسوی الأمن الدَاخِلِيَ: یسروی 
انتظامى. 

قوی الأمْن: نيروهاى امنیتی۔ 

ای الرَجْعِيُّ: نيروهاى ارتجاعى. 
الى المظمی: قدرت‌های بزرگ. 
القُوى العثلاقة: ابرقدرتها. 

قُوَى القَظَرَسَة: نيروهاى مستكبر. 
القُوَى ارم نیروهای متحجر. 
ای المُحَافَِه: نيروماى 
محافظه‌کار. 

القُوی المُهَيْمِئَُ: نیرومای سلطه‌گر. 
الشسوی الوطنیّه الإِسْلامِيّةُ 
نیروهای ملی-مذهبی. 


or 


القَهْقَاعٌ: صدای خرس. 

قِيَادَةُ الجیّش: فرماندمی ارتش. 
القِيَادَةٌ الحَكِيمَةُ: رهبری حکیمانه | 
رهبری خردمندانه. 

القیَادة الرَشِيدَةٌ: رهبرى با درایت. 
القيَادَةٌ الب لشور: التَّقَافِيَة: 
شورای عالی انقلاب فرهنگی. 
القيادةٌ العُلْيَا: فرماندهی کل. 
قِيَادَهُ لفق ة المُويسيقِيّة: رهبری 
گروه موسیقی. 

اده الوت الجَوْية: فرماندهی 
نيروى هرایی. 

القِيَادَةُ المُشْتَرَكَهُ: فرماندهى مشترك. 
القِيقَارَةٌ: كيتار (آلت موسيقى). 

قي الاغداد: در دست تهيه. 

قید الْبَحْبْ: در دست بررسی. 

قَيْدَ اسَخقیق: در دست بررسی۔ 
قَيْدَ التَنْفِيذِ: در دست اجرا. 

قَيْد الطبُع: دردست جاب /زير 
چاپ. ۱ 
قَيْدَ المُفَاوَضَةِ: در دست گفتگو. 
ید 5 به اندازه‌ی یک سر 
انگشت. 
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قَيْدَ شَعْرَةٍ 


فرهنگ فانوس 


قَيْدَ شَعْرَةِ: به اندازەی یک تار مو. 
القَيْدُ: زنجير. 
قیژغیزیا: قرقیزستان (كشورى است 
در آسیای مركزى و پایتخضت آن 
بیشکک می‌باشد). 
قَيِصَرُ الڑویں: تزار روس. 

قَيِصَرِيّهُ ريه الزّزْع: گلدان. 
امیس ری تزاریست 
الیل خواب نیمروز. 
انیم الا ارزشهاى 
اخلاقی. 
اليم الاسس امه ارزشهاى 
اسلامى. 
القِيمُ الإِنْسَائِيّةُ: ارزش‌های انسانى. 
اقيم الدَّينيهُ: ارزشهاى دینی. 
القِيمُْ العَالِيَهُ: ارزش‌های متعالى. 
ليم العُلْيَا: ارزش‌های والا. 

لیم لبیل ارزش‌هاى والا. 
القَيّمُ: ارزشمند/ باارزش. 

القِيَمٌ: ارزش‌ها / معيارها. 


القَيْمَارٌ زُ: خامه اسر شير. 

قِيمَةٌ إِجْمَالِيّهُ: قیمت كلى / ارزش 
كلى. 

قِيِمَهٌ الصّفْقَةِ: ارزش معامله. 

قِيمَةٌ الفَائِدةٍ ة المَصرِفِيّة: نرخ سود 
بانكى. 

قِيمَةٌ رسمه قيمت رسمى. 

قَیمَه 2 عُذانية: ئِيّه: ارزش غذایی. 

قِيِمَهٌ مُعَومةٌ قیمت شناور. 
القیقة: ارزش | بها/ارزشمند | 
بهادار. 

القِيمَةٌالسُوقِيّةُ للْعُمُولَة: قیمت آزاد 
ارز. 

القَيْنَهُ: کنیزک / زن آواز خوان. 
یود مُعَؤْقِسةٌ: تسد و بنسدهای 
بازدارنده. 

فود مَفْوُوضَة: قیسدو بندهای 


كَابحُ الوّجْلٍ: ترمز پا۔ 

كبح اليّی: ترمز دستى. 

كاتالوج: كاتالوك / دفترجدى راهنما. 
کاب الافْيِتَاحِيّاتِ: سردبير. 

كَاتِبٌ السَالة: نامه نويس. 

ایب السّرٌ: منشى / دبير / دبير اول / 

سردییر. 

كَاتِبُ السْیرَة: بیوگرافیست ا شرح 
حال نويس. 

كَاتِبٌُ العَدْلِيّة: سردفتر ثبت اسناد 
رسمی. 

کاب القریض: عريضه نويس. 
قَاتِبُ اللّافتقات: تابلو نويس. 

كاتِبٌ مَسْرَحِىٌّ: نمايشنامه نويس. 
كَاتِبُ المَقَالِ: مقاله نريس. 

کاس أل إلتٌفارة: دبیسر اول 
سفارت. 


كَاتِبُ آلة الطبَاعة: تایپیست. 
كاتذرائيةٌ: کلیسای بزرك. 

کَاتِم السّرٌ: رازدار | محرم راز. 
کائولیک: كاتوليك (فرقه‌ای از 
مسيحيان). 

كَانُولِيكيٌ: كاتوليكى / پیرو مذهب 
كاتوليك. 

گاد: نزدیک بود / جيزى نمانده بود. 
الکادخ: رنجبر | زحم تکش | 
رنح‌دیده. 

كَادِرٌ |داري: کادر اداری / پرسنل 
اداری. 

كَادِرٌ خکومیْ: کادر دولتی / پرسنل 
دولتی. 

كَادِرٌ طبَیٌ: كادر پزشکی | پرسنل 
یر یی کادر علمی /پرسنل علمی. 
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الكَارَاتيّةُ 


فرهنگ فانوس 


الكَارَاتِيةُ: کاراته. 

الكَارِثةُ الجَوّيّهُ: سانحه‌ی موابی | 
حادثه‌ی هوایی. " 

الكَارِئةٌ الطبِيعِيّةُ: سانحه‌ی طبیعی 
/ حادثهى طبيعى. 

الكَارِئةٌ المُرُورِيّةُ: سانحدى رانندگی 
/ حادثه‌ی رانندكى. 

کاریکاتیژ: كاريكاتور. 
كَارَاخِسْستَانُ: قزاقستان (كشورى 
است در آسياى ميانه). 

گاڑوزا: نوشابه. 

کازیُو: قمار خانه. 

کاش بُلُورئٌ: جام بلوری. 

22 01ە/ 
باشگاه‌های عربی. 

کاس البطَولة العالَميَة لکرة القدم: 
جام جهانی فوتبال. 

کا الحَتْف: جام شكران | جام 
وک 

کاس التفر: جام شراب/ جام تی. 
کش الشُوبر: سوير جام. 

کاس الشراب: جام شراب / کاسه‌ی 
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شراب. 


کاس الصَبْر: کاسەی صبر. 

ا الگؤُویں: جام در جام 
(فوتبال). 

کاس المَنُون: جام مرگ. 

کاس نة تا: جام باشكاءهاى 
آسیا. 

أ تفر اددجم ری 
قاردها. 


3 ان 
کاش دقاق: جام لبريز / کاسه‌ی پر. 


ولیعهد عربستان سعودی. 

قاس وليه [... | للْأبَطال: جام 
قھرمانی وليعهد [...]. 
ال ج: الکژؤش: جام. 
. سِحَةٌ الألقام: كشتى مین روب | 
مينروب. 
كَاِحَهُ الأمواج: موج شكن اکشتی 
موج شكن. 

سِحٌَ الجَلِيدِ: برف روب. 


مگ 3 
سحه القُلوج: برف روب. 


فرهنگ فائوس 
کاسر الجَوْزِ: گردو شکن. 
کار الحجر: سنگ شکن. 
كاسِرٌ العظام: استخوان شکن | 
ساتوز: 
کاشف القام: مین‌یاب. 
كَاشِفٌ العکان: مکان‌یاب. 
کاشت تزوير العْمْلَةِ: دستگاه کشف 
کَاقَةُ الاشگاتات: همدى امکانات / 
كليّهدى امكانات. 
که أَنْحَاءِ العَالّم: همدى نقاط دنيا 
/ تمامى نقاط جهان. 
اف المحالات: تمام زمينهها/ 
همه‌ی عرصه‌ها. 
اف المستوؾاتِ: حمەی سطوح | 
تمام مراتب. 
کافتیریا: كافى شاپ. 
کافیار: خاویار. 
َالسَدٍ: شير آسا | همچون شير | به 
مانند شیر. 
كَالبَبّعَاءِ: طوطىوار / همچون 
طوطی / به مانند طوطی. 
کابَزی: برق آسا | همچون برق / به 
مانند برق. 


كامِلُ لدم 
كَالتْشِيُو: لیگ فوتبال ایتالیا 
کالجو: لیگ فوتبال ایتالیا. 
الكَالِحُ: اخمو اعبوس ‏ ترشرو. 
کالعجل يُدْخِلْ رَأْسَهُ في التَلْج: 
مثل كبك سرش را زیر برف می‌کند 
(ضربالمٹل). 
کَالْعَادة: طبق معصول / طبق روال 
همیشگی / مثل همیشه. 
كَالْعَئِدِ: بنده وار | همچون برده ابه 
مانند برده. 
كَالْمَجْنُونِ: دیوانه وار / همجون 
دیوانه‌ها / به مانند ديوانهها. 
كَالُونَ البَاب: چفتی در. 
کالفغتاد: طبق معمول /مشل 


هميشه. 


كَالْمَلِيكي: شاهوار اشاہ آسا / 
هم چون شاه / به مانند پادشاه. 
گالتّمر: پلنگ آسا / همچون پلنگ / 
بهمانندپلنگ. 

الكامِيرَا العَنْكَبُوتِيةُ: دورسین 
فيلمبردارى هسوايي موجود در 
استاديومهاى ورزشى. 

الكَامُ: دوربین | وبكم. 

كامِلٌ الدّسْم: پر چرب. 


فرهنگ فانوس 


کامیزا خی دوربين مخفی. 
الگامیزا: دوربين / وبکم. 

کان له صدی طَيّبٌ: آنعکاس 
خوبی داشت / بازتاب خوبی داشت. 
گان مَا كان: یکی بود یکی نبود. 
ان وَرَاءۂ مَنْ يُطارِدهُ: انگار کسی 
او را تعقیب می‌کند. 

گان وسَيَظل: بوده و خواهد بود. 
کات یل إِلَىّ: جنين به نظرم 
می‌آمد / چنین می‌پنداشتم. 

كَأَنَّ: گویی / مثل این که 

کانت الأأئوژ علی قایزا: همه 
جيز مطابق ميل بود / بر وفق مراد 
بود. 

الکانش: رفتگر / كارك گر شهرداری. 
كان مار افتمام الأوسَاطٍ الب 
مورد توجه محافل ادبی بود. 

ان علی رُؤُوسِهِمُ الطیز: به دقت 
كوش می‌دادند | هیچ حرکت و 
صدایی از خود بروز نمی‌دادند. 
کان في سيه أَنْ[...[: می‌توانست 
كله [ :1 تراش مک بود 
جا 


كَانُونٌ الَّلُ: دسامبر, 

کائوا تفیشوت: ر می‌دادند. 
ان لم يني قط: گویی هرگز مرا 
ندیده است / انگار هیچ‌گاه مرا 
ندیده است. 

الگاهنْ: کشیش /روحانی مسیحی. 
كَائِنَاتٌ أَحَادِيّةُ الخِلِيَة: موحودات 
نك لوق 

كَائِنَاتٌ حَيِّه: موجودات زنده. 


كَائِنَاتٌ دقیقه: موحودات ریز 


ميكر وسكوبى. 
اكاب غم و اندوه | افسردگی. 
گاب كُوفْتَة: كباب كوبيده. 
کباب مَشُويٌ: كباب بريان. 
كَبابٌ مع ارز جلو كباب. 
كَبّاحَةٌ قدَمِيّهُ: ترمز پایی. 
كبّاحَةٌ َو ترمز دستى. 
الكَباحة: ترمز. 

كبَارٌ الس بززگسالان. 
كار الصّتَاطِ: افسران بلند 
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فرهنگ فانوس 


ناب الله 


کَتاژ القَضَاةِ: تضات بلند يايه. 
كاز القديتة: بزركان شهر/ 
معتمدان شهر / ريش سقيدان شهر. 
كاز المُستشیرین: سرمایه‌گذاران بزرگ. 
کبَاژ العشوولین: مسوولان بلند 
پایه. 

الكَبْتٌ السَّيِاسِينٌ: خفقان سیاسی / 
سركوب سياسى / اختقان سياسى. 
الكَبْتٌ: سركوب / خفقان. 

کح اجِتمَاعِىٌ: سركوب اجتماعى / 
مهار اجتماعی / خفقان اجتماعی. 
كبح جماح التطَحُم: مهار توزم | 
کنترل توزم. 

كبح التَس: خویشتن‌داری / مهار 
نمودن خویشتن / کنترل خود را از 
دست ندادن. 

كَبِدُ الأّجَاج: جكر مرغ. 

کڈ السَمّاء: وسط آسمان. 

ہد القَوس: چله‌ی كمان. 

کید خسایر قاوحَة: زيان و ضرر 
زيادى را وارد کسرد / خس‌ارات 


سنگینی را وارد کرد. 


کته واجتة: یسک کلک 
(کامپیوتر). 

کبش الجَبَلٍ: قوچ کوهی. 

کش القداء: قوچ قربانی / سپر بلا 
الكَبْوةٌ:لغزش / خطا / اشتباه. 

کبیز الشان: والا مقام. 

کبیز الطهاة: سر آشپز. 

کبیر القساوسة: سر أسقف. 


کپیسڑ الثقاوضِسینَ: رنیس هيلت 


الكِتَابٌُ الأحْضَوٌ: کتاب سبز / کتاب 
قذافی۔ 

الکت اب الإلِكْتُرُونِيٌ: کتساب 
الکترونیک. " 

کاب السَّنَةِ: کتاب سال(کتابی که 
به عضوان كتاب نمونه‌ی سسال 
انتخاب می‌شود). 

كِتَابٌ اللّه: کتاب خدا / قرآن. 


لاب مقس 

الكتَابٌ المُقَرَّسُ: کتاب مقدّس. 
کاب ضَخُمٌ: كتاب بزرگ | کتاب 
دارای حجم زياد. " 

كِتَابٌ مَخطوط: کتاب خطی | 
کتابی كه هنوز به زيور جاب آراسته 
نشده است | نسخدى خطی. 

كِتَابٌ مَفثوخ: جزوه باز. 

ابه اللعْلِيق: كامنت گذاشتن | 
نظر دادن. 

كِتابٔ الجَيْبٍ: كتاب جيبى. 
الكتَابٌ المَدْعُومْ: كتاب سوبسیدی 
/ کتاب يارانهاى. 

کاب تَعْمِيمِيٌ: بخشنامه. 

کاب دِرَاسِىٌ: کتاب درسى. 

كِتَابٌ سَنَوِیٌ: كتاب سال / سالنامه. 
کاب غینیشس: كاب كينس | 
کتاب ثبت رکوردهای جهانی. 
كِتَابٌ مَذْرَسِیٌ: کتاب درسی. 
الکتَابٌ: کتاب معروف سيبويه. 
كاب الأَفْصی: گردان‌های اقصی. 
كَتَائبٌ القَدافي: گردان‌های قذافی. 
کب اللَّهُ عَلَيهِ: خداوند بر وی 
مقر کرد / خداوند بر او فرض 


نمود. 


فرهنگ فانوس 
کب مَحْطُورَةٌ: کتاب‌های ممنوعه. 
الكَدَكُوتُ: جوجه‌ی یک روزه. 
الکْثْلَُ الإِعْصَارِيّه: توده‌ی طوفانی. 
الكْثلَهُ الجَلِيدِيهُ: تودەی يخى. 
الكُتلّةٌالوَأشْمَاليّةُ بلرى 
سرمایه‌داری. 
الكْثْلَهٌ السَّكَبْيُّ: بلوک مسکونی ا 
مجتمع مسكونى. 
الكُتلَهٌ المُسْمَقِلّةُ: فراكسيون 
الكُْلَهُ المُوَحَدَةُ: فراکسیون متحد. 
الكُثلّةٌ النَيَابتِةُج: الکتل: 
فراكسيون مجلس. 
الكُثلةٌ لاه البَسارِدةُ: توده‌ی 
هواى سرد. 
المْبْلَهٌ الهَوَائِيّةٌ الدَافِقَةٌ: توده‌ی 
هواى كرم. 
الكُتلَةالسَّيَاسِسيّهُ: فراکسسیون 
سیاسی. 
الكُتْلَةٌ الصَاعْطة: گروه فشار. 
الكل الهَوَائِيّةُ: تودمى هوا. 
کل الجلید: تودمى يخ. 
الکثلَة الشَّرْقِيْةُ بلوک شرق. 
الک القَْيهُ: بلوک غرب. 


فرهنگ فانوس 


کراتشی 


کله التوَابٍ: فراکسیون نمایندگان. 
الکنٹنۓۂ ج الكُتَل: جبھهه/ 
فراکسیون | انتلاف | گروه | دسته | 
توده. 

الکنْمَانْ: پرده پوشی | مخفی نگه 
داشتن/ سرپوش نهادن. 

كتمسب الازتسادات: دفترچه‌ی 
راهنماء - 

الکتَیّبٍ: کتابچه / کاب کوچک | 
دفترچه. 

الكَتِيبَةٌ الآلِيّهُ: گردان موتوری. 
الكيِيتَةُ القَسْکرِيُِّ گردان نظامی. 
كَتيبَةٌ الفْرْسَانِ: گردان سواره. 
كَتِيبَةٌ المْشَاةِ: گردان بياده. 
الكَتِيبَةٌ: كردان. 

الكَيِيمُ: آب‌بندی كردن ماشين. 
کَتَانَهُ الدّخَانِ: غلظت دود / تراکم 
دود. 

كَنَاقَةٌ السّكَانِ: ازدحام جمعیت در 
يك منطقه‌ی مسکونی | تراکم 


الكَتَاقَةُ السّكَانِيّه: تراكم جمعیتی. 
کَاقَةُ السَوائل: غلظت مایعات. 
کر اللّهُ مفقالک: خداوند نمونه‌ی 
شمارا زياد کند. 

گییڑ :پر توق ا داراى توقع 
زیاد. 

كَثِيرُ الجوایپ: چند يهلو | چند 
جانبه/ چند بُعدى. 

كَثِيرُ الدفن: پر چرب. 

کی السَغْي: سسخت كوش | 
پرتلاش. 

کیڑ الشّغْر: بشمالو. 

کٹیژ الضّوفٍِ: پشمالو. 

كير العمل: ير كار. 

گیژ الوئر: پشمالو. 


کییرا مّا: جه بسا / بارها / به كرّات. 
الگخلاۓ: سُرمه به چشم کشیده. 
كُخْليَةٌ اللّؤن: سرمه‌ای رنگ. 
کُخلي: سرمه‌ای. 

کُخُولُ |تیلیک: الكل اتیلیک. 
الكَذَابُ: دروغگو۔ 

کراتشی: کراچی (یکی از شهرهای 
بندری پاکستان). 


الكَْاسَةٌ 

الكْدَاسَةٌ: جزوه / كتابجه | دفترجه. 
كُراعٌ التم: پاچه‌ی گوسفند. 
الكَدَامٌ: باغدارِ آنگور. 

الكَراهيّة: نفرت | بدبينى اتتقر | 
انزجار. 

رای كردى زمين. 

الكْرةٌ | لوب توب بلورين. 

کُر الئلم: گلوله‌ی برفى | توب 
برف. 

الكُرةٌ الذَّهبيهُ: توب طلایی. 

كرَةٌ الوّجُبي: راكبى. 

كُرَةُ الرّيشَّة: بدمينتون. 

کر السّرْعَةِ: كريكت. 

2 السَلَة بسکتبال۔ 

کر الصّوْلَجَانِ: چوگان. 

کر الظاولَة: پینگ بنك | تنيس. 
کر الط ایرة للتَوَاطِىءٍ أو 
الشَّاطِمْيّة: والیبال ساحلی. 

کر الطایرة للْمُعَاقِينَ: والییسال 
نسسته 

كْرَةٌ الطاترة: والیبال. 

كرَةٌ القَاعِدَةِ: والیبال نشسته 


رد القَدَم الآَسْيَويّهُ: فوتبال آسیا. 
م الاسْيَوِيّة: فوت 


فرهنگ فانوس 
كُرَةُ القدم الحْمَاسِيّهُ: فوتبال بنج 
جانبه. 
کر تم الشَاطِتِيّة: فونبال 
ساحلی. 
کرد القدڈم تاخل الصَالة: فوتسال / 
فوتبال داخل سالن. 
کرد لدم لِلصُمٌ: فوتبال ناشنوابان۔ 
کُر القَدَم: فوتبال. 
کر المَاءِ: واترپولو. 
کر القطرب: پینگ بنك | تنیس 
کر المَطٌاط: توب پلاستیکی. 
کر المنْضَدَةِ: پینگ ينك | تنیس 
روى ميز. 
کرو اليَدِ: هنديال. 
کرد حَمْراءُ: گلبول قرمز. 
الکردج: الكُراتٌ / الگری: توپ. 
الكَرْرٌ: كيلاس. 
كَرْرٌ حَامِضٌ: آلبالو. 
کڑس له حَيَانَهُ: زندكى خود را در آن 
خلاصه كرد. 
كُرْسِيٌ الرنَاسَةِ: كرسى رياست. 
کرس ذَوَارٌ: صندلی چرخدار | 


صندلی گردان. 


فرهنگ فائوس 


کر مُرِيحٌ: صندلی راحتی. 
كرسي هراز صندلی گهواره‌ای / 
صندلی متحرک. 

الكركم: زردچوبه / زعفران. 

َم الله وَجُھَ 

کند. 

الكَرْمُ: درخت انگور / تاک. 

گیوم: گرامی داشت./ ارج نهاد | 
بزرگ داشت. 

كَرِناقَةٌ امد قعَة: تنداق تفنگ. 
كرتب لَفْهيّ: کلم فمری. 

كرتب مَحیْی: دلمه‌ی کلم. 
الگرتفال: كارناوال / جشنواره. 
کُزنیش البخر: جادەی ساحلی !ا 
خپابان ساحلی. 

الگرنیش: لبه / جين /جاده‌ی 
ساخلى /بلوار ساحلی. 

کژون: پول دانمارک و نروژ. 

گڑونا: پول ایسلند و سوند. 

كرات الدّم البَیضاءء مف: كرية: 
كلبولهاى سفيد. 

كْرَيَاتُ الم الْحَمْرَاءُ: گلبول‌های 
قرمز. 


ت: خدا عزيزت 


كْرَياتٌ حُمُژ: گلبول‌های قرمز. 
الكْرَياتٌء مف: الكْرَيّةُ: كلبولها. 
الكريكيّةٌ: كريكت (بازى). 

كَرِيمٌ المَحْتِدِ: داراى اصل و نسب | 
بزرگوار/ اصيل. 

الكُرَارُ: بيمارى كزاز. 

الكُزيْرهُ: جعفری. 

كَرِیهُ الَنْظر: بد تركيب | بدجهره | 
بد قيافه. 

كَسَبَ يَْةَ الزّبَائِن: رضايت مشتريان 
را جلب كرد. 

کش الخساطر: رنجاندن | آزرده 
ساختن / دل شکستن. 

کنر العظم: شکستگی استخوان. 
كَسْرٌ جُدَرانٍ الصَّمْتِ: شكستن ديوار 
سكوت. 

کَسَر الحضاز: محاصره را شکست. 
کسر شوکته: اهت او را شكست. 
كَسَرَمِئ حِدَّتسه: از شدت آن 
كاست. 

شكسته شد. 

کسر غشری: کسر اعشار. 


الكَسُولٌ 


فرهنگ فانوس 


الکشول: تنبل / بی حال. 

کسیر البال: دل شکسته / آزرده 
خاطر / رنجيده خاطر. 

کسیر الجَناح: بال شکسته. 

کسیر اقلب: دل شکسته. 
كَشَرَعَنْ آئیابه: چنگ و دندان 
نشان داد. 

کشت الاب أو القتاعَ عسن[...]: 
پرده از روی [...] برداشت. 

قَشْفٌ جتابیّ: صورت حساب. 
کشت القتاع عن [...]: پرده از 
روی [...] برداشت. 

کشک ال ون: باجه‌ی تلفن / 
کیوسک تلفن. 

کشک الجَرائِدِ: باجه‌ی روزنامه 
فروشی / کیوسک روزنامه فروشی. 
کشک بیع الصّحُفٍ: کیوسک 
روزنامه فروشی / باجدى روزنامه 
فروشی. 

كَعْبُ الجذاء: پاشنه‌ی کفش. 

کَغْبٍ الرّجْلٍ: قوزک پا. 

کفتٍ الشیک: ته چک. 

الکَفک: کیک. 


كَْكَُ الشوكُوَاتَةٌ: کیک شکلاتی. 
الْكَفْكَهٌ الصَّفْرَاكُ: كيك زرد. 
كَعْكَةٌ المیلاد: كيك تولد. 

کت أنظار العالم: توجه جهان را 
جلب نمود. 

کت بَصَوۂ: چشمش نابینا شد | کور 
شد. 

کت عسن[...]: خودداری کرد 


از[...]/ دست برداشت از[...]. 


الكَفَاءَهٌ العالیة: عملکرد سؤثرا 
شایستگی زیاد. 

كَفَاءَة علَة: شایستگی علمی / 
توانایی علمی. 

الكَفَاءَُ: شایستگی / لياقت / توانایی. 
کقاخ الشَّعْب: مبارزه‌ی ملت. 
الكِفَاحٌ المُسَلّحٌ: مبارزه‌ی مسلحانه. 
الكقاح: مبارزه. 

كَفَالَةُ اطلاي السَراح: ضمانت آزاد 


نمودن. 


فرهنگ فانوس 


رگ 


کلف 


الكَقَالَهُ الَضرِفِیِۃُ: ضمانت بانکی. 
کف المیژان: كفدى ترازو۔ 

کل یاب علی انا همی 
گزینه‌ها روی ميز است. 

کل [تاء ترش بما فیم: از کوزه 
همان تراود که در اوست (ضرب المثل). 
0 شيِي جاهز: همه جيز آماده 


است. 


تو ںہ 
کل تام وَأَنَثُمْ بخْیْر: سال نو مبارک | 


بخش‌های دولت. 

3 ابداً / اصلاً | هیچگاه | هرگز. 
الكلابٌ الضَّالَةُ: سگ‌های ولگرد. 
کلام الق مُوٴ حرف حق تلخ 
است. 

کلام آمژ: سخن آمرانه. 

کلام بَوِیٌ: سخن زشت. 

کلام صیف: سخن سنجیده. 


کلام تافژ: سخن رک اسخن 


, ہی پردہ۔ 


کلام سَخِيفٌ: سخن پوچ اسخن 


بی ارزش. 


کلام قارع چرند | هزیان | حرف 
مفت / سخن پوچ و بی فایده. 
کلام لَاذِعٌ: سخن نيش دار اسخن 
گزنده. 

کلاهما: مر دوی آنان. 

کلب البَخر: سك آبی | سمور 
آبی. 

كاف اا 

کب الرَاعي: سگ جويان. 

کلب الهراش: سك ولگرد. 

كلب سلوقن: تازى. 

کلب شَارِدٌ: سك ولگرد. 

کلب الصَّيدِ: سگ شكارى. 

كلب عَُوژ: سگ هار. 

کلب الماء: سگ آبی. 

الكَلْبُ المُعَلَّحُ سك تعلیم داده 


شدہ۔ 
الكَلْتُ المُرِشَدُ: سیگ آسوزش دادہ 
gw‏ 


کلبتین: كاز انبر / انبر دست. 
الگلش: آهمک. 
کلسی: آهکی. 


0 


کلف: موظف كرديد/ مأمور شد. 


مخارج كلى. 
لکل ال٤‏ 
مخارج اولیه. 
الکْلْقةُ السَّيَاسِيَةُ: ھزینەی سیاسی۔ 


کلف بَاهصَة: هزینه‌ی بالا / مخارج 
بالا. 


هزینه‌ی کلی | 


هزینه‌ی اولیه / 


تَخْمِينِيَةُ: هزینه‌ی تخمینی | 
ا تخمينى. 

كُلْقَةٌ قَللهٌ: هزینه‌ی کم / هزینه‌ی 
پایین / مخارج اندک. 

لفنَاکُم: زحمت دادیم ابه زحمت 
اند اختيم. 

كَلَقَبِي: مرا مکلف نمود ابه من 
مأموریت دادا مؤظفم كرد. 

كلل العَرُوسَيْنِ: تاج كل بر گردان 
عروس وداماد آويخت. 

كلم: كيلومتر / مخفف كيلومتر. 
کل هركاه / هر زمان. 

كَلِمَاتٌ دَلِيِيَة: كليد واژه‌ها / واژگان 
کلیدی / وازگان راهتما. 

کلمات قاسیه ٌ: سخنان تند. 

کلمات ماجن کلمات وقیح. 


o07 


فرهنگ فانوس 
كَلِمَةٌ الٹخرِیر: سخن سردبیر. 
كَلِمَةُ السّرٌ: رمز | كد | پسورد ارمز 
عبور. 
سخن آخر. 
كَلِمَةٌ المُحَوَّرِ:ْ سرمقاله اسخن 
سردبیر۔ 
كَلِمَهُ الژور: رمز اپسوورد ارمز عبور. 
الكَلِمَةٌ المفتاخ: کلمه‌ی کلیدی. 


۳ 
س : خوش آمد گویی. 


زدن. 


الكَلِمَةُ المُوجَرَةُ: سخنان کوتاه. 


الكَلِمَهُ النَابِيَه سخن زشت اسخن 
تند / سخن زننده. 

الكليبُ: كليب. 

کلیة الأشتان: دانشکده‌ی دندان 
پزشکی. 

کی الافتضاد: دانشکده‌ی اتتصاد. 
که الاذاب والغلوم الإنْسَانِية: 
دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی. 
كُلَيَةُ الاذاب: دانشکده‌ی ادبیات. 


فرهنگ فانوس 

كي ة البَيْطسَرۃ: دان کده‌ی 
دامپزشکی. 
ECS‏ اه ة: دانشکده‌ی علوم 
تربیتی. 

کلیس التَفْرِيض: دانشکده‌ی 
پرستاری. 

كُلْيةٌ الخزب: دانشکده‌ی جنگ. 
كُلْيَهُ الحُقُوق: دانشکده‌ی حقوق. 
که الوَاعتة: دان کده‌ی 
کشاورزی. 

کل الشّرطة: دانشکده‌ی بليس. 
کلیس الّيغة الإلاميّة: 
دانشکدهی الهیات ومعارف 
اسلامی. 

کل الصَّحَةِ: دانشکده‌ی بهداشت. 
كل ة الصَيِدَلَةِ: دانشکده‌ی 
داروسازی. 

کی الطمّاط: دانشکده‌ی افسرى. 
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كُلَيَهُ الظبٌ البَيَطري: دانشکده‌ی 
دامپزشکی. 

. کی الظَبٌّ: دانشکده‌ی پزشکی. 
الكُلّيَهُ العَسِكرِيّة: دانشکده‌ی 


کی الوم السَّيَاسِيّة: دانشکده‌ی 
علوم سیاسی. 

کی العُلُوم: دانشکده‌ی علوم. 
که اون الجَمِيلَة: دانشکده‌ی 
هنرهای ر زیا. 

که اللعَاتِ الأَجتبية جَه: دانشکده‌ی 
زبان‌های خارجی 

کل المُعَلَِّينَ العُلْيَا: دانشسرای 
عالی. 

کل الهَنْدَسَةِ: دانشکده‌ی مهندسی. 
E‏ طب الأستان: دانشکده‌ی 
دندان بزشكى. 

کی فُوَات الْأَمْن: دانشکده‌ی 
تیروی انتظامی ۱ 

کم یخلو لي أن آسافر بالطاترة: 
چقدر دوست دارم با هواپیما سفر 
کم 

الکم: آستین. . ر 

كَمْ: جه بسیارا | چقدر؟ 

كَمَا أَسلَفتا: همانگونه که قبلاً ذکر 
کردیم | همانگونه که كفتيم | 
همچنان که پیش تر آوردیم / آن 
گونه که قبلاً به آن اشاره کردیم 


كَمَا نَّدِينُ ثدَانُ 


فرهنگ فانوس - 


کما تین ثُدَان: آن گونه كه بدهی. 
بازخواهی كرفت (ضرب المثل). 
كما تزغشون: هرطور که دوست 
دارید. 

کمایشدو: آن گونه که به نظر 
می‌رسد. 

کما: همان طور که / آن‌گونه که. 
كَمّادَةٌ: پماد. 

كَمَاشَةٌ: انبر دست. 

الكَمَالُ الجشتانی: پرورش اندام | 
زیبایی آندام. 

الكتال العتشزة: كمال مطلوب. 
الكَعَالِیٌ: لوكس / تجقلاتی. 
الكَمَالِيّاتُ: اجناس لوکس / اجناس 
الكَمَالِيّهُ: كمال گرایی 

الکِمَامَة: پوزه بند. 

کَمبُوویا: کامبوج (كشورى است در 
جنوب شرقی آسیا). 

الكمْبِيَالةُ: سفته. 

الكُمُتْرى: كلابى. 

قَلِيلَهُ: مقدار اندک. 

كن اک تَعَمّقاً: عميقتر باش / 


زرف انديشتر 05 


كُنَا قلقین عَلَيِكَ: نگرانت بوديم. 
الكَتاسش: جارو زن | سفور /رفتگر. 
الكَتَبَةٌ: كانايه. 

کت أتَوقَمٌ: انتظار داشتم / توقع 
داشتم. 

كُنْتُ مخفوماً آشس: دیروز تب 


داشتم. 

کندا: كانادا. 

الکنیشت: پارلمان اسرائیل. 

کنر تَمِينٌ: كنج گرانبها. 

کنر دَفِينٌ: گنج پنهان. 

الكَنْرَة: بلوز. 

الكَتْقَو: کانگارو۔ 

الگوارِٹ الظبِيعِيّه: سوانح طبیعی | 
حوادث 2 

الگوارِتُ المُؤْلِمَهُ: فجايع درد ناک | 
سوانح دردناک | حوادث دردناک. 
الكَوارِتُ: حوادث /سوانح / فجايع. 
گوالیش متتل [..]: يشت 
صحنه‌ی سریال [...]. 
کوبلهساکن: کپنهساگ (پایتضت 
دانمارک). 
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فرهنگ فانوس 

كُوزيَا الشَّمَالِيةُ: کرمی شمالی. 
کُوسُوفُو: کوزوو(پایتخت آلبانی). 
الكُوفِيّةُ: چفیه / دستار. 

3 ری سیّاره‌ی درخشان. 
كوكبٌ 0 ستاره‌ی دنباله دار. 
الكُولِيرَا: وباى اسهالى. 
الكولِيسُْرُولُ: كلسترل. 

الگَؤنُ: جهان هستى / عالم آفرينش. 
کُوئغ فو: کونگ فو (ورزش) 
الگونچرس الأمِيْركِيٌ: کنگرەی 
آمریکا۔ 

الک ونفرش الأَمِركِئٔ: کنگره‌ی 
آمریکا۔ 

الکُوتغرسش: کنگره. 

الكُونْمُو: کُنگو(کشوری است در 
مرکز آفریقا و پایتشت آن کنشاسا 
می‌باشد). 

الکوْکریث المُسَلْحُ: بتون آرمه. 
الكوتَينٌ: دنيا وآخرت / دو جهان. 
الگوی عَلَى الثّار: اتو بخار. 
الكَهَاتَهُ: غيب گویی | پیشگویی. 


کیت الأَصْدِقَاء؟ 
كَهْرَباءُ سُكونيِة: الکتریسته‌ی ساکن. 
الکَربَ اب الکتریکی / برقکار | 
برقى. 
الكَهْرْمَائَىٌ: برق آبی. 
الكُُولَةُ: پیری/ ميانسالى. 
لکیس الك هونئ: ديم 
الان ار وزيم ایکا 
الكِيَّانُ: رزيم | حکومت. 
الكيّاتناث السَياستَة: گروه‌های 
سياسى / تشگل‌های سیاسی. 
کِيْر الْحَدَّادِ: کوره‌ی آهنگری. 
کیش الدّهْنٍ: مشک روغن. 
کیش الراعي: مشک چوپان. 
کیش الوَرّق: كيف بول. 
کیش الهوَاءِ: کیسه‌ی هوا. 
کیش الرّادٍ: توشه دان. 
کیش التَايْلُونِ: کیسه‌ی پلاستیکی. 
کیش التّؤْم: كيسه خواب. 
كيت الأشرة؟: افو اوه تسوت 
هستند؟ / خانواده جطورند؟ 
کت الأصدِقًاء؟: دوستان خوب 


هستند؟ /دوستان چطورند؟ 


کیت لاسام ؟ 

َيف الصا ؟: اوضاع چطوره؟ 
كَيْفَ الحال: چطوری؟ / سلامتی؟ 
/حالت چطرره؟ " 

کیت الط حَهة: جطوری؟ | 
سلامتی؟ / حالت چطوره؟ 

کیت تفضي یّامکت؟: وقت خود را 
چگونه می‌گذرانی؟ روزگار خويش 
را چطور سپری می‌کنی؟ 

کیت صِعْدُى؟: حالت چطور 


حالت چطوره؟ 

كَيْقَما اتّقّق: الله بختی / هر حور که 
شد. 

ینتا تََاهُ: هر طور که دلت می 
خواهد | هر حور که راحتی. 
كَيْقْمَا: هر طور | هرجور. 


فرهنگ فانوس 
کیو خَرَام: کیلوگرم. 
كِيْلُو واط: كيلو وات. 
یلو هزتز: كيلو هرتز. 
زيست. 
یمیا و شيمى آلى. 
الکیْمیَائیْ: شيمى دان. 
کیئیّا: کنیا (كشورى است در شرق 
آفریقا) 
الكَبِيبٌ: افسرده | غمگین / رنجيده 
خاطر. 
الحُوزنیش: راه ساحلى / بلسوار 
ساحلی / جاده‌ی ساحلی, 
الْكَوْسَجٌ: کوسه مامی. 
الكوسَة: حعفری. 


لا أب لک: بی‌پدر / حراہزادہ / پدر 
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لا أَجَامِلُ أحَداً: با هيج كس تعارفى 
ندارم. 


لا أذْري: نمی‌دانم. 

لا إِرَادِيّة: غير ارادى / بدون اراده. 

لا أسَاس لَهُ من الصّعوٍ: هیچ 
صحتی ندارد / هیچ پایه و اساسی 
ندارد / كاملاً بی مورد است / كاملا 
دروغ است. 

لا (شلامي: غير اسلامی 

لا اضل لَهُ: بی اساس است / بىيايه 
است اصحت ندارد | صحيح 
نيست /دروغ است. 

لا آطراف لَهُ: ہی دست و پا است. 
لا أفعلۂ بد الدّهْر: هیچگاه آن را انجام 


نمی‌دهم. 


لام لکت: پی‌مادر / مادر مُرده. 
لا إِنْسَانِي: غير انسانی/ ناانسانى. 
1 
لا باس به: بدك نيست / اشكالى 
ندارد | خوب است. 
لا باش: ایرادی ندارد / اشکالی 
ندارد / خوب است. 
لا ثُبالِ: اهمیت نده | كوش نده / 
توجه نکن. 
لا تعدخ في حَيَاةٍالنّساس: در 
سے 2 :ا 
لا تتدخل في شاني: در كار من 
دخالت نكن. 
لا تَخْزَّنْ: غم مخور / نگران مباش. 
لا تُْخمَد عفبَاوء : عاقبت خوبى ندارد 
اعاقبت خوشی ندارد. 
لا تری تفتها مسئوولة خود را 
پاسخگو نمی‌داند. 


لاع بي 

لا تزع مِنّي: از دست من ناراحت 
مشو / از من ناراحت نباش. 

لا تَسْتَعْجل: عجله نكن. 

لا تُشْغْلُ بالک: بی خیال / به آن 
فكر نکن 

لا تطفژوا: طفره نرويد /شانه خالی 


لا تح 


تُعْجِبِهُ بلادة: از كشورش 

خوشش ۲ 

لا تُعَدٌ ولا تحصّی: بی‌حذ و اندازه / 

تی مار 

لا ثذرض آراتک عَلَى الآخَرِينَ: 

دیدگاه‌های خود را به دیگران تحمیل 

نکن / نظرات خودت را به دیگران 

قالب نكن. 

لا تب النّقاشش: قابل مناقشه 

0 محادله نيست. 
تفتصر علس ی[ 

نخواهد شد به [...] 

لا تَقلَق: نگران نباش. 

لا ثلامش العشق: جندان عمیسق 

تست اَسطحی هی ابلٹلدہ 


.]:محدود 


۲۳ء( 


فرھنگ فائوس 

لا تبث أَنْ...!: طولی نمی کشد 
که [...]. 
لا تلقی ادنا صَاغِيَةٌ: كوش شنوایی 
نمی‌یابد. 
لا تفرّخ: شوخی نکن! 
لا تئوي: در نظر ندارد / قصد ندارد. 
لا تُوجَدُ رسَائلُ: پیامی وجود ندارد. 

لا تَهْتَمَ به: به آن اهمیت نده / به آن 
توجّه نکن. 
لا تَهْذِي: جفنگ نكو | هذیان نگوا 
جرت نگو. 
لا تَهَرَبٔ: فرار نکن. 
لا ُوَاخِذْني: مرا مورد بازخواست 
قرار مده / سرزنشم مکن. 
لا وجل عَمَل اليم إلى الق کار 
امروز را به فردا موکول مکن. 
لا تایی لَهُ: دومی ندارد / يكتاست / 
بی‌نظیر است. 
لا جَدْوَى: بدون فایده / بی‌فایده. 
لا جَژم: بدون شک / قطعاً | حتماً. 
لا حف به: بدك نیست. 


لا حِيْلَة: ناگزیر / ناچار. 


فرهنگ فانوس 


لا مَعْقُولٌ 


لا داعی للقلقِ: جای نگرانی نیست. 
لا ربوي: بدون ربا. 

لا رَجْعَة: راہ بازگشت وجود ندارد. 
لا رَسْيِيٌ: غير رسمى. 

لا سمح اللّهُ: خدا نکند! / مبادا. 
لاسِيّمَا: به ویژه | خصوصا | مخصوصا. 
لا شَرْعِيّة: غير قانونی. 

لا تک او کی بہست 
که[...]. 

لا شکُرعلی القاجب: تشکر لازم 
نيست/ انجام وظيفه است. 

لاشَيَىَ سواڈ: نه جيز دیگر | به غير 
از آن جيز دیگری نيست. 

لا ضَّيْرَ: عیبی ندارد / اشکالی ندارد. 
لا طایل تَحتَه: بی‌فایده است | هیچ 
فایده‌ای ندارد. 

لا ایل فسه: هيج فایده‌ای در آن 
نیست / بی‌فایده است. 

لا عَفلانیٌ: غیرعقلانی / غیرعقلایی 
/غیرعاقلانه ۱ : 

لا علیک: عیبی ندارد / اشکالی 
ندارد / قابلی ندارد / نگران نباش. 
لاعَلَيْهِ: قابلی ندارد | خواهش 


م ىكتم. 


, لا غرو: بی كمان / بدون شك. 
لاغَقَرَاللَّهُلَهُ: خداونداورا 
نبخشايد! 
لاغتی عَلْهُ: ضرورى است | كريز 
ناپذیر است / از آن نتوان بی‌نیاز بود 
/ مورد نياز است. 
لا فص قُوكَ: دمت گرم! قربون 
دهنت / ناز تفست! 
لا در اللَه: خدا نكند / مبادا. 
لا قِيِمَةَ لَهُ: بی ارزش است / آرزشی 
ندارد. 
لا مَانِعَ لَدَىّ علی دَلِک: از نظر من 
هیچ اشکالی ندارد. 
لامُبَالٍ: بی مبالات ابی خیال | 
بی‌توحه / سھل انگار. 
لا مَثِيلَ لَهُ: نمونه ندارد / بی مانند 
است !بی نظیر است. 
لا مَحَالَة: ناگزیر / ناجار ا حتماً/ 
بدون شک , 
لا مَوَدٌ لَهُ: حتمی است اقطعی 
است /غیرقابل رد. 
لا من ووِة: بسی‌مسسوولیتی | 
مسؤوليت ناپذیری. 
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مَعْمُولٌ: نامعقول | غير معقول. 


لا متاص 

لا مَنَاص: گریزی نیست /راه فراری 
وحود ندارد. 

لا مَهْرَبَ ملْد: هیچ راه فرارى از آن 
وحود ندارد. 

لا مُؤَاخَسِدَة: ببخشید ! معذرت 
مى خواهم / جسارت نشود. 

لا وُدٌيّة: غير دوستانه. 

لا هذا ولا ذَّاكَ: نه اين ونه آن. 

لا یب په: به آن توجه نمی‌شود | 
قابل اعتنا نيست / بىارزش است. 
لا یلو جُهْداً: از هیچ كوششى دریغ 
نمی ورزد۔ 

لا يبَالي: توجه نمی کند امبالات 
لا یب قابل توجيه نمی باشد / 
توجیه‌پذیر نیست. 

لايتجراً. بخش ناپذیر است / قابل 
تجزيه نمی‌باشد. 

لا یتسم في الحَقِيبَة: در جمدان 
جاى نمی‌گیرد. 

لا یطوق إِلّيه الشَّكُ: شك به آن راہ 
نمىيابد / شك بردار نيست. 


لا يُتَمَنُ: قیمت‌گذاری نمی‌شود. 
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فرهنگ فانوس 
لا یْنیه: او را باز نمی دارد / مانع او 
نمی‌شود. 
لا يُجْدِي: فایده ندارد ابی فایده 


است. 
لايَجْمُلُ: زسانیست انیککونیست | 
خوب نیست. 


لا يَجُورٌ الؤقُوفٌ علد هَذًا العد: 

جایز نیست به اين مقدار اکتفا 

کرد. 

لايُخكعَلُ: قابل تحمل نیست | 

احتمال ندارد. 

لايُحْسَبٌ لَهُ حِسَابٌ: هيج حسابی 

برای او نمی‌شود / به حاب 

نمی‌آید. 

لا يُخْصَّى: شمرده نمی شود / قابل 

شمارش نیست / به حساب نمی‌آید. 
يَخْترِقُهُ الصَاصٌ: گلوله به آن 

نمی‌رسد / سرعتش از سرعت گلوله 

بيشتر است | مقاوم در برابر كلوله / 

ضد كلوله. 

لا يُداني: قابل مقايسه نيست. 

لاجر جهداً: از هیچ کوششی 

دریغ نمی‌کند. 


فرهنگ فانوس 

لات مَجالاً للشکت: هیچ شکی را 
باقی نم ىكذارد / جای هیچ شک و 
شبهه‌ای را باقی نمی‌گذارد. 

لیذ َ: غير قابل ذكر | بی اهميت / 
ناقابل. 

لاترضخ لِعنطق القُوّة: زیر بار 
منطق زور نمىرود. 

لا سای یه قت: با هيج قیمتی 
سر آن سازش نمىكند. 

لا يُسْتَعُتَى عَنّهُ: از او نتوان بی نياز 
بود / مورد نياز است/ ضرورى است. 
لا يَسَْقِرٌ: آرام نمی‌گیرد. 

لا يَسْتَوِعِبُ:كنجايش ندارد. 

لایس تَهَان به: دست کم گرفته 
نمی شود / قابل توجه است. 

لا يْسْكِتُهُ شَئْءٌ: هيج جيزى او را 
ساكت نمىكند. 
لايَسْمَحٌ:اجازه نمی‌دهد | 
نمی‌بخشد. 

لا یشی عُبَارُه: به گردش نمی رسند. 
لا يْطَاقُ: غير قابل تحمل است. 
لاب به: قابل توجه نیست | بی 


ارزش است. 
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لا یک اه 

3 یعرف بنَا: مارابه رسمیت 
نمی شناسد / به ما اعتراف نمی‌کند. 

ید ولا يُخصَى: بسیار زياد اغیر 
قاب وا خرن 
لا يَعْنِيك: به تو ربطی ندارد / به تو 
مربوط نيست | به تو جه؟! 
لا يُعَوَضُ: جبران نايذير / غيرقابل 
جبران. 
لا يعي ما يقُولٰ: نمی‌فهمد جه می 
گوید! 
لا تو خسته نمی‌شود. 
لا يفي بالْفرضِ: نیساز را برآورده 
نم ىكند. 
لا یل الجَدَلَ: قابل مجادله نيست. 
لا یلق فیه عُبَارٌ: کسی به گرد او 
نمی‌رسد. 
لا يَلْوِيهِ سد هیچ سدّى جلوی آن 
را نمی‌گیرد / هیچ چیزی جلودار آن 
لايُفْكن أَنْ تَدُوم: امکان ندارد ادامه 
يابد. 
لا یمک اه نمىتوان آن را ناديده 
كرفت. 


لا ينبي 


فرهنگ فانوس 


لا یب : شایسته نيست / جایز 
نمی‌باشد /اسزاوار نیست / روا 
باتجربه؛ تو را آگاه نمی کند / کار را 
بايد به کاردان سيرد (ضرب المثل). 
لاست لَه الجيين: میچکس 
تحت تأثير قرار نمی كيرد و اقدامى 
نم ىكند اکسی خم به ابرو 
نمی‌آورد. 

لا يَنْصُّبُ: تمام نمی شود / خشک 
نمی‌گردد / پایان نمی پذیرد۔ 

لا یُنْگڑ: غیرقابل انکار. 

لايُوْبَهُ له آوبه: به آن اعتنا 
نمی شود / بىاهميت اناچیز | 
غیرقابل توجه. 

لاب تُوبٌ: لپ تاب. 

لابْدّ: ناكزير / بايد / حتماً / ناچار. 
لائجامل: تعارف نکن / مجامله 
نکن. 


الاج السَیاسسیٌّ: پناهنده‌ی 


لاعظۂ بم العَيْنِ: با چشم سر آن را 
ملاحظه كرد / با چشم خود آن را 
دید. 

اللاجق: پسوند | آتی ابسدی ! 
صفحه‌ی بعدی. 

لاجقاً: بعداً. 

اللَاحِقَةُ ج اللّواحقٌ: پسوند. 
اللاجسون: پسینیان / آینسدگان | 
نسل‌های آینده. 

لاحَقَهُ: او را تعقیسب کرد | دنبالش 
کرد. 

لاد بالصَّمْتِ: سکوت پيشه کرد. 

لاد بالقرار: پا به فرار گذاشت. 
اللّاذِمُ: گزنده. 


لازمة مُوسِسيقيّة: بيش درآصسد 
موسيقى. 

لازوزدي: لاجوردی / آبی آسمانی. 
اللّاسِعٌ: گزنده / نیش‌دار. 

لاسلکن: بی سیم, 

لاصِقَهُ السّعْر: برچسب قیمت. 
لاعسبٌ احتيساطي: ب‌ازیکن 
ذخیره(فوتبال). 

لاعِبٌ البیاو: نوازنده‌ی پیانو. 


فرهنگ فانوس 

لاعِبٌ الجْنْبَازِ: بند باز / ژیمناست. 
لاعِبٌ الوَسَط: بازیکن خط میانی 
(فوتبال). 

لاعِبٌ الْهُحُوم: بازيكن خط حمله / 
فوروارد (فوتبال). 

لاعِبٌ بالزّاويَة: بازيكن کساری 
(فوتبال). 

لاعِبُ کرة القَدّم: بازيكن فوتبال. 
اللاعِبُ: ورزشكار / بازيكن. 
اللّاعِبَاتُ الكَارَاتِيَةُ: تکواندوکاران 
دختر / دختران تكواندوكار. 
لاغسویں: لاگوس(پایتخت سابق 
نيجريه). 

لافِتٌ للنْظرِ: جالب توجه. 

لافِتٌ: قابل توجه / جلب کننده‌ی 
توچ 

اللافتاث, مصف: اللافقة: 
پلاکاردها. 

لافتةً لْطرٍ: چشم كير / قابل توجه. 
لاققریَات: بی‌مهرگان. 

لاقط الصوْتٍ: گیرنده‌ی صدا. 
اللاقط: توب كير (بيسبال). 

لاقی تزحيباً حَارَاً: با استقبال گرم و 


پر شورى مواجه شد. 


لاح الاتھّام 

للَامَبْدَيِْة بی مسلکی | بی مرامی 
لاقگان للْمْتَطرَفِينَ في الحُكُومَةٍ 
المُقُبِلَةِ: تندروها در حكومت آینده 
جايى ندارند. 
۳ جُهْداً: از هیچ كوششى دريغ 
نمی‌کنيم. 
اللَائَِايهُ: بی تھایت/ بىيايان/ بیکران. 
الاوغی: بيهوشى 
اولي هَرةٍ: برای اولين بار۔ 
لح وَهْلَةِ: برای اولين بار. 
لاهای: لاهه(شهری است در غرب 
کشور هلند و پایتخت اداری آن 
می‌باشد). 
لاوث الأثفاين: نفس تفس زنان 
(كنايه از خستگی). 
لاهتٌ: نفس بریده. 
لاهي: خوش‌گنران / اهل لهو و لعب. 
ايُسْمَحٌ له بالأُخُول: احازه‌ی ورود 
ندارد / اجازه داده نمى شود که او 
داخل شود. 

يمك إلى الواقع بصلة: میج 
واقعیتی ندارد. 

لائحة الاتهام: کیضر خواست | 
لایسی اتهام. 


لابْحة الأشعار ۸ 
لايْحَةٌ الأشعار: ليست قيمت‌ها. 
لایْحَة النّوْقِيتِ: طومار ساعت. 


حدول رده بندی. 


لاح لایعة ی : منوی غذا. 
لائحة 2 جوا لایحه‌ی حواب. 

لاي حه داخِليّةٌ في البزلمان: لایحەی 
7 پارلمان. 
لائْحَةٌ سَؤداغ: ليست سياه. 
لآخِرِ مَرّةِ: برای آخرين بار. 
لب الفَاكِهَةِ: مغز ميوه | هسته‌ی 


/ خلاصدى كلام. 

لَب لور بادام را شكست و هسته‌ی 
آن را درآورد. 

2 ال مخز بادام. 

لاد نمد ساز. 

باس السّبَاحَة: مایو/ لباس شناء 
لاس النَّوْم: لباس خواب. 

لباس تختانی: لباس زیر. 

لباس ا زیرپوش. 

لاش صَيِفيّة: لباس تابستانى. 


فرهنگ فاتوس 
اللَّيّانُ: شير فروش. 
لب الضّوف: بشم را به لباد تبديل 
كرد. 
بد بالمكان: دراين مكان اقامت كزيد. 
اللَبرالية: ليبراليسم. 
بش عليه الأمر: امررابر وی 
مشتبه گرداند / او را سر در گم نمود. 
لبن ال شیر مادر. 
لب البَقر: شير گاو. 
ال الحالي مِنَ الدَّسْم: دوغ بدون 
جرب | شير بدون چرب. 
الب الرَائبُ: ما 
لَبَنْ الاقَ: شير شتر. 
اللَبَنُ: دوغ اشیر. 
ان الشَّقِيقٌ: كشور برادر لبنان. 
له نی خشت اول. 
لین كريميّةٌ 
لته الراقي: 


مَشوی: آحر پخته. 


: پنیر خامه‌ای. 

بلاى لبنان را بر مسر 
عراق آوردن / عراق را مانند لبنان به 
ورطدى درگیری‌ه ای داخلی 
کشاندن. 


فرهنگ فانوس 
لبنت لبنانی شدن / لبنانى کردن. 
لَبْوَةُ: شير ماده. 
لَبُونَاتُ: يستانداران. 
یی دَعْوَةَ رَبّه: دعوت حق را لبيك 
ی الجداو: پاشنەی كفش. 
یک وَسَعْدَيْكَ: به روى چشم ادر 
للم كفتار يريشى. 
لق بوسید | ماج کرد. 
: لج في السّوَالٍ: بر خواسته‌ی خود 
اصرار کردا پافشاری كرد بر 
درخواست خودش. 
لجا ی الملفب: به خشونت متوسّل 
شد / يناه برد به خشونت. 
جا إلى 1...]: متوسل شد به[...] | 
اه برد پە[...]. 
اجان الما ه: کمیت‌های 
پارلمانی. 
لِجانُ انَفْیّیش: کمیته‌های بازرسی. 
لجا القَُوْرَة: کمیته‌های انقلاب. 
اللّجَانُ الدایْمة: کمیته‌های دائمی. 
اللَجَانُ الشّعْبيهُ: كميتههاى مردمى. 


۹ھ 


لَجْنَة الا مام | لحْمَيني للاغائد 
اللَجَانُ المُتَخْصَّصَه: کمته‌مای 
لِجَانُ المَجْلس: کمیته‌های مجلس. 
اللَجَانُ ال قلة: کمیت‌های 
للع كرداب. 
لحم لا ة: مهار بحران | کنشرل 
بحران. 
لَجمُ الفعْنَةِ: مهار فتنه | کنترل فتنه. 
لت قَامَة ای لزجیلِ مُوسٌیں 
الور الإشلَامِيّة: ستاد برگزاری 
مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار 
انقلاب اسلامی. 
اللَخْتَ الا ماع 


مشورتی: 
لجْتَ الا شیفتاء: کیته‌ی همه 


پرسی. 

اللْجْنَهٌ الإقتصَادية كميتدى 
اقتصادى. 

لَجْنَهٌ الامام الخْميني للاغاقة: 
كميتدى امداد امام خمينى. 


لَجْنَهُ الأمم المُتَّحِدَةِ لِحُقُوقٍ الانسان ‏ 0۷۰ 
لَجِنَهٌ الأقم امتح لِحُْقُوقٍ 
الائشان: کمیت‌ی حقوق بشر 
سازمان ملل. 

خن الأمن القَوْمِيَ وَالسَيَاسَةٍ 
الخَارِجيّةِ: کمیته‌ی امنيت ملّی و 
سیاست خارجی. 

لَجَنَهٌ الانْتقاء: کمیته‌ی گزینش. 
ال الا کمیتەی پارلمانی. 
َه البُوزضة والأؤراق الماليةِ: 
کمیته‌ی بورس و اوراق بهادار. 
اللَجْنَهُ التَحَضِيرِيةُ کمیتەی آماده 
سازی. 

لَجْنَهٌ التَحْكِيم: کمیتەی داوری. 
)2 التّعْلِيمٍ العام: کمیته‌ی آموزش 
عالی. 

لَجْنَهٌ التّفِييمِ: کمیته‌ی ارزیابی. 
لَجْنَهُ التَنْيِيقٍ: کمیتەی هماهنگی. 
لت كي كميتدى اجرایی. 
لَجْنَةُ الحَكمَاءِ: کمیته‌ی داوران. 
اللّجْنَهُ الخَاصّهُ: کمیته‌ی ويزه. 


فرهنگ فانوس 
لَجِنَهُ الحُطَة والمُوَازَنَةِ: کیت‌ی 
برنامه و بودجه. 
الّجْتَةُ الدَائِمَة کمیته‌ی دايمى. 
لت اللَْاعِيهُ: کمیتەی جهاركانه. 
لَجْنَهُ المّلام: کمیته‌ی صلح. 
لته الشُؤُونٍ الخَارِجِيَة: کمیت‌ی 
تال خارسق: 
لَجْتَةُ الصَّيَاقَةِ: کمیته‌ی پذیرایی. 
لَجْنَهُ الطَاقَة في القجليس: کمیته‌ی 
انرژی مجلس / كميسيون انرژی 
مجلس. 
اللَجْنَهُ المَسْكَرِيةُ: کمیتەی نظامى | 
كميسيون نظامى. 
لَجْنَهُ العلاقاتِ الخَارِجِيَّة: کمیته‌ی 
روابط خارجی / كميسيون روابط 
خارجی۔ 
لته العُلیا: كميتهى عالی/ 
کمیسیون عالی. 
اللَجْنَهُ القَانُونية. کمیته‌ی حقوقی/ 
کمیسیون حقوقی. 
لَجْنَهُ المُتَابَعَة: کمیته‌ی پیگیری/ 
کمیسیون پیگیری. 


فرهنگ فانوس 


لَجْنَدٌ المُرَاقَبَة 
كميسيون نظارت. 
اللّجْنَهُ المَركَرِيّةُ: كميتدى مرکزی/ 
کمیسیونمرکزی. 

اللَجْنَهُ المُسْتَقِلّهُ: کمیته‌ی مستقل/ 
كميسيون مستقل. 

لته الوَطنِيَةٌ لِحُقُوقٍ الإنْسَان: 
كميتدى ملى حقوق بشر/ کمیسیون 


ة: كميتدى نظارت/ 


حقوق بشر. 
لجن تَمَصَى العقایق: کمیته‌ی 
بررسی حقايق | كميتهى 


حقيقتياب / کمیته‌ی وينوكراد (نام 
کمیته‌ی تحقيق دولتى و مستقل 
اسرائيل است که در ۱۷ سبتامير 
بسراى بررسى عملكرد 
دولتمردان و نظاميان اين كشور در 
جريان جنگ اسرائيل با حزب ال 
در شهر تلآويوبا اختيارات كامل 
تشكيل شد). 
لَجْنَدُ حِمَاتَةٍ الصّحْفِييّنَ: كميتدى 


حمايت از روزنامه نگاران. 
لَجْنَهٌ ضِبَاغَة الدسْعُورٍ: كميتدى 


بيش نويس قانون اساسی۔ 


لَجْتَةٌ مُبَادَرَةٍ رة اللام: کمیته‌ی 


ابتكار صلح. 


لته م و ام 


مُرَاجَعَةَ الاشووه کمیته‌ی 
بانگری قانون اساسى / كميسيون 
بازنگری قانون اساسی. 
لَجْنَهٌ مُكافحة ال لو ل کمیته‌ی 
مبارزه با تكدّ ىكرى. 
مت تزع الشلاح: كميتدى خلع 
سلام | کمیسیون خلع سلاح. 
اللَجْنَهُ رَد للصَلیب الأخمر: 
کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ. 
اللْجُوءٌ السَیَایسیٌّ: پناهندگی 
سی۔ 
للَجُوء إِلَى اسیخدام القوَة: متوسل 
شدن به زور / توسّل به زور. 
اللَجُوهُ إلى القُوَةِ: متوسل شدن به 


زور يناه بردن به قدرت. 


u 


للحاء: ریشو/ دارای ريش زیاد. 
اللَّحَامُ: قصّاب 

لحد الآنَ: تا كنون / هنوز / تابحال. 
لخشن العّ: خوشبختانه. 

لحم الأَبِيِضُ: 


اللْحْم لاحم 


لحم الأَخمَرٌ: گوشت قرمز. 

لحم الغْنم: گوشت گوسفند. 

اللْحْمْ المُْجَمّدُ: گوشت يخ زده. 
لحم العشویٌّ: گوشت بریان. 
الم المَفرُومُ: كوشت چرخ شده. 
لحم بالا ع كرشت بسدون 
استخوان. 

لِخْيَةٌ الضَأنٍ: ريش بزاریش بزى. 
لِخِدْمَةٍ العصایح الصَّهْيُونِيّة: برای 
تأمين منافع صهيو ھا 

لاه التّعْان: كزيدنمار/ 
مارگزیدگی. 

عة العر:: نيش حشره. 

لدع الحَيّةِ: نيش ما 

لد عُروضٌ : پیشنهادهایی دارم / 
پیشنهادهایی به من شده است. 
لَدِيعٌ: گزیده شده / مار گزیده. 
لذلک: به همین خاطر / بنابراین. 
ال َهٌ: چسب | چسب زخم. 

رم المَكَانَ: در آن مکان ماند. 
لِسَانٌ الاغلاي: زبانه‌ی قفل / ضامن 
لِسَانٌ الثّْر: كاو زبان(گیاه). 


فرهنگ فانوس 
ان الجذاء الواقغ تخت قریطه: 
زبان کفش که زیر باند قرار می‌گیرد. 


ِسَانُ العصافیر أو العَُضْفُورِ: زبان 
كنجشك (كياه). 

لِسَانُ القفْلِ: دندانه‌ی قفل. 

لِسَانُ القؤم: سخنگو. ۱ 

لسان الیفتاح: دندانەی كليد. 
لِسَانُ النَّار: زبانەی آتش. 

لست أَذْرِي: نمی‌دانم. 

لَسْعَةٌ الصّقِيع: سوزش سرما. 

لسوء الح : بدبختانہ! از شانس بد. 
لت گزیده شده / مارگزیده. 
7 مُحْتَرفٌ: دزد حرفه‌ای. 

اللّضْ: دزد /راهزن. 

لالح [...]: به تفع [...]ابے 
ر 1 

لصاح الشغب: به نفع مردم. 

لصو الأَدْغَالِ: دزدان جنگل. 
ُسُوص البخار: دزدان دریایی. 
الصو صِيَّهُ: سرقت | دزدی. 
اللُصُوقٌ: چسب زخم. 

طخ شسفعته: آبرويش را بُسردا 
لكهدارش کرد. 


فرهنگ فانوس 

فا علق البَابَ بهدُوم: لطفا درب 
را آهسته ببندید. 

آطع: تودهنی زد/ سیلی زد/ جك زد. 
اللْعَابُ: آب دهان. 

لَعِبُ الأظفآل: بازی کودکان. 

لعب البزجّاس: شمشیر بازی سواره 
/ نیزه بازی سواره. 

اللّعِبُ النْظِيفُ: بازی حوانمردانه. 
۸07 
لټ پالنًا: با آتش بازی كرد. 

الِب با بازى ب آنش. 

لَب ورا اساسا تقش اساسى 
ايفا كرد. 


لَب دور إِيجَابياً: قش 


کرد. 


لَعِبَ دؤراً َلبیَا: تقش منفى بازی 


كرد. 

یب قؤراً َامَاً: تقش مهمى ايفا 
كرد. 

لَعِتَ ۇراً: نة نقش ایفا كرد. 

به السَهّام المَرِيسَة: دارت بازى. 
لُعْبَهُ الظَاولَةِ: بازی تخته نرد | تخته 


میت ايفا 


نرد. 


اللعَةُ الحَيّةُ 
لُعْبَهُ الفیذیُو: بازی ویدنوبی۔ 
نله الفعمّدة: بازی پیچیده. 
لُعْبَةُ الورّی: پاسور. 
عبد حَزبيّةٌ: اسباب بازى جنگی۔ 
لغب خَطِرَةٌ: بازى خطرناك. 
َة حولي بازی جهانى. 
لُعْبَةٌ سِيَاسِيّةٌ: بازى سياسى. 
لد اسباب بازی | مسابقه | 
بازی. 


لَعِبَتُ: ایفای نقش نمود/ نقش ايفا 
کرد 

لعَل: شايد | جه بسا 

لی أجذ: شاید پیابم. 

لعَمْثكَ: به جان شما 

لعُمْرِي: به جاتم قسم /به جان 
خودم. 

الق لجع بان‌های خارجى. 
لِعَايْة الان: تم اج حللا/ 
تاکنون. 

لِعَایَة گذا: تا فلان تاریخ. 

َغ الم زبان مادری. 

لَه الحَاسُوب: زبان کامپیوتر. 
اللَقَدُ الحَيّةُ: زبان زنده. 


۳7 


اللَعَةُ الخَاصَّةٌ 

اللْقَةُ الحَاصَة: زبان مخصوص. 

عه الدَّرْدَعَة: زبان چت. 

له الرَسْمِيّةُ زبان رسمى. 

لْقَهُ الصَّحَافَةُ: زبان مطبوعاتی. 
اللَّ٤ُ‏ العَامَیة: زبانعاميانه/ 
لهجدى عامیانه. 

لد الفُضْعَى: زبان نصیح | 
لهجه‌ی نصیح. 

قَةُ القَانُونِ: زبان قانون. 

لالم زبان قدرت / زبان زور. 
عه مَحَلَيْةٌ لهجدى محلی / زبان 
محلی. 

َة انه زبان آرام | سخن آرام. 
اللَمَط: هياهو اسروصدا /جار و 
جنجال. 

هم آرضيض المُشَاد: مين ضد 
نفر. 

عم المنْطقَة: منطقه را مین‌گذاری 
کرد. 

7 تخت بَحْرِىٌ: مين دریایی. 

عم لباب : مين ضد تانک. 
لهم عَايِمٌ: مين شناور. 

عَم ِلْفَوَاضصَاتِ: مين ضد زیر 
دریایی. 


4 وف 


فرهنگ قانوس 
لت لَقَهُ: کاسه کوزه را جمع نمود | 
فلنگ را بست /دُمش راروی 
کولش گذاشت. 
لاف شال گردن. 
الا باند زخم. 
لقت نظري: نظر من را جلب کرد. 
َقَظ التّفَسَ الأخِير: نفس آخر را 
فظ وَحْشِىٌ: لفظ نامأنوس / لفظ 


لِقَاءٌ اسْتِشَارِىٌ: ديدار مشورتى | 
جلسدى مشورتى. 

| إقليميٌّ: نشت منطقهاى‎ ٤ 
حلسه‌ی منطقه‌ای.‎ 
لِقَاءُ القمَةِ: نشست سران / جلسه‌ی‎ 
رهبران.‎ 
| لِقَاءٌ تَخضِيرىّ: ديدار مقدماتى‎ 
1 جلسه‌ی مقدماتی.‎ 
َِاءٌ خَاصٌ: ديدار ویڑہ | جلسدى‎ 
ویژه / نشست ویژه.‎ 
لا ختایی: نشست بايانى / جلسدى‎ 


بايانى. 


فرهنگ فانوس 
لِقَاءٌ دَولِيٌ: نشست بین‌المللی ! 
جلسه‌ی بین‌المللی. 


2 رَسْمِىّ: دیدار رسمی / جلسه‌ی 
زس 

ِقَاهُ روَسَاءِ الحُكُومَاتِ: دیدار سران 
حکومت‌ها | جلسه‌ی سران حکومت. 
لاء سژی: دیدار محرمانه / جلسه‌ی 
محرمانه | نشست محرمانه. 

لْقَاهٌ شَعْبِىٌّ: دیدار مردمی / حلسه‌ی 
مردمی 1 نشست مردمی. 

لِقَاءٌ عَلَى الھُسوَاء: دیدار زندہ | 
حلسه‌ی زنده / نشست زندہ۔ 

لِقَاء عَمَلِنّ: دیدار کاری ا جلسه‌ی 


کاری انشست کاری. 

اء قاة الدُوَلٍ: دیدار رهيران 
کشورها / جلسه‌ی رهبران کشورها | 
نشست رهبران کشورها. 

لاء مُتَعَدَّدَةٌ الاطرای: نشت 
چندگانه | حلسه‌ی چندگانه. 


مُشترك: دیدار مشترک | 
کت مشترک| نشست مشترک. 
لقَاء وَدْیَّ: ديدار دوستانه | تشست 


دوستانه / حلسه‌ی دوستانه. 


کر 2 


اللكنة 
لِقاء هام: ديدار مهم / جلسه‌ی ترتع 
0 جُدَرِىٌ: واکسن آبله. 

تشن لی حر ملک 

سح زحمت دادیم۔ 
لقد وَقَعُوا في الهَاوِيَةِ: در ورطه و 
كرداب افتاده‌اند. 
لقطةٌ خلاعه: : تصوير مبتذل | عکس 
مبتذل. 
له العیش: لقمه‌ی تان. 
مه سَائِعَةٌ: لقمەی گوارا. 
تم دَزْساً ن يَنْسَؤْهُ: درسی به آن 
داد که هرگز آن را فراموش تمی‌کنند. 
لقی حَتَفَهُ: کشته شد ا مُرد / جان 
باخت / فوت کرد. 
آقی مَصْرَعَهُ: فوت کرد ائرد | 
کشته شد / جان باخت. 
لقيط: بچه‌ی سر راهی. 
لَّكُم جزیل الشكْر: بىنهايت از شما 
سپاسگزارم. 
لَكْمَهج: لَكَمَاتٌ: مشت /ضربەی 


۔ 
مست. 


الک لكنت / گرفتگی زبان. 


للاتف: متأسفانه. 

لاریخار: اجاره داده سی‌شود / 
احاره‌ای. 1 

لِلبَیٔع: به فروش می رسد | فروشی. 
لِلكُؤ: به زودی / جديداً / به تازگی. 
ود عَنْ جیاض الوطن: برای دفاع 
از مرزهای کشور. 

لجال فَقَط: فقط مردانه. 

لام الخامس عَلَى التّوالي: برای 
پنجمین سال پیاپی. 

ِلْمَرَةِ الأخيرة: برای آخرین بار. 
للم الأوآی: رای اولین بار. 
لے یس المَعْلُوقاتِ: برای 
اطلاعات بیشتر. 

لِلنَّسَاءِ فقط: فقط زناته. 

للع الأولّى: برای اولين بار. 

لِلَّهِ دَدُهُ شَاعِراً: عجب شاعری! | جه 
شاعرى! 

ِلَِّ: برای رضاى خدا | محض 
رضاى خدا / در راہ خدا. 

لله درك من كاتسب!: عجب 
نویسنده‌ای هستى! / جه نویستده‌ای! 


لم له بعد هنوز به آن ترسيدهام. 


كلام 


فرهنگ فانوس 
لم أْجِبْ: جواب ندادم / پاسخ 
ندادم. 
تم أجذ بدا چاره‌ای نداشتم / 
علاجی نداشتم. 
نتوانستم در مقابل سخنی که كف 
ساکت باشم. 
َم الشّعْثْ: ساماندهی امور پراکنده 
و متفرقه. 
تع اللَهُ شفتکم: خداوند به اصلاح 
امورتان بپردازد. 
م تب إِلتّهْمَةُ ضِدهُغ: اتهام آنان 
به اثبات نرسيده است. 
سم تفه عسْ[...]:او را از[...] 
بازنداشت / وى را از[...] منصرف 
نکرد. 
آم تدّخُر وسعاً: از هیچ کوششی 
فروكذار نكرد / همه‌ی سعى خود را كرد. 
/ به كار نمىآيد. 
لَمْ تفعد: قصد نداشت. 
لم تُفِدْهُ: به او سودى نرساند. 


لَمْ تْتَصِز: محدود نمی‌شود. 


فرهنگ فانوس 


لم ذ کیا 


لم تلتقط: درک نكرد انفهميد | 
نگرفت. 


لع تمض مُدَّدّ: مدتی نگذشته بود | 
جيزى نگذشته بود. 

َم يَأتِ بغٌ: هنوز نیامدہ است. 

َم لوا جهدآً: از هيج کرششی دریغ 
نکردند. 


5 E 
لم یرک تأثيراً: هيج تأثیری بر جای‎ 


لم یسم الاسیََاة ملها: بدون 
استفاده مائدہ است. 

لم پیز 3 ضَّجَةِ: هيج سروصدایی 
بپا نكرد. 

میا العظ: شانس با اويار 
نبود / بی‌شانس بود. 

لغ برک ساکنا: هيج توجهی نکرد 
/ کاری نکرد / اقدامی به عمل 
نیاورد. 


َم َو يتالي:به ذهنم ترسید. 


لم خر جهْداً: از هیچ تلاشی 
فروگذار نکرد. 

لو زاین بت تفت وت 
!مرا به شگفت وانداشت / شگفت 
زده‌ام نکرد. 

لم َدْعَب قترا: به هدر نرنت | 
ضايع نشد 

تم یلبق لي آن أحدَّتَهُ: قبلا با او 
صحبت نكرده بودم. 

تع يَشْهَدْ له مییل: سابقه ندارد / 
نمونه‌ی آن يافت نمی شود / بىسابقه 


است. 

آم یُطاوغة لب دلش راضی نشد. 
تم بطر شَارِيةُ: سبیل درنیاورده 
است. 


عَلَيْه: آن را نیافت. 
تمغ أَمَامَهٌ [لا[...): جز[...] 
چاره‌ای ندارد | چاره‌ای جز [...] 
ندارد. 

باقی نمانده است. 

َم یذ كَافِياً: دیگر كافى نیست. 


لَم يَعْذ لدیه المَذره 


فرهنگ فانوس 


لم يَعْدْ لدیه الشَدُرة: دیگر قادر 
نیست/ دیگر نمی‌تواند. 

َم یذ مَؤْجُوداً: دیگر وجود ندارد | 
دیگر باقی نمانده است. 

لم فْق: به هوش نیامده است بهبود 
نيافته است | هنوز به هوش نیامده است. 
لم بوا بوْعُودِهِمْ: به وعدههاى خود 
عمل تكردند. 
لَنيفبلنهةُعذرا:عذراورا 


رسا 


لم لیس أن1...]: طولى نكشيد 
کھ[...]. 

منبش پیت شَفَةِ: لب باز نکرد | 
هیچی نگفت / حیکش در نیامد. 
11 يَنْجَحْ فيه اشول: اندرز در وی 
مزثر واقع نشد. 

مب الافیتام:به آن اهميت 
نداد. 

ل یوت عَنْهُ: اثری از او باقی نمانده 


است. 


تدای تَتَائِجَ مَلْمُوسَةٍ: به ايج 
ملموسى منتهى نشد. 

م و لاشتلایقا: شايستكى به 
دست كرفتن آن را نداشتند. 

ما لَهُ صِنْ ارتباط: به خاطر ارتباطی 
که دارد. 

له الان: نرمه‌ی گوش. 

مم البضر: چشم بر هم زدن. 
لَمْحَةٌ عن[...|: گوشه ای از[...] / 
تاریخچه‌ای از[...]. 

لَمْحَةُ عَيْنِ: یک چشم به هم زدن. 
اللَيْضنة تاريخجه | گوشه پار | 
نگاه سريع و گذرا. 

لمصلحَة المُعْتَدِي: به نفع تجاوزگر 
/ به سود تجاوزكر. 

فلغ: جمع كن. 

َملَمَةٌ الجُرح: مداوای زخم | ملحم 
گذاشتن برروى زخم / پانسمان زخم. 
من یه الَْرٌ: گواهی می‌شود. 

لن تق تبقى أَخْضَاً ولا تسا :هيج ترو 
1 کاردا همه را 


بایک چوب می‌راند. 


فرهنگ فانوس 

لن تَتَجَدّة: ترمیم نخواهد شد / 
دوباره نمی شود / تکرار نمی‌گردد. 
لن تَخُْسِرَشَيْئاً: چیزی را از دست 
نمی‌دهی ‏ ضرر نمی‌کنی. 

لن تتراجع عَنْ خُقوقتا: هرگز از 
حقوق خود دست بر نمی‌داریم. 

لن نَسْمَحٌ: هرگز اجازه نمی‌دهیم. 
لن تَفْقِدَ الاقل: اميد خود را از 
دست نمی‌دهیم انا امید نمی‌شویم. 
لن يأو جُهْداً: از هیچ کوششی دریغ 
نمی‌ورزد. 

لن یجید ید عن السهج: به 
اندازه‌ی یک سر انگشت از رن 
منحرف نمی‌شود / یک گام به عقب 
نمی‌نهد. 

لن یت في عَضَّدِ السَّعْب: مردم را 
سست نخواهد کرد. 

لن ی [...]: منجر نخواهد شد 
ole‏ 

ن أتواني بدا از هيج اقدامى دریغ 
نمىورزم / هيجكاه کوتاهی 


لو تَكَدَمْتَ: لطفاً | اكه مىشه. 


۹ 


لَوْحَةٌ البلاغات 
لو سَمخت: لطفاً/ ببخشيد / اجازه 
بدهید. 
لوصح التَعْبِيرٌ اگر این تعبير 
درست باشد / اكر بشود كفت. 
لؤ: ای كاش! 
الوا الا سرلشكر هوابى. 
اللواء المُدَرّحٌ: تيب زرهی. 
اللّواُ: تیپ(واحد نظامى) | يرجم | 
لش گر 
اللْواحِمٌ: گوشتخواران. 
اللوازِمُ المَدْرَسِية: لوازم التحریر. 
لوب تُوبٔ: لپ تاب. 
اللوبي:الصٌَهْيُونِيٌ: لابى 
لَوَتَ المِنْطْقَةٌ: منطقه را آلوده نمود. 
لِوَجْهِ اللّ: به خاطر رضاى خدا | 
مجانى / رایگان. 
وخ الباپ: پانل. 
لوح بیّده: بادستش اشاره کرد. 
لَوْحَةٌ الاغلاتات: تابلو اعلانات. 
اللَوحَةٌ الام مادر برد. 
لَوْحَةٌ البلاغات: تابلو اعلانات. 


وة اکم کنترل ينل (بخشی 
از واسط كرافيكى کاربر در ویندوز 
است كه احازه‌ی مشاهده و تغيير 
تنظيمات و كنترل پایه‌ی سامانه را از 
طریق برنامک‌هاء در مواردى چون 
افزودن سخت‌افزا افزودن و پاک 
كردن ترم افزار» کنترل حساب‌های 
کاربری و تغییر گزینه‌های دسترسی 
را فراهم می‌سازد). 

اللَّرْحَةٌ الجدَارِيّهُ: تابلوى دیواری. 
لَوْحَةُ الخائْط: روزنامه‌ی ديوارى. 
اللّوحَةٌ الحَائِطيّةٌ روزنامه‌ی ديوارى. 
لَوْحَةٌ السّبَارَةِ: پلاک ماشين. 
اللّرْحَدُ المَائِيّهُ: تابلوى آبرنگ. 

وح المُتَحَكّمَاتِ: كنترل پنل. 
وة الققاتيح: صفحه كليد/ 
کیبورد / (كامبيوتر). 

لَوْحَهُ تشجیل الإِصَابَاتِ: تابلو 
اعلام نتايج. 

لَوْحَةٌ دِبلُومَاسِيّةُ: پلاک سياسى 


(ماشين). 


فرهنگ فانوس 
ماشین. 
لوح تابلو 
ور مق ا مغز بادام. 
لَوْعَهٌ الحبّ: عشق سوزان/ سوزش 
لَوكْسَمْبُوزِعٌ: لوكزامبورك (کشوری 
است کوچک در شمال ارويا). 
تؤلاآرفظك1..]: اكرقومر 
عشيرهات نبودند[...]. 
لؤلاک[...]: اگر تو نبودی[...]/ 
اگر به خاطر تو نبود[...]. 
لَؤْمَةٌ لاِم: سرزنش سرزنش 
کنندگان. 
ون زَيْتَىّ: رنگ روغنی. 
ون غَامِقٌ: رنگ تیره. 
َون قَاتِحٌ: رنگ باز. 
لَهُ عَلَىّ ید بَيِضَاءٌ: او بر من منت 
بزركى دارد. 
لَهُ مَغْرّى: داراى معنى است | معنى 
دار است. 


اللَمّانهُ: كلم برك 


فرهنگ فانوس 


ليله أل الأئس 


لَهَايَهُ: پستانک بچه. 

اللَّهَبُ الهش + شرارمى خورشيد. 
َهْجَةٌ جَاقَةٌ: لحن خشن. 

لَهْجَةٌّ سَاخِرَةٌ: لحن تمسخر آميز. 
۳۹۳ عامتة: لهحه‌ی عاميانه. 
لَهْجَدّ مُتشَدَدَة: لهحه‌ی تند / لحن 
نند. 

لَهْجَةٌ مُسِيتَةٌ: لحن زشت / لهجه‌ی 
رشت 
َهْجَةٌ مُهِينَةٌ: لحن توهينآميز | 
لهجدى توهین‌آمیز. 

لَهَفَانُ: شيفته | شيدا / واله. 

لَهْنِي عَلَيْکَ: دلم برايت می سوزد. 
ل الشَرّف: من اين افتخار را دارم. 
لِتَاقَةٌ یدیع خوش اندامی / آمادگی 
جسمانی. 

الليالي المُعُمِرَاتٌ: شبھایىی 
مهتابی. 

لبلب ليبراليسم. 

یخی عَن الغْرُورٍ: دست از غرور 
پردارد. 

لت شفري: : ای كاش می دانستم! 
یتک کت قةتا: كاش باما بودیا 


یس لَدَیٌ وَفتٌ: وقت ندارم. 
لیس لَه قسراژ: آرام ندارد / آرام 
نمی گیرد / تصمیم ندارد / قرار ندارد. 
یس لَهُ ییل: نمونه ندارد بی نظير 
است. 

آیش يُصَدَّقُ: باور کردنی نیست / 
باور نکردنی است. 

لیفربُول: لیور پول(یکی از شهرهای 
انگلستان). 

یل طویل: شب طولانی. 

یل تهار: شب و روز ¦ شبانه‌روزی, 
یلا تهارً: شب و روز / شبانه‌روزی. 
یله الاشراء والهغزاج: شب اسرا و 
معراج. 


2 و 


الله البَارحة: ديشب. 


اللَيْلَةٌ القاوِمَے٤:‏ شب آبندہ افردا 
الیل المَاضِيَةٌ شب كذشته / دیشب 
لَيْلَهُ آمس: ديشب. 

لَيلَڈ اول الأمس: يريشب. 


َيل بعد لَيلَة الفَدِ 2۸۲ 
لد لَيلةِ الغَدٍ: پس فردا شب. 

ليله ما شب روشن اشب 
مهتابی. 

لَيْلَةُ اس السَتَة: شب سر سال. 


یجید شب خوش اشب بخیر. 


یل لایلٌ: شب تاریک. 


لیل لا شب تاریک اشب 
ظلمانى. 


فرهنگ فانوس 
لَيْلَهُ مُظلِمَة: شب تاریک. 
اللَِمُونُ الأَخْضَرُ: لیمو سبز. 
اللَيِمُونُ الحَامِضٌ: لیمو ترش. 
لین الجفضی: لیمو ترش. 
ین لس : نرمخو. 
ین الطبْع: دارای خوی نرم | دارای 
طبع ملایم. 


لین العظام: نرمی استخوان. 


ما أَجْمَلَهُا: جه زيباست! / جقدر 


زيباست! 
ما اسُمُک: نامت جيست؟ / اسمت 
ت؟ 


ما هت الیل بالبَارِحَة: سگ 
زرد برادر شغال است (ضرب المثل). 
ماأَعْجَت!: جه عجب !عجبا!! 
ما الجِيْلَةُ؟: جاره جيست؟ راه حل 
چیست؟ 

ما الّذِى حصَلّ؟: جی شد؟ 

ما إِنْ تَقَرَسَ فِىّ[...]: همین که به 
من خیره شد[...]. 

مان وضع ده عَلَى[...!: به 
محض اینکه دستش را بسر 
روی[...]گذاشت. 

ما پکت؟: تو را جه شده است؟اچرا 


اين حوری شده‌ای!؟ 


ما بَيْنَ القوسین: ميان دو پرانتز 

ما ع يهال با آن چکار مو كنى؟ 
ماتطتَغٌ؟: جه کار می‌کنی؟ 

ما حك جلدي غير ظفري: كس 


نخارد يشت من جز ناخن انگشت 
من (ضربالمثل). 


ماخعلک؟: چه چیسز تسورا 
واداشت؟چه چیسز تسورا بسر آن 
داشت؟ 

ما شائق: کارت چیست؟چه کار 
داری؟چی می‌خواهی؟به تو جه؟! 
ما علوائکت؟: آدرس شما چیست؟ 
ما في الضَّمِير: اسرار درون. 

ما كل ملع دا هر كردويى 
گرد نیست (ضربالمثل). 

ما لیست أن[...]: طولى نکشید 
كه[...] | جيزى نگذشت كو[...]. 
مالک عَلَاقَةً!: به تو ربطی ندارد! 


ما لی لا آزاکت؟ 


فرهنگ فانوس 


ما لی لا آزاک؟: چرا نمی‌بینمت؟ 
کجایی؟اکم پیدایی! 

ما وَرَاءَ الحُدُودِ: آن سوی مرزها. 

ما وزاء الخَبَرِ: آن سوی خبرها. 
مايجدي عَنْكَ هَذا: اين کار 
سودی به شما نمی رساند / اين 
عمل شما را بی نياز نخواهد كرد. 

ما يَرْبُو علی[...]: تقريبا | حدوداً | 
نزدیک به[...]. 

مایب مِنْ[...]: قريب به[..] | 
نزديك بە[...]. 

ما يَلقُونَهُ مِنْ مَصَاعِتَ: سختی‌هایی 
که با آن مواجه می‌شوند. 

ما يَنْبَغِي لي: شایسته‌ی من نیست | 
برای من سزاوار نیست /زیبنده‌ی من 
الما الارْرَقْ: آب مروارید 

الماء الأسَوَةُ: آب سیاه/ گلوکوم 
(بیماری است که می‌تواند سبب 
آسیب عصسب بینایی و درنتیجه 
کوری شود.. 

الماء الجارد: آب سرد. 


ماءٌ البَالْوعة: آب شیر. 

ماء البَخْر: آب دریا. 

الماء التَقَيلٌ:آب سكين (از 
کاربردهای اين آب می‌توان به امستفاده 
از آن در رآکتوره ای هستهاى با 
سوخت اورانیوم» به عنوان مهسارگر 
Moe‏ به جاى گرافیست ونيز 
عامل انتقال كرمى رآکتور نام برد). 
ماه التلْج: آب برف / برفاب. 

ما الجْبْنٍ: آب پنیر. 

الما الحارٌ: آب داغ. 

ماك الجضرم: آبخوره. 

ما الحیاة: آب بقا / آب زندگانی / اب 
حیات. 

ما الذَّهَبٍ: آب طلا. 

الما الْلال: آب زلال / آب صاف. 
ماء الژھر: كلاب. 

الماء السَّاخِنُ: آب داغ. 

ماء الشّرب: آب آشامیدنی. 

ما الشَّعِير: آب جو. 

الماء الصَافي: آب زلال. 

الساء القَذْبُ: آب گسوارا | آب 


شیرین. 


فرهنگ فانوس همه 
الما العکه: آب كل آلود. 
ماء العَيْنَيْنِ: آب مروارید. 
الما الاطر: آب ولرم. 
ما القَاكهَة: آبمیوه. 

الماۂ المَالِحُ: آب شور. 
ماء المطر: آب باران. 
الماء المُعَقُغ: آب مقظر. 
الماء المُغَذّي: سرم. 

الما المُغلّى: آب جوش. 
الماء المُقَطكُ: آب مقطر. 
الماء المْلَؤتُ: آب آلوده. 
ما الوجه: آبرو. 

ماء الوَرْدِ: گلاب. 

ماء الهرٌ: گربه ميو ميو کرد. 
مان جَارِ: آب جاری. 

ماءٌ رَاكدٌ: آب راکد. 

ما تلع آب یخ۔ 

2 مَعْدَنَنٌّ: آب معدنی. 
مات جُوعاً: از گرسنگی مُرد. 
مات حَتْف ألفه: مُرد. 
مات في حَدِيتِ السَّنٌّ: جوانمرك 
شد ادر حوانی مُرد. 
ماتادور: گاو باز. 


ماذا عندک لِلْعَداءِ 


المَأتَم: عزاداری / سوگواری. 

مائوا عطشا: از تشنگی مُردند. 
المَأَثَرَةُ شاهکار. 

الماچشستیز: فوق لیس‌انس ! 
کارشناسی ارشد. 

الاجنْ: بذلهكو اشوخ طبع | 
بی‌حیا / بی اخلاق / زشت. 

ماک أو مُماجک: خرده‌گیر | 
الاب طعام عروسی و مهمانی ا 
دعوت به عروسى و مھمانی ا سفره. 
ماده َدَلِيّة ماتریالیسم دیالکتیک. 
ماد وی ماده‌ی آلی. 

مَادّةٌ كِيمْيَائيّةٌ: ماده‌ی شیمیایی. 
ماده لاصعَة: ماده‌ی چسینده. 

ماد مُضَافَةٌ: ماده‌ی افزودنى. 

ماد مُنَوَمَةّ ماده‌ی خواب‌آور. 

ماذا بکت؟: تو را چه شده است؟ | 
چرا اين جوری هستی؟ 

ماذا يُرِيدُ؟: جه می‌خواهی؟ 

ماذا دک للْعَشَاءِ؟: شام چی داری؟ 
ماذا دک لِلْعَداءِ؟: نامار جى 


داری؟ 


ماذا عندک لِلْفْطُورِ 


فرهنگ فانوس 


ماذا عندکت للْفُظورِ؟: صبحانه چی 


داری؟ 
ماذا متهن أبوك؟: شغل پدرت 
جیست؟ 

0 


المَارَانُونُ: دو ماراتون. 

المَادَةُ: رهكذران / عابران پیاده. 
القارد: غول آسا / غول پیکر. 

مازس الفْرُوسِيّة: به تمرین اسب 
سواری پرداخت. 

مازس ضَغْطأً عَلَى [...]: فشار آورد 
lk‏ 

مارشتان: تیمارستان. 

مازش: مارش نظامی. 

مارار یت تانشمر: مارگارت تاچر 
(نخست وزير اسبق انگلیس). 
المَازكييسيةُ: مارکسیسسسم | 
مارکسیستی. 

المازكسِيٌ: ماركسيسيت: 

مَارك: واحد يول آلمان. 

مَارْكَةٌ تَجَارِيةُ: علامت بازركانى / 
مارى تجارى. 


مَارال عَلَى العَهْدِ: همواره به عهد 
خود پایبند است. 

مَارّال: همجنان | همواره | بيوسته. 
المأنَقٌ: بن بست | تنگنا. 

الماژوث: كازوئيل. 

الماش: الماس. 

َأْسَاةٌوَطَنِيةُ: تراژدی ملى. 
السا ج:المآييي: تسراژدی | 
حادثه‌ی غم انگیز امصیبت | 
فاجعه. 

مَاسِحٌ الأَحْذِيَةِ: واكس كفش. 
القاشِطة: آرايشكر زن. 

ماشياً: بياده / با پای بياده. 

ماض رَاهِرٌ: گذشته‌ی درخشان. 
ماض مُزدَھِژ: گذشته‌ی درخشان. 
ماض سَحِيقٌ: گذشته‌ی دور. 
ماطل: امروز و فردا كرد | تأخير 
نمود. 

مَاعَدا: به غير از / به‌حز. 

مَاىِژ الجَبل: بُز كوهى. 

ماک ات الصٌّرافَة: دستگاه‌م‌ای 
خودپرداز بانک. 


المایک 


ایا فد 2: ماکیاولیسسستی / 
ماكياوليس م (ماكياوليسم 
»Machiavellism‏ عبارت است از 
مجموعه‌ی اصول وروشهاى 
دستورى كه نيكولو ماكياولى 
سیاستمدار و فيلسوف ايتاليايى برای 
زمامدارى و حكومت بر مردم ارانه 
داد. او معتقد بود آدمى براى نيل به 
قدرت مجاز است به هر عملى از 
قبيل کشتاں خیانت. ترورء تقلب و 
... دست بزند). 
مَاكِينَةُ السَّيِتَمَا: آپارات سینما۔ 
ماكِيتةٌ قسص الشغر: ماشين 
اصلاح. 
ماكِيتَةٌ الحؤب: ماشين جنگ. 
ماكِينَهُ الجلآقَةِ: ماشين سر تراشى. 
ماکِينَهُ الخيَاظة: چرخ خياطى. 
ماكيتة غد الأؤراق النَفْرِيَة: 


دستگاه يول شمار. 
الماكيتةٌ؛ ج: المَكَائِنُ: ماشین / 
دستگاه. 


مال الاسْتهْلاك: اموال مصرفی 


مال عَنْهُ: از او روی برگرداند. 
مالاشبية لَهُ: بی نظیر / بی‌مانند. 
المالحٌ: شور / نمكى. 

مالک الحزین: لک لک | مرغ 
بوتیمار | مرغ غم خورك. 

المألُوقَه عادی / مأنوس | معمولی. 
مالیژیا: مالزی (کشوری است در 
جنوب شرق آسیا). 

مَامُوژ البُولییں: مأمور پلیس. 
َأمُوژ التَنْفِيذِ: مأمور اجرا۔ 
مانششستر: منچسستر (يكى از 
شهرهای انگلیس). 

ماوراء الأَخْبَار: آن سوی خبرها. 
ماوزاء الواقع: سورنالیسم / ماورای 
واقعیت / فراواقع گرایی / گرایش به 
ماورای واقعیت. 

الماورَائِيّة: متافیزیکی / مساوراء 
الطبیعه. 

المأمَا صدای بره 

موی الایتام: دار الايتام / يتيم خانه 
/ خانه‌ی ایتام. 5 

مَأْوَى العَجَرَةِ: سرای سالمندان. 
المایک: میکروفون. 


مائِدَةٌ مُسْتَدِيرَةٌ 


فرهنگ فانوس 


مائِدةٌ مُسْتَرِيرَةٌ: ميز گرد. 
المائیٌ: آبکی / آبزی. 


المَاتم: 78 2 
المُبَاحَتَاتُ شاه ثيّدُ: کفتگوهای دو 
جانبه. 


المُبَاحَقَاتٌ المْكَفة: گفتکره‌ای فشرده. 
امب اترۂ الحليجِية لحل آزت: 
[...[: ابتکار عمل كشورهاى 
حوزه‌ی خلیج فارس برای حل 
و فصل بحسران [...] / راہ حل 
کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس برای 
حل و فصل [...] 
مُبَادَرَةٌ تسَاوْمِيّةٌ: اقدام سازشکارانه/ 
3 ۲ھ 

رَد وياو اة سِيَةٌ: ابتکار عمل 
دیپلماتیکه / راه ۳ دیپلماتیک. 
مُبَادَرَةٌ سِيَاسِيّةُ: ابتکار عمل 
سياسى ا راہ حل ان 
المبَادَرَةُ: ابتكار عمل / اقدام / راه 
حل. 
المُبَادَلاتٌ التّجَارِيَة: مبادلات 
بازركانى / معاملات تجارى. 
التبادِئ الإسلامِيّةُ: اصول و 
پایه‌های اسلامى. 


مَبادِئٌ العَلَمَانِيَة 
لائیسم. 
المَبادِىُ الوَطَبِيّةُ: آرمان‌های ملی. 
المَبادِىٌ: اصول / پایه‌ها / بنيادها / 
آرمانها. 

مُبَارَاةٌ اِسْتَغدَاوِیِڈ مسابقه‌ی 


انْيّة: اصول و پایه‌مای 


تداركاتى / مسابقدى آماده سازى. 
مُبَارَاةُ الإياب: مسابقدى بركشت. 
مُبَارَاةٌ اما مسابقەی انتقام‌گیری. 
با الذّقَابِ: مسابقدى رفت و 


برگشت. 
المُبَارَاةُ النَّهائيّهُ: مسابقه‌ی پایانی / 
فيئال. 


البَاراۃً ال مسابقدى دوستانه / 
بازى غير رسمى. 

مارا تجْرِيبيَةٌ: مسسابقەی 
تدارکاتی۔ 

مُجَاراةٌ زبع م نِهائيّةِ: مسابقه‌ی یک 
جهارم نهايى. 


مارا رمي الجزبة: مسابقه‌ی 
پرتاب نيزه. 

مُبساراةٌ رمي القّرْصٍ: مسابقدى 
پرتاب دیسک. 


مُبَاراةُ کرة القدَم: مسابقه‌ی فوتبال. 


فرهنگ فانوس 


زیخ للكُونييوتر 


مُبَاراۃٌ مُوْجْلةٌ: بازی به تأخیر افتاده / 
مسابقدى عقب افتاده. 

هبار بالشیش: شمشیر بازی. 
مبازیاث الدَّرَجَةِ الأُولَى: مسابقات 
دسته‌ی اول. 

القبازیاث العَالَمِيّهُ ارذع الأثقال: 
مسابقات جهانی وزنه برداری. 
مبازیاث الموثیتَالِ: مسابقات جام 
جهانی. 

مبازیاث کاس القالم: مسابقات 
جام جهانی. 

مُباشَرَةٌ: بلا فاصله / به‌طور مستقیم. 
مُباعْتَةٌ العَدُوٌ: غافلگیر كردن 
دشمن. 

القبالٌ: توالت / دستشویی/ سرویس 
بهداشتی. 

, ملع فیه: در آن مبالغه صورت 
گرفته است. 

بایغ گفت. 

مَبالعٌ هَائِلَهٌ: مبالغ هنگفت. 

مَباهِجٌ العید: خوشی‌های عيد / 


سرور جشن. 


مهج بِالعََاۃ: خوش طبع. 

مَبِدَأْ رد الآراء والأفکار: اصل 
تعدد آرا و انديشه ھا۔ ۱ 
مدا سید الشُْب: اصل حاکمیت 
مردم/ اصبل مردم‌سالاری. 

با عتم الافتمام بِالسَّيَاسَة: 
اصل بی توجھی نسبت به سیاست. 
المَبْدَاً: دکترین / نظریه / اصل. 
المُبْدِعٌ: نوآور / نوكرا. 

بل السّرعَةِ: دنده. 

المَبِدئِيُّ: اصولگرایی. 

ابر ولخرج. 

المبَراةٌ: مداد تراش. 

المَبَوة: موسته‌ی خيريه. 

الْمِبْرَدُ: سومان. 

مده الهَوَاءِ: کولر | خنک کننده. 
الفبیزات. مف: المُبَرّرُ: دلايل / 
توجيهات / بهانه‌ها/ علل. 

مُبْرِقَةٌ مُبَاشِرَةٌ: تلكس. 

المُبْرِقَهُ: دستكاه ارسال تلكراف. 
المُبَرْمِجٌ للْكُومْبِيُوت: برنامه‌نویس 


کامپیوتر. 


فرهنگ فانوس 


المبَرْمِجُ: برنامه نویس / طراح. 
المُبَرْمَحٌ: برنامه‌ریزی شده | طراحى 
شده. 

مَبْرُوكٌ: مبارک باشد / مبارکه. 
مَبْسِمُ السْیجَارة: دھانەی سیگار. 
التبشوظ: خشتود اراضی | 
خوشحال. 

ہے مل مسیحی| مژده دهنده. 
مَنْعَثُ خر مایه‌ی افتخار. 

موف الا المْتّحِدَةِ: فرستده‌ی 
سازمان ملل متحد. 

المَبعُوتٌ الحاص: فرستاده‌ی ویده. 
المبِعُوتُ: یک خورده | متحيّر | 
شگفت زده. 

المَبعُوض: منقور. 

المبكر: زودهنگام / زود رس. 
المُبَلْبلُ: دلواپس / نكران / مضطرب 


شدہ۔ 
المَبْلَمُ المُعَادُ: مبلغ برگشت داده 
سشدہ. 


27 الإِسْمَئْتَيٌ: ساختمان 
شان 

المَبْنىَ الحَجَرِئٌُ: ساختمان سنگی. 
مَبْتی البَرلَمَان: ساختمان پارلمان. 
الٹَیُنے الحُكُومِيٌ: سساختمان 
دولتی. 

المنتى ازج اجْ: ساختمان 
شیشه‌ای. 

مهو مَبِهُور النّفْس: از نفس افتاده. 
قَبیت القوافل: کاروانسرا. 

مُبِيدُ الجَرَائِيم: میک روب کش | 
ویروس‌کش. 

مُبيدُ الحشَرّات: حشره کش‌ها. 
المُبِيدُ الحَشَرِىٌ: حشره کش. 
مُبِيدَاتٌ مُسَرْطِنَةُ: حشره کش‌های 


سرطان زا. 
مُبَيِّصُ القسيل: ف 53 هی 
لباس. 


العبیص: تخمدان. 
المُبَيِّضَهُ: پاک نویس. 
المَْابَعَاتُ "الخد لعفيقة: بيكيرىهاى 


د 


دو 


فراوان. 


فرهنگ فانوس 9۹۱ 


ماب الا ات الُوقعستة: 
پیگیری قراردادهای امضا شده. 
المُتَابَعَهُ المَضَائَيّةُ: پیگرد قضانی. 
المُتَابَعَهٌ: پیگیری / پیگرد. 

المَتاجڑ: مغازه‌ها / دکان‌ها. 
المُتَأَخرُونَ: يسينيان / آیندگان/ 
عقب‌افتادگان. 

متام بحرانى / بحران زده. 

ماع المُسَافِرِ: بار مسافر / كالاى 
مسافر / توشه‌ی مسافر. 

مالم الختال: آزرده خاطر | رنجیده 
خاطر. 

الم دردمند / آزرده / غم زده. 
المُتَأمْرِكِينَ: شیفتگان آمریکا | 
کسانی که در بوق آمریکا می‌دمند. 
المتَأَمّلُ: اندیشمند | متفکر. 
مَُأَمت للقاع: آماده برای دفاع. 
الْمَتاقة: سرگردانی. 

لمْتَاخم: مجاور / همسایه. 
المتباري: مسابقه دهنده. 
المُتَبَجُج: خودستا / لاف زن. 
المُتبَحْتِرٌ: فخر فروش. 


المُتَحَدَّتٌ 


المْتبَرِيرَةٌ: وحشی. 

المُتَبَرَّعٌ بالدّم: اهدا کننده‌ی خون. 
المُتبَقيَةُ: باقیماندہ | يس مانده. 
المُتَيّلُ: برخوردار از ادويه. 
مُتتابعاً: يشت سر هم / به دنبال 
المُتجَاسِرٌ: بی شرم / بىحيا | كستاخ | 
پردہ در 

المُتَجَذّر:ِ ريشهدار / عميق. 
المُتَحَسَّدُ: تحقق يافته. 

المتجَنّسُ بالجليسيّة [...]: دارای 
شناسنامه‌ی [...]. 

المْتَجَوَلْ یلا شبگرد اشب رو. 
المُتَجَوَلُ: سيّاح | جهانگرد | 
توریست/ دوره‌گرد. 

المُتَجَهُمُ: اخمو /عبوس | ترشرو. 
المُتَحَالِفُ: هم ييمان. 

المُتھاوژ: كفتك و كننده. 

مُتَحَجّرُ القُوَادِ: سنگدل | بی رحم | 
قاسی القلب. 

مُتَحَدّتٌ يسان كذًال..]: 
سخنگوی[...]. 

المُتَحَدّتُ: سخنگو. 


رک بذاته 

مُتَحَوَكٌ بذّاټه: اتوماتیک. 
المُتَحَضَّرُ: متمدن | پیشرفته. 
مُتْحَفُ الأَرْيَاءِ الشَّعْبيةِ: سوزه‌ی 
لباس‌های مردمى. 

مُتْحَفُ الآثار اللَأرِيخِيَةِ: موزەی 
آثار باستانی. 

مُتْحَفٌ الحَزب: موزەی جنگ. 
محف الشفع: موزه‌ی هنرهمای 
امتح الطبیعی: موزه‌ی طبیعت. 
المُحف: موزه. 

المُتْحَفْرُ: آماده | حاضر / مهيّا. 
المُتُحَقط: محتاط / محافظه کار. 
المْتَحَمّس: باغیرت / شجاع / دارای 
حماسه | حماسى اير شور اير 
حرارت. 

المتحشل: خویشتدار اشکیا | 
صبور / بردبار. 

المتحيّرٌ: حانبدار / طرفدار. 
ال جج فارغ التحصسیل! 
دانش‌آموخته. 

املف عَقْلتَاً: عقب مانده‌ی 


ذهنی. 


o۹۲ 


فرهنگ فانوس 
مُتَحَلّت عن الحُصُورِ: غايب. 
المُتَحَلّتُ عن الدّفْع: از پرداخت 
خودداری نمود. ۱ 
تخل عَنِ المثولِ أَمَامَ القضّاء: 
از حضور در دادگاه خودداری کرد۔ 
مُتَدَرّجاً: بەتدریج اکم کم. 
المُتَدَلل: چاخان. 
مُترامي الآطرافي: پهناور اوسیع / 
گسترده. 
المُتَرَبّعٌ: چهار زانو نشسته, 


5 5 
وه م 


مرجم عير مُتَفُرّعْ: مترجم پاره 
وقت. 

ُترجم مُتَفَرّؤٌ: مترجم تمام وقت. 
المُتَرددُونَ: ارباب رجوع / مشتریان. 
مرف خود بزرگ بین. 

المُترَفُونَ: مرقه‌های بی درد. 
المُتَرَامِنٌ: همزمان/ همگام/ همسو. 
لت َلى الخليي: اسكي روي 
برف. 

المتزُغ: اسکی باز. 

المُتَرَمّتٌ: متحضر | متعصّب بی 
فكر | كوتهبين. 


فرهنگ فانوس 

المُتَسَابقٌ: حریف / مسابقه دهنده. 
المتسَاهل: سهل انگار / آسانگیر. 
سرخ شتابزده/ عحول/ عحله‌کننده. 
المُتَتَ کم در به در / آواره / 
سرگردان / پرسه زن. 

المْتَسَوَّلُ المِلْحَاحٌ: كداى سمج. 
المتَقَايْمُ: بدہین۔ 

المْتَشَيِّهُ بالنَّسَاءِ: زن صفت. 
المُتصَابي: كسى كه اداى بجدها رأ 
درآوزد | بچه صفت. 

مُتَصَدَّرُ الدَّرْرِىٌ الايراني الحاليء 
لكرة القدَم: صدرنشين کنوتی ليك 3 
ايران. 

" المتهدز: ار شين 

المُتَصَدَفِيَةُ 
الفَتضَرّز: : سیب ديده / زيان ديده. 
المْتَطرّفٌ: تدرو / افراطى / رادیکال. 
رون يهُوةُ: يهوديان تندرو. 
المُتَطفّلُ: مهمان ناخوانده / انگل. 
المُتَطَلَّبُ السَابقٌ: بيش نياز. 
افطل اللاجق: يس نياز. 
المْتَظَلَاتٌ الأَسَاسِيَةُ: نيازماى 


ُ: استاندارى. 


اناي 


۹۳ 


میت 
المُتطلّبات النَّفْسِيَّةُ نيازماى 
روانى. 
المتطوّع: داوطلب. 
المُتطيّرٌ: بد بين. 
مُتَظَاهِد: کسی که در تظاهرات 
شرکت کند | تظاهراتچی / کسی که 
واتمود کند کاری را انجام داده است 
/ ظاهرساز. 
مُتَظَلٌّ: خواهان | مدّعى | شاكى | 
آقامه کننده‌ی دعوا۔ 
مُتْعِبٌ: خسته کننده / حال گیر۔ 
مُتْعَبٌ: کسل | خسته. 
مُتَعَجْرِفٌ: متکبر / پر إفاده. 
مُتَعَجَلٌ: عجله كننده اشتابكر | 
شتاب زده. 
مُتَعَرّدُ الأظراف: چند منظوره. 
مُتَعَدّهُ الأُراض: چند منظوره. 
مُتَعَدَّدُ الزّوَايَا: چند كوشه | چند 
كونه. 
مدز وت لاینحل۔ 
7 عَنِ العَمَلِ: از کار افتاده | 


خراب 4 


ی 


متعتف 

مُتَعَقّفٌ: پاکدامن / پرهیزگار. 

ہچ ھا سرسخت | لجوج | 
غيرقايل انعطاف." 

المْتَعْرَبُ: غرب‌گرا | غرب زده | دور 
از وطن. 

مُتَعَطرِسٌ: متکبر | خود خواه | مخرور. 
المُتغيِّراتُ الإقليميّة: تحصولات 
منطقه‌ای / دگرگونی‌های منطقه‌ای. 
المُتَفَاقِمُ: بحرانی / آشوبزده. 
المُتَفانِي: جانباز / جان بر کف / 
فدايى. 

المتفایل: خوشبين. 

المُتفْرّحُ ج: مُتَفْرجُون: تماشاجى | 
تماشاكر | كردشكر. 

مُتّفَقٌ عَلَيْه: مورد اتفاق همه | مورد 
توافق. 

المُتَفَكُرٌ: انديشمند | متفكّر. 
المُتَفْلْسِفٌ: فلسفه باف. 

المْتَفَاعِڈ: بازنشسته. 

المُتَقَاعِسٌُ: سست ا تنبل. 

الم في السَنٌ: بزرگسال اپیرا 
كهنسال. 


فرهنك فانوس 
المُتَكافِئٌ: برابر / مساوی. 
المُتَكَدّرٌ: آزرده / رنجيده. 
المْتَكَهُنُ: پیشگو / غيبكو | کاهن. 
المُتَلاعِبُونَ بالأشعار: گرانفروشان. 
للم ج: المُتَلَتَمُونَ: نقابدار. 


متلقي: دريافت کننده | گيرنده. 
مُتلوَن: گوناگون / رنگارنگ / حیله 
باز / فریبکار. 

مُتَلَهُْفٌ: مشتاق اشیدا | شیفته. 
مُتَمَّمٌ بالْحْكْم الذَاتِىَ: برخوردار از 
خود مختارى. 

المتمتٌَ: بهره‌مند / برخوردار. 
المتَمَرُّ عَلَى السّلْطَة: شورشی | 
یاغی | سرکش / مخالف حکومت. 
المُتمَردُونَ: شورشیان / ياغيان. 
المْتَمَرَدِنَ اليَسَارِيُونَ: شورشيان 
چپ گرا 

لت ودون ابرق شورشیان 
راستكراء 

المُتَمَككّنُ: توانمند | راسخ / استوار | 
كسى كه توانايى انجام دادن كارى را 


دارد. 


E BEE ا‎ OES O EINE 


فرهنگ فانوس 


مثال حى 


المُتَنَاغِمُ: هم آهنگ | منسجم. 
المُتَنامِي: رو به رشد. 

المُتَتَدّمٌ: پشیمان / نادم. 

مت الام: گردشگاه عمومى | 
پارک عمومی. 

منت تفرحگاه | محل دیدنی | 
تفریحگاه. 

المتَترَة: گردشگر /سیّاح. 
المُعَتَسَّكُ: عابد / زاهد. 

المُتَتَقلُ: دوره گرد. 

المْتَنْوٌّرُ: روشنفکر. 

المُتواجِدُ في السَاحَةِ: حاضر در 
صحنه. 

المُتَواصِلُ: پیگیر / دنبال كتنده. 
المُتَواضعٌ: ساده / بىآلايش. 
المُتوحُشٌ: بربر | وحشی | ددمنش. 
وس الژاتِبِ التَهْرِىٌ: ميانكين 
حقوق ماهانه. 

مُتَوَسّط العَائِدِ: ميانكين درآمد. 
مُتَوْسّط العُمُر: ميانسال. 

مُتَوَسّط القدّى: ميان مدت / ميان 


برد | داراى برد متوسط. 


مُتَوَسّظ دَخْلٍ الأشرة: متوسط 
درآمد خانواده. 

مُتَوْسَطَةٌ البَْات: دبیرستان دخترانه. 
مُتَوَسَطَهُ البَنِينَ: دبیرستان پسرانه. 
المُتَوَعّكُ: کسل | خسته| کوفته. 
الْتوفی: قوت شده / مُرده. 
مولي الآغمال: سرپرسست | 
کاردار. 

المتهاون: سهل انگار / آسانگیر | 
بى مبالات. 

المُتَهَتّكُ: بی شرم | بی حیا/ پرده‌در. 
المكهَمٌ: خوانده/ احضار شده. 
متی سَحُغَادِرُ الفنتشقی؟: جه 
وقت بيمارستان را ترک مىكنى؟ | 
کی از بيمارستان مرخص می‌شوی؟ 
المُتَيّمْ: شيفته | واله / دلداده | شیدا | 
دلباخته. 

المُگاپڑ: دارای پشتکار | خویشتندار | 
پاٹ و 

).ارڈ صر اتحشل | 
خویشتنداری۔ 


مثال حٌَ: مثال زندہ | نمونه‌ی زنده. 


1 


۴ 


۱ 
المِثَالِيّةُ: ایدهآل / نمونه / ايدهآليسم. 
المتالى: نمونه / الكو | سرمشق. 


بر روی کامپیوتر. 
مِنْقَابٌ كَهْرْبَايَىٌ: دريل برقی. 
المِثْقَابُ: دريل / سوراخ كن. 
المِنْقَبُ: دريل | سوراخ كن. 
مت مُتْممُوا العضر: روشنفكران زمان. 
المُتقّقُونَ الأخراژ: فرهنگیان آزاده. 
المُتَقفُونَ: فرهنگیان / روشنفکران. 
ال الأعْلَى: الگوی برتر انمونه‌ی 
والا. 
الثثٹل الدَّينيهُ: آرمان‌های دینی. 
لت الشَاطِع: دلیسل روشن | 
نمونه‌ی آشکار. 
المقل الصَالخ: الگوی شایسته. 
مثل العَبّْدِ: بنده وار. 
المُكُلُ العُليا: ارزش‌های والا. 
مَل بالقّییل أو الجُنَّةِِ کشته یا 
جسدرا را مثله كرد 

مَثَّلَ تور البطولَةِ في [... 
قهرمان را در[... آبازی 2 


كوه 


فرهنك فانوس 
مَقَّلَ دؤراً فی رقاية1...]: نقشی را 
در داستان [...] بازى كرد. 
المَعْلَجَةُ: رودخانه‌ی یخی. 
7,20 جور که دذت 
می خواهد. 
المِثْلِيُّ: هم جتس‌بازی. 
المْثُمؤ: ثمر بخش /میوه دهنده. 
المُثَمّنُ: ارزیاب. 
الول أَمَامَ المَحْكَمَةِ: حضور در 


دادگاه. 
العَثُوی الأخِيمٌ: قبر | گوراسرای 
آخرت. 


مُثِيرُ الإضطراب: اضطراب برانگیز. 
مُشٍیژ السَعْب: آشوبگر. 

مير الفشتة: فتنه‌انگیز. 

انگیز | مشمئز کننده | تنفر آمیز, 
مُثِيرٌ لل(غجاب: اعجاب برانگیز, 
مُشِيرٌ للَساول: سزال برانگیز. 

مشیر للجلا اختلاف برانگیز. 
مُثِيرٌ للخیال: خیال برانگیز. 

مشیر لِلدّهْشَةِ: تعجب برانگیز | 


دهشت‌برانگیز. 


چندش‌آور / نفرت 


| 


فرهنگ فانوس 


المجتتقات سینا 


مُئِيدٌ للشکٌ: شک برانگیز / ترديد 
برانگیز. 

برانگیز. 

مُِیژ لِلْعاطِفَةِ: احساسات برانگیز. 
یر للجل: جدل برانگیز. 
ميري آغعسال الشسفت: 
اغتخاشگران / آشوبگران. 

المُجَابَهَهُ الكُبْرَى: رویارویی بزرگ. 
المَجازژ الإِسْرائِيليةُ: کشتارهای 
اسرائیل / قتل عام‌های اسرائيل. 
المَجَازِرٌ الصّهْيُونية تل عام‌های 
صهیونیست‌ها. 

المَجَارَقَُ خطر كردن /ریسک نمودن. 
المَحَاعَة: گرسنگی / قحطی. 
المَجَالُ التَمْئِيلِىٌ: دنیای بازیگری. 
المَجَالُ الجَوَّئُ: حریم هوایی. 
العَجَالُ الصَّيّقُ: زسان کم اوقت 
اندک. 

مَجَالُ العمَل: زمینه‌ی کار. 
المجالاث الإقْتِصَادِيُّ: زمینه‌های 
اقتصادی. 


المَجَالات التّقَافِيَه زمینه‌های فرهنگی. 
المَجَالاتٌ السْیَاسئّة: زمینه‌های 
سیاسی. 

مَجَالِسُ البَلَدِيّة: شوراهای شهر. 
المُجَامِلُ فسي قَوْلِه: تملقكوا 
تعارفى. 

المُجَامَلَهُ: تعارف / تشريفات. 
مُجَبّرْ العظام: شكستهبند. 

المُجْتَدٌ: نشخوار كننده. 

المُجْتَمَعٌ الإِسْيَهْلاكِىُ: جامعهى 
المجْتممٌ الإفْتراضِيٌ: جامعهى 
مجازى. 

المُجْتَمَعٌ الدوَلیٌ: جامعه‌ی جهانی. 
المُجْتَمَمٌا لطیَقسی: حامسه‌ی 
طبقاتى. 

لمحتم المُتَجَاوبُ: جامعدى همسو. 
المُجْتَمَعٌ المَحَلّيُ: جامعدى محلى. 
المْخْتَمَ مَعُ المَدَنِيٌ: حامعه‌ی مدنى. 
المُجْتَمَعَاتُ التَقِْيدِيَةُ: جوامع 
المُجْكَمَعَاتُ الحَضَارِيّه جوامع 


متمدن. 


المُحتَمعَا الدَينيّةُ 


فرهنگ فانوس 


المُجْتَمَعَاتُ لدب حوامع دینی 
جوامع در معرض خطر. 

المُجْتَهِدٌ: تلاشگر ‏ زحمت کش. 
المجداف ج: الْمَجَادِيفٌ: يارو 
المُجُدِبَه: ب ىآب و علف | خشک. 
المحَدّف: پارو زن. 

المَخِدُورٌ: آبله رو / دارای آبله. 
المُجَدْوَلُ: جدول بندی شده. 
المُجْدِي: پرفایده | سود ده | مفید | 
کارساز. 

المَجَرٌُ: مجارستان (کشوری است 
در اروپای مرکزی). 

الْمَجَر: مجاری‌های / مجارستانی‌ها. 
المَجَدَةٌ: کهکشان. 

مُجَرّد شعار: شعارِ صرف / شعار 
توخالی. 

مُجَوْدٌ میْ[...]: خالی از[...] / آزاد 
از[..] / محروم از[...]. 

مِخْرَفَةُ الزَّيَالَةِه خاک انداز. 

مجْرِمٌ الرب: جنايتكار جنكى. 
مجْرِمٌ: تبهكار / جنايتكار / جانى. 


مُجْرِمِي الحزب: مجرمان جنگ | 
جنايتكاران جنگی. 

مَجْرُوحٌ الخزب: مصدوم جنكى. 
مَجْرىَ الأَخداب: سیر حوادث. 
مَجْرىَ التول: مجراى ادرار. 

ری القاء: مجراى آب. 

المَجْرَرَةُ: كشتار / قتل عام. 

حور اللَنَبِ: دُم بُریدہ | ابتر. 
مُجَنْتُ الشَّْرِ: سشوار. 


المُجَفْفاتُ: میوه‌های خشک شده | 


سَرِيّةُ: مجله‌ی خانوادگی. 


الأشْرة: محله‌ی خانواده. 


له 
ملد حائطيّة: روزنامه‌ی دیواری. 


مَجَله خَلِيعَة: مجله‌ی مبتذل و ہی 


و 
مَجَلَة فُكَاهِيّة: مجله‌ی فكاهى. 
مَجَلَةٌ نسَائِيةٌه مجلهى زنانه. 

مجلس إِدَارَةٍ القشجد: شوراى مديريت 


مسحل 


مَجْلِسٌ أذَبىٌ: نشست ادبی. 


فرهنگ فانوس 

مَجْلش الإدَارَةِ: هینست مدیره | 
شورای اداری / شورای مديريت. 
المَجِلِسُ الانتیشاری: مجلس 
مشورتی. | 

العخلش الاغلی لِتنْمیّة الصَایرات 
غَيْرِ التَفْطِيّة: شورای عالی توسعه‌ی 
صادرات غير نفتی. 

المعجلش الأغلى لِلأَمْنِ القَْمِيٌ: 
شوراى عالى امنيت ملّى. 

التجُلش الأغلى للنّورة الثَقَافِيَةٍِ 
شوراى عالى انقلاب فرهنگی. 
المَجْلِسٌ الأغلى لِْقُوَاتِ السلخة: 
شوراى عالى نيروهاى مسلح. 
الَجْلِش الأغلى: شوراى عالى. 
مَجُلش الاغیان: مجلس لُردھا(در 
كشور انگلستان). 

مجلسش الأَشْنِ القَوْمِىٌَ: شورای 
مجلس الأْن: شورای امنیت. 
مَجْلِس البَليّة: شورای شهر. 
مجلس اسيق الاغلامی: 
شورای هماهنگی تبليغات. 


مَجْلِس خُبَراءِ القَادَةٍ 
الجُمُعَةٍ: شورای عالی هماهنگی 
ائمەی جمعه. 
المجلش التَنْفِيذِىٌ: شسورای 
اجرأيى. 
مَجْلِسٌ الشَّعْبِه مجلس ملى. 
مجلش الشّيُوح: مجلس سنا 
لمَجْلِسِسُ العَسْسكَرِىٌ: شوراى 
ظا 
مَجْلِس العُمُوم البریطانی: مجلس 
عوام انگلستان. 
مَجْلِس القيَادة: شورای فرماندهی. 
مش اللؤردات البریظانی: 
مجلس سنای انگلیس. 
مَجْلِسُ الاب الأَمرِيكيٌ: کنگرهمی 
آمريكاء : 
مَجْلِش الاب يارلمان / مجلس 
نمايندكان. , 
مخلش الؤْرَّرَاءِ: کابینه‌ی دولت. 
المَجْلِسٌ الوَطنِىٌ: شوراى ملی. 
مَجْلِسٌ حُبَراءِ القَادَةِ: مجلسس 
خبركان رهبرى. 


مَجُلِسُ صِيَائة سور 

مَجْلش صِيَانَةٍ الدكُور: شورای 
نگهبان قانون اساسی. 

مَجْلش قِيَادَة النُوْرَةِ: شورای رهبری 
انقلاب. 

المِجْمَرَةٌ: آتش دان. 

المُجَمّعُ الانتاجی: مجتمع تولیدی. 
المَجْمَعٌ العلمی: فرهنگستان. 

نٹ مجتمع مسکونی. 
مَجْمُوعَاتُ العمل: گروه‌های کاری. 
تجئوشاث تهريب الإنتان: روه 
هایی كه انسانها را به صورت قاچاق 
جابه‌جا می‌کنند / قاچاقچیان انسان. 
مَجْمُوع ات تهریسب الشلاح: 
گروه‌هایی که اسلحه را وت 
قاچاق ردوبدل يا خرید و فروش 
می‌کنند / قاچاقچیان سلاح. 
مَجْمُوعاث تهریب السلع: گروه 
هايى كه كالاهارا به صورت قاجاق 
از یك كشور به كشور دیگر وارد 
می‌کنند / قاجاقجيان كالا. 


مَجْمُوعَةٌ الخَمْسَة راید واحد: كروه 


ينج به علاوەی يك. 


فرهنگ فانوس 
مَجْمُوعَةٌ الدّوَل الصَّناعِيّة الثَّمَاتئَةِ 
الكُبرىَ: مجموعه‌ی هشت کشور 
بزرگ صنعتی. 
المَجْمُوعَةٌ الشُْیسیة: منظومه‌ی 
شمسى. 
مَجْمُوعَةٌ الصَّداقَة: كروه دوستى. 
المَجْمُوعَةٌ لته گروہ سخت ‏ 
(ورزش). 
المَجْمُوعَةُ: گروه. 
المُجَنَّدُ: سرباز وظیفه. 
المجُوسِيٌ: آتش برست | گبر. 
المُْجَوّفٌ: توخالى. 
المُجُونٌ: بی‌بندوباری | هرزكى الا 
ابالی‌گری / عیاشی / هوس بازی / 
بی‌فایده / ببهوده / باطل. 
المُجَوْهَراتٌ: طلا و حواهرات. 
الْمُجْهَدُ: خسته | فرسوده| کوفته. 
المِجْهِرٌ الإلِكْتُرُونَىُ: میکروسکوپ 
الكترونيكى. 
المجُھڑ: ميكروسكوب. 
مَجْهُودَاتٌ کیرد تلاش‌های فراوان. 
مخهول الاشم: گمنام/ ناشناس. 


فرهنگ فانوس 


مَجْھُولُ الهُوِيّة: ناشناس/ بی‌نام/ 
كمنام. 

المُحَادَنَابٌ البَنَّاءَةٌ: گفتگومای 
سازنده/ مذاكرات سازنده. 
المُحَادَمَاتٌ الَسْمِيّهُ مذاكرات 
رسمی! گفتگوھای ر۔ رسمى. 
المْحَادَتَاتُ السَّداسِيّةُ گفتگوهای 
شه 9 0م" شش حانبه. 
المُحَادَنَاتٌ السَّدَيّهُ: گفتگوهای 
محر مانه/ مذاكرات سرّی۔ 
المُحَادَتَاتٌ السْیّاسیّة: كفتكرهاى 
سیاسی/ مذاكرات سياسى. 
مُحَادَتَاتُ جنيف: گفتگوهای ذنف/ 
مذاكرات ژنف. 

مُحَادَنَاتٍ السَّلام: گفتگوه ای 
صلح/ مذاكرات صلح. 

مُحَاربة إخْتَكَار المَوَادٌ الأوليةِ 
الصَّرُورِيّة: مبارزه با احتكار مواد 
اولیه‌ی ضروری. 

مُحَاربة الاشتکبار: جنگ با 
استکبار / مبارزه با استکبار. 

مُحَارَبَةُ البَطالَةِ: مبارزه با بيكارى. 


مُحَارَيَةُ الجَرَائْم: مبارزه با جرايم. 
مُحَارَيَةُ لقن مبارزه با فقر. 
الخارم المُعَقَّفَه: دستمال 
كاغذىهاى بهداشتى. 

المَحَارِمُ الوَرَقِيهُ دستمال كاغذى. 
مُحَاسِبٌ قَاونِیٌ: حسابرس قانونی. 
المُحَاسِبٌ: حسابدار. 

المُحَاسَبَةُ حسابداری. 
المَحَاصِيلٌ الزَراعِيَةُ محصولات 
كشاورزى. 

المُحَاضِرٌ: کنفرانس دهنده. 
المُحَاصَرَه: سخنرانی | كتفرانس درسی 
مُحافظ التي المَرْكَزِىٌ: رئيس 
بانک مركزى. 

مُحافظ المَلَفَاتِ: بايكان. 
المُحَافِظ: استاندار | ميانهرو/ 
محافظ كار / طرفدار وضعيت 
موجود. 

المُْحَافَظَهُ عَلَى الطاقة: محافقت 
از انرژی. 

مُحَاقَقةُ کُودستان: اسان کردستان. 
المَحافقة: استان. 


المحَافظون الجُْلُدْ 

المُحَافِظُونَ الجُدُدُ: نومحافظه کاران. 
المْحَافظعِة: استانداری . 

مَحَاكِمُ جِرَائِيةُ: دادگاه‌های کیفری. 
مُحَاكَمَةٌ مُجْرِمٍ الحزب: محاکمه‌ی 
المُحَاكَاةٌ: تقليد / دنباله‌روی/ تبعيت 
کورکورانه. 

مَحَاكِمْ التَفْتِيشٍ: دادگاه‌های تفتیش 
عقاید. 

مُحَالٌ عَلَى الققاض: بازنشسته. 
مُحَام شَزعی: وکیل قانونى. 
مُحَامَاةٌ: وکالت. 

مُحَامِي لقاع وکیل مدافع. 
مُحَامِي من الظراز الأؤل: وکیل پایه 
یک. 


المُحَامِي: وکیل. 
التحاورٌ لایس یه محورهاى 
اساسی/ موضوعات اصلی. 
مُحَاوَلَءة الاغتیال: طرح ترور | 
تلاش برای ترور / سوءقصد. 
مُحَاوَلَةٌ غَيرْ تاجخة: تلاش ناموفق / 
تلاش نافرجام. 


فرهنگ فانوس 

مُحَاوَلَةُ فَرْضٍ الإرَادةِ: تلاش برای 
تحمیل خواسته‌ها. 
مُحَاوَلَةُ قلب نظام الحُكم: تلاش 
برای سرنگونی رژیم | تلاش برای 
براندازى رزيم. 
مُحَاوَلَهٌ لانقاذ الّهاین المخنجزین: 
تلاش برای آزاد ساختن گروگان‌های 
بازداشت شده. 
مُحَاوَلَةٌ للْهُرُوبِ من خطر الهُبوط 
للدرَجَةِ النَاِيّة: تلاش برای فرار از 
خطر سقوط به دسته‌ی دوم 
(ورزش). 
المُحَاوَلَةٌ والحَظأ: آزمايش و خطا۔ 
مُحَاوَلَةٌ يائِسَهٌ: تلاش بىثمر/ 

شش بىفايده/ تلاش مذبوحانه. 
ی جوهر باك كن / پاک كُن. 
المُحايدَُ: بی‌طرفی اعدم جانبداری 
/ طرفداری نکردن. 
مجحب السّلام: طرفدار صلح / صلح 
دوست. 
مُحِبٌّ لِذَاتِهِ: خود خواه / خود بین. 


مُجبّ لِلْعَيَاة: خوش طبع. 


فرهنگ فانوس 

مُحِبٌ للسلام: طرفدار صلح اصُلح 
دوست. 

مُحِبٌ لِنَفْسِهِ: خود خواه | خود بین. 
المُحَبِّبُ: دوست داشتنى | محبوب. 
المختبَرَةً: شیشه‌ی دوات. 

المُخبَظ: ناكام / ناامید | افسرده | 
شكست خورده. 

المُحْبطِينَ جلیسیاً: افرادى که 
ناتوانی حنسی دارند / ناتوانان 
مُجبّي الفریقین: طرفداران دو تيم | 
هواداران دو تیم. 

المُحْتَالُ: حيله گر / حیله باز | 
کلاهبردار / متقلّب / كوش پر /شیّاد 
/فريبكار / حقّه باز / نیرنگ باز. 
المُحْتَرفُ: حرفه‌ای. 

المختلْ: اشغالكر / اشغال کننده | 
اشغالى / اشغال شده. 

المَحْثُوغ: اجتناب ناپذیر ا حتمی | 
قطعى. 

مُحْتَويَاتٌ الطسژود: محتویات 


بسته‌ها. 


مُحَوّكُ السَّيارَة 


: ختوي عَلَی[...]: در برگیرنده‌ی[...] 
اک 

مَخْجَرٌ صِحَىٌّ: قرنطینه‌ی بهداشتی. 
المَحْجَرٌ: کارگاه سنگتراشی. 

مُخْدَتُ اسَراء: نو کیسے اتازه به 
دوران رسیدہ. 

المْحْدَثُونَ: نو رسیدگان / تازه به 
دوران رسیده‌ها. 

المُحَدِتُونَ: نوگرایان/ نوآوران. 
المُحْدَودَبٌ: گوژپشت | خميده. 
المخراتُ: گاو آهن | خیش. 
المخراژ: تب سنج | حرارت سنج. 
مُحَوّڑ فِي الجَرِیذة: روزنامەنگار۔ 
المُحَيَرُ: رها شده | آزاد شده. 

مَحْرَقَةٌ اليَهُودِ: مولوکاست. 
المَحْرَقَةُ: از بين بردن کامل به 
وسیله‌ی سوزاندن. 

مُحَرّكُ العرائِیں: عروسك كردان. 
مُحَرْكٌ كَهْرْبَانيٌ: موتور برق. 

مر الْبَحْثْ: موتور جستجوكر. 
مُحَرّكُ الديزِلِ: موتور ديزلى. 

مُعَوكُ اسَیارة: موتور ماشين. 


مُحَرّكُ الطانرة 

مُحَرّكُ الطایرة: موتور هوابيما. 
المحَرّكُ المُوَلدُ: موتور برق. 
المُحَرَّكُ الهیدژولیکی: موتور 
هيدروليك. 

مُحرّك ُوقِل (جوجل) لِلْبَحْتْ: 
موتور جستجوى كوكل. 

مُحَرَمْ العرام: ماه محرّم. 

المُحَرِمٌ: احرام بسته | کسی كه لباس 
احرام را به تن كرده است | حرام 
مَحْرَمَةٌ وَرَقِيّةٌ: دستمال كاغذى. 
المَحْرَمَةُ: دستمال كاغذى. 
المَخْرُوسَة: از چشم بد دور /در 
امان خدا / خدا نگهدار / در يناه 
خداء 

مَحْرُوقٌ القَلب: سوخته دل / دل 
سوخته. 

مَحْرُومٌ من الإزث: محروم از ارث. 
مُحْرِنٌ: تراژیک / حزن آور. 

مَحْرُونٌ: افسرده | ملول اغمگین | 
غمناک / غمبار / اندوهكين. 
المَخْسُوبيَّةُ: پارتی بازی. 

مَحُسُوژ البَضر: كوتهنظر | کوته‌بین. 


فرهنگ فانوس 
مَخسسی البَاإِنْجَسان: دلمهى 
بادمجان. 
مَخْشِيٌ البَتَدُورَة: دلمسه‌ی 
گوجه‌فرنگی. 
مَحْشِىٌ وق العتب: دلمه‌ی برگ 
مو. 
مُحَصَّلُ الصرائب: مميّز مالياتى. 
مُحَضَّنٌ صد المَرّض: واكسنه شده 
در برابر بيمارى / مقاوم در برابر 
بيمارى. 
مَحْضَّر الجَلْسَة: صورتجلسه. 
مُحَضَّدْ من [...]: تهيه شدہ از[...]. 
المَحْضّرٌ: صورتجلسه. 
كل الأنظار: خيره کننده. 
فحط القوانل: کاروانسرا۔ 
المَحَطَاتٌ العرارِيّةُ: نیروگاه‌های 


المَحَطَاتٌ الكَْرْبائيُةُ: یروگاه‌های 
برق. 

امسائ الگهرومَاش دش 
نیروگاه‌های برق-آبی۔___ 
مَحَظهٌ دا الجَوَيَة: ایستگاه 


هواشناسى. 


فرهنگ فانوس 


المَحْكَمَةٌ ارو ِحْقَوقي لان 


الط الأَخِيرةٌ: ایستگاہ يايانى. 
مَحَطَةٌ الإذَّاعَةِ: ایستگاه راديو. 
29 الإرسال: ايستكاه فرستنده. 
مَحَطة الإسیفبال: ایستگاه كيرنده. 


: ایستگاه تلویزیون. 

۱ کا قوف کے الیو ة: ایستگاه 
تلویزیون. 

المَحطَةٌ اللَضَائِيَةُ العالميّهُ: ایستگاه 
الع دُ القَضَائيَة: ایستگاه فضایی / 
ایستگاه ماهواره‌ای. 

القطار: ایستگاه قطار. 

مَحَطه الوود: پمپ بنزین. 

عة کج الگهوباءبالعاء: 
نيروكاه توليد برق آبی. 

ا آوئوبیش: ایستگاه آتوبوس. 

ا ه تعبَِة البلزین: پمپ بنزین. 

0 2 تؤليد الشُوٰۃ الكهْربائية: 
ايستكاه توليد نيروى برق. 


مَحَطَةٌ جَويّةّ يايكاه هوابى. 

مَحَطَةٌ حَرَارِيه: نيروكاه حرارتی. 
2 دري نيروكاه هستهاى. 
مَحَظَةٌ سِكَّةَ الحیید: ايستكاه قطار / 
ایستگاه راہ آهن. 

محطه سَیّاراتِ الأجرة: ایستگاء 
تاکسی. 

مَحَطةٌ طَرَفِيّة: ترمینال / گاراج/ 
يايانه. 

مَحَطَةٌ كَهْرْبَاتةُ: ایستگاه بسرق/ 
نيروكاه برق. 

مُحَظم الأضتام: بت‌شکن. 
لمَخوژ: ممنوع | قدغن شده. 
لتخظوظ: خوش شانس / خوش 
اقبال | خوشبخت. 

مِخفظه المفاتيح: جا کلیدی. 
المَحْمُوظَاتُ: آرشیو. 

المَحْكَمَةٌ الإبْترَائِيّةُ: دادگاه بدوی. 
مَحْكَمَة الاشتتنای: دارگ اه 
تجدیدنظر. 
المَحْكَمَةٌ الإسْلامِيّة: دادگاه اسلامی. 
التخك ۀ لو لوق 
الانسان: دادكاه اروپایی حقوق بشر. 


مَخکمة التَفِْيش: دیوان بازرسی. 
مَحْکمَة التَمْييزِ: دادگاه تجدیدنظر | 
دیوان عالی کشور" 
مَحْكَمَةُ الّوْرَةِ الإِسْلَامِيّة: دادگاه 
انقلاب اسلامى. 
مَحْكَمَةٌ القّوْرَةِ: دادگاه انقلاب. 
مَحْكَمَةُ الجِنَاتَاتِ الحَربيّة: دادكاء 
جنايات جنگی. 
مَحْكَمَةٌ الجتَايَاتٍ العُلْيَا: دادكاه 
عالی جنایی. 
مَحَكَمَةٌ الحِنَايَاتِ: دادكاه جنایی. 
مَحْكَمَهُ الخرب الله دادگاه 
بين المللى كيفرى. 
المَحْكَمَةٌ الدَّسْتُورِيّهُ: دادكاه قانون 
اساسی. 
مَحكَمَةٌ الدَّوْلَةِ: دادگاه حکومتی. 
التشكننة الاوك دادگاه 
بین‌المللی. 

. المخكقة العَالَمِيهةُ: دارگ اه 
بین‌المللی. 
مَحْكَمَةٌ العَل اة في لاقائ: 
دادگاه بین‌المللی لاهه. 
المَحْكَمَةٌ العَسْكَرِيّةُ: دادگاه نظامی. 


فرهنگ فانوس 
المَحْكَمَةٌ العُليَا: دادگ اه عالی / 
دیوان عالی کشور. 
المَحْكَمَةٌ المُبََنَةٌ لِلدْمّة: دادگاه 
تجدیدنظر. 
القحكمَة المُسْسَعْجِلَةُ: دادگاه 
فوری. 
مَحْكَمَةٌ السَفْض والإيرام: دیوان 
عالی کشور. 
مَحْكَمَةٌ النَفُْض: دادگاه استیناف | 


۔ دادگاه تحدیدنظر. 


مَحْكَمَةٌ هلد دادگاه محلی. 
5 یه 
مَحْكَمَةٌ صُورِيّةُ: دادكاه فرمايشى. 
مَحْكْمَةٌ غرفتة: دادكاه سنتى. 
مَحْكَمَةٌ عَلَبِيَةٌ محاكمدى علنی / 
دادگاه علنى. 

مَحْکَمَهُ مُخالقاتِ الُژور: دادگاه 
رسیدگی به تخلّفات رانندگی. 
مَحْكَمَهٌ تُوربؤج: دادكاه نورنبرك 
(اين دادكاه يس از خاتمه‌ی جنگ 
جهانى دوم به منظور محاکمه‌ی ۲۲ 
تن از رهبران آلمان نازی که باعث 


کشته شدن بيش از ۵۱ میلیون نفر و 


دادگاه مردمی. 


فرهنگ فانوس 


حول رین 


متلاشی شدن زندگی میلیون‌ها انسان 
گردیدند تشکیل شد. اين دادگاه در 
شهر نورتبرگ آلمان برگزار شد). 
محل الإقاقة اژشیی: بحل 
سکونت رسمى. 

کون و 

المَحلٌّ ج:المحالث: دكان / مغازه. 
مِخْلقٌ يَدَوِىُ: ريش تراش دستى. 
المُحَلَلُ الإْتصَادِيٌ: تحليلكر 
اقتصادى. 

المُحَللُ الرِياضِيُ: تحليلكر 
ورزشى. 

ال التَياسِيُ: تحلیلگر 
سياسى. ۱ 

المُحَلّلُ النّفْسِيٌ: روانکاو. 

المُحَلّلُّ: تحليلكر | آناليزور. 
تخاول الظهْر: ناتوان جنسى. 
مَحْلُولُ کیفیانی: محلول شیمیایی۔ 
مََلَيْةُ الصّنْع: ساخت داخل. 
مُعَلَئ: ارات 1 مرن بات 
المُحْمَاۃً: گداخته. 


المَحْمِدَةٌ: نیک نامی استایش | 
آوازەی خوب. 

المُحَمّصٌ: بوداده. 

المُحَمّصٌ: توستر / نان خشک کن. 
المَخْمَصَةُ: آجيل فروشی/ خشکبار 
رو 

مُحَمّضُ الأفلآم: ظاهر کندهی فيلم. 
مَحْمِلُ الكْرِياتِ: بلبرینگ. 
الْمَحْمُولُ: موبايل / تلفن همراه/ 
حمل شده. 

الْمَحُْمُومُ: تبدار/ داغ/ گرم. 
التخيقة کشور تحت ساطه | 
منطقه‌ی حفاظت شده. 

اليختَةٌ القَابِيةُ: درد و رنسج 
شی 

المُحَنّط: مومياكر. 

المُحَنَكُ: كاركشته | باتجربه | 
مجرّب / ورزیدهر 

مَحْوْ الأمید: از بین بردن بیسوادی. 
مِخوز الخبّاز: وردنه. 

مِحْوَرُ المُحَرّي: ميل لنگ. 

مُحَوَلٌ كهرَْائَيٌ: ترانسفور موتور. 


الم 


فرهنگ فانوس 


المْعَیّڑ: حيرت آور | حيرت انگیز | 
المحیط الاطلَسیْ: اقیانوس اطلس. 
المُجیط المْتَجد الجشسوبی: 
اقیانوس منجمد جنوبی. 

المجیط المْتَجَمّدُ انسمالی: 
اقیانوس منجمد شمالی. 

المُجِيط الهَادِئُ: اقیانوس آرام. 
المُجِيط الهنْدِىٌ: اقیانوس هند. 
المُجيط: اقيانوس. 

المُحِيطَييوْنَ: اطرافيان. 

المُحِيطىٌ: پیرامونی | دور و برى. 
2 العظام: مغز استخوان. 
المُخَابَراتُ: اداره‌ی اطلاعات. 
مَخَازِنُ الَبردٍ: سردخانه‌ها. 
مَخازِنْ العتاد: انبارمای مهمات. 
العحاض: درد زایمان. 

مُخَاظ الأفٍ: آب بینی. 

مَخاطژ الحیاة: خطر مرگ. 
مخساطر فق طبقسة الأورُون: 
خطرات نازک شدن لایه‌ی آزون. 
المحاطز: ريسك پذیر / ماجراجو | 
ريسك کننده. 


ال اطرة: ريسك پسذیری | 
ماجراجویی / به آب و آتش زدن. 
مَخَافة ان[...]: اکر 
این که[...]. 

مُخالف لِقَوَاعِدِ...]: مخالف با 
اصول و قواعد[...]. 

انتخاباتی. 

رانندگی. 

مَخَاوفٌ: نگرانی‌ها / هراس‌ها | ترس‌هاء 
الَا مخضیگاه / پناهگاه/ 
جان‌پناه. 

الثْخْبٍؤ: مسخن‌چین | جاسوس | 
نمام. 

مَخْتبَرٌ آلیٌ: نانوایی ماشینی. 

المخَيَژ: نانواخانه / نانوايى. 

مُحْمَازژ القَرْيَةِ: کدخدای روستا / 
دهدار / شورای روستا. 

المُخْتَارَاتُ: گزیده ها / چکیده‌ها. 
المُختبَژ: آزمایشگاه. 

المُخْتَبَراتٌ العیَة: آزمایشگاه‌مای 
پزشکی. 


فرهنگ فانوس 

المُحْتَبَرىٌ: آزمایشگامی. 

المُختَرِق, ج: المُخْتَرِقُونَ: مکر. 
مُخْتصّرا: ب‌صورت مختصر | 
ب‌صورت کوتاه/ اجمالاً. 

المختطف: ربوده شده. 

مُخْتَلٌ العَقْلِ: کسی که عقلش دچار 
اختلال شده باشد / ابله / ناقص 
العقل | پخمه. 

مُختلش السمع: کسی که دزدکی 
به چیزی كوش فرا دهد | كوش 
واستادن. 

هُخْتَلِسُ النّظر: کسی که دزدکی به 
جابی نگاہ کند. 

مُختلف الألوان: رنگارنگ۔ 

مكلف الشراح: اقشار مختلف. 
مخْتلث القواضیع: موضوعات 
الفْحْتَلقْ: ساختكى | مصنوعي | 
غير واقعی |دروغین. 

المِحْتَمَهُ: استامپ. 

مِخْدَاعٌ: شياد / مكار ا حقه باز | 
حیله‌گر. 


0 


و 


مُخَصَّصَاتٌ الإعَالّة 


مِعَدَةٌ الأَريكَة: بالشتک /بالش 


المِحَدَةُ: متكا / پشتی / بالش. 
المَخُدُوعٌ: فريب خورده/ کسی که 
كلاه سرش رفته است. 

المَخْدُومُ: کارفرما / ارباب. 

العض ول درمانسدہ اناامید | 
شکست خورده. 

محر الطواری: خروج. اضطراری. 
الفخرج: کارگردان . 

مَخْرَنْ الحُبُوب: انبار غلّه / سيلو. 
مَخْرَنُ المیاو: آب انبار / انبار آب. 
مَخْرَنُ الوقود: انبا سوخت/ باك 
بنزین. 

محر مُسَقّفٌ: انبار سرپوشیده. 
مَحْرَنْ مَهْجُورٌ: انبار متروکه. 
مَخْرُونٌ اختیاطیْ: ذخيردى احتیاطی. 
مَخَرُونٌ تقافی: ذخیره‌ی فرهنگی. 
مَخْرُونَاتٌ الخام: تفت خام ذخیره 
شده. 

المُخْرٍِي: نگین / شرم‌آور / خجالت‌آور. 
مُخَصَّصَاتُ الإعَالّة: حق عائلهمندى. 


7-۰7 


فرهنگ فانوس 


المَخُْصُومٌ: تخقیف داده شده . 
المَخْصِيٌ: اخته شده | عقیم شده. 
تخس العا لني ت آب در 
هاون کوبیدن. 

المَخْضَّرَةُ: چمن / چمنزار / فضاى 
سبز. 

الفكَضوغ: کسی که در دو عصر 
حاهلی و اسلام زندگی کرده است / 
کسی که دو دوره‌ی مختلف را تجربه 
کرده باشد. 

مُخَطظ انظلاع: طرح شناسایی. 
المُخَطط: نقشه | برنامه | طرح. 
المُحَططَاتُ الإِسْتِعْمَارِيهُ لِمُكافَحَةٌ 
الاسلام: نقشههاى استعمار برای 
مبارزه با اسلام / توطئههاى استعمار 
براى مبارزه با اسلام. 

مُحططاث الأغتاي: نقشه‌های 
دشمنان / طرح‌های دشمنان. 
المخططو الإئِيسيُونَ: طراحسان 
اصلی. 

المخطمٌ: پوزه. 

المخطويَة: خواستكارى شده. 


المَحْظوطة: نسخه‌ی خطى. 
المَخْطوفٌ: ربوده شده. 

المُخِطَيمٌ: خطاکار. 

مقر الشّرظة: باسكا بليس. 
مَخْفَرٌ حَدُودِىٌ: پاسگاه مرزى. 
مُحَفْكُ الدهان: تینر. 

بی الصَّدْمَةِ: ضربه كير. 

مُخْل بالآدّاب: برهم زننده‌ی آداب. 
مخلّت المَوْتِ: چنگال مرگ. 
اليخلبُ: چنگال. 

مُعَلَقَاتٌ: يس مانده‌ها | دسر. 
العَلَل: تبدیل به سرکه شده. 
مَخْلُوعٌ القوَادِ: ترسو / بزدل. 
محم الأطلاع: بنج ضلعی. 
المحْمَنْ: ارزياب | تخمين زننده. 
مُخيبَةٌ للآمال: ناامیسد کننده | 
مأيوس کننده. 

التخیط: دوخته شده. 

المُخِيفٌ: ترسناک | وحشتناک/ 
هراسناک. 

مُحَيّمْ التازجین: اردوگاه آوارگان / 
كمب آوارگان. 


8 


فرهنگ فانوس 


ما متا 


المُخَيّمْ: اردوگاہا کمپ. 
المُعَيَسَاتٌ الفلسطينَيةُ: 
اردوگاه‌های فلسطینی۔ 

مد البَسَر: دور بینی(ییماری چشمی). 
8 الظر یق: راه سازی. 

مر الله عر خداوند عمرش را 
طولانی گرداند. 

َدٌ المائدَة: سفره را يهن کرد. 

مَدٌ حَالَةَ الطواری: حالت فوق‌العاده 
را تمدید کرد. 

مد خظ الأنابيب: کشیدن خط لوله. 
مَدٌ عَقَدَهُ: قراردادش را تمدید کرد. 
دید الفتاعذة لس[..]: دست 
همکاری را به‌سوی[... أدراز کرد. 
مَدٌ يَنَۂ: دستش را دراز کرد. 

العدارش الفِقْهيّهُ والعََديهُ: مکاتب 
فقهی و اعتقادی. 

المُداسٌ: دمپایی / لگدمال شده. 
المُدَاعَبَه شوخی و بذله كو 
العَدافِیٌ الجِدَارِيةُ: بخارى ديوارى. 
المتال: مدال. 

مُدَاهَمَةٌ البَيْتِ: ورودٍ سرزده به خانه 
/ يورشٍ ناكهانى به داخل خانه | 
ورود بدون اجازه به داخل منزل. 


المُداقَمَةُ: هجوم سرزده ایورش 
ناكهانى/ ورود سرزده. 
المُداهَنَهُ تملّق / چاپلوسی | جرب 
زبانی. 
المُدَبِلِحُ: دوبلور / دوبله کننده. 
المدبلخ: دوبله شده / برگردانده شده 

به زبانی دیگر. 

مُذَّةُ المُكَالَمَاتِ: مدت تماس‌ها. 

مُذَةُ صَلاحیّة 2 التأشيرة: مدت اعتبار 
ویزا۔ 
المُدَجَحُ بالسّلاح: تابْنٍ دندان مساح 
/کاملا مسلّح اسر تايا مسلّح. 
مَذخل البِنَايَةِ: ورودى ساختمان. 
مَدْخَلُ الحَارَة: ورودی محله. 
مَرْخَلُ العَانُوتِ: ورودى مغازه. 
مَدْخَلُ الگراج: ورودى ترمينال. 
مَدْعَل المَحَلَ: ورودى مغازه. 
المَرْخَل: ورودی. 
المّدْخِنُ: سیگاری / سیگار كش. 
المدُحَتَة: دود کش. 
مَدَّدَ مُهِمَتَة: مأموریتش را تمدید 


كرد. 


مُدَرَاء المُؤْسَّسَاتِ الحکُومّة 


فرهنگ فانوس 


مُدَرَاء المُوَسَسَاتٍ الخکومیة: 
مديران مؤسّسات دولتى. 

مُدَرَاءُ النّواجِي: بخكدارىها/ مديران 
نواحی. 

المُذراءۂء مف: المُدیڑ: مدیران. 


مُدَرْبٌ رِيَاضِىٌ: مربی ورزشی, 
مدرب عَسْگرٍی: مربی نظامی. 
المُدَرَبُ: باتجربه / ورزیده/ آموزش 
دیده. 

المُدَرْبُ: تعلیم دهنده | تمرين 
دهنده | مربی- 

مَدْرَجُ الطیران: باند پرواز. 

مَذرخ المطار: باند فرودكاه / باند 
يرواز. 


مدرجاث التلقب: سكورهاى 


۳ 1 
مُدَرسُ الا لعاپ: معلم ورزش. 
مُدَرّس الثاتويّة: دبير دبيرستان. 
مدر الحامعة: مدرّس دانشگاه. 


۶ے صا 


7 0 روخ 
مدش خصوصی: معلم خصوصی. 
مَدْرْسَهٌ إبْتدَائيةُ: مدرسه‌ی ابتدایی. 


مَدْرَتَةٌ إِعْدَاويَة: مدرسه‌ی 
راهنمايى. 

مَدْرَسَةٌ البَناتِ: مدرسه‌ی دخترانه. 
مَدْرَسَةُ البَنِينَ: مدرسهى پسرانه. 
مَذْرَسَةً تَقلِيدِيَة: مكتب كلاسيك | 
مدرسه‌ی سنتی. 

ره جو کل 

مَذرسے خاصسة: مدرسسه‌ی 


7 5 
مره رومَْطیقیة: مکتب 


رمانتیسم. 
مَدْرَسَةٌ سِيَاسِيّة مکتب سیاسی . 


ره رب اموه 
مَدرسه شعبيّة: مدرسهی غير 


مَدْرَسَهُ مِهَنِيِّه: مدرسه‌ی فنی و 
حرفه‌ای. 


و وی سس ہی 8 
مَدْرَسَهُ نَهَارِيّة: مدرسه‌ی روزانه. 


مَدْرِيدُ: مادريد (بايتخت اسپانیا). 


مَدْعَاةٌ لِلقحْ: جاى افتخار است. 


فرهنگ فانوس 


مَدَىا لسع 


مدقم یارانے ای / سوب سيددار | 


و 


مدعو عَلَيْهِ رَقُمْ تان: متهم رديف 
دوم. 

المَدْعُوٌ عَلَيْهِ: خوانده | متهم. 
مَدْعُومٌ مِنْ بل الخکومة: بشتيبانى 
شده از سوى دولت (همانند كالاهاى 
سويسيددار). 

المُدّعِي العَامٰ: دادستان. 

مَدَعَشْقَدِ:ٍ ماداكاسسكار (كشورى 
است جزیره‌ای در اقيانوس هند). 
الْهِدْقَأةُ: بخاری | شومينه. 

لقع الَقیل: توب سنكين. 
مذفع الهاون: خمپاره انداز. 

مِدْفَعٌ مَضَادٌ للطائرات: توب ضد 
هوایی. 

المِدْفْعِىٌ: توپچی. 

المِدْقَعِيَةٌ البَعِيدَةٌ المدی: آتشبار 
دور برد | توپخانه‌ی دوربرد. 
الِدْفْعِبَةُ التّقِيلَهُ: توبخان‌ی 


لقع المُضَادَةُ لِلظَيرَانِ: آتشبار 
هوايى / توپخانه‌ی ضدهوایی 
021 تويخاته. 


مدق اي چکش پلاستیکی. 
المُدَللُ: ناز پروده / لوس / نازنازی / 
نازك نارنجى / سوصول. 
المُدَمرَةُ ناوش كن /رزم ناوا 
ويرانك ر | مخرّب. 
المدَمَى: خونين. 
المَدَيّةُ الإسْلَامِيّةُ: تمدن اسلامى. 


تین 7 شهروندان بی‌دفاع. 
المدوس: پدال / رکاب. 

المُّدَوّنُ: وبلاگ نویس مَرد, 
المُدََّنَُ: وب سایت /وبلاگ. 
المُدَوَنَةُ: وبلاگ نویس زن. 
المڈھِث: سرسامآور | حيرت 
برانگیز / اعجا بآور. 

المُدْهنٌ: روغندان. 

مَدَى الحَیَّاۃ: در طول زندكى. 

ی الشَعْبِيّة: ميزان محبوبيت. 


مَدَى الط 

مَدَى الطلْق: تير رس. 

مَدَى الظويل: دراز مدت. 

مَدَى العُمْرِ: مادام العمر / در طول 
زندكى. 

مَدَى دَرَجَة الحَرَارَةِ: ميزان دما. 
مَدَى صِعةِ الب ميزان صحختِ 
خبر. 

مَدِيدٌ البَضر: آینده‌نگر / دور انديش 
/ دوربين. 

مَدیذ القَامَةِ: بلند قد / قد بلند. 
مُدِيرٌ الادَاعة والَلْفِرْيُونِ: ردیس 
سازمان صدا و سیما. 


مُدیژ الإنشاج: مدير تولید. 


و 


دير البَلدِيّة: شهردار. 

مُدِيرُ التَشْرِيفَاتِ: رئيس تشريفات. 
مُدیژ الصویر: مدير فیلمبرداری. 
الشدیژ الَنْفِيذِئٌ: مدير اجرایی | 
دبير احرایی- 

مُدِيرٌ الذَائرَةِ: رئيس اداره. 
مالقا نيس كل 
شھربانی۔ 

الشییز العام لَِأمِينِ الختمات 


HE 


فرهنگ فانوس 


العلاجيّة: مدير كل بیمه‌ی خدمات 


م: دبير كل. 


مُییژ القَضصّاء: فرماندار. 

مُدیر القبیعاتِ والنّسْوِيق: مدير 
فروش و بازاریایی. 

مُدِيرٌ المْنْحَفٍِ: رئيس موزه. 

مُدِیژ المَدْرَسَةَ: مدير مدرسه | رئيس 
مدرسه. 

مُدِيرُ المشْرّح: مدير تناتر. 

الشییژ الول لِصَحِيفَةِ1..]: 
مدير مسؤول روزنامهى [...]. 

مُدِیژ القَطعَم: مدير رستوران. 

الییز التّاجِحٌ: مدير موقق / رئيس موفق 
یی النَاجِيَةِ: بخشدار. ` 

مُییز شُرْطةٍ مُكَافَحَةِ المُخَدْراتِ: 
رئيس يليس مبارزه با مواد مخذر. 
مُدیژ شُوُونِ المُوَطَفِينَ: مدير امور 
كارمندان. 

مدير قكتب یس الجُمْهُورِيَةِ: 


رئيس دفتر رييس جمهور. 


فرهنگ فانوس 


المَذْهَبْ العَمَلِيُ 


مُدِيرِيَةٌ التّرببةِ وَالتَعِْيمٍ الق ام 
اداره‌ی کل آموزش و پرورش. 
مُدِيرِيةُ الشّرْطةٍ العامّهُ: شهربانی 
كل كشور. 

المدین: مديون / وامدار / بدهكار / 
مقروض. 

مَديتة َضفهان رید شهر 
باستانی اصفهان. 

یه اللعاب: شهر بازی. 

مَدِيتةٌ البنْدُوقِيّة: شهر ونيز (در 
ايتاليا). 

المَينَة ایض دھکدەی المبيك. 
المَدِينَة الصّنَاعِيهُ: شهر صنعتى. 
المَِيتةُ لمح شهر مصيبت زده. 
المَذبَحَة: کشتار / کشتارگاه ال 
عام. 

المَذْعُورٌ وحشت زده | پریشان / 
هراسان. 

امد کُرا: يادداشتهاى روزانه. 
مُذَكْرَةُ انسیزجاع المُجْرِمِينَ: 
یاددات تفساهم بازگردانسدن 
جنایتکاران. 


مُذْكْرة الائهام: کیفر خواست. 
مُذَكْرَةُ الاختجاج: یادداشست 
اعتراض۔ 

مُذَكْرَةُ الإحضَار: احظاريه. 

مُذَكْرَةٌ التفاهُم اون الأَمْنِئٌ: 
يادداشت تفاهم همكارى امنيتى. 
در التَقَاهّم: یادداشت تفاهم. 
در الیش حكم بازرسى. 
مُذَكْرَةُ التَؤْقِيفٍ: حکم بازداشت. 
مُذَكْرَةُ العلب: احضاریه / قسرار 
بازداشت. 

مد کر سنوی سالنامه. 

مُذَكْرَةٌ یی اللّهْجَةِ: یادداشت 
شدید اللحن. 
مذ کر قائويكة: یادداشت قانونی £ 
حكم قانونى. 

مُذَكْرَةٌ كَشبِّة: يادداشت كتبى. 
مُذُنْثٍ: كناهكار / خطاكار. 

مَْقَبُ الرَّمْرِيّة: سمبولیسم /رمزگرایی. 
اقب الژومَاثیسیٔ: مکتسب 
رومانتیک. 

المَذُهَبْ العَعَلِیٌ: پراگماتیسم. 


یادداشت شفاهی. 


مَذْهَبْ الوُوية 


فرهنگ فانوس 


َدْمَبْ الؤثوقِیّة: دگماتیسم | جزم 
انديشى: 

المُذهِلُ: خیره‌کننده | شكفتانكيز | 
تعجب‌آور / سرسام‌آور. 

المِذْيَاعٌ: رادیو. 

مُذِيعٌ الأخبار: گوینده‌ی خبر. 
المُذِيعٌ: گوینده‌ی خبر. 

المُذَيلُ: بيوست | ضمیمه. 

مُرٌّ الصَحازی: خربره‌ی ابوجهل. 
المَرأةُ الممَالِيهُ: زن نمونه. 

المَْأةُ المُعَاصِرَةُ: زن معاصر. 
ال النّمُودَجيِّهُ: زن نمونه /زن 
الگو. 

ماج الحِسَابَات: بازینی حاب 
و کتاب‌ها. 

المرا جع ون: ارب اب رجوع/ 
مراحعه‌کنندگان. 

رال العُضْمِي: مراحل طراحی. 
العراجل المُبَكَّرَةُ من الق ّض: 
مراحل اولیه‌ی بیماری. 

المَرارَةٌ: کیسه‌ی صفرا / تلخی. 
رال إِذَاعِیٌ: خبرنگار رادیو. 


المُرايِلُ الحَرْبِىٌ: خبرنگار جنگی. 
الثرایل الفَسکری: خبرنگار 
نظامی / گزارشگر نظامی. 

مراب خَاصٌ: خبرنگار ويزه. 
مُراسِلٌ صُحُفِيٌ: خبرنگار روزنامه. 
الفراسل: خبرنگار / كزارشكر. 
المْراسِئُونُ المَحَليُونَ والأَجَانِبُ: 
خبرنكاران داخلى و خارجى. 
مُراسِلُونَ بلا حُدُوو: خبرنگاران 
بدون مرز. 

تریح اء الیَمین: مراسم ادای سوگند. 
مرایم الّابین: مراسم فاتحه‌خوانی. 
مَرايِمُ الشنریج: مراسم تاج‌گذاری. 
مایم الرواج: مراسم ازدواج / جشن 
عروسی. 

رام العَزض الصّباحِىٌ: مراسم 
صبحگاهی /رژه‌ی صبحگاهی. 
مراع الجتاب في المَسَائلٍ 
المَاليّة: خوش حساب. 

مراع لِلمواعِيدِ: خوش قول. 

مُراعاةٌ القوازین الدّينِيّةِ والوَطَييّة: 
رعايت كردن هنجارهاى دينى و ملّی / 
مراعات اصول و ارزشهای دينى و ملی. 


فرهنگ فانوس 


ره آخزی 


مرافسق صِحيّة سرویس‌های 
بهداشتی. 

مَرافِقٌ عَامَّةٌ: اماکن عمومی. 
المَرافِقٌ: تأسیسات /اماکن ا 
صرویس‌ها. 

الْمُرافِقٌ: همراه. 

مُرافَقَاتٌ العرُوس: همراهان عروس. 
مُرَاقِبُ الحط: خط نگهدار | کمک 
داور. 

مُرَاقِبُ الحطوط: خط نگه دارا داور 
خط. 

مراب دُوَلويّ: ناظر بي نالمللى. 
المْرَاقِبُ: ناظر / بازرس. 

مُرَاقَبَهُ الإسْتِيرَادِ: كنترل واردات. 
المُرَاقَبَهُ الإلِكتَرُونِية: نظارت 
الكترونيك. 

المُرَاقَبَهُ اليَويّةُ: كنترل هوایی. 
المُرَاقبَةٌ او نظارت جهانى. 
المُرَاقَبَهُ السَمْعِيّهُ علی الهَاتِفٍ: 
كنترل تلفن/ شنود تلفن. 

المُرَاقَبَهُ السَمْعِيّهُ: كنترل شنيدارى. 
اقب الصَّسحيّةُ: قفارت 


بهداشتى. 


مُرَاقَبَهُ النَشَاطٍ البَنْكىّ: نظارت بر 
فعاليتهاى بانكى. 

مُرَاقَبَةُ خوط الهَاتِفٍ: نگهداری 
خطوط تلفن. | 

مُرَاقَبَهُ كَيْفِبَةٍ الاجواء: کنترل 
كيفيت هوا. 

الفْراقبسون السَّيَاسِيُونَ: ناظران 
سیاسی. 

المُرَاقیٔونَ: صاحب نظران / تحلیلگران. 
قراکژ الأبحاث: مراکز پژوهشی. 

مر كِرُصنع القسرار: مراکسز 
تصمیم‌گیری. 

القراکب الشَّراعِيةُ: کشتی بادبانی. 
المُراوَغَةٌ: دریبل زدن (فوتبال). 
المراهق: نوجوان. 

المُراهَقَهُ: دختر نوجوان / دختر نابالغ 
/دوشیزه. 

۳ الأغْمَال: آینه‌ی اعمال. 

المرآةٌ: آينه. 7 

المُربحٌ: سودآور. 

المزبوع: جهار شانه. 

مره أَخَْى: بار دیگر | بار دگر ادگر 
بار. 


المَرَة الاولی 


فرهنگ فانوس 


الم الأولّى: تاد اول: 

مَرّة انِيّةَ عَلَى التوالي: دومين بار 
پیاپی. ٤‏ 

مرو وَاجدة: یک بار. 

متاخ التسال: آسوده خاطر | 
بی خيال. 


مزاح الصَّسمِير: خرّم دل ادل 
خوش. 

المُرتّبك: سراس يمه | آشفته | 
پریشان | حواس برت / دلواپس | 
مشوش | دستهاچه. 

المُرتَجِفٌ: لرزان. 

المُرْترِقَةُ: جيره خواران / دارودسته/ 
مزدوران. 

المُرْتَعِدُ: لرزان. 

المرِتَقُبُ: آیندہ / آتی. 

المرجٌ: جراكاه | چمنزار. 

مرجم انا القسرار: مرجع 
تصمیم‌گیری. 

مَؤْجَسيعٌ تشسریعی: مرجع 
قانونگذاری. 

مَرْجُوحَهٌُ: تختخواب متحرک. 

مَرځ الأمظاف: کمر باریک. 


مرخ العزاج: شوخ طبع. 
المرخ: خوش گذران. 

المزخاض: توالت /دستشویی | 
سرویس بهداشتی. 

مَعباً بک: خوش آمدی. 

المَرحَلَةُ الإبْتدائيهُ: مقطم ابتذایی | 
دوره‌ی دبستان / دوره‌ی ابتدابی. 
مَرْحَلَهُ الاغذاد وَالتّهَيّوْ: مرحله‌ی 
آماده سازی / دوره‌ی آماده سازی. 
الَرحَلَهُ الإعْدَادِيّةُ مقطع راهنمایی 
/ دوره‌ی راهنمایی- 

رل الأرى یلاسیفتار: فاز اول 
بهره‌برداری / مرحله‌ی اول بهره‌برداری. 
المرْحَلَهُ اوه دوره‌ی دبیرستان / 
مقطع دبیرستان. 

المَرْحَلَةٌ الجَای: مقع 
دانشگاهی /دوره‌ی دانشگاهی. 
مَوْحَلٌَ الظنُولَةِ: دوران کودکی | 
مرحله‌ی کودکی. 

مَرْحَلَهُ المْتوَسَّطَةِ: دوردى راهنمایی 
| مقطع راهنمایی. 

مَرْحَلَةُ تججاؤزِ الصُعُوبّاتِ: مرحلدى 
عبور از سختی‌ها و مشکلات. 


فرهنگ فانوس 

المزداش: غلطک / جاده صاف کن. 

مزساد السَفيتَة: لنگر کشتی. 

المْرْسَلُ یه: كيرنده. 

المْرسَلُ: فرستاده. 

المُرسل: فرستنده. 

المَرْسَمٌ: نگارخانه. 

مرسمه ار زلزله نگار / زلزله 

المَرْسُومٌ الَجْمْهُورِىٌ: فرمان رياست 

جمهورى. 

المَرْسُومٌ الژسْمِیُ: فرمان رسمى. 

المَرْسُومٌ المَلَكىٌ: فرمان همايونى. 

موی السَّفِينَة: بندر /لنكركاه 

مَرسِيْليَا: مارسّى(از شهرهاى 

فرانسه). 

المرَشُة: آب پاش. 

المرَشَّحُ الأبْررٌ بارزترين کاندیدا | 

کاندیدای برتر. 

ارم الشنتقل: كانديداى 
ہے بے 0 

الأرشح لِتَجُلیں الشسیوخ: 

کاندیدای محلس سنا۔ 


الْمَرَّش لس 
المْرَسّحُ نب النَاسَة: کاندیدای 
پُست ریاست جمهوری. 
فرشم لقنصب المُحافظ: 
كانديداى يست استانداری. 
المْرَشّحٌ: كانديدا. 
المُرَسَّحُونَ الرَتِيسِيّونَ: كانديداهاى 
اصلى. 
المُرْشِدُ السَياحِيُ: راهنماى 
جهانگردی / ليدر توريستى. 
الفرشتد القلَاۓٔ: رامنمسای 
دانشجویی. 
المَرْصّدُ الأَرَضِئُ: ایستگاه دیدەبانی 
زمينى. 
المَرْصَدُ السُورِيٌ لوق البَشّرِ: 
ديدبان حقوق بشر سوريه. 
المَرْصّدٌ: رصد خانه / پُست دیدبانی 
/ برج دیدبانی. 
مَرَض الخَرِفٍ: آلزایمر | فراموشی. 
مَرَضُ السّكر: دیابت. 
القرض ال بيمارى قلبى. 
العرض المُْدِي: بیماری سرايت 
کننده. 
الترض الشَییٔ: بیمار روانی. 


مر حَادٌ 


فرهنگ فانوس 


مَرَض خاذ: بیماری شدید. 

مَرض خَطِيرٌ: بیماری خطرناک. 
مرّض عُضَال: بیماری غيرقابل 
علاج. 

مَرض فقر الاُم: بیماری کم‌خونی. 
مَرّض مُستَوطن: بیماری ہو 

مَرَضٌ مُعْدٍ أو سَار: بیماری واگیر / 
بيمارى مُسرى. 

مر وَافد: بيمارى غير بومى. 
مرض وراثیّ: بيمارى ورائتی 
المؤضى النَفْسِيُونَ: بيماران روانى 
المُرَطَباتٌ: نوشیدنی‌های خنک. 
المَرعی: چراگاه. 

المْرعَم: ناچار / محبور/ وادار شده. 
موب فیه: مورد توحه/ يسنديده. 
المَرْفاً: بندر / لنگرگاه کشتی 

المزفاع: حخک. 

المُرْقَقُ: پیوست | ضميمه. 

فوع الأس: سربلند / سربالا. 
مَرَقُ البَاذِنْجَانِ: خورشت بادمجان. 
مَرَقُ الخُضَرِ: قورمه سبزی. 

مق اللّحُم: آبگوشت. 


الَرق: شوربا | خورشت | آبگوشت. 


مزقاق العجین: وردنه | خمیر بهن 
کن. 

مِرْقَبٌ: تلسکوب. 

المَْقدُ: آرامگاه | ضریح. 

مُرَفَّعٌ الأَحذِيَةِ: كفش دوز | پينه 
کی 3 

مک الاشتان: دندان ساز. 

المَرَكَبُ الظائِرٌ: هاوركرافت / هرانا 
(نوعی شناور دریابی است که بر 
روى بالشتكى از هوا تكيه دارد). 
رکب جواژ: یدک كش. 

رکه الجلی: سورتمه | چوب 
اسکی. 

المَركبَةٌ الفَضَايّة سفینه‌ی فضابى / 
فضا پیما۔ 

المركبَهُ الهَوَاييّةُ بالون. 

مَرَكُوبُ الَحْلَقَةِ علی التل: جوب 
اسکی۔ 1 

مر او تأمیل الغذینین: مركز 
بازپروری معتادان. 

مرک الأَبْححاثُ: مرکز بؤوهشها/ 
مرکز تحقیقات. 

مَکْر الإآخصّاو: مركز آمار. 


فرهنگ فانوس 


مُزهف البصر 


مرک الإقتراع: مرکز رای گیری. 
مَرْكَرُ البْحُوثِ: مركز تحفیقات | 
مرکز پژوهش‌ها. 

مَرْكَرُ البَرِيدِ: ادار‌ی پست. 

مَرْكَرُ البولیس: مرکز پلیس / پاسگاه 
مَرْكرٌ التَجَارَةِ العَالَميٌ: مركز تجارت 
جهانی. 

رر اتضوير الطبّىٌ: رادیولوژی. 
مركز التَنْحِيفٍِ: مرکز لاغری. 
رز مایق :رز 
قرنطینه‌ی دامپزشکی. 

رکز الذراسَاتِ: مرکز پژوهش‌ها / 
مرکز تحقیقات. 

مَرَكَرٌ الرَعَاَةِ الفِكْرِيَة للْأَظَمَالٍ 
والیافعین: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان. 

مرکز الشّرطة: مرکز پلیس / پاسگاه 
لگ :رز بهداشتى. 
مرکر الصَّنَائْعِ الَرويّة: مركز صنایع 
روستایی. 


مرک القيَساةة: قرارگساه | مرکسز 
فرماندهی. 

مرق الععسارض الدُوَية: مركز 
نمايشكاءهاى بین‌المللی. 

مرک تصد الزَلْرَالِ: مركز لرزه 
نگاری. 

رر ژزع السَّر: مرکز کاشت مو. 
المَرْمَى: دروازه. 

المُژُوۃ اتُ: مردانگی‌ها. 

مِرْوَحَهُ الَهْوِيَِ: هواكش. 

المِرْوَحَةٌ السَّفْفِيهُ: پنکه‌ی سقفى. 
المِروَحَهٌ الكَهْرَائِيه بادبزن برقی | 
پنکه‌ی برقى. 

المِرْوَحَةُ: ينكدى هوایی. 

مِروَحِيِهُ الإغَاثَةِ: هليكوبتر امداد. 
مِژوَحِيّةٌ ید بادبزن دستى. 
موی پنکه / هليكويتر. 

مُرُورُ الزَّمَنِ: گذشت زمان. 
المُرَوّعٌ: مولناک / وحشتناک. 
الژوتَة الشّجَاعَهُ: نرمش قهرمانانه. 
المُرُونَةٌ: نرمی / انعطاف پذیری۔ 


رف الج 


فرهنگ فانوس 


مرف الجسش: دارای احساس 
رمث السَمْع: كوش به زنگ. 
الُرَق: كسل | خسته | بی حال. 
رقم صد الحرُوق: پماد ضد 
سوختگی. 


مَرْؤُوسٌ: زیردست / کارمند. 


المزاجٌ: حالت / طبيعت / خلق. 
العژاخ في طبیه: بسیار شوخ‌طبم | 
بسیار بذله‌گو. 

الما العلَیْیٌ: مزایدەی علنی. 
مزاع ال برنجکار/ شالیکار. 
مُزارِغ الشَّاى: چای‌کار. 

الفزارغ التمُورَجِيٌ: کشاورز نمونه. 
المُزارع: کشاورز. 

المَرَاعِمُ: يندارهاى باطل / ادعاهمای 
دروغین۔ 

المَزالق: لغزشگاه‌ها. 

المَربَلَةُ: آشغالدان. 

المُزْدَحَم: شلوغ / ير رفت و آمد اير 
ترافيك. 


مُزْدَوَجُ الجذْرانِ: دو جداره. 
مُرْدَوَجان: گیومه[«»]. 

مَژْرَعَةُ العتب: تاكستان. 

مزْرعةٌ الثارنج: نارنجستان. 
مُرَرْكشٌ بالدقپ: زریفت. 
المْزّرکش: آذين شده. 

المزْعِجٌ: تاراحت کننده. 

مژلاج الباپ: پشت درى | چفت 
در / کلون در | كشوى يشت در. 
المژلامٌ: چوب اسکی. 

المَرلَه: پرتگاه / لغزشگاه. 

المِؤْلَجُ: کفش اسکیت. 

المُرْمِعٌ عَلَى[...]: مصمّم به([...] | 
عازم بسر[...] / به دنبال[...] ادر 
المرواخ: كسى كه زياد ازدواج كند. 
رَد بالسّلایل المَعْدَييّة: مجهز 
به زنجیر چرخ 

مرد بالگامیزا ای ة: مجهز به 
دوربین مخفی. 

المرُوَدُ: توشه دان. 

المُرَوْرٌ: تقلبی / جعلی ادروغین | 


تزویری. 


: 
1 
۱ 
۱ 
1 
و 
1 


فرهنگ فانوس 


مَساحیق الْوَّحْهِ 


الشرٌوڑ: جعل کننده امتقلب | 
دروغگو. 

المِزْمَرِيّةُ: گلدان. 

المِرْيكَةُ: روغندان. 

مَزيدٌ من التَفَاصِيلٍ: توضیحات 
بیشتر. 

مَزیذ من التَفْوّق: برتری بیشتر. 
مَزِيدٌ من الفرّص: فرصت‌های 
یل الرائحة الكَرِيقَة: از بین 
برنده‌ی بوی بد. 

مُزِيلُ الرطوبة: از بین برنده‌ی 
رطوبت. 

مُزِيلُ الشُغر: مو بر 

مزیسل الصَّسبَابٍ: مه شكن/ 
جراغهاى جلويى ماشين كه حالت 
مه شكن دارند. 

مزیل القرق: زیر بغلى. 

مُزِيلُ اللّون: از ہین برنده‌ی رنگ. 
مزیل لزائحة القم: از بين برنده‌ی 
بوى دهان. 

یل لِلرَائِحَةٍ: اسبري خوش‌بو 
کننده. 


مُرِيلَاتٌ الطَلَاءِ: پاک کننده‌ی لاک 
ناخن. 

مَسَاء الخَيْرِ: شب بخیر اشب 
خوش. 

مَسَاءَ الغد: فردا شب. 

مسا آشس: دیشب | شب گذشته. 
اة اول با رشق پریشب۔ 
المسَاء لَه بازجویی | يرس و خو / 
المُسَابِقٌ: مسابقه دهنده. 

المُسَابَقَڈ: پیشی جستن | مسابقه 
دادن. 

الْمَسَاحُ: ماساڑ۔ 

مَسَاحٌ الأحذِيَةِ: واكسى. 

مَسَاحَهٌ الژّجَاج: برف ياككن. 
المَسَاحَةٌ المَحْصُورَةُ: محوطدى 
دروازه. 

مَسَاحَة جاح السَیارة: برف پاک كن 
ماشین. 1 

مَساحَه اة مسافت طولانی. 
المسَاحَة: پاك کن. 

مَسَاحِيقٌ الوَجُهِ: كرمهاى آرايش 


صورت. 


مَسَارُ الَحقیو 


فرهنگ فانوس 


مَساژ الخْتَیقِ: روند تحقیق. 
سار النّنْمِيةِ: روند توسعه. 

مَسَارٌ الحرزب: سرنوشت جنگ | 
سمت وسوی جنگ | روند جنگ. 
السار السَيَاسِىٌ: روند سیاسی. 
ساره ایستی بتقاوتات 
السّلام: روند كفتكوهاى به 
اصطلاح صلح. 

مسا تفل الغاز: مسير انتقال گاز. 
الْمَسَارٌ: روند سمت و سواحهت/ 
مسیر۔ 

القساس: لطمه زدن | متصرّض 
شدن. 

مُسَاعدٌ الحگم: کمک داور. 
المْسَاعِدٌ الصَّحَىٌّ: بهداشتیار. 
مُسَاعِدٌ الظبيب: پزشکیار. 

مُسَاعِدٌ ایا کمک خلبان. 
مُسَاعِدُ الگواور البَشَرِيّة لِرَئِيس 
الجُمْهُورِيّة: معاون نیسروی انسانی 
رئيس جمهور. 

مُسَاعِدُ المافظ للشُؤْنِ السَياسِيّة 
والْأَمْنِيَة: معاون سياسى امنیتی 
استاندار. 


مُسَاعِدً المحافظ: معاون استاندار. 
مُسَاعِدُ المُدَرب: کمک مربی. 
مُسَاعِدُ رئيس الجُمْهُورَِةٍ في 
شوّون النَنْمِيَةِ الإدَارِيَّةِ والگوادر 
الإنْسَايیّة: معاون رئيس جمهور در 
امور ادارى و نيروهاى انسانی. 
مُسَاعِدُ مدعي الغام: داديار. 
المُسَاعَداث الإِنْسَائِيّةُ کمك‌مای 
انسانى / کمک‌های بشردوستانه. 
الفتاعتاث الدَُوَلِيَةٌُ کمک‌های 
لان 

المْسَاعَداث المَلْعِيّةُ کمک‌های 
المُسَاعَدَاتُ الصَّخيّةُ کمک‌های 
بهداشتى / كمكهاى درمانى. 
المُسَاعَدَاتُ العَاجِلَةُ كمكهاى 
فوری. 

المُسَاعَدَاتٌ المَاليَهُ کمک‌های مالی. 
ماع یی تلاش‌های جهانی. 
العتاعي الحمیتٌَ: تلاش‌های 
خوب / تلاش‌های پسندیده. 
القساعي الحَفِيّهُ: تلاش‌های پُشت 
پردہ / تلاش‌های پنهان. 


فرهنگ فانوس 


نمرون بانب 


المَسَاعِي الدَبِلُومَاسِيّةُ: تلاش‌های 
دیپلماتیک. 

المسَاعي: تلاش‌ها/ فعاليت‌ها / 
اقدامات. 

المَسَاقةٌ النَّاسِعَةُ: مسافت 
طولانی. 

التشساقةٌ الَیة: مسافت 
باقيمانده. 

المَسَافةُ المُجْتَارَةُ مسافت پیموده 
شده, 

مسّات اللَّهُ این شب خوش. 
مِسَاكُمُ الله بالْكَيرِ وَالْعافة: شب 
المَسَالِكُ البَوْلِيّهٌُ: مجارى ادرار. 
المَسَالِكُ تفع مجارى تتفسى. 
المَسَالِكُ ال راه‌های بارییک / 
كذركاءهاى تنگ. 

المْسَائَدَهُ: كمك / حمايت /دفاع/ 


النتساوحة الشيابية: جانه‌زنی 


سیاسی. 
سے ود ۔ گا 


۳ ہے 
وَمَة جَمَاعِسه: سازش دسته 


جمعی / چانه‌زنی گروهی. 


المُسَاوَمَهُ عَلَى تخفیض العْفُوبَةٍ: 
چانه‌زنی بر سر تخفیف مجازات. 
المُسَا مه چانه زنی. 

المَسَاوِئٌ: بدیها / پلیدیها. 

مُسَايَرَةٌ التَرقي: همگام شدن با 
پیشرفت و ترقى. : 0 
المُسَابَرَة لِلطَلَمَةِ: همراهى كردن بت 
ستمگران/ همگام شدن با ظالمان. 
مِسْبارٌ فَضَائِيٌ: کاوشگر فضایی. 


المُسْتَأْجِرٌ: اجاره‌نشین / کرایه نشین. 
التشتلية زورگ و /قلدر | گردن 
المُسَكَبدٌ بالوأًي: خودکاس ایک 
دنده / خود رأى / دیکتاتور. 
المُسْتَبْشِيٌ ج: المُسْتَبِشرُونَ: 
خوش بین | خوش رو. ۲ 
المنسستنمژوت الا از ب 
سرمایه‌گذاران خارجی. 


فرهنگ فانوس 


الششتثیژون الأَتَبيُونَ: سرمایه 
گذاران خارحی. 

الفشتشیژون الوطنی ون: سرمایه 
گذاران داخلی. 

المُسْتَنْمرُونَ: سرمایه گذاران. 

مشت مُسْتَجِدَّاتُ الأوصًاع: رویدادهای تازه. 
الشنستجناث التَّقَبِيَهُ: تازه‌های 
تکنولوژی. 

المُسْتَجِدَّاتُ الصَّنَاعِيّةُ: تازدهاى 
المُسْتَجْدِي: گدا | متکذی. 
مُسْتَجْمِعٌ الأمطار: بركه | آبكير. 
المُسْتَجُوبٌ: بازيْرس / بازجو. 
مُسْتّح: باحیا | محتشم. 
المُسْتَحْجِرٌُ: فسيل شده. 
مُسْتَحْصَرَاتٌ البَشَّرَةِ: مواد آرایشی 
مُسْتَحْضْرَاتٌ مو وسايل 


آرایشی | مواد آرایشی س 


رڈ 


مُسْتَحِقٌ اللُوم: سزاوار توبيخ. 
مُستحق للاشادة وَالتَقُدِير: سزاوار 
تقدیر و تمجید. 

مُستحیل: محال است / ناممکن 


می‌باشد. 


مُنْتَخْيم م اون 
المُسْتَحْدِمْ: کاربر. 
المُسْتَسَاحٌ: گوارا الذت‌بخش | 
شیرین | دلچسب. 

المُسْتشَارٌ الإْعْلَامِیٔ لسزئیس 
الجمْهُورِيّة: مشاور رسانهاى رييس 
جمهور. 

الششکشساڑ الاغلایسین: مشاور 
مطبوعاتی. 

مُستشاز الأَشْن القَؤْمِئٌ: مشاور 
المُسْتشَارْ الثَقَافٌِ: مشاور فرهنگی 
| رايزن فرهنگی. 

الننتت از الح وقي مشاور 


ت: کاربر اینترنت. 


حقوقی. 

مُسْتَسَارُ الیس: مشاور رنیس 
جمهور. 

المُسْتَشَارٌ السَیاسسیٌ: مشاور 
سیاسی. 

منت الصَّسعْفٌِ رئيس 
الجُمْهُورِيَة: مشاور مطبوعاتى 
رئيس جمهور. 

لمُسْتَشَارُ العشگری: مشاور نظامى. 


فرهنگ فانوس 

المشتش ار ال اونن: مشاور 
حقوقی. 

المُسْتَشَارُونَ الخَارِجِيُونَ: مشاوران 
خارجی. 
شش از 
فرهنگی. | 
مُسْتَشْفَى الاطفال: بیمارستان 
کودکان. 

شنتشتقی الْأَمْرَاضٍ العصَبيّة: 
بيمارستان امراض روانى. 
مُت قى الأَهْرَاضٍ العَفُلية: 
بيمارسستان اعصاب وروان / 
تيمارستان. 


يه التَقَافِتَِه: رايزنى 


مُستشنی الأَمْرَاضٍ النَّسَائيَة: 
بیمارستان زنان. 

المُسْتَشْفَى التَخَصّصِئٌ: بيمارستان 
المُسْتَشْفَى التَعْلِيمِيٌ: بيمارستان 
آموزشى. 

المُسْتَشْفَى الحزیی: بیمارستان 
جنگی / بیمارستان صحرابی 
الشستشقی الخکومی: بیمارستان 
دولتی. 


۳۷ 


مُسْتَعْرِضُ الوب 
مُشتشتی الصَّمَانِ الإِجْتماعِىٌ: 
بيمارستان تأمين اجتماعى. 
مُستشمی الظوارئ: بيمارستان 
سوانح / اورژانس- 
المُسْتَشْفَى العَامُ: پُلی کلینیک. 
المُسْتَشْفَى العَسْكَرِىٌ: بيمارستان 
نظامى. 
مُسْتَشْقَى المُیٔسون: بيمارستان 
تتف الات المسلخة: 
بیمارستان نیروهای مسلّح. 
مُسْتَشْفَى المَجَانِينَ: تیمارستان. 
1 لتق المَسدَنىٌ: بيمارستان 
غیرنظامی. 
المُسْتَسْفَى المَئِدَانِىٌ: بیمارستان 
صحرايى. 


EY 


مُشتید بلافلاع: آماده برای پرواز. 
مُسْتَهدٌ لد قاب: آماده برای رفتن. 
مُسْتَهدٌ لَفتا: آماده برای جنگ 1 
مهيا برای نبرد: 

المشتعرٌ: شعله‌ور | برافروخته | 
زبانه کشیده. 


2 مُستغرض الوب: نمایشگر وب. 


المُسْتَقبَلُ الرَاهر 


فرهنگ فانوس 


المُسْتَقِبَلُ الزَاهِرْ: آینده‌ی درخشان | 
آینده‌ی روشن. 

المُسْتَقبَلُ القَريبٌ: آینده‌ی نزدیک. 
المُسْتقبَلُ الفشرق:آیند‌ی روشن | 
آینده‌ی درخشان. 

المُسْتَقبَلُ لِصَالِحنًا: آينده به تفع 
ماست. 

مُسْتَلرَماتُ البَيْتِ: نیازمندی‌های 
خانه | مایحتاج کت 
الششتلزماث الصَّحيّهُ: لسوازم 
بهداشتی 

مُسْتَلْقٍ: دراز کشیده به بشت ابر 
يشت خوابيده. 

المُسْتَلِمُ: كيرنده / دريافت کننده / 
تحويل كيرنده. 

المُسْتَلْهمٌ: الهام كيرنده. 

میں الهام گرفته شده. 

مُسْتَنَّدٌ أصْلِقٌ: سند اصلی / مدرک 
اصلی۔ 

المُسْمَئَدَاتٌ التَارِيخْيَِة: اسناد 
تاريخى / مدارک تاريخى. 
المُسْتَنَدَاتُ الحَرْبِيُّ: اسناد جنگی | 
مدارک جنگی. 


المُسْتَئَدَاتُ السْمیّة: اسناد رسمی 

/ مدارک رسمی. 

المشتتطق: بازيرس / بازجو. 

مُسْتَنقُمٌ الحزب: باتلاق جنگ. 

المُسْتَنقَعٌ الشسوجش: بساتلاق 

وحشتناک / مرداب ترسناک. 

المُسِْتَنَقَعٌ: باتلاق | منجلاب | 

مرداب. 

مُسْمَوْحاةٌ من الشورة الإيراية: 

الهام كرفته از انقلاب ايران. 

مُسْتَوْدعٌ الأَسْرَارِ: مخزن اسرار | 

گتجینه‌ی اسرار. 

مُسْتَودع الأشلحة: انبار اسلحه, 
مُستَودع البضايع: انبار كالا. 

م مُستَودع لد ار انبار مهمّات. 

مُسْتَوْدَعٌ السّلّع: انبار کالا. 

المُسْتؤدع: انار 

المُسْتَوْرِدُ: وارد کننده. 

المُستوصَّف التَقَالُ: درمانگاه 

سیّار۔ 

المُسْتوصَفٌ: بهدارى / درمانكاه. 

المُسْتَوطَنَاتُ اليَهُودِيّةُ: شهرک‌های 

يهودى نشين. 


فرهنگ فانوس 


مَسْحُوقٌ لیف 


المُسْتَوْعِبٌ: کانتینر. 

مُستوی التّذْرِیب: سطح آموزش. 
مُستوی التَْضَخُم: سطح توزم۔ 
المُسْتَوَىَ الجَيّدٌُ: سطح خوب. 
مُشتوی العَیَا: سطح زندگی. 
الُسْٹوّی الدّاني: سطح پایین. 
المُسْتَوَى العَادٌیٌ: سطح معمولی. 
الفشتوی العَاليٌ: سطح بالا۔ 
المُسْتَوَى العلْمیٌْ: سطح علمی. 
المُسْتوى اللَايْقُ: سطح مطلوب. 
مُسْتوَى القاء: سطح آب. 

مُسْعَوَى الِضْدَاقيّة: سطح قابل 
قبول. 

الششستوی الط وبٌ: سطح 
مطلوب. 

المُسْتَوى المَعِيشِيٌ: سطح زندگی. 
المُسْتَهَامُ: عاشق / شیفته/ دلباخته. 
المُسْتَهْيِرٌ: پرده در ابی شرم ابی 
حيا / حرمت شكن. 

المُسْتَهِزِئُ: مسخره كننده / استهزا 
کننده. 

مش تهل الخت: آغاز سخن / 


ابتدای بحث. 


استَهلٌ: آغاز / ابتدا / اول. 
المُسْتَهْلِكُونَ: مصرف کنندگان. 
المُسْعَيْقَظُ: بیدار شب زنده‌دار. 
المِسَجَة: ماله. 

مسج الصّوْتِيُ: ضبط صوت. 
مُسَجُلْ الگاِیتِ: ضبط صوت. 
المُسَجَل: ثبت شده| ضبط شده. 
مَسْجُونٌ سِيَاسِیٌ: زندانى سياسى. 
الهشخ الأَرَضِئٌ: پاکسازی زمين. 
المح الجَوَىٌُ: پاکسازی هوا. 
مَسّح أنقَهُ: بينىاش را پاک كرد. 
الْمَسْحٌ: ياك كردن / حذف نمودن / 
ديليت (کامپیوتر). 

الْمِسْحَاةٌ: بيل / بيلجه. 

المُسَخَراتِي: بيدار کننده‌ی مردم در 
ماه رمضان جهت خوردن سحرى. 
مَسَحَك اللَه: خدا به توشنا دهد. 
المَسْحُوقٌ الأَُوَڈ: پودر سياه. 
مَشخوق البُنَّ: يودر قهوه. 

كارى. 

مَسْحُوقُ النَنْظِيف: يودر 


لباسشویی. 


منطو اتیب 
مَسْحُوقٌ الحلیپ: پودر شی 
مسخوق العْبْر: آرد نان 

موق الزّينَةِ: پودر آرایش. 
مَسْحُوقٌ الصَابُونِ: پودر صابون. 
مَسْحُوقٌ الغَسِيل: پودر رختشوبی 
/ پودر لباسشویی. 

مَسْحُوقٌ مُكافْحَة الخشرات: پودر 
مبارزه با حشرات. 

المَسجوق: پودر | آرد. 

المُسَدّسُ: اسلحه‌ی کمری / كلت ! 
هفت کر 

المَسَدَةٌ: شادمانى / خوشحالی۔ 
مَسْرخ التّمْثِيلِ: صحنه‌ی نمايش. 
التشرخ السدُوَلِسئٔ: صحتهى 
بین‌المللی / عرصه‌ی جهانی. 
وخ الشارع: تثاتر خيابانى. 
مَسْرَحٌ العرایس: خيمه شب بازی. 
الشر المَفْتُوحُ: نمایش خیابانی. 
الْمَسْرَحُ: میدان | صحنه | منطقه. 
المَسْرَحَئٌ: نمایشنامه‌نویس. 
مَسْرَجِيّةٌ إيمائِيّةٌ: نمایشنامه‌ی 


پانتومیم. 


1۳۰ 


فرهنگ فانوس 
مَسْرَجِيةٌ مَأْسَاويّةٌ نمایشنامه‌ی 
تراژدیک. 
مَسْرَجِيةٌ مُضحکه: تناتر کمدی. 
مَسْرَحِيّةٌ قزلیه: نمایشنامه‌ی 
کمدی. 
المَسْرَجِيّةٌ: نمایش / تناتر. 
المْسَرْطِنٌُ: سرطان‌زا. 
المُسَرْطنٌ: مبتلا به سرطان. 
مُشْرِعاً: شتابان | باعجله. 
مَسْرُورُ القَلْب: شادمان / خوش‌دل. 
مسشسوورا: شادان / خوشحال | 
باخوشحالی. 
المسْطرةٌ: خطكش. 
مُسَطرُوا العلاجم: حماسه سازان. 
المَسْقَاةٌ: آبدارخانه. 
مقط الڑٌأیں: زادكاه / محل 
تولد. 
مَسْقَط ألمَاءِ: آبشار. 
المُسَقّى: آبدیده. 
مُسْكِتٌ: ساكن كتنده. 
مُسْکراٹ: مشرويات الكلى. 
مِسْكينٌ: بينوا | مستمند | تهيدست 
/ نيازمند. 


فرهنگ فانوس 


و فا از 3 
مسوُول الصندوق 


مش که الاب: دسسته‌ی در | 
که و 

مَسْكَهُ الفرام: دسته‌ی ترمز. 
تلبس 0 

مَسْلَحُ القواشي: کشتارگاه دام. 
المُسَلْسَلُ الإجْرَامِيٌ: زتجيردى 
جنایت‌ها: 

ملس اللَعاذلات: زنجیره‌ی 
تساوی‌ها (ورزش). 

المُسَلْسَل فرب وی: ريال 
تلویزیونی. 

الفسَلسَلٌ: روند ازنجیره | سریال | 
زنجیره | بىدريى / پیاپی / زنجیروار. 
مُسَلْسَلَاتٌ رَمَضَانِيّةٌ: سريالماى 
ماه مبارک رمضان. 

مُسَلْسَلَاتٌ مُدَبْلَجَةٌ: سریال‌های 
دوبله شده. 
مَسْلُوبٌ الارادة: ب 
09107۳ بى اراده/ 
يوهت 

المشلوق: آب يز. 

المَسْلُولُ: دارای بیماری سل / مبتلا 
به بیماری سل | آخته | از غلاف در 


بى اراده/ بی‌همت. 


آورده شده(شمشیر ). 


المُسَلَّيَاتُ: داروهای آرام بخش. 
مِسْمَارٌ البزشة: ميخ برج. 
مِسْمَارٌ بِحَلْقَة: پیچ و مُهره. 


مِسْمَارٌ بِصَمُولَة: پیچ و مهره. 
مشماژ بظاسة: کل میخ(میخ ريز). 

النتمار ب 

الْمَسْمَكَهُ: ماهى فروشى. 

مُسَمَنٌ: پروار. 

مَسْمُوحٌ به: مُجاز / پذیرفتنی. 

المُسَمّى الوَظِيفِىٌ: عنوان شغلى 

مس السَّّينِ: جاقو تيزكن. 

مِسْنَدُ الأقُدَام: زیر يابى. 

مُسَنَّنّ: دندانه‌دار. 

الْمُسْوَدَاتٌ: بيش نويسها. 

مُسُوَدَةُ الطبع: پیش نویس چاپ. 

مُسْوَدَةُ القاُون: پیش نویس قانون. 

مُسْهلٌ: اسهالآور / تسهي لكننده. 

مُسْهةٌ: سهامدار/ صاحب سهام. 

مَس مَسْؤُولٌ إِعْلَامِيٌ: مسؤول تبلیغاتی 

/ مسژول رسانه‌ای. 

الول البَارِژ: مسنول بلند پایه | 

م يايه. 


2۰ - 


نوو الصّْدُوق: صندوقدار. 


مَسْؤُولُ رَفِيعُ المْستوٍی 

مَسْؤُولُ رَفِیغ المُسْتَوَى: مسئوول 
بلند پایه. 

المَسْؤُولُونَ السّيَاسِيُونَ: مسؤولان 
سياسى. 

وولو العَسْكَرِيُونَ: مسؤولان 
نظامى. 

المَسْؤُولِيّةُ الإعْلَامِيةُ: مسزولیت 
رسانه‌ای. 

ال ؤُولِيَةُ افیا ۲ وولیت 


المَسوُولكِهُ الخُلّقَيَةُ: مسؤوليت 


دينى. 
قانونى. 
المسو وله المُبَائِِرَة: 
المَسَؤُولِيّةٌ لفشترکة: 
مشترک. 
المَسَؤوليّةُ المُكْلِقَهُ: مسؤوليت 


هزينه بردار. 


فرهنگ فانوس 
المُسَبّحٌ: حصار دار | فنس‌کشی 
شده. 
مسا احْتَجَاجِية: راهپیمایی 
اعتراض آمیز. 
مسِيرَةٌ الطبیع: روند عادی سازی. 
مَسِيرۃً السّلام: روند صلح. 
المَسِيرَةٌ المَشُؤُومَةٌ: روند شوم. 
مَسِيرَةٌ سِلْيِيّةٌ: راهپیمایی مسالمت 
آمیز. 
مَیسیرٌ وم ولَيْلَةِ: سیر یک 
شبانه‌روز. 
اليد راهپیمایی | مسیر / روند. 
الْمْسَيِّسٌ: سیاسی کاری شده. 
القسیک: آب بندی كردن ماشین. 
مَُیّل لِلأُمُوع: اشک‌آور. 
المسْئُووليّاتٌ النَنْفِيذِيّة يُستهاى 
اجرایی. 
مُشَاةٌ التَخریّة: تفنگداران نیروی 
دريايى. 
المُشَائَمَهُ: فحش دادن به یکدیگر / 
ناسزا گفتن به همدیگر. 


فرهنگ فانوس 


المَثَارِيمُ الصّغْرَى 


الفُتَاجَرَةٌ اللامتة: درگیری 
مُشَادَةٌ کلامتة: جروبحث|/ 
بكومكو | دركيرى لفظى | مشاجره. 
مشار إِلَيِهِ بالْبَنَانِ: انگشت‌نما. 
مَشَارِفُ الحَمْسِينَ من العْمْرِ: در 
آستانه‌ی ينجاه سالگی. 

المُشَارَكَةٌ الحُدَة: مشارکت آزاد. 
المُصَارَكَةٌ الحَكُومِتَِةٌ: مشارکت 
دولتى. 

المُتَارَكَةٌ السَّيِاسِيَةُ: مشاركت 
ا 

الفُقَارَكَةُ الصَّفَيَة مشاركت 
كلاسى. 

دانشجویی 

المُشَارَكَةٌ الفَاعِلَهُ: مشارکت مؤثّر. 
المُشَارَكَةٌ التَلْحَيِيَِةُ: مشاركت 
حماسه سازانه. 

المُشَارَكَهُ النَّاجِحَةُ: مشارکت موفق. 
المُشَارَكَةٌ ام : مشارکت فعّال. 
ال رکه الوَاسِعَةٌ: مشاركت 
كسترده. 


المَمَارِيعٌ الإسْيَفْمَارِيّة: طرحهاى 
سسرمایەگذاری /پروژه‌های 
سرمایه‌گذاری. 

مَشَارِيعُ الاشتار: طرح‌های عمرانی 
/پروژه‌های عمرانی. 

العقساریغ اي ة: طرح‌های 
توسعه‌ای / پروژه‌های توسعه‌ای. 
العشاری البَحْئِيِّةُ: پسروزهه ای 
تحقیقاتی / طرح‌های تحقیقاتی. 
مَشَارِیغ البْنْيَةِ النَحْتِيّهُ: پروژه‌مای 
زیر بنایی / طرح‌های زیر بنایی. 
مَشَارِيعٌ التَحْدِيثْ: طرح‌های 
نوسازى / پروژه‌های نوسازى. 
المَشَارِيعٌ الَنْمَوِيَةُ: پروژه‌های 
توسعه‌ای / طرح‌های توسعهاى. 
العشاریغ الحُكُومِسَةُ: پروژه‌های 
حکومتی | طرح‌های حکومتی. 
العشاریعٌ الحَيَوِيّهُ: پروژه‌های مهم 
و حیاتی / طرح‌های مهم و حیانی. 
مَشَارِيعٌ التَىّ: پروژه‌های آبیاری | 
طرح‌های آبيارى. 

المشاریع الصَّغْرَى: طرح‌های 
کوتاه مدت / پروژه‌های کوتاه مدت. 


المَمَارِيمُ الصا 


٤ 


فرهنگ فانوس 


المشَارِيعٌ الصّنَاعِيّةُ پروژه‌های بآ 


صنعتى | طرح‌های صنعتی. 
المَشَارِيعُ م الكبيرة: ة: يروزههاى كلان 
/ طرح‌های كلان. 

العشاریغ الَْوَضطه: طرح‌های 
ميان مدت / پروژه‌های ميان مدت. 
القشاریغ النَفْطتَِه: پروژه‌های 
نفطی / طرح‌های نفتی. 

العشاریغ غَيِرُ المُكْتَمِلَةُ: طرح‌های 
نیمه 0 پروژه‌های نیمه تمام. 
مَشَاعِرٌ الامُومَة: احساسات مادرانه. 
مَتّاعءر الطفول:ة: احساسسات 
کودکانه. 

مَشاعر صَادقة: احساسات صادقانه. 
عشاءر ظيّبَةٌ: اصاسات پاک/ 
اشناسات خوت 

مَشاعر مُرَمَفَةٌ احساسات نازک / 
احساسات ظریف. 

مَشَاعِرٌ مُقْتَسَة احساسات پاک / 
احساسات مقدّس. 

ماع ر تبیلهٌ: احساسات بزرگوارانه. 
قشاع وة احساسات ملّی / 
احساسات ملی‌گرايانه. 


المُشاغِبٌ: آشوبگر / خرابکار. 
المُشَاغَبَاتُ: آشوبها / ناآرامی‌ها. 
المشاکش: پرخاشگر. 

اجتماعی. 

مَشَاكِلٌ أَسَاسِيّة مشکلات اصلی. 
مَمَاکِل الاو مشکلات کشور. 
قش سال الإجال اتا ليه 
والجلْس یه مشسکلات تناسلی و 
حنسی مردان. 

ماکل الشسبّاپ: مشکلات 
حوانان. 

مشاکل الشَّعْبِ: مشکلات مردم. 
مَشَاكِلُ العالم لاشلامی: مشکلات 
حهان اسلام. 

مَشَاكل یی مشکلات فنی. 
مقاکل جَْسِيمَة: مشکلات بزرگ. 
مَشَاكِلٌ حَيَاتِيّةٌ: مشکلات زندگی / 
مشکلات مهم و حسّاس. 

متاکل رَئِيسِية: مشکلات اصلی. 
متاکل صِیّڈ 5 بت 


فرهنگ فانوس 

مشا اک مُلة: مشکلات حاد. 

مَشَاكِل تفه 

المُشَاهِدُ: تماشاجى / بيننده. 

مَشَابَُ الباب: كفش گن / پا درى. 

مَشَايحُ السَّلاطِينِ: علماى دربار. 

مایخ الطزی: مشايخ طريقت. 

مُقَاتَعَةُ القاة: همراهمى با 

طاغوتيان. 

مشتك الصَّدْرِ: سنجاق سينه. 

مِشْبَكُ الغییل: گیره‌ی لباس. 

مِشْبَكُ الوزی: كيردى كاغذ. 

المَشْبُوهُ: مشکوک. 

مد 9 مُشْتبَهُ فیه: مظنون | مشكوك. 
مُشَثَّتُ الفکُر: دارای افکار پریشان/ 

شفته خاطر. 

لمات البثروكيمياوة: مشتقات 

پتروشیمی / فراورده‌های پتروشیمی. 

امش مات لفط ه: فراوردهای 

نفتی | مشتقات نفتی. 

المشتگی علیه: خوانده | متهم. 

المَضْمَلُ: نهالستان. 

۱ المشجَب: رخت آویز/ جوب 


لباسی. 


المُشَجعٌ: تماشاچی. 

53 : سنك چاقو تيزكن. 
المِشْحَمَةُ: گریسدان / روغندان. 
مَشْحُونٌ ب]...]: لبريز از[...]/ 
سرشار از [...] / ير از[...]. 
المَشّْدُوهُ: مات | مبهوت | كيج. 
العشْرَحة: كالبد شكافى. 

المُشَّدَّدُ: آواره./ دربهدر / ہی خانمان / 
خانه به دوش. 

المُشَرَعٌ: قانونكذار. 

المُشْرِقٌ: درخشان / تابان / روشن. 
مَشْرُوعٌ اشتيطانيٌ: طرح شهرك 
سازی/ پروژه‌ی شهرک سازى. 
العشوغ الاشکانی: طرح اسکان. 
مَشروغ العف في غشق المحیط: 
پروژه‌ی حفاری در اعماق اقیانوس. 
التشوع النوَوِىُ: برنامه‌ی 
هسته‌ای. 

مَشْوُوعٌ جوار الحضازاتِ: ایده‌ی 
گفتگوی تمدن‌ها/ طرح گفتگوی 
تمدن‌ها/ طرح گفتگوی تمدن‌ها. 
العشژوغ: پروژه ليده اطرح |برنامه. 
مُشْظ البُنْدُوقِيّة: پوکه‌ی تفنگ. 


۳ 


فرهنگ فانوس 


لمشط: شانه. 

مُشَطبٌ: خط خورده / حذف شده. 
مَشطوب: خط خورده | حذفب 
شده. 

مضعاع الب ری : رادیاتور. 

مِشْعَاعٌ التَدْفِئَةِ: رادیاترر. 
مُشَعْشَعٌ: تابناک / درخشان. 

مشعل وَضَّاءُ: مشعل فروزان. 
مُشَعْودٌ: شعبده باز / دلقک. 

مُشَغَلُ القلاش: فلش پلایر. 

مُشَغُلُ إِمْ بي ثري: امبىترى بلاير. 
المُشَغَلُ: كاربر / ايراتور(كامبيوتر). 
مَشْعُولُ البَال: مشوّش / بريشان 
خاطر. 


مُشکلاث عَالِقَةٌبَيْنَ الجَانِبِين: 
مشکلاتِ حل نشده ميان دو طرف. 
مُشکلاث عَانةٌ: مشكلات 
خانوادكى. 

مُشکلات عير القخلولة: مشكلات 
حل نشده / موانع برطرف نشده. 
دیون 

مَشْكُوٌ: خوانده(دادگاه). 

مُسکُل من[...): تشکیل یانته 
از[...] / شکل گرفته از[...]. 
المشلع: رختکن. 

المُشْمِسَهُ: آفتابی. 

المشمش: زردآلو. 

مُشْمَيِرٌ چندش‌آور | تهع‌آور. 
المشْنقة: جوبه‌ی دار. 

المَشْنُوقٌ: به‌دار آويخته شده | 
اعدامی. 

المِشْوَاةٌ: کباب بز اسيخ کباب. 
المشواژ: دوره‌ی كارى | برنامه / 
رايزنى / مشاوره / تبادل نظر. 
مسو الأفكار: يريشان خاطر | 
دلوايس / نگران / آشفته. 


فرهنگ فانوس 


مصادز م محهولةً 


المَشْهَدُ الرَائِعُ: صحنه‌ی جالب. 
امس هد الهِيبٌُ: صسحنەی 
وحشتناک. 

المَشْهَدٌ السَيَاسِىٌ: صحنه‌ی سیاسی. 
العشهد المُٹیز: صحنه‌ی مهيّج. 
المَشْهَدُ المَْوك للْقُلُوبِ: صحنه‌ی 


تكان دهنده. 

المَشْهَدُ المُغْرِي: صحنه‌ی فريب 
دھذہ۔ ١‏ 

العشووم: پلیسد اشوم اكثيف/ 
نجس. 


الْمَشَيْ عَلَى الأَقدَام: پیاده‌روی. 
المشیر الطَيَّارُ: تيمسار خلبان. 
المُْشِيرٌ: تیمسار / ارتشبد. 
المُتَيّعُونَ: تشيع کنندگان | 
همراهى کنندگان. 

المَشْيَمَهُ: بند ناف. 

مه الله: خواست خدا / اراده‌ی 
خدا. 

مشيتَةً إِلَهيّه: اراددى الهی | مشیّت 
الهی. 

مُصَابٌ بِالْإيِدْزِ: مبتلا به ایدز | 


ایدزی. 


مُصَابٌ بالآقة: آفت زده / بلا زده. 
سر ماخوردگی. 

مُصَابٌ بالمرض: مبتلا به بیماری | 
مریض. 

مُصَابٌ جَلَلّ: مصیبت بزرگ. 
مَصَادِرُ إفْتِصَادِيهٌ: منابع اقتصادى. 
تضاوز الشوطة الب منابع 
مَصَادِرُ المیاه: منابع آب. 

مَضاوزژ الزقود الصَاعی: منابع 
مار أَمْنِيّةٌ: منابع امنیتی. 
مَصیژ وىلو قا ۓة منسابع 
دييلماتيك. 


مَضَادِرٌ سِيَاسِيّة: منابع سياسى. 
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مَضَادِرُ صَِيّه: منابع بهداشتى. 
مَصایر طبّيّةُ: منابع پزشکی. 
مَخَاوِرٌ عَسْکرِیّڈ: منابع نظامى. 
مَصَادِرٌ متابقة: منابع پیگیسری 
کننده. 

مَضَادِرُ مَجهُولَة: منابع ناشناس. 


فرهنگ فانوس 


مَصَاوِرُ مَحَلَيّةٌ: منابع محلی. 
مصادر مُطلعة: منابع آگاہ۔ 
مَصَايرٌ مرب ین [...]: منابع 
نزدیک بە[...]۔ 

مصَایر مَوْتُوقَةٌ بها: منابع مورد 
اعتماد. 

المْضصَاتَقَةٌ علی[...]: تصویب 
کردن[...] / رأى دادن به[...]. 
المُصَادَقَةُ: تصویب كردن / تأیید 
نمودن. 

مُصَاةمَاتٌ دَمَوِيِّةُ: دركيرىهاى 
خونين / زد و خوردهاى خونین. 
مُصَارِع الثَّيرَانِ: كاو باز. 

مُصَارِعٌ الحقّ: حق ستيز. 
المْصَارِعٌ: كشتى كير. 

مُصَارَعَةُ الثّيران: كاو بازى. 
المُصَارَعَةٌ الحُدَةُ: كشت آزاد | 
مُصَارَعَةُ الدّيُوكِ: خروس بازى | 
جنگ خروسها. 

المُصَارَعَهٌ الزُومَانيةُ: كُشتى فرنگی. 


المُضَارَعَهُ: كُشتى ا کشمکش | 
دركيرى. 

المَصَارِفٌ الحُكُومِيَةُ: بانک‌های 
دولتى. 

المَصَارِفٌ الخَاصَّه: بانکمای 
المصارف» مسف: القطضسرف: 
بانک‌ها. 

مَصَّاصٌ الدّماء: خون آشام. 
مَصَّاصَةٌ من الخلوی: آب نبات. 
المصَّاصَةٌ: آب بات جوبی | 
پستانک انی. 

القَصَافِسىٌ؛ ج: المصقاة: 
پالایشگاه‌ها. 

استراتژیک / مصالح استراتژیک. 
مَصَالِحٌ حوب منافع حياتى امصالح 
حياتى. 

مصالح طَبَقيّة: منافع طبقاتى | 
مصالح طبقاتى. 

مَضَالِحٌ قَوْمِيّهُ: منافع ملّی | مصالح 
و 


فرهنگ فانوس 

مَصَالِحٌ وَطْنِيّة: مصالح ملی / مناقع 
ملی. 

مَضَانِعٌ الأسْيدَةٍ: کارخانجات كود 
سازى. 

مَصَانئِعٌ التَُجُمیسع: كارخانجات 
مَصَایع حُكُومِتَة: كارخانجات 
دولتی. 

مَضَانْعُ وَطَنِيّةُ: کارخانجات ملْی. 
المُضَافَرَةُ: پیوند ازدواج / روابسط 
فاميلي حاصل از ازدواج. 

مطباخ الحَیّب: چراغ قوہ. 

مصباخ العائط: چراغ دیواری. 
مضباخ الزّينَةِ: لامب تزنینی. 
وت القين. 00 توری۔ 
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مضباخ غازی: جراخ كازى. 

لامب. 

مصباخ مِنْضَدِىٌ: چرغ روى ميز. 
مضباخ تَفْطِىٌّ: جراغ نفتی. 

مضباخ یی کهزبایی: چراغ قؤه. 


نز یس 
مضباخ یدوی: راغ دستی | 
فانوس۔ 
المضباخ: چراغ. 
المَصَْعَة: خشکشویی. 
المَضْبُْوغٌ: آغشته | رنگ زده شده. 
مَصَحَدٌ المُسِئَّينَ: آسایشگاه سالمندان. 
المَصَحَة: آسایشگاه. 
الِضدَاقِيُّ الإِخْبَارِيَةُ: صداقت 
خبرى. 
مصدر مدز إِغْلَامِيٌ: : منبع رسانه‌ای. 
مَضد الب ار: منسع جریان(در 
دستگاه‌های الکترونیکی). 
مَصُدَّرٌ العْنّف: کانون خشونت. 
مَصْنَژ القَلَقِ: منبع نگرانی/ کانون 
نگرانی. ۱ 
مُصَدَرُ المُجَققَاتِ: صادر کننده‌ی 
خشكبار. 
مُصَدَّرْ النَفْط: صادر کننده‌ی نفت. 
مَضْدَرٌ أَميِئٌ: منبع امنيتى | مسؤول 
امنیتی | مقام امنيتى. 
مَصْدَرَ دِبْلُومَابِيٌ: منبع دييلماتيك. 


مَصُدَرٌ في الشْرْطةٍ 

م مَضتز في الشّرطة: يك منبع در 
بليس / منبعى در پلیس. 

مَضدَر رمع 3 آگاه. 

مَصَدرٌ مزشوق ب به: منبم قابل 
اعتماد. 

المُصَدَّرٌ: صادر كننده. 

المُصَدَّقٌ: كواهى شده / تایید شده | 
ارزشیابی سل 

مصلم م السار سير ماشین. 

مطر الْأَرْقَة: مصر بحران زده | 
مصر بحرانی 

مضراع الباپ: لنگەی در. 

مِصْراعٌ البَیْتِ: مصراع شعر. 
العضرف الأمْليه ج: التضارف: 
بانک ملى. 

المضرفٌ الرّرَاعِيٌ: بانک كشاورزى. 
امرف العَقَارِيٌ: بانک مسكن. 
العضرف المَرْكَزِيٌ: بانك مركزى 
مضرف ية الصَادزات: بانى 
توسعه‌ی صادرات. 

مَصرف ذُوَلِيٌ: بانک جهانی. 
مرف عَالَيِیٌ: بانک جهانی. 
المَضْرفِيٌ: پانکی / کارمند بانک. 


فرهنگ فانوس ۔ 
المَضْرِفِيةُ لاش لام باتكدارى 
اسلامی. 
المَطرفِيّة: بانکداری. 
المَضرُوعٌ: افتاده بر زمين | صرع 
زده. 


تطووت وم 2 


اصطلاحات خارحی. 

المْض طاحاث السَيَاسِيّةٌ 

اصطلاحات سياسى. 

ال طَلْحاث القسكريّة: 

اصطلاحات نظامى. 

المْضطتغ: ساختگی /دروغین. 
عد ضف اگرلع: تله سو اتله‌ی 

دو 

المطْعدٌ: بالابر / آسانسور. 

مِطْفَاةٌ البژول: پالایشگاه نفت. 

مِطْفَاةٌ الژیْتِ: فیلتر روغن. 

مِضْفَاةُ الشَاى: چای صاف کن. 

مِطْفَاةٌ الطبخ: آبکش. 

مِطَْاةٌ التفط: بالايشكاه نفت. 


فرهنگ فانوس 


مِطْفَاةٌ الهَوَاءِ: فيلتر هوا 

المِصفَاةٌ: آبکش / صافى / بالايشكاه 

/ فيلتر. 

مُصَفّحَهُ الجُنُودِ: زره يوش. 

مَل الجُدَرِىٌّ: واكسن آبله. 

مُصَلّحُ الأدَوَاتِ الكهْرْبَائية: تعمير 

كار لوازم برقی. 

مُصَلُحُ الإضارَات: آپاراتی | پنچر 

كير. 

مُصَلّخ الژاڈیُو: رادیو ساز. 

مُصَلّحُ السَّاعَةِ: ساعت ساز. 

مُعَلَمْ صَفائح السَّيِّارَاتِ: صافكار 

ماشین. 

مَصْلَحَةٌ الإرْصَادٍ الجَوتَِهُ: اداره‌ی 

هواشناسى / سازمان هواشناسى. 

مَضْلَحَةٌ الشّعْب: مصلحت مردم / 

منفعت مردم. 

المَضْلَحَةٌ الفَودِبَِةُ: صسلحت 
. مَطْلَحَةٌ الكهْربَاءِ الوَطبيَةُ: شركت 

ملی برق. 

مَصَلَحَةٌ العطافی: ادارەی آتش 

نان 
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مَضْلَحَةُ متا؛الشب: ادارەی آب | 
شرکت آب. 

مَضْلَحَةُ تفل ال اب: شرکت 
مس‌افربری اشسرکت تصاونی 
مسافربری. 

مُْصِمٌّ للآذان: كوش خراش / كوش 
گرکن. 

مُصَمّمُ الأزياء: طراح لباس. 

مُصَممْ الاغلائات الدّعَابِيّة: طرّاح 
آكهىهاى تبليغاتى. 

مُضَمخ: طراح | تصميم گیرندہ | كر 
مَصَنَعٌ الاشسمت: کارخانهی 
سيمان. 

مَصنَعٌ البثزوكيئياونات: 


کارخانه‌ی پتروشیمی. 


مَصْتَم الطابوق 

مَطْنَعٌ الطابوق: کارخانه‌ی آجر 
سازى. 

مضئم اسَسسَیج: کارخانهی 
بافندگی. 

مَطضستم تغلب الألماي: 
کارخانه‌ی کنسرو ماهی. 

مَصْنَعٌ تغلیب القَوَاكِه: کارخانه‌ی 
کمپوت سازی. 

مَصْنَعٌ تكرير البشژول: پالایشگاه 
مَضْنَعٌ صناعة السَّبَّارَةِ: کارخانه‌ی 
خودرو سازى. 

مَصْنَعٌ صتاعة المگاین: کارخانه‌ی 
ماشين سازى. 

المَضْمَعٌ: كارخانه / پالایشگاہ۔ 
القضْنُوعٌ المَحَلَّن: ساخت داخل | 
توليد داخلى. 

موم بِالْيَدِد دست ساز. 
المَطُْوعَاتٌ الجِلْديُّ تولیدات چرمی. 
المصَوٌژ: داراى عكس /عکس‌دار. 
المفصّوّر: عكاس /فيلمبردار | 


تصویر بردار. 
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فرهنگ فانوس 


مُصِيبٌ: مُحق / اصابت کننده. 
مَضیده الأشماك: مکان 
ماهی‌گیری. 

قصیز أَسْوَُ: سرنوشت سیاه. 
مصیز الایسرانیین المُخْطتَفِسِينَ: 
سرنوشت ایراتیان ربوده شده. 
مَصِيرُ الشغوبه سرنوشت ملتها. 
مصیر الطْفَاةٍ العشژوغ: سرنوشت 
شوم طاغیان. 

القصیژ: سرنوشت. 

مَصیڑھا القَشَلُ: محکوم به شکست 
اسك 

مصیری: سرنوشت ساز. 

مصیف: یبلاق | تفزجگاہ تابستانی. 
مد الفثران: تله موش. 

مُضَاةٌ الهِسْتَامِينَ: آنتی هيستامين. 
مُضَادٌ للأكيسيدة: ضد اکسیده 
شدن. 

مُضَادٌ لا کیتاب: برطرف کننده‌ی 
خستكى | ضد خستگی. 


المُضَايَقَاتٌ 


مُضَادٌ ِلدّبااتِ: ضد تانک. 


مُضَاةٌ للصاص: ضد كلوله. 
ماو للصّدَاً: ضد زنگ. 

مُضَادٌ للصّوارِيخ: ضد موشك. 
ماد للطایرات: ضد هوایی 
ماد للعرق: ضد عرق. 
اسان ضد زیر دریایی. 
مُضَادٌ لِلْمَيرُوسَاتِ: آنتی ویروس / 
ضد ويروس. 

مُضَادٌ ِلْميكُروبَاتِ: میکروب كُش. 
مُضَادٌ لِمَصَالِحَ المُختّصع: مخالف 
مصالح جامعه. 

مُضَادَاتٌ تَقَافِيَة : ضد فرهنگی. 
مُضَادَاتٌ حَيَوِية آنتى بيوتيكها. 
مُضَاعَفَاتٌ الأَرْمَة المَاليّةٍ في 
آزژوتا: بيامدهاى بحران مالي 
اروپا/ تبعات بجران مالي 


اروپاء 


مُضَاعَنَاتٌ اليلاج الكيمْيّاوئ: 
تبعات شيمى درسانی | ييامدهاى 
شيمى درمانى | عوارض شيمى 
درمانى. 

عوارض قرص‌های ضد بار دارى | 
تبعات قرصهاى ضد باردارى / 
پیامدهای قرصهاى ضد باردارى. 
مُضَاعَفَاتُ خلسع رس العفل: 
بيامدهاى كشيدن دندان عقل/ 
عوارض كشيدن دتدان عقل / تبعات 
كشيدن دندان. 

مُضَاعَفَاتُ عَمَلِيّةِ القَلب العنشوح: 
پیاسدھای جراحسی باز قلسب | 
عوارض عمل باز قلب / تبعات عمل 
باز قلب / تبعات -- باز قلب. 
پیامدهای بیماری دیابت / عوارض 
بیماری دیابت / تبعات دیابت. 
مُضَافاً إِلّى[...!: اضافه بر[...] / 
علاوہ بر[...]. 

المُضَاتِقَاتُ: تنگناها / مشكلات | 


درد سرها. 


المَضْبُوظ 

المَضْبُوط: دقيق | درست | صحيح. 
الْصحک: خنده‌آور / خنده‌دار. 
المُصَحین: ایثارگران / جانبازان. 
المِضَحََةُ العرار ی پمپ حرارتی. 
مِضَخَهُ المَاءِ: پمپ آب. 

مِضََهُ الهَواء: هوا كش. 

مِضَخََهٌ مَوَائيِة تلمبدى بادی. 


هيدروليك. 

لمِصْحْة: پمپ | تلمبه. 

مُضَخحُمْ الضَّوْتِ: اسپیکر / بلند گو.. 
مُضَخَمْ َو صَوتی: آمیلی فایر 


مِطْرَبٌ النّييس: راكت تنس. 
مِضْرَبُ کُر المِنْضَّدَةٍ: راكت پینگ 
پنگ. 

المِضْرَبٌ: راكت. 

المْصّطَرِبُ: هراسان ابیمناک / 
نگران / دلوايس. 

المُضْعُ: جويدن. 

مِضْفَاط وِتبْقٌَ: فشارسنج جیوه‌ای. 
المِضّفَاط: فشارسنج | کمپرسور. 


فرهنگ فانوس 
المضتار: بيست / میدان | صحنه. 
المْمجل: تار و مار شدہ / از هم 
پاشیدہ شده. 
المُضَمَّدُ: بهیار / پانسمان کننده. 
مَضْمَضَ الماء: آب را در دهان 
چرخاند. 
الَصْمُونُ: بیمه شده | ضمانت شده. 
المِضّْيَافٌ: بسیار مهمان نواز. 
الْمَضِيعَةُ: آدامس. 
مُضِيفٌ الطَائِرَةِ: مهماندار هواپیسا 
(آقا)۔ 
المُضِيفٌ: ميزبان / مهماندار. 
مَضِيَِهُ القائرة: مھمانسدار 
هواپیما(خانم). 
مُضِيقَةُ الَزضّی: پرستار(خانم). 
مضیق هرم الإسْترَاتِيجِيّهُ: تگەی 
استراتژيك هرمز. 
مَضِيقُ هُرمر: تگهی هرمز. 
الضیق: تنگه. 
مَضَى ڈاک السرَمَنْ: آن زمان 
گذشت. 
مَضَّى سَبِيلَهُ: فوت کرد ا مُرد ابه 


راهش ادامه داد / رفت. 


فرهنگ فانوس 


عفر الحسَان 


مَضَى علیه أد طویل: زمان 
زیادی از آن گذشته است 
مَضَى قَائِلاً: خاطر نشان ساخت / 
یادآور شد / ادامه داد. 
مَضَى قُدُماً: ادامه داد | حركت 
نمود. 
مَضَى لسپیله: فوت کرد مُرد | به 
راهش ادامه داد /رفت. 
التطابعٌ: مفة:المَظبَعقة: 
چاپخانه‌ها. 
المَطار الدُوَلِيُ: فرودگاه بین‌المللی. 
مظاز إقام الحُمَئِيسيالدَُيِيُ: 
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی. 
مَطَارٌ عَسْكَرِىٌ: فرودكاه نظامى. 

ظَارٌ مَدَنِىٌّ: فرودكاه غير نظامى. 
مطاز مِهْرآبَادَ الدَّوَلِئٌ: فرودكاه 
بين المللى ا 
القطاژ: فرودكاه. 


مُطارَد من قبل الشود ود تحت 


تعقیب پلیس / تعقیب شده از سوی 
مُطارَدة المُجْرمین: تعقیب مجرمان 
/ پیگرد مجرمان. 


المُطارَدَهٌ: تعقيب و كريز / پیگرد. 
التطاظ: كائوجو. 

مُطاطاً الآأس: سرافکنده / سر به 
زیر 

المَطاطِنٌ: پلاستیکی / کائوچویی. 
المَطاعمْ المْسَلتلة: رستوران‌های 
زنجیره‌ای. 

القطاف: محل طواف / محل دور 
زدن. 

العطافی»: اداره‌ی آتش‌نشانی. 
المطامح: خواسته‌هاء 

المطامِعٌ: اهداف / اغراض. 
المَطبَفٌ ج: المَطبّاتٌُ: دست انداز / 
ناهموارى / جاله چوله اسرعت 
گیر۔ 

المَظبَحٌ: آشپزخانه. 

المَظبُوحٌ: پخته شده. 

المَظبُوعٌ: جاب شده / دلپذیر. 
ِظحَتَة الکُطار: سبزی شود گن 

يّه: آسیاب دستی. 
المطر الثلحئٌ: تگرگ. 


مَطر الحضانْ: اسب با شتاب راہ 


المَطْرٌ الجثصِیٔ 

المَطرٌ الحِمْضِيٌ: باران اسيدى. 
مُطِرٌّ إِلْبَشَرَةِ: نرم کننده‌ی پوست. 
المُظرانَ: اسقف. 

مظرق الایں: سرافكنده سر به 
زیر 

مِطرَقة حَدِيدِيّةُ: چکش آهنی. 
مظرقةٌ ق حَشَبِيَةُ: چکش چوبی. 
المظرقة: بتک | چکش. 

المَظْرُوحٌ: دور انداخته شدہ /رانده 


0 


سده. 

المقظزود من مَلْصب[..]: برکنار 
شده از منصب[...]. 

مَطعمٌ القظار: رستوران قطار. 
المَظْعَمٌ: رستوران /غذا خوری. 
مِظَفَأةُ الحریق: کپسول آتشتشانی 
المطفَحة: کفگیر. 

مطل عَلَى البَحْر: مشرف بر دریا. 
طلسم es‏ 
مَطِلَعُ الأسبوع: آغاز هقته 

مُظلَقٌ الحْرّيّة: آزادی كامل /عنان 
مُظْلَّقٌ الیتان: افسار كسيخته. 
الم زن طلاق داده شده. 
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فرهنگ فانوس 


مَظلُوبٌ رجال: بے چند سرد 


مُطيِّبٌُ: خوشبو شده | مُعظر كشته. 
مَطِيِّةٌ الاخفاق: مركب ناكامى و 


مَظامز مغر حلوه‌های فریبندہ. 
ماقرا احْتِجَاجِيِّةُ: تظاهرات 
اعتراض آمیز 

ماقرا عَاشِدةٌ: تطاهرات 
گسترده. 

مُظَاهَراتٌ عَاصِفَةٌ: تظاهرات توفنده. 
مارا كَبِيفَهُ العدد: تظاهرات 
گسترده. 

مُظاقرات مُعَارِضَةٌ لِسِيَاسَةِ لفق 
العُنْصرِيّة: تظاهرات ضد سیاست 
نژادپرستی. 

مَُاقرة دعم لِلْحَكُوصَةٍ: تظاهرات 
حمایت از دولت. 

مِظَلَّهُ الأمان: چتر امنیتی ا جشر 
أيمنى. 

مِظَلَّهُ الهُبُوظِ: چتر فرود. 
مِظَلَةٌوَاقِيَةٌ: چتر نجات. 


فرهنگ فانوس 


معارک ضَارِيَةٌ 


ال ج: المِظَليُونَ: چترباز. 
مظهر خارجی: قیافه‌ی ظاهری / 
شکل ظاهری. 

مغ الأسَف: متأسفانه. 


/کاری رابا احتياط انجام دادن | 
رعايت كردن حال ديكران. 

مَعَ السَلَامَة: به سلامت / خدا 
نگهدار / در يناه خداء 

مَع بَعْض: با یکدیگر / با هم. 

مع بَعْضِنَا البَعْضِ: با همدیگر | 
باهم / با یکدیگر. 

مغ دَلِکَ: با وجود اینکه /با این 
وجود. 

مَعاً: با هم / با يكديكر. 

مُعَاد للاشتغمار: ضد استعمار | 
استعمارستیز. 

مُعَاۃٌ لِلَُوْرَةِ: ضد انقلاب. 

مُعَادٌ لِلدَّيمُفُراطِيّة: ضد دمکراسی / 
مخالف دموكراسى. 

مُعَادَاةٌ الخدید: نوستيزى. 

مُعَادَاةُ المُجْتَمَع: جامعه ستيزى. 
المُعَادَلَةُ: ارزشيابى. 


مَعَادِنُ كَرِيمَةٌ: فلزات گرانبھا۔ 
مُعَارِضٌ لْحرب: مخالف جنگ | 
مُعَارِض للّسمُورِ: مخالفِ قانون 
اساسى / ضد قانون اساسی. 
قارط للْقْنضرِية: مخالف 
نژادپرستی | ضد نژادپرستی. 
مُعَارِضُ لا یة: مخالف با نازیسم 
ضد نازيسم. 

مُعَارِضٌ لِلْهَيْمَنَةِ: مخالف با 
سلطهطلبى / ضد سلطهطلبى. 
المُعَارِضٌء ج: المُعَارِضونَ: 
مخالف / اعترا ضكتنده / ضد. 
المُعَارَضَةٌ لاد ايوزسيون لبنانی. 


المُعَارَضَّةُ: ايوزسيون / مخالفان. 


معارک أَدبيّةٌ: جنگ‌های ادبى | 


درگیری‌های ادبی. 

معارک دَامِيَةٌ: درگیری‌های خونین | 
جنگ‌های خونین. 

مَعارک شَرِسَةٌ: درگیری‌های شدید / 
حنگ‌های شدید. 

تفارک سار دركيرىهاى شدید 
/ جنگھای شدید. 


مارک ع عَنِيفَةٌ 


فرهنگ فانوس 


مقارک عَنِيقةٌ دركيرىهاى شدید | 
جنگ‌های شدید. 

معایک مُتَفَرَقةٌ: درگیری‌های متفرقه 
| جنگ‌های پراکنده. 

ماش التَقَاعْدِ: حقوق بازنشستگی. 
معائل النَّيْحُوخَةِ: حقوق دوران 
پیری / حقوق دوران بازنشستگی. 
معاش سَنَوِيٌ: حقوق ساليانه. 
المُعَاصَرَةُ: مدرنيسم ا نوگرایی | 
تجذد | هم عصر بودن. 

المُعَاضَدَةُ: کمک و یاری / همیاری 
| مساعدت / پشتگیری. 

المعاق. 3 المُعَاقُونَ: معلول. 
مُعَاقَبَهٌ الخاطفین: مجسازات 
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الفعاکتة: ملک انداختن به زنان و 
دختران. 

المُعَالِجُ الذَّقِيقٌ: ريز پردازنده. 
مُعَالِجُ الكَلِمَاتِ: واژه پرداز. 
المُعَالِحٌ: پردازشگر. 

المُعَالَجَةُ الِشْعَاعِيّهُ: پرتو درمانی. 
مُعَالَجَةٌ الأؤضاع: رمسيدكى به 
اوضاع / حل‌وفصل نمودن اوضاع. 


مُعَالَجَة الذيُونٍ: حل و فصل كردن 
دیون و بدهی‌ها. 

مُعَالَجَهٌ السَکرِیَ: درمان مرض 
مرضوع. 

مُعَالَجَةُ الكلِمَاتِ: واژه بردازى. 
المُعَالَجَهُ: بردازش ا حل وفصل 
كردن / درمان نمودن. 

المَعَالِمُ ار ی يه: آثار باستانى. 
المَعَالِمُ الثار : آثار تاريخى. 
مَعَالِمُ الجَرِيمَةِ: آثار جنايت. 
مَعَالِمُ النَّخْضصِيّةِ: مشخصات و 


علايم شخصيت. 

مَعَالِمُ المديتة الْأَثَريّة: آثار باستانى 
شهر. 

معالم اليغْمارِيَة الإلسلاميًة: 
نشانههاى معمارى اسلامى. 
المَعَالِمُ: دور نما /علایم / نشائهها/ 
آثار / مشخصات. 

مَعَالِي الوزیر: جناب وزير. 
المَعَالِى: غاليجناب. 

الععامل: کارخانه ها. 


فرهنگ فانوس 


المَعْبَر 


مُعَامَلَاتٌ إِلِكْترُونِبَةٌ: معاملات 
الکترونیسک | دادوسستدهای 
الکترونیک / تجارت الکترونیک. 
مُعَامَلَاتٌ آجِلَةٌ: معاملات آینده. 
مُعَامَلاتٌ تقلییِة: معاملات سنتی 
/ دادوستدهای سنتی. 

مُعَامَلَاتٌ مَصرفیة: معاملات بانکی. 
مُعَامَلَةٌ تِجَارِبِڈ: معامله‌ی بازرگانی. 
مُعَامَلَةٌ خشتة: رفتار خشن ا 
برخورد نند. 

مُعَامَلَةٌ عِدَائِيّةٌ: رفتار خصمانه. 
مُعَامَلَةٌ قَاسِيَةٌ: رفتار خشونت آمیز. 
مُعَامَلَةٌ وَحْشِيّةُ: برخورد وحشیانه. 
مقاتاۃ المزأة: درد ورنج‌های زن. 
المُعَانَا: رنج وعذاب اسختی | 
مشقّت / تلخی و مرارت. 

المقاني السَامِة: مفاهیم والا۔ 
مُعْاوْئيةٌ الٹوی الاْسَانیّة: معاونت 


نیروی انسانی. 

مُعْاونَيَةٌ نِتَابَةٍ الطهُران: معاونت 
دادستان تهران. 

مُعْامَدَةٌ السّلام: پیمان صلح / 
معاهده‌ی صلح. 


مُعْاقَدَةٌ الصَداقة: پیمان دوستی | 
معاهده‌ی دوستی. 

مُعْاهَدَةٌ تِجَارِية: معاهده‌ی تجاری / 
ييمان تجارى. 

معا خظر الإنْتَمَارٍ اللوَوِىٌ: 
معاهده‌ی عدم انتشار سلاح‌های 
هسته‌ای(ان.پی.تی) / پیمان عدم 
انتشار سلاح‌ه ای هسته‌ای 
(ان. پی.تی)۔ 

مُعْاقَدَةُ عَدَم الإِعْتَدَاءِ: معاهده‌ی 
عدم تجاوز / پیمان عدم تجاوز. 
المع ‌اییژ الأَخْلَاقِيَة: معیاره ای 
اخلاقی / استانداردهای اخلاقی. 
المَعَابِيرٌ ال ة: استانداردهای 
جهانی / معیارهای جهانی. 

المعاییر المُرْدَوَجَةُ: سياست یک بام 
و دو هوا/ معيارهاى دوكانه. 

مب پر/لبریز /شارژ شده/ 
لبالب / مملو., 

مَعْبَدُ الا آتشكده. 

المُعَيّدُ: مسطح / هموار / آسفالت 


0 


شده. 


المَْبَر: گذرگاه / گلوگاه. 


مت ار 


فرهنگ فانوس 


مُعْتَدٌ بالنّفْس: خودنما / پر مدعا. 
المُعْتددِي: متجاوز | تجاوزكر. 
المُعْتَذِرٌُ: عذرخواه. 

مُعْتَرِفٌ بالجمیل: قدرشناس. 
مُخْتَرف به: رسمی / قابل قبول. 
المُعْتَرَكُ الإجتقاعِيٌ: مبارزدى 
ہو خی اجتماعى. 
الفعترل ۱ 
سیاسی | درگیری سیاسی. 

الْعتَ رل العَسْكَرِيٌ: مبارزه‌ی 
نظامی / درگیری نظامی. 

المُعْتَقَلُ السَّياسِئٌ: زندانی سیاسی. 
المُعْتَمَلُ الق گريً: بازداشتگاه 
نظامی / زندان نظامی. 

مُفتقل غوائتات امو: زنسدان 
گوانتانامو, 

لمُعتَقَلُ. ج: المُعْتَقَلوْنَ: بازداشت 
شده / زندانی- 

مُعْتَمِدٌ عَلَى النّفْس: متکی به نفس 
/متکی به خود / خودساخته. 


مُعْجِبٌ بالفس: خودخواه | خود 


لسَبَاسِيٌ: مْ: مبارزه‌ی 


پسند / از خود راضى. 


E 


تَحْصصِیٌ: فرهنگ تخصصی 
/لغت نامەی تخصصی. 
المُعَجَنَاتٌ: فطير / بيتزا. 

مَعْجُون الاَّسْتَان: خمير دندان. 
مَعْجُونُ ن الحلاقة: خمير ريش. 
الْمَعْجُونٌ: خمير. 

مُعَذّاتُ البتاء: مصالح ساختمانی. 
مُعَدَاتُ التنقيب: ابسزار آلات 
حفارى. 

المُعَدَّاتُ الحَريية: ساز و بسرگ 
نظامى. 

المُعَدَّاتُ العَسْكَرِيّةُ: تجهيزا 

نظامی / ساز و برگ تچ 

مُعَدَاتٌ العْس: تجهیزات کاشت. 
المُعَدَّاتٌ المِيكَانِيكِيِةُ: وسایل 
مكانيكى. 

المِعْدَادٌُ: جرتكه. 

مدل الاصسيِثمار: میسانگین 
سسرماي هكسذارى | متوسط 
سرمایه‌گذاری. 

معدل البطالة: متوسط بیکاری | 
میانگین بیکاری انرخ بيكارى. 


فرهنگ فانوس 101 


مُعَرّض لِلدمار 


مُعَدّلُ امسَهُم الشتَریّ: میانگین 
تورم سالانه / متوسط تورم سالانه انرخ 
تورم سالانه. 

مُعَدّلُ القَضَحُم: نرخ تورم / میانگین ۱ 
تورم | متوسط تورم. 

مُعَدَّلُ الراب الشَهریَ: متوسط 
حقوق ماهانه | ميانكين حقوق 
ماهانه. 

مُعَدَّلُ القوالید: میانگین زاد و ولد / 
متوسط زاد و ولد. 

مُعَدّلْ ام الافتضاییّ: ميانكين 
رشد اقتصادی | متوسط رشد 
اقتصادی. 

مُعَدّلْ الوَقَاةِ: ميانكين مرگ و مير / 
متوسط مرك و مير. 

مُعَدَّلُ الولَاةة: ميانكين تولسد | 
میسانگین زاد و ولد / متوسط زاد و 
ولد. 

دل مو الائشاج: میانگین رشسد 
توليد / متوسط / رشد تولید۔ 
المُعَدَّلُ: ميانكين | متوسط انرخ. 
المُعْدِمُ: بینوا | فقي را تهی‌دست. 
المَعْدَنُوسُ: جعفری (سیزی). 


المُعْدِيَهُ: سرایت کننده | مسری. 
مَغْذْرَةٌ: ببخشيد | معذرت ميخوام. 
مُغرباً عَنْ إزْتِيَاجهِ: ابراز خشنودی 
كرد / ابراز خرسندی نمود. 

مُعْرِباً عَنْ إسْيِيَائِه: ابراز ناخرسندی 
كرد / ابراز نارضايتى نمود. 

مُغرباً عَنْ أَسَفِهِ: ابراز تأسف كرد. 
مُغرباً عَنْ إعتِقَادِِ: ابراز نظر كرد. 
المُعَرِيدٌ: عربده کش اعربده جو. 
الْمَعْرَضٌ الدَّائِمُ: نمايشكاه دايمى. 
العف رض الدُوَلِيُ: تمايشكاه 
بي نالمللى. 

مَعْرَضٌ السَسيَّارَاتِ: نمایشگاہ 
ماشين. 

المَعْرَضٌ الصَّسنَاعِىٌ: نمايشكاه 
مَغْرض القلابس: نمایشگاہ لباس. 
المَعْرَض یع الطائرات: نمایشگاہ 
فروش هوابيما. ٠‏ 


مُعَوض للْخَطر: در معرض خطر. 
مُعَوض لِلأمَار: در معرض نابودى. 
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المعرَض: نمایشگاه | فروشگاه / 


مَعْرِفَةٌ قَدِيمَةُ: شناخت قدیمی | 
آشنایی دیرینه. 

مَعْرَكَةٌ الحيَاةٍ وَالْمَوْتِ: جدال مرگ 
وزندكى. 


بي مہارزدی انتخاباتى. 
مَعْرَكَةٌ وین جنگ خونين. 

مَعْرَكَةٌ غیر مُتَكَافِكَةِ: جنگ نابرابر. 
المُعْسِرٌ: تنگدست/ بينوا/ فقير. 
مک أشری الحزب: اردوكاه 
اسيران جنگ. 

مُعَسْكَرْ الإِعْتَدَال: جبهدى ميانهرو. 
مُعَسگکڑ الاعْیِقالِ: بازداشتگاه. 
الَُشکرڑ الإغدای: اردوی آماده 
سازی. 

المُعَسْ گر التَخْضِيرِىٌ: اردوی 
آمادگی۔ 


المُعَس سک اشسذریبی: اردوی 
تمریناتی. 

مُعَسْكَوُ الشرق: بلوک شرق / 
اردوكاه شرق. 

مُعَسْكَرُ الغرب: بلوک غرب | 
اردوكاه غرب. 

مع گر اللّاحجِِسينَ: اردوكاه 
پناهندگان. 

الفُعَسُگز: پادگان / بلوک | جبهه / 
اردوگاه / بازداشتگاه / اردو. 

مَعْسُولُ اللَّسَانِ: شيرين زبان. 
المعضم: مج دثستا: 

مَعْصُوبٌ العَيْن: چشم بسته. 
مَعْصُوبٌ اليَدِ: دست بسته. 
المَعْصُوبٌ: پانسمان شده ابسته 
شده / باند پیچی شده. 

الْمِعْصّدٌ: دستبند. 

المِعْطاءٌ: بسيار بخشنده. 

مِعْطفٌ الجلد: پالتو چرمی. 

مفطت ضصِدَّ المطر: يالتو بارانى. 
مغطف مَطرِىٌ: پالتو بارانی. 
مِعْطفٌ اتی من القطر: بالتو بارانى. 
المغطفٌ: پالتو / بارانى | کابشن. 


فرهنگ فانوس 

المُعَطلُ: از کار افتاده / خراب. 
المُعْطيَاتٌ: داده‌ها. 

المُعْقَى من الصَّرِيبَةِ: معاف از 
ماليات. 

مَعْقِلُ الا لامیین: مرک ز 
اسلا مگرایان / پایگاه اسلامگرایان. 
مفقل, ج: معاقل: تکی‌گاه | 
خواستگاه / محل استقرار / محل 
نشأت / مرکز / پایگاه. 

عم ومُحَصسبٌ: پاسستوریزه و 
هموژنیزه | استرلیزه و هموژنیزه. 
المُعَقُمُ استریل شده | ضدعفونی 
شده | استریلیزه | پاستوریزه. 

مَعْقُودُ اللّسَانِ: زبان بسته. 
المعْفُوفَتَانِ: كروشه[]. 

مَعَكَ حَقٌّ: حق با توست. 
مَعْكَرُوتَةُ: ماكارونى. 

المُعَلَّبُء ج: المُعَلَِاتُ: کنسرو | 
کنسر شده. 

مُعَلُقُ المُبَارَاٍ: گزارشگر مسابقه. 
مُعَلَقٌ سِيَاسِيٌ: گزارشگر سیاسی / 
تحليلكر سياسى / مقر سياسى. 


مَعْتَويّاتُ الجْنُودِ 
مغلم خَاصٌ: معلم خانگی اسلم 
خصوصی. ‏ ر 
مَعْلُومَاتٌ الاسماء: اطلاعات 
مخاطبان. 
المَعْلُومَاتٌ السَّدّيةُ: اطلاععات 
سرّى / اطلاعات محرمانه. 
المَعْلُومَاتُ العَامَّة: اطلاعات 
عمومى. 
المَعْلُومَاتٌ المُحَوفْرَةٌ: اطلاعات 
موجود. 
مَعْلُومَاتٌ خَطِيرَةٌ: اطلاعات مهم. 
المَعْلُومَاتٌ: معلومات /دادهها/ 
ديتا / اطلاعات(کامپیوتر). 
المُعَمّرْ: کهنسال / مُسن /سالخورده. 
المَعْمَعِیٌ: کسی كه به نرخ روز نان 
مى خورد. 
مَعْمَلُ النّسِيج: كاركاه بافندكى. 
تغل تَكْرِيرٍ البشرول: بالايشكاه 
المُعَمَمْ: عمامه به‌سر | آخوند. 
مَعْتَوَِاتٌ الجُنُسوو: روحيدى 


سربازان. 


الْمَعْنَقُ 
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المَعْنِئٌ: ذيربط / مرتبط. 

المَعْييُونَ بالْأَمْر: دستاندركاران 
امر. ١‏ 

مُعَوّقُ الخركيٌ: معلول حرکتی. 
المُعَوَّقٌُ: جانباز / معلول. 
المُعَوّقاتٌ: بازدارنده‌ها | موانع / 
مشكلات. 

المَعُونَاتٌ الخَارِجِيّةُ کمك‌های 
خارحى / مساعدات خارجى. 
مَعُونَاتُ السَکُن: کمک هزینه‌مای 
مَعْهَدُ إِعْدَادٍ المُعَلْمِينَ: دانشسرای 
تربیت معلم | مركز تربيت معلم. 
مهد مِهَنِئٌ: آموزشکده‌ی حرفهاى. 
المَعْقَدُ: دانشسرا | انستیتو | مرکز 
تربیت معلم / آموزشکده. 

مَعْىُ آغوز: روده‌ی کور. 

مَعْىٌ دَقیق: روده‌ی باریک. 

مَعْىٌ غَلِيظ: روده‌ی بزرگ. 

المَعينُ: چشمه / جوشان. 

المُعِينٌُ: فريادرس / یاریگر / کمک 
کننده / پاور. 

المُعَاتٌ: مدد حو. 


المُغْادَرَةٌ: ترک كردن / رفتن. 
المُعْازِلُ: زنباره | زن باز / عشقباز. 
المُغَالَطه: سفسطه بازى. 

مُغَامَرَةٌ 0+ ماحراحویی تازه. 
مُفسَامَرۃ حَطِیسرةٌ: مساجراجویی 
خطرناک. 

مُقَامَرَةٌ يايسیةٌ: مساجراجوبی 
سیاسی. 

ماش شک ت مساحراجویی 
نظامی. 

المُعَامَرَةُ ج: المُغَامَرَاتُ: ماجراجویی. 
المَقَبَهة: حمافت اكودنى | 
بی خردی. 

المعتاظ: عصبانی | خشمگین | 
برافروخته. 

المُغْمَرٌ: فریب خورده | مغرور. 
مُغْتَصِبُ إِمْرَأَِ: کسی که به زنی 
تجاوز کند. 

المْغْتَعٌ: رنجيده خاطرا ملول/ 
الْمَغْرِبُ: هراکش(کشوری است در 
غرب آفريقا). 


فرهنگ فانوس 


المُفَاوَضَاتٌ البنَاءةٌ 


المُفَربَلٌ: سرند شده | الک شده/ 
غربال شده. 

المِغْرَقَهُ: اتاقک / قفسه | کفگیر | 
ملاقه. 

شوش في الذهن: ماندگار در 
ذهن. 

مُغْرِي: فریبنده | گمراه کننده. 
مَغْرَّى الکلام: مفاد کلام الب 
المَغْرَى: هدف | محتوی. 

مسل الأمُوات: مُرده شور. 
مسل الأواني: ظرف شویی. 
المَعْسَلَهُ دستشویی اروشویی. 
المشوش: على / نا خالص. 
الففشی: بیهوش. 

مِعْطْسٌُ الحَمَام: وان حمام. 
المِغْطْسَةُ: كلاه غواصی. 

مُقطى باللوج: پوشسیدہ از 
برف ۱ 

المُعقل: کودن / خل / احمق | سفیه 
/ نادان. 

المُغْلَقٌ: سربسته | بسته. 


المَغْمُورٌ: فراموش شده | پوشیده 
شده. 

مَعْمُورَةٌ بِالتُلُوج: پوشسیدہ از 
برف. ۱ 

المَعْمُومُ: اندوهكين /دلتنگ | 
ملول. 

المُغْمَى عَلَيْهِ: ببهوش. 

مُغَنَيَةٌ: زن خواننده / خنیاگر, 
المغوارء ج الَغاوژ: کماندو. 
المُغَيّم: ابری. 

مفاتیخ الحکُم: دکمه‌های کنترل. 
مُفاجَأَةً: غافلگیرانه | غيره منتظره. 
المُفَارقاث: تناقض‌ها / تفاوتها. 
المقاعسل الْبَخْيِيةه: نيروكاء 
تحقيقاتى. 

المَفَاعِلُ الذَّرَيّة: نیروگاه اتمى. 
المَقَاعِلُ المُوَلَدَةُ نیروگاه توليد. 
المقاعل النَوَويّة: نيروكاه هسته‌ای. 
المَفَاعِلُ: نیروگاه. 

المُفاوض: مذاكره کننده | گفتگو 
کننده. 

المُقَاوَضَاتٌ البَنَاءَةُ: گفتگوهای 


سازنده. 


ما مات الا 
المُفَاوَضات المُبَاسْرَةٌ 
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المُفَاوَضَاتٌ المباش اشِرَة: : مذاكرات 


المُنَاوَضَاتٌ المُقبلة: مذاكرات 
آینده. 

الممَاوضَاتُ: مذاكرات | كفتكوها. 
المُفْبْرَكُ: ساختكى / مونتاژ شده | 
دروغين. 

مفتاخ الاشغال: سويج. 

مِفْتَاحُ الاصَاءة: كليد برق. 

المفتاځ الانجلیزی: آجار فرانسه. 
مِفْتَاحُ التَشْغِيلٍ: سويج. 

الیفتاغ الصَمُولَةُ بشاجیتین تین ن: آچار 
دو سر. 

المِفْتَاحُ الكَهْرْبَائِىُ: كليد برقی. 
مفتاخ تشغیل المُحَري: استارت. 
يكح و تی یت 
المِفْتَاءُ: كليد | كد ارمز. 
میس حيوان درنده. 

مفترق الطوق: چهارراه / دو راهی. 
0090 فش الضَّرَائِب: بازرس مالیاتی. 
00 ین أَوَلُ: سر بازرس. 
متش عَامٌ: بازرس كل. 


مکش وكَالة الدُوَلِيَةِ للطاقة 
ال بازرس آژانس بیز‌المللی 
اتمى. 

9 متشو الأقم المُتَحِدَةِ: بازرسان 
سازمان ملل۔ 

متشون الأَجَانِبُ: بازرسسان 
خارحی. 

وخ عَلَى مصراعیه: در به روی 
پاشنه باز است. 

شون بسس|...]: عاشسق و 
شیدای[...]. 

ُفْجمٌ: دردآور / دردناک/ فاجعه‌آور. 
المُفَخحُ: بمب‌گذار. 

اسْحمْ: بمب‌گذاری شدہ ادام 
كذارى شده | تله‌گذاری شده. 
المَفْخَرةٌ: مایەی سربلندی | موجب 
مباهات. 

المَفرٌ: گریزگاه | محل فراد. 

مَفْرَرَةُ الإظفَاءِ: تيم آتش‌نشانی. 
الَفْرَر: گروه | تيم ادسته. 

مفرش المِنْضَّدَةِ: رومیزی. 
مات الصَاص: بوكدى كلوله. 


فرهنگ فانوس 


مَفرق الطریقین: سر دو راهی. 
المُقَزقعاث النَارِيّة نشفشه‌هایی که 
در مناسبت‌های شادی به آسمان 
شليك می‌شوند / فشفشه. 
المقَرقَعاتُ: آتش بازی / فشفشه 
بازی. 

الَفژوض: فرض شده / تحمیل شده 
| فرضی. 

المَفْرُومُ: جرخ شده. 

مِفْصَلةٌ التاب: لولاى درب. 

مِفْضَلةٌ الشّبّاي: لولاى ينجره. 
المِفْصَلِيّاتُ: بندپایان. 

مُفْعع بالْألِ: پُر از اميد / لبريزاز 
امید / آکندہ از اميد. 

المُفْعَمُ: پر / آكنده / لبریز / سرشار. 
لول الإيججابيٌ: تأثير مثبت. 
المفْعُولُ السَلْبِيٌ: تأثير منفى. 
المَفْعُولُ: تأثير / اثر. 

المَفقُود: كم شده. 

فک الفزغي: پیج كوشتى. 
المقک: آچار. 

الفَکُڑ الح متفکر آزاد اندیش. 


مَفْكْرَةٌ الجیْب: یادداشت جیبی. 


مَفْكَرَةٌ ل 


7-7 
EKG 


۳ 
5 یوْمیّهٌ: یادداشت روزانه. 


المُفْلِسٌ: دست خالی /ورشکسته | 
بی پول. 

المُملْفَلُ: فلفل دار / تند. 

المُفْلِقٌ: موشکاف / ريز بین. 
المُفْوََّضُ: كميسر | مذاكره کننده | 
گفتگوکننده. 

کمیساریای عالی پناهندگان. 
المُفَوُّ: سخنور / سخن پرداز, 
المَقَابرٌ الجَمَاعِتِّهُ: گورهای دسته 
جمعی۔ 

المُقَابَلَهٌ الَحْصِيِة مصاحبەی 
مُكَابلهٌ المثْل: مقابله به مثل. 
مُقَابَلة تلفژیونی: كفتدكوى 
تلويزيونى | مصاحبه‌ی تلويزيونى. 
مُقَابَلَةٌ خایة: گفتگوی گرم و 
صمیمی | دیدار گرم و صمیمی. 
مُقَابَلَسِةٌ خضريّة: مصاحبه‌ی 
اختصاصى / گفتگوی اختصاصى. 


مُقَابَلَةَ حاص 

مُقَابَلَةٌ خَاصَّةٌ: ديدار ویژه / گفتگوی 
ویژه | مصاحبدى ويزه. 

مُقَابَلَةٌ عَادِيّهُ: برخورد معمولى | 
ديدار معمولى / كفتكوى معمولى. 
مَُابَلَةٌ عُدُوانيةُ: برخورد دشمنانه. 
مُقَاَلَة مَعَ صجیفة الق الأَوْسَط: 
مصاحبه با روزنامه‌ی الشرق الأوسط / 
گفتگو با روزنامەی الشرق الأوسط. 
مُقَابَلَهُ ودي برخورد دوستانه | 
دیدار دوستانه. 

ال مصاحبه | برخورد | گفتگو 
/ دیدار. 

اقا الشّجَاعُ: جدكجوى دلير | 
رزمنده‌ی شجاع. 

اققاي الثتام: جنگجوی جور و 
تكرابت 

الفقاتل: جنگجو | مبارز. 

مُقاتِلَهُ قاذٍفة اقتابلِ: هواپیسای 
جنگنده‌ی بمب افکن. ۱ 

مُقارَعَةٌ الِسْتِبْدَادِ: مبارزه بآ استبداد 
/ رويارويى با استبداد. 

مُقارَعةٌ الكِیّانِ الصَّهْيُونِيَ: مبارزه 
با رژیم صهیونیستی. 


10A 


فرهنگ فانوس 
مُقَارَفَةٌ المعاصِي: ارتکاب گناهان. 
مُقارَنَة ب[...]: در مقایسه با[...]. 
مُقَارَنَةٌ پالعام المَاضِي: در مقايسه 
باسال كذشته. ١‏ 
مُقَارَنَةَ مع [...]: در مقايسه بسا 
ا 
المُقَاسَاتٌ: تحمل رنج اسختی 
كشيدن. 
مُقَاسَمَةٌ الأفراح: تقسيم شادی‌ها: 
المُقاضّاتٌ: دعرا / مرافعه. 
اطع صَوْيَيُّ: کلیپ‌های صوتى. 
مُقَاطْعَةٌ تارب تحريم اقتصادى. 
ماه اة تحريم 


مُنَاطعَةٌ عَسْکرِیّڈ: تحریم نظامی. 
المُقَاطْعَهُ: بايكوت / تحريم / ایالت. 
مَقَاعِدٌ التزلمان: كرسىهاى 
پارلمان. 

َقَاعذٌ امد صندلی‌های رديف 
7 

مَفَاعِدُ حَلفِة صندلی‌های عقب. 


مَقَاعِدُ شاغرة: پست‌های خالی. 


فرهنگ فانوس 


المُقَدّمُ 


مقال إفْتِتَاجِىٌ: سرمقاله | سخن 
آغازین. 

المَقَالُ الژئیش: سرمقاله. 

مَقَالَةٌ افْتَتاحِيِّة: سرمقاله | سخن 
آغازین. 

مَقَالِيدُ الحکُم: زمام امور. 

مَقام العْظْمَى لِلْقِيَادَةِ: مقام معظم 
رهبری. 

المُقامِرٌ: قمار باز. 

المقاول: بيمانكار. 

المُقاوَلَهُ: پیمانکاری. 

مُقَاوِمُ التَجَمّدِ: مقاوم در برابر سخ 
زدكى. 

مُفقَاوعٌ لِلَاء: مقاوم در برابر آب | 
ضد آب. 

مُقَاوَمَةُ الاختلال: پایداری در برابر 
اشغالگر. 

المُقَاوَقَهٌ الشفیّ: مقاوست 
مردمی. 

مُقَاوَمَة عنیفسه: مقاوست 
سرسختانه. 

ماود من لح مقاومست 
مسلحانه. 


مُقَاومُوا خماش: مبارزان حماس / 
رزمندگان حماس. 

مقاهی الاینتزنت: کافی نت‌ها. 
ایس معامله‌ی پایاپای. 
الب و الجَمَاعیسهة: گور 
دسته حمعی. 

المَقْبَرَةٌ: گورستان / قبرستان. 

مِفْبَسُ الكَهْرْبَاءِ: پریز برق. 
المفیش: بريز. 

مِقْبَضٌُ البّاب: دستگیره‌ی درب. 
المَقْبُورُ: گوربه‌گور. 

مُقَقّبْ الكَاهِلٍ: خمیدہ / گوژپشت. 
المُقْتَرَحٌ: پیشنھاد شده / بيشنهاد. 
المُمْكَرِعٌ ج: المُفْتَرِعونَ: رأى 
دهنده. 

مُفتَطت. ج مُقتطفاتٌ: گزیده | 
کین 

المفتل: کشته شدن. 

المُقَدَرٌ: ارزياب. 

المُقدّراتٌ: سرنوشت. 

مُقَدّمُ الركْن: سرهنگ دوم ستاد. 
مُقَدُمْ اكب والقَافِلَة: پیشاهنگ. 
المُقَدّمْ: سرهنگ دوم. 


مُقَدَّمَهٌ الجیّش: بيش قراول/ 
طلایه‌دار ارتش. 

المَقْدُورٌ: قضا و قدرٌ | سرنوشت. 
مَقَدِيمُسو: مگادیشسو(پایتخت 
سومالی). 

مَمَرٌ الحزب: دفتر حزب. 

مقر العمل: محل کار / دفتر کار. 
مَمَرُ القِيَادةِ: مقر فرماندهی | مركز 
فرماندهى. 

مُقَرٌ َالجَمِيلٍ: قدرشناس. 

تَقَژ حاتم الأنبياء 5 لِلْمُضَادَاتِ 
الجر 
الأنبياء . 

المَُيَرُ الدّراسِنٌ: واحد درسی. 
ارات الها مصوبات نهابى. 
المُعَدَراتُ الإسْتِدْراكِيّةُ: واحدهاى 
حبرانی (دانشگاه). 

المقژوژ: سرما خورده. 

العقژوض: بدهکار / وامدار. 

مفری» مِفُرا2: مهمان نواز. 


E RE 
مفزر: جندشاور.‎ 


وتك 


یه پایگاه ضد هوايى خاتم 


م الأژزاق: روزی دهنده | 


خداوند. 


فرهنگ فانوس 
مقص الاطافر: ناخن‌گیر. 
بشم چین. 
ممص تفلیم الشَّجَرِ: قيجى باغبانی. 
المقص: قيجى. 
المَفْصَف: آبدارخانه / بوفه / کافه. 
مَقُصُورَةٌ الظائرةِ: كابين خلبان. 
المَقْصُورَُ: کوپەی قطار | كيوسك / 
كابين / واكن. 
مُقَطَبٌ الجبین: اخمو اعبوس | 
ترش رو / گرفته. 
مُقَطبٌ الحاجتبیْن: اخمو اعبوس | 
ترش‌رو | گرفته. 
مُقَطَبُ الوجُے: اخمو اعبوس | 


ترش‌رو | گرفته. 


المَقْطعٌ: کلیپ. 

مَقْعَدُ البَرلَمَان: کرسی پارلمان. 
مَفْعَدُ السَّيِّارَةِ: صندلی اتومبیل. 
مَفْعَدٌ خَشَبِىٌّ: صندلی چوبی. 

مَقْعَدٌ طویل: نیمکت. 


و رو 


مر ان م 5 2 ۰ 
مقعد مَحُْجُوز: صندلی رزرو شده. 


الَفْعَدٌ: کرسی / صندلی. 


فرهنگ فانوس 


مُكَافَحَةٌ الازهاب 


مغر القطيس: سکوی شیرجه. 
المقفرٌ: تخته‌ی شیرحه. 

المِقّلاةٌ: ماهی تابه. 

المُقلَهُ مردمک چشم. 

المُقُلقٌ: نگران کننده / اضطراب آور. 
المِقُلَمَهُ: قلمدان / جامدادی. 

٠‏ المقلىٌ: سرخ شده. 

المُقْمِرَهُ: مهتابى | شب مهتابى. 
المُقَمّط: قنداق شده / بيجيده شده 
در قنداق. 

المُقَنّمٌ: داراى ماسك / ماسك‌دار. 
المُقُيِمٌ: قانع كننده. 

المِقُوٌَ: فرمان. . 

قوس الظهْرِ: گوزپشت. 

مُقَوْسَهُ الحَاجِبَيْنِ: ابرو کمانی. 
المُقَوّمَهٌ: ارزيابى شده / محاسبه 
شده. 

مَقْهَى: کافه / بوفه / قهوه‌خانه. 
مفیّاش الإزتفاع: ارتفاع سنج. 
مِقْيَاسُ الحرَارَة: تب‌سنج / حرارت 
سنج .| دماسنج. 

مِقْيَاسُ الوُطوبَة: رطوبت سنج. 


مقیاش رِيخْتِرِ: مقياس ريشتر. 
مفیاس الرَلازِلٍ: زلزله نگار. 
مِقْيَاسُ السَّرْعَةِ: سرعت سنج. 
ماش الضَّغْط: فشار سنج. 
مفیاس الضَّوْءِ: نور سنج 

مِْيَاسُ المَطر: باران سنج. 
ماس صفُط السدم: دستكاه 
فشارخون. 

7ت السَمْع: شنوایی سنج. 
مق الژجُل: پاپسته. 

المُقَيّمُ: ارزیاب. 

المُقِبَىُ: چند شآور / تهوّعآور. 
مُكَابَدَةٌ المَتاعب: تحمل سختی‌ها. 
المُّكَاتِبُ: خبرنگار. 

المگاؤ: حقه باز / فريبكار / فريبنده. 
مَكَاسِبٌ الصزب: دسساوردهاى 
مَكَاسِبٌ الشَّعْب: دستاوردهای ملّت. 
التقايسة: سف التكشنث: 
دستاوردها. 

مُكَافَحَةُ الإزقاب: مب‌ارزه با 


تروریسم. 


فرهنگ فانوس 


مُکَافَحَة الم مبارزه با بی‌سوادی 
/ پیکار با بی‌سوادی. 

مُكَافَحَةٌ الصَحُر: بیابان زدایی. 
مُكَافَحَةُ الفْسَاو: مبارزه با فساد. 
مُكَافَحَةُ دَعَارَةٍ الاطفال: مبارزه با 
بزهکاری کودکان. 

مُكَافَحَةٌ طاهرة الغلاء: مبارزه با 
پدیده‌ی گرانی. 

مُكافخهُ مَرَضٍ سل الأظقال: 
مبارزه با بیماری فلج اطفال. 
مُکالتات سم يَيِمَ الرَّدُ عَلَيْهَسا: 
تماس‌های بی‌پاسخ. 

مُكَالَمَةٌ هَاتَفيّةُ: گفتگوی تلفنی | 
مکالمه‌ی تلفنى. 

مَكَانُ الحَادِبِ: محل حادثه / مكان 
حافت 

مَكَانٌ العَعَلِ: محل كار. 

مَکان الوِلَادۃِ: محل تولد / زادگاه. 
مَكَانٌ قَصيّ: محل دور دست / 
مكان دور / جاى بسیار دور. 

المَكَان مُرَقَّبٌ بالگامیزا: این مکان 
با دوربین کنترل می‌شود. 


مَكَانٌ مُقَفْل: مکان بسته. 


المکَاتء الإِجْتِمَاعِية: جایگ اه 
احتماعی. 

المَكَاتَةٌ المَرْمُوقَةٌ: حایگاه خوب / 
جايكاه جشمكير. 

مَكَانَةٌ رَفِيعَةٌ: مقام بلند | مرتبدى 
بلند. 

المَكَاتَه جايكاه / بايكاه اجتماعی. 
مَكَائِنُ تَقیلة: ماشين آلات سنگین. 
مَکَایْنُ صِناعِيّةٌ: ماشين آلات 
المَكَائِنُ: ماشين آلات. 

مِكبَحٌ السّيَّارَة: ترمز اتومبيل. 
مُكَبّرُ الَوت: بلند كو. 

مِكْبَسُ السّيَّارَةِ: پیستون ماشين. 
المُكَبَلُ: دست بسته / به زنجير 
كشيده شده / زندانى. 

مَك المُكَدَمَهُ: مکه‌ی مکرمه. 
مَكْتَبٌ السَيَاحَة: دفتر جهانگردی | 


دفتر توریستی. 


تنب ملد الأهم السشجت:: 
دفتر نمایندگی سازمان ملل. 
مُكْتَسَبَاتٌ الشَوْرَة: دستاوردهای 
انقلاب. 


فرھنگ فانوس ٦٦٦‏ 
المُكْتَسَبَاتٌ: دستاوردها. 
مکش وف الیسدین: دست بسحه از 


سنہ 
0 


8 مُكْتيِبٌ: ناراحت / غمگین۔ 
المُكْمّفٌ: انبره / پر يشث. 

المُكَتّفُ: خازن. 

المِكْحَالٌ: مهد 

المکعَلَة سرمه دان. 

مُگدّڑ: رنجيده خاطر / آزرده خاطر. 
مُكِْمُ الضَّيْفٍِ: مهمان نواز. 
المَكْرَمَة: بزرگی / شرافت. 

مُكْرِي امُگر / مُكاري: کرای 
دهنده. 

المَكْسَبُ: دستاورد. 

مُكَسَرٌ الجناح: بال شکسته. 
مُكَسَرٌ القَلْب: دل شكسته. 
المُكْسَراتٌ: آجیل / خشكبار. 
الفکیسیک: مکزیک (كشورى 
است در آمریکای شمالى). 

مُكَشرٌ الوخه: عبوس | ترش رو | 
اخ 

المکُتَطة: کاردک. 

مَكْسُوفٌ الڑأیں: سر برهنه. 


مكيف الهَوَاءِ 


المَكْسُوفُ: علنی / آشکار. 
المُكَفَنُ: كفن پوش / كفن شده. 
المَكْقُوفٌ: نابینا / روشندل. 
المَكْفُونُ: كفن شده | كفن پوش. 
مُکَنش الشوارع: رفتگر | جارو کش / 
سفور. 

المِكْنَسَةُ الكَهْرْبَائِيُ: جارو برقی. 
المكُتَتَة: حارو. 

المَككْنَنَهُ: مکانیزه کردن. 

مِكوادٌ كَفِرْبَائِيةٌ ایحا اتو بخار. 
المكواة: آتو۔ 

صاحب اتو بخار. 

مک وک القَضَاءء ج: المَكُوكَاتٌ: 
فضا بيما اسفینه‌ی فضایی. 
المُكَوّنَاتٌ: مواد تشکیل دهنده / 


المَكُوىَ: اتوشويى / اتو بخاری. 
المکُیاخ: آرايش / كريم. 
یال: بيمانه. 


المَكِيدَةٌ: نیرنگ | دام | حيله. 


ميف الهواء: دستكاه خنک 
کننده‌ی هوا / دستگاه تهويه | کولر. 


مُکَیّف مَواءِ العْرْقة 


فرهنگ فانوس 


نت قسواء الغْرْفَة: دستگاه 
تهویه‌ی موا. 

التكيتةٌ العَسکریة ماشین جنگی. 
مَكَارمُ الألحلاق: اخلاق پسندیده | 
رفتار نيك. 

مکاست سیَاستَة: دستاوردهای 


ماع یکین ارز با 
احتکار. 

مُکافَعَة البظَالَةِ: مبارزه با بیکاری. 
مُكانَحَةُ التَطرّفٍ: مبارزه با تتدروى 
/ مبارزه با خشونت. 

مُكافَحَةٌ الجرَائم المُنَظّمَةِ: مبارزه با 
جرايم سازمان يافته. 

مُكافَحَةٌ الجَرَائِم: مبارزه با جرايم. 
مُكافَحَةٌ الجُوع: مبارزه با گرسنگی. 
مُكافّحَةٌ الخريق: مبارزه با آتش 
سوزى. 

مُكافْحَةٌ الحَشَّرَاتِ: مبارزه با حشرات. 
مُكاقَحَةٌ الفَسَاد: مبارزه با فساد. 
مُكافَحَةٌ الفقٍ: مبارزه با فقر. 
مُکافَعَةُ المُخَدّراتِ: مبارزه با مواد 


مخدر. 


مُكافحة تب مض الأشوالِ: مبارزه 
با بولشويى. 

تكافعة شوء اة مبارزه با 
سوء تغذیه. 

تماس‌ها / تماس‌های اخیر. 
المُكَالَمَاتُ المُسْتَلَمَةُ تماس‌مای 
دريافتى. 

المِكْبَحٌ: ترمز. 

مُكَبْرٌ الصَّوْتِ: بلند كو. 

۱ 54 0 البُنْدْقِيَة: ماشه‌ی تفنگ. 
مک 5 المت خة: پیستون. 

و ۳4 الِيَدَيْن: دست بسته. 
مكب الإِسْيَعْلَاقات: دفر 
اطلاعات. 

کب الاغلام الاشلامی: دفتر تبليغات 
اسللامی. 

52 3 الاماتات: دفتر امانات. 

مت 3 البَرِيدٍ: ادارەی يست /دفتر 
پست / يست خانه. 

اکب القَجَارِيٌ: دفتر بازركاني. 
52 4 التَحْقِيقَاتِ الفیذرالی: دفتر 
تحقيقات فدرال. 


فرهنگ فانوس 


الہ 4 1 


مَكْتَبٌ النُسُچیل: دفتر ثبت نام. 

مَكْتَبٌ الشذسیق: دفتر هماهنگی. 

مَكْتَبٌ الرّواج: دفترخانه ازدواج / 

دفتر ثبت ازدواج. 

مكب السَیَاحة: دفتر جهانگردی. 

المَكْتَبٌ السّيَاسِىٌ: دفتر سياسى. 

مَكْتَبٌ الطلاق: دفترخانه‌ی طلاق / 
فتر ثبت طلاق. 

مَكتّبٌ العمَل: دفتر کار. 

مكب المُتَسَّقيِّةِ: دفتر هماهنگی. 

مکتب بیع العقارات: بنگاه معاملات 

ملکی. 

مَكْتَبُ تشجیل العُقُودِ: ادارەی ثبت 

املاک. 

مَعْتَبُ تغزیز الوخدة: دفتر تحکیم 

وحدت. 


مَكْتَبُ رِعَايَةِ التضالح الأمِيركبّة 
فی إِيرَانَ: دفتر حفاظت از مصالح 
آمريكا در ايران. 
مب شُؤُونٍ المَنَاطِقٍ المخژومة: 
دفتر امور مناطق محروم. 

- مَكْتَبُ شوُون النَّسَاءِ: دفتر امور 


زنان. 


مَكْتَبُ قظع الشذاکر: دفتر خرید 
مَكْتَبُ مُدِيرٍ القطار: دفتر رئيس 
فرودكاه. 

المَكْتَبُ: دفتر / اداره. 

المَكْتَبَاتُ الجَامِعِيّةُ: کتابخانه‌های 
دانشكاهى. 

المَكْتبَاتٌ الدَقْمِيّهُ: كتايخانههاى 
الكترونيك. 

المَكْتبَةٌ الإلِكتُرُونِيَةُ: کتابخانه‌های 
ديجيتالى. 

التكتبَةٌ العَامَهة: كتابخانهدى 
عمومى. 

مَكْتَبَةٌ الکونجرس: کتابخانه‌ی کنگره. 
المَكْتَبَةٌ المُتتَقّلهُ: کتابخانه‌ی سيّار. 
المَكْتبَهُ الوَطَبيّهُ: كتابخاندى ملی. 

المَككْتَبَةٌ: كتابخانه / دفتر. 

المکثار: پرحرف / حراف/ زیاده‌گو. 

المُكَنْفُ: پررننگ | پرشور / بسیار 
فراوان. ۱ 

مَكْشُوفُ الڑاٰیں: سر باز. 

المُكْلِفَهُ: هزينه بردار ااسنگین | 
گران. 


موك القَضَاءِ مكرك فان 

مَكُوكُ القَضَاءٍ /مکُول فَضَانئِىٌ: 
شاتل فضايى / سفینه‌ی فضايى. 
مُكَوَّناتٌ المْئْحَفٍ: قسمتهاى 
تشكيل دهنده‌ی موزه. 

مِلْءٌ الاستمازة: يُر كردن فرم. 

مِلْءُ البطن: شكم پر ا پر شكم. 
مِلْهُ الجَيْب: جيب پا پر جيب. 
ِء الحرية: آزادی كامل. 
مِلْءٌ اليَدِ: دست پُر. 

مِلْءُ كوب أو کاس او قذح: لیوان پر 
/ کاسه‌ی پر 

مِلْءٌ مِلْعَقَة: قاشق پر / بُرِ قاشق. 
ملابش تَحْتَائِيّةُ: لباس زير. 

ملابش جَاهِرَةٌ: باس آماده / لباس 
دوخته شله. 

ملابش دَاخِلیّة: لباس زير. 

ملابش شَمَوِيّةُ: لباس زمستانی. 
ملاپش طُوفیّة: لباس پشمی. 
ملابش صَيْفِيَة: لباس تابستانی. 
ملابش قیقد لباس پنبه‌ای. 
ملابس وَاقِيَةٌ: لباس محافظ. 
الملابت اتْ: اوضاع / احوال / 
شرایط. 


فرهنگ فانوس 
مَلاجیٔ الیتامقی: يتيم خانهها. 
مَلاجیٌ للطائراتِ: آشياندى هواييما. 
العلاخ: كشتيبان / دريانورد. 
الملاحٌَ الأَرْضِيّهُ: ناوگان زمینی. 
الِلاحَةُ البَحْرِيةُ نارگان دریایی / 
دریانوردی/ كشتيرانى. 
الملاحةٌ الجَوٌيَّهُ: ناوكان هوایی. 
المُْلاحَظاتٌ: ملاحظات. 
مُلاحَقَهُ المُجْرِم: تعقيب جانى | 
تعقيب مجرم. 
مُلاحَقَهُ ال طاء السیایسیین: 
تحت تعقیب قرار دادن فعالان 
سیاسی / تعقیسب نمودن فعالان 
سیاسی. 
جنايتكاران جنگسی | پیگسرد 
جنایتکاران جنگی. 
الملاجمٌ: حماسه‌ها: 
مَلاةٌ آمیْ: پناهگاه امن. 
ملاع آین: پناهگاه ناامن. 
المَلاڈً: پناهگاه / جان پناه. 
الملازِمُ ال ستوان یکم. 
المُلازِمُ الثّانِي: ستوان دوم. 


فرهنگ فانوس ۷ 
الِمْلازِمُ الثَّالِتُ: ستوان سوم. 

مُلازِمُ الفراش: بستری شده / افتاده 
در بستر بیماری۔ 

الملاز م ستوان. 

قلاط الاشتان: مواديّر كردن دندان. 
القلاک: فرشته / ملائكه. 
الثلاكِغ: بوكور / شت زن | 
بوكس پاز. 

المُلاكَمَةُ: مُشت‌زنی / بوكس. 
مَلامِحٌ التَّجْدِيدِ: نشانههاى نوگرایی. 
ملامخ الوَجْهِ: خطوط چهره. 

مُلّايٌَ النّسَاءِ: جادر بانوان. 

مَلآنُ: پر / لبریز / لبالب اسرشار. 
ابش ون بلب‌اس المَدَنىٌ: لباس 
شخصی‌ها. 

الملتاع: حگر سوخته. 

المَلْتَقَى القَوْلُ: اولين كردهمايى/ 
گردهمایی اول. 

المُلْتَقَى الوطنی: کنگره‌ی ملّی! 
گردهمایی ملی. 

المُلْتَهَى: سمینار / گردهمایی انشست. 
المُلتَوِيَه: پیچیده. 


۱ لنَثَمو نَّ: نقابداران. 


مَلْحَمَةٌ عاسو رَاءَ 
لَلجَا العصین: يناهكاه مستحكم. 
العلعا: يناهكاه / جان پناه. 
مِلْحٌ الطعام: نمك غذا. 
ملح خَسِنّ: سنگ نمك. 
ملح تاعم: لمك ترم. 
المُلحّ: شديد / سخت / زياد / اصرار 
کننده اسمج. 
مُلَحَقٌ الحرِیدة: ضمیمه‌ی روزنامه. 
مُلْحَقُ المَجَلَةِ: ضميمدى مجله. 
مُلْحَقٌ يَجَارِىٌُ: وابسته‌ی بازركانى | 
وابسته‌ی تجارى. 
مُلْحَق تقافیٌ: وابسته‌ی فرهنگی. 
مُلْحَقٌ صُحْفِیٌ: وابستەی مطبوعاتى. 
مُلْحَقٌ عَسْكْرِىٌ: وابستەی نظامی۔ 
مُلْحَقٌ عِلْمِىٌ: وابسته‌ی علمى. 
المُلْحَقٌ: بيوست | ضمیمه | وابسته. 
المَلَحَق ةٌالدَّمَويَةُ: حماسهى 


خونين. 

المَلْحَمَةٌ الشّعْرِيةُ: شعر حماسى 
مَلْحَمَةٌ الصّمُودِ: حماسه‌ی يايدارى 
| حماسه‌ی مقاومت. 


مَلْحَمَۂ عاشوزاء: 


عاشوراء. 


حماس »ی 


الملْعمَةٌ 


فرهنگ فانوس 


المَلْحَمَةُ: حماسه. 

المُلَّحَنٌ: ترانه ساز / آهنگ ساز. 
العلخوظ: قابل ملاحظه / قابسل 
توجه. 

الْمَلْحُوطَةٌ: نکته | ملاحظه. 

مُلَحَص المقَالة: خلاصه‌ی مقاله / 
چکیده‌ی مقاله. 

المُلَخَصٌ: چکیده. 

القَلْدُوع: گزیده شده / نیش زده 


سده. 

مَلْرَمةُ القزاش: بستری شده. 
الملسوع: گزیده شده / نیش زده 
شده. 

المَلْسُونٌ: زبان باز. 

مُلْصَقَاتٌ جِدَارِيَِة: يوسترهاى 
ديوارى. 

المِلْظاسُ: پتک سنك شكن. 
طخ بِدِمَاءِ[..]: آفشته به 
خون[...]۔ 

مُلَطَف رَائِحَةٍ الجَوّ: خوش‌بو 
کننده‌ی هوا. 

المُلَطْفُ: نرم کننده | خوش بو کننده. 


مَلْعَبُ النّنيس: ورزشگاه تدیس / 
مَلقسب ج. مَلَايِبٌ: اسستادیوم | 
ورزشگاه / زمین بازی. 

َلْعب کُر القَدَم: استادیوم فوتبال / 
زمين فوتبال. 

له أكل: قاشق غذا خوری. 
مِلعَقَهُ الخلو: قاشق مربا خوری. 
مِلْعَقَةُ الشَّاى: قاشق جاى خورى. 
ملع السّوزْبَة: قاشق سوب خورى. 
ملع الطعام: قاشق غذا خورى. 
مِلْعَقَهُ الحساء: قاشق سوب خوری. 
مِلْعَقَهُ المایدة: قاشق غذا خوری. 
الملْعَقَةُ: ملاقه / قاشق. 

ملفغ: میلی گرم. 

ملع و م بمب‌گذاری شده/ 
مین‌گذاری شده. 

المَلَفٌ التَنْفيذِىٌ: فایل اجرایی. 
لت العافظ للاوراق: پرونده / 
فایل / زونکن. ۲ 

ات الخَالِي من الاوزای: پوشه / 
زونکن. 


فرهنگ فانوس 

مَل الؤؤرد: فایل ۰۷0۳0 

مَلفٌ إيرانَ النّوَوِىُ: پرونسدەی 
هسته‌ای ايران. 

العلَفُ بِصِيغَةٍ 0:۵ فایل با فرمت 
.word‏ 

ملف تل بالئھُم: پرونده‌ی سنگین 
از اتهامات. 

العَلَكُ: پوشه / فولدر / فایل / پرونده 
آزونکن. 

مَلَفَاتُ الأَكْرُوبَاتِ ۴هم: نایل‌های 
پی دی اف. 

المَلَنَّاتُ المَصُعقُوطَةٌ 
فايلهاى زيب و رار. 
الما المَضُّقُوطَهُ: فایل‌مای 


زیپ. 


۰ 


:rar و‎ zip 


٠‏ القَشر: فايلهاى دارای كبى رایت. 
المُلَقُقّ: ساختگی / جعلی / تقلبی. 
مَلْقُوفُ الکرفْس: دلمه‌ی کرفس. 

مقط الشْر: موچین. 

الملقط: انبردست | كيره. 

مُلقي للم سرزنشگر | ملامتكر. 


11۹ 


مِلْوُّهًان[...] 
القلک الصََّيلُ: پادشاه كمراه | 
لقب امرژالقیس شاعر. 
مَلِكَهُ النَحْلِ: ملکه‌ی زنبور عسل. 
المَلَكِيّهُ: يادشاهى. 
مَلَكُ السَّمَكِ: شاه ماهى. 
مَلكُ العَوتِ: عزرائيل. 
مَلَكَ نَفْسَهُ: خویشتنداری كرد | 
خود را كنترل نمود. 
که الجَمَالٍ: ملکەی زیبایی. 
َلِكةُ النَخْلِ: ملکه‌ی زنبور عسل. 
المُلِمَاتُ: بلایا / مصايب. 
المُلُوحَهُ: شورى. 
المُلؤغ: جگر سوخته. 
المْلَنُ: رنگارنگ. 


ات 


و صَامتة: بانتوميم. 

المَلْهَاة کمدی. 

المُلْهمُ: الهام بخش. 

المَلْهُوفُ: مظلوم. 

مَلْهَى لَيْلِىٌّ: كلوب شبانه. 

مِلؤٰۂ القَيْظ: سرشار از خشم /آکندہ 
از عصبانيت. 

مِلُڑهَا[...]: سرشار از[...]. 


ی بالخبرة 


فرهنگ فانوس 


ملی# بِالحَيَويّةِ: پر نشاط / سرشار 
از انرژی. 

القلیخ: زیبا | ظریف / خوش اندام. 
المَلِيحَةٌ: زن زیبا /زن با نمک. 
المْلِیْنُ: نرم کننده. 

مِمّا لا شک فیه: بدون شک. 
المُمَارسَاتُ الإسْيبَاقِيّةُ اقدامات 
بيشكيرانه. 

الممازت ال الإنْتِهَازِيَةٌ: اقدامات 
فرصت طلبانه. 

المْمَارََاث التَعَسَّفِيّةُ اقدامات 
ستمكرانه / اقدامات مستتبذانه و 
ظالمانه. 

مُمَارَسَةٌ السعَابر: انجام دادن 
ا 
مُمَارَتَةٌ القوَةِ: توشل به زور | 
استفاده از قدرت. 

المْمَاطَلَهُ: سهل انگاری اوقت 
کشی / درنگ كردن / امروز و فردا 
كردن / کار امروز را به فردا انداختن. 
الممتَع: لذت‌بخش. 

المُضْتَعِضُ: خشمكين / ناراحت / 
ناراضی. 


مُمْتَلَكَاتٌ حَُكُومِيّةٌ: اموال دولتى | 
دارایی‌های دولتى. 

المْمْتَلَكَاتُ: اموال / دارایی‌ها. 
اَنَل التََجَارِىٌ: نماینده‌ی 
تجاری. 

مُمَثَّلُ الجَمْعِيّةِ: نماینده‌ی انجمن. 
الما لحالن: نماینده‌ی کنونی. 
ال التحاض: نماينددى ویژه. 
المُمَتَّلُ السَّيَاسِيٌ: نماینضده‌ی 
سياسى. 

المعَثّل السَيتَمَائَىٌ: بازیگر سينما. 
مش المَسْرّح: بازيكر تناتر. 
الفمثل أو المُمَثّلَةُ: نمایندہ | هنر 
پیشے / بازیگرسینما وتلویزیسون 
وتاتر. 

مُمَئَّلُ إيرَانَ الدَّائِمٌ ی الأقم 
المْتّحِدَۃِ: نماینده‌ی دایم ایران در 
سازمان ملل. ۱ 

مُمََّلْ یزان فِي الأمم الَجتة: 
نماینده‌ی ايران در سازمان ملل. 
مُعقّل رة |...]: نماینده‌ی تفکر 
...1 

مُعتْل هَزْلِىٌّ: بازیگر کمدی. 


فرهنگ فانوس 
المُمَمَّلُ: نماينده / بازیگر | هنر 


0 


ييشه. 
مت وا الحُكُومَات اجه 
نمایندگان دولت‌های خارجی. 
مُمَتَليّةُ الولِيٌ القَقِيه: نمایندگی ولی 
مُمَثَليةٌ تخا ری نمايندكى تجارى. 

مْحَاةٌ: پاک كن / مداد پاک كن. 
َم لمُشَاةٍ: محل عبور عابر پیادہ. 
ممرتخت ت الارض: كذركاه زير 
زمینی. 
ن 
مر جَوَّىٌ: دالان هوایی / گذرگاه 
هوایی. 
مَمَوٌ ضَيِّقَ: دالان تنگ / راهرو تنگ 
/ گذرگاه تتگ. 
مَمرٌّ ُلوِىٌ: پل هوایی / پل عابر 
بياده. 
الْمَمَتَاتُ: گذرگاه‌ها. 

ممرّژ؛ پاس دهنده. 

مِنْسَحَةُ الأژجُل: پادری. 

مِْسَحَهٌ الجذَاءِ: كفش پاک كن. 


: گذرگاه کوهستانی /راه 


لفن 


مَمْنُوعٌ المُرُورٍ 

مِنْمَعَة رُجَاجٍ السّيّارة: شيندياى 
كن ماشين. 
مِمْطَرٌ مِمْطَرَةٌ: پالتو بارانی 
مَمْقُوتٌ: منفور | مورد نفرت. 
مُمْکِن الإِجْرَاءِ: امكان پذیر /قابل 
اجرا / اجراشدنى. 
مُمل: ملالت آور / خسته کننده. 
مخ نمك زده / شور. 
المفْلحة: نمکدان. 
مَمْلّوءٌ: پر ا لبریز / سرشار / لبالب. 
لوغ الاجا ی الشّمَالِ: گردش 


مَمْنُوعٌ الاجاه إلى الّمین: گردش 
به راست ممنوع. 


مَشُوغ الإلْتِقَافِ: دور زدن ممنوع. 
مَمْنُوعٌ ع الشذخین: سیکار کشیدن 
ممنوع. 

مَمُْوعٌ التضوير: 
ممنوع | فيلمبرّدارى ممنوع. 
مَمْبُوعٌ الدّعُولٍ: ورود ممنوع. 


بردارى 


مَمْلوع الڈُوران: دور زدن ممنوع. 
مَمْلوع اللْمْس: دست زدن ممنوع. 
مَمْنُوعٌ الفژور: عبور ممنوع. 


مَمنُوعٌ الوقُوفٍ 

مَمْنُوعٌ الؤقوفٍ: توقف ممنوع. 

مَمْنُوعٌ لصف الاغلائات: چسباندن 

مَمْنُوعٌ من الزَيَارَةِ: ممنوع 

الملاقات. 

مَمْنُوعٌ وفوف الشاحنات: توقف 

کامیون ممنوع. 

التسوّل, ج: لو 

سرمایه‌گذار. 

مُمَيّرَاتُ: ویدگی‌ها | مشخصات. 

مِنْ أجل الوضول إلى [...]: به 

من أجل ذخر العَدُوٌ: بەهدف 

پیروزی بر دشمن. 

من إَجْلِ دَلک: به اين خاطر / بدان 
من اختمی باللَّهِ َقاۂ: هر کس به 

خدا يناه ببرد خد! او را يناه دهد. 

من الأغلى ای الْأَسْفَلٍ: از بالا به 

پاہین۔_ 

من الأفضّل: بهتر است. 

مِنَ الا فَصَاعِداً: از حالا به بعد. 


فرهنگ فانوس 
من التییهی أَن][...]: بدیهی است 
کە[...] /روشن است كه [...]. 
مِنَ الدَّرَجَةِ الأرلّی: درجه یک. 
من المْتوقع: انتظار می‌رود. 
من النختعل: احتمال دارد | 
احتمالاً. 
مِنَ المُسْمَبْعَدِ: بعيد است /دور 
است. 
مِنَ المقَژر: قرار است. 
مِنَ المُفْكنٍ: امکان دارد / شاید | 
احتمالاً | ممكن است. 
مِنَالمُؤيفي: متأسفانه/ جاى 
تأسف است. 
من النَظْرَةٍ الأُولّى: از همان نگاه 
اول / از ابتدا. 


من الواح: روشن است / واضح 


من :تالور ةه 
جمهوری‌خواه. 
من أل نَظْرَةِ: از همان نگاه اول / از" 


ابتدا. 


مِنْ َو ای آخره: از اول تا آخر. 


سا 550 


فرهنگ فانوس 


من أَِنَ؟: اهل کجایی؟ از کجا 
می‌آیی؟ 
مِنْ بَعِيدِ: از دور 
مِنْ بَكرة آبیهم: حملگی اهمگی ! 
یکپارچه. 
من تراک تکسون؟: راستی تو 
کیستی؟. 
مِنْ جاب واجد: به طور یک جانبه. 
من جانبه: از سوی دیگر / از سوی 
خود. 
من جد وَجَة: جوينده یابندہ است. 
مِنْ جدید: دوباره | از نو /مجدداً | 
بار دیگر. 

م و 3 
من خسن خظي: از شانس خوب 
من / خوشبختانه. 
مِنْ عیث لیا وَلتُصَانُ: بیش و 
کم اکم و زیاد. 
من دون جَدْوَى: بدون فایده / 
بی‌فایده / بىنتيجه | بدون نتیجه. 
مِنْ دون وسیط: بی واسطه /بدون 
واسطه. 
من زَرَعَّ حَصَد: هر كس که بکارد درو 
می‌کند. 


مِنْ زَمَان بَعِيدِ: از دیر باز. 
مِن ساعته: فوراً / بی درنگ. 

ساخته و پرداخته‌ی نظام سلطه. 

مِنْ ضِمْيْهًا: از جمله. 

مِنْ طزف خفی: زیر چشمی نگاه 
كردن / مخفیانه / دزدکی. 

من عَسَاك تَكُونُ؟: تو کیستی؟ 
من غير القطاع: بيشت سرهم | 
بدون انقطاع. 

مِنْ غير تدر بدون تدبير / از روى 
بى فكرى. 

من غَيْرِ تفبیس: بدون رو ترشی. 
من غیر سَابق إنذار: بدون هشدار 
من غير مُقابل: مجانی / بدونِ 
چشمداشت. ١‏ 

من فضلک: لطفاً/ خواهشمند 
است الط ف كنيد امجت 
بفرمایید. 

مِنْ قَوْرِه: فوراً. 

مِنْ فوت: از بالا۔ 

مِنْ قِبَلِ: از سوى. 


فرهنگ فانوس 


من قَبْلُ: قبلاً/ قبل از / از قبل. 

مِنْ قِمّة اس إلى أَخْمُْصٍ القدم: 
از بالاى سر تا نوك يا. 

من کل حَذْبٍ وصوّب: از هر كوى 
و برزنی. 

مِنْ کل خاطر: باکمال خرسندی | 
با کمال میل. 

مِن لّدّن|...]: از جانب [...]/ از 
طرف[...] / از سوی[...]. 

من مَفْرَقِ شَغرہ إلى آخقص تدیه: 
از سر تا پا۔ 

ین نشور اشلامی: از دیدگاه 
اسلامی / از منظر اسلامی. 

من ملظ ور سیاسی: از دیدگاه 
سیاسی / از منظر سیاسی. 


من لیج واجی: از یک قماش / از یک 


من وراء الستار: يشت پرده. 

من هَذَا المُنْطْلَقِ: از این منظر / از 
اين رو / از این بابت. 

مَنْ هُنَاك؟: کی آنجاست؟ 

مَنْ يَكُ: هر كس که باشد. 


المتابر الخرّةٌ: تریبون‌های آزاد. 
المَنَاحَةُ: سوگواری / عزاداری | نوحه 
خوانی. 

مُنَامٌ خَارٌ: آب و هوای گرم. 

مُنَاخٌ رَطبٌ: آب و هوای مرطوب. 
متاح سیّاسینْ: فضاى سیاسی / جو 
سیاسی. 

متاح مُتوَبٌ: فضاى آشفته و بحرانی 
/ حو بحرانی. 

متاخ وُدّيّ: فضاى دوستانه | جو 
دوستانه. 

المْنَاغُ: آب و هوا | جو | فضا. 
المتاديلل الوَرَقِيَّهٌ: دستمال کاغذی. 
مََارَةُ الایعان: چراغ ايمان. 

الْمََارَةٌ: مناره / گلدسته‌ی مسجد. 
مُتارَعٌ عَلَيْهِ أو فِيه: سورد منازعه | 
مورد اختلاف. 

متاییک الحَجٌ: ناسک حج. 
مَنَاصِبٌ تَنْفِيذِيةُ: يُستهاى اجرایی 
/ مسژولیت‌های اجرایی. 

مَنَاصِبٌُ غالیسة: مناصب بالا/ 


پست‌های مهم / مسژولیت‌های بالا. 


فرهنگ فانوه 


المَنامَة 


کج س سس سا 


افتخارى / پست‌های تشریفاتی / 
مسوولیت‌های تشریفاتی 

الفتاضل: محاهد / مبارز. 

متاطق تَجَارِيَةٌ خردٌ: مناطق آزاد 
تجار 

مَنَاطِقٌ عِدَّةٌ: مناطق مختلف. 
مَنَاطِقٌ مُتَآَخِمَةً للخدود: مناطق 
همجوار با مرز. 

متاطق مُتَضَرَرَةٌ بالررَاٍ: مناطق 
زلزله زده. 

دیده. 

متاطق مَنْكُوبَةٌ لقیاتاتِ: 
مناطق آسیب دیده از ۳ 

مَنَاطِقٌ تَائِيِةٌ: مناطق دور دست / 
متاطق دور افتاده. 

متاظر خَلَّابَة مناظر چشم نواز و 
دلر با. 


مُتاظرةٌ تِلْفْؤيُوتةٌ: مناظره‌ی 


تلويزيونى. 
مُتائرةٌ مُتلقَرّة: مناظره‌ی 
تلويزيونى 


المُنافش: رقيب | حريف. 
مُتَاقَسَاتٌ الدَوْرِيٌ المُفقازٍ 
الإيراني: رقابتهاى ليك برتر ايران. 
المُتَافَسَاتُ: مبارزات / مسابقات / 
رقابت‌ها. 

مُنَافْسَةٌ إنْتِكَابيةٌ: رقابت انتخاباتی. 
مُتَافَسءه حَادَةٌ: رقابت تنگاتنگ / 
رقابت شدید. 

مُتَافْسَةٌ دِعَابيَة: رقابت تبلیغاتی. 
مُنَافْسَةٌ سَلِيمَةٌ: رقابت سالم. 
اة بعائقة رقابت سیاسی. 
مُنَافْسَةٌ ‏ قرس رقابت شديد. 
مُنَافَسَةٌ عَاوِلَةٌ: رقابت عادلانه. 
التَاقتءُ رقابت / مبارزه / مسابقه 
مُتَاقَدٌ َة الأطروحة: دفاع از تز. 
مُنَاقَشَۃ تق؛الازضاع الإقتحاديّة: 
بررسی اوضاع و احوال اقتصادی. 
مُنَاقَسَةٌ الرسَالة: دفاع از پایان نامه. 
المُتَاقَمَ دقاعيه / بررسی كردن. 
مُتَاقَصَةٌ عَامَدُ: مناقصه‌ی عمومى. 
المُتَاقَفَهُ: شمشيربازى. 

المَنَامَةٌ: جاى خواب / لباس خواب 


مُتاورَاتٌ إسْيَفْرَازِيةُ: مانورهای 
تحريك آميز. 

مُتَاوَرَاتٌ انْتَخَابيَةٌ: مانزرهماى 
انتخاباتى. 

مورا بالذَخِيرَةٍ الحَتَّة: 
مانورهاى با كلولههاى واقعی. 
المُتَاوَرَةُ ج: المُتَاوَرَاتُ: مانور | 


وو دریایی. 
ی مانورهاى آبى 


نازرا وی ماتورهاى هوایی 
مُتَاوَرَاتٌ ورا ا مانور رهای 
دييلماتيك. 


7 
ا ا 


مُتَاوَرَاتٌ سَتَوِيةٌ: مانورهای سالانه. 
مُنَاوَرَاتٌ سِيَاسِسيّةُ: مانورهاى 


سیاسی 
مُتَاوَرَاتٌ عسکرتة: مانورهای 
نظامی 


كت مائورعای 


YT 


فرهنگ فانوس 
مُتَاوَرَاتٌ يَائِسَةُ: مانورهاى مأيوس 
کننده / ژست‌های بىفايده. 

مُتَاوَرَةُ الجیش: مانور ارتش. 

مُتَاوَمَاتٌ حُدُودِيَةٌ: درگیری‌های 
مرزى | کشمکش‌های مرزی ا زد و 
خوردهاى مرزى. 
المُنَاوََاتُ: درگیری‌ها / مناقشات / 


مجادلات اکشمکشھا ازدو 


خوردها. ۰ 

المُتَارَلَسةٌ الا ےۓ٤:‏ باس 
جالب(ورزش). 

مُتَاوَلَةُ الْكُرَةِ: باس دادن تسوپ 
(ورزش). 


المُنَاوِوُنَ: مخالفان / ناراضیان. 
مُنَاوئٌ لالح الشغب: مخالف 
مصالح ملت. ٠‏ 

المناوون لام الشاه: مخالفان 


ريم شاه. 
المُناقِمّون لِلْحَرب: مخالفان 


المُنبَجِعُ: بادکنک. 


المُنْبِدَهُ: سانتریفیوژ. 
الیو الک تريبون آزاد. 


فرهنگ فانوس 


مُنبّهُ السَّيَّارَةِ: بوق ماشین. 

۳ غير مُتکرّر: مشدار بدون 
تکرار. 

مني ِلتّفْطِ: تولید کننده‌ی نفت. 
مج تهيه کننده | توليد كننده. 
مُنْتَسَاتٌ البتژول: مشتقات نفت | 
فرآورده‌های نفت. 

المُنْتَجَاتُ النَفْطتَهُ: فرآورده‌های 
مُنتجسال بيثزوكِينتَاوئةُ: 
فرآورده‌های يتروشيمى | محصولات 
پتروشیمی / تولیدات پتروشیمی. 
مُنْتَجَاتٌ جَدِيدَةٌ: تولیدات تازه / 
محصولات تازه / فرآورده‌های تازه. 
مُنْتَجَاتٌ غَذَائيَة توليدات غذايى / 
محصولات غذایی / فرآورده‌های 
غذایی. 

المُنْتَجَعٌ: دهکده‌ی ورزشی / 
كردشكاه توريستى. 

المُنتجژ: کسی که خودكشى می‌کند 
/ خودكشى کننده. 

تخب الإيرابيللكُرة الط ایرة 
تيم می والیبال ایران. 


المُنْتَحَبُ الوطنی: تيم ملى. 

[...]: تيم ملّی در [...] اردو تشكيل 
می‌دهد. 

مُنْتَحَبٌ |یران لِكْرَةِ القَدَم: تيم ملی 
فوتبال ايران. 

مُنْتَكَبٌ ایران لِلنَائِنينَ شین: تيم ملّى 
جوانان ایران. 

مُنَْدَى الفراسلین السّيِانِ: باشگاه 
ان جوان. 

المُنتدى, ج. المُنْعَدَيَاتُ: کلوپ / 
باشگاه / انحمن / محفل /تالار 
كفتكو. 

المُنْتَرُ: تفرّجكاه | محل ديدنى | 
تفريحكاه. 

العْنْقَصِرٌ: پیروز /غالب افاتح /برنده. 
اتف الأوّلُ: نیمه‌ی اول. 
المُنْتَصَفُ الّانِي: نیمه‌ی دوم. 
بای شب 

عم نف الملعب: نیمەی ورزشگاه. 
مُنْتَصَفٌ الّهار: نيم روز اوسط 


روز / میانه‌ی روز. 


۳۳ 


E 
مُنْتَفَحٌ: باد كرده | ورم كرده.‎ 
المُنْتَقِمٌ: انتقام كيرنده.‎ 

مُنْتَقَياتٌ الكلام: سخنان برگزیده. 
المُنَْنُ: بدبو | متعفن. 


المثثُوجَات الوَطَبيّةُ: تولیدات ملی ٠‏ 


/ تولیدات داخلی. 

المَتوف: پر گند 

مُنْتَهى المُغَامَرَة: اوج ماجراجویی. 
المُنْجَرَاتُ: دستاوردها / موفقیت‌ها. 
مَنْجَمُ اللَّهَبِ: معدن طلا. 

مَنْجَمُ الفخم: معدن زغال سنگ. 
مَنْحَم الفضَّة: معدن نقره. 

المْنَجُمْ: ستاره شناس. 

المحم ج: المَنَاجِمٌ: معدن. 

مَنْجُو: آبه (ميوه). 

مل الإِسَتِقُلال: دادن استقلال / 
اعطای استقلال. 

نج الثَّقَةِ:ِ دادن رأى اعتماد. 

مِنْحَةٌ حَكُومِيّه: بورس دولتى. 
مِنْحَةٌ دِرَاسِيّةُ: بورس تحصيلى. 
مير ارخلی: تست اتکی 
مُنْخیژ التَفْكير: : كج انديش | كج 
فهم. 


فرهنگ فانوس 
مُنْحَدِرُ الجَبل: سرازيرى كوه | 
سراشيبى كوه. 1 
مُنْحَوِرٌ من أضل أقْرِيقَىٌ: آفریقایی 
الاصل. 
المُنْحَدِرٌُ: سراشیبی / سرازیری. 
مُلحني الظهْر: يشت خمیده | 
یت 
المَنْحُولُ: جعل شده | جعلی | 
فلح عام: گرایش عمومی /رویکرد 
عمومی۔ 
المَنْحی: سمت / رویکرد. 
مُنْحَوِعٌ: فریب خورده / كول خورده. 
المُنْحُلُ: الى. 
المَنْحُورٌ: پوسیده | كهنه. 
المُنْدَيٌ: کهنه | پوسیده اژنده | 


المِنْدَفُ: كمان ينبهزنى. 

مدوب القبیقات: نماینده‌ی 
فروش / بازاریاب. 

مَنْدُوبٌ سام(سامی): کمیسر عالی 
/ نماینده‌ی عالی رتبه. 


فرهنگ فانوس 


۹ متس الأمَم المُتَّحِدَةِ للشوون الإنْسَانيّة 


من دون مُظلكق الصَلاحِيّة: 
نماينددى تام الاختيار. 

المَنْدُوفٌ: حلاجی شده. 
المُنْدَهِشٌ: سراسيمه | متحيّر | 
سركردان. 

مُتسدَیَ: نمناک اخيس اترا 
مرطوب. 

منییل المَائِدَةٍ: سفره پاک كن ا 
دستمال سفره. 

مثدیل الورق: دستمال کاغذی. 
مِنْدِيلٌ حول اقب ة: دستمال دور 
گردن. 

المدیل: دستمال / دستمال کاغذی. 
هد البدَايّة: از اول. 

مد الطقُولّةِ: از دوران کودکی. 

مد أَنْ كنا صقار از زمانی که 
كوجك بوديم. 

ُنْدُ ان وُعِيتُ: اززمانى كه شعور 
بيدا كردهام. 

مد تولیه الرَنَاسَة: از زمانی که 
روی کار آمده است. 


مُنْذُ ذلك الوقت: از آن زمان. 


مُنْدَ زَمَن بَعِيدِ: از مدت‌هاپیش ا 


مُنْذُعَهْدِ قریب: به تازكى | اخيراً 
مسد فونه أَظقَاره: ازآغاز 
کردکی‌اش / از ابتدای كردكىاش. 
مُنْدُ [...]: از زمان [...] / از ابتداي 
[...]/ از آغاز [...]۔ 

المُترّعِجُ: ناراحت / رنجیده | دلگیر | 
دلخور. 

مزل القوَاِلِ: كاروانسرا. 

مَْرلَةٌ إجْتِمَاعِيّةٌُ: موقعيت اجتماعى 
/ يايكاه اجتماعى. 

رل الّجَاج: ته جين مرغ۔ 

ال ج: هماهنگ اهمنواا 
همسو. 

مسق ال المُتَحِدَةٍ شون 
الا انيّة فسي[...]: ممامسنگ 
کننده‌ی امور انسانی سازمان ملل در 
[...] 


المُنَسَّقُ: هماهنگ شده. 

المُنَسّقُ: هماهنگ کننده. 

مَنْسُوبٌ إلى [...]: وابسته به[...] | 
نسبت داده شده به [...]. 

المَنسیٌ: فراموش شده / از ياد رفته. 
مِنْشَارٌ يَدَوِىٌ: ازوى دستی. 
المنشاژ: ازه. 

مُنْشَاتٌ الىّ: تأسیسات آبیاری. 
المُئْسشَاتٌ الصَغِيرَةٌ: بات ارت 


تفتى. 
ا المنقآتُ النَوَويَةُ: تأسیسات 

هسته‌ای. 

مُنْسَاتْ قَيْدَ الانشاء: تأسیسات در 

دست احدات. 


مُنْشَاتٌ مَدَنيِة: تأسیسات شهری. 


فرهنگ فانوس 
المُتَشَّطَاتُء ج: المُنَشْطَهُ: داروهای 
انرژی زا / مواد نيروزا !مواد روح 
بخش /مواد نشاط آور 
مُنْشَغِل: مشغول / گرفتار. 
مِنْشَفَهٌ الظفلٍ: پوشک بچه. 
المِنْشَفَةُ دست خشك كن / هوله. 
المُنْشَقٌ: حدا شده 
التكشبوة اب تان | مطل وب / 
خواسته شده. 
المَنْصُورَاتٌ: نشریات. 
المَنصَبُ الورَّارِئٌ: بست وزارت. 
المَنصَبٌ: پست. 
مِنَصّهُ ٍطلاق الصواریخ: سكوى 
پرتاب موشک. 1 
المِنَضَّهٌ البَحْرِيّه سکوی دریایی. 
مضه التنويج: سکوی قهرمانی. 
مِنَصَّهٌ العف البَخرِىّ: سکوی 
حفاری دریایی. 
مِنَضَّهُ الحطابة: تريبون. 
مِنَصَّهُ القرو: جایگاه عروس. 
المِنصّهُ اللفْطيّهُ: سكوى نفتی. 
مِنصّهُ الوشب: سکوی يرّش. 


0 


المَِصّهُ: تريبون / جایگاه اسکُو. 


فرهنگ فانوس 


المُنْصِفَةُ: عادلانه/ منصفانه. 
المُنْصَهرٌ: گداخته | ذوب شده. 
المِنْضَحَهُ: آب پاش. 

مُتَضّدُ الحرُوفٍ: حروفچین. 

مِنْضَدَةُ التَْئِينِ: میز آرايش. 
مِنْضَدَةٌ الطعام: ميز غذا خورى. 
المِنْضَدَةٌ: میز. 

مِنط اه الإضسے الجَوَّىٌّ: بالون 
هواشناسى. 

مِنْطَادُ المُرَاقَبَةِ: بالون نظارتی. 
الملطاد المُوَجّهُ: بالون كنترل 
شونده. 

المنْطادٌ: بالون. 

ملق اعت علی قرارات الم 
المُتّحِدَةِ: منطق سرس ختى در برابر 
تصمیمات سازمان ملل. 

مِنْطَقَةُ التّجَارَةٍ الحدةِ: منطقه‌ی آزاد 
تجارى. 

مِنطقَةُ التَعَاوْنٍ الاقلیمی: سازمان 
همكارى منطقه‌ای. 

مِنْطقَةٌ الجَرّاهِ: محوطه‌ی جریم | 


منطقدى جريمه. 


مِنْطقَهٌ الحظر الجَوّْىّ: منطقهى 
برواز ممنوع. 

مِنْطَقَهُ الحَطر: منطقه‌ی خطر. 
مِنْطْقَهُ الدُولَار: کشورهای حوزەی 
دلار. 

ِنْطَقَهُ الشوق الأَوْسَط: منطقه‌ی 
خاورميائه. 

ِنْطقَةُ لقن الافریقی: منطقهى شاخ 
آفریقا۔ 

مِنطَقَةُ المَرْمَى: محوطه‌ی دروازه. 
مِنْطقَةٌ تِجَارِيّةٌ حُدَةٌ: منطقدى آزاد 
تجارى. 

المِنْطَقَةهُ تُهَدَّد بالائفجار: منطقه 
بسن واد ايه 

مِنْطقَهٌ جَبَلِيّهُ: منطقه‌ی كوهستانى. 
مِنْطقَةٌحَيَويَةٌ منطفهى حياتى | 
منطقه‌ی حساس/ منطقه‌ی استراتیک | 
منطقه‌ی مهم | منطقه‌ی سوق الجیشی. 
مِنْطَقَدٌ خَاليَةٌ من الأشلحة الذَّرََة:ٍ 
منطقه‌ی خالی از سلاح‌های 


هسته‌ای. 


57 
مِنْطقَةٌ خَطِرَةٌ: منطقەی خطرناک. 
منطقەی ناامن برای سر مایه‌گذاری. 
منطقەی آزاد تجارى كيش. 
منطقه‌ی خالى از سلاح. 1 


دچار خشكسالى شده. 
زده / منطقه‌ی آسیب دیده. 


فرهنگ فانوس 
مِطقَء وَعرة: منطفه‌ی صعب 
العبور | منطقه‌ی سنگلاخ. 
الم لمنطیق: سخنور | سخن‌پرداز. 
مِنْظارٌ أَغْبَرُ: عینک تیره اعینک 
دودی. 
مِنْظارٌ الوقايَة: عینک آفتابى. 
مِنْظارٌ طِبَىٌ: عینک طبی. 
الْمَنْظر: چشم انداز. 
متظم الْحَرَارَةِ: ترموستات. 
متَقاث الاغاشة: سازمان‌همای 
كمك رسانی. 
مُتَظْمَاتٌ تابعة للم الَجدة: 
سازمان‌های وابسته به سازمان ملل. 
مُنَظْمَاتٌ حُكُومِيَِةٌ سازمان‌های 
دولتى. 
مُتقَْمَات 0+ سازمانهاى 
بین المللی۔ 
مُتظمَات عالمیة: سازمان‌های 
جهانی. 
نماث غير حُكُومِئة: 


سازمان‌های غير دولتى. 


فرهنگ فانوس 

مُتقمَاتٌ مُتطوفة سازمان‌های تندرو. 
مُتَظْمَاتٌ مُعَارِضَةٌ للحسزب: 
سازمان‌های مخالف جنگ. 

مُتَظْمَهُ إدَاعَاتِ الدُوَلِ الإِسْلَامِيّة 
سازمان راديوهاى كشورهاى اسلامى. 
۳۹ رای سازمان تروريستى. 
متقْمَدُ أَطِبَاءِ بلا خدود: سازمان 
پزشکان بدون مرز. 

مُتقُمَةٌ إقْلِيمِيّةٌ: سازمان منطقه‌ای. 
المنَظَمَة الإسْلَامِيَةُ للتَرْبَِة وَالْعُلُوم 
وَالتَّقَاقَة:ِ سازمان تربيت وعلوم و 
فرهنگ اسلامى. 

مُتَطْمَةٌ الاغلام الاشلامی: سازمان 
تبلیغات اسلامی. ۱ 

مُتَطْمَدُ الأعْذِيَة والرراعه التَابِعَةٌ 
لام المُتَّحِدَةِ: سازمان غذا و 
کشاورزی وابسته به سازمان ملل / 
فانو. 

مُتقْمَةُ الأَغَذِيَةِ وَالزَرَاعَةِ: سازمان 
غذا و کشاورزی/ فانو 

لفط [أوبك]: سازمان کشورهای 
صادرکننده‌ی نفت / اویک. 


وَالرراعة: سازمان خوار و بار و 
کشاورزی سازمان ملل. 
الصّبَاعِيّة: سازمان توسعه‌ی ملل 


متحد | يونيدو. 

لت الأ تم المتّحِدَةٍ 02 
سازمان کودکان ملل متحد. 
متسه الم المْتّحدَةِ: سازمان 
ملل متحد. 

تم الأمن والتعاژن ِي زوا 
سازمان امنیت و همکاری اروپا. 
لته ورب لِلبْحثِ النَوَوىٌ: 
سازمان اروپایی تحقیقات هسته‌ای. 
مُتقّمَةُ ادان المُصَدَرَة للشرول: 
سازمان کشورهای صادر کننده‌ی 
مُتقْمَة التَجَارَةٍ العالدُ(.۷.1): 
0 وت یہ 


سازمان ا ف 
مُتظَمَةٌ اط يط والميزانة: 


سازمان برنامه و بودحه. 


۰ 


تمه ار ابید 


فرهنگ فانوس 


تمه ارب ة ال ة: سازمان 


تربیت بدنی. 

مد التَرْبيَة ۳ 2 وَالثَّقَافَة: 
سازمان تربیت و تعلیم و فرهنگ | 
کو 

مُنَْْمَهُ الَوبَة وَالقَقَافَةِ والغلوم 
التَابِعَةٌ لامم المُْجِدَةِ: سازمان 
تربيت و فرهنگ و علوم / آیسیسکو. 

مُتقمَ التَعَاوْنٍ الإقْتِضَادِىٌ 
وَالئَّنْمِيَةِ: سازمان همكارى و 
توسعه‌ی اقتصادى. 

مُتقمَةُ التَنْمِيَةَ العَالَمَيّةُ: سازمان 
توسعدى جهانى. 

مُتَظْقَهةا لتَنْمِسَةوَا عون 
الأؤزويَةُ: سازمان توسصعهو 
همکاری اروپا. 

مُنَظمَهُ العَحٌ والاوقاف والشوژون 
لیب سازمان حج و اوقاف و 
امور خیریه. 

مُت مُتقْمَةُ الحَجٌ وَالزَّيَارةِ: سازمان حج 
و زیارت. 

۹ و ال ا 3: سازمان 


مُتَطّمَهُ لداع عَنْ عن وق المرأة: 
سازمان دفاع از حقوق زن. 

مُتَظّمَهُ دول المُصَدّرة لِلتَّفْط: 
سازمان كشورهاى توليد کننده‌ی 
نفت/ اويك. 

0111 التو د للطیسران 
اَن [إيكارا: سازمان 
بين المللى هوابيمايى غیرنظامی / 
ايكاو. 

المْتقْمَةُ اوه للملاحة البحرية: 
سازمان جهانی دریانوردی. 

تمه الشّوطَةٍ الجتائيّة ولد 
سازمان پلیس بین الملل. 

مُتقمَةُ الصّحَةِ العَالَمِيّةُ: سازمان 
بهداشت جهانى. 

تمه اليب الأخمسر: سازمان 
صليب سرخ. ش 
مُتَظَمَةٌ الصَّمَانِ الإجتقاعَئٌ: 
سازمان تأمين اجتماعى. 

مُنَظْمَهُ الظفل العَالمِيّة: سازمان 
جهانى کودک | يونيسف. 

مُتَطََمَةٌ الیرّان العدنی: سازمان 
هواپیمایی كشورى. 


فرهنگ فانوس 

المْتقْمَةُ الْعالمعة لِلْأَرَضَادٍ الجَوَيّة: 
سازمان جهانی هواشناسی. 
المُتَظْمَهٌ لاله لليلكيّة 
لك سازمان جهانی مالكيت 
فکری. 

مُتَظْمَدُ العَفُو الدُوَليَةُ: سازمان عفو 
بين الملل. 

مه العمل الدُوَليَةُ: سازمان 
جهانى كار. 

مُتقْمَۓ العواعصسم والشدّنِ 
الإِسْلَامِيّه: سازمان پایتخت‌هاو 
شهرهاى اسلامى. 

الق المَجِهُولة: سازمان 
ناشناس / تشكيلات ناشناخته. 
نم المُؤْتَمرِ الاشلامی: سازمان 
کنفرانس اسلامی. 

تمه لوخد الافریقیة: سازمان 
وحدت آفریقا / سازمان اتحادیه‌ی 
آفریقا. 

مُنَظْمَةٌ الهجْرَة العَالَمِيّهُ: سازمان 
جهانی مهاجرت. 

تمه الټُوڼشکو: سازمان 
يونسكو. 
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الل 
مُتَظْمَهٌ أويك: سازمان اوپك / 
سازمان كشورهاى صادرکننده‌ی 
مُتَظمَةٌ حُفوق الإِنْسَان: سازمان 
حقوق بشر. 
سازمان آتلانتيك شمالى / ناتوو 
مُتقَقَےءُ حِمَایّے البینة: 
حفاظت از محیط زیست. 
تمه َولية أو دُوَلِيَةُ: سازمان 
جهانى / سازمان بین‌المللی. 
مُنَظْمَةٌ غَيِرُ حُكُومِيّةِ: سازمان غير 
دولتى. 
مُتقْعَةٌ یر قَانُوبيَةٌ: سازمان غير 


سازمان 


مُتَطَمَةٌ مَراقبة خُفُوقِ الإِنْسَان: 
سازمان نظارت بر حقوق بشر. 
تم هلال الأخمر: سازمان هلال 
احمر. 1 

مَنظوماتٌ ِد السواریخ: 
سیستم‌های ضد موشكى. 
منم التُجَوّل منم رفت‌وآمدا 
حکومت نظامی. 


مَنْعُ الحشْل: منم بارداری | ضد 
بارداری. 

منم م صَيْدِ د الکافیار: ممنوعیت صید 
خاویار. 

المُنَعْسُ: خواب آور / چرت‌آور. 
الثٹیش: روح‌بخش / جان‌بخش. 
المْنْعَطفْسات مف: المُنْعَظَفٌ: 
پیچ‌وخم‌ها | پستی و بلندی‌ها. 
المُنْعْيسٌ في المَلّذات: غرق لذایذ 
/ فرو رفته در لڏت‌ها و خوشی‌ها. 
منْغولیا: مغولستان (کشوری است 
در شمال شرق آسیا). 

المَنْقُولِيُّ: منگولیسم. 

المِنْقَاحُ: تلمبه‌ی بادی. 

مُتَقُذُ الجَرِيمَةِ:ِ عامل جنایت. 
مق حُكُم الإغدام: مسنول اجراى 
حکم اعدام. 

المُنَْردُ: تتها | یکتا. 

مِنْقَضَةُ القبَار: غبار روپ. 


زیر سیگاری. 


سے 


المِنْْضَة: 
المَنقعيٌ: 
المَنْفْوحٌ: شكم گن ده | چاق | 
بادکرده. 


ایج 


فرهنگ فانوس 
المَئْفِئٌ عن السوطن: تبعیدی از 
کشور. 
المنقی: تبعیدگاه. 
مق مُتَقبْ عَنِ الآثار: 
مُنَقِدُ د اليَترِيّة 


بشريت | رهایی بخش بشریت | 


باستان شناس. 


نحات دهنده‌ی 


منجی بشریت. 

مُنْقَطعٌ النَظِير: بی نظیر |بی‌همتا. 
مقي الهَواءِ: خوش بو کننده‌ی هوا 
کوب الحوب: جنگ زده. 
منک وب الزَلْرَال:ِ سیب دیده از 
زلزله / زلزله زده. 

المَنْكُوبُ: آسیب ند | 
مصيبت زده. 

مَتَشت علا حت نمودی 1 
منّت گذاشتی! 

المْوال: روش اشيوه. 

لمتَوْمْ: خواب‌آور. 

ملهچ الْبَحْبُْ: روش تحقیق 

منهج الٹغلیم: برنامه‌ی آموزشی. 
لهج التفُسِيرِىُ: روش تحلیلی. 
المَنْهَجُ الدَرَاسِیٌّ: برنامه‌ی درسی. 
المَنْهَجٌ الفترخ: روش پیشنهادی. 


فرهنگ فانوس 


المَنْهَجیٌ: روشمند. 

المَنْهَجِيِّةُ: متدولوثى اسبک 
شناسى /روش شناسى. 

المُنْهَكُ: خسته | كوفته. 

المَثْهَل: آیشخور. 

المُنْهَمِكتُ: مشغول. 

المَنْهُوكُ: خسته | ملول | بی‌حال / 
درمانده / بریده. 

من ب[...]: دچار شد بە[...]/ 
گرفتار شد بە[...] / مبتلا شد به[...]. 
مُنِىَ بِهَزِيمَةٍ نَكْرَاةِ: دجار شکست 
فاحشى شد | شكست مفتضحانہ 
أى خورد. 

مُیْيَث بالکَتاد: دچار كساد شد /از 
رونق افتاد. 

مُنيحٌ: خوب / سرحال / شاد. 
مُنِيفٌ: متين / باوقار اسنگین. ` 
مُواء القطة: ميو ميو كردن گربه | 
صداى كربه. 

المُوَاجَهَاتُ الدَّامِيَهُ: درگیری‌های 
خونين. 

المُوَاجَهَاتُ القنیقة: درگیری‌های 


بسیار شدید. 


مُوَاجَهَةٌ إِعْلَامِيَة: رويارويى 
رسانه‌ای. 

مُوَاجَهَهُ التَحَدَّيَاتِ: رویارویی با 
جالشها. 

مُوَاجَهَةٌ العْقُوبَاتِ: رويارويى با 
تحريمها | مقابله با تحريمها. 
المُوَاجَهَسَةٌ الفِكْريَة: رويارويى 
فكرى. 

مُوَاجَهَةٌ المَخَاطِر: رويارويى با 
خطرات. 

مُوَاِجَهَةُ المستغلین: رویارویی با 
سودجويان / رويارويى با منفست 
طلبان. 

المُوَاجهَهُ بَيْنَ الحَضَارَاتِ: برخورد 
تمدنها. 


5 


مُوَاجَهھَهُ تحَدّیّاتِ الحَيّاةٍ: رويارويى 


با جالشهاى زندكى. 

مُوَاجَهَهٌ عِضَابَاتِ القافيا: 
رویاروبی با گروه‌های مافيا. 

المَوَادٌ الإِنُشَائِيّةُ: مواد اوليه. 

مَوَادٌ البتاء: وسايل ساختمانى. 


5 


مَوَادٌّإنْشَائِيَةُ: مصالح ساختمانى. 


5 ۳ 
مواد برُوتِينِيّة: مواد پرونننی. 


مَواد خامٌ 


فرهنگ فانوس 


مَوَادٌ خامٌ: مواد اولیه. 

مَوَادٌ دُهْنِيَة: مواد جربى دار. 

مَوَادٌ سُكَرِيّة: مواد قندی. 

مَوَادٌ غَذَائِيَةُ: مواد غذايى. 

المَوَارِدُ البَشَرِيّهُ: نيروى انسانی. 
المَوَارِدُ الشَّخْصِيَة درآمدهای 


مُوَارَنَهُ الاطازات: بالانس كردن 
لاستيك. 

مُوَارَئَةُ اللّون: بالانس رنگ. 

مُوَارَنَةٌ تِجَارِيّهُ: موازن‌ی تجارى. 
مَوَارَنَةٌ سوي بودجدى سالانه / 
ترازنامه. 

مُوَازْنَةٌ عَامّة: بودجه‌ی عمومى. 
مُوَارَنَةٌ فِي السَّيَاسَة: توازن در 
بستاستا: 

مُوَارَتَةٌ في ال توازن در قدرت. 
مُوَارَنَةٌ في القوَى: توازن در قوا. 
المَُازَنَهُ: بودجه / بالانس / توازن. 
مُوَاسَاةٌ الفثصاب: همدردى با 


مصیبت دیده. 


المُوَاسَاةٌ: ابراز همدردى / دلجویی / 
دلدارى / تسليت. 

مواشي, مف: مَاشِيَةُ: جهار پایان / 
دام / احشام. 

المُوَاصَفَاتٌ القِيَاسِيّةُ اللازقة: 
اسنانداردهای لازم. 

مُوَاضَقَاتٌ عَالَمِيَةٌ: استانداردهاى 
جهانى. 

مُوَاصَلَةٌ الإنْتِقَاضَّةِ: تداوم انتفاضه. 
مُوَاصَلَةُ الجُھُودِ: تداوم تلاشها. 
مُوَاضَلَةُ الدَّرَاسَةِ: ادامه‌ی تحصيل. 
مُوَاصَلَةُ الاَرْبِ: اداسه دادن به راہ / 
تداوم راه. 

مَواضِيعٌ علق موضوعات متعدّد / 
مباحث كوناكون. 

مَوَاطِنُ التَّلَاقِي: مواضع برخورد. 
مَوَاطِنٌ الضَعْف: نقاط ضعف. 
مَوَاطِنُ القوٰة: نقاط قّت. 

المُوَاطِنٌُ: شهروند/ مواضع/ نقاط 
الْمُوَاطنَهُ: شهروندی. 

مَواعیدٌ ال2حلات: زمان پروازها. 
َواعیٌ الطقام: زمان‌همای صرف 


غذا. 


فرهنگ فانوس 


المَوْث البگیر 


مَواعِيدُ اللّقاح: زمان‌ه ای 
واکسیناسیون / تاریخ‌های تزريق 
واکسیناسیون. 

مَواعیذ مُنْتَظَمَةٌ: وعده‌های منظم. 


موافقة میدتة: موافقت اولیه. 
المَوَاقِعٌ الابَاجیّة: سایت‌صای 
المَوَاقِمٌ الحَسَّاسَة ست‌های 
كليدى. 

لماع الدّفَاعِتِهٌ الحَرْبيه: 
استحکامات جنكى. 

المَوَاقِعٌ الدَفَاعِيَةُ: استحكامات 
دفاعى. 

المَوَاقِعٌ المَحْجُوبَةٌ: سايتهاى 
فيلتر شده. 

المَوَاقِفُ الجَرِيتَهُ: موضع‌گیری‌های 
شحاعانه. 

المَوَاقِفُ التََالِدَهُ: موضع‌گیری‌های 
ماندگار. 

المَوَاقِفُ العِدَائِيهُ: موضع‌گیری‌های 
دشمنانه. 

الاقف العُدْرَاتةُ: 


موضع گیری‌های دشمنانه. 


الَواقث المَبْدَيْيَهُ: موضم‌گیری‌های 
اسراو 

المواق_ف المْتغاؤل ة: 
موضع‌گیری‌های ذلیلانه. 
موضع‌گیری‌های متناقض آمریکا. 
موات لِلسَّيَارَاتِ: پارکینگ 
ماشین. 
مواقث مُخْزِيَةُ: موضع‌گیری‌های 
ف بار 

مَوَاقِفُ مُعَادِيَهٌ: موضع‌گیری‌های 
دشمنانه, 

الْمَوَاكِبٌ: کاروان. 

مُوالٍ لِلْغَرْبِ: طرفدار غرب / حامی 
غرب. 

الموالخ: آحیل شور. 

المَوانِنُ الحُرّةُ: بنادر آزاد. 

مَوَائِدُ الفظار الجَمَاعِيّةُ: سفره‌های 
افطار دسته حمعی. 

مت أنتِضُ: مرك طبیعی | مرگ 
ناگهانی. 

مَوْتٌ أخمر: مرگ سرخ / شهادت. 
العث البگیڑ: مرك زودرس. 


مت الَّحْمَة 


فرهنگ فانوس 


مَوْتٌ الَحْمَة: مرگ آسان. 

مَوْتُ المُفَاجَأِ: مرك ناگهانی. 

مَوْتٌ جُوعاً: مرگ در اثر گرسنگی. 
مَوْبٌ كَمَداً: دق مرگ شدن. 

الموت ل[... ]:مرگ بر[...]. 

مُوتِيلُ: هتل کوچکی که بر سر راه 
عمومی قرار دارد. 

مَوثُوقُ العَبِنَيْن: چشم بسته. 
مووق اليَدَيْنِ: دست بسته. 
المَؤْتُوقٌ: قابل اعتماد / مورد اعتماد/ 
بسته شده. 

المَوَجَاتٌ القَصِيرَةُ موج‌های کوتاه 
/ امواج کوتاه(رادیو). 

العوجاث وق الصَوْتيُِّ: اسواج 
مافوق صوت. 

مُوجِبٌ للافتقام: جالب توجه | 
قابل توجه. 

ترجه الا طرانات: سوج نا 
آرامی‌ها. 

مَوْجَةٌ الاغتراضسات: موج 
اعتراضها. 

مج ٌالإغتقالاتِ: موج 


دستگیر ی‌ها | موج بازداشت ها. 


مَوْجَهٌ الالیقاذاتِ العنیقه مرج 
انتقادات شدید. 

المَوْجَهٌ الجارقة: موج ویرانگر. 
مَوجَهُ الحَو: موج گرما. 

المَوْجَةٌ الطویله: موج بلند(رادیو). 
الموج العَارِمَةُ: موج ویرانگر. 
تج اف بخ کون ه 
(رادیو). 

المَوؤْجَةٌ المْتَوَسَطَهُ: سوج متوسط 
(راديو). 

مَوْجَةٌ صَقِيع تَضْرِبٌ[...]: مرج 
سرما و یخبندان [... ]را فراگرفت. 
مَوْجَهُ وی موج صوتی(رادیو). 
موجه ین السحُط: موجى از 
نارضایتی. 

وج الألخبار: خلاصه‌ی خبرها. 
المُوجَرٌ: خلاصه. 

المُوْجِعٌ: دردناک | درد آور. 
مَوْجُودَاتٌ سَايلَةُ: موجودهاى در 
حال كردش. 

مَؤْجُوتاتٌ هة تفرب ةة 
موجودىهاى شبه نقدی. 

مَوْجُودَاتٌ مِجْهْرِية موحودات ذزہ بینی. 


فرهنگ فانوس 


موضوع شاک 


مُوَجّهُ توبوی: مشاور تربیت 

مُوَجّهُ عَنْ بُعْدِ: کنترل از راه دور. 
المُوَجّهُ: هدایت شده / برنامه‌ریبزی 
شده. 

المُوَحدُ: یکتاپرست / یگانه پرست. 
المُوَحَّدُ: یکدست / یکپارچه. 
المُوجش: ترسناک / مخوف. 
المُوْحَوْسَبٌ: رایانه‌ای شده. 
المُوْحِيَهُ: الهام بخش. 

المورتَة: ژن / عامل ورائت. 
الفسوژ: توزيسع کنض ده / 
دلکو(اتومبیل). 

المُوَرّعَهُ: تقسیم شده / پراکنده. 
المُورَمْبِيقٌ: موزامییک (کشوری 
است در جنوب آفریقا). 

المسوژون: ھماھننگ /همنضوا | 
ریتمیک. 

المُوسِرٌ: ثروتمند | مرفه. 

وم الحَجٌ: موسم حج. 

مَؤْسِمٌ الخصاد: فصل برداشت / 
فصل درو. 

میم القظر: فصل باران. 

مَوْسِمٌ زِرَاعِىٌ: فصل زراعى. 


مَوْسُوعَةٌ الأَمْمَالِ وَالْحِكَم: دايرة” 


المعارف امثال و جكم. 


المَؤْسُوعَهٌ الفِفْهيّهُ: دايرة المعارف 
فقهى. ۳ 

المَؤْسُوعَهٌ اللَغَوِيهُ: دايرة المعارف 
لغرى. 


ف کس قے 


مَوْسُوعَهَ غینیش: کتاب كينس | 
کتاب ثبت رکوردهای جهانی. 
المَوسُوعَةُ: دايرة المعارف. 
المُوسِيقَارٌ: موسیقی دان | کسی که 
آلت موسیقی می‌نوازد. 

الْمُْؤْسِيقيٌ: موسیقی‌دان / نوازنده‌ی آلات 
موسیقی. 

المُوسيقى الكلاسيكيّة: موس 
کلاسیک. 

المُؤْسِيقى انیب موسیقی پاپ. 
مُؤْسَى: تيغ ریش تراشی. 

مُوصِل: رسانه / هادى الكتريسيته. 
مَوصَّةٌ جَرِيدَةٌ: مُد تازه | مد جديد. ٠:‏ 
المَوضّة: مُد / استيل / مدل. 

مَوضِعٌ لسع محل نيش امحل كزش. 
مَوضُوعٌ شَائِكُ: موضوع دشوار | 


موضوع بغرنج. 


الموْصْوعِية 


فرهنگ فانوس 


المَوْصُوعِيَّة واقعكرايى/ 
عینیّتگرایی. 

مَوطیٌ القَدَم: جاى يا / رد يا. 
موف البَرِيدِ: كارمند پست. 
لوف الصَّحَيٌ: کارند 
بهداشت. 

0 شَركَةِ الكَهْرْبَاءِ: کارمند 
شرکت برف 

مُوَظظْفُ مَصْلَحَةَ المِيَاهِ: کارمند 
اداره‌ی آب. 

المُوَظْفٌ: کارمند. 

مَوْعِدُ الإِسْتِحْقَاقٍ: تاريخ سررسید. 
مَوْعِدُ الاغلای: زمان بسته شدن / 
تاريخ تعطيل شدن. 

مَوعذٌ الإقلاع: زمان يرواز / تاريخ 
پرواز. 

مَوْعِدُ الامْتخان: زمان امتحان / 
تاريخ امتحان. 

لزید الم المُحَدَهُ: جدول 
زمانی معیّن. 

مَوْعِدُ الزَيَارَةِ: زمان ملاقات / زمان 
دیدار. 


مُوْغِلُ في القدم: بسیار قدیمی, 


مود عَسْكَرِىٌ: فرستادەی نظامی. 
المُوفَدُ: فرستاده. 

مور الطَاقَةِ: ذخيره کننده‌ی نیرو | 
خازن انرزى. 

المَؤْقِدُ العَازِىٌ: احاق كاز. 

مُوْقِدُ اشار: آتش افروز / فتنه 
برانكيز. 

مَوقذ كَهُربَائیٌ: اجاق برقى. 

مَوْقِدٌ تَفْطِىٌ: اجاق نفتى. 

المَؤْقِدٌ: كاز / خوراك يزى. 

موق وتا امضا کننده‌ی زير. 
مَوقَعٌ إِعْلامِيٌ: سایت خبری. 
المؤقۓ الاجْتمَساعِیٌ: سسایت 
احتماعی. 

المَؤْقِعٌ الإسْسيرَاتِيجيٌ: موقعیت 
استراتة يك. 

المَؤْقِِعٌ الالکژونسیّ: سسایت 
اينترنتى. 

المَوْقِعٌ التَعْلِيمِىٌ: سايت آموزشی. 
مَوْقِعٌ الحَادِثِ: محل حادثه. 
المؤقِعٌ الرَسْمِئٌ لوژازة الدَّاخِليّة:ٍ 
سايت رسمى وزارت كشور. 

مَوقِغ النَّحْن: محل باركيرى. 


فرهنگ فانوس 


المهادنه 


المتؤقِعٌ: بايكاه اینترنتی / سايت / 
وبگاه. 

المُوَقّعُونَ أَدَْاهُ: امضا کنندگان زیر. 
مَوْقِفُ الحافلات: ایستگاه اتوبوس 
/ پارکینگ اتوبوس. 

مق الجتاد: موضع بيطرفاته. 
مَوْقِفُ السّيَّارَةِ: پارکینگ ماشین. 
موف الشاهد: جايكاه شاهد 
(دادگاه). 

مَوقف الشتَهم: حایگ اه متهم 
(دادگاه). 

مَوْقِفٌ بَنّا: موضع سازنده. 

مَؤقِف حَرِجٌ: موضع دشوار. 

وق خَاصٌ: پارکینگ خصوصی. 
مَوْقِفٌ رَسَْىٌ: موضع گیری رسمی. 
مَوقف صَايْبٌ: موضےعگیسری 
مَوْقِفٌ لِلَعُمُوم: پارکینگ عمومی. 
مَوقث مٰبْدَنِیٌ: موضع اصولی. 
مَوْقِفٌُ مُستجد: موضع جدید. 
موق مُعادي: موضع خصمانه. 
الَقت: پارکینگ | موضم‌گیری | 
جایگاه. 


الْمَوكِبُ: گروه همراه / کاروان. 
مود الكَهْرْيَائِىٌ: موتور برق | 
دیتام. 

مُولِدٌ التّار: آتش‌زا. 

مُوَلَدَة: قابله / ماما | موتور برق. 
مُولِعٌ بالضَّخي: بذله گو. 

مُولِعٌ بِکرۃ القَدم: شیفته‌ی فوتبال. 
المُولِعٌ: مشتاق | شیفته. 

مَوَّلَهُ: از او حمایت مالى كرد. 
المُومِسَهٌ: روسپی / فاحشه / زناكار 
/هرجایی. 

لموئدیال: جام جهانی. 

مَوْوُدَة دختسر زن ده بے گور 
شده. 1 

مَهْ: صبر کن / دست بردار. 
مُهَائَرَاتُ: جرٌ و بحث | کشمکش ا 
دعوا. 

مَهَاج السّيّارَةِ: استارت ماشين. 

مُه اجر غير شزعی: مهاجر غير 
قانونی۔ 

المُقَاجِغ: مهاجم | حمله‌کننده. 
المُهَادَنَةُ صلح كردن اترک 
مخاصمه و جنگ | سازش. 


المَهَارَاتُ الإجْتِمَاعِيَة 

المَهَارَاتٌ الإجْيِمَاعِيُّ: توانمندیهای 
اجتماعى / مهارتهاى اجتماعى. 
المَهَارَاتُ الإعْلَامِيّة مهارتهاى 
رسانهاى / توانمندی‌های رسانه‌ای. 
مَهَارَاتُ الحَيَاةٍ: مهارت‌های زندگی 
/ توانمندىهاى زندكى. 

مَهَارَاتُ الشواطنین: مهارت‌های 
شهروندان ا توانمضدی‌صای 
شهروندان. 

المَهِارَةٌ: چسالاکی / چسابکی | 
توانمندی / مهارت. 

المَهامٌ: مسئولیت / وظیفه. 

المَهَانْ: خوار /ذلیل /رسوا. 
المهاوي: پرتگاه‌ها. 

مَهْبَط الظائرةٍ: باند فرودگاه. 
المْهْجَهُ: جان اروح. 

المَهْجوٌ: هجو شده. 

المَهْجُورٌَ: فراموش شده / ترك شده. 
مَهْدٌ الحَضَارَة: مهد تمدن. 

مَهّدَ السَبِيلَ لس]...]: راه را هموار 
ساخت برای[...]. 

مَهّدَ الطریق: راه را هموار نصود | 


زمینه را فراهم نمود. 


فرهنگ فانوس 


مَهّدَ الفراش: رختخواب انداخت. 
مَهْدَد: تهدید شده. 


و 


مهدد: تهدید کننده. 
مُهَدّمْ: ویران شده | تخریب شده. 
مُهَدّمٌ: ویرانگر | مخرّب. 

مُهدِي: اهدا کننده / بخشنده. 
مُقِدٌِ ِلأخصَاب: آرام بخضش 
اعصاب. 


و 


مُهَدَىٌ: آرام بخش. 

المُهَدََاتُ: آرام بخش‌ها. 

مُهَزّبٌ: باادب / مؤذّب /وارسته. 
مُهَرّبٌّ: قاچاقچى. 

مُهَرّْجٌّ: دلقک سيرك / حاجى فيروز. 
مَهْرَجَانُ الأفلام الوَتَائَقيِة: 
جشنواره‌ی فيلمهاى مستند. 
المَهْرَجَانُ السَنَویُ: جشنواردى سالانه. 
مَهْرَجَانُ القَجْر للشغر: جشنواره‌ی 
شعر فجر. 

مَهْرَجَانُ الفلم القَصِير: جشنواره‌ی 
فیلم کوتاه. ۱ 
مَهْرَجَانُ المُبَارَيَاتٍ الأولَنبية: 
حشنواره‌ی بازىهاى المپیسک | 
فستیوال بازی‌های المپیک. 


فرهنگ فانوس 


مَهْرَجانٌ دُوَلِسسيٌ: جشسنواره‌ی 
بین‌المللی / فستيوال بین المللى. 

مَهْرَجَانٌ رِيَاضِئٌ عَالَمٌِّ: فستيوال 
جهانى ورزشى / حشنواره‌ی جهانی 


ورزشى. 
المَهْرَجَانُ: جشنواره / فستيوال. 
المَهرَأد: تمسخر / ريشخند. 


مهم لِلعَايَة: بسيار مهم است. 

مَهْمَا كلف الْأَمْرْ: اين کار هر 
اندازه هزينه داشته باشد[باید 
انجام شود]. 

مَهُمَا يَكُنْ من آنر: هرجه باشد / 
هر جه بادا باد / هرجه بيش آيد. 
مَهْمَا یک من شبی: هر جه که 
باشد. 

مَهُمَا: مر اندازه | هر چقدر / تاهر 
زمان که. 

مهقات الأَمُور: امور مهم. 
المُهِنَاتُ الخَاصّةُ: مأموريتهاى 


ويزه. 


المُهِمَاتُ الط لصَعْبَةُ: مأموریت‌های 
سخت و دشوار. 


المْهمَةٌ الأسَاسِيّهُ: وظيفدى اصلى | 


مأموريت تازه. 

مَهَمَةٌ حَاصٌةٌ مأموريت ويزه/ 
مسئوليت حسّاس. 

مَهَمَةٌ خَطِيرَةٌ: وظیفه‌ی حناس | 
مأموريت سنگین. 
۰ : مأموريت جنگی. 
المَهَمَه: وظيفه / مأموریت | 
مسئولیت. 

المُهَمَشل: كنار گذاشته شده | به 


حاشیه رانده شده / در حاشیه قرار 
گرفته. 

المْهَعَضُونَ: حاشیه نشین‌هاء 

مُهْمَلُ التُوقِيع: بدون امضا. 
المَهْمُومٌ: اتدوهكين /رنجيده 
خاطر. 

مِهَنٌ تقْلِيدِيُ: مشاغل سنتی. 

مِهَنٌّ حُدَةٌ: مشاغل آزاد. 


ED 


مِھُنَهُ حرَة: شغل آزاد. 


مُهَنْدِسٌ الحَاسُوبِ 


فرهنگ فانوس 


مُهَنْدِسُ الحَاسُوب: مهندس کامپیوتر. 
مُهَنْدِسُ الطیران: مهندس پرواز. 
المْهَنّقُ: هدك كرده [كامبيوتر]. 
مِهْوَاةٌ: هوا كش / باد بزن / پنکه. 
المُهِيبٌ: سردار. 

لمُؤْاخَدَةٌ: بازخواست. 

المُوازرَةُ: حمايت نمودن / پشتیبانی 
كردن. 


مؤَامَراتُ الأَجَاِب: توطنههاى : 


شوّامراث الأغداء: توطنههاى 
دشمنان. 

مُوَامَرات دَاخِلِيَةٌ: توطنههاى 
داخلى. 

مُسزامرات مُتَعَدَدَة الأظراني: 
توطئههاى چند جانبه. 

وار موف توطنه‌ی برملا 
شدہ۔ 

المُؤَامَرةُ: توطنهجينى. 

المُؤْتمَتَهُ: تستى | ماشینی. 

مُؤْتَمَرٌ إِدَاعِىٌّ: كنفرانس خبری | 
نشست خبرى. 


مور یمن کفرانس منطقه‌ای. 
مُؤْتَمَرُ اسَلام: کنفرانس صلح. 
المُؤْتَمَرْ الع ای الشاني للركاة: 
دومین کنگره‌ی جهانی زکات. 
مُؤْثَمَرُ القمّةِ: کنفرانس سران. 
مُْتَمَر دُوَلِیٌ: کنفرانس بین الملنى. 
موتمر روص اء الحُكُومَات: 
کنفرانس رژسای حکومت‌ها. 
مُؤْتَمَرٌ صحْفِيٌ: کنفرانس مطبوعاتی 
| کنفرانس خبری: 

مُوْتَمَژ عِلٌِّْ: کنگره‌ی علمی. 
مُؤْتَمَرُ تزع السّلاح: کنفرانس خلم 
5 

مُؤْتَمَرٌ وزرا الخَارِجِيّة: کنفرانس 
وزراى خارجه. 

المُؤْثَمَرٌُ: کنفرانس | کنگره. 

مُؤْتَمَنٌ عَلَى الشزّار: رازدار | محرم 
راز 

وتات ِفْلِيِيةٌ: عوامل تأثیر گذار 
منطقه‌ای. 

وتات خَارِجِيّةٌ: عوامل تأثير گذار 
خارجی. ` 

مُوّجْحُ: شعله ور / سركش. 


فرهنگ فانوس 


8 


لیف 


مُؤّجِدْ:ْ اجاره دهنده. 

موَحْرا: به تازگی در اين اواخر / 
جديداً. 

مُوَخََةُ الجَيْشٍ: بس قراول / عقبدى 
لشكر. 

المُؤَدّبُ: ادب آموخته / با ادب. 
مُؤْذْ: موذی / اذیت کننده. 

المُوَرّحُ: تاريخ نویس / تاریخ‌تگار. 
المُؤْرْشَفَهُ: آرشیر بندی شده. 
المُؤَسّسٌ: بنیانگذار / تأسیس کننده. 


المْوَسَسَاتُ الأَهْليَةٌ سازمان‌های غير 
لوحت ات التَعْلِيمِيّةُ سازمان‌های 
آموزشی. 
المُؤَمسَات التَسْمِيّةُ: سازمان‌های 
27 
المُوْسَسَات العَامّةُ: نهادهای عمومی. 
07۷ھ ات ھا لس متِة: 
سازمان‌های شبه رسمی. 
مُوَنَسَةٌالإتَّضَالاتٍِ السَلكِية: 
شركت ارتباطات تلفن ثايت. 
مُوَمَسَۂ الاتَصالَاتِ اللاي لكيه 
شرکت ارتباطات تلفن همراه. 


مُوَسَسَهٌ اللَّخط وط والمیزائئة: 
11 برنامه و بودحه. 

مُوَنَسَهُ التَمْوِيلٍ الدّوَليّهُ سازمان 
ون جهانى. 
مُوَممَةُ الجهّاد الجامعی: سازمان 
جھاد دانشکامی 

مُومسَةُ الدَرِیٌ المُمْمَاز: سازمان 
1 برتر 
مُوَنَسَهٌالرَعَاية الإِجْتِماعِيَة: 
سازمان بهزيستى. 

مُؤْسَّسَةٌ السهيد: بنياد شهيد. 
ارم العَامَّةٌ لِلَمْلِ: شركت 
مسافربرى. 

مُوَسَّسَهٌ المُعَاقِينَ وَالمُسْتَصْعَفِينَ: 
بنياد حانبازان و مستضعفان. 
لمت الوط للنقاشد: 
سازمان بازنشستگی كشورى. 
مُوْسَسَهُ تئمية التّجَارة الإيرائيّة: 
بت تجارت ایران. ۱ 

مُوَسَسَهُ حفظ قیم لقاع الفقَدّس: 
بنياد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس. 
المْوْسف: تأسف اور / اسسفبار | 


مایه‌ی تأسف. 


مش لاشعار فرهنگ فانوس 
مور الأْسعَار: شاخص قيمت‌ها. میقم إَِائبّة: آبهاى منطقه 
مُوشر ية البَشَرِيّة: شاخص ای ایران. 

رشد انسانی. مِيَاء اقليمية: آبهاى ساحلی / 
متس زبُوزضساتِ الأمِيركتة: آب‌های منطقه‌ای. 


شاخص بورس‌های آمریکا۔ 
مره ج: المُؤْشّراتُ: شاخص. 
موق دای تایمر خودکار. 
المُوَقَّتُ: زود گذر | موت. 
المُؤْقَتُ: وقت نگهدار (ورزش). 
وت مَسْرَحِيٌ: نمايشنامه نويس. 
لت مُوسِيقىٌ: آهنگ ساز. 
مَوْلمْ: دردناک / دردآور. 

ُوَمَلْ: آرزومند / امیدوار. 

مو تو مم ملى 821 

موم هن لَهُ: بيمه شده. 


المَوَمَنْ: بیمه گر / بيمه کنندہ | بیمه 


گذار. 
المُؤَشْلٌ: شایسته / دارای لیاقت و 


المُؤَهّلات العِلْمِيّهُ: شایستگی‌های 
المُياوَمَة: استخدام روز مُزد اروز 


7 


مرد. 


متا الأمْطار: آب باران. 

میا الشّرب: آب آشامیدنی. 
ميا العف الصسکی: آب 
آشامیدنی بهداشتی 

مَِاة جَؤفيِڈ آب‌های زیر زمینی. 
مياه حُدُودِيه: آب‌های مرزی. 

میاه دا آب‌های داخلی. 

میا دَافتة: آب‌های گرم. 

ما ذولي حَدَةٌ: آب‌های آزاد 
بین‌المللی. 

میاه ولیه آب‌های بین‌المللی. 
مِيَادٌ سَاجِلِيّةٌ: آب‌های ساحلی. 
مِيَاةٌ عَادمَة: فاضلاب. 


سے اہ 


5َعَذْبَهُ: آبهاى شيرين و 


5 


میاه مُلَوَّنّه: آب‌های آلوده. 
م ميت الصَّمِير: بى وحدان. 
یت القلب: دل رده / رده دل. 


فرهنگ فانوس 


مَكُيْنَ 


مياق الم الجتة: منشور 
سازمان ملل. 

متاق المُوْتَمَرِ: اساسنامه‌ی 
کنفرانس 

میقاق بَلقَانَ: پیمان بالکان. 
المیتاق: اساسنامه / نظامنامه‌ی 
داخلی / منشور. 

میجا بَايّت: مگابایت. 

المیتَالیّة ءج: المِيدَاليَاتُ: نشان / مدال. 
مِيدَالِيِهٌ وري مدال برنز / نشان 
برنز. 

مِيدَالِيُةٌ دَقبِيَة مدال طلا / نشان 
طلا. 

مِيدَالِيّةٌ فِضِيّةٌ: مدال نقره / نشان 
نقره. 

مَيْدَانُ التّخرِیر: میدان آزادی. 
مَيدَانُ الخزب: میدان جنگ | 
صحنه‌ی نبرد. 

مَیْذَانْالَمُي: میدان تير. 

مَئْدَانُ الق ميدان اسکی. 

مِيرَةٌ: آذوقه / خواروبار. ٠‏ 

المِيِرَانُ الإلكتُرُونِيٌ: ترازوى 
الكترونيكى / ترازوى ديجيتالى. 


المِيرَانُ التّجَارِىٌ: تراز تجارى. 
مِيرَانُ الحَرَارَةٍ: دما سنج. 

مِيرّانُ الرُطوبَة: رطوبت سنج. 
میزان المطر: باران سنج. 

مِيرَانُ حَرَارَةٍ الطفْس: هوا سنج 

ميان ذه و الْكَفين: وروی دو کف 
مِيرَانٌ دز مىر فیسی: ترازوی 
دیجیتالی. 

مِيرَائيَةٌ ات بودجەی اضافی. 
ميزان الاسر بودحه‌ی خانواده. 
مِيرَانيّةُ الحزب: بودجدى جنگ. 
مِيرَانِيَةٌ الدّقَاع: بودجه‌ی دفاع. 
مِیزانیِةُ ال بودجه‌ی دولت. 
مِيرَانيُةُ عَامَّهُ: بودجه‌ی عمومی. 
المِيرّةٌ: وید 

المِئِسَرَهُ: جناح چپ لشکر / قمار 
بازی. 

المَیْسُوژ: ثروتمند / توانگر. 

میفا بَايْت: مگابایت. 

بیغ واط: مگاوات 

مِيكْيَاجُ: گریم کردن. 

مَکيَنَ: تبدیل به اتوماتیک نمود | 
مکانیزه کرد 


ميل بحر 
می بَخْرىٌ: ميل دریایی. 
مَیل عن [...]: روی گرداندن 
از[...] / اعراض نمودن از[...]. 
نظامى / جريك / مجموعەی مسلح 
خارج از سلطەی قانون. 
مَیْمَنڈ جناح راست لشکر. 
میناء التَفْريغ: بندر تخلیه‌ی بار. 
مِیناء الشخن: بندر بارگیری. 
ميناءٌ تِجَارِىٌ: بندر تجاری. 

ینا خُرَةٌ: بندر آزاد. 
المِينَاءُ: بندر / لنگرگاه کشتی. 
مِيُورْقَهٌ: مایورکا(یکی از شهرهای 
اسيانيا). 


فرهنگ فانوس 
مُيُوعَهٌ: بی خاصيتى | بی‌شخصیتی 
| ذوب شدن شخصيتى. 
یل عَاطِفِيةُ: گرایش‌های عاطفى 
/ تمايلات عاطفى. 
مُيُولٌ فِتَوِيّهُ: كرايشهاى حزبى / 
جناح بازى. 
میونیخ: مونيخ (يكى از شهرهاى 
آلمان). 5 
مناثٌ الألوفي: صدها هزار 
مِنَُ َر صد بار اصد مرتبه. 
المِتَذّنَهُ: مناره / كلدسته. 
مزر الحَمَام: نگ حمام. 
المئْرّرٌُ: پیش بند | لنك. 


ناء به الحنل: بار بر دوش وی 
سنگینی کرد. 

نب الحَرب: او را وادار به جنگ نمود. 
سابع عن [...]: ناشی از[...]/ 
سرچشمه گرفته از[... ]/ برخاسته 
از[...]. 

النابعةٌ: برآمدہ / جوشيده. 

نات الفْكرِيُ: بازده فكرى / تولید 
فکری/ محصول فکری. 

الات المعلی»الاجمالین: تولید 
خالص محلی. 

الاب الوَطَبِىٌ الإِجْمَالِيٌ: توليد 
خالص ملى. 

النَاتِجٌ السوطنيهالخضام: توليد 
ناخالص ملى. 

نات عَنْ [...]: برخاسته از[...] | 


ناشی از[...] / جوشيده از [...]. 


النَّائوٌ: نثر نويس. 

النّاجِحٌ: موفق / قبول شده / پیروز. 
ناجم عَنْ [...]: سرجشمه كرفته 
از[...] / برخاسته از[...]/ ناشى 
از[...]۔ 

نا الحَمَامٌ: کبوتر نغمه سر داد. 
التّاخب: رای دهنده / اتتخاب 
کننده. 

ناوژٌ: نایاب / کمیاپ. 

تایر: به ندرت / به كمى / به صورت 
اندک. 

التایل: گارسون | پیش خدمت. 
نَادِي التَّجْدِيفِ: باشگاه قایق‌رانی. 
تايي الصّيَاطِ: باشگاه افسران. 
تسادي الفژوسیّة: باشگاه اسب 
سواری. 

نادي بارشُلُویَ: باشگاه بارسلون. 


ادي تشلسي 


فرهنگ فانوس 


ادي تَشِلْسي: باشگاه چلسی. 
تايي مَنْشسټر: باشگاه منچستر. 
تادي(ناد) رِيَاضِئٌ؛ باشگاه ورزشی. 
تادي(ناد) عشکری: باشگاه 
نظامی. 

نادي(ناد) أدَبیٔ: باشگاه ادسی / 
کلوپ ادبی. 

ايي(ناد) تقافی: باشگاه فرهنگی. 
التادِي(ناد) ج: بیس وتسواو: 
باشگاه. 

تادي(ناد) لَيْلِىٌ: باشگاه شبانه. 

ناژ الحزب: آتش حنگ. 

ناژ الخلاف: آتش اختلاف. 

ناژ الفتَة: آتش فتنه. 

نار تخت الرّماد: آتش زیر خاکستر. 
ناژ حَارِقَةُ: آتش سوزان. 

ناز َُأمْجَهٌ: آتش برافروخته / آتش 
شعلفوز. 

ار م آتش انبوه | آتش سنگین 
/ آتش پر حجم (جنگ). 

نارَجِيلَةٌ أو تَرْجِيلَةُ: قلیان. 
النَازِحٌ, ج: النَازِحُونَ:آواره | 
مهاجر. 


النَازِلَةُ: حادشعەی تأسف بار / 
مصيبت / بلاى ناكهانى. 

النَازِيه: نازيسم. 

النّاسُ العرّلْ: مردمان بی‌دفاع. 

اس رَيّهُ: از خدا بىخبر / خدا نشناس. 
تایح المَکًاد: قاليباف. 

التَّاسِحٌ: يافنده / ريسنده. 

تایسخ الأقراص: 04 رايتر | کی 
کننده‌ی 00 (كامبيوتر). 
النَّاسِحَةُ:دستكاه کپی / زيراكس / 
ناشِط اجْتِمَاعِىٌ: نعال اجتماعى. 
تاشط تا فقال فرهنگی. 

ناشط سِيّاىیٌ: فقال سياسى. 
النَاشِط: فقال / پرکار / با نشاط. 
لماش الغَرِيٌُ: جوان خام / نوباوه. 
نَاصِعَةٌ الجَبینِ: روسفید. 

ناصِيَةٌ الشارع: نبش خیابان. 
تايه قسمت جلوى سر موی 
جلوى سر / نبش. 

نَاطِحَةٌ السّحَاب: آسمانخراش. 
تساطق بلسانِ کڈا[..: 
سخنگوي[...]. 


فرهنگ فانوسن: - 


ناطق رَسٰئ: سخنگوی رسمی. 
تاطق عشگري: سخنگوی نظامی. 
التّاظُورٌ: پالیزبان / دشتبان. 

التّاعِي: کسی که خبر مرگ می‌آورد. 
ناد التِصَر: تيز بين / خرد بين. 

نافد البَصِيرَة: داراى بصيرت. 

نافد الصَبْر: بی حوصله | بی تاب. 
نافد المَمُعُول: قابل اجرا | معتبر | 
دارای اعتبار. 

نَافِدَة إلى التَارِيخ: پتجره‌ای به 
سوی تاريخ | دریچه‌ای به‌سوی 
تاريخ. 

ادا جَدِيدَةٌ: دريجهاى تازه | پنجره 
ای تازه. 

اف حو العالم: پنجره‌ای به سوی 
جهان / دریچه‌ای به سوى جهان. 
التَاهِذَة: پنجره / دریچه. 

تفر مِنْ1...]: متفر از[...] / كريزان 
از[...]. 

نَاقُورَةٌ المَاءِ: فزارەی داخل حوض. 
تاقد المَينَمَا: منتقد سینما۔ 


تَاقِدٌ سَُرَحیٌ: منتقد تناتر. 


تا العَهْدِ: پیمان شكن/عهد 
افل للمرّض: منتقل کننده‌ی 
بیماری. 

َاقِلَهُ لبژول: نفت کش / بونکر. 
ناقِلَةٌ الجنْدِ: نفربر نظامی. 

نَاقِلَةُ الجُنُودِ: نفربر نظامی / کامیون 
حمل سرباز. 

نَاقِلَهُ الدَبَابَاتِ: تانک بر / تریلی 
حمل تانک. 

نَاقِلَهُ لطایرات: ناو هواپیما بر. 
ناقِلَهٌ الستَّفْط: نشتکش | بونکر | 
تاقوس الانذار: زنگ خطر. 

تاقوس الخطر: زنگ خطر. 

ناکت العَهْدِ: پیمان شکن | 
ناکش الدّأس: سرافکنده / رسوا. 
ناکز العمیستل: نمسک‌نشناس / 
ناسپاس / قدرنشناس. 

ناكر لِلْجَمِیل: قدر نشناس /نمک 
نشناس / ناسپاس. 


نال الاسیفْلال 


فرهنگ قانوس 


تال الاشتقلال: به استقلال رسید / 
استقلال یافت. 

نال مِنْ سْمْعَتِهِ: او را بدنام کرد | 
آبرویش را برد. 

نال مِنْهُ: به او آسیب رساند. 

نام مِلْءَ جَفُتَيْهِ: راحت خوابيد. 
الَّامِضَةُ: زنى كه ابروهايش را بر 
می دارد / زنى كه ابروهايش را 
باريك می‌کند. 

موس بشه بند. 

ناولَهُ الكُرَة: توب را به او پاس داد. 
ناهر البلّوغ: در شُرْفٍ بلوغ. 
ناهیک: علاوه بر 

نایجیریا: نیجریه(کشوری است در 
غرب آفريقا). 

الاب ال بسوئیس الوْرَرَاءِ: 
معاون اؤل نخست وزير. 

النَائْبُ الأول معاون اۆل. 

تایب البَْلَمَانِ: نماینده‌ی مجلس ا 
نماینده‌ی پارلمان. 

الاب العامٌ: دادستان امذعی 
العموم. 

نَائْبٌ العریفی: گروهبان دوم. 


ایب المِك: ولیعهد. 
تانب نیس الأزكان: جانشین 
فرمانده‌ی ستاد. 

تایب صَابط: استوار. 

التَائِح: نوحه‌گر | گریه کننده | 
نوحهسرا. 

التبا الشَّائِكُ: كياه خاردار. 
ابا المَثْرِلیٌ: كياه خانكى. 
الب اث آکل العشرات: كياه 
حشره‌خوار. 

ابات کل الوم كيه كوشتخوار. 
ابا صدای سگ / يارس كردن 
سگ. 

تَبْتَةٌّ جَدِيدَةٌ: رويش جدید. 

نَبَتَتُْ أَسْنانهُ: دندانهايش درآمد / 
دندانهايش سر برآورد. 

تبح الكَلبُ: سگ يارس كرد. 

بر الخلات: اختلافات راكنار 
كذاشت. 

بد الصلاف: كنار گذاشتن 
اختلافات. 

یره الضَّوْت: ضرب آهنگ صدا / 


تون صدا. 


فرهنگ فانوس 

یر حَادةٌ: لحن جدّى / لحن تند. 
برد صَوْيَيةُ: لحن صدا | تون صدا. 
التَبِرَةُ: لحن صدا / تون صدا. 

تب المَاءِ: چشمه‌ی آب. 

ید شَاه: مقامش بالا گرفت. 
التّيلُ: والا اشریف /بزرگوار | محترم. 
النّت: اینترنت. 

تاج المَحَلّ: توليد داخل. 
التتاجاث التَّقَافِيَهُ: تولیدات 
فرهنگی. 

اج الا خضَاء: نتایج سرشماری. 
تنائجُ إِيجَابِيَةٌ: تایج مت میت /آثار 


: نتایج معكوس / آثار 
تتا مُثْمرة : نتايج ثمر بخش / آثار 


تتايجٌ شتسد نتايج به دست 


آمده / آثار به دست آمده. 


لها تخت الاشام 
تایغ مور لِمَةٌ: ایج دردناک / آثار 
رنج آور 

طلغ اقاريخ: : تاريخ را ورق می‌زنيم. 
تلف الریش: پر کندن | گندن پر. 
0 تثف الشعر: گندن مو. 

کمٹی لَكُم إِقَامَة طَيْبَةٌ اقامت 
خوشی را برای شما آرزو میکنیم۔ 
وء الجَبّلِ: دماغه‌ی کوہ | برآمدگی 
کوه. 

الثثوء: ج ج: ال وَاتْ: برجستگی | 
برآمدگی. 

التفاژ: بذر پاشی. 

ثُقَمَنْ قذد المُبَادَرَةَ المُبَارَكَةَ: اين 
اقدام خجسته را ارج مى نهيم. 
نَجَاحٌ بَساهِرٌ: موفقيت جشمكير | 
پیروزی چشمگیر. 

نج في الامْتِحَانٍ: در امتحان قبول 
شد. 

نَجَحَ: موفق شد / قبول شد. 

نري قاشاً مَعَ القُوّى المُختلقة: 
با كروءهاى مختلف گفتگو میکٹیم۔ 
تجقلها تخت الاقدام: آن را زیر پا 


می‌گذاریم. 


نَجْلُ الملي 


فرهنگ فانوس 


نجل القلي: شاهزاده. 

جم البخر: ستاره‌ی دریایی. 

نَجِمْ الصَجَاح: ستاره‌ی سهیل: 

تج القُظب: ستارەی قطبى. 

النَجُمُ القظبی: ستاره‌ی قطبى. 

خم دو نب ستاره‌ی دنباله‌دار. 

نَجُمْ زَاهِرٌ: ستاره‌ی درخشان. 

نَجْمٌ سِنَمَائِيٌّ: ستاره‌ی سینمایی. 
خم قَريق1... ]: ستاروى تیم [...]. 
تج مُذَنْبٌّ: ستاره‌ی دنباله‌دار. 
لحم العَالَِیٌ: ستاره‌ی جهانی. 
نَجْمَةٌ داؤة: ستاره‌ی داوود / نشان 
جوم الرْيَاضِيّةُ: ستاروهاى 
ورزشى. 

الوم السَّينَمَائِيّة ستاردهاى 
تیا 

النجَْى: پچ بج كردن / راز و نیاز 
كردن / مناجات نمودن. 

النّحَاة: نحوی دان‌ها / نحویون. 
نَحَاتُ التََمَائيل: مجسّمه ساز. 
نَحَاتُ الخخر: سنگتراش. 

النْحَاتُ: پیکر تراش / مجسّمه ساز. 


النّحَاسُ: مسكر. 

النَّحَاقَةُ: لاغرى. ٠‏ 

النّحَالَهُ: پرورش زنبور عسل. 
النْحام: فلامینگو. 

تحت التَّمْتَالَ: پیکر تراشى كرد. 
خن بجَلبك: ما در كنار تو هستيم. 
شماييم. 

تحن فِى مُنْتَهَى السَّعَادَةِ: ما واقعاً 
نحن قَادِرُونَ: ما می توانيم. 

تختح: سينه صاف کرد /سرفه كرد. 
تخو العَدِ: بەسوی فردا. 

حول العُقُوبَاتٍ إلى الرّص: 
تحریم‌ها را به فرصت‌ها تبديل 
می‌کنیم. 

النخول: لاغری. 

الحیلْ: باریک اندام | لاغر. 

تی عَنِ السْلطة: از قدرت کناره 
گیری نمود. 

التَّحْبَهُ السّيَاسِيّةُ: نخبگان سیاسی. 
النّحْبَهُ المُتَقَقَة: نخبگان فرهنگی. 


فرهنگ فانوس 


0 


سے نع كم 
نراعات حدودية 


تخر الأستان: يوسيدكى دندان. 

تخر الیظام: يوكى استخوان. 

خر في النّوْم: در خواب خروپف 
کرد / خرناس کشید. 

تخه: غذای كنديده | استخوان 
پوسیده / دندان پوسیده. 

اللَّخُوَةُ: تكتر | حماسه اغیرت | 
مردانگی. 

النَخِيرٌ: خروپف كردن / خرناس 
کشیدن. 

اء اسْتِغَابَةِ: فرياد کمک‌خواهی. 
تَذَ: محكوم كرد ارد نمود / تكذيب 
كرد. 

تُدْفِنُ رُوُوسَنا في الژمالِ: سرمان را 
[مشل کبک] زیر برف می‌بریم 
(ضرب المثل). 

دوب سمینار ادبی / انجمن 
أدبى انشست ادبی ا گردهمایی 
ادبی. 

التدوة: سسمینار / انجمین | 
گردهمایی. 

النّدَّى: ژاله | شبنم | بخشش | جود | 


گرم۔ 


َذِیژ بر أو بشوه: پیام آور شر. 
ترجو لَكُمْ الإقامة الطَيّبَة: اقامت 
خوشى را برايتان آرزو مى كنيم. 
النّرَجِيلَةُ: قليان. 

تركب القؤت: تاياى مرگ 
مىأيستيم. 

النّرُوِيجٌُ: نروژ (كشورى است در 
شمال شرق ارويا). 

تزا الحیوانْ: حيوان وارد مرحله‌ی 
جف تكيرى شد / حیسوان 
جفت گیری نمود. 

التَرَاحُ: فاضلاب خالی کن. 

التّرَاعٌ العُمَالِيُ: نزاع کارگری. 
الثْاع عَلَى السّلَطة: درگیری بر سر 
قدرت. 

النراغ: دركرى / اخستلاف / 
كشمكش | جنگ و دعوا. 

راغات َرْضِيّة: کشمکش بر سر 
زمین و خاك. 

ناققات إقليمية: كشمكش 
منطقه‌ای / درگیری‌های منطقه‌ای. 
نِرَاعَاتٌ خُدُودِيّةٌ: درگیری‌های مرزی 


/ کشمکش‌های مرزی. 


اعات سِيَّاسِيّةٌ 

نِرَاعَاتٌ سِيَاسِيّة: منازعات سیاسی 
/ کشمکش‌های سیاسی. 

ة: درگیری‌های 
طایفه‌ای / کشمکش‌های طایفه‌ای. 
نِرَاعَاتٌ قَوْمِيّة درگیری‌های قومى و 
طایفه‌ای. 

اعات مُسَلَحَة درگیری‌های 
مسحانه. 

تراه الایغابات: سالم بودن 


نِرَاعَاتٌ عِرْقِية 


انتخابات۔ 

تزغ أَسْلِحَةٍ الدّمار الشامل: خلع 
سلاح کشتار جمعی. 

تزع الاخشاه: دل و روده را درآورد. 
تزع الأشلحة النَّوَوِيّة: خلع سلاح 
هسته‌ای. 

تزع الألقام: پاکسازی مین / 
برداشتن مين | مين روبی. 

تزع الجلة آوالقشر: يوست را گند. 
تزع ریت 
تزع السلاح اسَوَویٌ: خلع سلاح 
هسته ای. 

رع التلاع: خلع سلاح نمود. 


: پر را کند. 


فرهنگ فانوس 
َرْعَ المِلْكيِّةَ مِنْهُ: او را خلم يد کرد 
!او را از تصرف در اموالش منم 
کرد. 
تزع يابة: لباسش را درآورد. 
اعد الا كرايش تریخی. 
لته التَحَكُمِيّةٌ خوی آمری. 
ؤِعَهُ التُسَلي: خوی سلطه‌گری. 
التَْعَةُ الجَشِعَةٌ: خوی زیاده طلبی. 
سور ھا خوى 
جنگ طلبانه. 
ازع لك کرایش مل كرابا 
النَّرْعَهُ إلى القصوٌر: گرایش به 
پیشرفت. 
تل إلى العیدان: به ميدان آمد | 
وارد صحنه شد. 
رل عَلَى خکُمه: خواسته‌ی او را 
كردن نهاد | حکم او را پذیرفت. 
ترّل عند إِرَادَتِهِ: خواسته‌ی او را 
گردن تهاد کہ او را پذیرفت. 
له صذر يه برونشیت(بیماری). 
لَه وَافِدَةٌ: آنفلوانزا (بیماری). 
تلت الظائرَةٌ: هوابيما نشست / 
هواپیما فرود آمد. 


فرهنگ فانوس 


سیخ العَنْكَبُوتِ 


لوا إِلَى الشُوارع: به خيابانها ریختند. 
النّرَوانُ: جفت كيرى حيوانات. 
وخ الأقالي: آواره شدن اهالى. 
اتروع إلى 1...1]: كرايش بە[...] | 
تمایل بە[...]۔ 

الشُرُولُ إلى الششارع: ريختن به 
خيابان / آمدن سردم به خيابان به 
قصد اعتراض. 

ریف الأنْفِ: خونريزى بينى. 

ریف الدّم: خونريزى. 

لیف الدَّمَاغِئٌ: خونريزى مغزى. 
تيك اللَّة: خونريزى لثه. 

ریف في الدّمَاع: خون ريزى 
مغزى. 

تریت في المُغٌ: خون ريزى مغزی. 
الَرِیٹ: خونريزى. 

نِسْبَةٌ البطالة: نسبت بيكارى. 

نِسْبَهٌ القواليد: نسبت زاد و ولد. 
يَسْبَهُ لو السّكَانِيّ: نرخ رشد 
نِسْبَةٌ الوقَياتِ: نسبت مرك و مير. 
ملاحظه. 


يِسْبَة مويه در صد. 

نستفیلکم بِكُلٌّ ترحاب: با همه‌ی 
امکانات از شما استقبال م ىكنيم/ 
به گرمی از شما استقبال می‌کنیم. 
تسج البَدَنِ: بافت بدن. 

نشج العَنْكَبُوت: دام عنکبوت / تار 


و پود عنکبوت. 


نُسْخَةٌ طِبِقٌ الأَصْلِ: برابر با اصل. 
نشف جُسُورۂ: همه‌ی يلهاى يشت 
سرش را خراب کرد / هسیچ راہ 
بازگشستی را برای خود باقی 
نگذاشت. 

اون مف: النَّسْر: عقابها/ 
لشکریان / سربازان. 

النَّسِيبُ: شعر غزلی / داماد /دارای 
ححصت و نسب. 

اليج الا خیم اعیْ: بانفست 
اجتماعى. 

نَسِيجٌ العَنْكَبُوتِ: تار عنکبوت. 
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سیخ المُخْتَمّع: بافت جامعه. 
تسيچ وحدو: تافته‌ی جدا بافته. 
النَّسِيجٌ: بافت / تار و پود. 

نَسِيمٌ وَدِيمٌ: سیم آرام /نسیم ملایم. 
الط الأَدبيُ: فغاليت ادبی. 
النَشَاظ ۳ فعالیت اقتصادی. 
الط التّوْرِىٌ: فقالیت انقلابى. 
اللَفَاظ الحِرَفِىٌ: فغالیت حرفه‌ای. 
النَمَاط الدَائْبُ: تلاش بی وقضه | 
فعالیت بی وقفه. 

النَقَاط الدَبْلوْمَاسِيٌ: فقالیست 
دیپلماتیک. 

النَشَاط الدَّمَاغِيٌ: فقالیت مغزی. 
التشاظ السَیّاسٌ: فغالیت سیاسی. 
الط ال : تقالیت تابستانی. 


3 
۶ و 


الط الطلابسئ: نقالیت 


النَشَاطُ الملیی: فقالیت علمی. 
التّقَاط النّوَوِىٌ: فقالیت هسته‌ای. 
تشاط غير قالونی: فعاليت غير 
قانونى. 

تقاط مُعَاڈ لِلاَولَة: نغالیت ضد 
دولت. 


الَْشَاظ ج: الْقَاطات: نقالیت / 
تلاش. 

تاه الثََاب المَهْرْبَاتِِة: 
خشک‌گن برقى. 

التَشَّافَةُ: حوله / هوله. 

التَمَّالُ: دزد / جيب بر. 

نَتَبَتِ الحرّب: جنگ آغاز شد | 
تَشْرَةُ الا خبار: پخش اخبار. 

اه الخَبَرِيّهُ: بخش خبری. 
رَه جَوٌيّة: اخبار هواشناسی. 
نشَطاء السّلام: نقالان صلح. 
التَمْلْ: جیب بری | دزدی. 

تقل: دزديد / ربود. 

النَسَوَانُ: مستی | خماری اسرخوشی. 
شوب الحسزب: شعله ور شدن 
اللو مستی / سرخوشی / شادی/ 
سرور زايد الوصف. 

النّسْيجٌ: هق هق گریه. 

النََشِيدُ الأمَمِئٔ؛ سرود جهانى. 
شید الحزی+سرود جنگ / مارش 
نظامى. 
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اق لمفاوضاتِ 


شید الوطتي: سرود ملی. 
التشِيدُ: سرود. 

النُشيط: بانشاطافعَال/يُر 
جنب و جوش / چالاک / چابک. 
تب البَرْتَامِج: نصب برنامه. 
النَصْبُ المَذكارِيئٌ: مجسمه‌ی 
يادبود. 

صب الخْيْمَةً: خيمه زد / خيمه برپا 
كرد / جادر زد. 

تصب السّسرکت: دام نهاد /تلسه 
گذاشت. 

صب الفَحّ: تله گذاشت. 
تَصَت الگمینَ: كمين گذاشت. 
النَّضْفُ ال مِنَ العام الجاري: 
نیمه‌ی اول سال جارى. 


حمہ 


نطف السَّعْر: نيم بها / نیمه e:‏ 
صف الکرة الأَرْضِبّة الجُنُوبيٌ: نيع 
کره‌ی جنوبى زمين. 

يضف الکرۃ الأَرضِيّة: نیم کرەی 
زمین. ۱ 
لضف النّهَائِىٌ: نیمه نهایی. 

نف آلِيَةِ: نیمه خودکار. 


تِضْفٌ غُفر: دست دوم / نیمه ان 


نِضْفٌ مَحْرُوق: نيم سوز. 

التّضَالُ السَياسِئيٌ: مبارزەی سياسى. 
النَضَالُ ضِدَّ الكيان الصٌهْيُونَِيٌ: 
مبارزه با رژیم صهيونيستى. 

نضَالٌ مُسَلّمٌ: مبارزه‌ی مسلحانه. 
النَضَالُ: مقابله | مبارزه | درگیری. 
نَضْب الماغ: آب در زمين فرو رفت / 
آب ته‌نشین شد. 

نَضَبَ النَّهْرْ: رودخانه خشک شد. 
-النَضْحٌ: پختگی / تکامل /رسیدن. 
نَضَع عَطْشَهة: تشنگی‌اش را بر 
طرف کرد. 

نَضْرَةُ الَسباب: شادابی جوانی | 
طراوت جوانی. 

النَضْرَة: سر سبزی و شادایی. 
تُصُوبٌ البثر: خشك شدن چاه. 
النََضِيد: سرسبز / شاداب / خزم. 
عطاق البَحثٍ: چارچوب بحث | 
دایره‌ی بحلثة | 

التاق الصَّيِّقُ: دایسره‌ی تسگ! 
جار جوب محدود. 

ناق المُفَاوَصَساتِ: چسارچوب 


مذاکرات / دایره‌ی مذاکرات. 


التطاق 
التّطاقٌ: چارچوب | زمينه | حوزه | 


قلمرو /دامنه | دایره / کمر بند. 
ارد أحَادِيةٌ الزّجَاجَة: عینک یک 


0 


نَظَارَةٌ الشّمْس: عینک آفتابى. 


ا سم واه 
نظارة حَرْيِيّة: دوربین جنگی. 


نظام سای اساسنامه. 

نظام إشلامئ: حكومت اسلامی / 
نظام اسلامی. 

نَظام الإنّصَالٍ الداخلی: سيستم 
ارتباط داخلی /سنترال. 

لام الإنْيَرَايِىٌ: نظام 
سوسياليستى. 

النَظَامٌ الاقْتِصَادِيٌ الح سیستم 
اقتصاد آزاد. 

النّظَامُ الافطاعیْ: نظام فنودالى. 
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فرهنك فانوس 
النّظَامُ الإقْليمِیٌ الجَدِيدُ: نظم نوين 
منطقه‌ای. 
نظام الإنذار المبَكَرٍ لضواریخ 
البَالسمِيّة: سيستم هشدار زود 
هنكام موشكهاى بالستيك. 
تام البَائدٌ: رژیم نابود شده / نظام از 
بين رفته. 
لام البَرْلِمَانٌِ: سيستم پارلمانی. 
نظام التَبْرِيد: سيستم ختک کننده. 
نظام الشَجَارَة الحُرَهُ: نظام تجارت 
آزاد / سیستم تجارت آزاد. 
نظام اشَخصیص: سیستم سهميه 
بندی۔ 
نظام اللْذفِمَةِ المَرگریه: سيستم 
حرارت مرکزی. 
نظام التَشْغِيلِ: سیستم عامل. 
النْظَامْ المَقْلِيدىٌ: سیستم سنتی. 
نام اللقیط: سیستم آییاری 
قطره‌ای. 
نِظَامُ الحژب الواجد: سیستم تک 
حزیی. ۱ 
نظَامُ الحکّم: سیستم حکومتی, 
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یام الحم الفنضری: نظام 
حکومتی نژادپرسستی اسیستم 
حکومتی نژاد پرستی. 

نِظَامُ الحَصْحَصَةِ: نظام خصوصی 
سازی/ سیستم خصوصی‌سازی. 
النْظَامُ الدَّاخِلِىٌ: مقررات داخلی. 
نظام الدرع الصَارُوخِي: میستم 
سپر موشکی. 

نظام الژادار: سیستم رادار. 
ال سام ال أشستالی: نظسسام 
سرمایه‌داری / سیستم سرمایه‌داری. 
نام السَّلْطةِ: نظام سلطه 

لام الشّيُوعِيٌ: نظام کمونیستی | 
النْظَامٌ الصّوْتَىٌ: سیستم صوتی. 
نظام الضَّرَائْبِ: سیستم مالیات‌ها | 
نظام ماليات‌ها. 

النْظامُ العَالَمِيٌ الجَدِيدُ 
جهانى. 

النّظَامٌ المَضرِفِىٌ: سيستم بانکی | 
نظام بانکی۔ 

ام المَنبُوُ رژیم منفور. 


: نظم نوين 


وذف 


َظْرَةُ تقار 
نام الهَيِمَنَة العَالَمِيِّهٌ: نظام 
سلطدى جهانی. 
نظام الهَيْمَنَةِ: نظام سلطه 
نِظَامٌ دفَاعِيٌ: سيستم دفاعى. 
نظام رِتَاسِيٌ: رژیم حمهوری. 
ا ت ٌ: منظومه‌ی شمسی. 
تام مد شفولت: نظام استبدادی. 
7 طبيب العَائِلَةِ: سیستم پزشک 
خانواده. 
نظام طب نظام پزشکی. 
ظا عَلْمَانِيٌ: نظام لانیک | 
× غذائیٌ 
نام قطرفی: سیستم بانكى | نظام 
بانکی. 
نام مَلکین: رژیم یادشاهی | 
سیستم پادشاهی / نظام بادشاهی. 
تظر خِلسَةٌ إلى[...!: دزدکی نگاه 
کرد به[...]. 
تظراً لی...]: نظر بە[...] / با توجه 
به اين کە[...] / از آن جا که[...]. 
ظرةٌاختقاِ: نگاہ تحقير آميز. 


تي: رژیم غذايى. 


ره شترا یج 


نله ارا تِيجِيَهة: دیسدگاه 
استواتويك / نگاه استراتزیک. 

تظر جَدِيدَةٌ: دیدگاه جديد /نگاہ نو / 
نگرش تازه. 

نَظْرَةٌ صحیحة: نگاه درست / دیدگاه 
وت : 

نَظَرَةٌ عابرة: نگاه گذرا. 

تلو عام بررسی كلى / نگاه 
س 


كنات 


: دید فنی / نگاه فتی 
ُتهاونة: نكاه تحقیرآمیز. 
نَظْرَةٌ تَقْدِيَةٌ: دیدگاه منتقدانه / نگاه 
انتقادی. 

نَظْرَةٌ وَدُودَةٌ: نگاه مهربانانه. 

د ره إزتياب: نگاه تردید آمیز. 
رز التَشَاوْم: نگاه بدبینانه. 
نَظْرَةٌ العَائِف: نگاه ترسویانه. 
النَظْرَةُ العَادِلَةً: نگاه عادلانه. 
نَظَرِيّهُ النسْبِيّة: نظریه‌ی نسبیت. 
لظ ری سَائِدَة: نظریه‌ی حاکم. 
نَظَرِيّةٌ یِسویّه: نظريدى فمنیسم. 
النَظْرِيٌ: تنورسین / نظریه پرداز. 
التَظير الألْمَانِىٌ: همتاى آلمانى. 


تعش: جرت زد. 

التَعْسَانُ: خواب آلود. 

عش آمالَه: امیدهایش را زنده کرد. 
عق العُرَابُ: زاغ قارقار نمود / کلاغ 
قارقار نمود. 

الَعْلُ: دمپایی. 

تعسم صَبَاحُكَّ(تعقضة): صبح 
خوبی داشته باشی. 

عم مساوک (نَعقَسة): شب خوبی 
داشته باشی. 

تعیب الغْرَابٍ: قارقار کلاغ / صدای 
تهیق البُومَةِ:ه صدای جُغد. 

تعیق الغُراب: قارقار کلاغ / صداى 
یم البالٍ: آسوده خاطر / بی‌خیال. 
تمه تمه الزن زنك موبایل / زنگ. 
التَفَاحَةُ: بادکنک. 

تا الْبَصر: تيز بينى. 

تفا الصَبّْ؛ تمام شدن صبر | 


بىتابى. 
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قاد الوَقُودِ: تمام شدن سوخت. 
نَقَاةٌُ: او را تبعيد نمود. 

النَقَاَاتُ السَامَة: زباله‌مای سمی. 
النّقَايَاتُ النّوَويّة: زباله‌مای اتمی. 
النّقَابَهُ: آشغال /مواد دور ریز | 
زباله. 

نِقَايةُ المُدُنِ: زباله‌ی شهری. 

تفت الجفد والكَرَاهِيَةٍ فسي 
[...]:دميدن كينه و بغض در[...]. 
تفت الدّخَانَ: دود كرد / سيكار 
فت السّمٌ: زمر ياشيد. 

نع الشّمْعَة: شمع رافوت كرد. 

قح في البُوتی: در بوق دميد / بوق زد. 
نَفَْخ: دمي د | فوت كرد. 

کے فيه ژؤحاً جدیدا: روح تازه‌ای 
در آن دمید. 

تقدتِ الطبِعة: چاپ تمام شد. 
تفت طَبِعْهُ: چاپش تمام شد. 

تق حُكْمَ الاشذام: حکم اعدام را 
احرا کرد. 

ال شخص /سرباز | جماعت / 


مو 


تفش يِه روح سرکش اروح 
مغرور و دارای عرّت تفس. 

التَفْسِيّةُ العنْریَ روحیه‌ی نژاد 
برستى. 

فص العُبَارَ: غبارروبی كرد. 

نَقْضَ عَنْهُ الغُبارَ: غبار از روى آن 
پاک كرد / آن را غبار روبى كرد. 
تَقَضْتٌ يَدِي عَلْة: دست از او شستم 
/ از او نااميد شدم. 

الط التّقيل: نفت سنگین. 

النَفْط الكَفِیف: نفت سبک. 

الفط یواصل الترُولَ: قيمت تفت 
همچنان در حال پایین آمدن است. 
قق الجَبَلٍ: تونل كوه. 

الق الْهَوائَىٌ: دالان هوایی. 

الْنّفَقٌ: تونل / دالان. 

تَقَقَاتٌ ای هزينههاى اضافى. 
نَقَقَاتُ الإنتاج: هزینه‌های توليد. 
َفْقَاتُ العزب: هزینه‌های جنگ. 
نفقاث العمَل: هزينههاى کار. 
قات المعِيشَةٍ: هزينمهلى زندكى. 
قَقَاتٌ بَاهِضَة: هزينههاى ستكين. 


نَقَقَاتٌ جَارِيَة: هزينههاى جاری. 


قوش المَرِيضَةُ 
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الْفُوسْ المَرِيضّةٌ: دل‌های مریض | 
قلب‌های پیمار. 

تَقَابَاتٌ حَِفِیّةٌ: سنذیکاهای صنفی | 
اتحادیه‌های صنفی. 

قابات عُمَالِسة: سنديكاهاى 
كاركرى / اتحادیه‌های كاركرى. 
قابات مِهَنِيّةٌ: سندیکاهای صنفی | 
اتحادیه‌های صنفى. 

َقَابَةُ الأَطِبَاءِ: اتحادیه‌ی پزشکان / 
سنديكاى يزشكان. 

َقَابَةً الخطاطین الإيرانييّنَ: انجمن 
خوشنویسان ایران / اتحادی هی 
خوشنویسان ایران. 

ِقَابَةُ الصَّحْفِيِيّنَ: اتحادیه‌ی روزنامه 
نگاران / سندیکای روزنامه نگاران. 
قاب العتَال: اتحادیه‌ی کارگران / 
سندیکای کارگران. 

قَابَةٌ الفَنَانِينَ: اتحادیەی هنرمندان 
/سندیکای هنرمندان. 

مب المُحَامِينَ: اتحادیه‌ی ژکلا | 
سندیکای وکلا. 

َقَابَةُ المُعَلّمِينَ: اتحادیه‌ی معلمان / 
سندیکای معلمان. 


التَّقَابَهُ: سندیکا / اتحادیه‌ی صنفی. 
تفار الخشب: دارکوب. 

قاش خاذ: کفتگوی تند اجر و 
ببحث شدید. 

التّقاش: مناقشه | بگومگو | جر و 
قاط الإلْتَقَاءِ: وجوه مشترک / نقاط 
مشترك. 

قاط الضَّعْفٍ: نقاط ضعف. 

الط العَمْيَاءُ: نقاط كور. 

الما المُشْتَرَكَهُ: نقاط مشترک. 
تال الجرحى: برانکارد. 

التَفُدُ البَنّاكُ: نقد سازنده. 

التَقُدُ الحادٌ: نقد تند. 

اد الدَاتِی: انتقاد از خود/ خود 
انتقادی. 

النَمْدُ الهَدَامُ نقد مخرّب انقد 
ويرانكر. 

تفص الم باللَفیں: ضعف اعتماد 
به نفس / نداشتن اعتماد به نفس. 
تفص الكَهْرْيَاءِ: کمبود برق. 

فص المَاءِ:-كمبود آب. 

تقص المَنَاعَةِ المُكْتَسَبَةِ: ایدز. 


فرهنگ فانوس 


تفص الموادٌ الغَذَائِيَةِ کمبود مواد 
غذایی. 

تقص شک الدّم: کاهش قند خون. 
افص في الوژن: کاهش وزن. 
فش نی پمان‌شکنی اشکستن عهد 
وپیمان. 

تقض اَهْ: قرارداد را تقض نمود | 
پیمان‌شکنی کرد. 

مه الإرتگاز: نقطه‌ی اتکا. 

مُه الائجتاد: نقطدى انجماد. 
ُقْطةٌ الاتصهار: نقطەی ذوب. 
نظ الاثطلاق: نقطدى آغاز | 
نقطه‌ی شروع. 

تُقْطَهٌ الأؤج: نقطدى اوج. 

الفط الإيجَابيُ: نكتدى مثبت. 
فة التَجَمّ: نقطهى انجماد. 

قط الحَوّل: نقطدى تحول. 

تفط الَفْیش: ايست بازرسى. 
نُقْظَةٌ الخلاف: نقطدى مسورد 
اختلاف. 

تُقْطَهُ الذّائِرَة: مركز دايره. 

ُقْطَهُ الضّعْفِ: نقطدى ضعف. 


اه العَميَاءُ: نقطه‌ی كور (براى 
آنتن موبایل. رادار و غيره». 

تفه العثر: خال رخسار. 

تُقْطَهُ الغَلَيَانِ: نقطه‌ی جوش. 
ادلی امتياز فتی۔ 

اه المَفْضَليّهُ نقطەی عطف. 
مْطةٌ ياه يوان مثبت / امتياز 


- 


تُقْطَةٌ سلبية: امتياز منفی / پوان 
ات ج: التّقَاظ التّقط: يوان / 
امتیاز. 

الكقل الحَئٌّ: گزارش زنده / پخش 
قل الدّم: انتقال خون. 

ال العام حمل و نقل عمومى. 
النَقْلُ المَُاشِرٌ: گزارش زنده | پخش 
تفل بالأتابيب: انتقال از طريق خط 
لوله. 

تق بَخْرِيٌ: حمل و نل دریایی | 


ترانزیت دريايى. 


ترائزيت زمینی. 

فل جَوَیٌ: حمل ونقل هوایی | 
ترانزیت هوایی. 

النَقْلُ والمُواصَلَاتٌ: حمل ونقل و 
ارتباطات. 

تقلت الجَريدَهُ خدیت نیس 
الجُْمْهُورِيَّة بِنَصَّهِ وَفَصَّهِ: روزنامه. 
سخنان رئيس جمهور راعيناً تقل 
كرد. 

ان فُدفُد مرغ اصدای مرغ. 


تُُودٌ دَارِجَةُ: پول رايج / بول خرد. 
ےجو ما 


نود وَرقت*ة: يولكاغذى/ 


۳ 
التقودٌ: پول 
ہی و 27 


وکلای دادگستری. 

النَّقِيبُ: سروان/ رئيس ایل. 

النَفِيقُ: مُدفْد مرغ ا صدای مرغ / 
صداى قورباغه. 

یکاخ الصَّغَارِ: ازدواج با دختران کم 
سن و سال. 


فرهنگ فانوس 
نكَاحٌ النّتِ: ازدواج اینترتتی, 
کب عَنِ الظريق: از راه منحرف شد. 
النَّكْبَُ: ناکامی / شکست. 
تَكْبِحٌ جماحة: جلوی سرکشی او را 
می گیریم/ او را سرکوب می کنیم | 
مهارش می‌نماييم. 
النَكْسَةُ: شکست /ناکامی. 
ُكُسَت الأغلام: پرچم‌ها نیمه 
افراشته شد. 
النَّكَهَاتُ المُفّلَهُ: بهترین طعم‌ها. 
نِكَاحٌ المُثْعَةِ: ازدواج صیغه‌ای. 
كران الخمیسل: قدرنشناسی / 
سای نہک یج 
کان الذّاتِ: خود گریزی اعدم 
قبول خود. 
النَكْهَهٌ: طعم / رايحه / اسانس. 
م: سخن جينى کرد | نقامی کرد. 
الَّیژ: پلنگ۔ 
تمراً من وَرَق: ببر کاغذی. 
النَّمْسَا: اتریش. 
التَّمْصٌ: برداشتن ابسرو / باریک 


نمودن ابرو. 


فرهنگ فانوس 


واب دعب 


تمظ التفکیس: نوع نگرش | روش 
نگاه کردن. 

الط التَفِْيدِىٌ: شیوەی سئتى. 
نَمَط العَیَا: شیوەی زندكى. 

الط المَؤرُوتُ: شيوه سئتى. 
التّقط: نوع | شیوه | تیپ(ماشین). 
الَمَطٌِ: سطحی / ظاهرى. 

تمق الگلام: سخن را با آب وتاب 
مو الاشتفمار: رشد سرمایه‌گذاری. 
و الأَسْعَار: : رشد قيمت‌ها. 

النُمُوُ الاقُتَصَادِیُ: رشد اقتصادى. 
و الانتاج الصّنَاعِیٗ: رشد تولید 
مر التضَّحُم: رشد توزم. 

الم السُكَانَِيٌ: رشد جمعیت. 

مو القطاع الخاص: رشد بخش 
خصوصی. 

مو الصّتاعَاتٍ التَحْوِيلِيّةُ رشد و 
توسعه‌ی صنایع تبدیلی. 

مود أَصْلِنّ: نموندى اصلى / 
الگوی اصلی/ متد اصلی. 


ود الاشلامی: الكوى 
اسلامی / مدل اسلامی. 

النْمُوّدَجُ الأكْمل: کامل‌ترین الوا 
الگوی کامل‌تر. 

النُمُوّدَحُ البارژ: نمونه‌ی آشکار | 
الگوی بارز. 

النْمُوٌّدْجٌ الحَيٌّ: نمونه‌ی زنسده | 
الگوی زنده. 

آزمایشگاهی. 

الُمُوّدَجُ المُضيئُ: نمونه‌ی روشن. 
ود يُحْتَذَى به: الكويى كه 
سزاوار تبعيت است. 

موز التّامیل: ببرهای تاميل (یک 
گروه نظامى جدايى طلب در 
سریلانکا است). 

تُنْشِدُكُم بالّه: شما را به خدا قسم 
می‌دهيم. 

نُوَابٌ البَرْلَمَان: نمایندگان مجلس. 
نْوَابُ السَغْب: نمایندگان مردم. 
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واج 


تُواجة: روبەرو می‌شویم / برخورد 
می‌کنيم. 

النَّوَارٌ: شکوفه / گل." 

نَوَاسَةُ: آلاکلنگ. 

تواظر:دیدگان / چشمان. 

تواقیش: ناقوس‌ها / زنگ‌ها. 

توانب ب الذّهْر: مصایب روزگار. 
النَوايِبُء مف: النَاتِبَةُ: حوادث 
پیاپی / كرفتاريهاى يشت سرهم | 
پیشامدهای ناگوار / بلایای بزرگ. 
توب الخزاسة: پاسبانی. 

َؤبةُ الضّرِع: حمله‌ی مغزی. 
التّوْبهٌُ: سکته | حمله. 

ور العین: نور چشم | نور دیده. 
نَع السَّمَةِ: نوع ويزا. 

ور نوامبر(ماہ يازدهم ميلادى). 
وم الرّجُلِ: بی حس شدن پا / خواب 
رفتن پا۔ 

َو القمَاِ: خواب زمستانی, 

وم الد بی حس شدن دست | 


خواب رفتن دست. 


۷۰ 


فرهنگ قانوس 
نوم خُفیف: خواب سبک. 
وم عمیق: خواب عمیق. 
وم مُعْنَاطِيسِیٌ: خواب مغناطیسی 
| تله پاتی | هیپنوتیزم. 
وم َادیْ: خواب آرام. 
َة سُمْعَتَهُ: آبرویش را برد 
نَوّة: اشاره کرد / تلويحاً ذکر نمود / 
خاطرنشان کرد / بدنام کرد. 
تهارا ولّيلاً: شب وروز /شبانهروزى. 
تهارك سَعِيدٌ: روز خوش. 
نَهارِيٌ: روزانه | روزمره. 
اه الأسبُوع: يايان هفته. 
اي الحوب: بايان جنگ. 
بای الط: بايان خط 
ِهَايهٌ الطريق: پایان راه 
هی المُوجَز: يايان خلاصه‌ی خبرها. 
نی لقزیم:پایان نصل. 
4: پایان غم انگیز. 
نِهَايةٌ و مَهّ: پایان قطعی. 
يَهَايةٌ مُؤْي يك بايان تاتا 
تْهَائِيَاتٌ كين المع الإفريقيّة: دور 
پایانی جام ملّت‌های آفریقا. 


فرهنگ فانوس 

النْهَائِيَاتٌ: دور پایانی. 

الب الأَمْرِيكِيٌ: غارتگری امریکا 
/ چپاولگری آمریکا. 

نب التَرَواتِ: غارت و چپاول 
ثروت‌ها. 

النّهْبُ القصرئٌ: غارتگری مدرن. 
النّهْبٌ والسَّلْبُ: چپاول و غارت. 
النّهْبُ: غارت / چپاول. 

تهج مُحَدَّدُ: روش مشخص. 

لهج مُوَحُدُ: روش يكسان. 

نهد النّدْئُ: پستان برآمد. 
النَّهِضَةٌالإِسْلامِيّةُ: نمضت 
اسلامى / خيزش اسلامی. 

خیزش فرهنگی. 

هه الحدیثة: نهضت جديد ا 
خیزش جديد. 

النَهْضَدٌ مُتَواصِلَةُ: نهضت ادامه دارد. 
النّهِمْ: بُرخور| شكمو. 

النَّهِمَهُ: پرخوری/ شكمو بودن. 
انه رات: نهرهاى كوجى/ 
جويبارها. 


تهیق الحمار: عرعر الاغ / صداى 
خر. 

النَّهِيمٌ: شکمو | پرخور اشکم پرست. 
النّؤُومُ: کسی که زياد می‌خوابد | 
خوش خواب. 

النَّيابَهٌ الاذار ی دادستان اداری. 
شاب العَامّةٌ: دادستانى كل / 
دادسرا. 

اة عن الزّمَلاءٍ الأقاضل دم 
باکر الجزیل لِمُنظّيِي ها 
الششؤْتَمر: بے نمایندگی از طرف 
دوستانء بسيار تشکر می کنم از 
برگزارکنندگان اين کنفرانس. 

النَيَارَكُ العِمْلاقَةُ سنگ شهاب‌های 
غول پیکر. 

نیشقة: نيجه (متفکر و فیلسوف 
آلمانی). 

نیز الاسیغمار: يوغ استعمار. 

یزان المذة 


ران مُضَادّةٌ للطائرة: ضذ هوایی. 
نِيرَانٌ مُكمّفَةُ: آتش بىامان | آتش 


پر حجم. 


التيرَان 


فرھنگ فانوس 


الَیرَانْ: آتش. 

التَيرّكُ: سنگ شهاب. 

الَنَّيسَانُ: از ماه‌های عربی است. 
معادل آن دوازدهم فروردین تا 


يازدهم ارديبهشت است. 


یت عَلَى السَبْعِين: از هفتاد سال 
گذشته است. 

ِيقُوسیّا: نیکوزیا (پایتخت قبرس). 
نیکاراغوا: نیکاراگونه. 

تیل من النّایں: عییجوبی از مردم | 


آسیب رساندن به مردم. 


هات: بده | گرم کن. 

هاتف تَابِتٌ: تلفن ثابت. 

قَاتِفٌ مخشول: موبایل / تلفن 
همراه. 

سگه‌ای. 

هَاتِتٌ مَنْقُولُ: تلفن همراه/ موبایل. 
اتف تقال: تلفن همراه / موبایل. 
الهَاتف: تلفن. 

الهّاتک: پرده در هتك کننده | 
رسواك را حرمت‌شکن. 

هائوا: بياوريد ا عرضه كنيد / ارائه 
بدهید. 

ها: بەجوش آمد / هیجانی شد / 
پرخاش نمود. 

الهاچرة: نیمروز | گرمای شدید / 


ھ 


الهاچش: دل مشغولى انگرانی! 
دغدغەی خاطر. 

الهاجعٌ: خوابيده | خفته. 

سای البال: آسوده خاطر / 
بی‌خیال. 

۶۷752 ؟ و" 
الھادِیٔ: آرام. 

اللؤسادِي: هدايتكر ارامنمسا / 
هدایت‌کننده. 

الهارب: فراری / فرار کننده. 
هارفارد: هاروارد (دانشگاهی است 
خصوصی در شهر کمبریج ايالت 
ماساچوست آمریکا). 

هارمونیقا: هارمونیک. 

هارمونیکا: مارمونیک. 

الهازئ: مسخره کننده | متمسخر | 
استهزاگر. 


هافانا 

هافانا: هاوانا (پایتخت كشور کوبا). 
ها مهم /دارای اهميت/با 
اهمیت. 
هامپورغ: هامبورگ (دومین شهر 
بزرگ آلمان). 

هامَةٌ الأس: فرق سر. 

الهامش: حاشيه / کنار. 

هامشیّ: حاشیه‌ای. 

هاو ج: موا طرفدار / هوادار / 
دوستدار / علاقه مند. 

الهَاونْ: خمپاره انداز. 

الهَاوِيهُ: ورطه / گرداب. 

الهَسائِحٌ: خشمكين انگسران | 
مضطرب / هيجان زده / هيجانى / 
داراى هيحان. 

الھائلَةُ سرسام‌آور | وحشتناك. 
الهاتمٌ: سرگردان | سراسیمه | متحيّر. 
هب الهَواءٌ: باد وزید. 

قب ليا آمادمى جنگ شد. 

هب لِنَجْدَتِهِ: به كمكش شتافت. 
قَبّتِ الرَائِحَةُ: بوبه مشام رسيد. 


قبّتِ الرّيحٌ: باد وزيد. 


۷۲٤ 


فرهنگ فانوس 
هَبّتِ العَاصِفَهُ: طوفان وزید. 
قبط بِالمِظَلَةِ: با چتر بايين آمد با 
چتر فرود آمد. 
هبطت الطَائِرَةُ مُبُوطاً اضطرار با 
هواپیما فرود اضطراری نمود. 
ھُبُوا: بپا خيزيد / بلند شوید / آماده 


شوید. 

هُبْوظ اضطراری: فرود اضطراری, 
بوط الأَسْعَارِ: پایین آمدن قيمت‌ها 
/سقوط قيمت‌ها. 

هُبُوظ الحَرَارَةِ: پایین آمدن دما/ 
کاهش دما. 

الهُبُوظ الق الم للاسعار: کاهش 
جهانی قیمت‌ها/ پایین آمدن جهانی 
قيمتها. 

هبو القَلْب: فرو ريختن قلب. 
هُبوط القيمَة: پایین آمدن قیمت / 
قوط فنصت 

المُبُوظ إِلَى الدّرَجَةِ الثَانِيَةِ: سقوط 
به دسته‌ی دوم (ورزش). 

مُبوط بِالمِظلَةِ: نرود آمدن بے 


وسیله‌ی چتر / چتر بازى. 


فرهنگ فانوس 


الهو 


الْهُبُوط من السَّبّارَة: پیادہ شدن از 
ماشین. 

هتاف بَذِيءٌ: شعار زشت. 

الهتاف: بانگ برآوردن / فرياد زدن / 
شعار دادن. 

هُمَاقَات الجماهیر: شعارهای مردم۔ 
مُتافاتٌ مُبْتَكَرَةٌ: شعارهای طراحی 
شده. 

شعارهای مخالف نظام / شعارهای 
ی کبوتر آواز سر داد. 
هك سِنْرَةُ: او را رسوا کرد / پرده‌ی 
او را درید. 

هَتَكَ عِرْصَّهُ: آبرویش را برد. 

هَجَحَ الثَّارَ:ِ آتش را شعله‌ور ساخت. 
هَجَرَ وَطْنَهُ: وطنش را ترک كرد. 
مر الأَجَائبٍ: مھاجرت بیگانگان. 
هخر المع فرار مغزها. 

هِجْرَةٌ الخیوان: مهاحرت حيوانات. 
هِجْرَةٌ الطیور: مهاجرت پرندگان. 
هِجْرَةُ الفُقُولِ: فرارِ مغزها. 

هجر وی العَامِلَةِ: مهاجرت 
نيروى كار. 


الهخرة النّبَوِيَهُ: هجرت بيامبر 86 . 
هِجْرَةٌ جَمَاعِيِّهُ: مهاجرت دسته 
۳ 

هِجْرَةٌ رأ المَال: فرار سرمایه. 
هجرد غیر توت مهاجرت غير 
قانونى. 

هِجْرَةٌ موس مهاجرت فصلی. 
قجس الّی؛ فِي صذره: چیزی 
ب لشن خطور کرد. 

الهجْعَةُ: خواب. 

هَجْمَةٌ إِعْلَامِيّةٌ: تهاجم رسانهاى | 
حمله‌ی تبليغاتى. 

فَجْمَةٌ هَجْمَةٌ بأَسْلِحَةٍ کاتعة الصوت: 
حمله با اسلحه‌ی بی‌صدا. 

۰ هَجْمَةٌ تقافكة: فِيّه: تهاجم فرهنگی. 


هَجْمَةٌ فرسك تهاجم بىرحمانه | 
تهاجم وحشیانه / حملدى درندانه | 
یورش وحشيانه. 

هَجْمَةٌ صَارُوخِيّةٌ: حمله‌ی موشكى 
/ تهاجم موشكى | يورش موشكى. 
مَحْمَةً مت ضدحمله / پاتک. 
الْهَجْوٌ: مجو/بدگویی شاعر از 
دیگری / ذم شدن شخصی از سوی 
شاعر. 


هُجُومُ الْتَحَارِىٌ: حمله‌ی انتحاری. 
هُجُومٌ جَوَّىٌ: حملدى هوایی | 
تهاجم هوایی / یورش هوایی. 
هُجُومٌ شایل: حمله‌ی فراكير | 
یورش همه جانبه | تهاجم همه 
جانبه. 

هُجُومٌ ضاري: حمله‌ی وحشیانه / 
تهاجم سبوعانه / يورش وحشیانه. 
هُجُومٌ عشکری: حمله‌ی نظامی | 
تهاجم نظامی / یورش نظامی. 
هُجُومٌ عنیسفت: حمله‌ی شدید | 
یورش شدید / تهاجم شدید. 

هُجُومٌ غَاشِمٌ: تهاجم وحشیانه / 
يورش وحشیانه | حمله‌ی وحشیانه. 
هُجُومٌ فائیل: حمله شکست خورد | 
يورش نافرجام. 

هُجُومٌ مُباغِْتٌ: حملهى غافلگیرانه | 
تهاجم غافلگیرانسه ایسورش 
غافلگیرانه. 

مُجُومُ مُسَلَخ: حمله‌ی مستحانه / 
تهاجم مسلحانه / يورش مسلحانه. 
هُجُومٌ مُضَاد: ياتى / ضد حمله. 


۷۹ 


فرهنگ فانوس 
ھُجُومُ مُفَاجِىٌ: حمله‌ی غافلگیرانه | 
يورش غافلگیرانسه | تهساجم 
غافلگیرانه. 
هُجُومٌ وَحْشِيٌ: تهاحم وحشیانه | 
يورش وحشيانه. 
هَدّءْ تَفْسَك: آرام باش. 
هَدَأْ الطفْلَ: کودک را آرام ساخت. 
هاف الفریق: گلزن تيم. 
الهداف: گلزن. 
َدَّدَهُ بالَْوتِ: او را به مرك تهدید 
کرد 
هَدَرَدَمَهُ: خونش را ریخت۔ 
الهف القَالِتُ: هدف سوم اگل 
سوم (فوتبال). 
الهف الرْیسیٌ: مدف اساسی / 
هدف اصلی. 
هَدَفُ المُبَارَاةٍ الوجید: تھا گل 
مسابقه. 
هَدَفٌ مَنْسُودٌ: هدف مطلوب. 
الهَدَفٌ: كل / هدف. 
الهُدْنَةُ المُؤََتَهُ: آتش بس موقت. 


فرهنگ فانوس 


رأ في كلآمِه 


الهُدْنّهُ: آتش بس / ترک مخاصمه. 
هُدُوءُ البسال: آراسش خاطر ا 
آسودگی خاطر. 

الهُدُوءٌ الحَذِرٌ: آرامش نسبی. 

الهُدُوءٌ النَفْسِئٌ: آرامش روانی. 
الهُدُوه والصَّوْضَاءٌ: آرامش و 
سروصدا. 

الهُدُوۂ یخکم كَاقّة آزجاء القييتة: 
آرامش بسر تمام نسواحی شهر 
حكمفرما شده است. 

الهُدُوءُ: آرامش. 

هديّةُ السّفَر:ْ ارمغان سفر / سوغات 
/ کادو. 

الهسیی: صدای آب اشرشر آب | 
صدای شتر نر. 

الدیل: صدای کبوتر. 

هذا ابو هفته‌ی حاری / اين 
هفته. 

هذا الاغسراض غير وارو: اين 
اعتراض پذیرفتنی نيست. 

عَلقاتِ الأكروبَات0ه: اين برنامه 


امكان بماز كردن و مشاهده‌ی 
فاییل‌های پی دی اف را به شما 
می‌دهد. 

هذا الجُرحُ لا یندمل بِسُرْعَةٍ: این 
زخم به زودى بهبود نمىيابد. 

هذا الصُهُؤ: ماه جارى / اين ماه. 

قذّا العَامٌُ: امسال / سال جارى. 

دا لا غنسک: این به توربطى 
ندارد / اين به تو مربوط نیست. 
هذا لایغنی أن [...]: اين بدان 
معنا نيست که[...]. 

دا واجبي: اين وظيفدى من است. 
هد ہُو كل شیی: همه‌ی داستان 
همین بود. 

داهو وَاجِبنَا: اين وظیفه‌ی 


ماست. 

قذه السَتَةٌ: امسال / سال جاری. 
دی بِالسَّحَافَاتِ: جفنگ كفت | 
جرت و پرت كفت / جرند گفت. 
ألهَذَيَان: چرند و پرند / ياوه كريى / 
جرت و يرت | جفنگ. 

هرأ في كلآهِه: ياوه گریی كرد | 
جرت و يرت گفت. 


الهَرَاء 

الهَرَاغۂ: ياوه گویی. 

هرت الرّيحٌ: باد زوزه کشید. 
الهَرَاوَةُ ج: الهَرَاوَاتٌ: چوب دستی 
/ چماق / گرز / باتوم. 

َرَبَتِ الفا بطد الروَاج من غیر 
مُواقة واستنها: دخضر به قصد 
ازدواج وبدون رضايت يدرو 
مادرشء از خانه فرار كرد. 

هَرَّبَهُ: او را فراری داد. 

َج في الحَدِيث: بذلدكوبى کرد | 
خوشمزگی كرد. 

قرجل: تلوتلو خورد. 

هزّش بَيْنَهُم: آنان را به جان هم 
انداخعت. 

هَرځ: سراسيمه و شتابان رفت. 
هُرُوبُ أس المَال: فرار سرمايه. 
ُرَو رووس الْأَمْوَالٍ: فسرار 
سرمایه‌ها. 

هرب من امو نار از 
رة 

لوب من قشو القوتييب فار از 
يايين حدول(فوتبال). 

هُرَيرَهٌ: بچه گربه! گربه‌ی کوچک. 


۷۸ 


فرهنگ فانوس 
هر رَأْسَهُ: سرش را تکان داد. 
هَرَّ کتَفیه: شانه هايش رابالا 
انداخت. 
َرَات رای پس لرزه‌ها. 
َر أَرْضِيّة زلزله | زمين لرزه. 
قریل الجشم: لاغر اندام. 
القزيفه الشییقه نکست 
شتصحخاة 
الإريفة القايية وس 
الهَرِيمَةُ المَغتويّةُ شكست روحی ! 
شکست معنوی. 
الهَزِيمَه المُنَكَِرَهُ: شكست 
مفتضحانه / شكست فضاحت بار. 
له النّْسِيّة شكست روانی | 
شکست روحی. 
آسيب بذيرى تربيت خانوادگی | 
سست و کم اثر بودن ترییست 
خانوادگی. 
هُشَاشَةٌ العظام: پرکی استخوان. 
مُشَاشَهُ الهدْنَِ: شکننده بودن آتش 


ع 


تَجَةُ جَوْلَانَ: بلنديهاى جولان. 


فرهنگ فانوس 


الهواء الم 


الهَضْمَةُ: بلندی | تبه. 

هول المَظر: بارش سنگین باران / 
ریزش شدید باران. 

َفُوَةٌ القَدَم: لغزش پا. 

هَفوَةٌ القَلَ: لخزش قلم. 

الْهَفْوَةٌ: لغزش / اشتباه. 

الهَكِرْرٌُ: هکرها. 

مر هکرها. 

قل تَسْمَعْنِي: صدای من را می شنوی؟ 
لپا رش و کن 

هلم جرا: به همین شیوه ادامه بده / 
این گونه قياس كن. 

هم بقئله: به کشتن او هقت 
گماشت / خواست او را بکشد. 
الهَعَجیٌ: وحشی /بربری. 
الهَمَجِيِّهُ: وحشيكرى /بربریت / 
وحشيانه. 

هَمَسَ في أنه در گوشش يجيج 
كرد. 

هَمَس فِي نَفْسِهِ: با خود گفت. 


وان نمی 


د هَمْهَمَهَ الْمَسَاءِ: همهمه‌ی شب / 


هَنَّأئ تبريك كفت / تهنيت كفت ا 
شادباش كفت. 

الهَنْدامُ: اندام / قامت. 

الهَنْدَسَهُ الإلكْتُرُونِيَةٌ: مهندسى 
الكترونيك. 

هَنْدَسَةٌ البنَاءِ: مهندسی ساختمان | 
مهندسی سازه. 

الهَنْدَسَةُ ال وراه ةُ: مهندسی ژنتیک. 
هَنْهَنَتُ: لالابى كرد. 

هُنَيْقَة: دمى | لحظه‌ای. 

هَبِیئاً تکت: كوارايت باد / نوش 
جانت. 

قییشاً مرینا: نوش جسان /كواراى 
وجودت باد. 

هُوَبَعْدُ صَغِيرٌ: منوز او کوچک 


است. 

الوا الإصطِتَاعِیُ: تفس مصنوعی. 
الهَواء البَارِدَهُ: هوای سرد. 

الهَواء الحَارّةُ: هرای گرم. 

الهواء الطلق: موای آزاد. 

الهَواءٌ المتضْغُوط: هواى فشرده / 
هواى تحت فشار. 

الهّواء المُلَوَّتُ: هوای آلوده. 


الهَواء الق 


فرهنگ فانوس 


الھَواء النَقٌَّ: هواى پاك. 

هُواةٌ كُرَةٌ القَدَّم: طرفداران فوتبال. 
القواجش: نگرانسی‌هسا/ دل 
مشغولی‌ها. 

الهَوان: خواری /ذلّت / فرومایگی. 
قوایئه رُكُوبُ التَيْلٍ: او به اسب 
سواری علاقمند است / عشق او 
اسب سواری است. 

الهَوَائِی: آنتن. 

الْهُوَهُ: ترک / درز / شکاف / فاصله / 
کودال/ پرتگاه. 

الهَوْجَاء: سهمگین اشدید | 
متلاطم / توفانی. 

مُومُوشافیز / مُوعُوتشافیس: هوگو 
جاوز (رئیس جمهور فقید ونزونلا). 
هُوکی الاثرلاي: هاکی روی یخ. 
الهوکی: هاکی (ورزش). 

الهُوكي تخت الاء: هاكى زير 
آب(بازی حدید). 

الهُوكي عَلَى الجلید: ماکی روی 
الهُوكي عَلَى الحشایش: هاكى 


روی چمن. 


هولشتا: هلد (کشوری است در 
شمال غربی اروپا) 

هُولَنْدِىٌ: هلندی/ امل هلند. 
هُولِيؤود: هاليوود (محلهاى است 
در لسس آنجلسس آمریکا کسه 
شخصیت‌های معروف سینمایی در 
آن سکونت دارند). 

هَوَّنْ عَلَيْکَ: سخت نگیر | جوش 
نزن / بی‌خیال / آرام باش / بر خودت 


ُوْغ کُوثغ: هنك کنگ. 

هوی عُذْرِئٌ: عشق پاک. 

هَوّی: افتاد | سقوط کرد. 

الهرِيهُ النَّقَافِية مویّت فرهنگی. 
الهُوِيّهُ الوطییّة: موبّت ملی. 

هیّا: بشتاب / عجله كن 

یت الأَرْضِيّة: زمينه را فراهم کرد 
/ بسترسازى كرد. 

الهِيَامٌ: دلبستگی شديد / وابستگی 
شديد اعشق شديد اشیفتگی 
شديد. 

هيِّج: تحريك كرد / به هيجان آورد | 
برافروخته ساخت. 


فرهنگ فانوس 


موی و 
هينه مسرفه 


اليكل الاذاریٌ: سیستم اداری/ 
ساختار اداری. 

الیل الإِسْمَئْتِيٌ: اسسکلت 
سیمانی. 

اليكل التئیسی: ساختار اصلی. 
یل السَّيَارَة: سکلت ماشین | 
بدنه‌ی ماشین. 

اليكل العظمیْ: استخوان بندى | 
هيكل استخوانی. 

الیل الفُولَاذِئيٌ: اسكلت فلزى. 
الهَيْكلِكِهُ الإِدَارِيُّ: ساختار ادارى/ 
سيستم أدارى. 

کب الإقْتِصَاديّهُ: ساختار 
اقتصادى. 

كيه ورَارَِ الحَارِجيّةِ: ساختار 
وزارت خارجه. 

هَيْمَنَةٌ اقْتِصَادِيةٌ: سلطدى اقتصادى 
/ نفوذ اقتصادى. 


الهَيْمَنَهُ الأَمْرِيكِيُّ سلطه‌ی آمريكا 
نفوذ آمریکا. 

هَيِمَنَهُ القرب: سلطه‌ی غرب / نفوذ 

غرب. 

هَيْمَنَةٌ یاس سلطه‌ی سیاسی / 


۳ 


هَلْنَة الأركان: ستاد ارتش. 


هَيْتَةٌ الاشراف: هيئت نظارت. 
هَيْقَةٌ النَخْرِسرِ: تحريريه | هينت 


تحریر۔ 

هَيْتَةُ التُخكيم: هینت داوری. 
هَيْمَةٌ التَقَابَة: عینت نظارت. 

الهَيْتَهُ الب هينت بزشكى / تيم 
پزشکی / اكيب پزشکی. 


نی بج 2 
هَيْتَهَ المُحَلفة: هينت منصفه. 
و اق 1 

ویک تھے گر 


و زس 
مُشرفة: هينت نظارت. 


وال الیران: باران آتش (جنگ). 
واب مَدْرَسِيٌّ: تكليف مدرسه. 
الوا چت ات الجَامِعِيةُ: تک الیف 
دانشگاهی. 

الوا تا المَنْرِلِيُ تکالیف خانگی 
/ وظایف خانه / تکالیف خانه. 
الواجِمٌ: عبوس / اخمو / ترش‌رو. 
واجَة الفَسَلَ: با شکست روبه‌روشد | 
ناكام شد/ شکست خورد. 

واجّة: مواحه شد اروبه‌رو شد. 
الواجهاث الرُجَاجِيّةُ: ویترین‌هسای 
شیشه‌ای. 

واجِهَساث التحسلات: ویترین 
مغازه‌ها. 

واجِهَةٌ البِيْتِ: سر در خانه. 

واجهَةُ المَبْنّی: نمای ساختمان. 


ألوَاحَةٌ: مکان سرسبز در صحرا. 


الَاحدٌ الأَحَدٌُ: خداى يكانه و یکتا. 
وَاحِدٌ الأ يك در صد. 

الوَاحِدُ بَعْدَ الآخَرِ: یکی بعد از 
ديكرى. 

وَاحِدٌ ټلو الآخَر: یکی بس از 
ديكرى. 

وَاحِدٌ في الألف: يك در هزار ایک 
هزارم. 

وَاحِدا بعد وَاحِدِ: یکی یکی | يكى 
يس از ديكرى. 

اجداً فواجداً: یکی پس از دیگری. 
واجداً في إِنْرِوَاجِدِ: يكى يس از 
ديكرى. 

واجدا وَاجِداً: یکی یکی / بشت 
َاحِدَةٌ بوَاحِدَةِ: يك به يك اتن به 


بن 


فرهنگ فانوس 


یذ الحَيمَة 


وَاحَسْرَتاةُ: دریغا / افسوس. 

وادي البقاع: دژەی بقاع (یکی از 
دزه‌های استراتو یک لبنان). 

وایسغ الاظلاع: دارای اطلاعات 
فراوان / دارای معلومات زیاد. 

واس الائیشار: بسیار گسترده. 
واس الجيلة: بسيار مگار. 

واسِمٌ المَعْر فَة: دارای اطلاعات 
فراوان / دارای معلومات زياد. 

واسِمٌ النطاق: گسترده اوسیع / يهناور. 
وَاسِعَهٌ العَیْتَیْن: درشت جشم | 


داراى چشمان درشت. 
واشی: ابراز همدری کرد / تسلیت 


واشنطن مُتَقَائِلَةٌ بش تفیل [... 
واشنگتن نسبت بے آینده‌ی [...] 
خوش بين است. 

الواشي: سخن جين | تمَام. 

واصّل: ادامه داد / افزود. 

واضِعٌ وضو الشفس: همچون 
روز روشن است. 

واضِمٌ النَظْرِيِّسة: تتوریسسین | 
نظریه‌پرداز. 


وافق: موافقت کرد / پذیرفت. 

الواِغ الكَٔیغ: واقعیت دردناک | حقيقت 
دردآور. 

الواقِعٌ المَریژ: واقعیت تلخ. 
الوَاقِِيهٌ الإجْتِمَاعِيِة: رنالیسم 
اجتماعى. 

الوَاقِعِبَةٌ الاشیراکتة: رنالیسسم 


لوق الكلاييكِيّةُ رايم 
الوَاقِعِيّهُ التَقدِيُّ: رناليسم انتقادی. 
الوَاقِعِيّةُ: رنالیسم. 

واقفاً: ايستاده / به حالت ايستاده | 
در حالت ايستاده. 

الواقي الذَّكَرِىٌ: کاندوم. 

واقي الشَمُس: ضد آفتاب. 

الواوي: شك آبی. 

رز گرک. 

َد الحَیمَة: ميخ خیمه. 


وتر 


فرهنگ فانوس 


وتر متشلج ساخت / تنش ايجاد 
كرد / آشفته نمود/ بحرانی كرد. 
وَتيرةٌ الاهیار کیان الصّهْيُونِيَ: 
روند فروپاشی رژیم صهیونیستی. 
الوتيرة الَصَاعیَة: روند روبه 
افزايش. 

ألوَتِيرَةُ: روند | موج. 

الوَتّابُ: جهنده / عالی/ پزش كتنده. 
وَنَّايِقُ الحؤب: اسناد جنگ / مدارک 
الوَتَائِقُ الرَسْمِيِّةُ: اسناد رسمى | 
مدارک رسمى. 

الوا السَّدَيّةُ: اسناد محرمانه / 
مدارک محر مانه. 

الوَتَائْقُ المُسَدَبَهُ: اسناد فاش شده / 
مدارک فاش شده. 

الوتانق النَادِرَةٌ: اسناد کمی اب | 
مدارک کمیاب. 

الوتائق: اسناد / مدارك. 

الوَنَائِقٌَ: مستندساز / سازنده‌ی 


الوَتَائقيّةٌ: مستند / فیلم مستند. 


الوثْب الطویل: پزش طول. 


انب العالي: پزش ارتفاع. 
لوب بالات پزش با نيزه. 


الوَثيَةُ التَلَائيّةُ: پزش سه كام. 


اة پیزش | جست و خیسز | 
ا[ بت پرستی. 

الَقِی: بت پرست. 

الوتیقة یچیه لوط 
لِتَنْمِيَةِ الط ادرات عير النْنْطِيَة: 
سند استراتژیک ملّی برای توسعه‌ی 
صادرات غير نفتى. 

الوَثِيقَهٌ ار 


وَتِيقَةٌ الثامِين: بيمة نامه. 


یِختَّة: سند تاريخى. 
الوِيقَُ الختَامِيّة: سند بايانى. 
الوَثِيقَةُ الرَسْمِيّةُ: سند رسمى. 

فِي البلاد: سند جامع توسعه‌ی 
ورزش كشور. 

الوَيِيقَة: سند | مستحكم | مدرک. 
الوجَارٌ: لاندى سگ / لانه‌ی روباه / 
لاندى گرگ. 

الوَجْبَةٌ السَرِيعَةُ: غذاى آمادهو 


سريع / فست فود. 


فرهنگ فانوس 


وجهة لتر 


وَجْبَهٌ الطعام: وعده‌ی غذایی ایک 
وعده‌ی غذا/ يك يرس غذاء 

الوَجْبَهُ مق الظعام: يك پُرس غذا / 
يك وعده غذا. 

الوَجْبَهُ: وعده‌ی غذا. 

وَجَدَ ضَالَتهُ گمشدەی خود را یافت. 


2 


وَجَدَ مَطْلوبَهُ: به خواستهاش رسيد | 
هدفش را يافت. 

وَجَرْتُ تيسي أَام[...: خود را در 
مقابل[...]یافتم۔ 

وَجْعٌ الآئتان: دندان درد / درد 
دندان. 

وَجِعُ البطن: درد شكم / شکم درد. 
حم الڑیں: سر درد | درد سر. 
وَج السَنّ: درد دندان / دندان درد 
وَجْعٌ الظهُر: کمر درد / درد کمر. 
او القشگر: حضور نظامى. 
الوْجُوهُ الإِسْلَامِيّةُ: شخصيتهاى 
اسلامى. 

لو صف: الوَجَهُ: رخسارها | 
شخصيتها | چهره‌ها. 

الوَجْسهُ البَشوش: روی خندان | 
رخسار خوشحال و شادمان. 


الوَجْهُ المُتَهَجَمْ: روی ترش / اخم و 
وَج یه ثُهْمَة به او تهمت زد. 
وَج إنذَاراً: مشدار داد. 

وج تُهْمَةً: مهم ساخت. 

وَجَّة رِسَالَةٌ المی[...]: نامه ای را 
برای[... ]آفرستاد / پیامی را برای[...] 
فرستاد. 

َج شوالاً الی[...]: سؤالى را 
از[...]پرسید. 

وج طلبا: درخواست نمود. 

وَجْه طلق: روی خوش /رخسار 
شاد و باز. 

وَكّهَ كَلآمَهُ إلى[... [: سخنش را 
متوجه[... ]كرداند. 

وَج نِدَاءً: پیغامی را فرستاد. 

وَكّةَ: فرستاد / ارسال نمود أ متوجه 
ساخ 

وَجْهاً لِوَجْهِ:.رودررو / فيس توفیس. 
وهات ار : دیدگاه‌ها/ نظرات/ آرا۔ 
وَجهان لِعْمْلَةِ وَاجِدَةٌ: دوروی یک 


سکھ. 
وِجْھَهُ الط دیدگاه. 


ره 

الوَجیهٌ: دارای وجاهت | متشخص 
/ آبرومند. 

وَحَدَابٌ دِرَاسِيِّةُ: واحدهای درسی. 
وَحَدَابٌ سني واحدهاى 
مسکونی. 

وَحْدَةُ الأراضي: تمامیّت ارضی. 
الوَحْدَةٌ الآلِيّهُ: يكان مكانيزه. 
وده التَّحَكُم: كنترل(تلويزيون 
ا 

وَحْدَةُ الدّفَاع المَدَنِىَ: يكان پدافند 
غير نظامى. ' 

وَحْدَةٌ الَنْصِ: كروه تك تيرانداز. 
وَحْدَۃُ المُعَالَجَةِ: واحد پردازش / 
یگان يردازش. 

الخد الوَظنِيِّةُ: وحدت ملى/ 
اتحاد ملى. 
وَحْتَةٌ حَرَارِيّة: كالرى. 


وق ا 
وَحدۃ مدفعيّة: واحد تویخانه. 


وَحِيدٌ آیسه: ذُردانەی بابا / یکی 
يكدوندى پسدر/ یکدونه‌ی بابا/ 
تكدوندى بايا. 

وَحِيدٌ الاشتَهاء الجنسی: تک جنسی. 
وَجید الخَلِيّةِ: تک سلولی. 


۷۳۹ 


فرهنگ فانوس 
وجیڈ اھر یگانه‌ی روزگار. 
وجیڈ الزمَانِ: یگانەی دوران. 
وَحِيدُ القَرنِ: کرگدن. 
وَجیدُ القیاس: تک سايز. 
وَحِيدُ اللْوْنِ: تک رنگ. 
وَحِيدٌ عضره: يكاندى زمان. 
الوَحِيدٌُ: تنها / يكانه / یکتا. 
لور بالإټر: خالكوبى با سوزن. 
الوَخْرٌ: ننگ /عار. 
الوداع: خدا نگهدار / خداحافظ. 
وداعاً ای الأَبَدِ: خداحافظ برای 
وداعا: خدا حافظ / بدرود/ خدا 
نگهدار. 
الوداْمُ المطرفيّة سپرده‌های بانکی. 
وَدِدْتُ لو[...]: دوست داشتم 
كه[...] / ای كاش كه[...]. 
وَدّعَ نَظِيرَهُ: همتايش را بدرقه كرد. 
وَذّعَ: خداحافظی كرد / بدرقه نمود. 
الودیعه: آرام / سربه زير. 
الودّي: دوستانه. 
راء الوا المُغْلقَةِ: پشت درهاى 


فرهنگ فانوس 


ورا الاسْتِحْبَازاتِ 


ورا المّکار: پشت پرده. 

ورا القُضْبَانِ: بشت ميلههاى 
زندان. 

ورا الكواليس: يشت درهای بسته. 
وزاء کل رَجُلٍ عظیم افو بشت 
سر هر سرد بزرگی زنی [بزرگ] 
وحود دارد. 

وژوي: سرخ فام/ گل فام/ چون گل. 
الوزتسء الإِعْمَارِيَة: کارگاه 
سازندگی. 

وَرْعَةٌ العمل / وه عَمَلِ: كاركاه. 
وَرَْةٌ تعْلِيمِيّةٌ: كاركاه آموزشی. 
وَرْشَةٌ ِلََضْلِيحَاتِ: تعمیرگاہ۔ 
وَرْقَةٌ مِيكَانِيكِيّةٌ: تعميركاه ماشين. 
وَرَقُ الاخْتِبَارٍ: برك امتحان. 

وَرَقٌّ الاغتماد: استوار نامه. 

وق الوالیت: كاغذ توالت. 

وَرّق الجْذران: كاغذ دیواری. 

وَرق الحَمّام: دستمال توالت. 

َرق الرّسْم: ورق نقاشی. 

وَرَق الشّجَر: برك درخت. 

وَرَقُ الطْبَاعَةِ: كاغذ جاب. 

وَرَقُ الطبع: كاغذ چاپ. 


وق الگربُٔسونِ: بركردان / كاغذ 
كاربون. 

ورق الكتَابَةِ:ه كاغذ نوشتن. 

وتف اللِّب: پاسور. 

وَرق المزحاض: دستمال توالت. 
وَرَقُ الْسوَدة أو المُسودّاتِ: چرک 
نویس. 

وَتق اشنخ: کاغذ کپی. 

وق لراق:چسپ کاغذی. 

ورق مُسطد: کاغذ خطدار. 

وق مَُوّی: ورق مقوی. 

وَرَقَهٌ الاخطّار: احظاریه. 

وَرَقَهُ الإفترَاع: برگه‌ی رأی گیری. 
اوق البِيْضَاءً: كاغذ سفید | 
برگه‌ی سفید. 

وَرَقةٌ خَاسِرَةٌ: برك بازنده. 

وَرَقَةٌ رابحة: برك برنده. 


تَقُدِيهُ: يول کاغذی / اسکناس. 


الوَرَمُ الْحَمِيدُ: غده‌ی خوش خیم. 
الورم الحَبِيتُ: غده‌ی بد خیم. 
وَرَمُ المَقاصل: آرتروز. 

وزَارَهُ الإ سيِخْبَارَاتِ: وزارت 
اطلاعات. 


راز الاسکان وَإنْمَاءِ المُدْنِ 

یزار الاشکان وانقاء الشدن: 
وزارت مسکن و شهرسازی. 

زَارَةُ الاغلام: وزارت ارتباطات. 
زَا الافتضاد: وزارت اقتصاد. 
وِزَارَةُ الأمْن: وزارت اطلاعات. 
وِرَارَةُ الأؤقا: وزارت اوقاف. 
وراد لزق والبریسد والقاتف: 
وزارت پست و تلگراف و تلفن. 
زاره التّجَارَةِ: وزارت بازرگانی. 
وراه الشغْليم العالي: وزارت 
آموزش عالی. 

وِزَارَهُ التَعْلِيم والتَّربِيَة: وزارت 
آموزش و برورش. 

ورارة التَقَافَةِ والازشاد الاشلامی: 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى. 
وزارة لاف واشفيمالقالي: 
وزارت فرهنگ و آموزش عالی. 
الورَارَةٌ الحَرْبيّهُ: وزارت جنگ. 
الوِرَارَةُ الخَارِجِيةُ: وزارت امور 
خارحه. 

الوزَارَةٌ الدَاخِلِيَُ: وزارت کشور. 
وِرَارَةُ الافاع: وزارت دفاع. 


فرهنگ فانوس 
ورَارَةٌ الرَقَاهِ والضَّمَانٍ الامتماعی: 
وزارت رفاه و تأمين اجتماعی. 
و زَارَةُ الزْرَاعَةِ: وزارت کشاورزی. 
وِرَارَةُ اون الإجْتمَاعِيّة: وزارت 
کار و امور اجتماعی. 
وزاةُ ون افص اة 
والمَالِيّةَ: وزارت امور اقتصاد و 
دارایی. 
ورَارَةُ الصّحَةِ: وزارت بهداشت. 
وِزَارَةُ الصَّنَاعَة والععسدن: وزارت 
صنايع و معادن. 
وراه الطزی والفواضلاتِ: وزارت 
راه و ترابرى. 
وِرَارَةُ الطزی وَإِنْشَاءِ المُڈُنِ: وزارت 
راه و شهر سازى. 
وِزَارَةٌ العدل: وزارت دادكسترى. 
رَارَةُ القعلِ شون الإلجتماعِيّة: 
وزارت كار و امور اجتماعى. 
وِرَارَةٌ المَالِ: وزارت دارایی. 
ورَارة جهاد الزّرَاعََةِ: وزارت جهاد 
کشاورزی. 


الورَارَةُ: کابینه / وزارت خانه. 


فرهنگ فانوس 

الوَّةٌ: اردک / مرغابی. 

الوَرْنُ الزَّائِدُ: اضبافه وزن اوزن 
اضافه. 

الوژژ الصَافي: وزن خالص. 

زیه الاغلام: وزير ارتباطات. 

وزِیژ التّجَارَةِ: وزير بازرگانی. 

وزير التغليم والتّزبیَةِ: وزیر آموزش 
و پرورش. 

وزیژ التَقَافَة: وزير فرهنگ. 

وزیز التَارِجيّةِ بالوکالة: سرپرست 
وزارت امور خارحه. 

زیر الا رجیّة: وزير امور خارجه. 
وَزِی الذَّاخليّة: وزير کشور. 

وزير القاع: وزير دفاع. 

وزٍیژ السّيَاحَةِ: وزير جهانگردی. 
وزير الصّحة: وزير بهداشت. 

وزير الطاقة: وزير نیرو. 

وزیژ العَدْلِ: وزير دادگستری. 

وزِیر العَعَل: وزير کار. 

وزیژ المَالِ: وزير امور دارايى. 
الوسَادَةٌ: بالش. 

الوسَاطة: ميانجيكرى. 


َسَائِلُ الاغلام 
وسَامُ الإستخقاق: مدال شايستكى | 
مدال لیاقت. 
الوسَام البْڑترِیٌ: مدال برنز. 
الوسَام الذَّهبِيٌ: مدال طلا. 
وِسَامُ الشَّرَفِ: مدال افتخار. 
الوسام العَسْكَرِيٌ: مدال نظامى | 
نشان ارتشی. 
الوِسَام الفضَّئنُ: مدال نقره. 
وتام موق الشسوف: مدال 
افتخار. 
وَسَائِلُ الإتّصَالٍ: وسايل ارتباطى. 
وسائ الإغلام الأجتبيِةٌ: 
رسانه‌های بیگانه, 
سانل الاغلام المحلة رسانه‌های 
محلی. 
وسال الاغلام المَرْيّةُ: رسانه‌های 
دیداری. 
وسال الإغلام المَسْمُوعَة 
رسانه‌های شنیداری. 
وَسَائِلُ الإغلام المَكْتُوبَة: 
رسانههاى نوشتارى. 
سائل الاغلام: رسائههاى خبرى. 


وساي الَیٍ: وسایل خنک کننده 
/وسایل سر مایش. 

وَسَائِلُ التَدْفِئَة: وسايلٌ گرم کننده | 
وسایل گرمایش. 

سابل الرَاحَة: اسباب آسایش. 
الوسایل الموئِيُّ: وسايل دیداری. 
الوشایل التَسْمُوعَةُ وسايل 
شنيدارى. 

ای الل لو وسايل حمل 
و نقل جوّى. 

سای ال العسام: وسايل 
حمل و نقل عمرمی. 

الوسَطاء: واسطه‌ها / میانجی‌ها. 
الوَسَطیّة الاسلامیّه: اسلام میان‌رو 
/ اسلام معتدل. 

الوَسَطِيّهُ: میانه‌روی / اعتدال. 
سيط القَامَةِ: مرد متوسط. 
الییط: میانجی / واسطه. 
الؤیسیغ: زيبا | خوش‌روا خوش 
سیما. 

الوشاخ: شال گردن. 

الوَشمٌ: خالکویی / خال‌زنی. 


شی به: عليه او سخن چینی نمود. 


Vi 


فرهنگ فانوس 
الؤشِیک: نزدیک. 
الوَضَّايَا العشْمٌ: وصایای دهگانه. 
وصف: توصیف کرد. 
وَصَفَاتٌ مُرَوَرَةٌ: نسخه‌های پزشکی 
تقلبى. 
الوَضْفَهٌ لب نسخدى پزشکی. 
وَصَلَ إلى السّلْطَةِ: به قدرت رسيد. 
الوضل: قبض رسيد. 
وَصَلّتِ اسان پیام دریافت شد. 
وَصَلَّتِ الفِكرَةٌ: بيام دريافت شد | 
كرفتم | فهميدم. 
وَصَلَتْ ای ُقْطَة اللْارَجُوع: به 
نقطەی غير قابل برگشت ر 
وَصَلَهُ الْخَبَرٌ: خبر به وی رسید. 
وم عار: لکه‌ی ننگ/ لکه‌ی عار. 
الَصْمَةُ: ننگ /عار / رسوابى. 
الوْصُولُ إِلَى السّلْطَة: به قدرت 
رسيدن / رسيدن به قدرت. 
وَصِيفَهُ بَطلَة العَالّم: نانب قهرمان 
جهان. 
الوضّاءٌ: توراتى / زيبا. 
وصح الظَلْعَةِ: خوش سيما / خوش 


چهره. 


فرهنگ فانوس 

وَصّع إكليلاً مِنَ الزّهُورٍ عَلَى قبر 
الجُنْدِىٌ المَجهُولٍ: دسته كلى بر 
مزار سرباز كمنان گذاشت. 

لسغ الحاليئٌ: وضعیت كتونى | 
وصعيت موجود. 

الوَضّعٌ الوَاصِنُ: وضعيت كنونى / 
وضعيت موجود. 

الوم السَائِدٌُ: وضعيت حاكم ا 
شرايط موجود. 

وَصّع السّلآح: اسلحه را بر زمين 
نهاد / تسليم شد. 

الوَضْمُ القايِم في[...]: وضعيتٍ 
موجود در [...]. 

اطع القائم: وضعيت کنونی | 
وضعیت موجود. 

وق اللّوْمَ عَلَى[...]: سرزنش را 
اوضع المأُومُ: وضعیت بحرانی. 
الوَضّْعٌ المَأْسَاوِئٌ: وضعیت فاجمه 
بار / شرایط تراژیک. 

لوط المُخْزُِ: وضعیت غم‌انگیز | 
شرایط رقت بار. 


الَضُغ المُرْرِيٌ: وضعیت خفت‌بار. 


وضع في بُؤْرَةِ إهْتَمَامِهِ 
الوم المیسف: وضسعیت 
تأسف‌بار. 
وَضْعٌ قاط عَلَى الخژوف: باقى 
نگذاشتن ابهام / توضيح كامل. 
وضع الثقاط علی الحُرُوفٍ: 
موضوع را كاملا تبيين نمود / ابهام را 
بر طرف ساخت. 
وَضَّعَ جازباً: كنار گذاشت. 
وَضْمٌ حجر الأسَاين: تأسيس نمودن 
/ پی‌ریزی كردن / پایەگذاری نمودن. 
رصع قاعِدَةٌ: قاعده‌ای را بنا نهاد. 
وطَع قاثُوناً: قانونی را گذاشت. 
وضع ید عَلی[...]: دست بر 
روي [... ]گذاشت. 
وَضَّمَ: فرض نمود | تحميل كرد | 
تالیف کرد /يايه ریسزی کرد | 
ات 
وَضَّعَتِ الحامل: زن حامله بچه به 
00 
وَضَّعَتِ الب أؤزازها: جنگ به 
بايان رسيد / جنگ فروكش كرد. 
وَضَعَهُ في بُؤْرَةِ [هْتِمَاصِهِ: آن رادر 


كانون توحه خود قرار داد. 


الوَضِیُُ 

الوضٍ٘ضےغ: تابنساک /درخشسان | 
درخشنده. 

ود العَوْمَ علسی[...]: عزم را 
بر[...]جزم نمود. 

الو الامٌ: مام میهن. 
الوَطَبِيٌ: مى امحلى ا 
ناسيوناليست / شھروند / ملّىكرا. 
وَطِىَ الفْرَسَ: سوار بر اسب شد. 
وط المرأة: با زن همبستر گردید. 
وَطَِ: لگد مال کرد | همبستر گردید 
ساو شاه 

وظف الرَجُلَ: مرد را بر سر کار نهاد 
/ برای [ایسن] مرد ایجاد اشتغال 
نمود. 

تلف شَخصا: شخصی را استخدام 
نمود / کسی را به کار گرفت. 

وف مالاً: مالی را سرمایه‌گذاری 
نمود. 

الؤظيفة: شغل ا كار امنصب | 
مسؤوليت / تکیف مدرسه. 

وَعْتَاءُ اسف خستگی و مشقت سفر. 
غود البَرَاقَهٌ: وعده‌های پر زرق و 


برق. 


VEY 


فرهنگ فانوس 
الوَغیٔ السَّيَاسِيٌ: آگاهی سیاسی / 
شعور سياسى. 
وششی السغب: آكساهى سردم / 
شناخت ملت. 
الوغی الطبََیٌ: آكاهى طبقاتى | 
شعور طبقاتی. 
الوغی القامٌ: آگاهی عمومی. 
السوغی القَوْمِىٌ: آكاهى ملّى | 
هوشيارى ملّی۔ 
السوغی: آكاهى اشسناخت | 
هوشیاری / بیداری / شعور. 
السوغی الاجْتصاعیْ: آگامی 
اجتماعی | شعور اجتماعی. 
راء (بالتَطلّب ات بالفزض. 
بالحاجَة): انجام دادن ا / 
برآورده ساختن نیازها. 
وَفَاء الدَّينِ: پرداخت بدهی. 
وَفَاءٌ بالعهد: وفای به عهد / پاییندی 
به وعد. 
وَقَاء بالوغد: وفای به عهد / پاییندی 
به وعد. 
الوف‌اق: همكرايى اهمبستگی / 


اشتی. 


اس تہ اس یج سس سب سم 


فرهنگ فانوس 


الوَقْتُ لا يَنْتَظرٌ 


7 ا اکا 1+ 


الوَفْدُ الافْتَصَادِیّ: هينت اقتصادی۔ 
لد البَزلَمَایِیُ: هينت بارلمانى. 
الوَفْدُ النَّْارِیُ: مینت تجارى. 
الوفذ الژسْمِیٌ: هینت رسمی. 

الوَفْدُ الرَیَاضیٌ: هیئت ورزشی. 
الوَفْدُ السَّيَاسِئٌ: هینت سیاسی. 
فد العَسْكَرِيُ: هيئت نظامی. 

وَفْدُ العمَل: هینت کاری. 

الوَفْدٌ المُرَافِقٌ: هينت همراه. 

فد غَيْر رَسْوِيٌ: هينت غير رسمى. 
الوَفْدٌ: مینت. 

وف پس انداز كرد / فراهم نمود. 
وفق: بر اساس / بر پایه‌ی. 

وفقاً لِلَاِتفاقیاتِ المُبْرَمَةِ: بر اساس 
توافق‌های انجام شده. 

ومک اللَّهُ خداوند تورا موفق 
بگرداند. 

وی المَؤْضُوعَ حَقهُ حق مطلب را 
ادا کرد. 

الوقَايَةُ خَيْرَ من العلاج: پیشگیری 
بهتر از درمان است. ١‏ 


الوقاية: پیشگیری. 


وَفْتٌ الإسْيِرَاحَةِ: زمان استراحت. 
الوَقْتٌ الأَضصْلِىُ: زمان اصلى / وقت 
قانونی(بازی). 

القت الإضافِی: زسان اضافی/ 
وقت اضافی(بازی). 

الوَقْتٌ العَالِیٌ: وقت فعلی اوقت 
کنونی. 

وت العَژب: زمان جنگ. 

وق الدَّوَام ساعت اداری اوقت 
اداری. 

الوقث الواهِیُ: زمان موجود / زمان 
حاضر. 

الوَفْتُ الصَائِعٌ: وقتتلفف 
شده(بازی). 

وَقثك الطعام أوالأكل: وقفت 
خوردن. 

الوفث القیاسسیّ: وت 
معمول(بازی). 

وَقْثُ النّوْم: وقت خواب. 

الوْث بسدل الضٌسائع: وقت 
اضافه(بازی). ١‏ 

الوَقْتُ لا يَنْمَظِرٌ: زمان منتظر نمی‌ماند. 


وفع الا دام 


فرهنگ فانوس 


وَقَعُ الأقدام: صدای برخورد پا با 
زمین. 

وف التِسَالَةَ: نامه را آمضا کرد. 
وَقع بَصَوۂ علی[...): چشمش افتاد 
بە[...]۔ 

وقع في التَّسرَي: بے دام افتاد/ 
گرفتار شد / در تله افتاد. 

وَقََ في السلال: گمراه شد / در 
گمرامی افتاد. 

وَقَعَ في اَم به دام افتاد. 

الوَفْعْ: تأثير / ضرب آهنگ. 

وقف الأمْر علسی[...]: این کار را 
مشروط بە[...]کرد. 

وف الحَؤب: متوقف ساختن جنگ. 
وقت إلى جانبه: در كنار او ایستاد / 
از وی حمایت نمود. 

وَقَفَ بوَجُهه: در مقابل او ایستاد. 
وف تخصیب الیُوزالیوم: متوقف 
ساختن غنی سازی اورانیوم. 

وَقْفُ تدر ال از: متوقف ساختن 
صادرات گاز. 

وَقْفُ سِيَاسَةٍ الاشیطان: متوقف 


ساختن سياست شهرک سازى. 


وقف عَلَى الحِيّادِ: بی طرف ايستاد. 
وَقَفَ عَلَى|...]:اطلاع بيدا كرد 
ازل...]. 

قىت قُلاناً علی[...): فلانى را 
بر[...]آ گاه ساخت. 

وَقّت في جانبه: در كنار او ایستاد | 
از وی حمایت نمود. 

وَقَفَ فِي سبیله: بر سر راهش 
ایستاد. 

وَقَفَ في وجهه: رو در رویسش 
ایستاد / در مقابل او ایستاد. 

وقت مالَهُ عَلٌی[...]: مالش را به 
نفع [... آوقف نمود. 

وَقّت مَعَهُ: در كنار او ایستاد / از وی 
حمایت نمود. 

وَقَفَ مَكْتُوف الأَيِّي: بدون اینکه 
كارى را انجام دهد. ايستاد | کت 
پسته ایستاد. 

وَقَفَ مَوْقِفَ المُتَفُرّج: به تماشا 
ایستاد و کاری نکرد. ۱ 

وَقّفَ: ایستاد | دست برداشت | به 
پایان رسید/ تردید بيدا کرد | 


برخاست. 


فرهنگ فانوس 


الوكالَة ال لاه انرب 


وَقْفَةٌ إحْتَجَاجِيةٌ: تجمّع اعتراض 
أميز. 

الوَقْقَهُ: تأمل / توقف / ايستادن. 
و4 ع سم [...]: اورا 
از[...]بازداشت۔ 

الوَقُودُ النُوَوىٌ: سوخت هسته‌ای. 
الوَقُودُ: سوخت/ بنزین. 

الوقُوفٌ إلى جَايِبٍ[...]: حمايت 
ازڑ...].ء 

الوقوث أَمَام القائون: ایستادن در 
برابر قانون. 

الؤقُوف علی اباب الآخَرِينَ: دست 
دراز كردن به سوی‌دیگران / گدابی 
كردن / ایستادن جلو خانه‌ی دیگران. 
الوقوف في وجه الانتبتاد: 
ايستادن در روی خودكامكى / 
مبارزه با استبداد. 

ال قيعة: مصیبت / حادثه‌ی بد. 
الوكالاتُ: نمایندگی‌ها/ دفاتر 
نمایندگی / آژانس ها. 

وگ الشجشیں: لانەی جاسوسی. 
الوگڑ: آشیانه‌ی زمینی پرنده / لانه‌ی 


زمینی پرنده. 


الوکْنْ: لانه‌ی پرنده در شکاف دیوار 
یا سنگ. 

وکیل التأمین: نماینده‌ی بیمه. 
الوکیل الحَصےِیٔ: نمایضده‌ی 
اتحصاری. 

وکیل الورّارَةِ: معاون وزیر. 

ۆکیل رقیب: گروهبان سوم. 
وكيل وِرَارَهُ اقا ة والإزنساد 
الاشلامی: معاون وزير فرهنگ و 
ارشاد اسلامى. 

وکا باه الطَلَابيّةُ: خبرگزاری 
دانشحویان. 

وكَالَهُ الأَنبَاءِ الوَطَنِيّةُ: خبرگ‌زاری 
ملى. 

وكَالَهُ الأنباء: آژانس خبری | 
خبرگزاری. 

وكَالَةٌ التَعَاوْنِ لاف والتقنی: 
آژانس همكارى فرهنگی و 
تکنولوژی. . 

وكَالةٌ الجُمْهُورِيَة الا لامیّد: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی. 
کال الدُوَليِهُ للطاقة الذَرَيِة:ٍ 


آژانس بین‌المللی انرژی اتمى. 


لاله ال ِلطَاقَةٍ 


فرهنگ فانوس 


الركَالَةٌ اوه للطاقة: آزاننس 
انرژی جهانی / آژانس بي نالمللى 
انرژی. ١‏ 

الوكَالَةٌ الرَسْمِيّهُ: نمایندگی رسمی. 
وكَالَةُ السَف: آژانس مسافرتی. 
وكَالَهٌ القْضَاءِ الأوزويية: آژانس 
فضايى ارو پا. 

وکالة ا امش ند پسرس: 
خبرگزاری آسوشیتدپرس. 

وال (ٍرنا): خبرگزاری ایرنا۔ 
الوكَالَهُ: آژانس / خبرگزاری. 

وک العْقَابٍ: آشیانه‌ی عقاب. 

ور اللضوص: لانه‌ی جاسوسان | 
پاتوق جاسوسان. 

الؤكيل: مزدور / نماینده. 

ولا الأَمر: حاکمان / سلاطین. 
ولا التَوائِم: تولد دوقلوها. 
السولادةٌ الظبيعِيّةُ: تود طبیعی ا 
زايمان طبيعى. 

الولادةٌ المُبَكْرهُ: تولّد زودهنگام / 


زايمان زودرس. 


لا مَنْصِبا: يُستى را به او واگذار 
کرد. 

ولت إِلََ غيْر رِجعَةِ: برای هميشه از 
بين رفت. 

الوَلْهَانُ: شيفته | شيدا / واله. 

ول الأمر: ولی امر. 

وَلِىٌ الْعَهْدِ: ولیعهد. 

َلِىٌ النَعْمَةٍ: ولى نعمت. 

وَلَّى أَدْيَارَُ: پا به فرار گذاشت. 

وَلَّى الأؤباز: يا به فرار كذاشت. 

لی دُيْرَهُ: پا به فرار گذاشت. 

وَلّى قَارباً: پا به فرار كذاشت. 
وَميِصٌ البَرْق: آذرخش. 
الوَميصٌ: تابش ادرخشش / 
روشنایی. 

الوَهْنُ المَظْمِيٌ: پوکی استخوان. 
َيل لَك / ویلاً لك / ویلق: خاک 
بر سرت / وای بر توا 

الونَسامُ: همبستكى | توافق/ 


يا أهلاً ہک: خوش آمدی ‏ خونه‌ی 
خودته. 

یا ثُرى: نظر شما چیست؟شما جه 
فكر مىكنيد؟ 

يا حَبّذا: ای كاش! / کاش! 

يا سَلام!: خداى من! به به! 

يا آطیف!: خداى من! 


يا لَهُ من تَطوّرِ: عجب تحولی! | جه 
پیشرفتی! 
يا لَه مِنْ رَجُلِ: جه مردی! عجب 
مردى! 

یا لها من عَادَةا: عجب عادتى دارد! 


ی 


يا لهت / يا لَهْفاً / يا هفاه ایا 
لَهْفِى / يا لَهْقَهُ / یا لَهْفتَاهُ: ای وای! 
/ ای کاش! / وا حسرتا! 

يا لَيْتَ: ای كاش! / كاش! 

يابان: ژاپن. 

یابانی: زاينى / اهل ژاپن. 

أتي عَلَى الأَحْضَر والیٍاہیں:شر و 
خشک را با هم می‌سوزاند. 

کل اضر والیابس: تر و خشک 
را با هم می‌سوزاند. 

یانصیبٌ: شانس و بخت. 

ياهو ماسنجر: ياهو مسنجر. 
الیایش: نا امید(مرد) / نازا | عقیم. 
الِيائِسَةٌ: نا امید(زن)عقیم / نازا. 
يَبْتَغِي الفراز: راه فرار را مى جوید | 
می خواهد فرار کند/ در پی فرار 


است. 


یذ أنَ[...] 


یبد أنْ1...]: به نظر می‌آید کە[...] 
/ جنين به نظر می رسد که [...]. 
ید و نک قذ تسُوَفت: به نظر 
می‌آید که خرید کرده‌ای! 

بدي ری نظرش را اعلام می‌کند / 
اعلام نظر می‌کند. 

بل قصاری جُهِْهِ: نهایت سعی و 
تلاش خود را می‌کند. 

يَبْغِْي: درخواست می کند / طلب 
می نماید / می طليد. 

یتارجج: در نوسان است / بالاو 
پایین می‌کند. 

يَنْبِعْنِي عَنْ بُعِْ: از دور مرا تعقيب 
می‌کند. 

ِتَحَثّمْ علیه أن[...]: بر او واحب 
است که[...] / او بايد كه[...]. 


را در می‌آورد. 

ت لم دریافت می‌کند. 

تتسنی: مک می‌شود | فراهم 
می‌گردد. 


9 صَذَرُ در صدر قرار دارد. 


۷:۸ 


فرهنگ فانوس 
عطلّب: اقتضا می‌کند | می‌طلبد / 
نياز دارد. 
تعر ف العشي: لنگان لنگسان راہ 
می‌رود. 
تن غلیتا مُراجعة اء ماضینا: 
بايد عملکرد گذشته‌ی خود را مورد 
بازنگری قرار دهیم. 
َو بَكَلِمَاتِ: سخنانی را بر زبان 
می‌آورد. 
هشت امتياز از او پیش است. 
تید 7 به آن يايبند الس 
یتشم باخترام گبیسر: از احصرام 


فراوانی برخوردار است. 


حقوق و مزایای خود برخوردار 
است. 

یتشم بلشوز سِیّایسیّ: از فوذ 
سیاسی برخوردار است. 

Rk 0+ 0390‏ ا ود 
یتَمَْم بلفوو: دارای نفوذ است / از 
تفوذ برخوردار ات 


2و 


يُتمَوقَعٌ: انتظار می‌رود. 


فرهنگ فانوس 

تتولی: عهده‌دار می‌شود. 

الاعغتبار: بايد حرف او را مورد توحه 
قرار بدھی۔ 

َجِدُرُ با کُر: شايان ذكر است / 
كفتنى است. 

يُجْرِي مُحَادَنَاتِ: كفتكوهابى را انجام 
می‌دهد. 

يُجْهِدُونَ أَْفْسَهُمْ: خود را خسته 
می‌کنند / بسیار می‌کوشند. 

یُجیذ: به‌خوبی می‌داند | تبحر دارد | 
مهارت دارد. 

يُحاكِي: تقلید می‌کند. 

يُحَاوِلُ: تلاش می‌کند/ سعی می‌نماید. 
َختَضُهّا: آن را میزبانی می کند ادر 
آغوشش م ىكيرد. 


يَحْتَمِلُ: احتمال دارد / ممكن است. 


يُحَدّقٌ: جشم می‌دوزد | خيسره 
می‌شود. 
یخی هی از اهمیت برخوردار 


است /داراى اهمیّت است. 


لد الوَاجِدَةٌ لا مق 


والایی برخوردار است. 
ُحقظ بعیدا عن متت اول الأَظفَالٍ: 


دور از دسترس کودکان نگهداری 


يُحِيكُونَ المُؤَامَرَاتِ: توطنه‌چینی 
می‌کنند. 
يُحَيِّى الذكرى: سالگرد را گرامی 


خی المخاطرة: از ريسك بذيرى 
يَخْضَعٌ لِلتّقْييم: مورد ارزيابى قرار 
می كيرد. 

يخضع نات مورد 
عمل جراحی قرار می‌گیرد. 

يُخَيِّل لي: به نظرم می‌رسد. 

اليَدُ الوَاحِدَةٌ لا تضَفق: يك دست 


صدا ندارد (ضربالمثل). 


ید بيضاءُ ج: أيادٍ 

ید یضاءء ج: آیاد: دست سفید | 
دست پاک. 

ید حَانِيَةٌ: دست مهربان. 

ید حییدتة: دست آهنين. 

يَدُ مُحَرَكٍ السُْعَة: دنده (اتومبیل). 


و ۳ ۹ ۲ 
ید مُخدرَة: دست به خواب رفته. 


ید مُشللة: دست فلج شده 
یذ نائِمَة: دستِ بی‌حس 
يد ُسْرَى: دست چپ 
ید يُمْنَى: دست راست 


دا بيد بلیتاءلیزان: دست در دست 
هم دهيم براى ساختن ایران / همه 
باهم براى ساختن و آبادانی 
ايران. 

يدأ َد دست به دست / دست در 
دست 

یُداهم: ناكهان هجوم می‌آورد | 
محاصره می‌کند. 

يَدْعُو الی[...]:فرا می خواند به 
سوی [...]. 

يَدْعُو علی: نفرين می‌کند / دعاى 


شر می‌کند. 


فرهنگ فانوس 
يَدْعُو: نرا می‌خواند | دعوت 
مى نمايد. 
يَدَوِي: موبايل | دستى. 
يَدُهُ مُلَظَحَةٌ بیماء التظلومین: 
دست او به خون مظلومان آغشته 
اک 
يذْكَرْ: گفته می‌شودا كفتنى است. 
يَدُودُونَ: دفاع می‌کنند / حمایت 
می‌کنند/ پشتیبانی می‌نماید. 
تَذْهَبُ کمن البَاحِئِينَ 
[لی[... ]: بسیاری از پژوهشگران بر 
این باورند که[...]. 
راهن علی[...]: حساب باز کرده 
است برای [...] / دل بسته است به 
[...] 
یَرَتشف: سر م ىكشد | می‌نوشد. 
برجی الاتصضال على الأرقام 
التَالِيَةِ: لطفاً با شماره‌های زير 
تماس بگیرید. 
يُرْجَى الَاتصَالُ لاحقاً: خواهشمند 
است بعداً تماس حاصل فرمایید. 
يُرْجَى المُحَافَظَهُ عَلَى الهُدُوءِ: لطفاً 
سكوت را رعايت فرماييد. 


فرهنگ فانوس 


ُناجز یال 


وجی: خواهشمند است / لطفاً. 
يَرْحَمُكُمُ الله خدا به شما رحم کند 
(در هنگام عطسه زدن كسى). 
يَرشْقُونَ السَّيَارَاتِ بِالْجِجَارَة: به 
سوى ماشينهسا مسنگ يرتاب 
می‌کنند. 

يُرَفْرِفُ: به اهتزاز در می‌آورد. 

فد في المُشتشقی: در بیمارستان 
بستری است. 

رن (لی العرْلةِ: گوشه‌نشینی پیشه 
می‌کند. 

رمق الیْه: به آن نگاه می‌کند | به آن 
چشم می دوزد. 

ول عفغولة: تسأثير آن از بين 
می‌رود. 

يَسَارِي: چپ‌گرا / جناح چپی. 
یُسَاوره القَلَق: نگران است. 
تعد بعید می‌دان دا دور 
می‌انگارد. 

يَسْتَحِقٌ الذَّكْرَ: قابل ذكر است / 
شايان ذكر است / كفتنى است. 
يَسْتَحِقُونَ: استحقاق دارند / لياقت 


دارند / سراوارند. 


يَسْتَجِيلُ: محال است /ناممکن 
السك 

يَسْتَعْرِقُ وَقتاً طويلاً: زمان زيادى 
می‌برد. 

َسْتغرقُ: به طول می‌انجامد. 
يَسْتَغِلّ: سوء استفاده می‌کند. 
یِستلهمٌ: الهام می‌گیرد. 

یس تمد مله: از او کک 
می‌گیرد. 

تس توب العلقت مات لب 
مُتَفْرَّحٌ: ورزشگاه گنجایش صدهزار 
تماشاگر را دارد. 

یش الیل ل[...]: راہ را برای 
[...]آسسان کرد / زمينسه را 
برای[... ]فراهم نمود. 

يَسَّرَلَهُ: برای او فراهم كرد. 
يَسُوّنِي أَنْ دوک على 1...]: 
خوشحال می‌شوم که به[... ادعوتت 
کر 

سملي آن ر 
می‌شوم که شما را ببینم. 

یاج خِيَالَهُ: با خود کلنجار 


می‌رود. 


بُشیدٌ: می‌ستاید / تأیید می‌کند. 


يُصَادِق عَلی [...]: تصویب می‌کند 


دز عَنة أ عمل خطير: هر کار 
خطرناکی از اوسر مىزند. 

1 يَصْطادُ في الماء العکر: ازآب كل 
آلود ماهی می‌گیرد. 

يَصْطدغ: برخورد می‌کند. 

سیب عِذَةَ عَصَافِيرَ بحجر واجد: 
اج ماه راک قرو ور 


تير و دو نشان. 

يضم در بر می‌گیسرد | ضميمه 
م ىكند. 

يُطوٌقی: به محاصره درمی‌آورد | 
محاصره می‌کند. 

يتظهر 3 [...]: پیداست که[...] / 
به نظر مىآيد که[...] 

يُعانُونَ: رنج می‌برند / می‌نالند. 
يُعانِي من اطْسطراب فکُریّ: از 
آشفتگی فکری رنج می‌برد. 

يُعَانِي من الازقِ: از بی خوابی رنج 
می‌برد. 


فرهنگ فانوس 
يُعَانِي مِنَ الجوع: از گرسنگی رنج 
می‌برد. 0 
يُعْثَرٌ: یافت می شود. 
يعد به شمار می رود / به حساب می‌آید. 
یر كِيَانَهَا لِْحَطرِ: موجوديت آن 
رابه خطر مى اندازد. 
يُعَْقِلٌُ: دشوار می سازد / مانع تراشى 
می‌کند. 
اليَعْسُوبٌ: ستحا 
يَعْشِقٌ المُكَامَرَة: عاشق ماجراجویی 
ات 
يُغطيك العَافِيَة: خسته نباشی | 
خدا قوّت. 
يُعْمَلُ به: قابل اجرا است. 
يَعْنِي الگئیز: معانى زيادى دارد. 
يُغَادِرُونَ: ترك می‌کنند. 
از الجسَسان: بازيبارويان 
معاشقه م ىكند. 
يُعَرْيلُ: زیر ورو م ىكند | محک 
می زند | می سنجد / الک می‌کند. 
يَفْدَكْرٌ: فکر می کند / گمان می‌کند. 
یرک ید با دستهایش را به هم 
می مالد. 


فرهنگ فانوس 


3 ۶ رم 


ید رم التَضّحِيَة: فداكارى می‌کند. 
یب من [..]: در حدود]...] / 
نزدیک بە[...]. 

اليَفْطِينٌ: کدو. 

اليَفْظَانُ: بیدار/ هوشيار. 

یف الشَّعْبٍ الایزانی: بيدارى ملّت 
ایران. 

َه القارد: بیدار شدن اژدها. 
يَقْظَةٌ تَوْمِيّهُ: راه رفتن در خواب. 
يَفْظدٌ وَطَبِيّهُ: بیداری ملی. 

قف الی جانیتا: در کنارِ ما ایستاده 
است /از ما حمایت مي‌کند. 


با ما در یک حبهه است. 

يَخْفِينِي: برای من كافى است / سرا 
ہی ابش 

يَكْفي: کافی است / بس است. 
يُلاقِي:ديدار می‌کند(فوتبال). 

يلقي بسَنعه: كوش فرا می‌دهد. 
لقي كَلِمَةُ: سخنرانی می‌کند. 

لقي نَظْرَةٌ: نگاهی می‌اندازد. 

لهو : خوشگذرانی می‌کند. 


يُمَارِسُ: انجام می‌دهد /به کار 
مي‌گیرد. 

يُمَاطِلُ: اسروز و فردا م ىكند/ به 
تأخير مىاندازد. 

۳ کرامَټي: به آبرو و حيثيتم 
ضربه می‌زند. ۱ 

ینکن القوؤل: می‌توان كفت 

مکی أَنْ تخیس: ممکن است از 
دست بدهیم. 

يُمْنَةَ ويّسْرَةٌ: راست و چپ. 

اليِمِينُ لبان سوگند قطعی اقسم 
قطعی. 

اليَمِينُ الخاستَة: سوگند قطعی / 
تسم قطعى. 

اليَمِينُ الدُسْتُورِئٌ: سوگند قانون 
آسانی: 

یمین الژُوژ: سوگند دروغ اقسم 
دروغ. ۱ 

یمین الولاء: سوگند وفاداری | قسم 
وفاداری. 

یمین عَسْکرية: سوكند نظامى. 
یمین غَلِيظهُ: سوگند مزکد. 


مین غوس 


فرهنگ فانوس 


يَمِينُ غَمُوسٌ: سوگند دروغ | قسم 
دروغ. 

مین کابَة: سوگند دروغ اقسم 
دروغ. 

یمین مُلظهٌ: سوگند مزکد اقسم 
مؤكد. 

يَمِينٌ: سمت راست / دست راست | 
قدرت اقنم | بركت اسوگند. 
تمینی:راستگرا / اصولكرا. 

ین: واحد پول ژاپن 

اليَتَابِيعٌ الحارَةٌ: چشمه‌های آب 
گرم 

يُنَاشِدُ: فرا می خوانى 

يَنْبَفِي: لازم است / بايد ا ضروری 
است. 

الِينبُوعٌ: چشمه 

يَندَى له الجَبِينُ: شرم آور است. 
ینز بالانفجار: آبستن حوادث 
است. 

َنْصَمٌ الاب اء4: پزشکان توصیه 
می‌کنند. 


یصَح: موح می‌زند. 


يَنْضَمٌ ينا به ما می پیوندد۔ 
واج التّحَدَيَاتِ: با چالش‌ها 


روبه‌رو می‌شود. 

اجه صْفُوبَات: با سختی‌هاو 
مشکلات روبه‌رو می‌شوند. 

واصل مبَاعَثَازہ: به كفتكوهايش 
ادامه می‌دهد. 


یوان: واحد يول چین. 

یوجا: يوكا (ورزش). 

ونیم المُخَصّبُ: اورانيوم غنی شده. 
یوژو: يورو / يول اتحادیه‌ی اروپا. 
يُومُوسلافيا: یوگسلاوی (کشوری 
بود در جنوب شرقى اروپا که در 
سال‌های اخير تجزيه شد). 
يُوَأْوأمُونَ: شیون وزارى می‌کنند/ 
سروصدا راہ می‌اندازند. 

یُولیو: موز / جولای / ماه هفتم 
میلادی. 

دم سود روز سیاه. 

يوم الأب: روز پدر. 

یوم اارخسان والمفسژوی: روز 
احسان و نیکوکاری. 


س و ر سر کیب یی تسب 


فرهنگ فانوس 


يوم خی 


سس سا سس ہہ ہے مهس تسس 


21 الأَِ: روز زمین. 

يَوْمُ یوم الاسیفلال: روز استقلال۔ 

2 م الأ : روز مادر. 

الوم الأول من ن راس السَنَةِ: روز 
اول سر سال. 

وم البَعْبٌ: روز رستاخیز /روز 
قیامت. 

2 ج-- روز درختکاری. 

یوم الجمع: : روز قيامت. 

وم وم الحْمْعَة: روز جمعه / آدینه. 

2 مالعا روز برداشت (محصول). 
الوم الدُوَلءِلِمْكَافَحَة الجارب 
النّوَوِيَّة: روز جهانى مبارزه با 
آزمایشات هسته‌ای. 

يوم الطبیپ: روز پزشک. 

يَوْمْ یوم الطفل الَالَمیٌ: : روز جهانی 
2 

وم الطْلَبَةٍ روز دانشجو. 

اليَوْمُ العَالِيئٌ لِمُكَافَحَة ة الاتتخار: 
روز جھانی مبارزه با خودکشی. 

َم القایل: روز كاركر. 

یوم یوم العْظلَةِ: : روز تعطيلى. 


يَومُ العقافٍ والحِججاب: روز عفاف و 
حجاب. 

يَوْمُ الفضَب: روز خشم. 

َم لذ العَالَُِ: روز جهانی 
قدس. 

يَوْمُ القلّم: روز قلم. 

یوم اشُوۃ الَضَائْيّةِ: روز قرّدى 
یوم المزأة: روز زن. 

یوم المُراسِلٍ: : روز خبرتكار. 

یز المَشْهُودُ: روز قيامت. 

یوم المُعلّ: روز معلم. 

یوم یوم المُوَطْف:ٍ روز کارمند. 

2 وم نشور روز قیامت. 

یوم الوقای: روز همبستگی. 

21 الوثف: روز وقف. 


يَوْمٌ تارِيخِىٌ: روز تساریخی اروز 


ماندگار. 
E‏ ۲ 
وم تأمیم السفط: روز ملى كردن 


يوم خالسذ: روز جاودان / روز 
ماندگار. 


یو مکافحة الازقاب 

يَوْمٌ مُكافحَة الازقاپ: روز مبارزه 
با تروريسم. 

وم مکَافحة الأَسْنْحَةٍ الكَيميَاوِيَةٍ 
089 روز مبسارزہ بسا 
مادق شیمیابی و بیولوژیک 

يو م مک فَحَةِ المُخَدّراتِ: : روز مبارزه 
با 2 مخذر. 

وم اِیْ: روز آرام. 

يَؤما بَعْدَ يَْم: روز به روز. 

يوا / روز به روز | هر روز. 
روزانه / خاطره. 

يَوْصِي: روزانه. 

پونشکو: سازمان تربیت و تعلیم و 
فرهنگ جهانی. 

بُونیسیف: صندوق کودکان ملل 
متحد / سازمان حهانی کودک. 
يُونيو: حزیران | ژوئن / ماه ششم 
ميلادى. 

یهد كياتها: موجوديت آن را تهديد 
کت 


میڈ ج: يَوْمِيَاتٌ: یادداشت 


فرهنگ فانوس 
هکم اللّه ویْضلخ بَالَكُمْ: خداوند 
شما را هدایت کند و اوضاع و احوال 
شما را سامان دهد(در جواب کسی 
که برای عطسه کننده دعای خير 
می‌کند). ۱ 
يَهْظلُ الم برف به شدت می بارد. 
فطل فرو می ریزدا به شدت 


می‌بارد. 
يَُلَلوْنَ: شادی می‌کنند. 
۳۹9 


وتي نمرة: نتیجه‌ی خود را می‌دهد. 
يودي إِلی[...]: منجر می‌شود 
بە[...]. 

یور بحرانی می سازد | آشفته 


می‌سازد. ۱ 
يُؤْكدُ الاطبّاء: پزشکان تأکید 


ین تخت وطاة لبون الیل :زیر 
فشار بدهی‌های سنگین ناله می‌کند. 


منابع و ماخذ 
ابن سیده المرسي. ابو الحسن علي بن |سماعیل:المحکم والمحیط الاعظم 
تحقیق: عبدالحمید هنداوي» بیروت؛ دارالکتب العلمية الطبعة الاولی؛ ۰۰۰ ۲م. 
ال نكليزية من دون معلم» بيروت» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ ٦۲۰۰م.‏ 
آذرنوش؛ آذرتاش» فرهنگ معاصر عربی. تهران نشر نی؛ جاب اول» ۰۱۳۷4 


. برکات» حمال قاموس المصطلحات الدپلوماسية. مکتبة لبنان. ۱۹۸۵ 


بوذر جمهر» محمد حسین, القاموس الشامل؛ بیروت. نوفل» ۰۰۲ ۲م. 

بیتر آن دُوزِيء رینهارت: تکملة المعاجم العربية. نقله إلى العربية وعلق علیه: 
محمّد سَلیم النقيمي» » العرق» وزارة الثقافة والاعلام الطبعةالأولى: ۲۰۰۰ م. 
جوادی نور الدین:مختارات من قاموس المصطلحات الاقتصادية. المرکز 
الجامعی بالوادی الجزاث رقم الوثيقة ۲۰۰۸-۲۰۰۷-۳(ع خ). 

الجوهري» ۱ ابو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي: الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العرب بية. تحقیق:أحمد عبد الغفور عطارء بیروت دار العلم للملایین؛ الطبعة 
الرابعة ۱۹۸۷ م. 

الحسيني محمد علي: :فقه اللغة العربية وعلم اللغة الحدیث. تھران: انتشارات 


سمت: ۱۳۸۰ء جاب سوم. 


. الحيدرى» محمد وعلی:المدخل إلى تعلّم المكالمة العربية. تھران: انتشارات 


مجد؛ جاب شانزدهم؛ ۴A1‏ 


منابع و مآخذ ۷۸۹ فرهنگ فانوس 


۱ء 


۲ 


م 


ف 


۔٣۳‎ 


الرازي» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بکر بن عبد القادر الحنفي:مختار 
الصحاح. تحقيق: يوسف الشيخ محمد -صيداء المكتبة العصرية-الدار 
النموذحية, الطبعة الخامسة ۹۹ ۹ 


۲ السامرايي: ابراهیم. المعجم الوجیز في مصطلحات ال(علام. مکتبة لبنان» 


جاب اول, ۱۹۹۹م. 


. گریفت: مارتین. دانشنامه‌ی روابط بین‌الملل و سیاست جهان. ترحمه‌ی 


علیرضا طیب» نشر نی ۱۳۸۸. 


. شمس الدین, إبراهيم» مرجع الطلاب في الاملاء. بيروت» دار الکتب العربیق 


الطبعة السادسة 01475. 


. طباطبائي. مصطفی, فرهنگ نوین. کتابفروشی اسلامیء جاب سوم ۱۳۵۷. 
طهماسبي: عدنان» دراسة متهجية في ترجمة الصحف والمحلات تهران» 


جهاد دانشگاهی. جاب اول. ۱۳۸۷. 


. العدناني. محمد: معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة. بیروت. مکتبة لبنان, 


الطبعة الثانية» ۱۹۹م. 


. عزيزى» محمد رضا: المصطلحات المتداولة فى الصحافة العربية تهران, 


سمت جاب اول :187 


. عم حمد مختار: معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي. القاهرة عالم 


الکتب. الطبعة الاولی ۲۰۰۸ م. 


. غفرانی» محمد. و آيت الله زاده شیرازی؛ مرتضی:فرهنگ اصطلاحات روز 


عربى ‏ فارسی» تهران, انتشارات امیرکبی جاب پانزدهم» ۱۳۸۳. 
الفاروقي, حارث سلیمان:المعجم القانوني؛ مکتبة لبنان, ۱٩۱۹م.‏ 


. دهخداء على اکبر:فرهنگ دهخداء انتشارات و جاب دانشگاه تهران» ۱۳۷۷. 


عمید حسن, فرهنگ فارسي عمید. انتشارت امیرکبین جاب هفدهې ۱۱ ۱۳. 


فرهنگ فانوس 74 منابع و مآخذ 


٤ 


ء٥‎ 


٦ 


VY 


۳۸ 


۳۹ 


۰ 


i 


معینء محمد: فرهنگ معین. تهران, انتشارات امیر کہیں ۱۳۵۰. 
معروف. یحبی:فرهنگ مطبوعات عربی الهدی. کر مانشاه» انتشارات دانشگاه 
رازی» جاب اول» ۱۳۸6. 


. میرزایی. سيد محمود: القیود الفارسية وتطبیقها مع اللغة العربية. تھرانء طلیعه 


صبزء الطبعة الاولی: ۱۳۸۹ 
وهبء مجدي: معجم العبارات السياسية الحديثة مكتبة لبنان ۱۹۹۲م۔ 


5 مجله المجتمع الکویتی؛شماره ٥۱۸۵ء‏ یونیو ۹ ٠‏ م سال ١‏ 5. 
. مجله منبر الداعیات: ٦ءء"‏ كانون الثانی عدد 4 آم شمارہ 


٣۳ھ‏ شیاط عدد ٦٦/۲۰۱۰م,‏ تموز وآب عدد۲۰۱۱۰/۱۵۹م تشرین 
الثاني» عدد ٢٦۲۰۱۷/۱م,‏ أیاں عدد ۰۱۰/۱۵۷ ۲م,شباط عدد 6 ۱۵/ 

روزنامه الوفاق طهران عدد ۰۳۸۵۳ سنه۱4» وعدد 4۰۸ ۳.شعبان سنة۰ ۱۳ وعدد 
۲ شعبان ۰۱۶۳۱ 


سايت تاريخ ایرانی ںtarikhirani.i. www‏ 


تصویر ابو عبدالرحمن الكردي 
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